
 

  مقدمه                                                                       

گانه است که به  شخصیتی محوری در میان ائمه دوازده السلامعلیهامامت، امام جعفر صادق  بر آسمان ششمین اختر تابناک امام همام و

ختلف معارف دینی، مشتمل بر عقاید، م یهاحوزه. آن حضرت در شودمیمذهب جعفری شناخته  بنیان گذارعنوان تدوینگر تعالیم امامیه و 

از مواضع شیعیان در مواجهه با مذاهب و وجوه  ایعمدهو گسترده بود و از همین جهت، بخش  یافتهسامان یاآموزهاخلاق و فقه دارای 

 حضرت شکل گرفته است. آن  هایآموزهتمایز آنان نسبت به فرق گوناگون، بر بنیاد 

و دوره مواجهه  عباسبنیبه  امیهبنیشرایط سیاسی و فرهنگی عصر، مانند مقارن بودن امامت آن حضرت به دوره انتقال حکومت از 

ثنویان و دهریان گفتمانی را مطرح ساخته بود که بسیاری از  دیگر از یهودیان و مسیحیان تا هادی و مسلک هادینفرهنگ اسلامی  با 

یک  یمخروط یاختۀو بروز چنین گفتمانی، لاجرم مقتضی آن بود تا مبانی و مواضع امامیه به  کشیدمیمباحث مسکوت دینی را به چالش 

 شدهتربیتآن امام بزرگوار و شاگردان  یهاددر عرصه تضارب آراء ارائه شود و حضور شیعه به برکات کوشش  یافتهسامانمکتب مدون و 

 در مکتبش، تعیین کننده و کارآمد باشد.

است که حضرت به پاترین مذاهب کلامی و فقهی در جهان اسلام، انتظار اولیه آن  اقشات و هم زمان با شکل گیری دیراین مندر بوته 

در نگاه بدوی، به نظر چنین رسد که در حوزه دانش هایی که مستقیماً  دینی اهتمام ورزیده باشد و هایآموزهمت، به تبیین اقتضای مقام اما

دیگر و بروز  هادیو تمدن  هادیموضوع آن ها دین نیست، نباید در تعالیم آن حضرت انتظار یافتن پاسخی داشت. اما مواجهه با فرهنگ 

با نگاهی صرفاً درون دینی و با استناد به نصوص از  کلامی و فلسفی عقل محور در جهان اسلام، اجازه نمی داد که بتوان هادیرویکرد 

 حیثیت دین و مکتب دفاع کرد و سخنی برای گفتن داشت. 

درون گرای متکی بر نصوص و در رأس آنان اصحاب حدیث در عصر امام صادق خود زنگ خطری بود برای  هادیشکل گیری جریان 

جهان نسبت به آنچه در پیرامون می گذرد، چگونه می تواند محافل دینی این که فرو رفتن در پیروی از ظواهر نصوص و بی توجهی 

 اسلام را در معرض تهی شدن از درون قرار دهد. 

اعتبار آن ها، چیستی  هادیپاسخگویی به این مقتضیات نیازمند اندیشه عمیق و پشتوانه قوی در راستای کاربرد عقل و تجربه، تنقیح حوزه 

علم و ایمان بود. هم  هادیبه کارگیری عقل و تجربه و ایجاد تناسب میان آن ها در ساحت  هادیدین و شیوه علم و رابطه آن با عقل و 

پیشوای همیشگی مکتب ماست و هم از آن رو که روزگار آن امام از حیث رویارویی ها و تحول ها  السلامعلیهاز آن حیث که امام صادق 

 هادیذرد، جا دارد که تعالیم مکتب در افقی وسیع تر دیده شود و بجاست که نظریه پردازی بسیار نزدیک به آن است که در عصر ما می گ

یی گذارده شود که از سوی آن حضرت نهاده شده است. آشکار است که این بنیادها در هامختلف دانش، بر دوش بنیاد هادی ما در حیطه



، باید به دقت استخراج گردد و مورد بازخوانی قرار گیرد، بازخوانی السلامعلیهان علمی روزگار امام یک رابطه متقابل میان زبان عصر ما و زب

اگر به سهل انگاری و و استخراجی که اگر با ضوابط بایسته و با دقت شایسته صورت گیرد، ما را به سر منزل مقصود خواهد رسانید و 

 هد نشست.گزار شود و حق آن ادا نگردد، ثمری که باید به بار نخواشتابزدگی بر
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  السلامعلیهگذاری بر زندگی امام جعفر صادق                                                     

دکتر سید صادق                                                                                                                                        

 1سجادی

-972، ص 4، ج شهرآشوبق آورده اند )ابن  08تا  08امام مورخان و نویسندگان اختلاف است و آن را از پیش از سال  سال زاددربارۀ 

ند ق. دسته ا 08(. در حالی که دسته ای از پر آوازه ترین نویسندگان و دانشمندان شیعی تولد امام را به سال 97؛ ابو زهره، ص 908

، ابو زهره، 99-92صص بحرانی،  ، همانجا؛ شهرآشوب؛ ابن 972شیخ مفید، ص ؛ 988؛ طبرسی، ص 289، ص 4)نک: مسعودی، ج 

؛ قندوزی، ص 998ق. را ترجیح داده اند )نک: ابن صباغ، ص  08همانجا( ، گروهی دیگر از شیعیان و بعضی دانشمندان اهل سنت سال 

، ص 2؛ ابن خلکان، ج 258، ص2؛ نووی، ج 288-252 ، صص 2، قزوینی، ج 288ص  ؛ شبلنجی،887، ص 9؛ اربلی، ج 227

ق بر حاجیان مکه نازل شد  08( .ابن خلکان حتی سالروز امام را با سال واقعۀ سیل الجحاف که به سال 998، ص 2؛ ابن عماد، ج 897

امام را با  سال زاد؛ ابو زهره، همانجا، که 942، ص 2 ؛ سخاوی، ج897، ص 2و گروهی را با خود برد تطبیق کرده است )ابن خلکان، ج 

تطبیق داده است(. اما غالباً در سالروز  ابوحنیفه سال زادو به اقرب احتمال  السلامعلیهعموی امام صادق  السلامعلیهزید بن علی  سال زاد

اتفاق نظر دارند )همان منابع به  –وسلم علیه و آله  اللهصلیمقارن سالروز تولد پیامبر اکرم  –گذشته  الاولربیعشب از  28تولد ایشان، 

، شهرآشوبق یاد کرده است؛ را نیز با ابن  08رمضان سال  0خصوص نک: قزوینی، همانجا، مقایسه کنید با ابن خلکان که از سه شنبه 

اطمه مکنی به ام فروۀ )مطابق بعضی روایات، نیز ق دانسته است(. مادر امام، ف 08همانجا، که روایتی یاد کرده است که تولد امام را در 
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، ابن عماد، همانجا، 488، ص 4مکنی به ام قاسم(، دختر قاسم بن محمد بن ابی بکر، یکی از فقهای هفتگانۀ مدینه بود )ذهبی، ج 

هم اسماء دختر عبدالرحمن بن  (. ام فروۀ را از پرهیزکارترین زنان زمان خود دانسته اند. مادر او95؛ ابو زهره، ص 20-27صص بحرانی، 

؛ 22)بحرانی، ص « ولدنی ابوبکر مرتین»نقل کرده اند که می فرمود:  السلامعلیهابی بکر بود و شاید به همین سبب از امام صادق 

 .(257، ص 2قزوینی، ج 

است  نقل شده السلامعلیهی از امام سجاد متعدد متصف و مکنی کرده اند. از ابوحمزه ثمال هادیرا به القاب و کنیه  السلامعلیهامام صادق 

برای امتیاز امام  از یکی از نوادگان هم نامش، جعفر بن محمد  وسلم علیه و آله  الله علیه و آله اللهصلیکه لقب امام صادق را پیامبر 

رشی هم در این باره در دست است (. گزا984)مشهور به جعفر کذاب(، که به ناحق دعوی امامت می کرد، به او داده است )ابن بابویه،ص 

را به روزگار او دانسته بود، چون  السلامعلیهکه مطابق آن چون امام در مجلسی ابوجعفر منصور را حاکم خوانده بود و پیدایی قبر امام علی 

صابر، الفاضل، الطاهر، (. البته امام القاب دیگری از جمله ال98-99منصور خلافت یافت، امام را الصادق خواند )شریف القرشی، صص 

(. اما مشهورترین آن ها صادق بود که دانشمندان غیر 288، شبلنجی، ص 99، ص نی؛ بحرا887، ص 9الکامل هم داشت )اربلی، ج 

 «علی، سید العلماء و وارث خیر الانبیاء جعفر صادقلذی الحسب الزکی و النسب ا»شیعی هم او را با همین لقب خوانده و با تعابیری چون 

(. کنیۀ مشهور امام ابوعبدالله است، گرچه به 0، ص 9؛ ابن تغری، ج 897، ص 2؛ ابن خلکان، ج 05، ص 2وصفش کرده اند )سبکی، ج 

 (.99، ص کنی بود )شبلنجی، همانجا؛ بحرانیابواسماعیل و ابوموسی هم م

ی از وجود اتباع تابعین هنوز مهد فرهنگ اسلامی در نی نامدار و شهری پرورش یافت که با برخورداراامام جعفر صادق به مدینه در خاند

علوم دینی چون فقه و تفسیر و حدیث به شمار می رفت. بنابراین پیداست که از محضر فقیهان و دانشمندان زمان، خاصه  هادیعرصه 

ه ها بود است. از این رو چون قریب به و به جد مادریش قاسم بن محمد استفاد السلامعلیه، امام زین العابدین السلامعلیهامام محمد باقر 

سالگی به امامت نشست، خود از فقهای برجسته محسوب می شد که به آرای مختلف حجاز و عراق عنایت تمام داشت، چنان که  85

، ص 2شی، جچندی بعد فقیهی چون ابوحنیفه او را آگاه ترین کس به اختلافات فقهی یا فقیه ترین فقیهان علی الاطلاق خوانده است )قر

 (. 92-97؛ ابوزهره، صص 949، ص 2؛ سخاوی، ج 408

شیخ »یق کرده اند، او را ان و نویسندگان بزرگ متقدم هم ضمن تصریح به آن که همۀ فقیهان و محدثان امام را توثبعضی از دانشمند

علیه و آله را هم درک  اللهصلیاصحاب نبی اکرم  خوانده و در طبقۀ پنجم از تابعین قرار داده و اشاره کرده اند که امام بعضی از نالمدینه

 (.297ن، ص با؛ ابن ح945و  957-955، صص 8کرده بوده است )ذهبی، ج 

میان اعضاء خاندان امام محمد باقر علیه اسلام و شیعیان اختلافی نبود و جملگی به جانشینی و امامت  السلامعلیهدربارۀ امام جعفر صادق 

را به  السلامعلیه(. چه بنا به روایت به متعدد خاصه روایت جابر بن الجعفی، امام محمد باقر 848، ص 9او اعتقاد داشتند )نک: اربلی، ج 

ه چون امام باقر را زمان رحلت در رسید، در حضور چند تن از یاران نیز جعفر بن محمد را امام و نص خود امام خوانده بود. آورده اند ک



شریف القرشی، ص ؛ 972و  927؛ شیخ مفید، صص 970ص ، 4، ج شهرآشوب؛ ابن 999جانشین و وصی خود خواند )ابن صباغ، ص 

گرچه از انتقاد از خلفا و گفتن آنچه می دانست درست است باز  (. اما این امامت و پیشوایی موجب دعوی خلافت از سوی امام نبود.42

او به تنگنا نیندازند و آزار ندهند. دربارۀ روابط خلفای اموی با امام صادق  هادینمی ایستاد، ولی مراقب بود که خلفا آنان را به بهانۀ فعالیت 

سطوت آن ها نداشته است. چنان که حتی پیش از آغاز امامت و  اطلاعی در دست نیست، اما به نظر می رسد که امام اعتنایی به قدرت و

، از ارشاد خلق و شناساندن اهل بیت فروگذار نمی کرده است. چنان که آورده اند یک وقت السلامعلیهدر حیات و حضور امام محمد باقر 

علیه و آله  سخن می گفت و  اللهصلیردم از پیامبر به حج رفته بودند، امام صادق در مکه برای مکه هشام بن عبدالملک و برادر او مسلمۀ 

خاندان او را از برگزیدگان خلق و بهترین بندگان خدا و سزاوار پیروی می خواند و تصریح می کردکه دشمنان ایشان به عاقبتی ناخوش 

نه به دستور او امام محمد باقر گرفتار خواهند شد. این سخنان چنان بر هشام گران تمام افتاد که چون به دمشق بازگشت، والی مدی

 و جعفر بن محمد را نزد خلیفه فرستاد. السلامعلیه

، مقصود هشام از این کار، علاوه بر تحقیر امام، آن بود که ایشان را در شام نگه دارد اما سپس از بیم گرایش مردم به آن ها و بروز فتنه

سقوط امویان آشکار می شد، امام صادق  هادیزگاری هم که نشانه (. به رو40-47گفت به حجاز بازگردند )شریف القرشی، صص 

مخالف به آن معتقد بودند، برنخاست. چنان  هادیبه تکاپویی برای مقابلۀ مستقیم و اعمال امامت  عامه که بسیاری از گروه  السلامعلیه

ق کرده و گفته بود اجازه دهد با او به جهاد بیعت شود که همۀ علاقه ای که به زید بن علی داشت و زید یک وقت هم امام را به قیام تشوی

یا خود با زید بیعت کند، با او مخالفت می کرد و اصحاب خود را هم که با قیام زید مخالفت می کردند تأیید می کرد و می گفت زید مقتول 

به امام سپرد و پرداخت دیونش را بر ذمۀ او ق(، خاندان خود را  299و مصلوب خواهد شد. گفته اند چون زید بن علی قیام خواست کرد )

؛ ابن بابویه، ج 885-884، 922، ص 9؛ طبرسی، ج 995-994، صص 4؛ ابن شهرآشوب، ج 282-290، صص 8نهاد )قزوینی، ج 

بر عهده علیه و آله  که خروج می کند، نگهداری خاندانش را  اللهصلی(. چه امام می گفت دوست دارم هر کس از اهل پیامبر 229، ص 2

 (.40می گیرم )ابن ادریس، ص 

پس از قتل ولید، گروهی از بزرگان هاشمی از طالبی و عباسی، چون ابراهیم بن محمد بن علی و برادرانش ابوالعباس و ابوجعفر )بعدا 

مدینه، گردآمدند تا  و دو پسرش محمد و ابراهیم، در ابواء، میان مکه و السلامعلیهنخستین خلفای عباسی(، عبدالله بن حسن بن علی 

دربارۀ حکومت و خلافت آینده شور کنند. سرانجام عبدالله بن حسن شورا را به قبول امامت و مهویت پسر خود محمد واداشت وهمه با او 

د بن محمجرا آگاه شد به مخالفت برخاست و نیز به مجلس آمد و چون از ما السلامعلیهبیعت کردند. آن گاه به دعوت قوم، امام صادق 

خواند به گونه ای که عبدالله خشمگین شد و امام را به حسادت متهم کرد. امام صادق  و مهدی و نه شایستۀ قیام را نه امام        عبدالله 

 همان جا خبر داد که حکومت و خلافت به ابوالعباس و برادرانش و فرزندان ایشان می رسد و محمد را ابوجعفر به قتل خواهد رساند و امام

به سبب شهرت و فضایل و کثرت یارانش خواستند  به آن  السلامعلیهتا آن وقت زنده خواهد بود. به روایت دیگر هاشمیان از امام صادق 



، ها بپیوندد اما امام نپذیرفت و حدیثی از پیامبر نقل کرد که حتی دانشمندترین مردم هم اگر قیام کند و خلق را به زور به اطاعت وادارد

؛ مقایسه 788-785، صص 9؛ راوندی، ج 824-828؛ بحرانی، صص 285؛ ابن طقطقی، ص957-958است )ابوالفرج، صص گمراه 

(. آنچه دربارۀ پیش بینی خلافت منصور عباسی 829؛ ابن خلدون، ص 288، ص 5؛ نیز نک: ابن الاثیر، ج 979کنید با طبرسی، ص 

بوط به همین انجمن است. به هر حال پیداست که ربه روزگار خلافتش گفته اند، م توسط امام و اطلاق  لقب الصادق بر امام توسط منصور

هاشمی نخواست نقش مستقیم بر عهده  هادیضد اموی عباسیان و دیگر گروه  هادیامام صادق در تحولات سیاسی این دوران و کوشش 

که از عاقبت دعوت بیمناک شده بود، دو نامه برای در دست پس از قتل ابراهیم بن محمد عباسی، ابومسلمه خلال  گیرد. حتی آورده اند که

و توسط محمد بن عبدالرحمن بن اسلم به  گرفتن رهبری دعوت، یکی به امام جعفر صادق و دیگری به عبدالله بن حسن مثنی نوشت

خواست و آن را بسوخت و محمد را مدینه فرستاد. محمد بن عبدالرحمن نخست شبانگاه نزد امام رفت و او بی آن که نامه رابگشاید چراغ 

ا گفت همین پاسخ را به ابومسلمه برساند. محمد آن گاه نزد عبدالله رفت و نامه را بداد. عبدالله بی درنگ پذیرفت و نزد امام رفت و او ر

بحرانی، ص  ؛20-27، صص 4)مسعودی، ج  شودمیمطلع کرد. اما امام به انکار برخاست و گفت اگر محمد پسرش قیام کند کشته 

(. بعضی از نویسندگان بی گمان میان این واقعه و انجمن ابواء خلط کرده اند و آورده اند که در این جا امام در حالی که به پشت 829

 ابوالعباس )سفاح( می زد گفت خلافت به او و برادران و فرزندانش می رسد. در حالی که نامه را شبانگاه و در خلوت امام نزد او بردند.

 بعضی از نویسندگان حتی به جای ابومسلمه از ابومسلم یا ابومسلم خلال به عنوان نویسندۀ نامه یا دعوت کنندۀ امام یاد کرده اند و برخی

؛ 822-828؛ بحرانی، صص 992، ص 4، ج شهرآشوب؛ ابن 992دیگر گفته اند ابومسلمه دو بار به امام نامه کرد )ابن صباغ، ص 

(. یک روایت افسانه آمیز هم بر آن است که ابومسلم یک وقت نزد امام رفت و وعده داد که به زودی با 208-205، صص 9قزوینی، ج 

 (.828سیاه جامگان به خدمتش می پیوندد )بحرانی، ص 

و منصور بود.  چون خلافت عباسی بنیاد گردید، گرچه از امام صادق مخالفت مستقیم ظاهر نشد، ولی همواره مورد سوء ظن ابوالعباس سفاح

او  هادیبه حیره تبعید شده بود و مردم را از ملاقات با او منع کرده بودند. گفته اند نخستین ملاقات چنان که گویا روزگاری در ایام سفاح 

(. 957-958؛ طوسی، صص 827امام نیز در این جا اتفاق افتاد )بحرانی، ص با هشام بن حکم، متکلم نامدار شیعی و از اصحاب نزدیک 

ق( اما روی به قیام نشان نداد.  245و برادرش ابراهیم به روزگار منصور، امام در مدینه بود ) –نفس زکیه  –مقارن قیام محمد بن عبدالله 

چون منصور عباسی عموی خود عیسی بن موسی را سپهسالاری داد و به سرکوب قیام فرستاد، او را گفت اموال هرکس از طالبیان مدینه 

اطاعت پیش نیاید، مصادره کند. موسی نیز به همین بهانه اموال امام را گرفت. بعداً که منصور به مدینه رفت و امام در این باره، به  را که به

خصوص چشمۀ ابوزیاد که موسی از او مصادره کرده بود با خلیفه سخن گفت: منصور با طعنه پاسخ داد و آن اموال را بازنگرداند )ابوالفرج، 

(. بنا به روایتی از امام صادق، پس از سرکوب ابراهیم بن عبدالله 925، ص 8، ذهبی، ج 288، 257، صص 5ابن الاثیر، ج ؛ 978ص 

آن ها وارد برادر نفس زکیه، ظاهراً همۀ علویان را به کوفه بردند یا خود بدان جا رفتند و همواره منتظر بودند تا مأموران خلیفه برای کشتن 

را به گردآوری زکات  السلامعلیهت ربیع حاجب، امام صادق و حسن بن زید بر منصور وارد شدند. خلیفه امام صادق شوند. روزی به دعو



متهم و او را سخت تهدید کرد و بیم داد. اما امام چنان سخن گفت که منصور ارام و خشنود گردید و امام را به درخواست خود به مدینه 

دیگر، در عراق یا مدینه، هم نقل شده است: چون می گفتند امام  هادی(. این ماجرا به صورت 858-859بازگرداند )ابوالفرج، صص 

معلی بن خنیس را برای گردآوری زکات از شیعیان مأمور کرد و خبر به منصور رسید، امیر مدینه و عموی خود داوود بن  السلامعلیهصادق 

ر حضور خلیفه آن گزارش را دروغ خواند و چون ساعی را حاضر کردند  و ناچار آن طور علی را دستور داد تا امام را به عراق فرستد. امام د

 که امام گفته بود، سوگند دروغ خورد، بی درنگ جان تسلیم کرد. یا به روایتی لرزه بر اندامش افتاد و منصور او را از خود راند. بنا به

او را تصرف کرد، اما فردای آن روز به دعای امام بمرد )طبرسی، صص گزارشی دیگر، داوود بن علی معلی بن خنیس راکشت و اموال 

؛ 785-788، صص 9؛ راوندی، ج 228-229، صص 8؛ قندوزی، ج 998-995؛ ابن صباغ، صص 979، شیخ مفید، ص 78-972

 (. 982-220ابن طاووس، صص 

مام بر ضد عباسیان کار می کند و به همین سبب متعدد دیگر نشان می دهد منصور عباسی یقین داشت ا هادیاین گزارش ها و روایت 

به خصوص پس از قیام طالبیان تقویت شد، اما به گفتۀ ابوزهره منصور مراقب بود تا در دام  را پنهانی زیر نظر داشت. این گماناو کارهای 

خلافت اموی را سست گردانید،  هادیایه خطایی که هشام بن عبدالملک افتاد و رفتاری کرد که زید بن علی را به قیام واداشت و قتل او پ

(. بنابراین منصور خشونت تلطف را با هم می آمیخت و گاه به تهدید بر می خاست و گاه امام را بسی بزرگ 45-44نیفتد )ابوزهره، صص 

بود یا وقتی  (. امام نیز به روزگاری که در عراق204-208و محترم می داشت و به تقدیم صلات و اموال برمی خاست )طوسی، صص 

، 8خلیفه به حجاز می رفت، با او دیدار می کرد و گاه چیزهایی برای مردم از منصور می خواست و خلیفه هم اجابت می کرد )ذهبی، ج 

منصور تقیه می کرد و نوعی سیاست منفی در پیش گرفته بود. یعنی از تأیید و همکاری و یا  (. درواقع باید گفت امام در رفتار با988ص 

(. فارغ از جایگاه امامت بسیاری از علما و 42-82قابله و مخالفت مستقیم با دستگاه عباسیان خودداری می کرد )ابوزهره، صص م

را به امامت و پیشوایی و فضل و علم و شرف و سیادت وصف کرده اند و او را در  السلامعلیهنویسندگان غیر شیعی، امام جعفر صادق 

(. صوفیه هم 258، ص 2؛ نووی، ج 949؛ سخاوی، ص 298، ص 28جعفر منصور ترجیح داده اند )ذهبی، ج شایستگی به خلافت بر ابو

جمله مشایخ و بلکه مقتدای مطلق خود شمرده اند. آورده اند که امام از روزگار و مردم روزگار دلتنگ بود  امام صادق را مقتدا و مراد و قدوۀ

فسد الزمان و »ی خواست مردم را از فوائد انفاس خود محروم نکند، این دلتنگی را با تعبیر و یک وقت در پاسخ سفیان ثوری که از او م

(. در بعضی از آثار صوفیه روایات بسیار از امام دربارۀ زهد و عبادت و خشوع و عزلت 99-98بیان داشته بود )عطار، صص « تغیر الاخوان

(. 288، 82، 92، 98، صص 4؛ زمخشری، ج 228-229، صص 8، ج 879، 98، صص 2و خصایل صوفیان آمده است )ابونعیم، ج 

کرده گردان امام بود و از او روایت ها (. مالک بن انس که از شا228، ص 0امام صادق را به زهد و علم و عبادت ستوده اند )ابن الاثیر، ج 

خدا روایت کند، وضو می گرفت )سخاوی، ص  ولاست می گفت امام را جز در حالت نماز یا روزه  ندیدم و چون می خواست حدیثی از رس

(. به همین جهات بود که عمرو بن المقدام می گفت چون به جعفر بن محمد می نگرم، یکی از سلالۀ پیامبر را می 88؛ ابوزهره، ص 949



اطعام می کرد که گاه ( و آورده اند چندان خلق را 882(. امام از جمله اسخیاء زمان بود )نک: طوسی، ص 258، ص 2بینم )نووی، ج 

 (.989، ص 8ش قوتی نمی ماند )ذهبی، ج برای متعلقان

ایشان، وفات یافت )ابن  سال زادسالگی بر حسب اختلاف در  80یا  85ق در  240امام جعفر صادق سرانجام در نیمۀ رجب یا شوال 

؛ ابن عماد، ج 897، ص 2خلکان، ج  ؛ ابن972؛ شیخ مفید، ص 878، ص 9؛ اربلی، ج 988؛ طبرسی، ص 908، ص 4شهرآشوب، ج 

؛ قندوزی، 288-289، صص 4(. یا به روایتی به شهادت رسید و در بقیع در قبۀ پدرانش به خاک سپرده شد )مسعودی، ج 998، ص 2

 ، ابن خلکان، همانجا؛ ابن عماد، همانجا(. 289؛ شبلنجی، ص 227، ص 28ج 

مردی میانه بالا و گندمگون و روی گشاده بود و مویی مجعد و خالی سیاه بر گونه داشت و پوستش لطیف بود  السلامعلیهامام صادق 

(. دربارۀ نقش خاتم امام صادق اتفاق نظر وجود ندارد. ممکن است 90؛ بحرانی، ص 902، ص 4، ج شهرآشوب؛ ابن 288)شبلنجی، ص 

انت »مهر امام اینهاست:  هادیی متنوع استفاده می کرده است. مشهورترین سجع مختلف یا برای امور مختلف از مهرها هادیدر دوره 

خاتم امام، پس از رحلتش چندان ارزش «. الله خالق کل شیء» ، «یا اللهم انت ثقتی فقنی شر خلقک« ثقتی فاعصمنی من شر خلقک

 (.285 -284، صص 2؛ قزوینی، ج 97-98دینار فروختند )بحرانی، صص  58یافت که گفته اند به 

، موسی، اسحاق، السلامعلیهحسین بن علی بن حسین امام جعفر صادق فرزندان متعدد داشت: اسماعیل، عبدالله، ام فروه از فاطمه دختر 

، 4، ج شهرآشوب؛ ابن 904محمد الدیباج، فاطمه از کنیزی به نام حمیدۀ بربریۀ، عباس و علی و اسماء از مادران مختلف )طبرسی، ص 

(. اسماعیل که پسر 875-874، صص 9(. بعضی دیگر یحیی و فاطمۀ صغری را نیز در زمرۀ فرزندان امام خوانده اند )اربلی، ج 908ص 

با  مهتر بود و امام به او علاقۀ بسیار داشت، در حیات امام درگذشت و فرقۀ اسماعیلیه منسوب به اویند . عبدالله دومین پسر امام، به خلاف

منسوب به لقب خود یعنی افطح، یا منسوب به  –صادق دعوی امامت کرد و پیروان او را فطیحه  امام و پس از رحلت امام پدر متهم بود

می خواندند. محمد پسر دیگر امام مردی سخت دلیر و عابد و سخی بود و چون زیدیه معتقد به قیام بالسیف  –داعی او عبدالله بن افطح 

ج کرد و چون دستگیر شد مأمون محترمش داشت. اسحاق از دیگر پسران امام صادق مردی پرهیزگار و ق بر مأمون خرو 222بود. او در 

بود و نص  السلامعلیهفاضل و مجتهد بود و احادیث بسیار از او نقل شده است. اسحاق از معتقدین به امامت برادرش امام موسی کاظم 

علی هم چون اسحاق از فضلا و پرهیزگاران ومعتقدین به امامت برادرش موسی امامت او را ابن اسحاق از امام صادق نقل کرده است. 

(. اما بلند پایه ترین فرزندان 907 – 904؛ شیخ مفید، صص 905 – 904بود )طبرسی، صص  السلامعلیهکاظم و پسر او علی الرضا 

اد و این وصیت در منبع بسیار نقل شده است )طبرسی، او را وصی و جانشین خود قرار دبود که امام صادق  السلامعلیهامام، موسی کاظم 

(. مقبرۀ یکی از دختران امام 978، ص 8؛ ذهبی، ج 222، ص 0؛ ابن جوزی، ج 907 – 904؛ شیخ مفید، صص 905 – 904صص 

تعدادی از صحابه و که نامش در منبع دیگر نیامده است، موسوم به ام الحسن، در دمشق روبه روی باب الصغیر بود که  السلامعلیهصادق 

(. تعدادی از برجسته ترین فقیهان و محدثان اعم 840، ص 9، ج علیه و آله  نیز در آن جا مدفون بودند )یاقوت اللهصلیزنان پیامبر اکرم 



لرحمن کوفی، عبد میان می توان به اسماعیل ابن عبد اآن از تابعین و دیگران در زمرۀ یاران و نزدیکان و شاگردان امام قرار داشتند که از 

نعمان بن ثابت و مالک بن انس  ابوحنیفه، معاویه بن عمار، هشام بن حکم، متکلم نامدار، السلامعلیهالله بن حسن بن حسن بن علی 

، 4، ج شهرآشوبمکفوف و سفیان بن عیینه اشاره کرد )ابن ال ید الجعفی، ابو حمزۀ ثمالی، جابرفقیهان مشهور، جابر بن حیان، جابر بن یز

( و البته ذکر نام همۀ کسانی که 88؛ ابو زهره، ص 949؛ سخاوی، ص 897، ص 2؛ ابن خلکان، ج 544، ص 28؛ ذهبی، ج 902ص 

(. از امام صادق، 958، ص 8از امام حدیث شنیده و نقل کرده اند، فهرستی بلند خواهد شد )نک: راویان از امام در منابع بالا؛ نیز، ذهبی، ج 

علیه و آله  و بیزای از کسانی که ایشان  را قدح و طعن می کردند، نقل شده است  اللهصلیاشت جانشینان پیامبر اکرم روایاتی در بزرگد

 (. 299؛ سیوطی، ص 988 – 950، صص 8؛ ذهبی، ج 288، ص 9، ج 2)طبری، ج 

گشوده بودند. در این سال به نق همچنان در مدینه پای بر جا بود و در آن را  488تا سال  السلامعلیهخانه و اثاث جعفر بن محمد الصادق 

دستور الحاکم فاطمی آن را گشودند و نسخه ای از قرآن و شمشیر و جامه و تخت چوبین و بوریایی در آن یافتند و همه را با چند تن از 

خویش برخوردار کرد و بیضی متعلقات امام را برداشت و بقیه را به مدینه بازگرداند.  آن علویان را از احساسعلویان به قاهره بردند. الحاکم 

ه گفته اند قطعه ای از بوریای امام را به سجاده ای لطیف تبدیل کرد که خلفای فاطمی در اعیاد بر آن نماز می کردند. همو خانۀ امام را ب

؛ 52، ص 0د و فقهایی را که بدانجا رفت و آمد داشتند از میان برداشت )ابن الاثیر، ج دارالعلم تبدیل کرد، اما چند سال بعد آن را ویران کر

 (.849، ص 22؛ ابن کثیر، ج 278، ص 5، ج 999، ص 4ابن تغری، ج 

 نتیجه 

توان  به موجب گزارشی که از زندگی امام صادق به عنوان ششمین پیشوای شیعیان داده شد، باید گفت با مراجعه به منابع دسترس می

فرهنگی امام جعفر صادق را به  –اجتماعی و فضای علمی  - ت شخصی، شرایط سیاسیاطلاعاتی از سال و محل تولد، ویژگی و احوالا

دست آورد که البته در تحلیل زندگی فردی و اجتماعی ایشان بسیار موثر خواهد بود. می توان گفت مهم ترین بخش این گزارش شرایط 

بط با مساله امامت حضرت است. شرایطی که ایشان توانسته بود با احاطه بر فضای عصر خود و عدم ورود به اجتماعی مرت –سیاسی 

اسلام را از  هایآموزهمویان به عباسیان حداکثر استفاده را جهت پیش بردن دین ببرد و ادستگاه خلافت، از فرصت انتقال حکومت از 

 منظرهای مختلف ارائه دهد.
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  السلامعلیهشرایط علمی و فرهنگی در عصر امام صادق                                            

 و بستر شکل گیری مذهب جعفری                                                          

دکتر                                                                                                                                                        

 احمد پاکتچی

ق( بود، دوره ای  240 – 224یعنی دقیقاً روزگاری که مصادف با جوانی و دوره امامت آن حضرت ) -ه نخست سده دومی هجری نیم

 امیهبنیحکومت  سپری شد که هادیسال از امامت حضرت در سال  20. شودمیویژه و تعیین کننده در تاریخ تمدن اسلامی محسوب 

کوشش داشت تا پایه  عباسبنیسال از زندگی اش مربوط به سال هایی بود که حکومت  28( و ق 289 – 224روی به زوال نهاده بود )

خود را مستحکم سازد. با این نگاه به وقایع تاریخی آن عصر و با توجه داشتن به این که امور در آن سال ها بسیار دینی نگریسته  هادی

ق در پی قیام ابو مسلم خراسانی، تنها یک واقعه  289در سال  عباسبنیبه  امیهبنیمی شدند، می توان درک کرد که انتقال حکومت از 

از یک سال از تاریخ اسلام باشد؛ آنچه در نیمه نخست سده دوم هجری رخ داد،  هادیسیاسی نبود و اتفاقی هم نبود که مربوط به برهه 

با تغییر شکل داد و این تغییرات به اندازه ای اساسی بود که یک روند تحولی با تدریج بود که فرهنگ تمدن اسلامی را از جهات گوناگون 

ق برای ما بسیار قابل درک و ویژگی  9یعنی اواخر سده  –ما بعد آن برهه  هادیقرن که ما از آن روزگار داریم، ویژگی  28وجود فاصله 

ق، یک برهه گسل  9بسیار دشوار فهم است. این نشان می دهد که نیمه نخست سده  –ق  2یعنی اواخر سده  –ما قبل آن  هادی

ثبات و روشن که به دنبال یک تصویر  تاریخی است که مشخصه آن نوعی بیش فعالی فرهنگی است که از آن نباید به دنبال یک تصویر با

 سیال و چند وجهی بود. 

به خصوص  –ی به عربگرایی شهرت دارد و همین ویژگی است که مسلمانان غیر عرب ، حکومت اموشودمیتا آن جا که به اقوام مربوط 

در بر ضد آنان بر آشفته و زمینه قیام ابو مسلم از خراسان را فراهم آورده است؛ اما عباسیان حتی در دوره متقدم خود چنین  –ایرانیان 

 تند که قابل مقایسه با گذشت نبود. شهرتی نداشتند، در حکومت آنان ایرانیان و ملل غیر عرب ارجی یاف

ما قبل اسلامی غیر اعراب  هادیبه رسمیت شناختن اموری که به زندگی مردمانی فراتر از عرب مربوط می شد، زمینه ساز آن بود تا داشته 

خلافت عباسی دیده می و این چرخش فرهنگی از همان آغاز همچنان شاخص این توجه ایران بود  نیز مورد توجه قرار گیرد. در این میان

شد. در همین دوره است که شخصیتی مانند ابن مقفع به عنوان یک ایرانی وفادار به فرهنگ باستانی ایران که زبان پهلوی نیز نیک می 

از دانست، توانست نقش فرهنگی پرکننده ایفا کنند. شخصیتی که حتی تدین او به اصل اسلام با اتهام زندقه مورد پرسش بود، به یکی 

کلان خلیفه بود  هادیدر تبیین سیاست  "رسالۀ الصحابۀ"سیاست گذاران دولت عباسی مبدل شد و همو نویسنده رساله کوتاه اما مهم 

فرهنگی  هادی)ابن مقفع، سراسر اثر(. در پی همین توجه به فرهنگ ایرانی است که نه تنها در عرصه سیاست که در برخی عرصه 



،  34ffرا از عصر اموی متمایز ساخت ) انی جای ایدئولوژی قومگرایی عربی را گرفت و دنیای عصر عباسیایدئولوژی باستانگرای ایر

(Gotas هادیدیگر تنها به معانی توجه به فرهنگ ایرانی نبود، بلکه زمینه ساز آشنایی مسلمانان با فرهنگ  هادی. توجه به فرهنگ 

 (.75ff ،Gotasک منطقه ای مانند صابیان حران نیز بود)کوچ هادیبزرگ دیگر مانند فرهنگ یونانی و فرهنگ 

نیمه نخست سده دوم هجری، مسئله تدوین است؛ با وجود آن که  هادیفارق از انتقال حکومت از امویان به عباسیان، یکی از ویژگی 

(، اما بی Sezgin v.1 p. 28ff 84ff) کوتاه داشته اند هادیمیدانیم که در سده نخست هجری نیز عالمان مسلمان برخی نوشته 

تبع دیگر معارف دیگر زمینه ساز شکوفایی برای مدون ساختن سنت نبوی و به  ق( 282- 22تردید تشویق خلیفه عمر بن عبد العزیز )

این  دیگر، به هادی(. البته انتقال به دوره عباسی و آشنایی با فرهنگ Sezgin v.1 p.91ffتدوین معارف اسلامی در نیم سده بعد بود )

روند تدوین شتابی مضاعف داد؛ به هر روی می دانیم که نخستین آثار مون در جهان اسلام مربوط به همین نیم سده بوده اند 

(Pakatchi p. 2-3 .) 

دیگر این دوره پای گرفتن شاخه هایی از مطالعات است که دست کم به طور مستقیم دینی محسوب نمی شدند، هر چند  هادیاز ویژگی 

مختلف مطالعات زبانی و ادبی که کسانی چون یحیی بن یعمر، عیسی بن  هادیتوانستند در مطالعات دینی تأثیر گذار باشند. شاخه  که می

، جم( و کوشش هایی در باب اخبار و 92، 24، 28عمر ثقفی و خلیل بن احمد در آن دهه ها انجام می دادند )نک: ابن انباری، صص 

( از 285 – 289ۀ بن حکم، حماد راویه و ابن اسحاق به عمل آوردند )ابن ندیم، صص ن قطامی، عوانتاریخ که رجالی چون شرقی ب

از همین دست بود. آشنایی با فلسفه و علوم محض ایرانی و یونانی نیز اگر در آن زمان هنوز اهمیتی نیافته بود، ولی زمینه آشنایی با آن آغ

 (. Gotas p. 75ffبعد؛   922شده بود )ابن ندیم، ص 

 الف. تنوع اندیشه کلامی

معارف اسلامی، سده تدوین و شکل گیری مکاتب گوناگون فکری بوده است.  هادیق در تارخ اندیشه کلامی و هم در دیگر زمینه  9سده 

ناپخته و  هادیل، فرقه ثبات خود را یافته اند و در مقاب در این دو سده، اصلی ترین مکاتب ماندگار یا دیرپایی کلامی پدید آمده، یا شکل با

 ناسازگار با شرایط اجتماعی به حیات کوتاه مدت خود پایان بخشیده اند. 

گوناگون کلامی است که تا حدودی از ارتباط نزدیک  هادیاین دوره، طرح مباحثی پیچیده و کاملاً نظری در زمینه  هادیاز دیگر ویژگی 

فلسفی و فلسفی دینی یونان و اسکندریه متأثر بوده است. در این میان به ات ترجمه آثار تر مسلمانان با عالمان دیگر ادیان، و نیز از حرک

« دقیق مباحث»ق، و موضوعاتی کلامی فلسفی یا به اصطلاح  9ویژه باید به طرح مباحثی چون صفات باری  و خلق قرآن در اوایل سده 

ق اشاره کرد )برای  8(، با آغاز سده 882 – 888اشعری، صص ، نک: "جلیل"جزأ )در برابر اصطلاح چون جوهر و عرض و جزء لایت

 (. Wolfsin p. 132-133 466-468توضیح، نک:  



ق را از نظر چگونگی  8و  9 هادیدر مقام توضیح باید یادآور شد که فرقه ها و مکاتب گوناگون اسلامی در سده . در آمد: 1-الف 

پرداخت به مباحث کلامی می توان به طور نسبی در چند گروه طبقه بندی کرد. در این میان گروهی چون معتزله و مکاتب منشعب یا 

شناختی  بوده، با ارائه مجموعه عقاید کمابیش نظام یافته و تحلیل شده به عنوان یک دستگاه جهان« علم کلام»نزدیک به آن، داعیه دار 

اندیشه کلامی خود را مطرح ساخته اند. گروه دوم صرفاً به عنوان برخوردهای انفعالی و در عقل گرایانه،  هادیدینی مبتنی بر برداشت 

کلامیان، به موضع گیری و گاه بحث در باب مسائل کلامی پای نهاده و گاه خود نیز به گونه ای کلام  هادیواکنش نسبت به آموزش 

ینابین رسیده اند. به عنوان گروه سوم، باید به مذاهبی با سابقه چون محکمه اشاره کرد که پاره ای از باورهای اساسی مذهب معارض یا ب

گوناگون درگیر متمایل گشته و خود مکاتب  هادیق، به سوی جناح  8و  9خود را حفظ کرد، در گرماگرم مباحث کلامی در سده هدی 

 آورده اند.  کلامی متداخل و مرکبی را پدید

ع برای ی گروه نخستین از متکلمان و به تببا توجه به آنچه گفته شد، قابل درک است که مباحث کلامی فلسفی یا مباحث دقیق تنها برا

و گروه دوم کلام گریز یا کلام ستیز همواره از وارد شدن در این مباحث که به دور از هم فکران آنان از گروه سوم شایان توجه بوده، 

ق، اگر چه از نظر مطالعات تطبیقی میان کلام  8و  9 هادیصوص شرعی بوده، ابا داشته است. پرداختن به مباحث دقیق کلام در سده ن

(، اما برای شناخت Wolfson allاسلامی و کلام دیگر ادیان حائز اهمیت فراوان است )برای بحثی گسترده در این باره، مثلاً نک: 

دهد، کاربرد گوناگون عقاید منتسب به دین اسلام را در این دوره ارائه  هادیآن معنا که تصویری از جوه کلامی، به  هادیاندیشه 

یاد شده، ممکن است به نحوی کاملاً طبقه بندی  هادیکلامی در محافل اسلامی سده  هادیمستقیمی نخواهد داشت. در مطالعه اندیشه 

ن امامت، ارجاء، قدر و نظایر آن، به ترتیب فرق و مکاتب، یا به ترتیب سرزمین ها و بوم شده، این اندیشه ها به ترتیب موضوعات اصلی چو

کلامی، یک طبقه بندی مرکب از هر سه عامل  هادیها بررسی گردند، اما برای حصول آگاهی اجمالی بر مهم ترین و مؤثرترین جریان 

 بوم ها کارآمدتر می تواند بود. یاد شده با پایه قرار دادن اهم اندیشه ها، اهم مکتب ها و اهم

از مؤثرترین افراد در جریان کلامی عصر خود بودند و  السلامعلیه، به ویژه امام محمد باقر و امام جعفر صادق السلامعلیهائمه امامیه 

نقش بسزایی در مناظرات کلامی و  - به ویژه در شهر کوفه –شاگردان آن بزرگان چون مؤمن الطاق، زراره و هشام حکم نیز به نوبه خود 

و نه فضای درون محافل آنان  السلامعلیهفضای پیرامونی ائمه توسعه این علم داشتند، اما از آنجا که هدف از این بخش بیشتر شناخت 

منظور در نظر است، به معرفی محافل برون امامی بسنده شده و پرداختن به نقش امامیه در این خصوص، به بخش مستقلی که به همین 

  گرفته شده، موکول گشته است.

ق( عالم بصری آغاز می کنند که از نخستین  220اغلب زمینه اعتزال را از جعد بن درهم )د ح  زال:ت. کلام از جهیمه تا اع2-الف

عرضه کنندگان یک نظام ساده کلامی بود؛ وی را در باب مخلوق بودن قرآن، با صرف نظر از جزئیات می توان با جهم هم باور دانست، اما 



(. در منابع نام جعد در کنار 822، ص 2، ج 2809ذهبی، ؛ 492، ص 5اثیر، ج در مسئله قدر به اختیار انسان گرایش داشت )نک: ابن 

 (.4جهم به عنوان نخستین قائلان به مخلوق بودن قرآن آمده است )نک: دارمی، ص 

د، ق( بر پایۀ نقل اشعری، به جهت گریز از تشبیه ، اطلاق واژۀ شیئ را بر خداوند نمی پسندی 290دیگر جهم بن صفوان سمرقندی )د 

، 2؛ نیز شهرستانی، ج 908 – 972قرآن را مخلوق می شمرد، فاعل حقیقی افعال انسان را خداوند می دانست )نک: اشعری، صص  

اندیشه  هادی(. جهم متقدم تر از آن است که بتوان به سادگی درباره ریشه  Van Ess v.II p. 493ff؛ نیز نک: 02 – 72صص 

باید تعالیم او را یک دستگاه کلامی آغازین دانست که سه عامل اصلی توحید صفاتی، جبر و ارجاء را در کلامی او سخنی آورد، اما اجمالاً 

بعد، او را در منابع فرقه شناختی همواره به عنوان نماد  هادیخود دارد. عاری بودن تعالیم جهم در باب توحید صفاتی از پیچیدگی دوره 

 (.228، ص 9؛ نیز قرشی، ج 02، ص 2معرفی کرده است )مثلاًٌ  نک: شهرستانی، ج « تعطیل»افراط در نفی صفات و به اصطلاح 

ن و وابستگان ق، توسط کسانی از پروردگا 9خوف گرای بصره در نیمه نخست سده  هادیاعتزال باید گفت مکتب  هادیدر باب بنیان 

باطنی  هادینرفته و گاه به اندیشه  ، راهی همسانحلقه حسن بصری دوام یافت، اما این وابستگان خود از نظر اندیشه و مکتب فکری

م معتزله اشاره صوفیانه، گاه به افکار فیلسوفانه معتزله راه گشوده اند. به عنوان مکتبی منشعب از مکتب خوف گرای بصره، باید به گروه مه

دی تأثیر پذیرفته از تعالیم او بوده اند. ممیزه ار آن واصل بن عطا و عمرو بن عبید از شاگردان حسن بصری، و تا حد زیاکرد که دو پایه گذ

برای مرتکبان کبیره است که نظریه ای نوین در نوع خود بوده است. « منزلۀ بین منزلتبن»مهم این مکتب نسبت به تعالیم حسن، اندیشه 

(. قول واصل به اختیار 58ص  ،2872جلوه کرده است )نک: مفید، « وعید»عنصر خوف از عقاب نیز در اندیشه معتزله در قالب نظریه 

ی عالیم قدریان متقدم چون معبد جهنر از تیشه داشته، اما احتمالاً بی تأثی( اگرچه در تعالیم حسن بصری ر52، ص 2)نک: شهرستانی، ج 

 نبوده است.

احث توحید صفاتی فراهم آمده ق، با ظهور کسانی چون جهم و جعد، زمینه برای طرح مب 9در باب توحید، باید یادآور شد که در اوائل سده 

بود و طبیعی است که بنیان گذاران کلام معتزلی در پرداخت مباحث توحید از پیشینیان بهره گرفته باشند. توحید صفاتی در کلام واصل به 

خدایان لازم می گونه ای ساده مطرح شده و مطابق نقل، واصل بر پایه این استدلال که در صورت اثبات صفات قدیم، تعدد قدما و تعدد 

جمل و  هادیچهارمین ویژگی تعالیم واصل قول او دربارۀ متخاصمین در جریان مقتل عثمان و جنگ آید، به نفی صفات باری گراییده بود. 

 – 89؛ نیز اسفراینی، صص 58 – 52، ص 2به وقف و سکوت گراییده است )شهرستانی، ج « ه اولیمرجئ»بود که به طریقه صفین 

 (.Van Ess v. II p. 233ff ؛ نیز88

ق، دو تن از منسوبان به مکتب تازه تأسیس معتزله، ضرار بن عمرو و حفص الفرد با حفظ برخی مشخصات عمومی   9در نیمه دوم سده 

ص ؛ ابن ندیم، ص75مکتب چون منزلۀ بین المنزلتین، اندیشه اختیار را با گونه ای از جبر جایگزین ساختند )نک: ابوالقاسم بلخی، ص 

(. ضرار و حفص در توحید باور داشتند که خداوند ماهیتی است که جز خود او کسی 08 – 09، صص 2، جم؛ شهرستانی، ج 988، 925



بر آن بودند که انسان دارای حس ششمی  است که در قیامت بدان حس خداوند را درخواهد یافت )نک: شهرستانی، بدان علم ندارد و نیز 

(. دو نظریه ماهیت و حس ششم که در منابع کلامی، ضرار و حفص بدان شهرت یافتند، Van Ess v. II p. 32ff؛ نیز 09، ص 2ج 

(. در میان عقاید منقول از این دو ، 829 – 822، صص 2879به هر دلیل توسط آن ها به ابوحنیفه نسبت داده شده بود )پاکتچی، 

)نک: اشعری،  شودمیکمون و مباحث اعراض و حرکات نیز دیده ئله از کلام چون مباحث جسم و مس« دقیق»نظریاتی درباره مباحث 

 ، جم( که نشان دهنده مرحله ای میانی از کلام ساده واصل به کلام پیچیده و فلسفی شده سده سوم هجری است.845، 890صص 

ی کفر فاسق طرح شد و از مسئله ایمان از سده نخست هجری از سوی خوارج با نظریه افراط. تضارب آراء در باب ایمان: 3-الف

ق بود که فارق از معتزله که موضعی میانی داشتند، هر  9ارجائی در نقطه مقابل آن شکل گرفت؛ اما این در سده  هادیهمان سده، نظریه 

 ایمان روی به ساختیافتگی و جای گرفتن در دستگاه کلامی نهاد. هادیدو کرانه نظریه 

بازمانده را می توان در دو گروه طبقه بندی کرد: گروه نخست که به طور عمده مسائل مربوط  هادیدر جانب خوارج، نظریات کلامی فرقه 

به منزلت مرتکبان کبیره و ولایت و برائت را شامل می شد، مباحث خاص کلام محکمه بود که بیشتر طرفین مجادله در آن ها شعبه 

و  9د که متکلمان مسلمان به طور مشترک به آن ها توجه داشتند. در سده مختلف محکمه بودند، و گروه دوم مشتمل بر مباحثی بو هادی

سنت گرا پیداست که این تقابل به طور شاخص در مسئله  یاد شده محکمه، دو گرایش متقابل عدل گرا و هادیق، در هر یک از گروه  8

 (.222 – 228، صص 2428قدر خود نموده است )نک: پاکتچی، 

و جانشینان او از پذیرش قدر اجتناب داشتند، با در میان اباضیه، ابوعبیده مسلم بن ابی کریمه امام اباضی وقت  ق، 9در نیمه نخست سده 

وجود این، در همان سده از یک اقلیت معتقد به قدر در کوفه آگاهی داریم که متکلمانی چون عبدالله بن یزید، حمزه کوفی و حارث بن 

(. کلیات کلام اباضی را می توان چنین عنوان کرد: در Lewicki pp. 76 – 77؛ 284شعری، ص مزید از نمایندگان او بوده اند )ا

تعالیم معتزله نزدیک بوده و رؤیت خداوند در آخرت به شدت نفی گردیده است. در مبحث وعد و وعید، مبحث توحید، نظریات آنان به 

کب کبیره را که بدون توبه از دنیا برود، مستوجب جاودانگی و دوزخ دانسته اند. در مورد امامت، آنان ضمن تأکید بر امامت تاباضیان مر

، 2428را تا پذیرش و تحکیم پذیرا بودند )نک: پاکتچی،  السلامعلیهشیخین، امامت عثمان را تنها پیش از احداث، و امامت حضرت علی 

داشتند، باید به صفریه اشاره کرد که در موضع گیری خود، به دو جناح محکمه که در کلام آن روز اهمیتی  دیهااز دیگر گروه (.229ص 

، ص 8؛ کندی، ج 982متقابل، گروه اصلی نزدیک به معتزله و گروهی فرعی موافق با اصحاب حدیث بودند )عثمان بن ابی عبدالله، ص 

 (.227، 229، صص 2428؛ نیز پاکتچی، 494

یکی از مؤثرترین گروه ها در محافل کلامی بودند.  السلامعلیهر کرانه مقابل محکمه، باید ار مرجئه یاد کرد که در عصر امام صادق د    

عثمان ق، نماینده شاخص این اندیشه در کوفه، ابوحنیفه است که اصول نظریات او در العالم و المتعلم و نیز رساله به  9در نیمه اول سده 

(، تصریح دارد که از دیدگاه او، همه 42 – 48س گردیده است. ابوحنیفه در انتقاد از اندیشه تفریطی مرجئه )ابوحنیفه، صص بتی، منعک



مؤمنان لزوماً راهی بهشت نخواهند شد و گنهکاران توبه ناکرده، به خواست خداوند ممکن است به آتش درافتند و ممکن است که بخشیده 

هی به تعالیم مکتب ارجاء، برمی آید که اینان به انگیزه پرهیز از مواضع افراط و تفریط، در زندگی فردی عمل (. در نگا27شوند )همو، ص 

را با همه ارزش آن، جدا از حقیقتی به نام ایمان می شمردند و بدون آن که به عاصی وعده بهشت دهند، او را مؤمن و برادر دینی دیگر 

اخلاق فردی به ء با این شکل آن، می توانست در آن روزگار پرآشوب، بدون آن که مردم را در بعد افراد جامعه می شمردند. نظریه ارجا

 (.805، ص 2879گرد هم آورد )پاکتچی، « ولایت»و « برادر ایمانی»د خواند، در بعد اجتماعی آنان را بر گرد محور فسا

، عالمی پارسا بود که به قیام به سیف بر ضد السلامعلیهدین زید بن علی، فرزند امام زین العاب. گرایش شیعی نزد زیدیه: 4-الف

بب(.  08ق قیامی را بر ضد امویان رهبری کرد که به شهادت او انجامید )نک: ابوالفرج، ص  299حاکمان جور معتقد بود و در کوفه، در 

اعتی از مرجئه و محکمه حضور داشتند )نک: همو، گوناگون، بلکه حتی جم هادیدر میان یاران و همراهان زید نه تنها شیعیانی با گرایش 

شیعی عراق، انگیزه ای بود تا با  هادی(. گویا تمایل به قیام بر ضد نظام ضعیف شده اموی برای گروه 987، ص 8؛ بلاذری، ج 07ص 

می شد؛ در حالی که میان  ریزند که عموماً به آن ها عنوان زیدیه اطلاقمذهبی را پی  هادیمطرح کردن زید به پیشوایی، برخی تشکل 

این گروه ها در پاره ای از مسائل اعتقادی، از جمله امامت و موضعگیری در برابر خلافت شیخین اختلاف نظرهای اساسی دیده می شد 

 بب(.  72)برای تفصیل نک: سعد بن عبدالله، ص 

ی مختلف است که به دشواری می توان دست یافت که مستقیم از اندیشه زید به قدری اندک، و روایات منتسب بدو به حد هادیدانسته 

ره تعالیم زیدیان تا چه حد برگرفته از افکار او بوده است. از جمله آنچه با اطمینانی نسبی می توان به زید منسوب دانست، اعتقاد او دربا

ر سو عملکرد آن ها را مستوجب برائت گیدر خلافت تأکید کرده و از د السلامعلیهشیخین است که از یک سو به احق بودن امام علی 

خود  هادی(. او در آموزش 85؛ اشعری، ص 948 – 948، صص 8؛ بلاذری، ج 202 – 208، صص 7ندانسته است )نک: طبری، ج 

بر وجوب ستیز با فسق و جور تأکید داشت و امام را با وجود سیصد و اندی یاور، ملزم به جنگ با اهل جور و بغی می شمرد )نک: مسند ...، 

، ص 9به نص را باور نداشته است )نک: کشی، ج « امام مفترض الطاعه»(. بر اساس پاره ای روایات، زید اندیشه 882 – 888صص 

 (. 878؛ طبرسی، ص 495

ق، جریان زیدیه بخشی نامنسجم از تاریخ خود را پشت سر نهاده و بیشتر درگیر قیام  8در برهه ای نزدیک به یک سده، یعنی تا آغاز سده 

زیدیه در این برهه، به عنوان دیدگاهی مشترک میان آنان باید این  هادیسیاسی بوده است. در نگرشی بر اندیشه  هادیها  و حرکت 

و نزد اقلیتی تمامی فرزندان امام  – السلامعلیه، امامت در فرزندان حسنین السلامعلیهپیش کشید که پس از شهادت امام حسین  اندیشه را

دوام می یابد، و بدون آن که نصی در میان باشد، آن کس از این تبار که قیام به سیف کند و مردم را فراخواند، امام  – السلامعلیهعلی 

(. در آن میان فرقه جارودیه در نفی امامت شیخین و فرق 28، ابن قبه، ص 72واهد بود )نک: سعد بن عبدالله، ص مفترض الطاعه خ

نهادن بین دانش اهل بیت و دانش عامه نزدیک ترین موضع را نسبت به امامیه اتخاذ کرده و فرقه هایی چون بتریه و سلیمانیه با پذیرفتن 



شیخین، و به ویژه بتریه با توقف دربارعثمان، تا حدزیادی به عامه نزدیک شده بودند )نک: ابن قبه،  تقدم مفضول بر افضل و قبول امامت

زیدیه و آن « اقویاء»بب(. همین گرایش متقابل موجب شده بود تا متقدمان امامیه گروه نخست را  248، ص 2؛ شهرستانی، ج 20ص 

کلامی نزد زیدیان متقدم، برای نمونه  هادی(. در سخن ازگونگونی دیدگاه 78ص  خوانند )مثلاً نک: سعد بن عبدالله،« ضعفاء»دیگر را 

(. همچنین 28، ص 9، ج 2809؛ نیز ذهبی، 72باید به پبروان صباح مزنی اشاره کرد که به رجعت باور داشته اند )سعد بن عبدالله، ص 

قائل بوده اند )نک: ابن ندیم، ص « کفر نعمت»ه نظریه برخی از پیشینیان زیدی همچون اباضیان، بدر مبحث منزلت مرتکب کبیره، 

مختلف زیدی، در اساسی ترین مسائل صفات باری، عدل و استطاعت  هادی(. افزون بر آن، میان گروه 454؛ علامه حلی، ص 982

 بب(. 78تشتت آراء وجود داشته است )نک: اششعری، ص 

ق به جز جارودیه به  9فرقه ای سده  هادیو تشکل مکتبی آورد و نام  ق روی به انسجام فکری 8بخش اصلی زیدیه از آغاز سده 

ها اثر، گرایش به افکار معتزله  ق( است که با تألیف ده 948، قاسم رسی )د نفراموشی سپرده شدند. مؤثرترین متکلم زیدی در این جریا

حیی بن حسین کتی دیگر در این جهت راجع به یحر (.Madelung allو دوری از امامیه را بر محافل زیدی غالب ساخته است )نک: 

کلام اعتزال ق امامت دیرپای زیدی را در یمن بنیاد نهاد و با تألیف آثاری پرشمار به تثبیت  908ملقب به هادی الی الحق است که در 

 (.299ق، نک: ابن قبه، ص  8گرای زیدی پرداخت )برای زیدیان غیر معتزلی در اواخر سده 

، دست کم در برخورد شودمیآنچه در منابع متقدم اسلامی به عنوان گرایش اصحاب حدیث شناخته اصحاب حدیث:  . رویکرد5-الف

این گرایش در طول یک سده ایفای نقش فعال و تعیین کننده و محافل با مسائل کلامی نمی تواند مکتبی واحد و منسجم تلقی کرد؛ 

باید تعالیم اصحاب حدیث  این گروه، به ویژه هادیمختلفی را به خود دیده است. در نگرشی کلی بر روند جهت گیری  هادیفکری،طیف 

ق به رهبری احمد بن حنبل تمیز داد. پیش از پرداختن به  8ق به رهبری سفیان ثوری را از تعالیم گروهی در سده  9در نیمه دوم سده 

ل مشهور کلامی چون صفات، قدر و ایمان، نخست باید تفاوتی آشکار میان متقدمان و متأخران اصحاب حدیث در مسائ هادیجهت گیری 

ق، جریانی با گرایش علوی و موضع  9اصحاب حدیث را گوشزد کرد. جریان غالب در مکتب عراقی اصحاب حدیث در نیمه دوم سده 

او در بصره و  حجاج و هشُیم بن بشیر از همفکران فه و شعبه بنچون سفیان ثوری از کوعدالت خواهانه بود؛ چنان که کسانی  هادیگیری 

 – 950، صص 8؛ نیز ابن سعد، ج 954 – 985واسط، در جریان قیام زیدی ابراهیم حسنی نقش مهمی ایفا کردند )نک: ابوالفرج، صص 

بر عثمان تجلی می کرد )نک: ابوالعرب،  مالسلاعلیه، جم(. بر پایه منابع این گرایش، از جنبه نظری نیز به صورت تقدیم امام علی 988

ن حضرت بر شیخین سخن به ( و حتی گاه از تقدیم آVan Ess v. I p. 235ff؛ نیز نک: 500، ص 9، ج 2809؛ ذهبی، 445ص 

ابی  (. این گرایش علوی، اگرچه در سده بعد نیز در رجالی چون ابوبکر و عثمان پسران940، ص 9، ج 2809مد )مثلاً نک: میان می آ

(، اما به زودی در محافل اصحاب حدیث 882 – 888شیبه، ابو نعیم فضل بن دکین و یحیی بن آدم ادامه یافت )نک: ابوالفرج، صص 

 روی به نسخ نهاد. 



منقول از آنان به  هادیبا وجود آن که از متقدمان  اصحاب حدیث متون مفصل اعتقادی به دست نرسیده است، اما برخی موضع گیری 

پراکنده نشان می دهد که روش آنان نیز همچون متأخران، بیش از همه مبتنی بر پذیرش باورهای مأثور و منقول از سلف، و پرهیز از طور 

بب، نیز نک: عباد بن عباد، صص  292، ص 2225پیوستن به مکاتب نو ظهور کلامی بوده  است )مثلاً نک نقل قول هایی در: ذهبی، 

یت خداوند در قیامت، تقدیم شیخین از وجوه چون جبر، غیر مخلوق بودن قرآن، روابن قتیبه، باورهایی (؛ بر پایه نقل 278 – 288

، میان آنان اختلافاتی "لفظ به قرآن"مشترک میان عالمان اهل حدیث بوده و تنها در موضوعاتی پیچیده، چون بحث از مخلوق بودن 

(، اما درباره اتفاق اصحاب حدیث در تمامی این مسائل نباید دچار 28، ص 2828 نیز ابن قتیبه،وجود داشته است )نک: ذهبی، همانجا؛ 

مختلف اصحاب حدیث در برخورد با مسائل کلامی وجود  هادیق همواره اختلاف روش هایی میان جناح  9اغراق شد؛ چه از اوائل سده 

 (.297، ص 9، ج 2809داشته است )نک: ذهبی، 

س از بزرگان اصحاب حدیث حجاز، اگرچه درباره صفات منصوص در روایات، اصل صفت را ثابت ق، مالک بن ان 9در اواسط سده  

وکیفیت آن را مجهول می شمردو تعالیم او نسبت به دیگر متقدمان به تعالیم مکتب احمد و متأخران اصحاب حدیث نزدیک تر بود، اما 

 – 258نقل غالب آن ها پرهیز می داد )نک: ابن ابی زید، صص برخلاف متأخران با احادیث موهم تشبیه برخوردی سخت داشت و از 

 (.498 – 422، ص 9، ج 2809؛ نیز ذهبی، 258

 ب. تنوع اندیشه فقهی

شکل گرفتن مباحث فقهی به صورت یک علم و پای نهادن آن در راه گستردگی و پیچیدگی، با دوره نسل سوم از تابعان همزمان بود و 

شهرت یافته بودند و اجمالاً یافتن یک نظام « اصحاب ارأیت»روهی از تجددگرایان نسل پیشین بود که به زمینه این دگرگونی، کوشش گ

احتمالی را مقصود داشتند. اگر چه اصحاب  هادیفقهی با برخورداری از ارتباطی قانونمند میان مسائل، و توانایی پاسخ گویی به پرسش 

حافل فقهی محسوب بوده اند، اما در نسل سوم تابعان، به اقتضای شرایط تاریخی و ارأیت در نسل دوم تابعان، گروهی مغلوب در م

 – 888، صص 2878بوده اند )پاکتچی، –به ویژه در کوفه و مکه  –اجتماعی، عملاً آنان گردانندگان حلقه ها و محافل تدریس فقه 

(. قاسم بن عبد الرحمن از فقیهان کوفه از نسل دوم تابعان که شاید به جهت اشتغال به قضا، عملاً با مسائل بدون پاسخ مواجه بود، 882

، ص 2)گسترش جویی( در فقه فرا می خوانده است )نک: مرشد بالله، ج  "انبساط"گرای خود، محارب بن دثار را به « ارأیت»شاگرد 

ن نمایندگان این تحول می توان حماد بن ابی سلیمان را در کوفه و عطاء بن ابی رباح را در مکه شاخص دانست )نک: (. از بارزتری922

 (. 882، ص 2878پاکتچی، 

یا نظام گرا، تحولی سریع بود که گرایش گسترده به « فقه تقدیری»ق، گذار فقه از مرحله آغازین خود به مرحله  9در نیمه نخست سده 

هنوز نامدون اجتهادی را به همراه داشت و همین امر به نوبه خود، اختلافاتی گسترده در فتاوی و نابسامانی هایی در امر  هادیه رأی و شیو

ق( در رساله ای که خطاب به خلیفه عباسی  249قضا را پدید آورده بود. در همین دوره است که ابن مقفع، نویسنده نامدار ایرانی )د 



دست یابی بر حکم را مدون سازد  هادیقضایی و روش  هادیبه این آشفتگی ها، خلیفه را ترغیب کرده تا شیوه  اشاره امنصور نوشته بود، ب

(. تدوین فقه قضایی و نیز فتوایی، با شیوه ای که 298 – 295ابن مقفع، صص و آن را به سان دستور عملی به همگان ابلاغ نماید )نک: 

جامه عمل به خود نپوشید و شاید در جوامع گوناگون اسلامی، با وجود پراکندگی گرایش ها و گوناگونی ابن مقفع پیشنهاد می کرد، هرگز 

ق پس از گذار از مرحله فقه تقدیری، عملاً به نخستین  9شرایط اجتماعی، اساساً عملی نبود، اما فقه در مسیر پرشتاب تدوین، تا میانه سده 

 ون و نظام یافته نیز پای نهاده بود. منزل از مرحله نهایی خود، یعنی فقه مد

اجتهادی در مباحث فقهی، به ویژه در کوفه به  هادیو شیوه  ق، گرایش به رأی 9در نیمه نخست سده عقلگرا:  هادی. جریان 1-ب 

کرد. از  ، برای همیشه ثبت«اصحاب رأی»و همین ویژگی نام کوفه را به عنوان پایگاهی برای فقه نحوی شاخص روی به رشد نهاد و 

مؤثر در شکل گیری مکتب اصحاب رأی در کوفه، باید حماد بن ابی سلیمان، بر جسته ترین شخصیت مکتب ابن  هادینخستین شخصیت 

ی او بوده است )نک: ثار و عمدتاً برای آگاهی بر رأمسعود در عصر خود را یاد کرد که رجوع اهل دانش بدو کمتر برای شنیدن احادیث و آ

(. از دیگر عالمان پس از او که به عنوان فقیهانی رأی گرا در کوفه شهرت 528، ص 2، ج 2809؛ نیز ذهبی، 989، ص 8ابن سعد، ج 

یافتند، ابن شبرمه و ابن ابی لیلی را می باید نام برد، اما در شکل گیری تعالیم اصحاب رأی، شخصیتی که نقش مؤسس را ایفا نمود و فقه 

 پیشوایان است.  ابوحنیفهی بر خوردار بود، او از تدوین نسبی در اصول نظر

در احکام تعبدی و سنن نبوی،  ابوحنیفهباید گفت که ، ابوحنیفهاصحاب رأی و به طور خاص نظام فقهی  هادیدر گذاری تحلیلی بر شیوه 

ارض میان اخبار، سنت غیر با سختگیری ویژه ای بر خورد کرده و اخبار ضعیف و غیر ثابت سنت نبوی کافی نمی دانست. وی در موارد تع

ثابت را در برابر سنت ثابت کنار می نهاد و اصراری به جمع میان دو روایت نشان نمی داد و در رجوع به آراء صحابه، در صورت اختلاف 

ی خود به طبع خود را در انتخاب میان اقوال مخیر می دید؛ این شیوه نقد و گزینش، اگر چه گونه ای از اتباع از نصوص بود، اما در روا

، گرایشی به ابوحنیفهکلی و در رأس آنان ق به طور  9شیوه ای درایی و رأیی پنهان را همراه داشت. درباره اجماع، فقیهان رأی گرای سده 

نشان نمی دادند و حجیت اتفاق صحابه نیز در فقه ابوحنیفه نه بر پایه اصالت دادن به اتفاق، بلکه « اجماع»طرح یک منبع فقهی با عنوان 

ق(  240بب(. چنان که ابن ابی لیلی، فقیه دیگر رأیگرا )د  828، ص 2879بر پایه اصالت دادن به گفتار صحابه است )نک: پاکتچی، 

ز فقه خود را پس از کتاب و سنت، بر اساس اتفاق صحابه و مخیر دانستن خود در صورت اختلاف آنان در اجتهاد بنا نهاده بود )نک: نی

ق، با گسترش یافتن تمسک به اجماع در فقه اصحاب حدیث،  9(. گفتنی است که در نیمه دوم سده 28 – 29ص  2قاضی نعمان، ج 

نک: ابو یوسف، صص ل رأی چون ابو یوسف، در برابر تمسک بیش از اندازه به اجماع ابراز گردید )مثلاً مخالفت هایی از سوی عالمان اه

 ،جم(. 22،92

ن در بررسی جایگاه رأی و قیاس در فقه رأیگرایان، باید یادآور شد که با وجود شهرت این گروه به کاربرد رأی، عمل به شیوه ها در فقه آنا

مال باید گفت که مثلاً در فقه ابوحنیفه، احکام تعبدی پیرو نصوص شرعی اند و بیشترین زمینه برای کاربرد رأی نامحدود نبوده است. به اج



 – 828، صص 2879در آن دسته از احکام شریعت است که به موضوعات روزمره در زندگی بشری مربوط می شوند )نک: پاکتچی، 

فی از خارج، که خود جلوه ای دیگر از کاربرد رأی فقهی است، در فقه ابوحنیفه در (. استحسان به عنوان عدول از قیاس به لحاظ صار822

و عملاً شکل گیری این روش با ابو یوسف آغاز گشته است. درمورد ابوحنیفه، مهم ترین گزارش گفتاری از  شودمیشکلی آغازین دیده 

ن روی می کرده است و توضیح افزوده در کلام سهل این نکته سهل بن مزاحم است، مبنی بر این که وی در مورد قبح قیاس، به استحسا

؛ نیز پاکتچی، 09، ص 2)عرُف( رجوع می کرده است )نک: مکی، موفق، ج « تعامل مسلمین»است که وی در پاره ای از مسائل به 

اصلی مؤثر در عدول وی از  (. در بررسی آراء ابوحنیفه نیز در نمونه هایی عمل به استحسان، می توان عوامل822 – 802، صص 2879

، 2879ج دانست )پاکتچی، مرسوم معاملات و ایجاد عُسر و حرقیاس را نکاتی چون ناسازگاری قیاس با روابط متعارف اجتماعی، جریان 

( و گاه چنین می نماید که چون به 9478، ص 7ابوحنیفه افراط در کابرد قیاس را نکوهش می کرد )نک: ابن عدی، ج  (.820ص 

، آن قیاس را تخصیص می داد و در آن موارد خاص از «اثری»گیری قیاس عام را در برخی از موارد قبیح می شمرد، با تمسک به کار

قیاس عدول می کرد، اثری که شاید به خودی خود نزد او دلیلی ضعیف شمرده می شد و انگیزه ای درایی او را به پیش کشیدن آن اثر 

 (.755، ص 9ج فرامی خواند )نک: ابن عربی، 

درباره فقه کهن زیدیه، می دانیم که این مذهب در عراق پای گرفته و قرابت هایی در بنیادهای اندیشه با فقه اصحاب رأی داشته است. در 

 (،928نقطه آغاز مذهب شروع کرد که بر پایه روایتی مندرج در مسند زید )ص  السلامعلیهاین باره سخن را باید از شخص زید بن علی 

از سوی امام یا قاضی  –و در صورت یافت نشدن حکم، اجتهاد و قیاس « اجماع صالحان»در صورت یافت نشدن حکمی در کتاب وسنت، 

پسین میان فقه  هادیتعاملی نزدیکی که همواره در دوره را در به دست آوردن حکم معتبر دانسته است. به نظر می رسد رابطه  –مسلمین 

 ( برخاسته از همین قرابت آغازین است.489 – 482، صص 2879ه )پاکتچی، زیدی و حنفی وجود داشت

زهری در مدین باید از محفل  هادیدر حجاز نیز اگر رأی گرایی جریان مغلوب بود، اما وجود داشت؛ به عنوان جریانی به موازات آموزش 

(. اگرچه 04یث، ص مدینه معرفی شده است )مثلاً نک: لای ق( یاد کرد که در تاریخ فقه به عنوان نماد فقه رأی گر 288ربیعۀ الرأی )د 

فقه ربیعه هنوز در قالب پژوهشی تحلیلی مورد بررسی قرار نگرفته است، اما از منابع تاریخی چنین برمی آید که او در پاره ای از مسائل 

یگر گراییده است )مثلاً نک: همانجا؛ نیز ابن مورد اختلاف، از سنت پیشین مدنی فاصله گرفته و با نگرشی حاصل از رأی، به دیدگاهی د

(. با وجود اختلافی در شیوه، مقایسه فتاوای بر جای مانده از ربیعه نشان دهنده قرابت بسیار میان فقه 894 – 898سعد، ج متمم صص 

صحاب حدیث منفصل نگشته ا هادیربیعه و سنت فقیهان مدنی است و حلقه فقیهان رأی گرای مدینه، هرگز همچون ابوحنیفه، از حلقه 

(، اما در 04است. در نسلی جوانتر، فقیهانی چون یحیی بن سعید انصاری، اگرچه به حلقه رأی گرایان مدینه تعلق داشتند )نک: لیث، ص 

عین حال همچون شخص ربیعه، منتقل کنندگان میراث فقه مدینه به مالک، برجسته ترین نماینده فقه حدیث گرای مدینه و پیشوای 

 ، جم(.804، 95، صص 2، ج 2878الک، از رأی محدود در فقه مالک، نک: م مالکیان نیز بوده اند )برای بازتابی



بدون آن که بخواهیم میان اندیشه فقهی متقدمان معتزله و اصحاب رأی ارتباطی خاستگاهی را ادعا کنیم، باید توجه داشته باشیم که 

علوم دینی مشخصا از هم تفکیک نشده بودند، نمی توانستند در حیطه اندیشه فقهی  هادی متقدمان معتزله در روزگاری که هنوز شاخه

ساکت باشند و به طبع اندیشه آنان در فقه نیز اندیشه ای عقل محور بود. مه عنوان نخستین اظهار نظرهای متکلمانه درباره مبانی 

طا اشاره کرد که بر پایه آن، فقیه می باید در صورت فقدان دلیلی از استدلالی فقهی باید به نقلی کوتاه، اما پر اهمیت از زبان واصل بن ع

(. اگرچه 988، 984را در پیش گیرد )نک: قاضی عبدالجبار، « عقل سلیم»)خبر جاء مجیئ الحجۀ(، راه « خبری  که حجت باشد»کتاب و 

، اما با مقایسه این عبارت واصل با روایات پر آوردن مفهومی روشن از شیوه عقل سلیم در این عبارت مجمل، دشوار می نمایدبه دست 

در روایات مورد نظر دانست که ظاهراً واصل به تعمد و « اجتهاد الرأی»رواج در عصر او، می توان تعبیر عقل سلیم را جایگزینی برای تعبیر 

ای خود بدل کرده است. گفتنی است با به منظور گریز از پذیرش مشروعیت رأی، تعبیر منصوص را به عبارتی موافقتر با اندیشه عقل گر

وجود آن که دیدگاه متقدمان معتزله در باب رأی و قیاس در نقطه تقابل بااصحاب رأی قرار داشت، اما مخالفت معتزلیان در این باره، بر 

 خلاف اصحاب حدیث مبنایی کلامی و استدلالی داشت و برآمده از نقل گرایی و بسنده کردن به نصوص نبود.

گرایشی که در منابع کهن اسلامی با عنوان عمومی اصحاب حدیث ار آن یاد شده است، در مدت یک نص گرا:  هادیجریان  .2-ب

مختلفی را به خود دیده است که در یک نگرش گذرا، به ویژه می  هادیقرن حضور فعال و تعیین کننده در محافل دینی مسلمانان، طیف 

ق با مرکزیت بغداد، دو گرایش متفاوت به شمار  8گوناگون، و در سده  هادیق در بوم  9ی درسده توان آن را در دو دوره تاریخی، یعن

آورد؛ این تفاوت تا آن جاست که برخی از نمایندگان دوره متأخر چون ابن قتیبه، فقیهان متقدم اصحاب حدیث را در شمار فقیهان اصحاب 

ق، اگرچه  9(. البته در سده 422 – 428، صص 2288ه اند )نک: ابن قتیبه، رأی و در کنار کسانی چون ابوحنیفه طبقه بندی نمود

سنت  هادیگوناگون اسلامی حضور داشته اند، اما همواره مدینه به عنوان نمادی در گرایش  هادیفقیهانی با شیوه حدیث گرا در سرزمین 

سنت گرایی مدنیان و ستیز آنان با اصحاب رأی خود بحثی  سخن در باره این که کوفیان مطرح بوده است. هادیگرایانه در مقابل گرایش 

ق، در واقع از اعمال رأی در مسائل غیر منصوص پرهیز جدی  9ظریف و پر دامنه است، اما به اجمال باید گفت که فقیهان مدنی در سده 

ا باز می گشته است. ابن شهاب زهری به نداشته اند و سنت گرایی آنان بیشتر به نحو برخورد با مسائل فقهی و چگونگی نقد منابع فتو

ق،در عبارتی کوتاه در پاسخ پرسشی فرعی در ابواب طهارت، شیوه فقهی خود  9عنوان نماینده گروه مدنی اصحاب اثر در ربع نخست سده 

ابل دست یابی نیست، به را به اختصار باز نماینده است؛ او با مطرح کردن این روش که هر مسئله ای با جست و جو در اسانید و روایات ق

موضوعیت داده و گونه ای خام و آغازین از اندیشه اجماع رابه عنوان دلیلی قابل تکیه در مسائل غیر منصوص مطرح کرده « اجماع مردم»

ه )ما مضی علیه الناس( است که در فق« سیره پیشینیان»(. به تعبیر دیگر این همان 889، ص 2است )برای روایت، نک: صنعانی، ج 

 اصحاب حدیث به طور عام و در فقه مدنیان به ویژه، به عنوان منبعی اساسی شناخته می شده است.



فقه مالک به عنوان تنها مجموعه پایدار از فقه حدیث گرای مدینه و نماد این گرایش در تاریخ فقه،  هادیدر تحلیلی عمومی بر ویژگی 

ایبندی بسیار نشان داده و با وجود گرایش به احادیث و آثار، در پذیرش حدیث و اثری که باید یادآور شد که وی در برخورد با ظاهر کتاب، پ

معارض با ظاهر کتاب بوده باشد، سختگیری نشان داده است. در مقام مقایسه قابل توجه است که اصرار مالک بر این شیوه بیش از 

)مائده/ « صید البحر»است و نمونه آن حکم بر وفق عموم ظاهری آیات  ابوحنیفه بوده که به بدبینی نسبت به بسیاری از آثار شهرت داشته

، صص 9؛ ابن هبیره، ج 870، ص 2خوراکی است )نک: ابن رشد، ج  هادی( درباره گوشت 8/245)انعام /« قل لا اجد...»( و 5/28

اصلی مالک خواهد بود؛ درواقع اگر  هادی موطأ تا اندازه ای روشن کننده گرایش هادی(. در برخورد عمومی با اخبار، کتاب 450 – 455

انگشت شمار صرف نظر شود، اسانید به دست داده شده در این اثر عموماً اسانیدی مدنی است و این نشان می دهد که تا  هادیاز نمونه 

نه نیز در موطأ بسیار دیده چه حد منابع نقلی فقه مالک بر مدار سنت بومی مدنی بوده است؛ چنانکه استناد به مرسلات فقیهان متقدم مدی

 . اگر چه مالک خود محدثی توانا بود، اما ثبت شماری محدود از احادیث در موطأ، نشان از سختگیری او در گزینش حدیث دارد.شودمی

گنجانیده شده است و با مقایسه آن ها با فتاوای منقول از در سراسر موطأ، افزون بر آراء صحابه، فتاوی و سیره فقیهان مدینه از تابعان نیز 

مالک، چنین می نماید که آراء تابعان، به ویژه سعید بن مسیب، زهری و عروۀ بن زبیر، اگر در نگرش نظری مالک حجت شناخته نمی شد، 

ه از پیشینیان می شناخته و به کرات در کل گیری فقه او ایفا کرده است. آنچه را مالک به عنوان سیره رسیدشدست کم نقش مؤثری در 

(، تعبیری مجمل از آراء صحابه و 272، 85، ص 2، ج 2878موارد نبود دلیلی از کتاب و سنت، بدان روی آورده است )مثلاً مالک، 

سراسر مباحث فقهی اهل مدینه اشاره کرد که در « سیره»و « سنت»تابعان می تواند تلقی گردد. سرانجام در مبانی فقهی مالک، باید به 

 مالک، ملجأ نهایی او در استناد نقلی است؛ او نه تنها برای سیره فقیهان و اهل علم، بلکه برای سیره عامه مدنیان نیز اصالت و موضوعیت

مدینه ( و به کوتاه سخن باید گفت که فقه مالک در ادله نقلی اصالتی ویژه به بوم 474، ص 9، ج 92، ص 2قائل است )مثلاً همان، ج 

 داده است. 

ق نیز اندیشه بسیار نزدیک به وی داشتند. باید دانست غالب فقیهان  9فارغ از مالک و فضای مدینه، دیگر فقیهان اصحاب حدیث در سده 

ق، اگر چه بعضاً چون ابن جریج و عثمان بتی اهل اعمال رأی نیز بوده اند، اما در مجموع به عنوان شخصیت هایی  9امصار در سده 

. اگرچه این فقیهان پر شماره و در بلاد اسلامی پراکنده بوده اند، اما در میان  آنان، اصحاب حدیث شناخته شده اند هادیمتعلق به طیف 

محدود  کسانی که در تاریخ فقه، نقشی مؤثر بر جای نهاده و مذهب ایشان از دوامی نسبی برخوردار گشته است، پرشمار نیستند. از این

گوناگون شام، حجاز، عراق،  هادیق(، فقیه و محدث برجسته شامی شایسته ذکر است که از مشایخ بوم  257فقیهان، ابو عمرو اوزاعی )د 

 (.247، ص 85و یمامه بهره گرفته بوده است. )نک: ابن عساکر، ج  مصر

ده و در کنار استنادات او مطالعه قطعات بازمانده از اوزاعی نشان می دهد که شیوه فقهی او در کلیات تا حد زیادی به شیوه مالک نزدیک بو

، با شودمیبه کتاب و سنت نبوی، تکیه بر سیره و سنت جاریه مسلمانان به عنوان کاشفی از سنت نبوی در استدلالات او به کثرت دیده 



نک: این تفاوت که در فقه اوزاعی نشانی از تکیه خاص بر سیره اهل مدینه یا بوم خاص دیگری دیده نشده است )نک: برای موارد 

، جم(. وی همچنین به اجماع توجهی ویژه نشان داده و بارها به اجتماع و اتفاق اهل علم بر حکمی تمسک کرده 27، 5ابویوسف، صص 

(، اما او نیز همچون 904)مثلاً ابن ندیم،  شودمیاصحاب حدیث شمرده (. اگرچه اوزاعی از فقیهان 98است )مثلاً نک: ابویوسف، ص 

 – 428، صص 2288بود )مثلاً ابن قتیبه،  اق، رأی و قیاس را در سطحی  نسبتاً محدود پذیر 9حدیث گرای سده  جمعی دیگر از فقهای

« جاریه مغنّیه»چنان که مثلاً در بحث در باره (. کاربرد استحسان به شکل آغازین و نامدون نیز در فقه اوزاعی نمونه هایی دارد؛ 427

)نک: سبکی، ج « این ]حکم بر پایه[ استحسان است و قیاس صحت را اقتضا دارد»ح کرده که سخن از بطلان بیع آورده، و سپس تصری

ق(، فقیه بی رقیب کوفه به روزگار حیات خود بوده  282(. شخصیت نامبردار دیگر در شمار فقیهان پر تأثیر، سفیان ثوری )د 222، ص 8

کتاب الجامع فی الرأی او که در بر دارنده آراء و نظریات فقهی وی بوده،  است. سفیان با وجود حدیث گرایی از رأی فقهی به دور نبوده و

را به جهت قول به رأی به نقد می گرفته )نک:  ابوحنیفه(. اگر چه سفیان، 998، 297تا مدت ها رواج داشته است )نک: ابو العرب، صص 

اما خود نیز همانند دیگر معاصران، (، 488، ص 28ج فقاهی او مخالفت می ورزیده )نک: خطیب،  هادی( و با روش 92ص  8بسوی، ج 

(. سفیان فقیهان رأی گرایی چون ابن ابی لیلی و ابن شبرمه 427، ص 2288چندان از عمل به رأی پرهیز نداشته است )نک: ابن قتیبه، 

به رأی معتدل را آشکار کرده ( و بدین ترتیب موضع مثبت خود نسبت 924، ص 4را بر جسته ترین فقیهان کوفه شمرده )نک: ترمذی، ج 

عمل بسیار به یکدیگر نزدیک بوده )نک:  در نیز نشان می دهد که آراء فقهی این دو ابوحنیفهاست. مقایسه ای آماری میان فتاوای او با 

 ( و این نزدیکی بیش از همه به جهت پشتوانه نقلی مشترک آنان در سنت بومی کوفه بوده است. 828، ص 2879پاکتچی، 

به عنوان آموزه محوری اسلام و تعلیم مشترک ادیان آنچه با نام عمل صالح در قرآن کریم اخلاقی:  هادی. گذاری بر زمینه 3 –ب 

به دو بخش اخلاق و فقه تقسیم نشده است. این پرسش تاریخی که فقه و  – شودمیتا آنجا که به کتاب وسنت مربوط  –معرفی شده 

فلسفی که اساسا  ا از یکدیگر جدا کردند و این پرسشاخلاق و از چه زمان به عنوان دو شاخه مستقل از علوم دینی تلقی شدند و راه خود ر

زه که نوشته حاضر مربوط است، در زمان امام صادق چنین تفکیکی تا چه اندازه قابل نقد است، مجالی گسترده می طلبد؛ آن اندا

هنوز چنین تفکیکی رخ نداده، یا دست کم تفکیک صورت واضحی به خود نگرفته است. بر این پایه، در پیجویی از شرایط  السلامعلیه

موضوعی است که  اخلاقی شکل گیری مذهب جعفری و رابطه مذاهب رقیب با اخلاق هادیفرهنگی عصر حضرت، پرداختن به زمینه 

 باید بر آن گذاری داشت. 

 هادیآنچه اخلاق را با فقه پیوند می زند، تنها اشتراک آن ها در پرداختن به سلوک عملی انسان نیست، بلکه این اشتراک به همسانی 

اخلاقی خود  هادیاندیشیدن و دریافتن نیز منجر شده است. عالمان اسلامی از همان عصر صحابه، در آموزش  هادیدیگری در روش 

نصوص قرآن کریم و حدیث نبوی را برای استحکام بخشیدن به مواعظ خود به کار می گرفتند، اما همواره بخش اصلی عبارات و شکل 

پندآموزان و اندرزگران تشکیل می داده است. این برداشت ها از سویی از معانی آیات قرآنی و  هادیپرداخت اندرزها را درک و برداشت 



بوی ریشه می گرفت و از دگرسو، بر پایه تعقل و تجربه اشخاص نهاده می شد و از این حیث بسیار به آنچه در فقه رخ می دهد، سنت ن

همواره آموزه ای متشخص در حیطه  السلامعلیهتا امام صادق  السلامعلیهنزدیک می شد. ائمه اهل بیت علیهم السلام از زمان امام علی 

رایج در حجاز و دیگر بلاد اسلام متمایز می ساخت، ولی تا آنجا که به آموزش اخلاقی رایج در  هایآموزها را از اخلاق داشتند که آن ه

در مدینه، به موازات مکتب اهل بیت علیهم السلام مکتبی از عالمان غیر شیعی وجود ق  2، باید گفت در طول سدهشودمیمدینه مربوط 

این مکتب غالب  هایآموزهشهرت یافته اند. نگرشی فقیهانه بر « فقهای سبعه»در تاریخ با عنوان تن از برجستگان آن مکتب  7داشت که 

، ص 9بود و در آن بر ورعی فقهی تکیه می شد که همانا به جای آوردن واجبات دینی و پرهیز از محرمات شرع بود )نک: ابو نعیم، ج 

، رسالۀ مالک ابن انس خطاب به خلیفه هارون است که در عین اختصار می ادب اخلاقی مدینه هادی(. یکی از جالب ترین نمونه 289

؛ ابن خیر، ص 5 -8، صص 2878تواند نمایشگر تحول در شیوه آموزشهای اخلاقی مدنیان باشد ) برای اسانید روایت آن، نک: مالک، 

عبادات شرعی را با نگرشی فقیهانه دربر دارد  (. بخش آغازین رساله پس از اشارتی بر ذکر موت و قیامت، دعوت به برپایی920 – 927

حکومتی است که از سویی  هادیفردی و اندکی توصیه ( و ادامه رساله مواعظ گوناگون در باب اخلاق 0 – 8، صص 2878)مالک، 

دی از قرآن یا سنت سبک اندرز آن شباهت بسیار به آثار ابن مقفع دارد و از دگر سو در آن کوشش شده است تا برای یکایک اندرزها شاه

فقهاء سبعه به عنوان یک سنت مدنی در عصر به خوبی نشان می دهد چگونه مکتب بب(. این رساله 2نبوی آورده است )نک: همان، ص 

، 9؛ ابن ماجه، ج 52، ص 5)ترمذی، ج  "الحکمۀ ضالۀ المؤمن"راه به بیرون گشوده و با سرمشق قرار دادن آموزه  السلامعلیهامام صادق 

(، کوشش در جهت جمع تعالیم عرفی و عقلایی بر خاسته از منابع غیر 287، ص 0؛ کلینی، ج 08؛ نهج البلاغۀ، حکمت 2825 ص

 دینی با کتاب و سنن داشته است. 

و « ورعی فقیهانه»ق( به شیوه ای نزدیک به فقهای سبعه،  228در عراق، در محافل بصره مکتب اهل رجا به پیشوایی ابن سیرین )د 

را پیشنهاد می کرد که نیک و بد را بیشتر در حلال و حرام می دید؛  –یعنی شیوه ای نزدیک به فقیهان مدینه –قهی عجین با ورع ف

اخلاقی، حزن در چهره را نمی پسندیدند و شوخ طبعی و گشاده رویی را نیک می  هادیپیروان این مکتب با کنار نهادن سخت گیری 

شمردند؛ ورع و اجتناب از محرمات و شبهات را تأکید می نهادند، اعتدال در عبارت را توصیه می کردند و مداومت بر عمل مقدم می 

ای طلب دنیا با رعایت ورع را بر دوری گزیدن از کسب آنان خود اشتغال به کسب داشتند و در امور جاری زندگانی کوشش برشمردند، 

(. فقیه 975، 974، صص 9، ج 2852؛ ابو نعیم، 247، 248، 249، 298، 227( صص 2)7)نک: ابن سعد، ج دترجیح می نهادن

دنیوی  هادیمت تحصیل نع به او داشته، و مردم را به کسب و بصری معاصر ابن سیرین، ابو قلابه جَرمی نیز در اخلاق گرایش نزدیک

(. اندیشه رجاء را در قالب کلامی خاص می توان نزد مرجئه 908، ص 9، ج 2852همراه با مداومت بر شکر فرا می خواند )ابو نعیم، 

 (. 809، ص 2879یافت که شاخص پیوند آن با فقه ابوحنیفه بود )پاکتچی، 



اشاره کرد که افکار او زمینه ساز پیدایی ق(  228سن بصری )د در مقابل جریان رجا، باید به مکتب خوف گرای بصره به پیشوایی ح

ژگی هایی چون تأکید بر عبادت ورزی، اجتناب از کوشش برای دنیا، انزوا گزیدن از عامه مردم و پرهیز از مزاح و تأکید بر صوفیه بود و با وی

 بب(.  282، ص 9؛ ابونعیم، ج 295 – 298، 227( صص 2) 7جدی بودن و حزن از مکتب رقیب فاصله می گرفت )نک: ابن سعد، ج 

ب، باید به گروهی از زهاد چون رابعه عدویه اشاره کرد که به گونه ای از رهبانیت گراییده و زهد گاه به حد تبه عنوان انشعابی از این مک

 (. 428، ص 9؛ مکی ابوطالب، ج 225 – 229، صص 8آزارهای جسمی رسیده بود )نک: ابونعیم، ج 

ست جریان صوفیه یک آبشخور مهم دیگر نیز در محافل دینی آن روزگار داشت که در جریان اهل خوف و زهد جای داده شود و گفتنی ا

اشاره کرد که در  السلامعلیهآن آموزه اخلاقی اصحاب حدیث بود؛ از جمله باید به سفیان ثوری فقیه اصحاب حدیث معاصر امام صادق 

 – 08یان دنیا پرهیزی زاهدان و حیات اجتماعی با مردمان را در پیش گرفته بود )ابن ابی حاتم، ص اخلاق و تدین، طریقه ای جامع م

، در برابر عزلت (. او در بعد رفتار اجتماعی08 – 05، 79 – 72، 85، 95 – 94، صص 7، ج 877 – 878، صص 8؛ ابونعیم، ج 02

وی در وصایای خود  ردی در خوراک و پوشاک شیوه ای زاهدانه داشت.و سکوت زاهدان روش میانه را در پیش گرفت و در بعد زندگی ف

بب(. سفیان در عصر خود به  94، صص 7کوشش برای کسب حلال با پرهیز از افراط دعوت می کرد )نک: ابونعیم، ج  و مردم را به کار

 ی مؤلف کتاب الزهد دنبال شد.ن مبارک مروزو راهش از سوی فقیهان مهمی چون ابعنوان الگویی برای همفکرانش مطرح بود 

 ج. بافت شکل گیری مذهب جعفری

مدون فقهی به عنوان مذهب، فقه  هادیمی دانیم که همزمان با شکل گیری نخستین دستگاه . عبور از مذهب امامی متقدم: 1-ج

تدوین یافت و در مسیر دستگاهی شدن گام نهاد. شیعیان و عامه از همان صدر اول  السلامعلیهنیز توسط امام صادق  السلامعلیهاهل بیت 

در این تحول، هوشیاری داشتند و از همین روست که مذهب فقهی امامیه، در توازی با  السلامعلیهنسبت به نقش محوری امام صادق 

خوانده شدند، مذهب جعفری نام گرفت؛ نامی که هم از سوی دیگر مذاهب فقهی که هر یک به نام بنیانگذارشان حنفی، مالکی یا شافعی 

 امامیه و هم از سوی اهل سنت به این مذهب اطلاق می شد. 

چه اقداماتی را انجام داده است، از خلال مطالعه در شرایط دیگر  السلامعلیهدرک این که در مسیر دستگاهی شدن فقه امامیه، امام صادق 

ت زمانی و مناظرات و مجادلاتی بینابینی امکان پذیر است، اما روشن این است که دوره فعالیت امام صادق مذاهب در همان عصر، اقتضائا

، پایانی بر دوره آغازین فقه امامیه و آغازینی بر دوره مدون بوده است. شاید بتوان انتظار داشت که تمام یا بخشی از اتفاقاتی که السلامعلیه

ل از دوره فقه آغازین به فقه تقدیری و از فقه تقدیری به فقه مدون رخ داده، در فقه امامیه نیز پیش آمده در دیگر مذاهب در مسیر انتقا

 خاص امامیه است و تنها در تاریخ این مذهب رخ داده است. هادیباشد، اما در این بین برخی تحولات مربوط به ویژگی 



یه آغازین به فقه جعفری، باید توجه داشت با وجود آن که سخن درباره عصر در خصوص تحولات عمومی رخ داده در مسیر انتقال از امام

ارائه شده از سوی  هادیحضور است، اما از آنجا که امامیه در تماس و گفت و گو با مذاهب دیگر بوده،  به ناچار نسبت به اصول و روش 

ی توان در خصوص قیاس بازجست، آنجا که امام صادق آنان، ملزم به موضع گیری بوده است. نمونه هایی از این موضع گیری را م

، 2805؛ ابن بابویه، 50، ص 2به بحث نشسته است )کلینی، ج  مذهب حنفی، در خصوص اعتبار قیاس بنیان گذاربا ابوحنیفه  السلامعلیه

ل، کنار گذاشتن اتکا بر مرویات (. یکی از تحولات مهم رخ داده در فقه امامیه در این انتقا88، ص 2425؛ ابونعیم، 07 – 08، ص 2ج 

جای مانده از متون کهن شیعی با مضمونی بر هادیاست. شواهدی متنوع، از جمله اسانید همنواخت در نمونه  السلامعلیهاز امام علی 

ریف بن ناصح روایی فقهی مانند مجموع فقهی ابوخالد واسطی مشهور به مسند زید، و نیز آثاری تک نگاشته چون کتاب الدیات، روایت ظ

داشته و به سبب بدبینی نسبت به صحت نقل  السلامعلیهگواهی بر این مدعاست که فقه امامی آغازین تکیه ای ویژه بر احادیث امام علی 

 از این اخبار عدول شده است.

، روشی قابل اعتمادتر از السلامعلیهق، دریافت آموزه ای منسجم از مذهب امامیه از خلال تعلیمات امام صادق  9برای فقیهان اواسط سده 

با امامان بعدی از یک سو و با نقد برخی اخبار، جمع میان  السلامعلیهآن بوده است که کوشش کنند با جمع بین مرویات از امام علی 

نسجم از نصوصی که دارای تعارض بدوی بودند و جدا ساختن داوری ها و احکام حضرت در مقام حاکم از حکم کلی شریعت به فقهی م

گاه مواضعی در فقه به ائمه پیشین  السلامعلیهخلال این مرویات دستیابند. از خلال برخی از روایات می دانیم که در عصر امام صادق 

، ج 2485نسبت داده می شد که موجب استعاذه آن حضرت می گشت و حضرت ناچار بود از آن قول برائت جوید )مثلاً ذهبی،  السلامعلیه

 (. 988، ص 8

می پرداخت و در این  السلامعلیهدر بسیاری از مواضع، به صراحت به نقل مذهب از امام علی  السلامعلیهاین در حالی بود که امام صادق  

تکیه داشت؛ نقلی پرتکرار که از سویی اتکا فقه جعفری بر فقه علوی را تأکید می کرد و از  " السلامعلیهکتاب علی "باره به خصوص بر 

 السلامعلیهمعتبرترین طریق، یا حتی تنها طریق معتبر به مذهب امام علی  السلامعلیهاز امام علی  السلامعلیهدیگر، نقل امام صادق  سوی

به امام  وسلمعلیه و آله  اللهصلیمی نمود. این اتکا و ابتنا در سخنی از جابر ابن یزید نیز بازتاب یافته است که معتقد بود علم رسول اکرم 

منتقل شده است  السلامعلیهو همچنان نسل اندر نسل به امام جعفر صادق  السلامعلیهو از آن حضرت به امام حسن  السلامعلیهعلی 

 (. 802، ص 2، ج 2809)ذهبی، 

ت که نه تنها در مقایسه شرایط آموزش فقه در سده نخست و سده دوم هجری، باید توجه داشتاریخی:  هادی. بنیادها و زمینه 2-ج

امام  هادیدر مسائل فقهی، بلکه در مسائل اعتقادی و حتی اخلاقی، گستردگی آموزش ها و پرداختن تفصیلی تر به موضوعات، در آموزش 

 مالسلاعلیهبه اوج خود می رسد. امام محمد باقر  السلامعلیهامام صادق  هادیو در آموزش  شودمیبه نحو مشهودی دیده  السلامعلیهباقر 

ق( به تدقیق و تفصیل تعالیم شیعه اهتمام ورزید و روایات پرشمار منقول از آن حضرت درباره عقاید،  224 – 25در دوره امامت خود )



دینی شیعه از روزگار آن حضرت روی به تدوین و شکلگیری نهاده است. خط اصلی تشیع  هادیفقه و اخلاق نشان از آن دارد که آموزش 

ی می شناخت؛ خطی که برخلاف زیدیه، به سبب باورهای خاص در را به پیشوای السلامعلیهحضرت، امام جعفر صادق پس از درگذشت آن 

شیعی است که پس از  هادیق، خود دربر دارنده طیفی گسترده از گرایش  8و  9 هادیامامت، امامیه نام گرفت. اصلاح امامیه در سده 

 هادیو دیگر ائمه از فرزندان ایشان هدایت می شد و در جریان شکل گیری در سده  السلامعلیهق ، از سوی امام صادالسلامعلیهامام باقر 

 ق، راهی پرحادثه را گذرانیده بود. 8و  9

فرهنگی و از دگر سو با  هادیاز طرفی با دوره انتقال سیاسی و در نتیجه فضایی مساعد برای فعالیت  السلامعلیهامام صادق دوره امامت 

 السلامعلیهراه تدقیق و تفصیل تعالیم مذهب را که امام باقر  السلامعلیهوین علوم اسلامی مقارن بود. در چنین فرصت،امام صادق عصر تد

گشوده بود، ادامه داد و چنانکه از روایات بیشمار منقول از آن حضرت آشکار می گردد، علاوه بر تبیین مواضع امامیه در مسائل اعتقادی 

ن روزگار، تعالیم مذهب در موضوعات گوناگون فقهی را با تفصیلی تمام بیان فرمود. آشکارترین شاهد بر این امر، یک موردبحث در آ

امام روایات و در ردیف بعد  السلامعلیهبرخورد گذرای آماری با روایات فقهی منقول در جوامع حدیثی شیعه است که روایات امام صادق 

، به خصوص امامان پیشین از نظر شماره قابل مقایسه می نماید. در واقع به لحاظ السلامعلیهرا با دیگر ائمه  السلامعلیهباقر و امام کاظم 

پیشوای آن بوده است، از همان روزگار به نام آن حضرت  السلامعلیههمین جریان تاریخی است که پیروان مکتبی از شیعه که امام صادق 

 خوانده می شده اند.« جعفریه»

ق، عصر امام صادق 9و فقیهان امامیه در سده  السلامعلیهاز اصحاب ائمه  تاریخی هادیجه به نکته یاد شده، و با تأمل در دانسته با تو

از  السلامعلیهبه نحوی که اصحاب جوان امام صادق  را می توان به عنوان نقطه عطفی در تاریخ فقهی امامیه تلقی کرد، السلامعلیه

را نیز درک کرده بودند، متمایزند. شاید مهم ترین وجه تمایز در آن است  السلامعلیهرت که برخی صحبت امام باقر اصحاب متقدم آن حض

تقدم از ردار بوده است، در حالی که گونه مکه در مقایسه بین این دو گونه از فقه امامی، فقه اصحاب متأخر از خلوص و پالودگی بیشتر برخو

با محافل فقهی غیر امامی داشته است. چنین می نماید که در گونه اخیر از فقه امامی، اصحاب جوان امام پیوستگی و همنوایی بیشتر 

مذهبی مستقل را پایه ریخته اند که به شکل فراگیر در منابع نقلی، و به شکلی گسترده در اصول و روش ها چهره و  السلامعلیهصادق 

نه پیشین از فقه امامیه، آن گاه که از پیشوایان فراتر می رفته و در عالمان این مکتب رنگی مشخص به خود گرفته است، در حالی که گو

 تجلی می یافته، از چنین استقلالی نسبت به محافل غیر امامی برخوردار نبوده است.

 هادیبندی و نامگذاری از آنجا که مطالعات تاریخی برای تدوین موضوعات و بررسی عمیق تر آن ها، همواره نیازمند دستیابی به طبقه 

که در واقع حاصل کوشش  السلامعلیهمناسب است، می توان پیشنهاد کرد که گونه ارائه شده از مذهب توسط اصحاب جوان امام صادق 

مذهب امامیِ »نامگذاری گردد و نام « ستینخمذهب جعفری ن»آن حضرت در طول دوره امامت خویش بوده است، با عنوان  هادی

موفق و قابل دفاع در  هادیونه ای از مذهب امامی نهاده شود که پیش از آن وجود داشته است. آشکار است که نامگذاری بر گ« پیشین



گذاری هایی هستند که نه برساخته مورخین، بلکه مأخوذ و ملهم از متون تاریخی بوده باشند و در این مورد، به نظر ممطالعات تاریخی، نا

 یافته است.می آید که این ویژگی تحقق 

و گام نهادن آن در راه گسترش و « علم»شکل گرفتن مباحث فقهی به صورت یک . مواجهه با اندیشه معاصر فقهی: 3-ج

« اصحاب ارأیت»ق رخ داد و زمینه این دگرگونی، کوشش گروهی از تجدد گرایان نسل پیشین بود که به  9پیچیدگی، در اوایل سده 

 یافتن یک نظام فقهی با برخورداری از ارتباطی قانونمند میان مسائل، و توانایی پاسخ گویی به پرسش شهرت یافته بودند. اینان اجمالاً 

احتمالی را مقصود داشتند. در عراق و مکه، اصحاب ارأیت هم زورتر ظاهر شدند و هم در نسل سوم تابعین، عملاً محور محافل  هادی

، صص 2878ابی سلیمان در کوفه و عطاء بن ابی رباح در مکه را نام برد )نک: پاکتچی، تدریس فقه بودند، از آن جمله می توان حماد بن 

 السلامعلیهبود، اندیشه ارأیت دیرتر پدیدار شد و تا زمان امام صادق  السلامعلیه(. اما در مدینه که محل زندگی امام صادق 882 – 888

تحولی سریع بود که « فقه تقدیری»، روی آوردن به السلامعلیهامام صادق  نیز همچنان با دیده تردید نگریسته می شد. در دوره حیات

هنوز نامدون اجتهادی را به همراه داشت و همین ویژگی، اختلافاتی گسترده در فتاوی و نابسمانی  هادیگرایش گسترده به رأی و شیوه 

 (.298 – 295هایی در امر قضا را پدید آورده بود )نک: ابن مقفع، صص 

اجتهادی، به ویژه در فقه کوفه به نحوی شاخص روی به رشد نهاد و همین  هادیق، گرایش به رأی و شیوه  9یمه نخست سده در ن

حضرت که برای همیشه ثبت کرد. از عالمان معاصر « اصحاب رأی»ویژگی نام کوفه و به طور کلی عراق را به عنوان پایگاهی برای فقه 

فه شهرت یافتند، ابوحنیفه، ابن شبرمه و ابن ابی لیلی را می باید نام برد. رأی گرایان کوفه، در موارد به عنوان فقیهانی رأی گرا در کو

تعارض میان اخبار، یا مانند ابوحنیفه سنت غیر ثابت را در برابر سنت ثابت کنار می نهادند و اصراری به جمع میان دو روایت نشان نمی 

ند ابن ابی لیلی، در ترجیح اقوال به اتفاق صحابه و در صورت اختلاف آنان به انتخاب میان (، یا مان825، ص 2879دادند )پاکتچی، 

(. اما چطور ممکن بود با وجود اختلاف مذاهب بتوان درباره ثابت 28 – 29، صص 2اقوال آنان رجوع می کردند )نک: قاضی نعمان، ج 

برد قیاس را ربودن سنتی داوری کرد و چطور ممکن بود بتوان برای انتخاب حجیتی قائل شد. فقیهان اهل رأی با وجود آن که افراط در کا

به قیاس و رأی روی می آوردند که بر فهم اجتهادی ( اما به هر روی در طیفی از احکام 9478، ص 7برنمی تافتند )نک: ابن عدی، ج 

معتزله، در  بنیان گذارآنان از علت حکم و تعمیم آن به موضوعات دیگر تکیه داشت. در همین زمان، واصل بن عطا عالم عقل گرا و 

، 984بدالجبار، صص را پیشنهاد کرده است )نک: قاضی ع« راه عقل سلیم»، «خبری که حجت باشد»صورت فقدان دلیلی از کتاب و 

988.) 

مدینه، نماد فقه اثرگرا بود و گرایشی که در منابع کهن اسلامی با عنوان عمومی اصحاب حدیث از آن یاد  السلامعلیهدر زمان امام صادق 

سائل غیر ق، با مرکزیت مدینه شکل گرفته است. با وجود آن که اثرگرایان نیز از اعمال رأی در م 9شده است، در نیمه نخست سده 

، اما به هر روی محدودتر بودن رأی در فقه آنان و دسترسی ایشان به احادیث محدود، موجب شده بود تا منصوص پرهیز جدی نداشته اند



ه نیز ب وسلمعلیه و آله  اللهصلیتابعین، بلکه بلاغات و سیره عملی مسلمانان را بدون استناد روشن به پیامبر آنان نه تنها اقوال صحابه و 

(. همین مبنا نزد دیگر اصحاب حدیث در شام و 889، ص 2ی، سراسر اثر؛ صنعانی، ج نعنوان مستند فقهی قلمداد کنند )مثلاً نک: شیبا

 ، جم(.27، 5عراق نیز وجود داشته است )مثلاً نک: ابویوسف، صص 

اب حدیث را به نقد گرفته بود. آن اندازه که به در ارزیابی خود از مذاهب عصر، هر دو طیف اصحاب رأی و اصح السلامعلیهامام صادق 

اصحاب رأی باز میگردد، حضرت در سخنانی که به تکرار از ایشان نقل شده است، بر این نکته تأکید می کرد که دین خدا با قیاس قابل 

؛ 924) برقی، ص  شودمید (، سنت اگر به قیاس آید، دین نابو88، ص 2425؛ نیز ابونعیم، 57، 58، صص 2دریافت نیست )کلینی، ج 

(. در این باره موضع گیری و مناظراتی نیز نقل شده است که 222، ص 4، ج 2484؛ ابن بابویه، 888، ص 7، ج 57، ص 2کلینی، ج 

(، ابن ابی لیلی )کلینی، 88، ص 2425؛ ابونعیم، 50، ص 2متضمن نقدهایی از حضرت نسبت به رأی گرایانی چون ابوحنیفه )کلینی، ج 

 ( بوده است.57، ص 2؛ کلینی، ج 278، 288( و ابن شبرمه )صفار، صص 29، ص 2؛ قاضی نعمان، ج 480، ص 7ج 

تا آنجا که به وجه ممیزه اصحاب حدیث نسبت به اصحاب رأی بازمی گردد، تکیه آنان بر اقوال تابعین و بلاغات مورد نقد حضرت قرار 

آن کس که دین خود را از دهان مردان بگیرد، مردان او را " شودمینقول از ایشان یادآور در عبارتی م السلامعلیهامام صادق گرفته است؛ 

، ص 2424)مفید،  "نابود خواهند کرد و آن کس که دین خود را از کتاب و سنت بگیرد، تا زمانی که کوه ها برجایند، پابرجا خواهد بود

 (.7، ص 2؛ نیز کلینی، ج 28؛ حسن بن سلیمان، ص 79

نسبت به اقوال فقهی مذاهب مختلف وقوفی تمام داشت و کسی را فقیه تر از آن  السلامعلیهکه امام صادق  شودمیفه یادآور ابوحنی

حضرت و آگاه تر به مذاهب ندیده بود. در این روایت ابوحنیفه می گوید که حضرت نسبت به اقوال اهل عراق و اهل حجاز وقوف داشت و 

 (.859؛ نیز طبری، ذیل ص 950 – 957، صص 8، ص 2485ق و گاه به اهل حجاز نزدیک بود )ذهبی، قول خود وی گاه به اهل عرا

ر است، از روزگار ن مقدبرای آ "علیه و آله   اللهصلیرم نبی اک"اتباع یا پیروی آنگاه که مضاف الیه . تمایز با شاخص اتباع: 4-ج

دیده می  السلامعلیهصحابه به عنوان مفهومی کلیدی در مقابل رأی و بدعت شکل گرفت و بازتابی روشن از آن در این سخن از امام علی 

 نیز السلامعلیه(، عبارتی که از زبان شخص امام صادق 585، ص 9)قاضی نعمان، ج  "دین به رأی نیست و تنها به اتباع است "شد که 

که  می دانیم (.8، ص 2272، قیاس به جای رأی؛ قس: تکرار آن از زبان سفیان ثوری، خطیب، 88، ص 2425نقل شده است )ابونعیم، 

یکی از محوری ترین مسائل در  – السلامعلیهیعنی در عصر امام صادق  –ق  9مبحث اتباع و تقابل آن با رأی در نیمه نخست سده 

امام صادق  هایآموزهشاخصی بود که اصحاب حدیث را از اصحاب رأی جدا می ساخت. تا آنجا که به  فقهی بود و اصلی ترین محافل

، مسئله اتباع به جد مورد تأکید بود، تا جایی که تأکید آن حضرت بر اتباع و  مخالفت با رأی در یک تلقی بدوی شودمیمربوط  السلامعلیه

 ه اصحاب حدیث قرار داشته و از موضع آنان دفاع می کرده است.این برداشت را پدید می آورد که حضرت در جبه



در نامه ای که خطاب به جمعی از اصحاب خود نوشته و گویا دایره گسترده ای از مخاطبان را مدنظر داشته است، بر  السلامعلیهامام صادق 

و سختکوشی در عمل اگر بر پایه بدعت و هوا باشد، بی ارزش دارد  "اتباع آثار و سنن"این نکته تأکید دارد که عمل دینی تنها در صورت 

)برقی، ص  "که اثر را اتباع می کنیم هستیمما قومی " شودمیضرت یادآور (. در حدیثی دیگر آن ح0، ص 0ارزش است )کلینی، ج 

زگار از سوی اصحاب حدیث با تأکید به (. البته تعبیر اتباع آثار و سنن در این احادیث ابهام دارد و به سبب آن که این تعابیر در آن رو924

 کار برده می شد، می تواند موضع گیریی باشد که هدف آن  نشان دادن نزدیکی دیدگاه حضرت به اصحاب حدیث بوده است.

ته تأکید . در برخی احادیث حضرت بر این نکشودمیاین اتحاد موضع تأیید ن السلامعلیهامام صادق  هایآموزهالبته در نگاهی ظریفتر به 

( و در مواضعی هم که این اتباع 508، ص 9علیه و آله  است که موضوعیت دارد )کلینی، ج  اللهصلیشده است که تنها اتباع رسول خدا 

حضرت، آنان خود اتباع از سنت ( از آن روست که در این اندیشه 422، ص 2تعمیم داده شده )کلینی، ج  السلامعلیهبه ائمه معصومین 

 ند.نبوی دار

در بازگشت به بافت تاریخی باید گفت حتی در میان اصحاب رأی چنین امکانی وجود نداشت که کسی بتواند تبعیت از سنت نبوی را نادیده 

انگارد؛ آنچه فقیهان آن عصر را در مسئله اتباع از هم جدا می ساخت، گسترده دامنه در مضاف الیه این اتباع بود، یعنی اتباع چه کسی؟ 

، صص 2879أی در این باره کمینه گرا بودند و تنها سنت پیامبر و تحت شرایطی صحابه را شایسته اتباع می دانستند )پاکتچی، اصحاب ر

اتباع نه تنها به طیف وسیعی از عالمان تابعان و اتباع تابعان تعمیم می یافت،  (، در حالی که نزد اصحاب حدیث آن عصر این827 – 828

هم از شیوه عمل گذشتگان بدون مطرح کردن نامی خاص، شیوه عمل مردم شهری مانند مدینه برای برخی از بلکه گاه نقل هایی مب

ف الیه اتباع در نظر گرفته شوند و حجت همگی می توانستند به عنوان مضافقیهان مدنی و سیره جاریه مسلمانان در بلاد مختلف اسلامی 

 .شودمی(؛ مستنداتی که از آن ها با تعابیری چون بلاغات و سیره جاریه یاد 277 – 228، صص 2872تلقی گردند )پاکتچی، 

حدیث محور اصلی درگیری فقهی در عصر نزدیک به اهل نفی بلاغات و سیره جاریه از سوی اهل رأی و کاستن از قدر قیاس از سوی 

ف نسبی بود؛ اصحاب حدیث نیز در همه طیف ها مخالفت این نفی از هر دوطر شودمیبود، اما چنانکه دیده  السلامعلیهامام صادق 

هم  السلامعلیه(. در این میان، امام صادق 227، ص 2872زیربنایی با قیاس نداشتند و آن را در مواردی لازم می انگاشتند )پاکتچی، 

ینی، بلکه موضعی دور از هر دو گروه اتباعِ اصحاب حدیث و هم قیاسِ اصحاب رأی را نقد می کرد و بدین ترتیب موضع او نه موضع بیناب

بود، تا آنجا که بتوان گفت مشترکات اصحاب حدیث و اصحاب رأی میان خود، بیش از مشترکات هر یک از آنان با اندیشه فقهی امام 

  بود. السلامعلیهصادق 

چنین موضعی از سوی حضرت اتخاذ در خصوص موضع حضرت در نفی قیاس سخن خواهد آمد، اما درباره نفی بلاغات باید گفت که اگر 

بی اصالت در فقه حضرت خدشه دار می شد. این نفی ادامه خط مشی امام علی  هادینمی شد، ماهیت اصالت گرا و پرهیزنده از شهرت 

ازی، ؛ فخرر288، 45، صص 2است که در مواضع مختلف، سیره شیخین را در عرض کتاب و سنت گردن ننهاد )الامامۀ...، ج  السلامعلیه



(. گفتنی است که در آن عصر، روی آوردن هر یک از دو گروه به قیاس یا سیره جاریه، نتیجه یک ضرورت عصری بود و آن 08، ص 8ج 

با اصل این زعم مخالف  السلامعلیهبود و این که امام صادق  –به زعم آنان  –یافت نشدن بسیاری از احکام مورد نیاز در کتاب و سنت 

باور داشت که حکم هر  السلامعلیهه در موقعیت میانی، که در موقعیت منعزل نسبت به آنان قرار می داد. امام صادق بود، حضرت را ن

 و این احساس کمبود صرفاً ناشی از فهم ناقص قرآن و دسترسی ناقص به سنت نبوی است. شودمیمسئله ای در کتاب وسنت یافت 

ابهی نزد اصحاب حدیث متأخر به وجود آمد و ق احساس مش 9ل سنت، از اواخر سده اه به هر روی باید توجه داشت که حتی در حوزه

ایشان کوشیدند تا با نفی حجیت بلاغات و سیره جاریه و مضیق کردن سنت به مرویات نبی، از طریق گردآوری بیشینی احادیث خلأ 

 متقدم، کارآمد و دیرپا نبود. موجود را برطرف سازند و این نشان می دهد که اندیشه راهبردی اصحاب حدیث

 نتیجه

مورد مطالعه قرار گرفت. دقیقاً در روزگاری که مصادف با جوانی و  السلامعلیهدر مقاله حاضر شرایط علمی و فرهنگی عصر امام صادق 

ه با روی کار آمدن ق( بود، دوره ای ویژه و تعیین کننده در تاریخ تمدن اسلامی سپری شد. چرا ک 240 – 224دوره امامت آن حضرت )

حکومت عباسیان و عبور از عرب گرایی قومی و جایگزینی فرهنگ ایرانی و با عنایت به دیگر فرهنگ ها همچون فرهنگ یونان زمینه 

کلامی و  هادیتدوین و شکل گیری مکاتب گوناگون فکری در عصر آن حضرت به وجود آمد. در مقاله حاضر از سویی تنوع اندیشه  هادی

کلامی  هادیاز سوی دیگر بستر شکل گیری مذهب جعفری در بافتی معین تبیین گردید. در بخش اول که بیان تنوع اندیشه فقهی و 

ق از نظر چگونگی پرداخت به مباحث اعتقادی در قالب سه گروه طبقه  8و 9دنبال می شد، فرقه ها و مکاتب گوناگون اسلامی در سده 

عیه دار علم کلام بوده و اندیشه کلامی خود را با ارائه مجموعه عقاید کما بیش نظام یافته مبنی بر بندی شدند. گروه اول چون معتزله دا

کلامیان به گونه ای کلام  هادیعقل گرایانه مطرح می ساختند. گروه دوم کلام گریزانی بودند که در واکنش به آموزش  هادیبرداشت 

 هادیمعارض یا بینابین رسیده بودند. و گروه سوم چون محکمه پاره ای از باورهای اساسی مذهب خود را حفظ کرده و به سوی جناح 

از  سلامالعلیهگوناگون درگیر متمایل گشته و خود مکاتب کلامی متداخل و مرکبی را پدید آورده اند. ائمه امامیه به ویژه امام صادق 

مؤثرترین افراد در جریان کلامی عصر خود بودند و شاگردان آن بزرگوار نقش بسزایی در مناظرات کلامی و توسعه این علم داشتند. در 

نص گرا اشاره شد. در بخش سوم نیز بافت  هادیعقل گرا و جریان  هادیفقهی در بخش دوم مقاله به جریان  هادیبیان تنوع اندیشه 

مدون فقهی به عنوان  هادیب جعفری مورد بحث قرار گرفت. می توان گفت همزمان با شکل گیری نخستین دستگاه شکل گیری مذه

تدوین یافت و در مسیر دستگاهی شدن قرار گرفت. درک اقدامات امام صادق  السلامعلیهمذهب، فقه اهل بیت نیز توسط امام صادق 

ایط دیگر مذاهب در همان عصر، اقتضائات زمانی و مناظرات و مجادلاتی بینابینی امکان در این مسیر از خلال مطالعه در شر السلامعلیه

   است.  السلامعلیهپذیر است. اما آنچه روشن است پایان دوره آغازین فقه امامیه با شروع دوره فعالیت امام صادق 
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 : السلامعلیهرویکرهای اجتماعی در گفتمان امام صادق                                      

  مقدمه ای بر گفتمان دینی روایی                                                     



 1دکتر حسن بشیر                                                                                                                                  

 مقدمه

سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هنوز تا کنون مفاهیم، ساختار و شبکه روابط اجتماعی  هادیعظیم اسلام در زمینه  هادیعلی رغم شرفیت 

فرهنگی و اجتماعی مورد  هادیجدید اجتماعی و زبان شناختی مربوط به حوزه  هادیاسلامی به شکل جدی و عمیق با توجه به نظریه 

ن موضوع غلبه نگاه ایدئولوژیکی و اعتقادی به مفاهیم اسلامی بدون توجه به ایعمدهمطالعه و بررسی قرار نگرفته اند. یکی از دلایل 

هم و قابل تقدیر و ضروری است، اما محدود ساختن این انسانی و علمی آن ها می باشد. این نگاه گرچه درسطح خود م هادیظرفیت 

معنائی نهفته در این مفاهیم محروم سازد و انسان ها را از این منبع بزرگ علمی  هادیمفاهیم در ابعاد مزبور می تواند، بشریت را از توانائی 

 و انسانی دور نماید.

نه تنها به رویکردهای و جنبه  السلامعلیهدیث، روایات و افعال معصومین موجود در زمینه مطالعات مربوط به احا هادیبسیاری از نوشته 

عمیق عاطفی، احساسی و احیانا اغراق آمیز می باشند. این  هادیظاهری و سطحی و تاریخی آن ها اکتفا کرده اند، بلکه دارای رگه  هادی

یق می بخشد که در جهان کنونی از جایگاه نه چندان کادمیک را تعممت به اصل دین، نگاه سطحی و غیرآگونه رویکرها بیش از خد

 مطلوبی برخوردار هستند.

علیهم السلّام دارد، بهترین منبع برای و امامان معصوم  وسلمعلیه و آله  اللهصلیتعالیم شیعی که ریشه در سخنان و رفتار پیامبر اعظم 

 انی و اجتماعی است که چنانچه مورد مطالعه دقیق قرار گیرند، قطعاً مربوط به مسائل انس هادیتبیین، تشریح و تعیین زمینه ها و حوزه 

 رهنمودها و نظریات آن ها نه فقط برای جامعه اسلامی، بلکه برای جامعه جهانی مفید، ضروری و قابل بهره برداری می باشند.

یطی مهیا گردید که آن امام معصوم می خوانند که در دوران وی شرا« مؤسس مذهب»را از آن جهت  السلامعلیهامام صادق  حضرت

عظیم نهفته در فرهنگ اسلامی را به جهانیان بشناساند و  هادیعلیهم السّلام فرصتی بیش از سایر امامان علیهم السّلام یافت تا سرمایه 

بود که  چنین عصریگوناگون علمی نماید که با چنین رویکردی آگاهانه ساختار اسلام واقعی بنیان گذاری شد. در  هادیوارد ساحت 

بالندگی و عمق و وسعت مفاهیم و اندیشه ها و اعتقادات اسلامی ظاهر گردید. در حقیقت تضارب افکار و مباحث فلسفی، کلامی و 

دوران پرچمدار اسلام راستین رشد و پرورش مفاهیم و افکار بلند اسلامی را فراهم ساخت و این امام است که در آن  هادیاعتقادی زمینه 

 د. بو
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 هادیدر زمینه به ویژه  السلامعلیهکلان و فرانظری مطرح شده توسط حضرت امام صادق  هادیاین مقاله در صدد آن است که یافته 

و سخنان و   وسلم علیه و آله اللهصلیمزبور ریشه در قرآن کریم، احادیث پیامبر اکرم  هادیاجتماعی را کشف نماید. بدیهی است که یافته 

متعدد از یک هویت واحداند  هادیجلوه  السلامعلیهمامان معصوم علیهم السّلام قبل و بعد از ایشان دارد. اصولا امامان شیعه رفتارهای ا

اجتماعی متجلی می شوند. با چنین رویکردی می توان گفت که  –زمانی و مصالح اجتماعی و شرایط سیاسی  هادیکه بنا به ضرورت 

آن  السلامعلیهمفاهیم مطرح شده نیز از یک کلیت و جزئیتی برخوردار هستند که این کلیت همان خط کلی است که تمام امامان معصوم 

موقعیتی و منطبق با وضعیت  هادین را در طول حیات دنبال کرده و این جزئیت همان شرایط مکانی و زمانی است که نیازمند تبیی

هم  هادیمی باشد. به عبارت دیگر، بسیاری از مفاهیم مطرح شده از کلیت کافی بر خوردار نبوده اند و با توجه به نیاز اجتماعی هر دوران 

که نوعی از پارادایم مسلمّ و خط  به کلیتی تبدیل شده اند 2مورد استفاده قرار گرفته اند، در طی زمان و با توجه به حرکت در زمانی 1زمانی 

دهنده در جامعه اسلامی تبدیل شده اند. یکی از مهم ترین اقدامات امامان معصوم علیهم السلّام در دوران زندگی و از جمله امام صادق 

امعه اسلامی پیدا کرده همزمانی به یک حرکت در زمانی و کلیتی است که بتواند جایگاه فرانظری را در ج هادیتبدیل جزئیت  السلامعلیه

 و از نوعی معرفت شناسی و شناخت فلسفی عمیق برخوردار گردد. 

 مزبور شامل چندین محور اساسی به شرح ذیل خواهند بود. هادیبا توجه به چنین دیدگاهی است که بحث 

 تبیین کلی نقاط محوری و مورد اتکای بحث 

  السلامعلیهسنخ شناسی گفتمان امامان معصوم 

  السلامعلیهو تحلیل رویکردهای اجتماعی در گفتمان روایی امام صادق کشف 

  السلامعلیهاجتماعی روایات امام صادق  –جریان شناسی فرهنگی 

  السلامعلیهاجتماعی دینی در روایات امام صادق  هادیمحورها وعناصر گفتمان 

  السلامعلیهاجتماعی بر ساخته از روایات امام صادق  هادینظریه 

  السلامعلیهرویکردهای نشانه شناسی در گفتمان روایی امام صادق 

 بیندازیم. السلامعلیهقبل از ورود به بحث مناسب است که نگاهی هر چند مختصر به تاریخچه زندگانی حضرت امام صادق    

  السلامعلیهنگاهی مختصر به زندگانی امام صادق 

                                                 

1 .Synchronic  
2  .Diachrinic  



)به روایت مفید و کلینی(، و یا در سال  08یا آغاز رجب سال  الاولربیعدر اوایل نیمه دوم  السلامعلیهر بن محمد الصادق فحضرت جع»

 –بر حسب اختلاف روایات  –هجری قمری، در شصت و پنج یا شصت و هشت سالگی  242هجری قمری، ولایت یافتند و در سال  08

، و نوزده سال نیز  السلامعلیهارک جدشان حضرت امام زین العابدین دوازده تا پانزده سال از زندگی آن حضرت، با حیات مبوفات نمودند. 

 84به مدت  السلامعلیه السلامعلیههمزمان بوده است. امام صادق  السلامعلیهبا حیات با سعادت والد ارجمندشان حضرت امام محمد باقر 

هشام بن  -2هم عصر بوده اند، این حاکمان عبارتند از : امامت داشته اند که در این مدت، با هفت تن از حکومت گران اموی و عباسی 

 ه ق[.  295 – 285عبد الملک ])

ابراهیم بن ولید ]بن  -4ه ق[.  298یزیدبن عبدالملک )ملقب به ناقص( ] -8ه .ق[. 298 – 295به عبدالملک ]) بن یزید ولید -9

عبدالله بن محمد بن علی بن عبدالله بن عباس  -8ه ق[. 289 -298مروان بن محمد ]) -5ه ق[.  298روز از سال  78عبدالملک، 

 السلامعلیه( ه ق[. امام صادق 287 – 250منصور عباسی ]مشهور به منصور دوانیقی، ) -7 .[( ه ق289 – 287)مقلب به سفاح( ]

پنجاه سال از عمر پر برکتشان را در دوره امویان و نزدیک به پانزده سال را در عهد عباسیان سپری فرمودند. قریب به  السلامعلیه

 (. 225 – 228، صص 2809)کردستانی، 

 ( عصر انتشار فقه آل محمد یا السلامعلیه)دوران امامت امام صادق  224 – 240در روزگار امام باقر اندکی گشایش پدید آمد و سالیان »

دانشمندان ( »88)شهیدی، ص « ری یافته بود.به تعبیر دیگر، روزگار تعلیم و تدریس فقه جعفری بود. در این سال ها مدینه نیز چهره دیگ

اگردان از اهل بیت رسول خدا به مقدار آنچه که از ابو عبدالله روایت دارند نقل نکرده اند، وهیچ یک از آنان متعلمان و شاگردانی به اندازه ش

چهار هزار تن نوشته اند. رسیده از او نیست. اصحاب حدیث نام روایان از او را  هادیاو نداشته اند، و روایات هیچ یک از آنان برابر با روایت 

 (. 288، ص 9، ج 2802نشانه آشکار امامت او خردها را حیران می کند و زبان مخالفان را از طعن و شبهات لال می سازد. )اربلی، 

 .(288، ص 2، ج 2258)ذهبی، « ز ابوحنیفخ آورده است: فقیه تر از جعفربن محمد ندیدمذهبی ا»

 بحث را با محورهای مطرح شده فوق الذکر پی می گیریم. 

 تبیین کلی نقاط محوری و مورد اتکای بحث -الف

نظر است تبیین جایگاه مسائل مورد  در این بخش از مقاله، نقاط محوری و مورد اتکای بحث مطرح خواهند شد. آنچه که از این نقاط

 السلامعلیهامام صادق  هادیاجتماعی از دیدگاه ها، سخنان و اندیشه  هادیمربوط به کشف حوزه استفاده در طرح مسائل فرانظری مورد 

اکید کرد طرح بخشی از است. بدیهی است این مسائل در موارد مختلف بحث مورد استفاده قرار خواهند گرفت. آنچه که در این رابطه باید ت

وجود دارند که به لحاظ در بحث این مقاله مورد استناد قرار خواهند گرفت . بسیاری از مسائل مرتبط دیگر نیز  مسائل فرانظری است که

 اختصار مورد استفاده قرار نگرفته اند. 



 نقش حوزه مباح در حیات انسانی

بر دو پایه اساسی نگاه نظری به واقعیت دنیوی و دیدگاه دینی به مسائل مربوط به انسان برای تبیین و جهت دادن به حیات اجتماعی وی 

در نگاه نظری به دنیا، دین بر اساس سلسله ای از اعتقادات، معاملات و اخلاقیات دنیای برتر انسان را  فرانظری به کل جهان استوار است. 

ی کند. بخشی از این دنیای برتر ساخته و پرداخته انسان است. بخش مزبور هر چند که ساخته انسان است، اما باید در حوزه نگاه ترسیم م

دیگر دینی دارای  هادیدینی به دنیا حرکت کند. این حوزه، حوزه مباح حرکت انسان در حیات دنیوی است. حوزه مباح نیز همچون حوزه 

 دینی تعریف شده است.  هادیلاملا بر پایه حدود و ثغوری است که ک

حرکت انسانی را در پنج محور: حلال، مستحب، مباح، مکروه و حرام تعریف کرده است که این حوزه ها تنها شامل  هادیاسلام حوزه 

نی را در برگیرد. هر یک از مسائل دینی به معنای خاص نبوده بلکه از یک معنای فراگیر و کلان بر خوردار اند که می تواند همه حیات انسا

شرعی، یا نوعی از وجوب، استحباب یا کراهت بر آن حاکم بوده که خود مشروعیت اساسی آن را مزبور نه تنها قبح و حسن  هادیحوزه 

تکاملی تعیین و تبیین می کند، بلکه در حقیقت واقعیت خوبی و بدی، تطابق اساسی با خلقت، تعامل عقلانی با وجود، و بلاخره مراحل 

مزبور حتی برای آنان که اعتقادی به اصل دین  هادیانسلن را در حیطه میان آنچه واقعیت و تخیل است را ترسیم می کند. بنابرین، حوزه 

 نداشته باشند، چنانچه مورد توجه عملی قرار گیرند، می توانند باعث نوعی از تکامل انسان در بخشی از حیات دنیوی وی گردند. 

اه می توان گفت می توان گفت که اسلام، در بسیاری از مفاهیم و دستورات عملی علاوه بر ترسیم دقیق مفهوم و نوع و شیوه با چنین نگ

عمل، حوزه هایی را برای انسان تعیین می کند که می تواند در آن حوزه ها مفاهیم گوناگو ن مستقل را نیز بر پایه مفاهیم دینی بطور 

مختلف  هادیعقلانی تولید، باسازی و بازبینی نماید که خود می توانند منشاء عمل در زمینه  هادیو برداشت  مستقیم و یا بر پایه عقل

اختیاری و مباح انسانی تا آنجا می توانند گسترش یابند که هیچ تعارضی عقلانی یا تشریعی با دین نداشته باشند.  هادیاین حوزه باشند. 

ی توان یکی از سخت ترین و پر مناقشه ترین حوزه هایی دانست که در مباحث دینی تاکنون شکل مرز تعیین کننده میان این دو را م

 هادیگرفته اند. اصولا حوزه مباح یا حوزه اختیاری و آزاد انسان در شکل دادن به مفاهیم و اعمال مختلف یکی از مساله دارترین حوزه 

ان و کفر را مطرح کرد. ایمان و کفری که بر پایه دین ترسیم شده است و انسانی است که در آن می توان مشکلات اساسی میان ایم

 انسان علی رغم آزادی تحرک باید از مرزهای آن تبعیت کند.

 نگاه نظری و فرانظری دین به حیات اسلامی

ات انسانی است. ادیان مسئله دیگری که در این حوزه باید مورد توجه قرار گیرد، نگاه نظری و فرانظری دین به مسائل مربوط به حی

مفهومی و نظری آن بر مبنای اعتقادات و دستورات عملی  هادیعمدتاً دیدگاه  وسلمعلیه و آله  اللهصلیآسمانی و از جمله اسلام محمدی 



بر آن  2یا فرانظریه  1شکل گرفته است، اما در بسیاری موارد نیز نگاهی فرانظری به مسائل حیات داشته که در آن نوعی از متا نظریه 

م و دستورات فرازمانی و فرامکانی دستورات اکاحبر اصل حاکم است که فراتر از زمان و مکان حرکت می کند. در این جاست که علاوه 

 نوعی از زمینه  سازی برای مختلف می تواند همخوانی داشته باشد. نگاه فرانظری هادیدینی به معنای حرکت اصولی با زمان و مکان 

 درک، استنباط و یافتن دستورات لازم بر پایه اصول موجود را به وجود می آورد.

به عنوان مثال، در مباحثی همانند اقتصاد، همانگونه که شهید صدر )رض( نیز تبیین کرده است، ما به دیدگاه اقتصادی اسلام و نه نظریه 

فرانظری و یا متاتئوری است. هیچ گاه یک نظریه خاص  یک دیدگاه مخاص زمینه ای قائل هستیم. به عبارت دیگر دیدگاه اقتصادی اسلا

ن یا تابع زمینه خاصی با تبیین مفاهیم ساختاری نبوده، بلکه حوزه تفکر و عمل را برای ترسیم فرایندی مفهومی و عملی را برای انسان تبیی

 عملی بپردازد. هادیرائه راه حل کرده که بتواند بر مبنای مفاهیم و اعمال مسلم شرعی، به نظریه پردازی و ا

. شاید بتوان گفت که دین به برخی از حوزه ها به شودمیاجتماعی و فرهنگی و سیاسی نیز مساله به همین شیوه ختم  هادیدر بحث 

خاص دینی  دیگر پرداخته است. اما در همه این حوزه ها میان مفهوم، عمل و نظریه زمینه ای هادیلحاظ حساسیت بیشتر، بیش از حوزه 

و میان مفهوم وسیعتر و فرانظری تفاوتی اساسی قائل شده است. بسیاری از توصیه ها و نصایح منسوب به معصومین علیهم السّلام بیش از 

خاص، یک مفهوم کلان و یک بحث فرانظری را مطرح می سازد که می تواند به عنوان یک خط کلی برای عملیات تبیین یک امر شرعی 

 قرار گیرد. بعدی مد نظر

  السلامعلیهدینی و علمی مورد توجه امام صادق  هادیفراگیری حوزه 

(. این مساله از این نظر اهمیت دارد که 7، ص 2858و رئیس مکتب تشیع می دانند )مغنیه،  بنیان گذاررا  السلامعلیهحضرت امام صادق 

در بعد خاص، نظری عام و فرانظری و نیز حوزههای عملی، چه  مفهومی، چه در بعد نظری هادیدر زمان آن حضرت، بسیاری از حوزه 

اعتقادی، چه در بعد شیعی ناب، چه در  هادیزمانی به معنای عدم وابستگی به زمان خاص، و بالاخره حوزه  ازمانی خاص، زمانی عام و فر

روشن و مورد  هادیه انحراف ها یا سوال بعد تبیین عام اسلامی و چه در بعد تعیین تحریف و تلاش برای پاسخگویی شرعی و علمی ب

 مختلف آن را برای جامعه اسلامی تبیین کرده است. هادیبحث و بررسی قرار داده و زمینه 

 رابطه فرهنگ انسانی با فرهنگ دینی

                                                 

1  .theory.-Meta 
 . فرانظریه در این جا را می توان "جهان بینی" خاص فلسفی نیز دانست. 2



با چنین نگاهی به . 1فرهنگ به معنای اعم آن شامل کلیه اعتقادات، گرایش ها، هنجارها، رفتارها، تولیدات، تاریخ و اعمال انسان است

در این جا باید تاکید کرد که منبع ادیان آسمانی ریشه در ه فرهنگ، دین نیز بخشی هرچند بزرگ از زندگی انسان را تشکیل می دهد. البت

می توان فرهنگ را با نگاهی از منظر جامعیت اسلام نیز وحی و خداوند متعال دارند، اما ادیان زمینی ریشه در ذهن و فعل انسان دارند. 

شکل اجمال و یا تفصیل تعیین و یا تبیین کرده است.  زندگی انسان دیدگاه خود را یا به همان دین دانست که در هر جنبه از جوانب

بنابراین فرهنگ دینی، شیوه تفکر و روش رفتار در فرهنگ انسانی را بر مبنای دین ترسیم می کند. به عبارت دیگر با یک نگاه همگرایانه 

نسان آسمانی، دین آسمانی و فرهنگ آسمانی می توان به یک فرهنگ جامع دینی رسید که در فضای آن انسان، بطور عام، می میان ا

ن غیرمعتقد، انسان مسلمان و انسان اتواند به یک زندگی شایسته ای دست یابد. در این فضای جامع فرهنگی، انسان معتقد و انس

، همگی از نوعی شایستگی برخوردار هستند که درجه این شایستگی توسط جامعیت فرهنگی موجود و انسان کافر غیرمسلمان، انسان مؤمن

بالفعل و بالقوه انسان ها می توانند، به شکل برابر و در شرایط متعادل ظهور یافته و مورد  هادیتعیین می گردد. در فضای مزبور، توانایی 

 هادیانسان در حوزه  هادیلت تکوینی همگام با عدالت تشریعی حرکت کرده و آزادی ارزیابی قرار گیرند. در چنین شرایط فرهنگی، عدا

مختلف از مرزهای مستحب و مکروه نیز گذشته و به  هادیمی توانند با جهت گیری  مباح که  هادیمختلف اختیاری، بویژه در عرصه 

 وادی حلال یا حرام قدم گذاشته و شکوفا شوند.

 بر مبنای معنای هژمونیکساخت فرهنگ اجتماعی دینی 

ضمنی است. بیان دینی، الزاما یک بیان صریح  هادیصریح و برداشت  هادیمستلزم ایجاد تمایز میان برداشت  2«معنا»و « معنی»کشف 

ی فردی، نشان دهنده حرکت هادیبرای کاستن برداشت ها، تاویل ها و تفسیرهای مختلف نیست. گوناگونی تفاسیر، بدون توجه به تأویل 

باشد. اما در  5«گفتمانی»و در سطح فراتر  4«درزمانی»و   3«همزمانی»بیانی میان معنی و معنا است که خود می تواند نوعی از تداخل 

روشنتر مصداقی باشد، تفسیر  هادیسطح بسیار کلان، اگر قرآن کریم، متن با معنی و معانی گوناگون است و نیازمند تفسیر و کشف زمینه 

فردی را  هادیالیت تفسیر و گستردگی برداشت، و وقوع در تاویل که نوعی سیّ« معنا»ت آن، الزاما باید بیش از آن که به حوزه و تبیین آیا

که نوعی از صراحت تام و روشنی برداشت را ترسیم می کند، نزدیک تر باشد. به عبارت دیگر اگر « معنی»منعکس می کند، به حوزه 

بپذیریم؛ باید گفت که تفاسیر موجود « معنا»و « معنی»( را به عنوان شاخصی برای تمییز میان 2809استیوارت هال )تفکیک نشانه ای 

 هادیحرکت کرده و لذا تولید کننده برداشت « تعارضی»و « تعارضی–توافقی »، «هژمونیک»برای متن مقدس دینی میان سه لایه 

« فرانظری»به نزدیک بودن آن به مسلمات شرعی است. این سطح کلان یا سطح  متفتوت می باشد که در حال مشروعیت آن بستگی
                                                 

ی یک مفهوم سهل ممتنع است که تعریف های گوناگونی از آن تا کنون شده است. تعدد تعریف ها نشان دهنده تنوع مصادیق این واژه و دیدگاه ها« فرهنگ». واژه  1

 از زوایای مختلف این مفهوم را مورد تحلیل وبررسی قرار داده اند.گوناگونی است که 
ورت گرفته . معنی ناظر به تعریف صریح و تحت الفظی است در حالی که معنا ناظر به تعریف ضمنی و برداشت های فرامتنی است. این تفکیکی از آن جهت ص 2

 وت فائل  گردید.  است تا بتوان میان تعریف سطحی یا صریح و تعریف ضمنی لفظ تفا
3  .Synchronic. 
4  .diachronic. 
5  .Discursive. 



استوار است، اما با توجه به  4و روش شناسی 3، سرشت بشری2، معرفت شناسی1فلسفی هستی شناسی هادیعلی رغم این که بر بنیان 

 هادیالیت حرکت نظری و عقلانی در برداشت لفظی در فهم لغات از یک جهت، و سی هادیرویکرهای مختلفی که نشأت گرفته از معنی 

معقول و مشروع از طرف دیگر، می تواند گوناگونی گفتمانی مربوط به تفاسیر مختلف را تبیین نماید. در سطح جزئی و یا غیر کلان که 

به واژه ها و گزاره ها  نسبتو تبیین مصداقی برای تفسیر و تحدید سطح کلان هستیم، نه تنها سیالت برداشت ها نیازمند صراحت لفظی 

تعارضات لفظی، کنایه ها،  هادیبه معنای تبیین صراحت تام و گریز از فروافتادن در عرصه « معنی»، بلکه تحدید باید به حداقل برسد

عام، در  استعاره ها و کلمات مرادف ولی غیر همپوشان کامل، مهم ترین هدف، بلکه پایه بیان دینی می باشد. احادیث و روایات، به طور

در این بیان دینی، نیازمند صراحت و عدم سیالیت برای تبیین ابهام معنی، سیالیت معنائی، « هژمونیک»سطح دوم قرار دارند. معنای 

غیرشرعی، می باشد. بنا به چنین دیدگاهی است که می توان گفت که  هادیغیر عقلانی و برداشت  هادیضمنی و تاویل  هادیبرداشت 

تنظیم کننده بیان دینی است که راهنمائی انسان را در این جهان عهده دار « نظری»و « فرانظری»سازی دینی در سطوح  نوعی از فرهنگ

می باشد. فرهنگ سازی دینی در محدوده این دو سطح به ساختن هویت دینی می پردازد و این هویت با ادغام دو سطح مزبورپایانی 

معنائی بر پایه استدلال هال، « هژمونیک»انسان تامین می کند. در این جاست که گسترش لایه اتصال آسمانی و ارتباط زمینی را برای 

مستحکم  هادیمی تواند فرهنگ سازی در سطح عمومی و اجتماعی را تامین نماید. احادیث و روایات دینی، از این جهت، سازنده پایه 

شن مفاهیم گوناگون و تعیین مصادیق روشنگر در کلیه زمینه ها می فرهنگ دینی از طریق بکارگیری سلطه معنائی صریح و تبیین رو

روشن و خروج از  هادیمعنی صریح و هژمنیک برای استقرار برداشت باشند. فرهنگ سازی، نیازمند ورود گسترده جامعه به حوزه 

نی، در فرهنگ سازی روشن می از این جهت، نقش احادیث و روایات دیتضادهای مفهومی و حرکت در سایه استحکام مصداقی است. 

گردد. اکثر آنچه که از معصومین علیهم السّلام به ما رسیده است، ساخت فرهنگ دین بر پایه روشنگری معنائی، صراحت لفظی، تعیین 

ر ساخت، ابهام و تردید و تشکیک در تبیین مفاهیم دینی و اجتماعی است. این حرکت د هادیدقیق حوزه مصداقی و نهایتا دوری از عرصه 

تبیین و تفهیم مفاهیم دینی توسط آنچه که از معصومین علیهم السّلام به ما رسیده است، مهمترین دست آوردی است که حیات معنائی 

 دین به آن وابسته و بقا و پایائی هویت دینی اجتماعی به آن  بستگی دارد. 

 اجتماعی امامان معصوم علیهم السّلام  –سیاسی  هادیدوره 

هدایتی ایشان  هادیآنان برای کشف نقش  هادیسیاسی امامان معصوم علیهم السّلام در فهم گفتمان  –اجتماعی  هادیتفکیک دوره 

که در سایه امامت تجلی می یابد، می تواند زمینه ساز فهم مناسب و طبیعی به معنای درک واقع گرایی منطبق با حقایق واقع الامری باشد 

اجتماعی در ساخت جامعه را به حداقل رسانده و ساختن و باز ساختن هویت اسلامی در جوامع مسلمان را امکان پذیر  که این مساله تردید

                                                 

1  .Ontology. 
2  .Epistemology. 
3  .Human Nature. 
4  .Methodology. 



س جامعه، رفتارهای هنجاری و ملمو هادیمی کند. ساختن بر مبنای تفسیر مسلم در حوزه ابهامات احتمالی متن دینی و بازساختن واقعیت 

قابل  هادیپایه تولید گفتمان روشن دینی به عنوان راهنمای روزمره حیات فردی واجتماعی از شیوه فردی و اجتماعی بر  مطلوب اخلاق 

     قرائت در زندگانی امامان معصوم علیهم السّلام  می باشد.

در این زمینه مختلف حیات آنان به معنای ایجاد یک معنای یقینی  هادیطرح الگوی گفتمانی امامان معصوم علیهم السلّام و تفکیک دوره 

به ظاهر متفاوت  هادیمختلف و گفتمان  هادیتفکیک دوران  بعدی را فراهم می کند. هادینبوده، بلکه بستر سازی مطلوب برای تحلیل 

اجتماعی  هادیامامان معصوم علیهم السلّام کاشف از نوعی اجبار تاریخی در این زمینه نبوده، بلکه منعکس کننده شرایط محیط، موقعیت 

در چنین شرایطی است که نوع هدایت و  یاسی، وضعیت مربوط به تحولات مقطعی و گاهی غیر برنامه ریزی شده می باشد. اتفاقاً س –

شناخت و شیوه آگاهانه آنان در سوق دادن جامعه اسلامی و رهبری امامان معصوم علیهم السّلام می تواند بازتاب دهنده عمق دانائی و 

بعدی برای ادامه حیات اسلام باشد. این موضوع به این معنا نیست که چنانچه شرایط و موقعیت  هادیسازی برنامه ریزی برای زمینه 

بهتری در جامعه اسلام نسبت به ولایت و رهبری امامان معصوم علیهم السلّام ایجاد می گردید، بهتر، شایسته تر، عمیق تر و فراتر  هادی

م مطرح است به دست نمی آمد، که قطعا چنین می بود. اما علی رغم شرایط سخت، موقعیت از آنچه اکنون به عنوان میراث جهان اسلا

 نغیر متناسب با اهداف، وضعیت بحرانی در بیشتر مقاطع تاریخ اسلام برای تحرک و ارتباط امامان معصوم علیهم السلّام با مسلمانا هادی

اط، تدبیر متناسب با زمان، نوع هدایت، جهت گیری گفتمان و بسیاری از مسائل به ویژه پیروان آنان، سیاست، رفتار، شیوه عمل، روش ارتب

دیگر مرتبط امامان معصوم علیهم السّلام به گونه ای بوده است که تامین و تضمین کننده حیات اسلام و پیروان آن بوده است. اگر چنین 

فراتر و عمیق تر می گردید و صراط مستقیم  هادیدچار بحران   وسلم علیه و آله اللهصلیسیاستی بکار نمی رفت، قطعا اسلام محمدی 

اسلامی آن گونه که باید و شاید به جهان اسلام معرفی نمی شد. بهره برداریاز شرایط بحرانی برای پیشبرد اهداف مورد نظر یکی از 

 فردی و اجتماعی است.  هادیتعیین کننده توانائی ها و توانمندی  هادیمهمترین شاخص 

دوره تقسیم نمود )نمودار شماره:  2امامان معصوم علیهم السلّام در طول تاریخ را به  هادیچنین رویکردی می توان دوره هاو گفتمان  با

جدید (. قطعا این دوره ها از نوعی همپوشانی برخوردار بوده و تفکیک آن ها به معنای آغاز و پایان یک دوره و مجددا شروع یک دوره 2

   اما می توان استراتژی امامان معصوم علیهم السّلام در کلیه این دوره ها برای هدایت جامعه را تشخیص نمود.نمی باشد. 

 )سکوت آگاهانه و عدالت محوری(:  السلامعلیهه اول: دوره حضرت علی دور

دوره ساخت دولت اسلامی، نقش نقش مشاورتی برای ادامه حیات اسلام، سکوت آگاهانه برای تقویت جبهه مسلمانان، عدالت محوری 

 مهم حکومتی اسلامی است.  هادیبرای تثبیت دیدگاه جهانی اسلام، و بالاخره طراحی دیدگاه 

               )صلح و شهادت(: السلامعلیهدوره دوم: دوره حسنین 



. صلح برای زمینه سازی قیام پس از طرح عدالت در دوره اول و دتدوره ای که دو روی یک سکه ی مکمل همدیگرند. صلح و شها

شهادت برای تبیین مصداق خلوص اتم برای تحقق عدالت. این دوره شاخص اسلامی به ویژه در میان شیعیان گردید که شیوه مقاومت و 

مقاومتی آگاهانه برای قیامی شهادت طلبانه. به عبارت دیگر گونه دیگری از تحقق عدالت به اند. جهانیان شناسم را به مسلمانان و روش قیا

آن به  هادیجهان معرفی گردید. در هر دو دوره اول و دوم، عدالت تحقق کامل نیافت، اما در مقابل، توانست که ابعاد، مصادیق و شیوه 

 جهان معرفی گردد.

 )عرفان خدا ومحور(: السلامعلیهام سجاد دوره سوم: دوره ام

دوره اول و دوره دوم را اگر ساخت جامعه اسلامی و ارائه شیوه تحقق عدالت در آن بدانیم؛ و به نوعی از تحقق مفاهیم اسلامی در بعد 

گرایش عرفانی برای ایجاد یا اجتماعی با توجه به فرد و اجتماع بدانیم، دوره سوم را می توان به نوعی تصفیه سازی درونی و  –سیاسی 

اول و دوم را دوره تحقق زمینی و عرفی اسلام  هادیتقویت روحیه و گرایش خدا محوری در جامعه دانست. به عبارت دیگر اگر دوره 

، شهادت، بشناسیم، دوره سوم را باید تاکید بر بازگشت جامعه اسلامی به خدامحوری در کلیه زمینه ها بدانیم. حرکت عدالت، صلح، قیام

همگی تلاش برای حاکمیت و حکومت اسلامی، نیازمند نوعی از تفسیر جدیدی است که جامعه اسلامی جهت گیری کلیه این حرکت ها 

فردی،سیاسی، و یا گروهی و قبیله ای نداند. عرفان نهفته در مناجات ها و  هادیرا در خدامحوری بداند و همه آن تلاش ها را تلاش 

و هدایت، جهان عرفی و  ترسیم چنین جهت گیری و نقشه راهی است که میان زمین و آسمان، ساست السلامعلیه دعاهای امام سجاد

 جهان شرعی، و بالاخره انسان و خدا پیوند می دهد.

 دوره چهارم: دوره باقرین علیهما السلّام )فرهنگ سازی اسلامی(:

و فرهنگ سازی است. دوره چهارم در حقیقت فرهنگ سازی عقلانی و گرایی  سه دوره عدالت، شهادت و عرفان، نیازمند دوره علم و عقل

علم گرایی خدا محور در جهان اسلام است. این دوره، عصر شکوفائی دنیاسازی علمی بر پایه دین می باشد. در این دوره که امام صادق 

ل، مکمل همدیگر می شوند. پایه ای که جهان بینی جدید سردمدار و رهبر آن به حساب می آید، علم و عقل و شرع به حد کما السلامعلیه

به وجود می آید که می توان در سایه آن عدالت، شهادت و عرفان را قرائت کرد. این سه  کهکشان با کهکشان چهارم است که می 

در  السلامعلیهعصر امام صادق توانستند اوج عظمت ساختار اسلامی به مثابه فرهنگ جهانی متکی بر دین را به به معرض نمایش درآورد. 

 است.« شرع محوری»و « علم گرایی»، «عقلانیت»سازی اسلامی بر مبنای حقیقت عصر، فرهنگ 

 )مبارزه منفی با بزرگنمایی مظلومیت کامل(: السلامعلیهدوره پنجم: دوره موسی بن جعفر 

دوره آغاز مظلومیت و زمینه سازی برای مراحل بعدی امامت است. علی رغم ترسیم عدالت محوری، شهادت باوری، عقل و علم گرایی و 

اجتماعی پذیرای حضور سیاسی و رهبری امام معصوم  –سیاسی  هادیتبیین جایگاه امامان معصوم علیهم السّلام اما شرایط و موقعیت 



عباسی در هیچ زمانی نتوانستند از امام هراسی، خود و جامعه را برهانند. این شیوه برداشت، نیازمند نوعی از مبارزه  نبود. خلفای السلامعلیه

پس از شکوفائی توانمندی پدران معصوم خود و  السلامعلیهمنفی با بزرگ نمائی مظلومیت کامل است. در این دوره مظلومیت امام معصوم 

مختلف، می توانست زمینه ساز نوعی از شکوفائی بعدی برای ضرورت تجدید نظر در جایگاه امام معصوم  دیهاآنان در زمینه  هادیقدرت 

 بعدی باشد. السلامعلیه

 )ضرورت انتقال حکومت به امامان(: السلامعلیهدوره ششم: دوره علی بن موسی الرضا 

مامون همراه بود، اما پذیرش اجباری ولیعهدی نیز دلیلی بر  دوره آغاز نوعی از تجربه حکومتی است که گرچه با نوعی از ظاهر سازی

ضرورت انتقال حاکمیت به امامان معصوم علیهم السلّام بوده که گرچه تحقق نیافت اما این نظریه را مورد تاکید مجدد قرار داد. در این 

 ، در جامعه اسلامی مطرح گردید.السلامعلیهم دوره بود که تجربه ضرورت انتقال حکومتی حتی به شکل ناقص و ظاهری برای امام معصو

 )آغاز جدی عصر مبارزه منفی(: السلامعلیهدوره هفتم: دوره امام جواد 

و ورود جامعه به عصر مبارزه منفی است. در  السلامعلیهدوره انتقال از ظاهرسازی عباسیان برای تحویل حکومت اسلامی به اولاد علی 

ن با دوره قبل همپوشانی دارد، علی رغم این که دولت عباسی در یک حرکت سیاسی ریا کارانه مساله ولیعهدی این دوره که در مراحلی از آ

مرحله ای را مطرح می کند، بدنبال کشتن فرزند امام نیز برمی خیزد. این حرکت دوپهلو، عصر دو امام بعدی را وارد  السلامعلیهتم شامام ه

کند. سیاست نظارت دائمی بر کلیه حرکت ها و ارتباطات دو امام بعدی، دوره بعدی را به یکی از سخت از نظر ارتباطی و اجتماعی می 

 حیات امامان معصوم علیهم السلّام کرده است. هادیسخت ترین دوره 

 دوره هشتم: دوره عسکریین علیهم السلّام )ادامه مبارزه منفی و آماده سازی برای غیبت(:

 ازی زمینه برای غیبت امام دوازدهم و ایجاد حالت انتظار و امید برای برپایی حکومت عدل الهی در آخرالزمان.دوره مبارزه منفی و آماده س

 دوره نهم: دوره قائم آل محمد )ص( )عصر غیبت و انتظار(:

است. دوره پایان ظلم و بی عدالتی در سطح جهانی  وسلمعلیه و آله  اللهصلیدوره یا عصر انتظار است. انتظار برای قیام قائم آل محمد 

 است. عصر تحقق حاکمیت الهی بر زمین و زمینیان است.

 

          اجتماعی امامان معصوم علیهم السلّام  -سیاسی   هادی( دوره 1نمودار شماره )                                        

دوره حضرت .1 

علی )سکوت 

آگاهانه عدالت 

 محوری(



 

  

  

  

  

 

 

          

 

 

 

 

مرحله ای در حیات آنان رسید  5اجتماعی امامان معصوم علیهم السّلام می توان به جمع بندی  –مختلف سیاسی  هادیبه دوره با نگاهی 

نج مرحله را تبیین می کند. ( این پ9رفته است. نمودار شماره )مزبور  قرار گ هادیکه مرحله فرهنگ سازی اسلامی دقیقا در میانه دوره 

واقعی اسلام تن نمی دهد،  هادیعدالت محوری و قیام و شهادت طلبی، جامعه اسلامی به آرمان  واقعیت این است که پس از دو دوره از

فرهنگ سازی »اجتماعی رویکرد  –لذا رویکرد دیگری برای تربیت جامعه اسلامی نیازمند بود که به آماده بودن شرایط و اوضاع سیاسی 

بعدی حاکمیت اسلام  هادیبه مثابه راه حل اصلی برای زمینه سازی « شرع محوری»و « علم گرایی»، «عقلانیت»بر مبنای « اسلامی

بیش از امام باقر  السلامعلیهکه در این رابطه امام صادق  شودمیانتخاب  السلامعلیهو امام جعفر صادق  السلامعلیهتوسط امام محمد باقر 

 تاثیر گذار بوده اند. السلامعلیه

    

 دوره های

                                                 اجتماعی                                                                                                                       -سیاسی 

 امامان معصوم

دوره حسنین                                      . 2

 شهادت( )صلح و

دوره امام . 3

 سجاد )عرفان خدا
 محور(

باقرین دوره . 4

سازی            )فرهنگ

 اسلامی(

دوره موسی  .5

)مبارزه  بن جعفر

منفی با 

 بزرگنمایی
 مظلومیت کامل(

. دوره علی بن 6

 موسی الرضا
 )ضرورت انتقال

 حکومت به
 امامان(

دوره امام . 7

جواد )آغاز جدی 

عصر مبارزه 

 منفی(

دوره . 8

 عسکریین )ادامه
مبارزه منفی و 

 آماده سازی
 برای غیبت(

دوره قائم آل                . 9

 محمد )ص(
  )عصر غیبت و

 انتظار(



که پنج مرحله مزبور از نوعی ضرورت تکاملی در شیوه مبارزاتی برای تحقق اسلام واقعی در جامعه  از دیدگاه دیگری نیز می توان گفت

 –در توسعه سیاسی  1توسعه ای که به تربیت مرحله ای و خطی  برخوردار می باشد که برخی از دست آوردهای مربوط به نظریات

 اجتماعی معتقدند را تداعی می کند. 

در سطح جهانی خاتمه خواهد یافت. در « عدالت محوری»آغاز و با تحقق حکومت جهانی اسلامی با « الت محوریعد»پنج مرحله مزبور با 

امامان معصوم علیهم السلّام و بزرگان وعلمای دین در جهت و برای تحقق آن  هادی است که همه تلاش« عدالت»حقیقت اسلام دین 

 عه اسلامی بوده است.در همه زمینه ها به عنوان مهمترین شاخص تحقق جام

                                        

(: مراحل ترتیبی مبارزه امامان معصوم علیهم السلّام برای تحقق 2نمودار شماره)                                    

 حاکمیت اسلام

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 مختلف مطالعات علمی هادیتفکیک حوزه 

                                                 

1  .Linear. 

 

مبارزه 

 منفی

 حکومت

 جهانی

 

 فرهنگ سازی

 

شهادت 

 طلبی

 

 محوری عدالت



 4مطالعه هادیو حوزه  3، روش2، دیسپلین1مختلف: علم هادیآکادمیک تفکیک میان حوزه  هادییکی از مسائل مهم مطرح در حوزه 

است. این تفکیک از آنجا اهمیت می یابد که با توجه به معنای مورد نظر برای هر مفهوم می توان مرحله موضوع مورد مطالعه را مشخص 

مورد بحث، سوال ها، فرضیه ها، نظریه ها، و قوانینی است که دارای روائی و پایایی  هادیکرد. علم نیازمند تبیین موضوع یا موضوع 

(. بدون تحقیق موارد مذکور، ابعاد علم نمی تواند روشن گردد. بنابراین علم، شناخت یا آگاهی ساده نبوده، 2800ر، مشخص باشند )بشی

بلکه برعکس نیازمند تبیین دقیق مسائل مختلف است که در سایه آن بتوان به یک مفهوم یا نظریه دست یافت. دیسپلین، نوعی از 

ه می تواند راهی برای تحصیل علم باشد. در این شیوه از بررسی، روابط و ماهیت ارتباطات اطلاعات یا شناخت منظم و منسجمی است ک

در جهت تحقق یک نظم علمی مورد دقت قرار می گیرد. هدف در این جا بیش از رسیدن به نظریات و قوانین مربوطه، کشف نوعی از 

یوه و راه رسیدن به یک هدف علمی است. این شیوه باید ش« روش. »مختلف می باشد تمیان موضوعا 6و یا همبستگی 5روابط علیّ

نیز زمینه گسترده « حوزه مطالعه»سیستماتیک، منظم، دارای آغاز و پایان و بالاخره نتیجه قابل قبول بر مبنای به کارگیری آن روش باشد. 

موثر  هادیو مطالعه نیازمند گزینش روش مرتبط با همدیگر است که نه تنها در فرایند بررسی  هادیای از طرح یک موضوع یا موضوع 

مزبور هنوز به جمع بندی لازم برای رسیدن  هادیبرای تحقق اهداف مورد نظر است، بلکه فراتر از آن چگونگی نگاه به موضوع یا موضوع 

تحقق یک نتیجه مسلم از که هنوز  شودمیبه یک نظریه یا نظریه ای جامع نرسیده است. به عبارت دیگر حوزه مطالعه به حوزه ای گفته 

مطالعات صورت گرفته در مورد آن به وجود نیامده و حوزه مزبور نیازمند زمان بیشتر و موارد مطالعاتی مصداقی بیشتر برای رسیدن به یک 

 جمع بندی علمی و نظریه مورد قبول باشد.

حوزه مطالعاتی روبه رو می شویم که در برخی از این روایات در مطالعه رویکرهای اجتماعی روایات امامان معصوم علیهم السلّام با نوعی از 

اما آنچه که مسلم است که روایات امامان معصوم  مفاهیم سه گانه دیگر )علم، دیسپلین و روش( نیز به خوبی قابل شناسائی می باشند.

ه به خوبی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته اند، علیهم السلّام بیشتر به یک حوزه مطالعاتی شباهت دارد که هنوز نه تنها مفاهسم این حوز

لازم برای کشف معانی آن ها و نیز تبدیل آن ها به یک نظریه علمی بطور دقیق مشخص نشده اند. در  هادیبلکه حتی شیوه ها و روش 

مامان معصوم علیهم السّلام مختلف مربوط به مطالعه روایات منسوب به ا هادیاین رابطه باید کارهای جدی و علمی صورت گیرد تا حوزه 

 کشف و تعیین شوند.

 سنخ شناسی گفتمان امامان معصوم علیهم السلّام 

                                                 

1  .Science. 
2  .Discipline 
3  .Method 
4  .Filed of study 
5  .Casuaal Relations  
6  .Correlation. 



علیهم السّلام باشد، درک عمیق اخلاق و شیوه یکی از مهمترین بحث هایی که می تواند راهگشای فهم دقیق روایات امامان معصوم 

( و اخلاق به معنای عام Moralعتر آن که شامل اخلاق  به معنای خاص )حاکم بر گفتمان آنان است. بدون درک اخلاق با مفهوم وسی

(Ethicsیا به عبارت دیگر اخلاق بر مبنای حسن و قبح عقلانی و اخلاق بر مبنای قراردادهای اجتماعی )نمی توان گفتمان امامان  1

مانی شامل شیوه طرح و به کارگیری مفاهیم و نشانه معصوم علیهم السّلام را به خوبی مورد تحلیل قرار داد. از منظر دیگر اخلاق گفت

مخاطبان است که بر مبنای آن ها بتوان گفتمانی را  5و مهمتر از همه درک سطح و درجه فهم 4و زمان 3، شرایط2متناسب با موقعیت هادی

 مطرح و استمراریت بخشید.

حاکم بر گفتمان امامان معصوم علیهم السلّام نه تنها کاشف از شیوه حاکم بر یک گفتمان خاص است، بلکه فراتر از آن  هادیکشف شیوه 

اسلامی است. در این حوزه مهم تحلیلی  هادیتبیین کننده نوعی از جهان بینی در ساختن مجدد جهان بشری بر مبنای مفاهیم و ارزش 

، تبیین ابعاد ارزشی اعمال برقراری پیوندهای واقعی میان عقیده و عمل، 7، خلق مفاهیم جدید 6تن هابسیاری از ساختار شکنی ها و  ساخ

 بازسازی روابط فردی و اجتماعی، و ... را شاهد هستیم.

حاکم بر گفتمان امامان معصوم علیهم  یبردرکا هادیدر این بخش از مقاله تلاش می گردد که برخی از محورهای اخلاقی و شیوه 

السّلام به مثابه سنخ شناسی این گفتمان مطرح شوند. بدیهی است که این موضوع در همین محورها محدود نشده و نیازمند بحث مفصل 

 تری می باشد.

 بهره گیری از معنای هژمونیک

به ویژه در شکل بیانی آن  لامالسعلیههمانگونه که قبلا مورد اشاره قرار گرفت، گفتمان امامان معصوم علیهم السلّام از جمله امام صادق 

معنائی است. یکی از  هادینامانوس و غیرقابل فهم و معمولا خالی از پیچیدگی  هادی)روایت( بدور از ابهامات لفظی، کنایه ها و استعاره 

در این گفتمان با به دلایل مهم این شیوه گفتمانی نقش تبیینی و تفسیری امامان معصوم علیهم السّلام در مقام تشریح مسائل دین است. 

تعارضی  –( در این رابطه معنای هژمونیک بدور از معانی اختلاف برانگیز تعارضی یا توافقی 2809رویکرد نشانه شناسی هال )کارگیری 

تعارضی که نوعی از سیالیت معنایی بر روی موضوع بیش از فهم و درک مساله مورد نظر  –مورد توجه جدی است. در شرایط توافقی 

مهم نظری علمی در فرهنگ سازی اجتماعی  هادیرح می گردد که می توان گفتمان اصلی را به انحراف بکشاند. اصولا یک از اهرم مط

                                                 

1  .Contracts.Social  
2  .Situation. 
3  .Conditions. 
4  .Time. 
5  .Level of Understanding. 
6  .construction and Construction.-Di 
7  .Building of New Cincepts. 



( است 2807)لبوف والتزکی، « روایت»بکارگیری معنای مسلط و روشن )هژمونیک( و انتقال مطلوب آن و در شکل گفتمانی و به صورت 

 برای شکل گیری، تثبیت و تعمیق معنا در فرد و جامعه است. که مناسبترین شیوه بکار گرفته

داشتن معنای مسلط و هژمونیک برای بیان مفاهیم مورد نظر در داخل شبکه گفتمانی به معنای استاتیک بودن معنا و توقف در یک حوزه 

بدون ابهام و با توجه به معنای روشن آن ها محدود نبوده و به عبارتی تنها معنای همزمانی مورد توجه نبوده است. مفاهیم مختلف گرچه 

در داخل شبکه گفتمانی مطرح می شوند، اما مانع از تحول معنایی در زمانی به معنای بسط مصادیق مختلف آن در طی زمان نمی باشد. 

ر یک مقطع همزمان دلالت لذا هنگامی که در روایاتی به عنوان مثال فساد، ظلم، ریا و بسیار از مفاهیم دیگر مطرح می شوند، شاید د

خاصی باشند که در طی زمان تعدد مصادیق از یک سو و گسترش حوزه  هادیمعنایی مفاهیم مزبور بر روی مصایق یا مدلول  هادی

مختلف بدون ایجاد تغییر ماهیتی در معنای اصلی از سوی دیگر، معانی در زمانی گوناگونی را  هادیمعنایی با توجه به شرایط و موقعیت 

 مختلف را جستجو نمود. هادیمنعکس می کند که با همین منظر می توان رمز بقای معنائی روایات معصومین و پایائی آن ها در زمان 

خنان امامان معصوم علیهم السّلام به صراحت بر معنای صریح، روشن، غیر س« زیارت جامعه کبیره»در بسیاری از دعهاهای مأثور مانند 

و گفته شما حکم است و حتم « »و قولهم حُکم و حتم و رأیکم علم و حلم و حزم»که  شودمیمبهم دلالت دارد آنجا که در حق آنان گفته 

. که حتمیت و حکم بودن قول امام صراحت و دلالت (228، ص 2877)قمی، « و رأی و اندیشه شما دانش و بردباری و دوراندیشی است

روشن لفظی و معنای هژمونیک را منعکس می کند. و دیدگاه و رأی و نگاه آنان علم مسلمّ و دوراندیشی عالمانه است که خود نشان 

 دهنده همان دلالت و معنای روشن و واضح می باشد.

بی مشاهده شود، عدم برداشت تعارض معنائی از مفاهیم مطرح شده در روایت یکی از مسائل دیگری که در این زمینه می تواند به خو

معنایی از یک سو و عدم بکارگیری هر گونه ابهام معنایی یا لفظی در بیان روایت از غلبه سلطه روشن است. این وضعیت به همان دلیل 

علوم اجتماعی با توجه به  هادیگفتمانی اخیر در بحث  یهادسوی دیگر مستتر است. این شیوه از گفتمان به شدت با آنچه که از تحلیل 

( مطرح است متفاوت می 2872( و یا فوکو )پاپن، Fairclongh, 1995(، فرکلاف )Van Dijk, 2001وان دایک ) هادیشیوه 

الب هژمونیک برای جدید گفتمانی انچه که بیش از همه مورد توجه است سیالیت معنایی و دور شدن از معنای غ هادیباشد. در تحلیل 

مختلف برای تحلیل است. این سیالیت یا به عبارتی نسبیت معنائی است که می تواند زمینه را برای تحلیل  هادیامکان سازی برداشت 

ه که متنی و فرامتنی یا بینامتنی را به وجود می آورد. در گفتمان امامان معصوم علیهم السلّام آنچ هادیمعنایی با توجه به نشانه  هادی

اهمیت دارد، روشن کردن مفهوم، تعیین دقیق مصداق، باز گذاشتن زمینه برای استقرار مصادیق مشابه  و ایجاد یک فرهنگ معنائی بر 

مطرح شده در روایات امامان معصوم علیهم السّلام به جای انعکاس سیالیت  مبنای مفهوم مطرح شده می باشد. به عبارت دیگر مفاهیم

گوناگون از یک معنای غالب برخوردار بوده و برای ایجاد تنوع معنایی، تنوع  هادیکردن ذهن مخاطب با معنایی و برداشت معنائی و درگیر 

مختلف بتواند سیالیت لازم را از معنا و برداشت به مصداق و  هادیزمان ها و موقعیت مصداقی را برای ذهن مخاطب باز می گذارد تا در 



غالب و هژمونیک مورد نظر دور نشود. این مفاهیم از جنبه دیگر تعارضی با قرآن کریم نداشته بلکه در راستای  مورد تغییر دهد و از معنای

بر آن ها حاکم است. در این زمینه معمولا آنچه که در مورد ارزیابی روایات واصله از  آن است. عقلانیت، فطرت و صراحت معنایی

ه بر دقت در سند روایت و سلامت راوی، عدم تعارض معنائی آن ها با قرآن و عقل است. اما ، علاوشودمیمعصومین علیهم السلّام مطرح 

هنگامی که روایتی از صصحت کافی برخوردار شد، برداشت معنای تعارضی از آن به حداقل رسیده و معنای صریح و غیرمبهم آن برای 

( و بازنمائی معنای هژمونیک قابل فهم در زمان 2809ی )هال، بیشتر افراد روشن می باشد. این خصوصیت دور شدن از معنای تعارض

 می باشد.  السلامعلیهگفتمان روایی معصومین علیهم السلّام و از جمله امام صادق  هادیمختلف از مهمترین ویژگی  هادی

 بحران زدائی و ایجاد آرامش معنایی

یکی از مهمترین مسائل اجتماعی در هر دوران چگونگی بحران زدائی از جامعه و ایجاد آرامش در میان آحاد آن می باشد. با نگاهی عمیق 

به احادیث و روایات معصومین علیهم السلّام به خوبی می توان به شیوه روائی و گفتمان مطرح شده که به شدت از ایجاد بحران جلوگیری 

از بحران زدائی را مورد تاکید قرار می دهد را مشاهده نمود. آرامش معنائی مستتر در گفتمان روایی یکی از خصوصیات بی کرده و نوعی 

 هادیبدیل سخنان معصومین علیهم السّلام است. علی رغم این که تقریبا می توان گفت که همه امامان معصوم علیهم السّلام در دوران 

ی و حکومتی به سر می بردند، اما هیچگاه به دنبال بحران زائی و جدال معنائی برنخواسته و حتی در سختی غیر مطلوب از نظر سیاس

از مفاهیم یا اصطلاحات بحران زا به معنای ایجاد نوعی از سخنان شهادت طلبانه یا مبارزاتی آنان و یا تاکید بر حقانیت خود، هیچگاه 

ه است. بلکه فراتر از آن در بیشتر مواقع نوعی از بحران زدائی و ایجاد آرامش در جامعه جنگ روانی مرسوم در مباحث کنونی استفاده نشد

لمان مورد تاکید قرار گرفته است. طرح چنین گفتمانی از امامان معصوم علیهم السلّام هیچگاه مسستمراریت دین و حراست از مردم برای ا

و جور نبوده نبوده است، اما طرح چنین حقانیت و تاکید بر بطلان حکومت  به معنای عدم تاکید بر حقانیت خود و بطلان حاکمیت ظلم

و  السلامعلیهمبادله شده میان حضرت علی  هادینامطلوب اخلاقی، سیاسی و اجتماعی نمی باشد. حتی در نامه  هادیظالم همراه با شیوه 

با  السلامعلیهحضرت علی  هادیمعاویه، سخنان و نوشته  هادی( با همه بی حرمتی ها و بداخلاقی ها و توهین 2872معاویه )دینوری، 

و از مشروعیت بکارگیری مفاهیم و داشتن بیانات بلند اعتقادی و تبیینی و گاهی تنقیصی هیچگاه از دایره منطق و عقلانیت خارج نشده 

 ادبیات مطرح شده غفلت نشده است.

 جهان شمولی معنایی

در گفتمان آن ها « جهان شمولی معنایی»حادیث و روایات معصومین علیهم السّلام توجه به سنخ شناسی ا هادییکی دیگر از ویژگی 

 است. توجه دقیق به روایات معصومین علیهم السلّام ما را به سه حوزه شمول معنائی رهنمون میسازد.

 اول: جهان شمولی معنایی در حوزه شیعی:



عی است. این دیدگاه به معنای تفاوت حوزه شیعی با حوزه کلی اسلام نداشته، بلکه به بسیاری از احادیث و روایات ناظر به مسائل حوزه شی

امامان معصوم علیهم السّلام در مورد شیعیان  که معنای تخصیص زدن برخی از مسائل مربوط به شیعیان در جریان کلی اسلام است. آنجا

رد را ارزیابی نمود. اول: ویژگی هایی هست که باید شیعیان اهل بیت خود و خصوصیات آنان سخن می گویند با دو نگاه می توان این موا

 داشته باشند تا شیعه و شیعیان شناخته شوند، دوم: این ویژگی ها باید برای عموم مسلمانان نیز وجود داشته باشد و منافاتی میان این دو

 وجود ندارد. 

 دوم: جهان شمولی معنایی در حوزه اسلامی:

یی احادیث و روایات در حوزه اسلامی به معنای طرح مفاهیم و تفسیر و تبیین بسیاری از مسائل دینی، فرهنگی، جهان شمولی معنا

عمومی اسلامی بر مبنای شرع است. بسیاری از احادیث و روایات  هادیاجتماعی، اقتصادی و سیاسی در جهت غنی تر ساختن  حوزه 

 ند.معصومین علیهم السلّام در همین حوزه قرار دار

 :سوم: جهان شمولی معنایی در حوزه انسانی

بسیاری از احادیث و روایات معصومین علیهم السّلام از شمولیت معنایی جهانی برخوردار بوده و اصولا حوزه اسلامی انسانی را شامل 

جاست که می توان  گفت  ، اجتماعی، سیاسی و غیره در همین چارچوب می توانند تفسیر شوند. از این. مفاهیم وسیع فرهنگیشودمی

سخنان معصومین علیهم السّلام در بسیاری مواقع تنها نگاه به جامعه اسلامی نبوده، بلکه آنچه که به نفع و مصلحت بشریت فارغ از هر 

کرده دین و مسلک بوده است، می باشند. این پتانسیل معنایی عظیم، بشریت را مخاطب قرار داده و خطوط کلی زندگی سالم را تبیین 

 است.

 خلق زبان مشترک انسانی

جهان شمولی معنایی نیازمند خلق زبان مشترک انسانی است که معنای آن علاوه بر مسلمانان بتواند توسط غیرمسلمانان و به طور کلی 

 بشریت رمزگشایی شده و قابل فهم و تفسیر باشد.

 :شودمیشاره خاصی است که به طور اختصار به آن ها ا هادیاین زبان شامل ویژگی 

 (معنای مشترک فرهنگی: 1)

مختلف قابل  هادیمشترک برخوردار هستند که در فرهنگ  هادیبسیاری از مفاهیم مطرح شده از نوعی عمومیت، سلطه معنایی و نشانه 

 فهم و درک بوده و معنای مشترک فرهنگی را منعکس می کنند.



 ( عدم تعارض با قرآن:2)

علی رغم این که مفاهیم مطرح شده جنبه عمومی تر انسانی دارند اما به هیچ وجه با قرآن در تعارض نمی باشند. به عبارت دیگر همسویی 

 جهان شمولی آن می باشد. هادیبیان روایی با قرآن یکی ویژگی 

 ( انسان گرایی:3)

ین و رنگ و نژاد، از دیگر ویژگی هایی است که بیان روایی را از طرح مفاهیم کلی قابل فهم انسانی و حمایت از حریم بشریت با هر د

جهان شمولی برخوردار کرده است. مفاهیم مزبور به دلیل این که با فطرت انسانی همخوانی دارند از عمومیت و شمولیت جهانی برخوردار 

 می باشند.

 ( همسوئی و همراهی با عقل و عقلانیت:4)

یان روائی همراهی و همسوئی آن ها با عقل و عقلانیت و طرت سالم انسانی است. منطق روائی، منطق ب هادییکی از مهمترین ویژگی 

ثیرگذار بوده است. عدم ابهام لفظی، عدم پیچیدگی معنائی، تاکید بر اعقلائی بسیط و بدیهی است که این ویژگی در جهانی شدن آن ت

لی انسان، ارزش گذاری مثبت برای خوبی ها و منفی برای بدی ها، و بسیاری اشتراکات انسانی و فرهنگی، برجسته سازی نیازهای اصو

خصوصیات دیگر نهفته در احادیث و روایات معصومین علیهم السّلام ، پتانسیل عقلانی آن به معنای درک عقلا در سطح عمومی را به 

 شدت افزایش داده است.

 معنایی:( قابلیت همزمانی و درزمانی 5)

روایی امامان معصوم علیهم السّلام داشتن قابلیت معنای همزمانی و درزمانی به عنوان تنوع  هادیگفتمان  هادین ویژگی یکی از مهمتری

مصادیق معنایی برای یک دال مرکزی و معنای هژمونیک است که در یک روایت متجلی می باشد. روایات امامان معصوم علیهم السلّام 

عنایی متعدد در طول زمان می باشد که این حالت خود نشان دهنده علی رغم داشتن بار معنایی همزمان، پتانسیل داشتن مصادیق م

 جاودانگی پیام و گفتمان آنان می باشد.

 ایدئولوژی  شکل دهی گفتمان دینی با پیوند دادن عمل با

گفتمان مناسب علاوه بر خالق گفتمان و مخاطبان  1خلق یک گفتمان نیازمند داشتن حداقل یک مفهوم محوری )دال مرکزی( و زمینه 

مرکزی خلق شده است. روایات و از جمله  هادیاست. گفتمان معصومین علیهم السّلام بر مبنای مفاهیم قرآنی و اسلامی به عنوان دال 

                                                 

1  .Context. 



که در تنوع و تعداد بسیار گسترده می باشند، مهمترین عامل برای خلق گفتمان دینی در  السلامعلیهروایات منسوب به حضرت امام صادق 

لامی به ویژه جامعه شیعی بوده است. گفتمان مزبور که هسته اصلی تشکیل دهنده فرهنگ سازی اجتماعی بر مبنای مفاهیم جامعه اس

است، شیوه پیوند دادن عمل با ایدئولوژی را به عنوان بهترین محمل برای فرهنگ سازی دین دانسته و لذا بسیاری از روایات  اسلامی بوده

غیر ایدئولوژیکی در تلاش اند که موضوع مزبور را با اعتقادات یا مبانی دین همراه ساخته و نوعی از علی رغم طرح یک موضوع خاص 

یک امر دنیوی و عرفی است که می تواند به عنوان یک « نظافت»و « پاکیزگی»ایدئولوژی دینی را بر آن هموار سازند. به عنوان مثال 

که « نظافت»و «  پاکیزگی»، بعد دیگر شودمیبیان « النظافه من الایمان»ر به شکل اخلاق انسانی خوب مطرح گردد. هنگامی که این ام

نمونه  السلامعلیهاست، مطرح می گردد. در بسیاری از روایات و از جمله روایات مربوط به حضرت امام صادق « ایمان»همراه بودن آن با 

. شیوه مزبور را می توان نوعی تلفیق مناسب شودمیثیرگذار باشد مشاهده هایی از این رویکرد مهم که می تواند در تعمیق اهداف دینی تا

ذهنی از یک طرف و نهادینه ساختن مفاهیم و رفتارهای مختلف در جامعه اسلامی تلقی گردد که خود  هادیبرای تقریب « دنیا»و « دین»

ماعی را با نگاه ارزشی و اعتقادی در جامعه اسلامی یک شیوه روانشناسانه عمیق است که می تواند بسیاری از ساختارهای مناسب اجت

 گسترده داده و نهادینه سازد.

 اسلامی هادیگرایی و واگرایی در طرح اندیشه  هم

یکی از مفاهیم دیگری که می توان از آن ها در تحلیل اجتماعی سخنان و گفتمان معصومین علیهم السلّام به ویژه گفتمان امام صادق 

مسلمانان فرق  هادیطور کلی اسلامی به ویژه اندیشه  شیعی و به هادیدر طرح اندیشه  2و واگرایی 1استفاده کرد، هم گرایی السلامعلیه

 هادیدر گفتمان مزبور است. یکی از مثال « افتراق مجتمعات»و « اجتماع مفترقات»مختلف اسلامی است. به عبارت دیگر تلاش برای 

با ابوبکر، عمر و حتی عثمان  السلامعلیهوان به آن در این رابطه استناد کرد، شیوه تعامل حضرت علی مهمی که در تاریخ اسلامی می ت

نقش مشاورت برای تحقق حکومت اسلامی و استحکام آن را  السلامعلیهحکومتی این سه خلیفه، حضرت علی  هادیاست. در همه دوره 

رای همیشه خود را از پیکره جهان اسلام جدا کردند و هرگز با مسلمانان ارتباط هرگز کنار نگذاشته و شیعیان را برخلاف خوارج، که ب

ادامه دهنده حیات شیعیان همین  هادیدوران  مهمترین یکی از اعتقادی یا اجتماعی نیافتند، از بدنه جامعه اسلامی دور نگه نداشتند. قطعاً

ی میان شیعیان و سیر مسلمانان بوده است. اما در عین حال، هم گرایی موضع گیری اندیشمندانه آن حضرت برای ایجاد نوعی از هم گرای

مزبور با نوعی از واگرایی هویتی همراه بود که توانست هویت شیعی شیعیان را محفوظ نگه دارد. به عبارت دیگر شیعیان نه تنها در ان 

که از حاکمیت دولتی برخوردار هستند، در یک کشاکش معاصر  هادیتاریخ اسلامی، و حتی در دوران  هادیدوران، بلکه در همه دوران 

 پارادوکسیکال میان هم گرایی با سایر مسلمانان و واگرایی برای جدا سازی هویتی و حفظ ماهیت اعتقادی خود بودند.

                                                 

1  .Integrity. 
2  .integrity.-Dis 



نه تنها باعث جذب بسیاری  به خوبی نشان داده شده اند. این شیوه از نگاه السلامعلیهاین مساله در بیانات، رفتارها و مباحثات امام صادق 

شده است، بلکه حتی زمینه را برای نزدیکی عاطفی و احساسی میان مسلمانان دیگر را نیز به  اهل سنت به برخی از اعتقادات شیعاناز 

 وجود آورده است. شاید شعر معروف شافعی را بتوان در این رابطه به عنوان یک یک شاهد قوی به حساب آورد.

 ل الله حبکم                             فرض من الله فی القرآن انزلهیا اهل بیت رسو

  1کفاکم من عظیم القدر انکم                               من لم یصل علیکم لا صلاۀ له

 )ترجمه: ای اهل بیت پیامبر دوستی شما امر واجبی است که خداوند آن را در قرآن کریم بیان کرده است.

 بزرگی مقام شما همین بس که هر کس بر شما درود نفرستد نمازش مقبول نیست.(در عظمت و 

مطرح شده توسط  هادییشه داین حرکت نه تنها در رابطه با شیعیان مطرح بوده است، بلکه اهل سنت  از نظر فاصله گرفتن با شیعه و ان

مختلف اسلامی ایجاد شده است به  هادیدر زمان خود که در نتیجه مباحثات مختلف میان ایشان و فرقه  السلامعلیهحضرت امام صادق 

اسلامی  هادی. امام درهیچ یک از این مباحث و مناظرات تلاشی سلطه گونه برای تغییر اعتقاد آنی رهبران سایر فرقه شودمیخوبی دیده 

 تشریح راه درست و قویم، آنان را در سه جهت سوق داده است. انجام نداده، بلکه برعکس ضمن تبیین حقیقی و 

 شناخت هر چه بیشتر و عمیقتر اسلام محمدی )ص(،_

 پذیرش تفکر شیعی به عنوان یک جریان اعتقادی اسلامی، _

 نی.اعتقادی و حقانیت عقلا هادیایجاد زمینه همزیستی اجتماعی میان شیعیان و سایر مسلمانان با تاکید بر نزدیکی  _

 دو مساله به خوبی دیده می شوند.  السلامعلیهدر کلیه این گفت و گوها و مباحثات مطرح شده توسط امام  _

میان تفکر شیعی و تفکر سایر فرق اسلامی برای ایجاد نوعی از وحدت « ما به الاشتراکات»ا تاکید بر بتلاش در ایجاد هم گرایی  _

 فی.اعتقادی، همزیستی اجتماعی و پذیرش عاط

زمینه سازی  موجود در مذهب شیعی با سایر فرق اسلامی که هدف آن عمدتاً« ما به الامتیازهای»تاکید بر نوعی از واگرایی با تبیین  _

 برای حقانیت تفکر شیعی می باشد.

 فردگرایی و جمع گرایی در تربیت اسلامی
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ید علوم اجتماعی است، اما می توان رگه هایی از آن را جد هادی( یکی از بحث 2872ماور، سگرچه بحث فردگرایی و جمع گرایی )

 تشخیص داد. السلامعلیهدرشیوه گفتمانی امام 

یکی از مسائل مهمی که در این راستا مورد بحث قرار می گیرد، این است که در جامعه فردِ انسان، محوریت دارد یا جمع انسانی؟ به 

د تایید قرار داد یا نوعی از دموکراسی؟ البته نگاه عمدتا درباره رفتارها و ارتباطات غیرکلامی، عبارت دیگر آیا باید نوعی از آنارشیسم را مور

تعیین قدرت محرکه تاریخی و اصولا در فرهنگ فردی و جمعی مطرح می باشد. اما در اینجا آنچه که مهم است و در بسیاری ازروایات 

حاکمیت دو شیوه از گفتمان  شودمیدیده  السلامعلیهب به حضرت امام صادق امامان معصوم علیهم السلّام و از جمله روایات منسو

به  فردگرایانه و جمع گرایانه به معنای توجه به فرد وجمع بطور جداگانه یا تلفیقی می باشد. آنچه که در اینجا حائز اهمیت است، شیوه توجه

امل سازنده جامعه می باشد. این دیدگاه باعث شده است که بسیساری از عنصری از جامعه و توجه جامعه به فرد به مثابه ع فرد به عنوان

روایات علی رغم این که جهت گیری خاصی نسبت به تربیت فرد داشته اند، این تربیت در راستای جامعه معرفی شده که این رویکرد بتواند 

جامعه شناسانه و روانشناسانه نیز حائز اهمیت می باشد.  نوعی از پیوند میان فردگرایی و جمع گرایی ایجاد نماید که در مطالعات جدید

 (8)نمودار شماره: 

        السلامعلیه(: سنخ شناسی روایات امام صادق 3نمودار شماره )                                               
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  السلامعلیهکشف و تحلیل رویکردهای اجتماعی در گفتمان روایی امام صادق  -ج

اصولا باید به روایات مختلف جمع آوری شده مراجعه  السلامعلیهبرای کشف و تحلیل رویکردهای اجتماعی در گفتمان روایی امام صادق 

مع آوری معتبر هم از نظر جمع آوری روایات معتبر و هم از نظر شیوه ج هادینمود. با توجه به این که کتاب میزان الحکمه یکی از کتاب 

و بالاخره انتخاب روایات مختلف با طبقه بندی موضوعی می باشد، این کتاب به عنوان منبع اصلی مورد استفاده این مقاله قرار گرفته 

 است.

گزینش روایات همسو  السلامعلیهرج در این کتاب از امام صادق روش بکار گرفته شده در این مقاله علاوه بر جمع آوری کلیه روایات مند

مختلف، تعیین محورهای گفتمانی هر مقوله و نهایتا تحلیل گفتمانی آن ها برای  هادیبا مطالعه مورد نظر، مقوله بندی آن ها در موضوع 

در این مقاله نمی تواند منعکس کننده همه  کشف رویکرد اجتماعی مورد استفاده در آن ها بوده است. بدیهی است کار صورت گرفته

در این روایات بیان شده است، باشد، امیدوارم نمونه قابل قبول در این  السلامعلیهرویکردها و یا جامعیت مطلق آنچه که توسط امام صادق 

 (4گردد. )نمودار شماره:  زمینه که حداقل علاوه بر کشف رویکردهای مزبور شیوه و روش جدیدی برای چنین مطالعاتی است، تلقی

 مهمترین رویکردهای به دست آمده از مطالعه روایات مختلف مرتبط با موضوع این مقاله عبارتند از:

 .فرهنگ به مثابه دین1

و به طور کلی معصومین علیهم السلّام پیوند دادن  السلامعلیهاجتماعی در گفتمان روایی امام صادق  هادییکی از مهمترین جریان 

بسیاری از مسائل اجتماعی و فرهنگی به مسائل دینی است. به عبارت دیگر ایجاد صبغه دینی در حوزه ثواب و عقاب برای بسیاری از 

ن را مورد تاکید قرار داده یا کرد« مسواک»رفتارهای اجتماعی و فرهنگی است. در این زمینه روایات زیادی وجود دارند که مثلا ثواب 

مورد توافق  هادیدر بخش « فرهنگ به مثابه دین»این حرکت را می توان به عنوان جریان سازی را بخشی از ایمان می دانند. نظافت

ینی برای فرهنگی و اجتماعی با اعتقادات اسلامی یا دینی کردن فرهنگ مورد تایید در حوزه اسلامی دانست.از طرف دیگر ایجاد صبغه د

اب، ثواب عقاب و کراهیت می تواند در هویت سازی فردی و فرهنگ سازی دینی تاثیر فراوان بحرد فرهنگی و اجتماعی با شیوه استموا

 داشته باشد.



 .شودمیبه برخی روایات در این زمینه اشاره 

 (822روایت:  شماره  خود باشد. )میزان الحکمه، : خداوند مدد کار مؤمن است تا زمانی که مؤمن مددکار برادرالسلامعلیهامام صادق 

: هر که یک نیاز از برادر مؤمن خود را برآورده سازد، خداوند عزّوجلّ در روز رستاخیز صد هراز نیاز او را برمی آورد. السلامعلیهامام صادق 

 (829)میزان الحکمه، شماره روایت: 

خوبی کرده  است. )میزان  وسلمعلیه و آله  اللهصلی: هر مؤمنی که به برادر مؤمن خود خوبی کند، به پیامبر خدا السلامعلیهامام صادق 

 (824الحکمه، شماره روایت: 

و تا زنده است در  شودمی: هر که قبل و بعد از غذا دست هایش را بشوید، در اول و آخر آن غذا به او برکت داده السلامعلیهامام صادق 

 (787عمت به سر می برد و از بیماری جسمی در امان می ماند. )میزان الحکمه، شماره روایت: ن

 . دین به مثابه فرهنگ2

یکی از مهمترین مسائل مریبوط به تنوع و کثرت مقولات مطرح شده در روایات معصومین علیهم السّلام ایجاد فرهنگ دینی است. این 

یات انسانی را نیز تحت الشعاع قرار می دهد. به عبارت دیگر، دین نه تنها برای ثواب و عقاب آخروی فرهنگ نه تنها جنبه دینی دارد که ح

مورد توجه قرار می گیرد، بلکه به عنوان یک فرهنگ اجتماعی در حیات انسان جریان می یابد. بسیاری از این روایات گرچه ریشه در 

جتماعی بازگو شده اند. فرهنگ سازی دینی یکی از مهمترین محور مطرح شده در مسائل دینی دارند، اما آثار آن به شکل دنیوی و ا

 گفتمان روایی معصومین علیهم السّلام می باشد.

 : شودمیبه چند روایت در این زمینه اشاره 

عزّوجلّ در آن آزمایش هیچ گرفتگی و گشایشی صورت نمی گیرد مگر از جانب خداوند خداوند امر و نهی خدا  در : السلامعلیهامام صادق 

 (9888و قضایی است. )میزان الحکمه، شماره روایت: 

و و پیری که عمر خود را در ی کند: پیشوای دادگر، تاجر راستگ: خداوند سه نفر را بدون حسابرسی وارد بهشت مالسلامعلیهامام صادق 

 (9998طاعت خدا گذرانده باشد. )میزان الحکمه، شماره روایت: 

یاد کردن کالای خود را به فروش رساند نفرت دارد. )میزان الحکمه،  : خداوند تبارک و تعالی از کسی که با سوگندالسلامعلیهامام صادق 

 (9997شماره روایت: 



: هر کس که به برادر دینی خود تهمت زند حرمتی میان آن دو به جا نمی ماند. )میزان الحکمه، شماره روایت: السلامعلیهامام صادق 

9982) 

: هر کس پنهانی کار بدی کرد، باید کار خوبی را نیز در نهان انجام دهد و هر کس آشکارا کار بدی کرد باید کار السلامعلیهامام صادق 

 (9898خوبی را نیز آشکارا انجام دهد. )میزان الحکمه، شماره روایت: 

و او نمی تواند آن وضع را تغییر دهد.  شودمی: سزاوار نیست مؤمن در مجلسی بنشیند که در ان معصیت خداوند السلامعلیهامام صادق 

 (9585)میزان الحکمه، شماره روایت: 

 . رفتار به مثابه هویت 3

د. بسیاری از نظریات جدید تاکید بر رفتارهای خاص دینی در بسیاری از موارد به عنوان بازنمائی هویت به ویژه هویت شیعی مطرح می باش

 السلامعلیهدر روایات امام صادق  (. Hecht et al., 2005فرهنگ و ارتباطات، هویت را بازتابی از رفتارهای خاص اجتماعی می دانند )

، یا این که که رفتارهای شیعیان، به عنوان مثال، به مثابه هویت شیعی مورد تاکید قرار گرفته شودمیمواردی در این زمینه مشاهده 

 از رفتارهای دینی به عنوان هویت اسلامی مطرح شده اند.بسیاری 

 :شودمیبه چند روایت در این زمینه اشاره 

: بر هر مسلمانی که نسبت به ما معرفت دارد، لازم است در هر شبانه روز، عمل خود را بررسی کند و حسابرس نفس السلامعلیهامام صادق 

خوبی انجام داده است، به دنبال بیشتر از آن باشد و اگر دید کار بدی از او سر زده است، استغفار کند، تا در روز  خویش باشد. اگر دید کار

 (4882)میزان الحکمه، شماره روایت:  رستاخیز سرشکسته و رسوا نشود.

و مایه زشتی )بد نامی( ما نباشید. )میزان : ای گروه شیعیان ! شما منسوب به ما هستید. پس مایه زینت ما باشید، السلامعلیهامام صادق 

 (28290الحکمه، شماره روایت: 

 . اخلاق به منزله شیوه زندگی اجتماعی4

نهادینه شدن اخلاق و فضیلت در هر جامعه می تواند آن جامعه را به درجات بالای انسانی رهنمون سازد. اخلاق مزبور اگر بر مبنای دینی 

یعتر و قاطعتر به هدف خواهند رساند. یکی از تاکیدات مهم معصومین علیهم السّلام دعوت مردم به زندگی بر باشد قطعا انسان را بهتر، سر

( و  السلامعلیهامام باقر ). »شودمیمبنای اخلاق و فضیلت است. این دعوت یک دعوت عام است که شیوه زندگی بر مبنای آن تعریف 

نی دعوت می کردند و مقصدشان تشکیل یک جامعه انسانی بود. غرض از جامعه انسانی جامعه ( مردم را به زندگاالسلامعلیهامام صادق )



ای است که زنده و پویا است و افراد آن در خط هوی و هوس نیستند. کار و فعالیت آن ها در شیار قانون و آزادی شان اندیشیده و مشروط 

 (2805امیری،  )قائمی« و مشروع است.

فراوان می باشند. برخی از این مبانی  السلامعلیهبرای یک زندگی سالم مطرح شده در روایات منقول از امام صادق مبانی اخلاق انسانی 

 عبارتند از:

داری، پیوند با خویشان، مهمان نوازی، پناه دادن به بی پناهان، توجه به تراستگویی و صداقت با مردم، صراحت در لهجه و زبان، امان

اجتماعی یک  هادیخیانت نکردن به مردم، عدم غش کردن در معامله و بسیاری از مبانی اخلاقی دیگر که پایه  همسایه، اطعام فقرا،

 جامعه انسانی را تشکیل می دهد.

برای برجسته سازی اخلاق مزبور به آثار عملی بسیاری از رفتارهای اجتماعی در این زمینه اشاره می کند. بازنمائی  السلامعلیهامام صادق 

 هادیمختلف کاملا در روایات امام دیده می شوند. با توجه به این که روایات زیادی ناظر به بحث  هادیدلالت ها با بهره گیری از نشانه 

       . شودمین مقاله از ذکر روایات مختلف در این زمینه خودداری اخلاقی است جهت طولانی نشد

(: کشف و تحلیل رویکرهای اجتماعی در گفتمان روایی امام صادق 4نمودار شماره )                                        

     السلامعلیه
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  السلامعلیهاجتماعی روایات امام صادق  –جریان شناسی فرهنگی  -د

شناخت تفکر حاکم بر یک حوزه مطالعاتی است که این حوزه می تواند جامعه یا گفتمان موجود در آن  هادیجریان شناسی یکی از راه 

 –در حوزه فرهنگی  است که السلامعلیهباشد. در این جا آنچه که مورد توجه است جریان شناسی موجود در گفتمان روایی امام صادق 

 هادییازهای اجتماعی و فرهنگی آن دوران از یک سو و ضرورت تبیین دیدگاه مختلف حاکی از ن هادیاجتماعی بیان شده است. جریان 

مختلف در این زمینه برای عصرهای گوناگون از سوی دیگر می باشد. بدیهی است در است در این زمینه می توان نوعی از همپوشانی در 

مختلف در گفتمان روایی امام، به معنای احصای  هادیمعنا و مفهوم روایات مشاهده نمود. از طرف دیگر می توان گفت که کشف جریان 

دقیق کلیه جریان ها ممکن نبوده، بلکه تلاش شده است تا آنجا که ممکن است، موارد مهم و قابل ارائه در این رابطه جمع آوری و مطرح 

ر به روشنی بازگو شده باشد. )نمودار اجتماعی نیز یک یا چند روایت نقل خواهد شد تا زمینه مورد نظ –شوند. برای هر جریان فرهنگی 

 (5شماره: 

 (رفتار به مثابه بازنمایی هویت:1)

: شخصی سخن بر لب جاری می کند و خداوند به یمُن آن، ایمان را در قلب شخصی دیگر ثبت می کند و در پی السلامعلیهامام صادق 

 (9828آن، هر دو را با هم می بخشد. )میزان الحکمه، شماره روایت: 

: ای گروه شیعیان! شما منسوب به ما هستید. پس مایه زینت ما باشید، و مایه زشتی )بد نامی( ما نباشید. )میزان السلامعلیهامام صادق 

 (28290الحکمه، شماره روایت: 

خدا سوگند، اگر سخنان  : رحمت خدا بر آن بنده ای باد که ما را محبوب مردم گرداند و منفور آنان نکند. هان! بهالسلامعلیهامام صادق 

زیبای ما را روایت می کردند ارجمندتر بودند و هیچ کس نمی توانست به آنان وصله ای بچسباند؛ اما یکی از آنان جمله ای ]از ما[ را می 

 (28292شنود و ده جمله دیگر ]از پیش خود[ به آن اضافه می کند. )میزان الحکمه، شماره روایت: 

 ی به مثابه شیوه تبلیغ:( ارتباطات غیر کلام2)

: مردم را به غیر از زبانتان به خوبی فرا خوانید، باید در شما کوشش، راستی و پارسایی ببینند. )میزان الحکمه، شماره السلامعلیهامام صادق 

 (9892روایت: 

ان نیاورند، دلهایشان، با همان سرعتی که : نیکوکاران، وقتی با هم رو به رو می شوند، اگر چه دوستی خود را به زبالسلامعلیهامام صادق 

رودخانه ها به هم می پیوندند، به یکدیگر می پیوندد و بدکاران، وقتی با هم روبه رو می شوند اگر چه به زبان  هادیقطرات باران در آب 



بر سر یک آخور طولانی  هادیبهایم از یکدیگر،هر چند مدت  هادیاظهار دوستی کنند، دلهایشان از یکدیگر دور است، همچون دوری دل 

 (7788با هم علوفه خورند. )میزان الحکمه، شماره روایت: 

خدا و دوری کردن از معاصی او و پیمودن راه  هادی: ای مفضّل! به شیعیان ما بگو: با خویشتنداری از حرام السلامعلیهامام صادق 

ا چنین بودند، مردم خود به سوی ما می شتافتند. )میزان الحکمه، شماره خشنودی او، دعوتگر ]مردم[ به سوی ما باشند؛ زیرا که آگر آن ه

 (99208روایت: 

راستی و پارسایی ببینند. )میزان الحکمه، شماره  ، باید در شما کوشش،: مردم را به غیر از زبانتان به خوبی فراخوانیدالسلامعلیهامام صادق 

 (9892روایت: 

 و جامعه:  ( رابطه فرد3)

 (588حکم من درباره فرد، درباره جماعت نیز صادق است. )میزان الحکمه، شماره روایت:  وسلمعلیه و آله  اللهصلیدا پیامبر خ

. )میزان الحکمه، شماره شودمی: هر کس پیش از دعا کردن بری خویش، چهل مؤمن را دعا کند، دعایش مستجاب السلامعلیهامام صادق 

 (5082روایت: 

: دعای مؤمن در حقّ مؤمن، بلا را از او دور می کند و روزی اش را زیاد می گرداند. )میزان الحکمه، شماره روایت: السلامعلیهامام صادق 

5250) 

 (272: انسان به وسیله برادر ]و دوستان[ خود فزونی می یابد. )میزان الحکمه، شماره روایت: السلامعلیهامام صادق 

 ابطه با حقوق فرد و جامعه هفت حق را به شرح ذیل مورد تاکید قرار می دهند. در ر السلامعلیهامام صادق 

 «هر چه برای خود می پسندی برای برادر ایمانی خود بخواه و هر چه را برای خود نمی پسندی آن را برای او هم مپسند.»

 «ایمانش اطاعت کنی.از خشم و غضب او دوری کنی وموجبات رضایت او را فراهم کنی و امر او را به خاطر »

 «او را با جان و مال و زبان و دست و پایت کمک کنی.»

 «تو باید درباره برادر مؤمن خود آئینه سر تا پا نمای او باشی.»

گوناگون نپوشی در حالی که او  هادیتو سیر نباشی در حالی که او گرسنه است و سیراب نباشی درحالی که او تشنه باشد و لباس »

 « ه باشد.پوششی نداشت



و غذایش را طبخ کند  او را بشوید هادیاگر تو خدمتکاری داری و او ندارد واجب است که او را به خانه برادر دینی خود بفرستی تا لباس »

 «و فراش او را بگستراند.

را عیادت کنی و پس از مرگ  هفتمین حق برادر مؤمن بر تو این است که سوگند او را بپذیری و دعوتش را اجابت کنی، اگر بیمار باشد او»

در تشییع جنازه اش شرکت کنی و اگر بدانی که او را حاجتی است در برآوردن آن بکوشی و اگر این نکات را درباره برادر مسلمانت رعایت 

 (   84 – 840، صص 2809)کمپانی، « نمایی دوستی خود را به دوستی او و متقابلا دوستی او را به دوستی خد محکم پیوند داده ای.

 ( سیاست و حاکمیت به مثابه روش زندگی4)

: هر کس زمام امری از امور مردم را به دست گیرد و عدالت پیشه کند و درِ خانه خود را به روی مردم بگشاید و شرّ السلامعلیهامام صادق 

س و هراس ایمن گرداند و به بهشتش برََد. )میزان نرساند و به امور مردم رسیدگی کند، بر خدای عزوّجلّ است که در روز قیامت او را از تر

 (99784الحکمه، شماره روایت: 

: سه چیز است که بر زمامدار واجب است درباره خواص و عوام رعایت کند: پاداش نیکوکار را به نیکی دادن تا رغبت السلامعلیهامام صادق 

توبه کند و از گمراهی و انحراف خود بازگردد و ایجاد الفت میان همه آنان از مردم به کارهای نیک افزون شود، پوشاندن گناهان بدکار تا 

 (99782طریق احسان و رعایت انصادف و داد. )میزان الحکمه، شماره روایت: 

ل شده : برای حکمرانان پسندیده نیست که در سه کار کوتاهی ورزند: حفظ مرزها، رسیدگی به مظالم و حقوق پایماالسلامعلیهامام صادق 

 (99778مردم و انتخاب افراد شایسته برای کارهای خود. )میزان الحکمه، شماره روایت: 

 (8249: ریاست را جستم، و آن را در خیرخواهی برای بندگان خدا یافتم. )میزان الحکمه، شماره روایت: السلامعلیهامام صادق 

 ( ظلم شناسی و عدل شناسی اجتماعی:5)

: کسی که تقویت باطل را، دین خدا داند، دین ندارد و کسی که اطاعت از ستمگر را جزء دین السلامعلیهیا امام صادق  السلامعلیهامام باقر 

 (8478خدا داند، دین ندارد. )میزان الحکمه، شماره روایت: 

ندارد. )میزان الحکمه، شماره تزم کند، دین اکمیت( پیشوای ستمگر غیر خدایی مل: کسی که خود را به ولایت )حالسلامعلیهامام صادق 

 (8479روایت: 

 ( معیار شناسی زندگی سالم و متعادل:6)

 (8228: هرگاه کار دنیایت آباد شد، به دینت بدگمان باش. )میزان الحکمه، شماره روایت: السلامعلیهامام صادق 



خانه خداوند جلیل شوی و در فردوس، در جوار او  : ای پسر جندب! اگر دوست داری که همسایه-به پسر جندب  – السلامعلیهامام صادق 

 (8202سکنا گزینی، باید دنیا در نظرت خوار باشد. )میزان الحکمه، شماره روایت: 

: ما دنیا را دوست داریم ]اما[ اگر دنیا به ما داده نشود برایمان بهتر است از آن که داده شود ]زیرا[ چیزی از دنیا به السلامعلیهامام صادق 

 (8988زند آدمی داده نشد، مگر آن که از بهره آخرت او کم گشت. )میزان الحکمه، شماره روایت: فر

 (8589: آیا دین چیزی جزمحبت است؟ )میزان الحکمه، شماره روایت: السلامعلیهامام صادق 

یه آسایش تن و جان است. )میزان الحکمه، شماره : رغبت به دنیا، غم و اندوه به بار می آورد و بی اعتنایی به دنیا، ماالسلامعلیهامام صادق 

 (7278روایت: 

 ( تقیه به مثابه مصونیت اجتماعی:7)

تقیه اجتماعی نیز ابعاد گسترده ای می یابد و با بررسی سیره امام و اصحاب او، به موارد فراوانی از این نوع  السلامعلیهدر زمان امام صادق 

آن حضرت هنگام شنیدن دشنام به علی »ره آن حضرت داستانی بیان شده است، بدین گونه که: تقیه برخورد می کنیم. از جمله دربا

از بعضی از مخالفان، خود را در پشت ستون مخفی کرده و پس از تمام شدن دشنام، به نزد آن مخالف آمده و به وی سلام  السلامعلیه

 (82، ح 422، ص 75، ج 2429کرده و با او مصافحه نمود. )مجلسی، 

دستور تقیه اجتماعی را برای اصحاب و یاران خود صادر کرده اند که به برخی  السلامعلیهروایات زیادی وجود دارد که حضرت امام صادق 

 .شودمیاز آن ها اشاره 

کظم الغیظ عن العدو فی دولاتهم تقیۀ حزم لمن اخذ بها و تحرزّ من التعرضّ للبلاء فی الدّنیا؛ فرو بستن خشم از دشمن در زمان »_

، ج 2429)مجلسی، « حکومت آن ها به جهت تقیه، احتیاط است برای کسی که آن را عمل کند و دوری جستن از بلا در دنیا می باشد.

 (80، ح 822، ص 75

، ای للناّس کلّهم مؤمنهم و 1«قولوا للنّاس حسناً»در حدیثی ضمن تفسیر آیه ای از قرآن چنین می فرماید:  السلامعلیهام صادق ام _

م عن مخالفهم، امّا المؤمنون فیبسط لهم وجهه و امّا المخالفون فیکلمّهم بالمداراه لاجتذابهم الی الایمان فانّه بأیسر من ذلک یکفّ شروره

یعنی با همه مردم چه مؤمنان و چه مخالفان. اما « با مردم به نیکویی سخن گویید.»ن اخوانه المؤمنون؛ اینکه خداوند می فرماید: نفسه و ع

آن ها  با مؤمنان باگشاده رویی برخورد می کند و با مخالفان با مدارا، تا آن ها را به ایمان جذب نماید، که به آسان تر از این می توان شرور

 (49، ح 482،ص 75، ج 2429)مجلسی، « کند. خود و از برادران مؤمنش دفع را از

                                                 

 .08. بقره:  1



افضل صدقه المرء علی نفسه و اخوانه؛ مدارا با دشمنان خدا از  انّ مداراه اعداء الله من»همچنین می فرمایند:  السلامعلیهامام صادق  _

 )همان(« انسان برای حفظ خود و برادرانش می باشد. هادیبرترین صدقه 

من کفّ یده عن النّاس فانمّا یکفّ عنهم »را چنین بیان می فرماید: « مدارا»در روایت دیگری نتیجه عالی ترین  السلامعلیهامام صادق  _

یدا واحده و یکفون عنهم ایادی کثیره؛ کسی که )با مردم مدارا کند و( از برخورد شدید با مردم دوری گزیند، در حقیقت او تنها یک 

، 75، ج 2429مجلسی، « )افراد( فراوانی را از اذیت و آزار خود بازداشته است. هادیر( را از آزار مردم دور داشته، اما دست دست)یک نف

 (78، ح 422ص 

 امیهبنیانّ اماره »اید: ائمه علیهم السّلام می فرمو امامت  امیهبنیدر روایتی مفصل، در بیان فرق بین حکومت  السلامعلیهامام صادق  _

فی دینکم و فیما  کانتبالسّیف و العسف و الجور و انّ امامتنا بالرفّق و التأّلّف و الوقار و التقّیه وحُسن الخلطه و الورع و الاجتهاد فرغبوا النّاس

وردی، پرهیزکاری با شمشیر، ظلم و جور سرپا بود و اما امامت ما با نرمی، الفت با همدیگر، وقار، تقیه، خوش برخ امیهبنیانتم فیه؛ حکومت 

، 488، ص 5، ج 2887)حر عاملی، « و اجتهاد همراه است. پس مردم را در دینتان و در آنچه شما برآنید )امامت و ولایت(، تشویق کنید.

 (2ح

 ( اخلاق به مثابه تنظیم اجتماعی:8)

مالی سپردم و او انکار کرد و سوگند خورد که  پرسیدم: من به مردی السلامعلیه: از امام صادق  -به نقل از سلیمان بن خالد  –الکافی 

. سپس مالی از او به دست من افتاد؛ آیا می توانم آن را به جای مالی که از من گرفت و انکارش کرد و سوگند خورد، چیزی به او نداده ام

شماره  ، مرتکب مشو. )میزان الحکمهخودت  بردارم؟ حضرت فرمود: اگر او خیانت کرد تو خیانت مکن و کاری را که بر او خرده می گیری

 (5597روایت: 

عرض کردم: من به کسی پولی می سپارم و او انکار می کند که به وی  السلامعلیه: به امام صادق -به نقل از معاویۀ بن عمار –الکافی 

او دارم ]و به من نمی دهد[بردارم؟ فرمود:  چیزی سپرده ام، بعد از مدتی او مالی به من می سپارد. آیا می توانم آن را به جای پولی که نزد

 (5590نه، این خیانت است. )میزان الحکمه، شماره روایت: 

به من فرمود: ای ابی هارون! خداوند تبارک و تعالی با خود عهد کرده است  السلامعلیهامام صادق  –به نقل از ابو هارون نابینا  –الخصال 

می گوید: عرض کردم: خائن کیست؟ فرمود: آن که درهمی یا چیزی از مال دنیا را از مؤمنی دریغ  که خائنی را همجوار خود نکند. هارون

 (5588دارد و پنهان کند. )میزان الحکمه، شماره روایت: 

، هر : هر یک از یاران ما که برادرش در مشکلی از او کمک بخواهد و وی با تمام توان خود در کمک به او نکوشدالسلامعلیهامام صادق 

 (5584آینه به خدا و پیامبر او و مؤمنان خیانت کرده است. )میزان الحکمه، شماره روایت: 



ی که نیازمند گشته و ر: من به کس ترحمّ می کنم که شایسته مهربانی اند: عزیزی که به خواری افتاده و توانگالسلامعلیهامام صادق 

 (7208یف و بی قدر می شمارند. )میزان الحکمه، شماره روایت: دانشمندی که خانواده اش و مردمان نادان، او را خف

: حتی اگر شده با نوشاندن جرعه ای آب، با خویشاوندت صله رحم کن و بهترین صله رحم، آزار نرساندن به السلامعلیهامام صادق 

 (7908خویشاوند است. )میزان الحکمه، شماره روایت: 

: کسی که مردم را مسخره می کند، نباید به دوستی خالصانه آن ها چشم امید ببندد. )میزان الحکمه، شماره روایت: السلامعلیهامام صادق 

0588 )  

 (7078: نسبت به زنان مردم عفیف باشید، تا به زنان شما عفتّ ورزند. )میزان الحکمه، شماره روایت: السلامعلیهامام صادق 

 عه: ( ایثار به مثابه استحکام جام9)

ابان! این موضوع را » [ گفتم: مرا از حقّ مؤمن بر مؤمن آگاه فرما. فرمود: السلامعلیه: ]به امام صادق  -به نقل از آبان بن تغلب  –الکافی 

که[  ای ابان! ]از حقوق مؤمن بر مؤمن، این است»گفتم: نه، فدایت شوم. و به ایشان، اصرار ورزیدم. پس، فرمود: «. بگذار و از آن بگذر

ای ابان! مگر »سپس به من نگریست و چون حالت ]اعجاب[ دست داده به مرا دید، فرمود: «. دارایی ات را با او به دو نیم، قسمت کنی

هرگاه دارایی ات را با او قسمت کنی، هنوز »گفتم: چرا، فدایت شوم. فرمود: «. نمی دانی که خداوند عزّوجلّ از ایثارگران، یاد کرده است؟

 (2)میزان الحکمه، شماره روایت: «. نکرده ای؛ بلکه تو و او یکسانید. وقتی ایثار می کنی که از نیم دیگر هم به او بدهی ایثار

فرمود: آنان، کسانی اند که در آسایش و سختی به برادران نیکی می کنند، و در هنگام  –: در توصیف مؤمنان کامل السلامعلیهامام صادق 

و ]دیگران را[ بر خویشتن، مقدمّ می دارند، هرچند »تنگدستی، ایثار می کنند. این گونه، خداوند، ایشان را توصیف کرده و فرموده است: 

به خدا سوگند که اینان، کامیاب و «. مصون بمانند، آنان، همان رستگارانند خودشان نیازمند باشند. و آن ها که از آرزمندی نفس خویش،

 (42رستگار شدند. )میزان الحکمه، شماره روایت: 

 ( رابطه آسایش و آرامش فردی و اجتماعی:11)

ه، شماره روایت: : خوشی و آسایش در خشنودی و یقین است و غم و اندوه در شک و ناخشنودی. )میزان الحکمالسلامعلیهامام صادق 

7725) 

 (7728: بالاترین آسایش، چشم امید برکندن از مردم است. )میزان الحکمه، شماره روایت: السلامعلیهامام صادق 



: مؤمن را آسایش حقیقی نباشد، مگر آن گاه که خدا را دیدار کند.  -است نسبت داده  السلامعلیهدر آنچه به امام صادق  –مصباح الشریعه 

ین، آسایش در چهار چیز است: سکوتی که بوسیله آن به احوال دل و نفس خود با آفریدگارت پی بری، و خلوتی که به سبب آن از سوای ا

شیطانی را بمیرانی، و شب زنده داری که بدان  هادیگزندهای پیدا و ناپیدا زمانه نجات یابی، و گرسنگی ای که با آن شهوت ها و وسوسه 

 (7727هادت را تصفیه و روح و روانت را پاکیزه کنی. )میزان الحکمه، شماره روایت: سبب، دلت را روشن و ن

 ( ارتباطات میان فردی: شیوه ای برای تقویت ارتباطات اجتماعی:11)

ی : محبت ورزیدن نیکان به یکدیگر، پاداشی است برای نیکوکاران و مهرورزی بدان به نیکان، فضیلتی است براالسلامعلیهامام صادق 

 نیکان و دشمنی بَدان با نیکان، زیور نیکان است و دشمنی ورزیدن نیکان با بدان، مایه خواری و رسوایی بدان است. )میزان الحکمه، شماره

  (277روایت: 

 (270: دین دوستی آدمی این است که برادرش را دوست داشته باشد )میزان الحکمه، شماره روایت هادی: از نشانه السلامعلیهامام صادق 

حارث اعور به امیرالمومنین عرض کرد: ای امیر مؤمنان! به خدا سوگند که دوستت دارم. حضرت فرمود: ای حارث! : السلامعلیهامام صادق 

اگر واقعا مرا دوست داری پس سعی کن با من مشاجره نکنی، مرا به بازی نگیری، برای خود نمایی با من بحث نکنی، با من شوخی نکنی 

 (.  209ز آنچه هستم فروتر و یا فراتر نبری. )میزان الحکمه، شماره روایت: و مرا ا

: ادب و حرمت میان خود و برادرت را از بین نبر و آن را نگه دار؛ زیرا با از بین رفتن ادب و حرمت، حیا نیز از میان  السلامعلیهامام صادق 

 (208می رود و نگه داشتن ادب و حرمت، مایه پایداری دوستی است. )میزان الحکمه، شماره روایت: 

رادرت برای تو خالص باشد، هرگز با او شوخی ]بیجا[ مکن، از جدال با او : ای پسر نعمان!اگر می خواهی محبتّ ب السلامعلیهامام صادق 

 (204شماره روایت: بپرهیز، بر او فخر مفروش، و با او ستیزه مکن. )میزان الحکمه، 

گر جدا و دشمن هم : برادران در میان خود به سه چیز نیازمندند که اگر به کار بندند دوستی می پاید و گرنه از یکدی السلامعلیهامام صادق 

 (205می شوند. آن سه چیز این هاست: انصاف با یکدیگر، مهربانی با یکدیگر، و حسد نبردن به هم. )میزان الحکمه، شماره روایت: 

 (929)میزان الحکمه، شماره روایت:  خبر ده: هرگاه کسی را دوست داشتی آن را به او  السلامعلیهامام صادق 

می پرسد: کسی می گوید: من من تو را دوست دارم؛  السلامعلیه: شنیدم که مردی از امام صادق  -ح بن حکمبه نقل از صال –الکافی 

وایت: چگونه بدانم که ]واقعا[ دوستم دارد؟ فرمود: دلت را بکاو، اگر تو او را دوست داشتی او نیز تو را دوست دارد. )میزان الحکمه، شماره ر

928) 



پس از قطع رابطه با برادرت، از او بدگویی مکن، که این راه بازگشت او را به سوی تو می بندد؛ چون ممکن است :  السلامعلیهامام صادق 

 (994تجربه ها ]روزی،[ او را به تو باز گرداند. )میزان الحکمه، شماره روایت: 

در معرض قطع رابطه قرار داده است. )میزان  : هر کس دوستی و محبت خود را در جایگاه مناسبش ننهد، ]خود را[ السلامعلیهامام صادق 

 (995الحکمه، شماره روایت: 

: از برادری کردن با کسی که تو را به طمع چیزی یا از سر ترس یا خواهشی و یا به خاطر خورد و خوراک می  السلامعلیهامام صادق 

زمین فرو روی و هر چند عمر خود را در این راه  قاعماخواهد، دوری کن و برادری پرهیزکاران را بجوی، هر چند برای جستن آن ها در 

 (944صرف کنی. )میزان الحکمه، شماره روایت: 

: در دوستی کسی که آن چه برای خود می خواهد برای تو نمی خواهد، خیر نیست. )میزان الحکمه، شماره روایت:  السلامعلیهامام صادق 

945 ) 

خصلت بیازمایید. اگر آن دو خصلت را داشتند با آن ها دوستی کنید و گرنه از ایشان دوری  دو : برادران خود را به السلامعلیهامام صادق 

دوری کن. ]آن دو خصلت این هاست[: پایبندی به خواندن نماز اول وقت خود، و نیکی کردن به برادران در سختی و آسایش. )میزان کن، 

 ( 928الحکمه، شماره روایت: 

: هر که برادر خود امر ناخوشایندی بیند و بتواند او را از آن باز دارد و چنین نکند، به او خیانت کرده است. )میزان  السلامعلیهصادق  امام

 ( 882الحکمه، شماره روایت: 

: همانا مؤمنان برادران یکدیگر و فرزندان یک پدر و مادرند. و اگر رگی از یکی از آنان ]به ناراحتی[ بجنبد دیگران  السلامعلیهامام صادق 

 (288به خاطر او، شب را نمی خوابند. )میزان الحکمه، شماره روایت: 

تهی دست خود بی اعتنایی کردند. )میزان : خداوند هیچ امّتی را عذاب نکرد، مگر آنگاه که به حقوق برادران  السلامعلیهامام صادق 

 (92888الحکمه، شماره روایت: 

: مؤمن برادر مؤمن است، همچون یک پیکر که هرگاه عضوی از آن به درد آید دیگر اندام ها آن درد را حس می  السلامعلیهامام صادق 

 ( 289کنند؛ ارواح آن ها از یک روح است. )میزان الحکمه، شماره روایت: 

: کینه مؤمن یک لحظه است و زمانی که از برادر خود جدا شد، در دل خود کینه ای نسبت به او نگه نمی دارد؛ اما  السلامعلیهصادق  امام

 (4994کینه کافر مادام العمر است. )میزان الحکمه، شماره روایت: 



زد، خداوند عزّ وجلّ او را شاد گرداند. )میزان الحکمه، : هر مسلمانی که به مسلمانی برخورد کند و او را شاد سا السلامعلیهامام صادق 

 (0840شماره روایت: 

شادی رسانده باشد و هر که به رسول خدا  وسلمعلیه و آله  اللهصلیهر که به مؤمنی شادی رساند، به رسول خدا : السلامعلیهامام صادق 

ین است هر که به مؤمنی اندوهی رساند. )میزان الحکمه، شماره روایت: علیه و آله  شادی رساند،به خدا شادی رسانده باشد و چن اللهصلی

0842) 

: به خدا قسم مؤمن نیست، مگر آن که برای برادر خود همچون بدن باشد که هرگاه رگی از او ]از درد بیماری[  السلامعلیهامام صادق 

 (2587 بجنبد دیگر رگ هایش با آن هم صدا شوند. )میزان الحکمه، شماره روایت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  السلامعلیهاجتماعی روایات امام صادق  –(: جریان سازی فرهنگی 5نمودار شماره )                                      

 

ارتباطات 

غیرکلام

ی و 

مثابه 

شیوه 

 تبلیغ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  السلامعلیهاجتماعی دینی در روایات امام صادق  هادیمحورها و عناصر گفتمان  – ـه

مختلف اجتماعی است که با الهام از  هادیمختلفی که تا کنون در این مقاله آمده اند زمینه ساز نظریه پردازی درباره گفتمان  هادیبحث 

 می توان به آن ها اشاره نمود. السلامعلیهسخنان و رفتار امام صادق 

دیده مزبور به عنوان مقدمه ای برای طراحی نظریات و الگوهای دقیق تر و عمیق تر  هادیا نظریه پردازی ها در مورد گفتمان در اینج

شده اند. بدیهی است این مقدمه می تواند مورد نقد قرار گیرد. آنچه که در این زمینه حائز اهمیت است، طرح چارچوبی برای این نوع از 
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فردی: شیوه 
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گوناگون  هادیمختلف معصومین علیهم السلّام می باشد که به نظر می رسد از جنبه  هادینظریه پردازی ها با الهام از روایات و گفتمان 

 اند بدیع، مفید برای رشد علوم اجتماعی اسلامی تاثیر گذار باشد. می تو

نظری با همان گرایش نظریه پردازی دانست و لذا چاره ای نیست که آن ها را در این مرحله  هادیلذا محورهای ذیل را می توان دیدگاه 

توان در هر عصری آن ها را شناسائی نمود. این گفتمان  اجتماعی بدانیم که می هادیاز بررسی همان رویکردهای گفتمانی از نوع پارادایم 

فکری و اجتماعی گوناگونی را در جامعه اسلامی به وجود آورده است که گر چه از نظر ظاهری با همدیگر متفاوت می  هادیها جریان 

« اسلام»که در مفهوم کلی « ل مرکزیدا»باشند، اما از ماهیت دینی واحدی برخوردار می باشند. این ماهیت همان گونه که رفت بر محور 

ق نهفته است مبتنی می باشد. بنابراین با توجه به اینکه در این مرحله دست یابی به نظریه نهائی بر مبنای استقرای کامل روایات امام صاد

عقلانی  هادیمربوط به حوزه  دیهاهر روایت با قرآن، احادیث و روایات دیگر معصومین علیهم السلّام و نیز بررسی و مقایسه  السلامعلیه

اجتماعی عمومی شکل  هادیامکان پذیر نیست، دست آوردهای بدست آمده در این رابطه را می توان گفتمان هایی دانست که در زمینه 

 گرفته و مطرح شده اند. 

ی باشند. علاوه بر این سه محور، دارای سه محور اصلی گفتمانی م« گفتمان اجتماعی دینی»به وجود آمده با عنوان کلی  هادیگفتمان 

 گفتمان مزبور سه عنصر اصلی زمینه ای را نیز دارا بوده که در آن زمینه گفتمان مزبرو شکل گرفته است. 

 محورهای گفتمان اجتماعی دینی: -1

 مزبور بر سه محور ذیل استوار می باشند: هادیگفتمان 

 (8روایت، زمینه و بازنمایی است. )نمودار شماره روایت: 

 (: محورهای گفتمانی روایات6نمودار شماره )                                                          

 

 

 

 

 

 

محورهای 

 گفتمانی

 بازنمایی

 روایت

 زمینه



 

از تشریح زندگی است که در آن انسان نقش اساسی دارد. در این داستان روایی، نه تنها خالق روایت حضور روایت نوعی روایت: 

، اما در شودمیکامل دارد، بلکه در همه موارد روای داستان نیز همراه با داستان نفس می کشد. متن روایت گرچه توسط راوی مطرح 

متن تحمیل می کند. راوی در چنین موقعیت روایی تنها یک رابط ناقل است، اما اینجا خالق روایت است که حضور تام خود را بر 

باربخشی آن بستگی به همین راوی دارد. متن نیز با خالق اصلی پیوند تعلیرغم آن، صحت و سقم این روایت یا به عبارت دیگر اع

لذا روایت تنها تشریع یک مساله، موضوع یا حادثه و یا رفتارنیست، بلکه فراتر از آن تعیین یک خط مسی، یک معنوی یافته است. 

دینی است. ارزش این روایت با خالق آن است. معنویت خالق روایت، متن روایت را فراتر از  –استراتژی رفتاری و یک جریان فرهنگی 

دانست، می برد. لذا روایت در اینجا به « اسلام»ی که می توان همه را در مفهوم مختلف معنای هادیمعنای لفظی خود به ساحت 

. تفکر ریشه در عقل و عقلانیت داشته، قدرت در نیروی معنوی شودمیکه با تفکر، قدرت و ایدئولوژی مرتبط  شودمیگفتمانی تبدیل 

ن شاخص مهم گفتمان مزبور به گفتمان دینی تبدیل شده و ولائی امام دارد و ایدئولوژی منعکس کننده حوزه دینی است که با ای

 است. 

همه روایات در یک زمینه خاصی خلق می شوند که این زمینه نه تنها شرایط و موقعیت روایت و گفتمان آن را تبیین می کند، زمینه:

زمینه فرا هنگ، زمان و مکان است. این زمینه، بلکه فراتر از آن معنای آن را نیز شکل می دهد. زمینه در اینجا فراتر از تاریخ، زبان، فر

تاریخی، فرا فرهنگی، فرا زمانی و فرا مکانی است. از همین منظر است که بیشتر روایات نقل شده از امامان معصوم علیهم السّلام از 

 شده اند. یک معنای فراگفتمانی خاص برخوردار بوده و به یک فراگفتمانی عام در همه زمان ها و مکان ها تبدیل 

مختلف برجسته سازی )فرد، حادثه، رفتار(، تبیین موقعیتی )شرایط، وضعیت، اهمیت( و  هادیشیوه بازنمایی روایی از روش بازنمایی: 

کلیت بیانی )فرازمانی، فرامکانی، فرا مصداقی( بر خوردار است. این شیوه برای طرح مسائل فرهنگی و اجتماعی توانسته است که در 

غیر محصور زمانی و مکانی گام بگذارد. این ویژگی  هادیخاص عبور کرده و به فرامرز  هادیز مرزهای محصور موقعیت آن واحد ا

 (7مهم پیوند معنائی روایت ها را با بشریت در عصرهای مختلف گسترش و تعمیق کرده است. )نمودار شماره: 

 (: محورهای بازنمایی روایی7نمودار شماره )                                                         
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 عناصر گفتمان اجتماعی دینی-2

گفتمان اجتماعی دینی دارای عناصر اصلی بوده که بدون تحقق این عناصر، گفتمان مزبور شکل نمی گیرد. گرچه هر یک از این عناصر با 

یکدیگر همتراز نمی باشند، اما ضروری است که برای شکل گیری گفتمان مزبور با یکدیگر باشند. این پیوستگی عناصری به معنای 

 (   0به معنای مکمل وجودی همدیگر می باشند. )نمودار شماره:  ضرورت تحقق گفتمان و نه

 (: عناصر گفتمان اجتماعی دینی 8نمودار شماره )                                                        

 

 

 

 

 

 

 

عناصر مزبور عبارتند از: امام معصوم، راوی و مخاطب می باشند. حضور هر سه عنصر در استمراریت گفتمان امامان معصوم علیهم السلّام 

وجود خارجی پیدا نمی کند. به عبارت دیگر، خالق اصلی روایت دینی، شخص معصوم  السلامعلیهحیلتی هستند. روایت، بدون امام معصوم 

این روایت واقعیت تاریخی پیدا نمی کند. « راوی»خالق اصلی روایت است، اما بدون  السلامعلیهیگر گرچه امام معصوم است. از طرفی د

باید با شخصیت حقیقی امام سنخیت قابل قبولی از نظر « راوی»راوی از همین منظر است باید مورد وثوق کامل باشد. به عبارت دیگر، 

ام عملی به اسلام داشته باشد. عنصر دیگری که در استمراریت قطعی گفتمان مزبور تاثیر دارد تعهد ایمان اعتقادی، سطح علمی و التز

مطرح شده، مثلا  هادینسبت به پیروی و حفاظت علمی و عملی از گفتمان مذکور است. در تاریخ اسلامی بسیاری از گفتمان « مخاطبان»

تبیین موقعیت 
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ک یا چند عنصر اساسی از عناصر سه گانه مزبور محکوم به مرگ شده و دچار وقفه در زمان امویان و یا عباسیان، به لحاظ عدم داشتن ی

 تاریخی شده اند.

نه تنها شامل شیعیان اثنی عشری بوده، بلکه بسیار فراتر از آن بسیاری از پیروان مذاهب اسلامی  السلامعلیهگستره مخاطبان امام صادق 

سی در پذیرش، هضم و گسترش این گفتمان دارند. این مخاطبان علاوه بر استفاده کردن از را نیز در بر گرفته است. مخاطبان نیز سهم اسا

باید علمی و فقهی برای استناد به روایت، از قدرت عقلانیت و موقعیت بهره برداری و ضرورت استناد به روایت نیز  هادیهمه روش 

بدون درک مداوم و همراه با موقعیت شناسی و درک شرایط واقعی برای اطمینان یابند تا بتوانند سهمی در گفتمان مزبور داشته باشند. 

تحقق مفهوم یک روایت توسط مخاطب نمی توان به ادامه و استمراریت عملی و حتی علمی به معنای فهم فردی یا اجتماعی روایت یقین 

 پیدا کرد.

  السلامعلیهاجتماعی برساخته ار روایات امام صادق  هادینظریه  -و

نظریه تقسیم کرده که در اینجا به  0را می توان حداقل به  السلامعلیهاجتماعی برساخته از روایات منسوب به امام صادق  هادیه نظری

صورت اختصار مورد تشریح قرار می گیرند. بدیهی است این گونه تقسیم بندی ها نه بر سبیل حصر و نه بر مبنای مرزبندی دقیق صورت 

 ها دیده می شوند. گرفته اند و در بسیاری از موارد به لحاظ گستردگی معنائی همپوشانی هایی میان این نظریه 

 اجتماعی دینی نظریه گفتمان -اول

این گفتمان رویکرد کلی امام در خلق یک گفتمان اجتماعی حول محوریت دین می باشد. « گفتمان اجتماعی دینی»مقصود اصلی از 

مهم ترین اقدامات امامان  غیر دینی به ویژه غیر اسلامی دارد. اصولا یکی از هادیاجتماعی مرزهای واضحی میان خود و دیگر گفتمان 

معصوم علیهم السّلام در طول تاریخ جریان سازی اندیشه ای و گفتمان سازی اسلامی بوده است که این جریان بتواند هویت اجتماعی 

مناظره ها، جامعه را بر محور ماهیت اسلامی شکلداده و ماندگار سازد. در این رابطه بسیاری از قیام ها، سکونت ها، اعتراضات، صلح ها، 

 مخالفت ها، درگیری ها و توافق ها به همین دلیل صورت گرفته و ادامه حیات ماهیت واقعی و ناب اسلام مهم ترین هدف بوده است.

 :شودمیبه برخی از این روایات در این زمینه اشاره 

کاری، راستگویی، یقین، خشنودی، وفاداری، : خداوند عزّ و جلّ ایمان را به هفت بخش تقسیم کرده است: نیکوالسلامعلیهامام صادق 

 (2449دانش و بردباری. )میزان الحکمه، شماره روایت: 

   ( 2872: ملعون است، ملعون، کسی که بگوید: ایمان، گفتار است، بدون کردار. )میزان الحکمه، شماره روایت: السلامعلیهامام صادق 



: اگر بندگان همه، حق را توضیف کنند  و به آن عمل نمایند، اما دل هایشان به حق بودن آن اعتقاد نداشته باشند،  السلامعلیهامام صادق 

 (2879سودی نبرده اند. )میزان الحکمه، شماره روایت: 

دا دوست بدارد و : هیچ یک از شما به حقیقت ایمان نمی رسد، مگر آن که دورترین کس به خود را، برای خ السلامعلیهامام صادق 

 (2829نزدیکترین کس خود را به خاطر خدا دشمن بدارد. )میزان الحکمه، شماره روایت: 

ایمان حقیقی این است که حق را، هر چند به زیان تو باشد، بر باطل، هر چند به سود تو باشد،  هادی: از نشانه  السلامعلیهامام صادق 

 (2828 ترجیح دهی. )میزان الحکمه، شماره روایت:

: بنده ای حقیقت ایمان را به کمال نمی رساند مگر آن که سه خصلت در او باشد: فهم در دین، برنامه ریزی در امر  السلامعلیهامام صادق 

 (2484و شکیبایی در برابر گرفتاری ها. )میزان الحکمه، شماره روایت: معاش، 

 (8922، فروتنی و بخشندگی. )میزان الحکمه، شماره روایت: : سه چیز محبت می آورد: دینداری السلامعلیهامام صادق 

: رحمت خدا بر آن بنده ای که محبت مردم را به خود جلب کند و با آنان در حد فهم و شناخت شان،سخن بگوید و  السلامعلیهامام صادق 

 (8929از گفتن آن چه توان فهمش را ندارند و انکار می کنند، خودداری کند. )میزان الحکمه، شماره روایت: 

دهد، نباید به سروری چشم داشته باشد. )میزان الحکمه، شماره روایت:  : کسی که مردم را به اندک گناهی کیفر السلامعلیهامام صادق 

: شما را از پنج واقعیت آگاه می سازم: بخیل را آسایش نباشد و حسود را خوشی و شاهان را وفاداری و  السلامعلیهامام صادق (8285

 (8288 دروغگو را مردانگی و نادان را ریاست و سروری. )میزان الحکمه، شماره روایت:

زمانه. )میزان الحکمه،  هادیایستادگی در برابر سختی : شادی در سه چیز است: در وفاداری، و رعایت حقوق، و  السلامعلیهامام صادق 

 (0884شماره روایت: 

ن : سه چیز نشانگر رأی درست است: خوش برخوردی، خوب گوش دادن به سخن، و خوب پاسخ دادن. )میزا السلامعلیهامام صادق 

 (2449الحکمه، شماره روایت: 

: من به سه کس ترحّم می کنم که شایسته مهربانی اند: عزیزی که به خواری افتاده و توانگری که نیازمند گشته و  السلامعلیهامام صادق 

 (7208دانشمندی که خانواده اش و مردان نادان، او را خفیف و بی قدر می شمارند. )میزان الحکمه، شماره روایت: 

: یکی از مصادیق آن صله رحم است  -«آنان که آنچه خدا دستور به پیوند دادنش داده پیوند می دهد»درباره آیه  -: السلامعلیهامام صادق 

 (7948و تأویل نهایی آن، پیوند برقرار کردنت با ما ]خاندان[ است. )میزان الحکمه، شماره روایت: 



« رسید از آن خدایی که به نام او از یکدیگر چیزی می خواهید و از بریدن خویشاوندی ها پروا کنیدبت»: درباره آیه  السلامعلیهامام صادق 

مردم است. همان خداوند عزوّجلّ به پیوند آن فرمان داده و آن را بزرگ و مهم شمرده است، مگر نمی  هادیفرمود: منظور خویشاوندی  -

 (7944. )میزان الحکمه، شماره روایت: بینی که آن را در ردیف ]نام[ خود قرار داده است

آنگاه که جهم بن حمید به ایشان عرض کرد: خویشاوندانی دارم که عقیده و مذهب مرا ندارند، با این حال، آیا  -:  السلامعلیهامام صادق 

تو هم باور بودند، دو حق داشتند: فرمود: آری، حقّ خویشاوندی را هیچ چیز از بین نمی برد. در صورتی که با  -آنان را بر من حقیّ است؟ 

 (7945حقّ خویشاوندی و حقّ اسلام. )میزان الحکمه، شماره روایت: 

پرسیدم: آیا انسان می تواند با خویشاوندی که ]مذهب[ حق را نمی شناسد قطع  السلامعلیه: از امام صادق -به نقل از ابوبصیر  –الکافی 

 (7948رد. )میزان الحکمه، شماره روایت: ؟ حضرت فرمود: نباید از او ببُرابطه کند

: شش چیز در مؤمن نباشد: تنگنایی، تیره روزی )بی خیری(، حسادت، لجبازی، دروغ و تجاوز. )میزان الحکمه، السلامعلیهامام صادق  

 (2429شماره روایت: 

فظ کردن خود از هر گناه )آلودگی(، تا شوهرش در : زن نسبت به شوهرِ سازگار خود سه نکته را باید رعایت کند: حالسلامعلیهامام صادق 

 هر حال، خوشایند یا ناخوشایند، در دل باید به او اطمینان داشته باشد و ]دیگر[ مراقب از او و زندگی اش، تا شوهرش در صورتی که لغزشی

دلبری و سر و وضع مناسب و خوشایند در از او سر زند، نسبت به وی عطوفت و مهربان باشد و ]سوم[ اظهار عشق به او، با خوش زبانی و 

 (0888نظر او. )میزان الحکمه، شماره روایت: 

: مرد برای اداره منزل و خانواده خود به سه خصلت نیاز دارد که اگر هم به طور طبیعی آن ها را نداشته باشد، باید السلامعلیهامام صادق 

دستیِ سنجیده و غیرت بر حفاظت از آن ها. )میزان الحکمه، شماره روایت:  خود را به تکلفّ در آن ها وادارد: خوش رفتاری، گشاده

0872) 

: شوهر در رابطه با همسرش ازسه چیز بی نیاز نیست: سازگاری با او، تا بدین وسیله سازگاری و محبت و عشق او را السلامعلیهامام صادق 

خود در چشم وی، و فراهم آوردن امکانات رفاهی او. )میزان الحکمه، شماره به خود جلب کند، و خوش خویی با او و دلبری از او با آراستن 

 (0879روایت: 

 دوم: نظریه جامعه شناسی فردی )تربیت فردی(



در گفتمان اسلامی تربیت فردی یکی از مهمترین گام ها برای تربیت اجتماعی تلقی می گردد. این تربیت زمینه ساز تربیت اجتماعی است 

دارای جندین بعُد و ویژگی است  السلامعلیهی را می تواند بازنمایی کند. نظریه جامعه شناسی فردی از دیدگاه امام صادق که هویت اسلام

 .شودمیکه تنها به چند بُعد آن اشاره 

 غلبه بر نفس:

 (2582. )میزان الحکمه، شماره روایت: شودمیمغلوب فرج و رسوایی شکم خود ن : مؤمن،السلامعلیهامام صادق 

 پرهیز از ریاکاری

: از ریاکاری بپرهیز؛ زیرا هر که برای غیر خدا کاری کند، خدا او را به همان کس که برایش کار کرده است واگذارد. السلامعلیهامام صادق 

 (8222)میزان الحکمه، شماره روایت: 

؟! هر که برای چشم مردم کار کند، پاداشش به عهده ششناسند: بنده را چه زیان که هرگاه خدا او را بشناسد، مردم نالسلامعلیهامام صادق 

 (8229مردم است  و هرکه برای خدا کار کن، پاداشش با خداست.و بی گمان هرگونه ریایی، شرک است. )میزان الحکمه، شماره روایت: 

ی که می کند، شریکی برای من قرار : خداوند عزّ و جلّ فرموده است: من بهترین شریک هستم. هر کس در کارالسلامعلیهامام صادق 

 (8225دهد، آن کار را نمی پذیرم، جز عملی که خالص برای من باشد. )میزان الحکمه، شماره روایت: 

 پرهیز از سعایت کردن

است. عرض « مثلِّث»علیه و آله  فرمود: بدترین مردم  اللهصلیپیامبر خدا  –به نقل از پدرانش علیهم السّلام  – السلامعلیهامام صادق 

کیست؟ حضرت فرمود: کسی که از برادر خود نزد حاکم سعایت می کند و در نتیجه، هم خودش، هم برادرش « مثلِّث»شد: ای رسول خدا! 

 (2928و هم حاکم را به ورطه هلاکت اندازد. )میزان الحکمه، شماره روایت: 

 فیهدوری از ارتباط با س 

: با بی اعتنایی به سفیه و ندادن جواب او، با وی مقابله کن، تا مردم جانب تو را بگیرند؛ زیرا کسی که جواب سفیه را السلامعلیهامام صادق 

 .0082بدهد و مقابله به مثل کند، هیزم روی آتش نهاده است. )میزان الحکمه، شماره روایت: 

 محاسبه نفس:



: هر که دو روزش یکنواخت باشد مغبون است و هر که فردایش بدتر از امروزش باشد فریب خورده است و هر که السلامعلیهامام صادق 

خود را جستجو نکند پیوسته در کاستی ماند و هر که کاستی اش بپاید مرگ برایش بهتر است. )میزان الحکمه، شماره روایت:  هادیکاستی 

7892)     

 (: نظریه جامعه شناسی فردی )تربیت فردی(9نمودار شماره )                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجتماعی )هویت سازی(سوم: نظریه جامعه شناسی 

هویت »دارای ابعاد مفاهیم مختلفی است که مهمترین آن ها  السلامعلیهنظریه جامعه شناسی اجتماعی برساخته از روایات امام صادق 

دانست. در این هویت  السلامعلیهبتوان اساسی ترین نظریه جامعه شناسی اجتماعی امام را است. شاید هویت سازی اسلامی « سازی

، بلکه جامعه را ترغیب می کند که به این هویت خود را آشکار و باز شودمیجامعه اسلامی نه تنها تعریف و معرفی  هادیزی، ویژگی سا

خاص جامعه اسلامی است، بلکه در عین حال ساختارشکنی ساخت  هادیمعرفی سازد. به عبارت دیگر این نظریه نه تنها بازتابی از ویژگی 

 جدید اسلامی است. هادیلامی و ساختن ساخت کهنه و غیراس هادی

نظریه 

جامعه 

شناسی 

فردی 

)تربیت 

 فردی(

ز از پرهی

 سعایت کردن

پرهیز از 

 ریاکاری

دوری از 

ارتباط با 

 سفیه

 محاسبه نفس

 غلبه بر نفس



 :شودمیبه برخی از این روایات در این زمینه اشاره 

: دوستداران ما کسانی اند که در برابر فرمان ما تسلیم بوده، و از آثار ما پیروی و در همه امور به ما اقتدا کنند. السلامعلیهامام صادق -

 (590)میزان الحکمه، شماره روایت: 

ماست. از جمله نیکی هاست: توحید، نماز، روزه،  هادی: ما ریشه همه خوبی ها هستیم و هر نیکی، ثمره شاخه السلامعلیهامام صادق  -

فروخوردن خشم، گذشت از بدی کننده، ترحمّ به فقیر، رسیدگی به همسایه و اعتراف به فضل فضلا. دشمن ما ]نیز[ ریشه همه بدی 

اوست، از جمله: دروغ، بخل، سخت چینی، بریدن از خویشانودان، ربا خواری، به ناروا  هادیری، ثمره شاخه هاست و هر زشتی و بدکا

آشکار و نهان، زنا، دزدی و هر زشتی دیگری از این  هادیخوردن مال یتیمان، تعدیّ از حدودی که خدا دستور داده است، ارتکابزشتی 

 (040دشمن ما چنگ آویزد. )میزان الحکمه، شماره روایت:  هادیولی به شاخه  . پس دروغ می گوید کسی که بگوید با ماستدست

 (2872: ملعون است، ملعون، کسی که بگوید: ایمان، گفتار است، بدون کردار. )میزان الحکمه، شماره روایت: السلامعلیهامام صادق  -

را، هر چند به زیان تو باشد، بر باطل، هر چند به سود تو باشد، ایمان حقیقی این است که حق  هادی: از نشانه السلامعلیهامام صادق  -

 (2828ترجیح دهد. )میزان الحکمه، شماره روایت: 

 چهارم: نظریه جامعه شناسی علمی )بسط علم اسلامی ، افق سازی مذهبی، نظریه پردازی دینی(

ر شکل گیری مناظرات ایشان با افراد مختلف شکل گرفته د السلامعلیهمهم نظریه جامعه شناسی علمی امام صادق  هادییکی از ویژگی 

آن را تعیین می کند. بیشترین  هادیاست. این مناظرات در حقیقت خط مشی کلی این نظریه را تعیین و حدود و ثغور، و ویژگی 

توان از این شیوه ها و خصوصیات مطرح شده در این نظریه روش ها و اخلاق حاکم بر طرح مسائل علمی و مباحثات کلامی است که می 

مختلفی را استخراج نمود. اما در این زمینه می توان به سه ویژگی مهم دیگر نظریه جامعه شناسی علمی یعنی:  هادیروش ها نظریه 

 (28اشاره نمود. )نمودار شماره: « نظریه پردازی دینی»، «افق سازی مذهبی»، «بسط علم اسلامی»

 :شودمیینه اشاره به برخی از این رویات در این زم

: از اندرزهای لقمان به فرزندش این بود که: ... فرزندم! از روزها و شب ها و اوقات خود بخشی را به تحصیل علم السلامعلیهامام صادق 

 (7884اختصاص بده؛ زیرا تو هرگز برای خود خسران و ضایعه ای چون ترک علم نخواهی یافت. )میزان الحکمه، شماره روایت: 

فرمود: بهترین میراثی که پدران برای فرزندان می گذارند ادب است، نه ثروت؛ زیرا ثروت می رود و ادب  السلامعلیهالکافی: امام صادق -

 (845می ماند. مسعده )راوی حدیث( می گوید: مقصود حضرت از ادب، دانش است. )میزان الحکمه، شماره روایت: 



: در علم و دانش با یکدیگر صادق باشید؛ زیرا خیانت درعلم، بدتر از خیانت در مال است. )میزان الحکمه، علیه و آله  اللهصلیپیامبر خدا  -

 (5588شماره روایت: 

. از این رو به مدینه آمد تا با را شنیده بود السلامعلیه: زندیقی مصری، آوازه دانش امام صادق  -به نقل از هشام بن حکم  –التوحید  -

ایشان مناظره کند، اما آن حضرت را در مدینه نیافت. به او گفته شد: حضرت در مکه است. زندیق راهی مکه شد ... چون امام صادق 

زندیق فرمود: آیا نشست. امام به  –که ما نیز گرد حضرتش بودیم  –از طواف فارغ شد زندیق نزد ایشان آمد و در مقابل امام  السلامعلیه

می دانی که زمین را پایین و بالایی است؟ عرض کرد: آری. فرمود: آیا پایین زمین رفته ای؟عرض کرد: خیر. فرمود: پس چه می دانی که 

، فرمود: تا به چیزی یقین نیابی السلامعلیهپایین زمین چیست؟ عرض کرد: نمی دانم، ولی گمان می کنم که زیر آن چیزی نیست. امام 

فرمود: آیا به آسمان بالا رفته ای؟ عرض کرد: خیر. فرمود: می دانی در آنجا چیست؟ عرض  السلامعلیهگمان کارساز نیست. امام صادق 

کرد: خیر. فرمود: آیا به مشرق و مغرب رفته ای و آن سوی آن ها را دیده ای؟ عرض کرد: خیر. حضرت فرمود: شگفتا از تو، تو نه به 

نه به مغرب، نه زیر زمین رفته ای نه به آسمان بر رفته ای و آنجاها را نیازموده ای تا بدانی در ورای آن ها چیست و با  مشرق رفته ای و

این حال آنچه را در آن هاست انکار می کنی! آیا عاقل، چیزی را که نمی داند انکار می کند؟! در این هنگام زندیق گفت: تا کنون کسی 

فرمود: بنابراین، تو در این موضع شکّ داری که شاید درست باشد یا درست   السلامعلیهسخن نگفته بود. حضرت جز شما با من اینچنین 

فرمود: ای مرد! کسی را که نمی داند، بر آن که می داند برهانی نیست و  السلامعلیهنباشد؟ زندیق کفت: شاید چنین باشد. امام صادق 

خدا هرگز شکّ نداریم. آیا نمی بینی خورشید و ماه و شب و روز  در مصری! از من بشنو، که ما دربارهرا بر عالم حجتّ نباشد. ای برا جاهل

ایمان آورد. )میزان  السلامعلیهبی آن که دچار خطا شوند، می آیند و می روند؟... هشام گفت: آن زندیق در پایان به دست امام صادق 

 (5285الحکمه، شماره روایت: 

فرمود: اگر بگویی خدا دوتاست، از این دوحالت بیرون نیست که یا  –در بخشی از مناظره خود با یک زندیق  – السلامهعلیامام صادق  -

هردو از هر جهت یکسانند یا از تمام جهات متفاوتند. از آن جا که ما آفرینش را نظام مند می بینیم و فلک را در گردش و آمد و شد و شب 

رتب، درستی کار و تدبیر و هماهنگی امور، دلالت بر این دارد که مدبر یکی است. وانگهی، اگر ادعا کنی خدا و روز وخورشید و ماه را م

دوتاست لازمه اش این است که فاصله ای میان آن ها باشد تا دوتا بودن آن ها صدق کند. در این صورت، آن فاصله خود خدای سومی 

عتقاد به خدای سومی بر تو لازم می آید و اگر سه خدا ادعا کنی همان چیزی لازم می است که همچون آن ها قدیم است و در نتیجه، ا

تیب آید که در مورد اعتقاد به دو خدا گفتیم؛ یعنی باید میان آن ها دو فاصله باشد که در این صورت وجود پنج خدا لازم می آید و به این تر

 (29474ه روایت: خدایان تا بی نهایت پیش می رود. )میزان الحکمه، شمار

فرمودند: نیازمندی آفریدگان. )میزان الحکمه، شماره  -: در پاسخ به این پرسش که دلیل بر خدای یگانه چیست؟ السلامعلیهامام صادق  -

 (29475روایت: 



    (: نظریه جامعه شناسی علمی11نمودار شماره )                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پنجم: نظریه جامعه شناسی سیاسی )امامت، هدایت، عدالت(

و «هدایت»، «امامت»دارای ابعاد بی شماری است که تنها به سه ویژگی آن یعنی:  السلامعلیهنظریه جامعه شناسی سیاسی امام صادق 

دارای یک بعد  السلامعلیه. همانگونه که قبلا نیز مورد اشاره قرار گرفته است، زبان حاکم بر روایات و سخنان امام شودمیاشاره «عدالت»

در جامعه می باشد. این ویژگی در عصر امام از حساسیت مهم برخوردار اجتماعی است که در بحران زدائی و ایجاد آرامش  –مهم سیاسی 

دیگر نظریه جامعه شناسی  هادیبوده و توانست هویت اسلامی به ویژه شیعی را از بحران ها و خطرات مهم محافظت نماید. ویژگی 

ه است که می توان گفت ساختار اصلی این نظریه در تاکید بر امامت حق، هدایت واقعی، و عدالت در حاکمیت بود السلامعلیهسیاسی امام 

(. البته در این جا به لحاظ تنوع روایات در این زمینه نمی توان به همه این ابعاد پرداخت. لذا تنها به 22را تشکیل می دهد )نمودار شماره: 

 برخی از این روایات در این رابطه اشاره می گردد. 

: بیشترین افسوس را در روز قیامت کسی می خورد که سخن از عدالت بگوید اما خود با دیگران به عدالت رفتار  السلامعلیهامام صادق 

 (4292نکند. )میزان الحکمه، شماره روایت: 

دهی. : نشانه ایمان راستین آن است که حق را، هر چند به زیانت باشد، بر باطل، اگر چه سودت رساند، ترجیح  السلامعلیهامام صادق 

 (4980)میزان الحکمه، شماره روایت: 

نظریه 

جامعه 

شناسی 

 علمی

نظریه 

پردازی      

 دینی

افق سازی 

 مذهبی

 بسط علم

 اسلامی



: هر که برای ستم ستمکاری عذر بتراشد )کارهای او را توجیه کند( خداوند کسی را بر او مسلط گرداند که به وی  السلامعلیهامام صادق 

بر ستمدیگی اش به او اجر و ستم کند و در این صورت چنانچه ]برای رفع ستم از خود[ دعا کند، دعایش مستجاب نشود و خداوند در برا

 (5297پاداش ندهد. )میزان الحکمه، شماره روایت: 

: اگر بندگان، پیشوای ستمگر را که ازجانب خدا نیست به زمامداری گیرند، خداوند کارهای شایسته ای را که انجام  السلامعلیهامام صادق 

 ( 088هد پذیرفت. )میزان الحکمه، شماره روایت: امی دهند نخو

نبود حق از باطل شناخته نمی شد. )میزان الحکمه، : خداوند زمین را بدون عالمِ نگذاشته است؛ و اگر این السلامعلیهمام باقر یا امام صادق ا

 (087شماره روایت: 

ردم به دست فراموشی از حجّتی دانا که هر حقیّ را که م –از همان گاه که پدید آمده  –فرمود: زمین  السلامعلیهبحارالأنوار: امام صادق 

خود نور خدا را خاموش کنند حال  هادیمی خواهند با دهان »می سپارند زنده کند، تهی نبوده است.آن گاه که این آیه را تلاوت فرمود: 

 (078)میزان الحکمه، شماره روایت: «. آن که خدا نور خود را کامل خواهد کرد، گرچه کافران را ناخوش آید

: در زمین همیشه حجتّ هست؛ زیرا مردم را اصلاح نمی کند مگر حجّت و زمین را به سامان نمی آورد مگر حجتّ. لامالسعلیهامام صادق 

 (008)میزان الحکمه، شماره روایت: 

: هر که به ناحق جویای ریاست شود، از اطاعت به حقّ مردم نسبت به خود محروم است. )میزان الحکمه، شماره السلامعلیهامام صادق 

 (8282وایت: ر

 (: نظریه جامعه شناسی سیاسی11نمودار شماره )                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظریه جامعه 

 شناسی سیاسی

 امامت

 هدایت
 عدالت 



 ششم: نظریه جامعه شناسی امنیتی )استراتژی تقیه، تاکتیک رازداری(

در طول  السلامعلیهامامان معصوم علیهم السلّام و از جمله امام صادق  هادیمحافظت از مذهب شیعه و شیعیان یکی از مهمترین دغدغه 

و « تقیه»مهمی که به عنوان استراتژی صیانت و محافظت از این مذهب و پیروان آن بوده است  هادیتاریخ بوده است. یکی از شیوه 

است که مورد تاکید قرار گرفته و این شیوه و روش امنیتی و محافظتی توانسته است این شجره طیبه فکری « داریراز»تاکتیک عمده آن 

مذهبی و قومی محافظت نماید. نظریه جامعه شناسی امنیتی بر مبنای  هادیو مردمی را از گزند آفات سیاسی، حکومتی، گروهی، درگیری 

در مورد پیروان مکتب ولایت بلکه فراتر از آن برای محافظت از جامعه اسلامی در مقابل کفر و نه تنها  السلامعلیهروایات امام صادق 

 (29سرپیچی درون جامعه اسلامی و بیرون آن طراحی شده است. )نمودار شماره )

 به برخی از روایات در این زمینه اشاره می گردد.

لا ایمان »مکرَرّاً می فرمود:  وسلمعلیه و آله  اللهصلی، از پدرش نقل می نماید: رسول اکرم السلامعلیهحسن بن زید بن علی از امام صادق 

)وسائل الشیعه، کتاب « الاّ أن تتقّوا منهم تُقاۀ»و می فرمود: خدای تعالی فرموده: « لمن لا تقیۀ له؛ کسی که تقیه نکند، دارای ایمان نیست.

 (94امر به معروف، باب 

استعمال التقّیۀ لصیانۀ الاخوان فان کان هو یحمی الخائف فهو من اشرف خصال الکرام؛ »می فرمایند:  السلامعلیه حضرت امام صادق

عمل به تقیه، برای حفظ برادران ایمانی است. و اگر عمل مذکور بیمناکی را از هراس رهانده و حفظ نماید، شریف ترین علائم کرم و 

 (90اب امر به معروف، باب )وسائل الشیعه، کت« بزرگواری است.

علیکم بالتّقیۀ فانّه لیس مناّ من لم یجعلها شعاره و دثاره مع من یأمنه لتکون »نقل کرده:  السلامعلیهشیخ طوسی مسنداً از حضرت صادق 

ر تقیه را شعار و لباس موالیان ما! همیشه ملازم با تقیه باشید. همانا کسی که در حال ایمنی و نزد افراد بی آزا«. »سجیته مع من یحذره

 (94)وسائل الشیعه، کتاب امر به معروف، باب « خود ننماید تا عادت او شده و در مورد خوف و نزد ستمکار فراموش نکند، از ما نیست.

یا معلیّ! اکتم امرنا و لا تذعه فانّه من کتم امرنا و لم یذعه اعزّه الله به » فرمود:  السلامعلیهمعلیّ بن خنیس روایت کرده: حضرت صادق 

ور من بین عینه فی الدنیا و جعله نوراً بین عینه فی الآخرۀ یقوده الی الجنۀّ. یا معلّی! من اذاع امرنا و لم یکتمه اذّله الله فی الدنیا و نزع الن

به طور آشکار ترویج منما، چه هر کس امر ما را مکتوم داشته و نزد ما را مخفی دار )سراًّ ترویج نما( و  فی الآخرۀ و ...؛ ای معلّی! طریقه

ه عامّه مردم آشکار ننماید، روش او را خدا در دنیا موجب عزتّش نموده و در آخرت به شکل نوری بین دو چشمم او ظاهر می نماید تا او را ب

هر کس ولایت و امر ما را آشکار نموده و از کتمان و مستوری خارج نماید، خدا روش او را موجب سوی بهشت رهسپار کند. ای معلّی! 

خواری او در دنیا و برطرف شدن روشنایی بین دو چشمم در آخرت می نماید و روش او به شکل تاریکی بین دو چشمش درآمده تا او را به 

دین پدران من است. کسی که روشش تقیه نیست، بهره ای از دین ندارد. ای معلیّ! سوی آتش رهسپار نماید. ای معلّی! تقیه از دین من و 



همان طور که خدا دوست دارد آشکار )هنگامی که اهل حق واجد اکثریت و قدرتمند هستند(عبادت شود، همچنین دوست دارد )هنگام 

 (82ب امر به معروف، باب )وسائل الشیعه، کتا« ضعف و اقلیت اهل حق( مخفی و به روش سرّی اطاعت گردد.

نقل فرموده: )التقّیۀ دینی و دین اهل بیتی؛ تقیه، دین  السلامعلیهاز پدران بزرگوارش، از حضرت امیر مؤمنان  السلامعلیهحضرت صادق 

 (98)مستدرک الوسائل، میرزا حاجی نوری، کتاب امر به معروف، باب « من و دین اهل بیت من است.

را می توان به چندین بخش تقسیم بندی نمود  السلامعلیهان رویکرد اصلی نظریه جامعه شناسی امنیتی امام صادق استراتژی تقیه به عنو

 .شودمیکه به آن ها اشاره 

 (تقیه سیاسی:1)

 السلامعلیهمام [ لباس بارانی فرستاد که یک طرف آن سفید و طرف دیگر آن سیاه بود. ا السلامعلیهابو العباّس سفّاح برای او ]امام صادق 

(؛ من آن را می پوشم در حالی که 8، ح 972، ص 8)وسائل الشیعه، ج« اما انیّ البسه وانا اعلم انّه لباس اهل النّار»آن را پوشید و فرمود: 

 ادیهو پنبه حتی آستر  السلامعلیهدر روایت دیگری به همین مضمون چنین وارد شده است که امام « می دانم لباس اهل آتش است.

 (2، ح 908، ص 8لباس خود را سیاه کرده بود. )وسائل الشیعه، ج 

 ( تقیه اجتماعی:2)

)کظم الغیظ عن العدو فی دولاتهم تقیۀ حزم لمن اخذ بها و تحرّز من التعرضّ للبلاء فی الدّنیا؛ فرو بردن خشم از دشمن در زمان حکومت 

، 822، ص 75د.: )بحارالانوار، ج ل کند و دوری جستن از بلا در دنیا می باشآن ها به جهت تقیه، احتیاط است برای کسی که آن را عم

 (80 ح

انسان برای  هادیانّ مداراۀ اعداء الله من افضل صدقۀ المرء علی نفسه و اخوانه؛ مدارا با دشمنان خدا از برترین صدقه »نیز می فرمایند: 

 (49 ، ح482، ص 75ج )بحارالانوار، « حفظ خود و برادرانش می باشد.

 تقیه فقهی: 

اذا کان فی تقیۀ فلابأس به؛ »جواب می دهد:  السلامعلیهدرباره جواز سجده بر گلیم می پرسید و امام  السلامعلیهابوبصیر از امام صادق 

 (8، ح 528، ص 5)وسائل الشیعه، ج « اگر در حالت تقیه باشد، اشکالی ندارد.

 تقیه کلامی: 



رخضت ». حضرت فرمود:  السلامعلیهپرسیدند: زده شدن گردن ها برای شما محبوب تر است. یا برائت از علی  السلامعلیهاز امام صادق 

، ص 22و آنگاه به این آیه نازل شده در شأن عمّار استناد نمود. )وسائل الشیعه، ج « )یعنی استفاده از تقیه( برای من محبوب تر است.

 (29، ح 472

 .شودمیخی از روایات موجود در این زمینه اشاره در مورد رازداری نیز به بر

 (0524ینه تو، گنجایش بیشتری برای راز تو دارد. )میزان الحکمه، شماره روایت: : سالسلامعلیهامام صادق 

 (0888وایت: غیر تو جریان یابد. )میزان الحکمه، شماره ر هادی: راز تو جزئی از خون توست، پس نباید که در رگ السلامعلیهامام صادق 

: دوستت را از راز خودت آگاه مکن، مگر بر رازی که اگر دشمن از آن آگاه شود نتواند به تو زیانی رساند؛ زیرا دوست السلامعلیهامام صادق 

 (0882نیز ممکن است روزی دشمن شود. )میزان الحکمه، شماره روایت: 

ازی که به کسی سپاری که استوار اندیش نیست. )میزان الحکمه، شماره روایت: چهار چیز بر باد می رود: ... و ر السلامعلیهامام صادق 

0885) 

       (: نظریه جامعه شناسی امنیتی  12نمودار شماره )                                                            

         

 

 

 

 

 

 

 هفتم: نظریه جامعه شناسی فرهنگی:

نظریه جامعه شناسی فرهنگی در حقیقت تبیین کننده رویکردهای فرهنگی است که عمدتا می توان به شکل کلی در همه روایات  امامان 

مشاهده نمود. اما در اینجا تلاش شده است که برخی از روایات که به شکل ویژه ای  السلامعلیهمعصوم علیهم السّلام از جمله امام صادق 

 ی خاص اشاره می کنند آورده شود. روایات ذیل به عنوان نمونه مورد اشاره قرار می گیرند.به مسائل فرهنگ

نظریه جامعه شناسی 

 امنیتی

 تقیه فقهی

 تقیه کلامی 

 تقیه اجتماعی

 تقیه سیاسی

 تاکتیک رازداری

 استراتژی تقیه



: من به سه کس ترحّم می کنم که شایسته مهربانی اند: عزیزی که به خواری افتاده و توانگری که نیازمند گشته السلامعلیهامام صادق _

 (7208خفیف و بی قدر می شمارند. )میزان الحکمه، شماره روایت: و دانشمندی که خانواده اش و مردمانِ نادان، او را 

 (8858: هر کس دوستی و دشمنی اش برای دین نباشد دین ندارد. )میزان الحکمه، شماره روایت: السلامعلیهامام صادق  _

 (8854ه، شماره روایت: : نشانه دین دوستیِ آدمی، دوست داشتن برادرانش می باشد. )میزان الحکمالسلامعلیهامام صادق  _

: ایمان نباشد مگر با عمل، و عمل نباشد مگر با یقین، و یقین تحقق نمی یابد مگر با خشوع. )میزان الحکمه، السلامعلیهامام صادق  _

 (4082شماره روایت: 

 ( 4205ماره روایت: : پایداری بر عمل تا خالص بماند، سخت تر از خود عمل است )میزان الحکمه، شالسلامعلیهامام صادق -

 

( )میزان 82دین دوستی آدمی این است که برادرش را دوست داشته باشد. )الاختصاص:  هادی: از نشانه السلامعلیهامام صادق  _

 (270الحکمه، شماره روایت: 

آشتی نکند. )میزان الحکمه، : ملعون است، ملعون کسی که برادرش دستِ صلح و آشتی به سوی او دراز کند و او السلامعلیهامام صادق  _

 (998شماره روایت: 

: مؤمن را بر مؤمن هفت حق است که خداوند عزّ و جلّ آن ها را بر او واجب کرده است و خدا درباره آن ها از او السلامعلیهامام صادق 

یش رساند، بر او همان پسندد که بر بازخواست می کند: او را در چشم خود بزرگ شمارد، در دل دوستش بدارد، با مال و دارایی خود یار

خود می پسندد، غیبت او را حرام شمارد، در بیماری به عیادتش رود، در تشییع جنازه اش شرکت کند و بعد از مرگ جز به خوبی از وی یاد 

 (4822نکند. )میزان الحکمه، شماره روایت: 

مهمترین این حقوق آن است که برای او همان چیزی را دوست داشته  فرمود: –در بیان حقوق مؤمن برمؤمن  -  السلامعلیهامام صادق  _

 (4894باشی که برای خود دوست داری و بر او نپسندی آنچه را بر خود نمی پسندی. )میزان الحکمه، شماره روایت: 

 هشتم: نظریه جامعه شناسی اقتصادی )حلال بودن روزی، رفاه اقتصادی جامعه، حقوق کارگر(

 22، ص 2872)علیدوست خراسانی، « به عنوان یک اصل نه زیربنا»بلاً نیز مورد تاکید قرار گرفت، نگاه اسلام به اقتصاد همانگونه که ق

 ( مطرح بوده و به مثابه خط مشی اجتماعی برای رشد جامعه مورد تاکید قرار گرفته است.98 –



مختلفی را در این رابطه مطرح می کنند. در ی وجود داشته که ابعاد بسیاری از روایات امامان معصوم علیهم السّلام درباره مسائل اقتصاد

به « حلال بودن روزی»به سه ویژگی مهم در این زمینه تاکید شده است که عبارتند از:  السلامعلیهبخشی از روایات منقول از امام صادق 

به منزله « حقوق کارگر»به مثابه یک رویکرد مهم برای رشد اجتماعی و « رفاه اقتصادی جامعه»عنوان یک تلاش اقتصادی فردی، 

 (28ه قرار می گیرند. )نمودار شماره: مهمترین رکن اقتصادی جامعه. برخی از روایات در این زمینه مورد اشار

: کسی که به خدا و روز واپسین ایمان دارد، نباید کارگری را به کار بگیرد مگر آن که او را از مبلغ مزدش مطلّع السلامعلیهامام صادق 

 (74سازد. )میزان الحکمه، شماره روایت: 

( کار  السلامعلیهرا اجیر کردیم که تا عصر در باغ ابوعبدالله )امام صادق  : گروهی -به نقل از شعیب  –: الکافی السلامعلیهامام صادق 

بخشکد مزدشان را بپرداز. )میزان الحکمه، شماره  انآن شد، آن حضرت به معتبّ فرمود: پیش از آن که عرق کنند. همین که کارشان تمام

 ( 70روایت: 

)منبع: منابع مالی اهل بیت، ص « ، رفاه و فراوانی.تن نیازمندند: امنیت، عدالسه چیز است که همه مردم به آ: »السلامعلیهامام صادق 

27) 

 (204)منبع: منابع مالی اهل بیت، ص « شمشیر زدن از کسب حلال آسان تر است. ،ای مصادف: »السلامعلیهامام صادق 

 (8287اره روایت: : حُسن همسایگی، روزی را زیاد می کند. )میزان الحکمه، شمالسلامعلیهامام صادق 

: هر که دوست دارد دعایش مستجاب گردد، باید کسب و کار خود راپاک گرداند. )میزان الحکمه، شماره روایت: السلامعلیهامام صادق 

5098) 

       (: نظریه جامعه شناسی اقتصادی   13نمودار شماره )                                                               

 

 

 

  

 

 

 نظریه جامعه شناسی اقتصادی
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  السلامعلیهاجتماعی برساخته از روایات منسوب به امام صادق  هادی(: نظریه 14نمودار شماره )          
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  السلامعلیهرویکرهای نشانه شناسی در گفتمان روایی امام صادق  -ز

 هادیلفظی سیال با برداشت  صریح تحت اللفظی هژمونیک و معنایی فرا هادیمختلف با معنی  هادیگفتمان ها با در برداشتن نشانه 

مختلف، معناهای گوناگون را بازتاب می دهند که  هادیضمنی و محتوایی شکل گرفته و با توجه به موقعیت ها، شرایط، زمان ها و مکان 

موجود می تواند گفتمان خاص را  هادیاین معناها فرهنگ مسلط بر جامعه را منعکس می کنند. رویکردهای مختلف مورد استفاده از نشانه 

 هادیتلف معنایی مطرح نماید که این سطوح بستگی به نوع، فراگیری، سادگی یا سختی رمزگشایی، انجماد یا سیالیت در سطوح مخ

 گوناگونی را در جامعه شکل دهد. هادیمورد استفاده داشته و می تواند برداشت  هادیمعنایی و صراحت یا مبهم بودن نشانه 

نشانه شناسی را کشف نمود که قطعا  هادیوان برخی از رویکردهای مورد استفاده در تحلیل می ت السلامعلیهاز روایات مختلف امام صادق 

(. در این زمینه به 25چنانچه مورد مطالعه دقیق قرار گیرند شیوه ها و نظریات بدیعی در این رابطه می توان به دست آورد )نمودار شماره 

 نشانه ای رابکار گرفته اند اشاره می گردد. هادیه در تحلیل برخی از روایات که شیوه هایی از مفاهیم مورد استفاد

 استفاده از مفهوم جانشینی

تحلیل نشانه شناسی است. در بسیاری از مناظرات امام صادق  هادیاز مفاهیم مهم در روش « جانشینی»و « همنشینی» هادیواژه 

می توان به مفاهیم مزبور به ویژه مفهوم جانشینی برای القای معنای تعارضی استفاده شده است که این مفهوم در اقناع یا  السلامعلیه

 .شودمیحداقل اسکات )ساکت کردن( طرف مقابل تاثیر گذار بوده است. به برخی از این وارد اشاره 



نزد ایشان آمد فرمود: ای ابن ابی العوجاء! آیا تو مخلوقی یا غیرمخلوق؟ او گفت:  وقتی ابن ابی العوجاء السلامعلیهبحارالانوار: امام صادق 

غیرمخلوق. امام فرمود: اگر بودی چگونه بودی؟ ابن ابی العوجاء در جواب ماند و برخاست و بیرون رفت. )میزان الحکمه، شماره روایت: 

5282) 

خطاب به ابن ابی العوجاء فرمود: آیا تو مخلوق هستی یا غیرمخلوق؟ عبدالکریم بن در یکی از مناظره ها  السلامعلیهالتوحید: امام صادق 

من بگو اگر مخلوق بودی چگونه وضعی داشتی؟ عبدالکریم مدتّ  فرمود: به السلامعلیهابی العوجاء گفت: من غیر مخلوق هستم. امام 

د بازی می کرد می گفت: دراز، پهن، گود، کوتاه، متحرّک، ساکن، درازی خاموش ماند و جوابی نداد و در حالی که با چوبی کا مقابلش بو

فرمود: اگر برای مخلوق صفاتی جز این ها نمی دانی، پس خودت رامخلوق بدان؛ زیرا   السلامعلیههمه این ها صفت مخلوق است. امام 

 (5278که این صفات را در خودت مییابی. )میزان الحکمه، شماره روایت: 

کم داشت، حال  فرمود: آیا اندیشیده ای که اگر انسان از میان این ویژگی ها، فقط حافظه را –در حدیث مفضلّ  – السلامهعلیامام صادق 

خود را در حافظه اش نگه نمی داشت  هادیاگر موضوعات سودمند و زیانبارو گرفته ها و داده ها و دیده ها و شنیده و روزش چگونه بود؟

زندگی و تجربیاتش به وجود می آمد ...؟ اگر راهی را بارها و بارها می پیمود، باز آن را گم می کرد، اگر همه چه اختلالاتی در کارها و 

عمرش را درس می خواند، دانشی را به خاطر نمی سپرد، به دینی اعتقاد نمی یافت و از تجربه ای بهره مند نمی شد و نمی توانست از 

کلی سزاوار بود که از انسان بودن یک سره خارج شود. ... بالاتر از نعمتِ حافظه برای انسان،  گذشته ها کمترین عبرتی بگیرد، به طور

 (4228نعمتِ فراموشی است؛ زیرا اگر فراموشی نبود، هیچ کس هیچ مصیبتی را از یاد نمی برد. )میزان الحکمه، شماره روایت: 

 برداشت تعارضی    

( متون مختلف را می توان با سه نوع برداشت مورد 2809و رمزگشایی )هال،  هال در رمز گذاریهمانگونه که قبلا آمده بود، طبق نظریه 

 هادیدر برداشت «.تعارضی هادیبرداشت »و « تعارضی –توافقی  هادیبرداشت »، «هژمونیک هادیبرداشت »رمزگشایی قرار داد: 

معنای مزبور صورت گرفته و نوعی از تعارض معنایی را  تعارضی علی رغم وجود معنایی هژمونیک و حتی صریح، رمزگشایی برخلاف

 منعکس می کند. به یکی از روایات مزبور به عنوان نمونه در این زمینه اشاره می گردد.

که من امام آن ها هستم. به خدا قسم که من امام آن ها نیستم. خدا لعنتشان کند، هرچه من : گروهی می گویند السلامعلیهامام صادق 

ن و بهمان است. من در پوشی می کنم، آنان پرده  دری می کنند. من می گویم: چنین و چنان، آنان می گویند: مقصودش فلاپرده 

 (28228کسی هستم که اطاعتم کند. )میزان الحکمه، شماره روایت:  حقیقت امامِ

 دوری از ابهام



فعال و درک  ارتباط تی معنای هژمونیک قابل رمزگشایی برای ایجادو تاکید بر صراحت و روشنی و به عبار دوری از ابهام لفظی یا معنایی

معنا حائز اهمیت بوده و در فرهنگ سازی یکی از عناصر اصلی به شمار می آید. برخی از روایات و از جمله روایات ذیل چنین معنایی را 

 بازگو می کنند.

ش را نمی داند، بگوید: نمی دانم، و نگوید: خدا داناتر است؛ زیرا با این : هرگاه از یکی از شما سؤالی شد که پاسخالسلامعلیهامام صادق 

. شودمیجمله، در دل دوست خود شک و تردید می افکند؛ اماّ هرگاه کسی که از او سؤال شده بگوید: نمی دانم، پرسنده به اوبدگمان ن

 (0982)میزان الحکمه، شماره روایت: 

رد که هرگاه سؤالی از او شود که پسخش را نمی داند، بگوید: خدا داناتر است، اما غیر عالم حق ندارد : عالم حق داالسلامعلیهامام صادق 

 (0989چنین بگوید. ]بلکه باید بگوید: نمی دانم[. )میزان الحکمه، شماره روایت: 

 (0988حکمه، شماره روایت: پاسخ دهد، دیوانه است. )میزان ال شودمی: هرکس به هر سؤالی که از او السلامعلیهامام صادق 

 بلاغت بیان: معنا و برهان

بلیغ در بیان گفتمانی در انتقال معنا و رمزگشایی حائز اهمیت است. بلاغت در اینجا تنها استفاده از کلمات خاص که  هادیاستفاده از شیوه 

شده است عمدتا در مورد بلاغت بیان  السلامعلیه نوعی از برتری لفظی را منعکس کند، نبوده بلکه فراتر از آن آنچه که در روایات امام

باشد. به روایات ذیل در این زمینه  کیناظر بر قدرت معنایی و دلالت برهانی است که می تواند منعکس کننده قدرت فرهنگی و ایدئولوژی

 .شودمیاشاره 

نیست بلکه بلاغت، رساندن معنا و آوردن دلیل و برهان : بلاغت به ]معنای[ تندی زبان و پرَت و پلا گویی بسیار السلامعلیهامام صادق 

 (2208درست است. )میزان الحکمه، شماره روایت: 

فرمود: کسی که مطلبی را بداند گفتارش در مودر آن کوتاه  -در پاسخ به این پرسش که بلاغت چیست؟  -: السلامعلیهامام صادق 

 (2207زحمت، مقصود خود را میرساند. )میزان الحکمه، شماره روایت: . بلیغ ]را بلیغ[ گفته اند؛ چون با کمترین شودمی

: بلاغت در سه چیز است:نزدیک شدن به معنای مورد نظر، دوری کردن از گفتار حشو و زاید، و رساندن معنای زیاد السلامعلیهامام صادق 

 (2200با عبارت کوتاه. )میزان الحکمه، شماره روایت: 

: شخصی سخنی بر لب جاری می کند و خداوند به یُمن آن، ایمان را در قلب شخص دیگر ثبت می کند و در پی السلامعلیهامام صادق 

 (9828آن، هر دو را با هم می بخشد. )میزان الحکمه، شماره روایت: 



اخته، سخنش درباره فرمود: آن است که هر کس چیزی را شن -هنگامی که به ایشان گفته شد: بلاغت چیست؟  – السلامعلیهامام صادق 

: آن اندک باشد؛ و به بلیغ، از آن جهت بلیغ گفته شده که با کمترین تلاش، می تواند خواسته خود را برساند. )میزان الحکمه، شماره روایت

4255) 

 شناخت زمان

لف می تواند گفتمان و نشانه آن و نیز فهم رابطه آن با موقعیت ها و شرایط مخت« درزمانی»و « همزمانی»شناخت زمان به ویژه در شکل 

خاصی برخوردار نماید که در انتقال معنا، فرهنگ سازی و تاثیر گذاری اجتماعی  هادیمورد استفاده قرار گرفته در آن را از ویژگی  هادی

 موثر باشد. در این جا به یکی از روایات مهم در این زمینه اشاره می گردد.

 (7094خود را بشناسد، آماج اشتباهات قرار نگیرد. )میزان الحکمه، شماره روایت: : کسی که زمان السلامعلیهامام صادق 

 سکوت معنا دار در برابر کلام بیهوده

اخلاقی مورد استفاده در بسیاری از روایات تاکید بر حق گویی و یا سکوت برای جلوگیری از وقوع در  هادیشاید یکی از مهمترین شیوه 

گناه یا افتادن در اشتباهات جدی است که می تواند باعث بدبختی انسان در دنیا و یا آخرت شود. سکوت معنا دار در مقابل کلام بیهوده 

به روایت  ی ناشی از شناخت شرایط بیش از داشتن عقلانیت خاص برای پاسخگویی باشد.نشانه ای از نوعی هوشیاری طبیعی است که گاه

 .شودمیذیل در این زمینه اشاره 

خطاب به مردی که نزد ایشان آمد فرمود: آیا تو را به کاری راهنمایی نکنم که  وسلمعلیه و آله  اللهصلی: پیامبر خدا السلامعلیهامام صادق 

تو را به بهشت برد؟ عرض کرد: چرا، ای رسول خدا! حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو ارزانی داشته است بخشش بدان وسیله خداوند 

کن.عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو بخشش می کنم نیازمندتر بودم چه کنم؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری کن. عرض کرد: اگر 

دم چه؟ فرمود: برای آدم نادن کارسازی کن؛ یعنی او را راهنمایی کن. عرض کرد: اگر خودم از خودم از کسی که یاریش می کنم ناتوانتر بو

او نادان تر بودم چه؟ حضرت  فرمود: زبانت را جز از خیر نگه دار. آیا خوشحال نمی شوی که یکی از این خصلت ها در تو باشد و به بهشت 

 (28258کشاند؟ )میزان الحکمه، شماره روایت: 

: کسانی که پیش از شما بودند سکوت کردن را می آموختند و شما سخن گفتن را فرامی گیرید. هر گاه یکی از آن السلامعلیهصادق امام 

ها می خواست عبادت پیشه کند، ده سال پیش از آن، تمرین سکوت می کرد، اگر به خوبی از عهده این کار برمی آمد و تحمّل آن را 

 (28257می گفت: من لایق این کار نیستم. )میزان الحکمه، شماره روایت: داشت، عابد می شد و گرنه 

 قدرت یعنی شایستگی



مختلف اجتماعی،  سیاسی، فرهنگی و دینی را  هادیقدرت در اشکال مختلف آن حائز اهمیت زیادی است. این قدرت است که ساخت 

گفتمانی کشاند که نوعی از قدرت نرم افزار را  هادیسنتی آن به ساحت  هادی( قدرت را از حوزه 2805شکل می دهد. فوکو )اسمارت، 

میت ک( قدرت را در شکل هژمونی گفتمانی تعریف می کند که این هژمونی می تواند در شکل حا2808تداعی می کند. گرامشی )اعتماد، 

 هادیایدئولوژی را به مثابه روح گفتمان چه ( گر 2807سیاسی، حاکمیت فکری، حاکمیت فرهنگی و حاکمیت دینی تجلی کند. آلتوسر )

مسلط در جامعه می داند که بدون آن نمی توان به معنای سوژه ها دست یافت، اما در بیان دیگری می توان گفت که وی از این روح 

ئولوژی است که اصل ایدمعنای خود را از دست می دهد. به عبارت دیگر، این « وجود»نوعی از قدرت وجودی تصور می کند که بدون آن 

نهفته ایدئولوژی  هادیمختلف در حقیقت قدرت  هادیموجود در گفتمان  «ستیزهای معنایی»قدرت گفتمان را بازنمائی می کند و لذا 

 یکدیگر قرار می گیرد و تلاش می کنند هژمونی خود را بر یکدیگر غلبه دهند. در روی هاست که رو

فزاری را به جای قدرت سخت افزاری مطرح می کند که این قدرت می تواند در قدرت فکری، (قدرت نرم ا2807و بلاخره جوزف نای )

دانائی، ایدئولوژی، گفتمانی، فرهنگی، روشی، تحلیلی، هدایت جامعه، چگونگی رهبری، برداشت ها، تصمیمات، عملکردها و غیره تجلی 

 یابد. 

از ویژگی خاصی برخوردار است که تا اندازه زیادی با مفهوم نرم افزاری آن  «قدرت»مفهوم  السلامعلیهدر گفتمان اجتماعی امام صادق 

تعریف شده است که نه تنها در دانائی و توانائی علمی و اندیشه ای نهفته « شایستگی»نوعی از دیدگاه، همخوانی دارد. قدرت در این 

حاکم است که می تواند هژمونی خود را از پاکی « قدرت پاک»ز مستتراست. در اینجا نوعی ا« دوری از گناه»و « پاکدامنی»است، بلکه در 

 اندیشه و عمل بر جامعه اعمال کند و قدرت واقعی را متجلی سازد. 

 با این دیدگاه به برخی از روایات مختلف نگاه می کنیم. 

 ( 205)میزان الحکمه، شماره روایت:  ت.: هر که ادّعای امامت کند در حالی که شایستگی آن را ندارد، کافر اس السلامعلیهامام صادق 

: پاکدامنی و پاکی از گناهان و معاصی هلاکت شودمی: از جمله چیزهایی که به سبب آن کسی مستحق امامت  السلامعلیهامام صادق 

باری است که آتش دوزخ را سزاوار ]آدمی[ می کند و دیگر: آگاهی روشن از تمام حلال ها و حرام هایی که مردم بدان ها نیاز دارند و 

دسترس ذهن و ناسخ آن.  دقیق علم قرآن و تأویل و تفسیرهای دور از هادیسوم: دانستی خاص و عام و محکم و متشابه قران، نکته 

 (299)میزان الحکمه، شماره روایت: 

کس نمی تواند از دهان و شکم و شهرت او ایراد بگیرد و بگوید: : امام آن کسی است که هیچ کس است که هیچ  السلامعلیهامام صادق 

 (298او دروغگوست، مال مردم خوار است و مانند اینها. )میزان الحکمه، شماره روایت: 



: امام را نشانه هایی است: باید داناترین مردم، قاضی ترین مردم، پرهیزگارترین مردم، بردبارترین مردم ، دلیر ترین  السلامعلیهم صادق اما

 (294مردم، بخشنده ترین مردم و عابدترین مردم باشد. )میزان الحکمه، شماره روایت: 

فرمود: پرچم حق همراه ماست، هر که در پی آن آید ]به ساحل نجات[ می رسد و  – نقل از نیاکان بزرگوارشبه -:  السلامعلیهامام صادق 

و به وسیله ما یوغ ذلتّ از گردنهایتان  شودمی. بدانید که به وسیله ما انتقام خون هر مؤمنی گرفته شودمیهر که از آن دور ماند، غرق 

 (248مه چیز[ با ما پایان می پذیرد، نه با شما. )میزان الحکمه، شماره روایت: و ]همه چیز[ با ما آغاز شده، نه با شما و ]ه شودمیبرداشته 

: به خدا سوگند من کتاب خدا را، از آغاز تا پایانش، چنان می دانم که گویی در مشت من است. خبر آسمان و زمین  السلامعلیهامام صادق 

 (252)میزان الحکمه، شماره روایت: « بیان هر چیز در قرآن هست.»است: و گذشته و آینده در قرآن موجود است. خداوند عزوّجلّ فرموده 

  السلامعلیه(: رویکردهای نشانه شناسی در گفتمان روایی امام صادق 15نمودار شماره )                            
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را می توان از روایات مختلف منسوب به ایشان استخراج نمود.  السلامعلیهمطالعات مربوط به رویکردهای اجتماعی حضرت امام صادق 

 اللهصلیاین رویکردها در کلیت اجتماعی آن می توان به مثابه گفتمان هایی دانست که در جامعه اسلامی مطرح شده و اسلام محمدی 

ی آن اسلام است می توان بسیاری از مفاهیم را از گزند حوادث مصون نگه داشته است. در این گفتمان ها که محور اصل وسلمعلیه و آله 

را استنباط کرد که « ارتباطات» ، «فرهنگ»، «هویت»، «حاکمیت»، «عدالت»، «علم»، «رفتار»، «اخلاق»، «جامعه»، «فرد»مربوط به 

می، افق سازی با حرکت فرهنگ سازی اسلامی در سه محور )بسط علم اسلا السلامعلیهریشه در اندیشه اسلامی دارد. امام صادق 

. مذهبی، نظریه پردازی دینی( نه تنها جامعه اسلامی را جامعه ای اندیشمند و علمی مطرح سازد، بلکه بشریت را با علم و اندیشه آشنا سازد

در حرکت سیاسی خود علی رغم رعایت هرگونه تقیه که یک استراتژی مهم در رفتار سیاسی ایشان بود و بکارگیری  السلامعلیهامام 

را برای تثبیت اندیشه سیاسی اسلامی مورد تاکید قرار داد که می توان آن را در  تاکتیک رازداری در موارد مختلف سه رویکرد مهم سیاسی

 سه محور )امامت، هدایت، عدالت( متجلی دانست.

ر مکمل همدیگر اشاره نمود. تربیت به عنوان عناص« جامعه»و « فرد»می توان به اهمیت  السلامعلیهدر رویکردهای اجتماعی امام صادق 

فردی بستری برای رشد اجتماعی تلقی می گردد. در عین حال هویت اجتماعی اسلامی می تواند زمینه ساز بالندگی فردی و رشد دینی 

تنها « حاسبه نفسم»و بالاخره « دوری از ارتباط باسفیه»، «پرهیز از سعایت کردن»، «پرهیز از ریاکاری»، «غلبه بر نفس»وی قرار گیرد. 

 است که با داشتن آن جامعه سالم و متعادل اسلامی به وجود می آید.بخشی از اخلاق فردی 

خود استفاده  فراوانی برای طرح گفتمانی هادیاز نشانه  السلامعلیهرویکردهای اجتماعی استخراج دشه از روایات منسوب به امام صادق 

علمی برای ایجاد جریان مسلط در جامعه اسلامی به حساب آورد. این رویکردها و نشانه  هادیوه کرده است که می توان آن را به مثابه شی

آن تنها بخشی از روح معنائی حاکم بر روایات مزبور است که تلاش شده است در این مقاله استخراج و بازنمائی شود. بدیهی است  هادی

و امامان  وسلمعلیه و آله  اللهصلیبه طور دقیقتر کلیه احادیث و روایات پیامبر اکرم و  السلامعلیهبا مطالعه دقیق همه روایات امام صادق 

 اجتماعی و فرهنگی اسلامی دست یافت. –معصوم علیهم السّلام می توان به نقشه جامعه گفتمان سیاسی 
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  السلامعلیهسیاسی امام صادق  هادینگاهی به دیدگاه                                    

علی اکبر                                                                                                                                                      

 1علیخانی

 مقدمه

ضمن این که امام ششم شیعیان است و مذهب شیعه به این امام منتسب است ولی از دیدگاه غیرشیعیان وغیر  السلامعلیهامام صادق 

مختلف و با رویکرد  هادیآن حضرت در زمینه  هادیمسلمانان نیز، از بزرگترین دانشمندان جهان اسلام به شمار می رود. تبیین دیدگاه 

سیاسی اجتماعی  هادی، می تواند در اندیشه و عملکرد امروز شیعیان به خصوص در حوزه لیمامروزی، هم به لحاظ نظری و هم از بعد ع

سیاسی می تواند طیف وسیعی از  هادیاست، طبعاً دیدگاه  السلامعلیهسیاسی امام صادق  هادیمؤثر باشد. هدف این نوشتار، تبیین دیدگاه 

واهد بود و صرفاً به طرح چند بحث مهم سیاسی می پردازد که عبارتند از: مباحث را در بر بگیرد، ولی تمرکز بیشتر بر تمام آن ها نخ

حکومت و حاکمان، عدالت سیاسی، شورا و مشورت، و خشونت و مدارا. به دو دلیل به سایر موضوعاتی که می توانست مورد بحث قرار 

حدودیت کمیّ خاص خود را دارد، دوم این که سایر گیرد پرداخته نشد، نخست این که مجال این نوشتار محدود است و هر مقاله فضا و م

مختلف می تواند بحث شود که یکی از آن ها سیاسی است، مثل تقیه، که هم یک موضوع سیاسی است و هم در  هادیموضوعات از جنبه 

، به تبیین دیدگاه ها و که در قالب مقالات متعدد شودمی. از آنجا که این مقاله در مجموعه ای منتشر شودمیدیگر بحث  هادیحوزه 

اختصاص دارد، این احتمال وجود دارد که سایر موضوعات توسط سایر پژوهشگران و از منظرهای دیگر مورد  السلامعلیهزندگی امام صادق 

نگارنده م.پرداختی السلامعلیهبحث قرار گیرند، به همین دلیل ما به تبیین چند موضوع کاملاً و مشخصاً سیاسی در اندیشه امام صادق 

در دست تحقیق دارد، بتواند تمام جوانب تفکر  السلامعلیهامیدوار است در کتاب مستقلی که در خصوص اندیشۀ سیاسی امام صادق 

 را به مثابۀ یک نظام روشن سازد. السلامعلیهسیاسی امام صادق 

 نظام سیاسی و حاکمان

 .وظایف اصلی حکومت1

                                                 

 . عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1



و غیر فیزیکی(، ساماندهی امور معیشتی و اقتصادی  ا دارد که تأمین امینت همه جانبه )فیزیکیحکومت وظایف خاص و تعریف شده خود ر

و ایجاد توسعه و آبادانی از جملۀ آن هاست، حال اگر حکومتی بخواهد به ایفای نقش اعتقادی و معنوی در جهت رشد و تعالی مردم بپردازد 

به غیر زبان، دعوت کنندۀ مردم باشد، یعنی حاکمان و مدیران به آنچه مردم را می  و خود را دینی و اسلامی می داند، باید در عمل و

باشند و شرایطی را در نظام سیاسی و دستگاه حکومتی ایجاد کنند که اینگونه باشد. اگر چه سخن امام صادق  1خوانند خود در عمل پایبند

، اما دلیلی بر عدم تعمیم آن بر حاکمان و مدیران وجود ندارد و حتی کلی است و اختصاص به حکومت ندارد و حاکمان ندارد السلامعلیه

 ساید به طریق اولی این ها را در بر بگیرد.

سه چیز را مورد نیاز مردم می داند که از اولین وظایف حکومت است،  السلامعلیهدر خصوص وظیفه حکومت و حاکمان، امام صادق 

   2یش، آرامش و رفاه.نخست امنیت، دوم عدالت و سوم ایجاد آسا

به هیچ وجه مجاز نمی داند که حاکمان در سه چیز کوتاهی کنند و آن را وظیفۀ مسلم آن ها می داند، نخست حفظ  السلامعلیهامام صادق 

مرزها تأمین حفظ  از طریق السلامعلیهمرزها، دوم رسیدگی به مظلومان و سوم شایسته سالاری. مهمترین نوع امنیت درروزگار امام صادق 

می شد و البته هم به لحاظ مفهومی و هم به لحاظ عملی، بسیار فراگیرتر است و باید به صورت همه جانبه مورد توجه یک حکومت 

وظیفۀ دوم رسیدگی به دادخواهی مردم است که از طریق نظام قضایی عادلانه ای که ظلم را از بین می برد و حق  اسلامی قرار گیرد.

و عدالت مفهوم فراگیری است که مهمترین بعُد آن در نظام سیاسی،  که سر سلسله  شودمیه آن ها می رساند، محقق مظلومان را ب

مختلف  هادیزنجیروار تمام اقدامات و تبعات بعدی است، شلیسته سالاری وبرگزیدن افراد صالح برای امور حکومتی و مدیریت بخش 

مفهومی گسترده است که تمام جوانب امر را در برمی گیرد و منظور از « صالح»مفهوم  3د.به شمار می رو است و سومین وظیفۀ حاکمان

 فرد صالح، فردیاست که از جمیع جهات مناسب ترین فرد برای منصب مورد نظر باشد.

امام، هر حکومتی ، تقسیم بندی آن براساس عدالت و ظلماست. به نظر السلامعلیهمهمترین تقسیم بندی حکومت در دیدگاه امام صادق 

که عادل باشد و عدالت را در جامعه محقق  سازد در جهت اراده و خواست خداوند حرکت کرده است و تحقق عدالت در اصل همان چیزی 

به ولایت آنان امر کرده و آنان را بر  –به صورت عام و بر اساس شاخص عدالت  –است که خداوند به آن امر کرده است، در نتیجه خداوند 

ردم حاکم کرده است، که می تواند مشروعیت الهی عام آنان را افاده کند. همکاری با چنین حکومتی و بلکه کمک و مساعدت به آن در م

. مهمترین پیامد چنین حکومتی زنده شودمیتمام سطوح مدیریت، مطلوب و بلکه به طور غیر مستقیم عمل به فرمان خدای بزرگ قلمداد 

                                                 

ران: دارالکتب لسی، بحارالانوار، ته. قال ابوعبدالله: کونوا دعاة للناس بغیر السنتکم، لیروا منکم الورع و الاجتهاد و الصلاة و الخیر، فأنّ ذلک داعیه. محمد باقر المج 1

 .70، ص 9، محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی، تهران: دارالکتب السلامیه، ج 87، ج 2889الاسلامیه، 
محمد باقر کمره ای، . ثلاثة اشیاء یحتاج الناس طرا الیها: الامن و العدل و الخصب. ابی محمد الحسن بن علی بن حسین بن شعبه الحرانی، تحف العقول، ترجمه  2

 .822، ص 2849علی اکبر عفاری، تهران: اسلامیه  تصحیح
،/ ابی محمد 989، ص 75. و لیس یجب للملوک أن یفرطوا فی ثلاث: فیحفظ الثغور، و تفقد المظالم، و اختیار الصالحین لاعمالهم، محمد باقر المجلسی، پیشین، ج  3
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بر این اساس شاید بتوان معیار و شاخص حکومت مطلوب  1ه ذی حقان، و از بین رفتن ظلم و ستم و فساد است.شدن حق، رسیدن حقوق ب

بر می  2 السلامعلیهعدالت و احقاق حقوق دانست. در مجموع آنچه از از این حدیث طولانی امام صادق  السلامعلیهرا از نگاه امام صادق 

 آید این است که: 

 .شودمیدو نوع عادل و جائر تقسیم حکومت و حاکیمت بر 

 حکومت عادل همان است که خداوند به آن امر کرده است.

 و حقوق همگان احقاق می گردد.  شودمیعدالت حکومت، موجب ازبین رفتن فساد، ناراستی، و نادرستی 

 از جمله تبعات حکومت جور، فساد، ناامنی، ظلم، آشفتگی و تضییع حقوق است.

 تقویت حکومت عادل هستند و باید آن را مساعدت نمایند.همگان موظف به 

 مردم موظفند با حکومت جور موافقت نکنند، به او کمک نکنند و در جهت تقویت آن نکوشند )مگر به اضطرار(

یاران خود را منع می فرمود از این که در صورت دعوی، به حاکم حکومت طاغوت مراجعه کنندو آن ها را فرامی  السلامعلیهامام صادق 

روشن  3خواند به این که از بین خودشان مردی را که امور قضاوت و حلال و حرام و احکام را می داند حکم قرار دهند و به او مراجعه کنند.

                                                 

لحسن ابن شعبه  علیه السّلام  ... ذلک أن فی ولایة إلی العدل و ولایة احیاء کل حق و کل عدلٍ و إماتة کل ظلمٍ و جور و فساد فلذلک ... / ابی محمد ا. الامام الصادق  1

 . 888الحرانی، پیشین، ص 
ة العدل الذین امر الله بولایتهم و تولیتهم علی الناس، و ولایة ولاته و . الامام الصادق علیه فی تفسیر معنی الولایات و هی جهتان: فاحدی الجهتین من الولایة، ولایة ولا 2

ادناهم باباً من الابواب التی هو وال  ولاة ولاته الی ادناهم باباً من ابواب الولایة علی من هو مال علیه. و الجهة الاخری من الولایة، ولایة ولاة الجور و ولاة ولاته الی

به الوالی العادل لایة، ولایة الوالی العادل الذی امر الله بمعرفته. و ولایته و العمل له فی ولایته و ولایة ولاته و ولاة ولاته، بجهة، ما امر الله علیه. فوجه الحلال من الو

الجهة فالولایة له و العمل معه و معونته فی ولایته بلازیادة فیما انزل الله به و لا نقصان منه، و لاتحریف لقوله و لا تعد لامره الی غیره. فاذا صار الوالی والی عدل بهذه 

، فلذلک کان الساعي في و تقویته حلال محللّ، و حلال الکسب معهم. و ذلک آن في ولایة والة العدل و ولاته احیاء کل حق و کل عدل و اماتة کل ظلم و جور و فساد

ًً لدینه. و امام وجه الحرام من الولایة فولایة الوالي الجائر و ولایة ولاته. الرئیس منهم و اتباع الوالي فمن تقویة سلطانه و المعین له علي ولایته ساعیاً الي طاعة الله مقو ٌ یا

لیل من ؛ معذب من فعل ذلک علي قدونه من ولاة الولاة الي ادناهم باباً من ابواب الولایة علي من هو وال علیه. و العمل لهم و الکسب معهم بجهة الولایة حرام و محرّم؛

کله. و اظهار الظلم و الجور و  فعله او کثیر، لان کل شیء من جهة المعونة معصیة کبیرة من الکبائر، و ذلک إنّ في ولایة الوالي الجائر دروس الحق کله و احیاء الباطل

ک حرم العمل معهم و معونتهم و الکسب معهم؛ الا بجهة الضرورة نظیر الفساد و ابطال الکتب و قتل الانبیاء و المؤمنین و هدم المساجد و تبدیل السنة الله و شرایعه؛ فلذل

ولایت و تصدی امور مردم دو راه دارد: یکی از این دو راه ولایت، ولایت والیان عادلی است که خدا به ولایت آنان امر کرده و آنان را » -. الضرورة الي الدم و المیته

و است تا برسد به پایین ترین مرتبه سلسله مراتب از ابواب ولایت و تصدی کار کسانی که بر آن ها ماموریت دارد. و راه بر مردم سرپرست نموده و ولایت کارمندان ا

زاری همان ولایت والی دیگر از ولایت، ولایت و حکومت والیان ناحق است و کارمندان او تا برسد به همه ابوابی که در آن ها تصرف دارد. راه حلال ولایت و کارگ

روشی که خداوندبه والی عادل  عادلی است که خداوند فرمان داده بشناختن او و ولایت او و عمل برایاو در حکومتش، و ولایت کارمندان و کارگزاران از آن ها به

ی. وهرگاه والی، والی عادل باشد بدین تور داده بی افزودن در آنچه خداوند نازل کرده، و بی کاستن از آن، و بی تحریف گفته او تجاوز از فرمانش به راه دیگردس

این برای آن است  جهت کارگزاری برای او و کارمندی به همراه او و کمکش در کارگزاری او و تقویت او  حلال است و حلال کننده و کسب با آن ها حلال است. و

وفسادی از میان می رود، و از این جهت کوشا در تقویت سلطنت او و ولایت والی عادل و کارگزارانش هر حقی و عدالتی زنده می شود و هر ظلم و جور  که در

 بر ولایتش کوشا به طاعت خدا و تقویت کننده دین او است. کمک کار

مرتبه سلسله  ایین ترینواما وجه حرام از ولایت وکارگزاری، ولایت والی ناحق است، و ولایت کارگزاران او؛ آن که رئیس است وآن که پیرو والی است تا برسد به پ

حرام است و حرام  تب آن ها در هر بابی از ابواب کارگزاری بر مردمی که متصدی کار آن های است. عمل با آن ها و کسب با آن ها از راه کارمندی برای آن ها مرا

ت از کبائر و این برای آن است که در ولایت والی جائر شده و کارکننده اش معذب است و به کم یا زیاد خود؛ زیرا هر چیزی از جهت کمک به آن ها گناه کبیره ای اس

و تبدیل سنت خدا و پایمال شدن همه حق است و زنده شدن همه باطل، و اظهار ظلم و جور و فساد است و ابطال کتب و قتل انبیاء و مؤمنان، و ویران شدن مساجد 

 – 848ابی محمد الحسن شعبه الحرانی، پیشین، صص «ت نظیر ضرورت به خون و مردار.احکام او از این راه است که عمل با آن ها حرام است مگر برای ضرور
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ر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکَماً فانی جعلته علیکم حاکماً ، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانمّا _ینظران من کان منکم قد روی حدیثنا و نظ

 .   22، ص 20استخف بحکم الله و علینا ردّ، و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله. الحرالعاملی، پیشین، ج 



اداری و قضائی و ضرورت وجود قوۀّ قاهره عملاً این امر امکان پذیر نیست ولی به هر حال  هادیظام است که امروزه به دلیل پیچیدگی ن

، به رسمیت نشناختن و رسمیت ندادن به حکومت جائر است از هر راهی که ممکن باشد، چه بسا  السلامعلیهجوهرۀ تفکر و مقصود امام 

ن دهنده این بی اعتنایی به حکومت جائر است، و در عوض عدم مراجعه به محاکم دیگر مثل عدم مشارکت سیاسی، نشا هادیامروزه راه 

 قضائی این امر را نشان نمی دهد.

 . سنخ شناسی حاکمان2

، هیچ جامعه ای را از وجود حاکم و امیر دانا و باتجربه که اطاعت شود بی نیاز نمی داند، در غیر این صورت جامعه با السلامعلیهامام صادق 

طبیعی است که در هر جامعه ای، حاکمان نقش اصلی را در سیاست گذاری، تصمیم  1گی و بی هرفی و سرگردانی مواجه خواهد شد.آشفت

به خصوص در دنیای امروز،  2گیری و جهت دهی جامعه دارند و کمابیش مردم در مسیری قرار می گیرند که حاکمان تعیین می کنند.

مختلف و به طور مستقیم یا غیر مستقیم، تمام ابعاد زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده  هادیشیوه  سیطره و تسلط حکومت ها از طریق و

ضرورتی تام می داند که مردم در هر زمان، حاکم و رهبرشان را که از او اطاعت می کنند  السلامعلیهو از آن گریزی نیست. امام صادق 

ع اول اطاعتی است که جنبۀ اختیاری دارد و حاکمان از مردم می خواهند که ازروی رضا و اطاعت از حاکم بر دو نوع است. نو 3بشناسند،

است برخی از مردم تن به  رغبت و علاقه به حکومت اقداماتی را انجام دهند، در این نوع اطاعت امکان سر پیچی وجود دارد و ممکن

پیروی از حاکم ندهند. نوع دوم اطاعتی ناخواسته است هیچ کس را گریزی از آن نیست و امکان مخالفت وجود ندارد، و صرِف حاکمیت 

دروس رعایت قوانین جامعه، گردن نهادن به محتوای حاکم، این نوع اطاعت را چه مردم بخواهند و چه نخواهند محقق می سازد. الزام به 

نظام آموزشی از پایین ترین تا بالاترین سطوح، ترویج افکار و اندیشه ها در جامعه از طریق رسانه ها، ضرورت اخذ مجوز برای برخی 

اقدامات و مواردی از قبیل، نوعی اطاعت غیر مستقیم و گسترده را بر مردم تحمیل می کند. بنابراین شاید کسی نتواند مدعی شود از حاکم 

و ایجاد آگاهی عمومی در بعد،  هادیمی کند، حال اگر افراد حاکمان زمان خود را بشناسد قطعاً در تعیین او در آن زمان یا دوره اطاعت ن

به دفعات و به انحای  السلامعلیهجامعه در جهت حساس شدن مردم به این موضوع تأثیر گذار خواهند بود. سخن مشهوری از امام صادق 

کنایه از  4بر این که هر کسی در هر دوره، حاکم، رهبر و پیشوای زمانش را نشناسد، به مرگ جاهلیت مرده است،مختلف نقل شده مبنی 

این که مثل مردمی که در زمان جاهلیت زندگی می کردند زندگی کرده است. اگرچه مقصود اسن سخن، اغلب رهبر و امام معصوم 

                                                 

رعٍ و أمیرٍ خیرٍّ مطاعٍ و طبیبٍ لام: لا یستغنی أهلُ کُلِّ بلَدٍَ عن ثلاثة یفَزَعُ إلیه فی أمر دنیاهم و آخِرَتهِِم فإن عدِمُوا ذلک کانوا همََجاً فقیهٍ عالمٍ و. قال الصادق علیه السّ  1

. ابی محمد الحسن بن شعبه 985، ص 75لمجلسی، پیشین، ج بصیرِ ثقة یمُتحََنُ الصدیقُّ بثلاثِ خصالٍ فاءن کان مؤایتاً فهو الصدیق المُصافی و ... . محمد باقر ا

 .822الحرانی، پیشین، ص 
 . چرخ اخضر خاک را خضرا کند                               خوی شاهان در رعیت جا کند 2

 آن رسول حق قلاوز سلوک                                          گفت الناس علی دین ملوک  
رفوه عبدوه استغنوا بعبادته عبدالله قال: خرج الحسین بن علی علیه السّلام، علی اصحابه فقال: ایها الناس، ان الله عزّ و جلّ ذکره ما خلق العباد لیعرفوا فاذا ع . عن ابی 3

مامهم الذی یحب علیه طاعته. ابوجعفر ابن بابویه صدوق، عن عبادة من سواه، فقال به رجل: یابن رسول الله بأبیی انت و امی فما معرفة الله؟ فقال: معرفة اهل کل زمان ا

 .   2ق، ص  2805عللل الشرایع، قم، مکتبة الداوری، 
. من مات و لیس علیه امام میتته میتة 70، ص 98. قال الصادق علیه السّلام: من باب لیلة لا یعرف فیها امامه مات میته الجاهلیته. محمد باقر المجلسی، پیشین، ج  4

 .878هلَیة. الکلینی، پیشین، ص جَا

/ موارد مشابه حدیث در: السید محمد کاظم القزوینی، موسوعة 877من مات لا یعرف امامه مات میتة جاهلیه ... جاهلیة کفر و نفاق و ضلال. الکلینی، پیشین، ص  

 .7، ج 2428الامام صادق علیه السّلام، قم: العلمیه، 



عام است شمولیت آن نیز می تواند فراگیر باشد و هر حاکم و رهبری را در هر زمان  ، اما چون حدیثشودمیهر زمان تفسیر  السلامعلیه

 شامل شود. 

حاکمان را به دو دسته تقسیم می کند، نخست حاکم هدایت، و او کسی است که فرمان و حکم خدا را بر فرمان و  السلامعلیهامام صادق 

است که فرمان و حکم خودش را بر فرمان و حکم خداوند مقدم می دارد، و حکم خودش مقدم می دارد، دوم حاکم گمراهی، و او کسی 

البته هر دو دسته حاکمان فوق مدعی پیروی از امر و حکم خداوند خواهند بود و لازم است  1این به دلیل پیروی از هواهای نفسانی است.

ن و تعبیه گردد تا میزان عمل به حکم و امر خداوند مختلف و مردمی جوامع تعیی هادیتهیه شیوه هایی در نظام یا بخش  هادیشاخص 

تصریح دارند که مردم باید با حاکمان عادل که حق و عدالت را زنده می کنند و فساد را از  السلامعلیهسنجیده شود. به هر حال امام صادق 

و نهادهای مطلوب جامعه می شوند  بین می برند همکاری کنند و با حاکمان جور که موجب گسترش فساد و از بین رفتن ساختارها

معتقد است که مردم و جامعه اصلاح نمی شوند مگر این که دارای حاکمان صالح و عادل باشند،  السلامعلیهامام صادق  2همکاری نکنند.

  3همچنانکه حاکمان غیر عادل در نهایت موجب فساد جامعه می گردند.

مختلف در عرصه سیاست و  هادیکه خود می تواند به گونه  4ر و حیلۀ آنان است زشت حاکمان و مدیران، مک هادیاز جمله ویژگی 

 جامعه و عموم مردم سریان پیدا کند.  هادیحکومت ظاهر شود و به تمام بخش 

 حاکمان و مدیران  هادی. ویژگی 3

هنگام داشتن قدرت و به خصوص قدرت سیاسی، بسیار مهم است که صاحب قدرت دارای شخصیتی عظیم، خودساخته، عمیق و فرهیخته 

نداشته باشد شوکت و جلال او باشد به گونه ای که بر نفس خود مسلط باشد، هر آنچه بخواهد انجام ندهد، خشم او پدیدار نگردد و دوست 

پرهیز کنند، زیرا  –و احتمالاً مدیریت  –یرش حکومت مردم را هشدار می دهد که از پذ السلامعلیهامام صادق  5گفته یا نشان داده شود.

شاید بتوان امور قضا را به امور حکومتی و سیاسی تعمیم داد، زیرا  6کسی را شایسته حکومت می داند که عالم به امور قضا، و عادل باشد، 
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و جعلنا هم »(، قال: 78(: )92انبیا )« و جعلناهم أئمةً یهدون بامرنا» . عن ابی عبدالله علی قال: لا یصلح الناس إلا امامً  عادلً و امامً فاجرً أن الله عز و جل یقول:  3

 .                    257،ص 94./ محمد باقر المجلسی، پیشین، ج 998(: 9بقره )« أئمةٍ یدعون ألی النار
بیعةً امام أجذم حتی یدخل النار.  . عن ابی عبدالله قال رسول الله صلی الله علیه و آله : یجیء کل غادر یوم القیامة بإمام مائل شدقه حتی یدخل النار، و یجیءٌ کل ناکث 4

 .887، ص 9./ ج 982، ص 7محمد باقر المجلسی، پیشین، ج 
نَّهُ رکن العلم، و املک نفسَک عند اسباب القدرة فانَّک إن تفعل ما تقدر علیه السّلام کن شفی غیظاً أو تداوی حقداً أو یحبّ أن . قال الصادق علیه السّلام: علیکم بالحلم فا 5

مد باقر المجلسی، الصبر. محیذکر بالصولة، واعلم بانکّ إن عاقبتَ مستحقاً لمتکن غایة ما توصف به الِا العدل و الحال التی توجب الشکر افضل من الحال التی توجب 

،/ ابوجعفر الصدوق محمد بن بابویه القمی، الأمالی، 907، ص 22، ج 2848،/ المحدث النوری، مستدرک الوسائل، تهران: کتابفروشی اسلامی، 582، ص 0پیشین، ج 

، ص 80و ج  280، ص 47، و ج 920، ص 28ج  ،/ محمد باقر المجلسی، پیشین،822، ص 2882تصحیح علی اکبر غفاری، قم: جماعة المدرسین فی حوزة العلمیة، 

424. 
، 27، ص 97و ج  7و ص  880، ص 20. اتقوا الحکومة، فانّ الحکومه انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی او وصی نبی. الحرالعاملی، پیشین، ج  6

وح الله موسوی خمینی، ولایت فقیه )حکومت اسلامی( تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار در این حدیث مقصود از امام، حاکم و پیشواست نه امام معصوم، ر.ک. ر

،/ابوجعفر 5، ص 8، / ابوجعفر الصدوق محمد بن بابویه القمی، من لا یحضره الفقیه، ج 488، ص 7،/ الکیلنی، پیشین، ج 88، ص 287 – 8حضرت امام )ره(، ص 

 .927، ص 8، ج 2885ن: دارالکتب الاسلامیه، محمد بن الحسن الطوسی تهذیب الأحکام، تهرا



به این دلیل است که در آن زمان قضاوت از مهمترین شئوونات حکومت بوده است. تاکید امام صادق تصریح امام به قضاوت، احتمالاً 

که امور سیاسی اجماعی مردم را بر عهده می گیرد به انحای دیگر مورد تأکید قرار گرفته است از جمله این بر شایستگی کسی  السلامعلیه

را به دور خود فرا بخواند در حالی که میان آنان فردی فاضل تر از او باشد، گمراه  که هر یک به حرکت سیاسی اجتماعی دست زند و مردم

واژۀ بدعت را استفاده کرده که از دیدگاه اسلام، حاکمیت فاضل ترین،  السلامعلیهدلیل امام صادق  این احتمالاً به1و بدعت گزار است. 

 یر از این بدعت به شمار می رود. و شایسته ترین فرد، اصل است و هر روندی غ دانشمند ترین،

وجود دارد که تاکید می کند کسانی مجازند محل رجوع مردم باشند، یا قضاوت کنند یا  السلامعلیهاحادیث متعدد دیگری از امام صادق 

و این  2ی داشته باشند.امور سیاسی اجتماعی را به دست گیرند یا حکومت کنند که حلال و حرام اسلام را بشناسند و به احکام اسلامی آگاه

یک امر طبیعی برای هر جامعه ای است که حاکمان و مدیران، متخصص و دانشمند بوده و نسبت به مبانی اعتقادی و فکری جامعه آگاه 

کسی که می خواهد پیشوایی یا مسئولیت امری را به عهده بگیرد باید برترین و بالاترین مردم از  السلامعلیهباشند. از دیدگاه امام صادق 

  3جهت دانایی و توانایی نسبت به آن امر باشد، به گونه ای که هیچکس برتر از او یافت نشود.

باشد به دنبال آن ها چهار ویژگی بروز می  معتقد است که در تعاملات سیاسی اجتماعی، هر کس سه ویژگی داشته السلامعلیهامام صادق 

کند، داشتن آن سه ویژگی و چهار پیامد بعدی آن، به طریق اولی در عرصه سیاست و نسبت به حاکمان و مدیران موضوعیت پیدا می کند، 

عده ای داد خلف وعده نکند، وسه ویژگی این که اگر بامردم سخن می گوید دروغ نگوید، اگر با آن ها تعامل برقرار کرد ستم نکند، و اگر 

و لازم است  شودمیاو بر مردم حرام « بدگویی»، شودمیبین مردم ظاهر « مروتش»و « عدالت»در صورت پایبندی به سه ویژگی فرق، 

    4با او رفتار کنند. –با صداقت  –برادرانه 

 . نصیحت حاکمان4

سیاسی مهم اسلام است و دو نکتۀ اساسی در آن نهفته است، نخست این که یکی از مباحث « النصیحۀ لائمۀ المسلمین»مفهوم و فرایند 

گان به سوی حاکمان و صاحبان قدرت است، بر این اساس فارغ از اراده و در عمل، یک فرایند یک طرفه از سوی مردم و حکومت شوند

یحت حاکمان و مدیران در جامعه اسلامی، حق مردم باید به این فرایند عمل کنند، دوم این که نص خواست حاکمان و صاحبان قدرت، 

                                                                                                                                                                                

 
 .225، ص 95. من خرج یدعوا الناس و فیهم من هو الفضل منه فهو ضال مبتدع. / محمد باقر المجلسی، پیشین، ج  1
، ص 20یکم حاکماً. الحر العاملی، پیشین، ج . ... ینظران من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته عل 2

و ص  288، ص 97، و ج 84، ص 2و ج  288، ص 20./ ... اجعلوا بینکم رجلاً قد عرف حلالنا و حرامنا فانیّ قد جعلته علیکم قاضیاً. الحر العاملی، پیشین، ج 22

/ احمد بن علی الطبرسی، الاحتجاج، 982، ص 282، و ج 998، ص 9ن، ج ،/ محمد باقر المجلسی، پیشی87، ص 2،/ الکلینی، پیشین، ج 822، ص 27و ج  888

 .855، ص 8، ج 2802ترجمه بهزاد جعفری، تهران: دارالکتب الاسلامیة، 
 .225، ص 95. من خرج یدعوا الناس و فیهم من هو افضل منه فهو ضالّ مبتدع، محمد باقر المجلسی، پیشین، ج  3
لناس من کنَّ فیه أوجبن له أربعا علی الناس من إذا حَدَثهُم لم یکذبهم و اذا خالطهم لم یظلمهم و إذاوَعَدَهم لم یلفهم وجب آن یظهر فی ا قال: ثلاث 7. عن ابی عبدالله  4

،/ ابوجعفر 952، ص 78، و ج 28، ص 79، ج 2، ص 87عدالته و یظهر فیهم مُرُوتهّ و أن تحرم علیهم غیبة و أن تجب علیهم أخوته، محمد باقر المجلسی، پیشین، ج 

، محمد باقر المجلسی، پیشین، ج 980،ص 2. ج 2889الصدوق محمد بن بابویه القمی، الخصال، تصحیح علی اکبر غفاری، قم، جامعة المدرسین فی حوزة العلمیة، 

 . 2و مشابه آن همان، ص  9، ص 87



به عنوان یک امر نامطلوب و  و این نوع نگرش، امر نصیحت حاکمان و رهبران را نه 1برای آنان، و تکلیف برای مردم قلمداد شده است،

کمان و رهبران است و اینان پدیدۀ مطلوب و دارای فواید تبدیل کرده که حق حامزاحم که حاکمان آن را به اکراه بپذیرند، بلکه به یک 

باید حق خود را از مردم مطالبه کنند تا از فایدۀ آن بهره مند شوند و از پیامدهای مثبت آن استفاده کنند. ازسوی دیگر، اسلام نصیحت 

خگو خواهند حاکمان را وظیفه شرعی و تکلیف برای مردم دانسته، که همگان موظفند به آن عمل کنند و در صورت کوتاهی مسئول و پاس

 بود و بعید نیست عذاب اخروی نیز در پی داشته باشد.

به بحث نصیحت مسلمانان به یکدیگر می پردازد که طبعاً می تواند حاکمان را نیز در بر بگیرد، آن حضرت، زکات  السلامعلیهامام صادق 

همچنین در  3و نصیحت خلق را به خاطر خدا و با نیت پاک، برترین عمل ذکر می کند. 2زبان را نصیحت و خیرخواهی سایرین می داند.

  4موارد متعدد دیگر، نصیحت و خیرخواهی مؤمنان و مسلمانان را واجب دانسته، و ترک آن را خیانت به خدا و رسول قلمداد می کند.

 شورا و مشورت

شه سیاسی اسلامی است که هنوز به نقطه قابل اتکاء و اجماع نرسیده است. ریشه بحث شورا و مشورت از مباحث مهم و دامنه دار در اندی

شروع شده، و به انحای مختلف و با تفسیرهای گوناگون ادامه  وسلمعلیه و آله  اللهصلیو سییره پیامبر اکرم  5این بحث از چند آیه قرآن

در باب مشورت، شاید بتواند به باز شدن گرۀ نظری در این بحث  مالسلاعلیهیافته است، که موضوع بحث ما نیست. دیدگاه امام صادق 

 کمک نماید.

 .الزامات مشورت1

. در مجموع شودمیابتدا شرایط مشورت و مشاور را مورد بحث قرار می دهد و الزامات مشورت را قبل از آن یادآور  السلامعلیهامام صادق 

  6دیدگاه امام در این خصوص به شرح زیر است.

                                                 

...... و النصیحة فی المشهد و المغیب و الإجابة حین أدعوکم و الطاعة حین آمُرُکم، محمد باقر ،/ 84. ... النصیحفی المشهد و المغیب، سید رضی، نهج البلاغه، خطبه  1

 .74، ص 84، ج 952، ص 97المجلسی، پیشین، ج 
کاة اللسان النصح للمسلمین و . )قال الصادق علیه السّلام علی کل جزءٍ من أجزائک زکاةٌ واجبةٌ لله عزّوجل بل علی کلّ منبت مشعرٍ من شعرک بل علی لحظةٍ ..... وز 2

، 7النوری، پیشین، ج التیقظ للغافلین ...(، برای هر عضو از اعضای بدن، خداوند زکاتی قرار داده است و زکات زبان خیرخواهی و نصیحت مسلمانان است، المحدث 

ریعة، و مفتاح الحقیقة، بیروت، مدرسۀ الاعلی للمطبوعات، بی تا، ص ،/ الامام الصادق )علیه السّلام (مصباح الش7، ص 28،/ محمد باقر المجلسی، پیشین، ج 45ص 

52 . 
ملاقات نخواهی کرد. . علیک بالنصح لله فی خلقه فلن تلقاه بعمل افضل منه. بر تو باد مردم را به خاطر خدا، نصیحت کنی که با هیچ عملی برتر از آن خدا را  3

 . 880، ص 72،/ محمد باقر المجلسی، پیشین، ج 525، ص 22پیشین، ج  ./ الحر العاملی،284، ص 9الکلینی، پیشین، ج 
،/ یجب علی 524، ص 22،/ الحرالعاملی، پیشین، ج 980، ص 9. یجب علی المؤمن أن یناصحه )بر مؤمن واجب است که خیر خواه مؤمن باشد(. الکافی، پیشین، ج  4

،/ أیما مؤمن مشی مع اخیه المؤمن فلم یناصحه فقد 980، ص 9،/ کلینی، پیشین، ج 525، ص 22یشین، ج المؤمن النصیحة له فی المشهد و المغیب. الحر العاملی، پ

 .888، ص 9،/ و ج 888، ص 9،/ و ج 889، ص 9،/ الکلینی، پیشین، ج 527، ص 22خان الله و رسوله. الحرالعاملی، پیشین، ج 
 . 252(: 8مر، آل عمران )./ . شاورهم فی الأ80(: 49. و أمرهم شوری بینهم. شوری ) 5
سرک، فیکون علمه به کعلمک بنفسک . فاولها ان یکون الذی تشاوره عاقلاً، والثانیة ان یکون حراً متدیناً، و الثالثة ان یکون صدیقاً مؤاخیاً، و الرابعة ان تطلعه علی  6

ناً اجهد نفسه فی النصیحة لک و اذا کان صدیقاً مؤخیاً ککتم سرّک و اذا اطلعته علی سرک ثم یسر ذلک و یکتمه، فانه اذا کان عاقلاً انتفعت بمشورته و اذا کان حراً متدی

اولین حد آن این است که فرد مورد مشورت عاقل باشد؛ دومین حد آن این است که وی آزاد و متدین باشد. و »... فکان علمه کعلمک به تمت المشورة وکملت النصیحة. 

و و برادر باشد، و چهارم این است که او را بر راز خود آگاه کنی، تا علم او نسبت به آن مثل علم تو به خودت باشد. و سپس آن را از حد سوم این است که او راستگ

ه زحمت اهی تو بدیگران پنهان دارد. پس او هرگاه عاقل باشد، از مشورت کردن با او سود خواهی برد واگر آزاد و متدین باشد، خودش را برای نصیحت وخیرخو



نیست، چون همه انسان هامخاطب عاقلند، بلکه منظور  –در مقابل دیوانه  –اور باید عاقل باشد. طبعاً مقصود عاقل به معنای عام آن مش

این است که مشاور از مقلانیت بالایی برخوردار باشد ودر موضوع مشورت، بیشتر از حد عموم مردم، تأمل و تدبر کرده و صاحب نظر باشد، 

نتیجه این خواهد بود که مشورت کننده از مشورت با آن فرد منتفع می گردد و بهره می  السلامعلیهتصریح امام صادق  در اینصورت به

 که مشورت کننده از آن منظر موضوع را نمی دید. شودمیبرد، چون نکاتی را یادآور 

محدود و بسته  هادیرات حزبی، گروهی، متعصبانه، و نگرش مشاور باید آزاده و متدین باشد. آزادگی، فرد را از قید و بندهای منافع و تفک

مشاور حتماً  شودمیبلند و جدیدی را به مشورت کننده نشان دهد، و تدین موجب  هادینجات میدهد، درنتیجه چنین فردی می تواند افق 

مصلحت و خیرخواهی مشورت کننده را مدنظر قرار دهد، مکر و حیله روا ندارد، و در هر صورت و با تلاش فراوان، راه درست را به او نشان 

 دهد. 

رد و آنچه گویی و برادری پیامدهای مثبت فراوانی داتمشاور راستگو باشد و احساس نزدیکی و پیوند معنوی داشته باشد. روشن است که راس

 مشاور، رازها و امور محرمانه مشورت کننده را حفظ کند.   شودمی اشاره می کند این است که موجب السلامعلیهرا امام صادق 

به او  –که می خواهد در مورد آن مشورت کند  –مشورت کننده، ابعاد پیچیدۀ موضوع مشورت را بر مشاور آشکار سازد، و سرّ و راز خود را 

به این دلیل که هرگونه اظهار نظر درست مشاور در مورد یک مسأله، منوط به فهم دقیق و کامل آن مسأله است، و آگاه کردن بگوید. 

 مشاور به تمام جوانب موضوع مورد مشاوره، نظر مشورتی او را مقرون به صحت می سازد. 

است که با توجه به گستره و پیچیدگی موضوع، و این که موضوع در مورد کلیت مشورت بود، طبیعی  السلامعلیهاین ها دیدگاه امام صادق 

مورد مشورت؛ فردی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... باشد نحوۀ مشورت، تعداد و تخصص مشاوران، و ابزارها و سازو کارهای مشورت 

و تصمیم گیر نیاز باشد، ولی هرچه کارشناسی  هادی، در سطح کلان کشور، ممکن است به ساختارهای سازمانی و گروه شودمیمتفاوت 

و هیچ پشتوانه ای محکم تر و قابل اتکاتر از مشورت و  1مشورت نشانه حزم و دوراندیشی است  السلامعلیهباشد، به نظر امام صادق 

یچگاه دچار خسران مشورت کند و امور را با مشورت پیش برد ه –و به طریق اولی جامعه ای  –و به همین دلیل فرد  2مشاوره وجود ندارد 

امروز یعنی این که مشورت ضرورتی تام دارد و به زبان  السلامعلیهاین سخن و گفتار امام صادق  3زیان و در نتیجه هلاکت نمی گردد.

ی حتماً باید امور بر اساس مشورت تصمیم سازی و تصمیم گیری شود، و البته ساز و کارهای آن به شرایط زمانی، مکانی و موضوعی بستگ

 دارد.

                                                                                                                                                                                

به آن مثل علم تو نسبت خواهد انداخت. و هرگاه دوستدار و راستگو وبرادر باشد راز تو را پنهان خواهد داشت، و هرگاه او را بر خودت مطلع کردی و علم او نسبت 

، ص 79حمد باقر المجلسی، پیشین، ج ،/ م48، ص 29،. و ج 498 – 7، ص ص 0به خودت شد، مشورت و  خیرخواهی تمام و کامل شد. الحر العاملی، پیشین، ج 

289        . 
لام به نقل از پیامبر اکرم صلی الله . عن جعفر بن محمد عن آبائهِِ علیه السّلام قال: قیل یا رسول الله ما الحزم قال المشاورة ذوی الرأی و اتباعهم. امام صادق علیه السّ  1

 .494، ص 4کردن از نظر آن ها نشانۀ حزم است. الحر العاملی، پیشین، ج  علیه و آله : مشورت کردن با دارندگان نظر و پیروی
 .842، ص 0،/ المحدث النوری، پیشین، ج 82، ص 29و ج  494، ص 0. لا مظاهرة اوثق من المشاوره. الحر العاملی، پیشین، ج  2
 .22، ص 29، و ج 495، ص 0. لن یهلک امرء عن مشورة. الحر العاملی، پیشین، ج  3



 . ضرورت عمل به نظر شورا 2

در مورد مشورت و شورا، که تا حدی می تواند به حل معضل تئوریک در این موضوع کمک کند الزام  السلامعلیهبحث دیگر امام صادق 

هد بر خلاف نظر هشدار می دهد که مبادا مشورت کننده بخوا« ایاک  »با فعل تخدیر  السلامعلیهعمل به نظر مشورتی است. امام صادق 

به نقل از  السلامعلیهدر جای دیگر نیز امام صادق  1برآمده از مشورت عمل کند، زیرا مفسده و تباهی دین و دنیایش را به دنبال دارد.

و اجازه نمی دهد نظر  2، سرپیچی از نظر مشورتی و مخالفت با آن را موجب هلاکت می داند و سلم علیه و آله اللهصلیپیامبر اکرم 

مشورتی عمل نشود. این حد از تأکید واصرار بر عمل به نظر برآمده از مشورت، بر دو اصل مبتنی است، نخست؛ اصل پیش شرط مشورت، 

و  که بحث آن گذشت و این است که مشاور؛ دارای عقلانیت بالا، متخصص، با تقوا، خیرخواه و ... باشد، و این مربوط به قبل از مشورت

 هادیاعلام نظر مشورتی است، دوم اصل نسبی بودن عقل و درک نگرش هر انسان،و این که همواره در موضوعات خاص، انسان 

 متخصص تر، با بصیرت تر، عقلانی تر و با تجربه تر یافت می شوند.

باید مشاوران تعیین شوند و بر  توضیح بیشتر دو اصل فوق این است که در حوزۀ نظام سیاسی و در مسائل سیاسی اجتماعی، از قبل

مشورتی بیشتر باشد، جمع  هادیتخصص، دانش، تقوا، خیرخواهی و شایستگی آن ها برای مشورت توافق شود، هر چه تعدا افراد و گروه 

وجود ندارد،  علام نظر مشورتی، هیچ دلیل بر بی توجهی به این نظر و عدول از آنت آن ها متقن تر خواهد بود. پس ازابندی نتایج مشور

 اللهصلیو پیامبر اکرم  – السلامعلیهو احتمالاً به همین دلیل است که امام صادق  3باشد. چون عقلاً هیچ نظری نمی تواند صائب تر از آن

ی و سیاس هادیتخطی از نظر مشورتی را جایز نمی دانند. عمل به نظر مشاوران، برای حاکمان و مدیران، در حوزه  - وسلمعلیه و آله 

چون سیاست و حکومت ابعاد فوق العاده پیچیده و پنهان دارند که یک نفر و یک  حکومتی، به طریق اولی لازم تر و ضروری تر است،

گروه، به خصوص اگر در داخل حاکمیت و اجرا باشند به دلایل عقلی ومعرفت شناختی نمی توانند این پیچیدگی ها و زوایای پنهان را 

حتماً به مشاوران و متخصصان مختلف و فراوانی نیاز دارند که به صورت نظام مند و در قالب ساختارهای تعریف شده و  ببینند و بشناسند و

خارج از چارچوب قدرت و ساختارهای حاکمیت، مسائل را ببینند و به آن ها مشاوره بدهند. به رغم اهمیت و اعتقاد بعضی متفکران مسلمان 

برخی از صاحب نظران معتقدند عمل به نظرات مشاور و شورا برای حاکم ، 4شورا برای حاکمان و مدیران مبنی بر الزام آور بودن نظر

فرمود پس از  وسلمعلیه و آله  اللهصلیضروری نیست و حاکم الزامی در این امر ندارد. استناد آن ها به آیه قرآن است که به پیامبر اکرم 

                                                 

سدة فی الدین و الدنیا )با مردان عاقل و . قال الصادق علیه السّلام: استشر العاقل من الرّجال الورع، فأنهّ لا یأمر الا بخیر، و ایاّک والخلاف فانّ مخالفة الورع العاقل مف 1

نان عمل کنی زیرا مخالفت با نظر آنان موجب فساد در دین و با ورع مشورت کن که اینان جز به کار درست و  نیکو امر نمی کنند و بپرهیز از این که برخلاف نظر آ

 .954، ص 00، و ج 282، ص 79، / محمد باقر المجلسی، پیشین، ج 49، ص 29، و ج 498، ص 0دنیا می شود). الحر العاملی، پیشین، ج 
ًُ و توفیقٍ من الله فإذا أشار علیک الناصحُ العاق 2 ًّ لٌ فإیاّک و الخلاف فإنّ فی ذلک العطب. )هرگاه فرد عاقل و خیرخواه به تو . مشاورة العاقل الناصح رشدٌ و یمنّ

،/ إذا شاور علیک العاقل 49، ص 29،/  و ج 498، ص 0مشورت داد از عمل به آن سرپیچی نکن زیرا مخالفت با نظر او هلاکت است(. الحر العاملی، پیشین، ج 

 . 844، ص 0کٌ. الحر العاملی، پیشین، ج الناصحُ فاقبل و إیاک و الخلاف علیهم فإنّ فیه هلا
 . یکی از نویسندگان می گوید: هیچ یک از ما باهوش تر از همۀ ما نیست.  3
شخصاً بر این الزام « فقه الشورا و الاستشاره»، توفیق محمد الشاوی در کتاب «فی الاجتماع السیاسی الاسلامی». برای مثال شیخ محمد مهدی شمس الدین در کتاب  4

مد شوقی الفنجری، سید جمال الدین اسد تاکید دارند و متفکرانی مثل رفاعة بن طهطاوی، خیر الدین تونسی، محمد رشید رضا، عباس محمود العقاد، مالک بن نبی، اح

بودن تصمیمات آن، تلاش  آبادی، محمد حسین نائینی، ابوالاعلی مودودی، سید محمود طالقانی، راشد الغنوشی و بسیاری دیگر، با اعتقاد به اهمیت شورا و الزام آور

جهت اطلاعات بیشتر ر.ک: منصور میر احمدی، اسلام و دموکراسی مشورتی،  کردند شورا را به عنوان یکی از مهم ترین اجزای نظام سیاسی اسلام مطرح کنند.

 . 928 – 880، ص ص 2804تهران: نشر نی 



در پاسخ سه نکته را می توان مطرح کرد. نخست این که خطاب خداوند شخص  1دا عمل کن.مشورت خودت تصمیم بگیر، و با توکل بر خ

از عصمت وعلم مطلق برخوردار بود و به  وسلمعلیه و آله  اللهصلیبود و نه سایر افراد. پیامبر اکرم  وسلمعلیه و آله  اللهصلیپیامبر اکرم 

بالا می توانست از قدرت و اختیارات بالاتری  هادیدلیل این قابلیت، دارای درک و بینش والا و مطلق بود و به تناسب این ظرفیت 

 2برخوردار باشد. ضمن این که همین پیامبر بزرگ، به دیگران امر فرموده که بر تصمیم و نظر شورا گردن نهند.

دوم این که مقصود آیۀ شریفه را این بدانیم که فرمود خودت تصمیم بگیر، چون در نهایت شخصی که مسئولیت دارد باید تصمیم بگشرد، 

سازگاری دارد، آن حضرت مشورت می  وسلمعلیه و آله  اللهصلیولی تصمیم حتماً باید بر اساس نظر شورا باشد. و این با سیرۀ پیامبر اکرم 

  3خصاً تصمیم می گرفت و فرمان می داد، ولی تصمیمش همان نظر شورا بود.کرد، خودش ش

ن دانش و، بینش و تجربۀ بیشتری در آو شورا، نظر تخصصی و صلاحدید فرد یا جمعی را جویا شدن است که از سوم این که مشورت 

 هادیسیاسی اجتماعی هزینه  هادیخصوص در حوزه موضوع خاص برخوردارند یا این که موضوع را از زاویۀ دیگری می بینند. این امر به 

فراوان در پی دارد، اگر حاکمان، مدیران و مشورت کنندگان، بخواهند پس از جلب نظر شورا در نهایت خودشان هرگونه بخواهند عمل کنند 

طقی و درست در نظر مشورت طلب مشورت عملاً امر بیهوده ای خواهد بود، ضمن این که طبیعی است نظر شورا و مشاروان، کاملاً من

علمی و  هادیچون هر متخصص و صاحب نظری، تجربه کننده جلوه نکند و در چاچوب فکر آنان نگنجد و از صافی ذهن آنان نگذرد. 

عملی خاص خود را دارد، مطالعات و تحقیقات مشخصی را انجام داده است و در گفتمان ویژه خودش بالیده است که ممکن است در طول 

دیدگاهای هر کس در مورد مسائل مختلف سیاسی اجتماعی، مبتنی بر تمام این تجربیات ا پنجاه سال زمان، این فرایند طی شده باشد، ده ت

گذشته اوست. این دیدگاه ها به شرطی برای دیگری کاملاً منطقی و درست می نماید که ایشان نیز دقیقاً همان مسیر او را رفته باشد و در 

یده و همان مسیرها را طی کرده باشد. اختلاف نظر صاحب نظران جامعه شناسی، روانشناسی و علوم سیاسی در مورد یک آن گفتمان بال

، چون هر کس از منظر دانش و تجربیات خود به پدیده می نگرد و آن را تحلیل می کند، شودمیپدیدۀ خاص اجتماعی، از همین جا ناشی 

ها نیست به این دلیل که به نظر من معقول و درست نمی آید، چون خود من هم یکی از همان راه صواب، حذف کردن بعضی از دیدگاه

از آن ها دیدگاهها، و در نهایت جمع بندی آن دیدگاه ها هستم، بلکه راه درست، بحث و تحلیل در مورد نقاط ضعت و قوت هر کدام 

 یاستگذاران و تصمیم گیران ارایه شود. هاست، که در برخی موارد می تواند به عنوان یک نظر مشورتی به س

این است که طرف مشورت؛ صادقانه، با صراحت و بدون پیرایه رأی خویش را  السلامعلیهنکتۀ مهم دیگر در مشورت از دیدگاه امام صادق 

ریا و دروغگویی و تحت هیچ شرایطی و به دلیل مصلحت، نظر صائب و رأی اصلی خویش را باز نگرداند که این خود نوعی  4بگوید 

                                                 

 .252(: 8. و شاورهم فی الامر فاذا عزمتَ فتوکل علی الله. آل عمران ) 1
 .822، ص 2808اعی، . ر.ک: علی اکبر علیخانی و همکاران، سیاست نبوی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتم 2
 .992، ص 2807. جمعی از محققان، سیره سیاسی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله ، تهران، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،  3
شونده نظر خود را خالصانه نگوید، . من انشارّ اخاه المؤمنَ فلم یمحضة محض الرایّ سَلبَهَُ الله عزوجلَّ رأیهُ. هر کس که با برادر دینی خود مشورت کند و مشورت  4

 .888، ص 9خداوند نظر صائب را از او می گیرد. الکلینی، پیشین، ج 



به مشورت کننده است که آنچه او می پسندد و به آن تمایل دارد گفته شود نه آنچه در حقیقت راه درست است و خیالت  شودمیمحسوب 

 اگر آن را ناخوش بداند.

 عدالت، برابری و انصاف 

عدالت از جمله نیازهای ضروری زندگی انسان است که شاید تنها نیاز اجتماعی مقدم بر آن، امنیت باشد.  السلامعلیهاز دیدگاه امام صادق 

به ترتیب  1« امنیت، عدالت و آسایش»همچنین عدالت بعد از خود فراخی و آسایش زندگی را به همراه می  آورد. بدین ترتیب سه نیاز 

از ذکر امنیت در  السلامعلیهیدا می کنند با این احتمال که ممکن است مقصود امام صادق معنی پ السلامعلیهاولویت در سخن امام صادق 

ابتدا، صرفاً تقدم زمانی بوده باشد. باید گفت که عدالت نقطه مرکزی است که یک مقدمه و یک نتیجه دارد، مقدمه آن امنیت و نتیجه و 

قرار گرفته، نقش دانش و معرفت در  السلامعلیهالت، که مورد توجه امام صادق پیامد آن در نهایت رفاه و آسایش است. نکته مهم دیگر عد

مقوله عمیق و پیچیده ای است و تحقق آن در جوامع به دانش و معرفت نیاز دارد این امر نیز در ت است. از آن جا که عدل و عدالت عدال

 2مورد توجه قرار گرفته است. السلامعلیهدیدگاه امام صادق 

 ت عدالتاهمی.1

تلاش می کند متناسب با فرهنگ دینی و قابل فهم برای مردم مسلمان زمان خود، اهمیت عدالت را بیان کند. از  السلامعلیهامام صادق 

دیدگاه آن حضرت شدیدترین عذاب و بیشترین حسرت روز قیامت برای کسانی است که عدالت را توصیف می کنند و در مورد آن سخن 

آن حضرت چنین افرادی را مصداق کسانی می داند که طبق آیه قرآن روز قیامت، به همراه  3عدالت عمل نمی کنند.  می رانند ولی به

 5همچنان که از سوی دیگر خداوند حاکم عادل را بدون حساب وارد بهشت می کند 4گمراهان به روی به آتش جهنم افکنده می شوند. 

این سخن در نظریه سیاسی عدالت  6. شودمیتوصیه می کند که عدالت بورزید زیرا دوری از عدالت عیب محسوب  السلامعلیهامام صادق 

و در یک نظام سیاسی، یک سخن راهبردی است و ارزش و اهمیت بالایی دارد، زیرا بدین معنی است که نظام سیاسی به مثابۀ سیستم 

 السلامعلیهنمی تواند کار ویژۀ خود را انجام دهد. همچنین به تعبیر امام صادق است و منسجم و پیچیده، بدون عدالت دارای عیب و نقص 

                                                 

/ ابی 989، ص 75الیها: الامن، و العدل و الخِصب. محمد باقر المجلسی، پیشین، ج المجلسی، پیشین، ج  . الامام الصادق علیه السّلام: ثلاثة اشیاء یحتاج الناس طراً  1

 .822د الحسن به شعبه الحرانی، پیشین، ص محمد محم
ح دینه معرفة الخالق بالدلائل و الشواهد . الامام صادق علیه السّلام ..... فیما أعطی الانسان عمله و مامنع، فانَّه اعُطی علم جمیع ما فیه صلاحُ دینه و دنیاه، فما فیه صلا 2

دل علی الناسِ کافة، و برّ الوالدین و أداءِ الامانة و مواساة اهل الخلهّ. محمد رضا حکیمی، الحیاة، تهران: دفتر نشر القائد فی الخلق، و معرفة الواجب علیه السّلام من الع

 .950، ص 50و ج  09، ص 8، / محمد باقر المجلسی، پیشین، ج المجلسی، پیشین، ج 889 -8، ص 8، ج 2887فرهنگ اسلامی، 
، ص 9/ الکلینی، پیشین، ج 994، ص 82لناس عذاباً یوم القیامة من وصف عدلا و عمل بغیره. محمد باقر المجلسی، پیشین، ج . عن ابی عبد الله انه قال: من اشدّ ا 3

 . 888، ص 9و ج  994، ص 82،/ ان من اعظم الناس حسرة یوم القیامة من وصف عدلا و خالفه الی غیره. محمد باقر المجلسی، پیشین، ج 922
، قال هم قوم وصفوا عدلاً بألسنتهم ثم خالفوه الب غیره. محمد باقر 24(: 98الشعراء )« فکبکبوا فیها هم و الغاوون»ل فی قول الله عزوجل: . عن ابی عبدالله: قا 4
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 .982ص ، 98و ج  20، ص 288، و ج 272
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به عبارت دیگر جامعه تشنه و خواهان عدالت است، و  1. شودمیتحقق عدالت در جامعه، گواراتر از آبی است که تشنه ای از آن بهره مند 

 بد.که عدالت در آن تحقق یا شودمیزمانی این نیاز برآورده 

تلاش کرده این تصویر را با تمثیل  السلامعلیهدر خصوص ارائه تصویری از عدالت و فواید بی شمار آن برای جوامع بشری، امام صادق 

ملومس و قابل درک  –آن زمان  –نشان دهد، و لذت و پیامدهای مثبت آن را برای جوامع بشری به چیزهایی تشبیه کند که برای انسان 

می  –ناب ترین عطر  –ک شیر و خامه، و مطبوع تر از بوی مشساس، عدل را شیرین تر از عسل، لطیف تر و ملایم تر از سرباشد، بر این ا

مختلف و  هادییکی از مهمترین پیامدهای سیاسی اجتماعی عدل، نجات از تنگناها و وسعت و گشایش است، این امر در عرصه  2داند.

است  السلامعلیهاجتماعی و زندگی فردی افراد اتفاق می افتد، و این ناظر به این سخن امام صادق اجزای گوناگون نظام سیاسی، نهادهای 

مادی نیست، بلکه مهمتر از آن امور سیاسی اجتماعی  هادیاین بی نیازی فقط در عرصه  3که اگر عدالت اجرا شود مردم بی نیاز می گردند،

چون امور به سهولت در  روحی، روانی، زمانی و ... بی نیاز گردد.سنگین  هادیاخت هزینه جامعه از پرد شودمیرا در بر می گیرد و موجب 

مجرای خود جاری خواهند بود، و این به معنی همان گشایش و وسعت مورد نظر امام است که حتی اگر عدالت به میزان اندکی هم اجرا 

  4شود به همان نسبت گشایش و فراخی در پی خواهد داشت.

را نقطه « جور»و « ظلم»چیست؟ معمولاً مفاهیم « عدالت»و« عدل»این که درزبان عربی نقطه مقابل  شودمیپرسش دیگری که مطرح 

اخلاق »مقابل یا فقدان عدل دانسته اند که به نظر می رسد چندان دقیق نیست، به همین دلیل اسحاق بن حنین در ترجمه کتاب 

اگر آن را بدون داد یعنی فقدان  -« بیداد»که این با معنای فارسی آن  5استفاده کرده است« عدللا »ارسطو، از کلمه « نیکوماخوس

ترین سطح به سازگارتر است، اگر عدالت را از حد اعلای آن تا کم« Injustice»و معادل انگلیسی آن  –عدالت معنا کنیم و نه ضد داد 

و هر چه از نقطه صفر در طرف مقابل به پیش برویم ظلم و جور  شودمیوب ریم، نقطه صفر فقدان عدالت محسصورت طیف در نظر بگی

، و «نه عدل»، «بیداد»، در این صورت شودمیو جهت تصاحب ناروای حقوق دیگران یا آزار واذیت مردم است آغاز که اقداماتی متعمدانه 

د نوع خفیفی از ظلم خواهد بود، چون پیامدهای ظالمانه به ، با ظلم و جور تفاوت خواهند داشت، اگر چه خو«بی عدالتی یا فقدان عدالت»

است که « ضایع کردن»را روشن سازد و آن مفهوم « فقدان عدالت»تعبیری دارند که می تواند  السلامعلیهدنبال خواهد داشت، امام صادق 

ان و ... را شامل شود، و این ضایع ساختن زمانی می تواند به معنای عام، ضایع کردن منابع، فرصت ها، نعمت ها، امکانات، عمر، وقت و زم

اتفاق می افتد که عدل و عدالت وجود نداشته باشند، اگر چه حاکمان و مدیران، تعمدی در ظلم و جور و پایمال کردن حقوق، فرصت ها، 
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 .888، ص 8پیشین، ج 
، 9، شیخ طوسی، پیشین، ج 580، ص 8، الکلینی، پیشین، ج 204، ص 5. قال الصادق علیه السّلام: انّ الناس یستغنون اذا عُدِلَ بینهم. محمد رضا حکیمی، پیشین، ج  3

 .258ص ، 25، الحر العاملی، پیشین،  ج 58ص 
. الکلینی، پیشین، ج  4 و ص  258، ص 25، الحر العاملی، پیشین،  ج 248 – 240، ص ص 9. العدلُ أحلی من الماء یصیبه الظمأن ما أوسع العدل إذا عدل فیه و إنِ قلَّ

928. 
 .2722. ر. ک: ارسطو، الاخلاق، اسحاق بن حنین، تحقیق و شرح؛ عبدالرحمن بدوی، کویت: وکالة المطبوعات،  5



قوق، فرصت ها، امکانات و عمر و امکانات و وقت مردم نداشته باشند، اما به دلیل فقدان عدالت، شرایطی پیش می آید که خودبه خود، ح

بدون این که تعمداً بخواهند ظلم کنند، و این  شودمیو تلف می گردد، یعنی تا حدی نتیجه ظلم و جور حاصل  شودمیوقت مردم ضایع 

ق سازند ولی است به ظلم و ستم، جدول فقدان عدالت ای بی کفایتی ناشی می شوند که دولت دارند عدالت را محق« فقدان عدالت»نتیجه 

« ضایع کردن»از رأی آنان مفهوم  السلامعلیهمبنی بر ظلم خواهند بود که امام صادق  هادیتوان آن را ندارند، و نتیجۀ این ناتوانی دولت 

که تعمداً در صدد ظلم برمی آیند. به همین دلیل امام صادق  شودمیرا استفاده می کنند، در حالیکه ظلم و ستم از حاکمان ناشی 

بر حذر می دارد که هرکس نمی تواند عدالت را محقق سازد نباید هیچ مسئولیتی از امور مسلمین را به عهده بگیرد چون  السلامعلیه

  1و گناه بزرگی است و خداوند خود او را ضایع می گرداند. شودمیموجب ضایع شدن آن 

 . برابری 2

نقل شده است، امام صادق  وسلمعلیه و آله  اللهصلیبه تواتر از پیامبر اکر « ابرندرشانه ب هادیدانه مردم همانند دن»اگرچه این سخن که 

مهم عدالت است، اگرچه وجود برخی نابرابری ها لازمه  هادیبرابری یکی از مؤلفه  2نیز آن را فرموده اند وطبعاً باور داشته اند. السلامعلیه

 جوامع انسانی است ولی به اجمال باید گفت آن دسته از نابرابری ها مشروعند که عادلانه بوده و نتیجه میزان تلاش، قابلیت و توان افراد

موجود، برابرند و فضایل معنوی و تقوای  ادیهباشند، از سوی دیگر تمام افراد جامعه در قبال حقوق اساسی، قوانین اجتماعی، و فرصت 

شخص آن ها و  نتمام مردم را برابر می دانست و فضایل و تقوای آنان را امری بی السلامعلیهایشان هیچ تاثیری در آن ندارد. امام صادق 

هیچکدام ملاک برخورداری بیشتر خدایشان قلمداد می کرد، همانند فرزندان یک متوفی، که در تقسیم میراث؛فضل، تقوی، رتبه و برتری 

نیز از آغاز همین  وسلمعلیه و آله  اللهصلیتأکید می کند که روش پیامبر اکرم  السلامعلیهنیست و سهم همگان یکسان است. امام صادق 

ن عمل کنند آن حضرت حدیثی قدسی نقل می کند که پروردگار عالم فرموده ده فریضه واجب کرده ام که اگر به آ 3گونه بوده است.

عاملان آن را در ملکوت خود و بهشت جای خواهد داد، یکی از آن ها این است که هر مؤمنی با سایرین در دین و دنیا برابر باشد و به 

برابری انسان ها با یکدیگر طبعاً یک امر سیاسی اجتماعی است که به نسبت پیچیدگی جوامع، به نظام ها پیچیده نیاز  4عدالت گردن نهد.

. اگر چه اجرای عدالت ممکن است دشوار به نظر آید و تحقق آن تنگناها و شودمیارد و طبعاً با چالش ها و موانع خاص خود نیز مواجه د
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 . 888، ص 0یشین، ج یکون هو و اخوه فی الدین و الدنیا شرعاً سواءً. المحدث النوری، پ



مشکلاتی به خصوص برای برخی از افراد ایجاد کند اما اگر این دشواری ها تحمل شود و جامعه در جهت تحقق عدالت گام بردارد در 

 و به نفع همگان خواهد بود. 1شودمین، جامعه با گشایش و روانی مواجه نهایت و در سطح کلا

 . انصاف3

انصاف از جمله مفاهیم مهم مرتبط با عدالت است که در متون اسلامی به طور مکرر به آن  اشاره شده است. مهمترین تفاوت انصاف با 

استنباط کرده این است که  السلامعلیهم از سخنان امام صادق که نگارنده هم از فرمایشات امام علی علی در این باب، و ه –عدالت 

و مبدأ و منشأ آن از درون فرد به بیرون از خودش،  شودمیعدالت یک امر بیرونی و مرتبط با اجماع است و انصاف به درون افراد مربوط 

ف با مردم رفتار کردن برترین و مهمترین عمل است و ، به انصاالسلامعلیهاز دیدگاه امام صادق  2یعنی مردم به عنوان مقصد انصاف است.

  3مختلف و مصادیق گوناگون این است که فرد به هر آنچه برای خود راضی شود برای دیگران نیز راضی شود. هادیشاخص آن در حوزه 

 . عدالت؛ شاخص حکومت4

عدالت و جور در مقیاس نظام سیاسی، تبعات گسترده ای برای جامعه در پی دارد، یکی از مواردی که در یک نظام سیاسی عادلانه یا 

این  السلامعلیهقرار گرفته افرادی هستند که به آن حکومت گردن می نهند، دیدگاه امام صادق  السلامعلیهظالمانه مورد توجه امام صادق 

دین ندارد، و این احتمالاً مربوط به زمانی است که فرد با رضا و رغبت به  شودمیتسلیم حکومت جور و امام جائر  است که کسی که

حکومت جورگردن می نهد، یا این که می تواند اطاعت نکند ولی اطاعت می کند، البته موارد اضطرار تخصیص می خورد. از سوی دیگر، 

، انگاه امام افراد تحت حکومت رهبر شودمیعادل گردن می نهد هیچ وقت دچار درماندگی نکسی که به حکومت عدل و حاکم و امام 

عادل را کسانی می داند که به مصادق آیه قرآن، از ظلمات خارج شده و در نور قرار دارند، همچنانکه کسانی که ولایت آن ها را حاکم و 

ه و به ظلمات وارد شده اند و این ها شایسته عذاب و آتش در روز قیامت امام جائر بر عهده دارد، کسانی هستند که از نور خارج شد

  4هستند.
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عدل یا جور است، در این میان حکومت از یک نکته مهم نیز غافل نمی ماند و آن نقش عموم مردم در حاکمیت  السلامعلیهامام صادق 

به آیه قرآن،  السلامعلیهکه با استناد امام صادق  ن جور بورزندمردم دو نوع نقش می توانند داشته باشند، نخست این که در بین خودشا

ق آن هاست، و دوم این که حکام را یاری کنند یا زمینه را برای ایجاد و رشد حکومت ییکی از مصاد« خوردن اموال یکدیگر به ناحق»

خواستن از آنان، و ارجاع دعاوی به آنان است که  جور، قضاوت انق آن، تقویت حاکمیمصادجمله  جائر و ناعادل فراهم سازند، که از هادی

البته این امر مربوط به شرایط زمانی و جامعه ای بوده که امکان ارجاع دعاوی به چند مرجع وجود داشته  1قرآن نیز آن را منع کرده است.

یتحاکموا »برآورده شود. مگر این که در  دیگری باید نشان داد تا مقصود حدیث و آیه هادیاست، و در شرایط امروز جامعه، طبعاً واکنش 

 معنای دیگری داشته باشد.« الی الطاغوت

 خشونت

بر ضد هم « باید»دیر زمانی است که خشونت و قدرت و یا خشونت و سیاست با هم تلازم دارند، این ملازمت اگرچه ذاتی نیست، و بلکه 

اما در عمل هم نشینی دیرینی دارند. این تلازم البته به ماهیت قدرت و سیاست باز می گردد. زیرا اولاً امکان و توان استفاده از  باشند

 خشونت را دارد، و ثانیاً به دلیل تمایلات درونیِ انسان هایی که آن را در دست دارند، به شدت میل به خشونت دارد، ثالثاً فوری ترین و

راه حل اغلب مسائل است، و چون قدرت و سیاست عموماً با مسائل دشوار و پیچیده روبه روست حل آن از  –و البته بدترین  – سریع ترین

اولین و کارآمدترین راه است. تبعاتش هرقدر منفی باشد، هم برای صاحبان قدرت تا آن اندازه  –به لحاظ کمیّ و ظاهری  –طریق خشونت 

که به دلیل ماهیت مسائل اجتماعی، با تأخیر بسیار روی می دهد و دور از نظر قدرتمندان است، معمولاً نیز این قابل درک نیست و هم این 

 السلامعلیهد کرد. امام صادق پیامدها غیرقابل جبران خواهد بود و سیاستمداران بهایی بسیار بیش از بهره ای که برده اند پرداخت خواهن

 هادییزی و نادیده گرفتن حقوق افراد و ظلم به آن ها، برخلاف ارادۀ خداوند تعالی است، حتی اگر طرف اره می کند که خشونت و خونراش

   2مقابل کفار باشند.

بحث ترور  نیز به عنوان یکی از انواع خشونت از مباحث مهم و قابل بحث در اندیشۀ سیاسی اسلام است. احادیث متعددی ازپیامبر اکرم 

و آن را اجازه نمی  شودمینع انقل شده که اسلام و ایمان به خدا، ترور و غافل کشی را م السلامعلیهو سایر ائمه  وسلمعلیه و آله  اللهصلی

حکومت  3ترور شود. السلامعلیهاجازه نداد یکی از دشمنانش و توهین کنندگان به حضرت علی  السلامعلیهدهد، همچنان که امام صادق 

                                                 

و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بهاالی »فی کتابه:  –عزوجل  –الامام الصادق علیه السّلام: عن ابی بصیر، قال: قلتُ لابی عبدالله علیه السّلام: قولُ الله  . 1

أما! إنه لم یعن حُکّامَ أهل العدل، و لکنه عنی حکّام اهل الجور. یا ابا  قد عَلمَِ انّ الامةِ حُکماَ یجورون، –عزوجل  –( فقال: یا آبا بصیر! ان الله 00(: )9الحکام. البقرة )

، فدَعوته الی حکام اهل العدل، فأبی علیک الا ان یرافعک الی حکام اهل الجور، لیقضوا له، لکان ممّ  ن حاکَمَ الی الطاغوت، و هو محمد! إنه لو کان لک علی رجلٍ حقٌّ

، الحر العاملی، 88(: 4نساء )« الی الذین یزعمون أنهّم آمنوا بما انزل الیک، و ما انزل من قبلک، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوتألم ترََ : » -عزوجل  –قولُ الله 

 . 487، ص 9./ محمد رضا حکیمی، پیشین، ج 8، ص 20پیشین،  ج 
ائه فی مملکة جباّر من الجبارین إن آئتِ هذا الجباّر فقل له انی استعملک علی سفک الدماء و . عن ابی عبدالله علیه السّلام قال: انّ الله )عز و جل( اوحی الی نبیّ من انبی 2

،/ الکلینی، پیشین، ج 872، ص 5ج  اتخاذ الاموال و أنمّا استعملتکَُ لتکف عنیّ اصوات المظلومین  فأنی لن أدع ظلُامتهم و إن کانوا کفاراً. محمد باقر المجلسی، پیشین،

 .888، ص 9
ذن لی أن أقتله؟ قال: انِّ الاسلام قید القتک، لکن . .. . قلت لابی عبدالله علیه السّلام : انّ لنا جاراً من همدان یقال له الجعد بن عبدالله، یسُبَّ امیرالمؤمنین علیه السّلام افتأ 3

 .287، ص 47دعه فستکفی بغیرک ... محمد باقر المجلسی، پیشین، ج 



است و آن حضرت تندی و خشونت و  السلامعلیهمتانت، روش مورد تأیید امام صادق  ت، مهربانی، نرمی وکردن و حکومتداری با ملایم

آن حضرت تاکید دارد و  1دانسته رد می کند و آن را موجب گریز مردم می داند. امیهبنی هادیتحقیر را در حکومت، از ویژگی  زور و

  2ن، و از ستیزه و تنش دوری کن هرچند حق با تو باشد.سفارش می کند که صلح و آرامش را در جهان بگسترا

با دو تن از همراهان خود به سمت مدینه حرکت کردند یکی از نگهبانان حکومت به عنوان باجگیری و اذیت جلوی  السلامعلیهامام صادق 

یکی از همراهان امام پیشنهاد کرد که او را « مصادف»امام را گرفت و مانع رفتن او شد، گفتگو، اصرار زیاد و صحبت فایده ای نبخشید. 

شب که آن نگهبان راضی شد و اجازه رفتن  هادینپذیرفت، همچنان به بحث وگفتگو پرداخت تا نیمه بکشیم و در نهر آب بیندازیم، امام 

» داد، و پس از آن امام خطاب به همراهان گفت بحث و گفتکوی و مدارای ما با این که معطل شدیم بهتر از کشتن او بود بعد فرمود 

      3«این جزع وعدم صبر او را در ذلت بزرگی داخل کند.آدمی از ذلت کم، جزع و بی تابی می کند، ولی ممکن است 

 زمان خود هادیو قیام  السلامعلیهامام صادق 

تحولت سیاسی اجتماعی فراوانی اتفاق افتاد که از جمله مهمترین آن ها قیام هایی بود که بر ضد  السلامعلیهدر زمان حیات امام صادق 

در قبال آن ها اشاره  السلامعلیهدر ادامۀ بحث به چند مورد از این قیام ها و موضع امام صادق  4وقت صورت می گرفت. هادیحکومت 

 می کنیم.

 .قیام زید1

هزار نفر از مردم کوفه و عراق با او بیعت  95هجری قمری علیه حکومت قسام بن عبدالملک خلیفه اموی قیام کرد ابتدا  299زید در سال

ید و یوسف بن عمر ثقفی والی عراق درگرفت تعداد کمی به یاری او شتافاتد و در همین جنگ زید به کردند ولی در جنگی که بین ز

برای قیام خود، با آن حضرت مشورت  شودمیو گفته  6را به عنوان امام و رهبر قبول داشته  السلامعلیهزید امام صادق  5شهادت رسید.

                                                 

ن الخلطه و سّلام : ... فلا تخرقوا بهم أما عملت أن إمارة بنی امیة کانت بالسیف و الجور و أن امارتنا بالرفق و التأتف و الوقار و التقیه و حس. قال الصادق علیه ال 1

ر بنی امیه به زور و شمشیر و فشار الورع و الاجتهاد فرغبوا الناس فی دینکم و فیما انتم فیه. بر مردم فشار نیاورید، آیا نمی دانی که حکومت داری و روش اداره امو

ی کنید که مردم و ستم کردن بود ولی حکومت داری و روش ادارۀ امور ما به نرمی ومهربانی و متانت و تقیه و حسن معاشرت و پاک دامنی و کوشش است؟ پس کار

 .  854 – 5، پیشین، الخصال، ص ص به دین شما و مسلکی که دارید رغبت پیدا کنند. ابو جعفر محمد بن بابویه القمی، شیخ صدوق
ف الناس من نفسک. کیست که . من یضمن لی اربعة بأربعة ابیات في الجنة؟ انفق و لا تخف فقراً، و أفش السّلام فی العالم، و اترُکِ الکراء و ان کنتَ محقاً و انص 2

در راه خدا ببخش و از فقر نترس، در جهان صلح و صفا بپراکن، ستیزه را ترک  چهار چیز را برای من تضمین کند تا من چهار خانه برای او در بهشت ضمانت کنم؟

 .20، ص 2، الحر العاملی، پیشین، ج 44، ص 4، و ج 244، ص 9کن هرچند حق باشد، با مردم انصاف بده. الکلینی، پیشین، ج 
 . 257، ص 9، ج 2895. شیخ عباس قمی، منتهی الامال، تهران: کتابخانه مرکزی،  3
 .882 – 879. ص ص 2872. ر.ک: رسول جعفریان، حیات فکری و سیاسی امامان شیعه، قم: انتشارات انصاریان،  4
 .285 – 248. ابوالفرج اصفهانی، علی بن الحسین، مقاتل الطالبیین، ترجمه سید هاشم رسولی محلاتی، تصحیح علی اکبر غفاری، تهران: ص  5
/ احمد بن علی 882، ص 2889د(، العیون و المحاسن، ترجمه حسن بن علی محقق خوانساری، تنقیح، مشار خانبابا، تهران: نوید . محمد بن محمد بن نعمان )شیخ مفی 6

/ ابی جعفر محمد بن الحسن بن علی طوسی، اختیار معرفة 288، ص 2887نجاشی، رجال نجاشی، تنقیح، جعفر سبحانی، محمد جواد نائینی، بیروت: دارالاصفراء، 

، ج 2889/ باقر شریف قرشی، حیاة الامام الباقر علیه السّلام دراسة و تحلیل، بیروت: الوفاء، 889، ص 2880ل، تنقیح، حسن مصطفوی، مشهد: دانشگاه مشهد، الرجا
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به طور مکرر از زید به نیکی یاد کرده و قیام او را به عنوان  السلامعلیهزید نیز امام صادق بعد از شهادت  1کرده یا از او اجازه گرفته است.

 2ظلم تایید کرده است و تصریح کرده که اگر زید پیروز می شد می دانست که حکومت را باید به چه کسی بسپارد. السلامعلیهقیامی 

البته روایاتی نیز نقل  3آنحضرت تا پایان عمرشان از شهادت زید متأثر بود، او را درستکار می دانست و برایش رحمت الهی آرزو می کرد.

اگر چنین روایاتی درست باشد احتمالاً مربوط به بحث امامت زید است  4زید را ذم و نکوهش کرده است، السلامعلیهشده که امام صادق 

 دیه مطرح شده است.که توسط زی

 . قیام محمد نفس زکیه2

ه ق  245بود. او در سال  السلامعلیهمعروف به نفس زکیه، از پسرعموهای امام صادق  السلامعلیهمحمد بن عبدالله بن حسن بن حسن 

آل محمد است که قیام  عبدالله پدر محمد نفس زکیه، معتقد بود که پسرش مهدی 5قیام کرد و اندکی بعد توسط منصور به شهادت رسید.

علیه و آله  به عنوان  اللهصلیمخالف این امر بود و به عبدالله یادآور شد که آنچه را پیامبر اسلام  السلامعلیهکرده است، و امام صادق 

ر است با مهدی آخرالزمان وعده داده، وقتش اکنون نیست و پسر تو مهدی موعود نیست، اگر می خواهی به او دستور خروج بدهی بهت

بر آن ها می گریست و از آن  السلامعلیهپس از شهادت محمد نفس زکیه و یارانش، امام صادق  6هدف امر به معروف و نهی از منکر باشد.

با قیام محمد نفس زکیه به عنوان مهدی موعود مخالف بوده ولی با قیام  السلامعلیهبه نظر می رسد امام صادق  7ها به نیکی یاد می کرد.

 8او را فردی نمی دانست که صلاحیت رهبری و بیعت مردم را داشته باشد. السلامعلیهاو بر ضد ظلم و ستم موافق بوده است. امام صادق 

 . قیام ابومسلم خراسانی3

برای خلافت، نامه نوشت و ضمن تایید امام به عنوان بهترین شخص  السلامعلیهابومسلم قبل از قیام بر ضد حکومت اموی، به امام صادق 

    9خواست که از او حمایت کند ولی آن حضرت نپذیرفت و او را تأیید نکرد. السلامعلیهاز امام صادق 

 . دعوت ابوسلمه خلال از امام4

                                                 

قانی، تنقیح المقال فی علم الرجال، نجف: ،/ عبدالله مام282، ص 7، ج 2889. محسن امین، اعیان الشیعه، تصحیح حسن امین، بیروت: دارالمعارف للمطبوعات،  1

./ ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه القمی، عیون اخبار الرضا علیه السّلام، تنقیح محمد تقی اصفهانی، تهران  علمیه 480، ص 2، ج 2882المرتضویه، 

 .  25، ص 2، ج 2888الاسلامیه 
، ص 2، عباس قمی، سفینة البحار مدینة القلم و الآثار، بیروت: دارالمرتضی، بی تا، ج 942، ص 2القمی، همان، ج . ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه  2

. اعیان الشیعه، 78، ص 8، ج 2880،/ عبدالحسین امینی، الغدیر، ترجمه محمد تقی واحدی، کتابخانه بزرگ اسلامی، 482، ص 2، عبدالله مامقانی، پیشین، ج 570

 .282و  280ص  ص  ،7پیشین، ج 
،/ الغدیر، پیشین، 279، ص 48،/ بحارالانوار، پیشین، ج 89،  مجلس 988، ص 2889. محمد بن بابویه القمی، الامالی، شیخ صدوق، تهران: دارالکتب الاسلالمیة،  3

 ./ 992، ص 9ج 
 ./852ص  ،7. ابوالقاسم خوئی، المعین علی معجم رجال الحدیث، قم: انتشارات مدینة العلم، ج  4
 .922، ص 9، ج 2874. علی بن حسین مسعودی، مروج الذهب و معادن الجوهر، ترجمه، ابوالقاسم پاینده، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،  5
 .208، ص 9، ج 2870، . شیخ مفید، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ترجمه و شرح سید هاشم رسولی محلاتی، تهران: دفتر نشر و فرهنگ اسلامی 6
 . 288 – 288و ص ص  220، ص 9. ج 2895. شیخ عباس قمی، تتمة المنهی فی وقایع ایام الخلفاء، تهران: کتابخانه مرکزی،  7
ظفر، الامام صادق ./ محمد حسین م220، ص 9، ج 2802.  احمد بن علی طبرسی، الاحتجاجا علی اهل اللجاج، ترجمه بهزاد جعفری، تهران دارالکتب الاسلامیة،  8

 .987، ص 2، ج 2882علیه السّلام، ترجمه علی شیروانی، تهران: الزهرا سلام الله علیها، 
،/ سبحان ابن ابراهیم قندوزی حنفی، ینابیع المودة، لذوی القربی، ترجمه 284، ص 2888. سمیره مختار لیثی، جهاد الشیعه فی العصر العباسی الاول، بی جا، بی تا.  9

 .802، ص  2874ال حسینی. قم: دارالسوۀ، علی جم



حفص بن خلال همدانی مشهور به ابوسلمه خلال، که همراه ابومسلم از داعیان خلافت عباسی بودند، به سه تن از بزرگان علوی آن روز 

عبدالله محض و عمر بن زین العابدین نامه نوشت که یکی از آن ها خلافت را قبول کنندو گفت خودش برای  السلامعلیهیعنی امام صادق 

   1پاسخ رد داد و نپذیرفت. السلامعلیهخواهد گرفت. ولی امام صادق او از مردم بیعت 

 نتیجه گیری

، را می توان در سه حوزه به شرح زیر تبیین کرد. نخست در السلامعلیهبه موجب  مباحثی که در مقاله ارائه گردید تفکر سیاسی امام صادق 

حاکمان، نظام سیاسی و  دستگاه حکومت، و سوم آنچه به مردم و شخص نخبگان سیاسی و مدیران، دوم در حوزه  هادیخصوص ویژگی 

     2شخصی نخبگان سیاسی و حاکمان، امام معتقد است: هادیوظیفۀ آنان در قبال حکومت باز می گردد. در خصوص ویژگی 

 د باشند.در صورتی که حاکمان مردم را به نوع خاصی از رفتار فرا می خوانند خود باید ابتدا باید به آن پایبن

 اگر جامعه بخواهد از آشفتگی و سرگردانی نجات پیدا کند باید دارای حاکمانی خردمند، دانا و با تجربه باشد.

حاکمان مطلوب حاکمانی هستند که فرمان و حکم خدا را بر فرمان و حکم خود مقدم می دارند و البته حاکمان جور فرمان خود را مقدم 

 نفسانیات برآنان است. می دارند و این به دلیل غلبه

 حاکمان باید از شخصیت خودساخته و والا برخوردار بوده و بر خود مسلط باشند. هر حاکم و مدیری، اگر افرادی را سراغ داشته باشند که در

 آن امر از او شایسته تر متخصص تر باشند باید کنار رود و امور را به آن ها بسپارد.

 مربوطه متخصص و صاحبنظر باشند.حاکمان و مدیران باید در امور 

 حاکمان باید عملکرد اخلاقی داشته باشند، از جمله دروغ نگویند، خلف وعده نکنند و ستم نورزند.

به شرح زیر  السلامعلیهامام صادق  هادیدر مورد نظام سیاسی و حاکمان به عنوان بخشی از نظام، یا در مجموع دستگاه حکومت، دیدگاه 

 است:

 یفه حاکمان و حکومت، ایجاد امنیت، تحقق عدالت و فراهم کردن رفاه و آسایش برای مردم است.مهمترین وظ

 حکومتی که عدالت را محقق سازد در جهت خواست خداوند حرکت کرده است.

                                                 

. فخرالدین بن 980 – 982، ص ص8، ج 2888. علی بن حسین مسعودی، مروج الذهب و معادن الجوهر، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: بنگاه نشر و ترجمه کتاب.  1

 .254، ص 2872لمطبوعات، محمد الطریحی، المنتخب فی جمع المراثی و الخطب الفخری، بیروت. مؤسسه الاعلمی ل
 . طبیعی است که وقتی تحقیقات بیشتری انجامشود نتایج برآمده نیز عمیق تر و جامع تر خواهد بود. 2



یک نظام مشورت و نظام شورایی، بهترین و مهمترین شیوه در دستگاه حکومت است. عمل به نتایج تصمیماتی که مسیر و روند را در 

 شورایی طی می کند الزامی است.

 عدالت مهمترین و اصلی ترین هدف حکومت است. 

 عدالت مهمترین و اصلی ترین وظیفۀ حکومت است.

 هیچ توجیه و دلیلی برای بی توجهی به تحقق عدالت، از حاکمان و نظام سیاسی پذیرفته نخواهد بود.

 روا نیست. هیچ گونه خشونت و تندی از نظام سیاسی و حاکمان

 مدیریت امور به مناسب ترین افراد موجود، درست ترین شیوۀ عملکرد یک نظام سیاسی عادل است.شایسته سالاری و سپردن 

به شرح  السلامعلیهامام صادق  هادیحکومت یا هدف اصلی سیاست و حکومت، دیدگاه  هادیدر خصوص مردم به عنوان یکی از طرف 

 زیر است:

 حاکمان و حکومت عادل را تقویت کنند و با آن ها همکاری نمایند، و از تقویت حکومت ظالم بپرهیزند.همۀ مردم موظفند 

، بلکه اگر بتوانند باید با نوعی مبارزه یابدمردم نباید حکومت جائر را به رسمیت بشناسند و اقداماتی انجام دهند که مشروعیت اوافزایش 

 ندادن آن، از اهمیت آن بکاهند.کمَ قرار امنفی مثل مراجعه نکردن یا حَ

 مردم باید رهبران و حاکمان خود را در هر زمان بشناسند.

مردم باید به تکلیف و وظیفۀ خود در مورد نصیحت حاکمان و رهبران عمل کنند. نصیحت هم به معنی خیرخواهی و هم به معنی موعظه و 

را در قالب نظام بیان کنیم به صورت نمودار زیر خواهد بود،  السلامعلیه سیاسی امام صادق هادیتذکر است. اگر بخواهیم مجموع دیدگاه 

پرداخته است، و در « روش سیاست»و « هدف سیاست»، «مبانی سیاست»که بر اساس آن، امام در حوزۀ سیاست و حکومت به سه بحث 

ت و ارادۀ الهی و دارای سه مؤلفه است، نخست کنار آن ها نقش و جایگاه مردم و حاکمان را نیز روشن کرده است. مبانی سیاست خواس

شناخت خداوند و عمل به حرام و حلال او، دوم تحقق عدالت سیاسی اجتماعی که دستور خدای تعالی است، و سوم نفی ظلم و ستم که آن 

ت امنیت به عنوان که آن هم سه است، نخس شودمیتبیین « هدف سیاست»هم به فرمان خداوند است. بر اساس این مبانی سه گانه، 

اساس و زیرساخت دوم عدالت و سوم رفاه و آسایش عمومی که به نوعی تحقق عدالت نیز می باشد و سعادت دنیوی و اخروی را در پی 

ف سیاست را محقق کند عبارتند از نخست شورا ومشورت، که می تواند در قالب یک نظام اهداکه می تواند « روش سیاست»دارد. اما 

حکومت و نظام سیاسی به مناسب ترین، متخصص ترین و  هادیردن تمام مسئولیت پعمل درآید، دوم شایسته سالاری با س شورایی به

برترین  افراد، و سوم مدارا و پرهیز از خشونت، که روش دائمی امامان شیعه و جوهرۀ اندیشۀ سیاسی اسلام است. سه مؤلفه فوق سیاست 



و نخبگان سیاسی بستگی دارد، و نوع شخصیت و تفکرات حاکمان است که چیستی و چگونگی  و روش به حاکمان یعنی مبانی، هدف

تجلی سه مؤلفه فوق را نشان می دهد، و البته در نوع عملکرد حاکمان، مردم از سه طریق نقش اساسی دارند، نخست نصیحت حاکمان و 

سازمان یافته و ثبت شده انجام شود، دوم تقویت حکومت عادل و  ادیهتشکل ها، انجمن ها و گروه  رهبران، که امروزه می تواند از طریق

رسمی یا اعمال فشار از طرق  هادیسوم به رسمیت نشناختن حکومت جائر که هر دو مورد اخیر می تواند در دنیای امروز از طریق اعلان 

 ند عملی شود.سازمان یافته مردمی )غیر دولتی( در دست دار هادیاهرم هایی که انجمن ها و گروه 
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 اداره  –تحلیل دوگان سیاست                                                      

 السلامعلیهامام صادق  هایآموزهبراساس برخی از                                       



 1دکتر حجت الله صادقی                                                                                                                         

 مقدمه

 

فکری دانشوران و کارآوران مدیریتی دولتی بوده  هادیکه دستمایه بسیاری از تلاش  –پرسش از چگونگی ارتباط مناسب سیاست و اداره 

مدیریت دولتی )اداره عامه( به شمار می آید. بازنمایی این ارتباط، به پیدایی نظریه ها و نیز الگوهای  هادیاز بنیادی ترین پرسش  –است 

به مثابه سرمتنی که ادبیات قابل اعتنای  –( کهن الگوی جدایی سیاست از اداره Svara, 1999گوناگون مدیریت دولتی انجامیده است. )

( دارد و از دو مفروض نشأت می گیرد؛ جدایی سپهرسیاست 2007) 2ریشه در مقاله مشهور ویلسون –پس از خود را صورت بخشیده است 

 هادیانین و خط مشی از اداره و مهتری سیاست نسبت به اداره. مطابق این دوگان، سیاست، قلمرو انتخاب ارزش ها و تبلور آن ها در قو

. با این تفسیر، شودمیهارت و دانشی است که تخصص بروکراتیک نامیده داره، قلمرو اجرای آن ها به مدد معمومی است در حالی که ا

ن در ارتباط قرار می گیرد. هدف از ایجاد ای 3ارزش -دمکراسی، واقعیت  –دیگری چون بروکراسی  هادیاداره، با دوگان  –دوگان سیاست 

 بیطرفانه ای است که در خدمت رهنمودهای سیاست قرار می گیرد. هادیدوگان، اطمینان از ایجاد شایستگی 

 5اداره از سیاست )دوگانه گرایان(، ادغام 4براساس مواضع مخالف و موافق این سه وکتب عمده را می توان صورتبندی نمود: مکتب تفکیک

اداره، لازمه درک گفتمان  –اداره و سیاست )دوگانه گرایان نو(. فهم درست دوگان سیاست  6املاداره با سیاست )یگانه گرایان( و مکتب تع

 ,Henry, 1975,O'Tool, 1987, Whicker etal, 1993مدیریت دولتی و نیل به نظریه ها و الگوهای نو می باشد. )

Rutgers, 1997) 

می کند. نگاه ویدولت اداری، به دنبال زیر پرسش بردو این دوگان نیست بلکه  ( به در هم تنیدگی سیاست و اداره اشاره2228) 7مثلاً والدو

علاوه  –به تفکیک این چنین صلب و نامنعطف. البته توجه به شرایط تاریخی ای که این دوگان را به منصه ظهور رسانده است انتقادی است

ر شرایطی خاص به عنوان راهبردی برای تغییرات سیاسی  مطرح اداره د –بر این مهم دلالت دارد که دوگان سیاست  –بر فهم بهتر ان 

 و در شرایطی دیگر سعی بر نهادینه سازی آن صورت می گیرد. شودمی

                                                 

 . عضو هیئت علمی دانشگاه یزد 1
2  .Wilsonn 
3  .value-fact 
4  .separation 
5  .integration 
6  .interaction 
7  .Waldo 



برخی  شودمیو سپس به مدد رویکرد نهاد گرایان، سعی  شودمیاداره مطرح  –همسو ناهمسو با دوگان سیاست  هادیدر ادامه ابتدا نظریه 

 اداره امور مورد تامل قرار گیرد. هادیدر با تئوری  السلامعلیهامام صادق  هایآموزهاز 

 اداره –دوگانه گرایی سیاست 

در فصلنامه علوم سیاسی چاپ شد، از نخستین  2007هم چنانکه اشاره شد وودرو ویلسون در مقاله ای به عنوان مطالعه اداره که درسال 

ومی را مطرح کرد. در این مقاله ویلسون چنین نوشت: به تدریج اجرای قانون اساسی از تدوین آن کسانی بود که مطالعه در زمینه اداره عم

( مقاله مشهور خود را با این 2007. و سپس خواهان افزودن منابع فکری بیشتری برای مدیریت دولتی شد. ویلسون )شودمیسخت تر 

ین نکته است که دولت چگونه می تواند اقدامی موفقیت آمیز و شایسته عبارت آغاز می کند که هدف مطالعه امور اداری، نخست کشف ا

( وی با تشبیه مدیریت Wilson 19887: 197داشته باشد و سپس چگونه در انجام دادن این امور می تواند کارآمد عمل نماید. )

نزلت و فضای مدیریت دولتی را تا حدی به سیاسی می بایست در امان باشد، م هادیکه از هول و هراس « زمینه ای بازرگانی»دولتی به 

و در این امر علاوه بر سرعت و  شودمی(  دلمشغولی کلان وی این بود که چگونه قانون به اداره منجر Ibid. 209تصویر می کشد. )

یک پیاده سازی و کارایی، روشنگری وانصاف نیز مهم اند. مدیریت دولتی، سیمای اجرایی دولت را نشان می دهد که مضامینی بیش از 

دولت نسبت به اعیان و اشیاء تا کلان ترین اقدامات را  هادیاجرای ساده در آن نهفته است. مدیریت دولتی طیفی از خردترین فعالیت 

. ویلسون سیاست و اداره را در ارتباطی ارگانیک با یکدیگر تصور می نمود؛ ارتباطی ارگانیک که گاهی به ایجاد تنش می شودمیشامل 

(  مدیران دولتی باید کنترل شوند و پاسخگو باشند نه این که مانند ابزاری منفعل با آن ها برخورد شود. O'Tool, 1987انجامید. )

(Wilson 1887: 212 ) 

راتبی اداره بر این مفروض استوار شده است که اداره از سیاست متمایز است و بایست متمایز باشد و نوعی رابطه سلسله م –دوگان سیاست 

بین سیاست و اداره وجود دارد. این بخش از مقاله پرشهرت ویلسون که جدایی سیاست از اداره و رابطه بین آن ها را تبیین می نماید به 

 کرات مورد نقل قول قرار گرفته است:

یاست است که دستور کار سیاسی نیستند. هرچند این س هادیاداری، پرسش  هادیاداره برون از سپهر سیاست قرار می گیرد و پرسش »

 (Wilson, 1887, p.210« )اداره را مشخص می نماید، اما مدیریت دیوان ها و دفترها بر عهده اداره است.

( کاری آن ,Martin, 1988, Reynolds, 1993, Svara, 1998, Lynn, 2001فهم تفسیر غیرسنتی از تعابیر ویلسون )

 که سیاست و اداره دو فضای کارکردی منفک از یکدیگر را شودمیچنان دشوار نیست. هرچند عبارت فوق علی الاغلب بر این مدعا تفسیر 

تکوین و تقویم می نمایند و رابطه بین این دو فضای کارکردی کاملا سلسله مراتبی است. این تلقی از سلسله مراتبی بودن رابطه سیاست 

اره در قسمت سوم نقل قول مشهود است. چنین تمایز کارکردی ای، مدریت دولتی را درسویه اجرای طیف خط مشی گذاری قرار می و اد



اداره آن است که سیاست و اداره هر یک دلمشغولی ها و  –دهد. طیفی که سویه دیگر آن، وضع خط مشی هاست. دلالت دوگان سیاست 

عمومی به منصه بالندگی می رسند و اداره  هادیر انتخاب ارزش هایی است که در قوانین و خط مشی مسائل خود را دارند؛ سیاست در کا

در کار ترجمان این انتخاب به نتایج ملموس است که جز به مدد کاربرد دانش و مهارت هایی که تخصص بروکراتیک می نامند، محقق 

اداره از سویی بر آن بود تا از ورود سیاستمداران و  –ست: دوگان سیاست . مدل دوگان برای خدمت به دو آرمان نشأت گرفته اشودمین

ذی نفع به فرایند تصمیم گیری اداری جلوگیری نماید و با این جلوگیری، فرصت اعمال نفوذهای سیاسی در این فرایند یا به  هادیگروه 

غصب حق رهبران سیاسی منع می شوند؛ حق خط دولتی از کلی از بین می رود یا به نحو شایانی کاهش می یابد. از سوی دیگر مدیران 

مشی گذاری. از آن ها توقع می رفت که از رهبران سیاسی، دستور شنوی کنند. )در نقش یک فرودست فرمانبردار( به طور خلاصه دوگان 

فرایند خط مشی گذاری اطمینان  بیطرفانه )اداره( و هم راهبری سیاسی )سیاست( در هادیاداره بر آن بود تا هم از صلاحیت  –سیاست 

اداره به دو بال نیرومند سیاست و اداره نیازمند است که هیچ یک را  –حاصل نماید. فرایند خط مشی گذاری از نگاه دوگانه گرایان سیاست 

ر نحوه انجام آن ر این مدل، سیاست وظیفه اداره را مشخص می کند )راهبری سیاسی( اما دن مصادره نمود. شعابه نفع دیگری نمی توا

اداره را در شکل ایده آل خود،  –بیطرفانه( دوگان سیاست  هادیمداخله نمی کند و انجام این وظیفه نبایست سیاست زده شود. )صلاحیت 

یب شده به تصو هادیفضایی را برای اداره ترسیم می نماید که مرزهای آن به وضوح مشخص اند و درست در همین فضا، خط مشی 

 تقنینی اجرا می شوند. هادیمد و هماهنگ با دستورالعمل  روان، کارآصورت کاملاً 

 اداره بر مدل جدایی سیاست از اداره پای می فشرند. مرور ادبیات دو مکتب فکری دیگر نیز به ما معرفی می کند –دوگانه گرایان سیاست 

اداره. که در ادامه نوشتار  –و نودوگانه گرایان سیاست اداره  – اداره توجه می کنند: یگانه گرایان سیاست –که آن ها نیز به رابطه سیاست 

 توضیح داده می شوند.

 یگانه گرایان و دو گانه گرایان نو

منتقدانه ای در خصوص تفکیک سیاست از اداره داشته اند. آن ها این دغدغه ها را با  هادینظریه پردازان معاصر مدیریت دولتی دغدغه 

کنایه و پوشش عبارات گوناگونی بیان نموده اند. علی الظاهر نظریه پردازان شهیر مدیریت دولتی تفکیک تئوریک یا هنجاری سیاست از 

( هر چند به اذعان بسیاری از آن ها، مطلوبیت Long, 1954 , Fox & Miller, 1995, Robert, 1994اداره را رد کرده اند. )

متعدد، هنوز کاملاً محمو نگردیده است.  در واقع حتی منتقدان این دوگان نیز بر  هادیتئوریک و قدرت هنجاری این دوگان بعد از دهه 

 ,Maynard - Muddym, 1998) این امر اذعان کرده اند که تاثیر آن بر تئوری و عمل مدیریت دولتی همچنان ادامه دارد.

svara, 1999) 

یگانه گرایان استدلال می کنند که سیاست و اداره به قدری در هم تنیده اند که تفکیک یکی از دیگری به گونه ای معنا دار امکان ندارد. 

سیاسی را  –تنها عمل اداری  بمرد. این مکتعلاوه بر این، این مکتب فکری تلاش برای تفکیک سیاست از اداره را امری نامطلوب می ش



یگانه گرایی  اداره را از منظر هنجاری نیز مورد نقد قرار می دهد. مکتب –در دنیای واقعی مورد بررسی قرار نمی دهد بلکه دوگان سیاست 

یگانه گرایی  بر مفروضات متفاوتی استوار گردیده است و پیشنهادهای متفاوتی برای مدیریت دولتی فراهم می نماید. مدافعان مکتب

اهمیت و عمل قدرت و سیاست در ترتیبات اداری و نیز اهمیت ارزش به جای کارآمدی و تعارض و رقابت و صلاحدید اداری را مورد تاکید 

دیگری برای مدیریت دولتی  هادیقرار می دهند. مدافعان مکتب یگانه گرایی نه تنها مدل دوگان را مورد نقد قرار می دهند بلکه مدل 

جدیدی که بایست توسط مدیران  هادینهاد می کنند. در جستجوی گستردن گفتمان مدیریت دولتی، محققان مدیریت دولتی ارزش پیش

گوناگون دیگری که مجموعه ای از ارزش ها را پیش بینی کرده اند عبارتند از: اداره دولتی  هادیمورد توجه قرار گیرد بیان کرده اند: مدل 

بدیل کارایی  در این مدل ها عبارتند از  هادیوین، خدمات دولتی نوین، مدیریت دولتی پست مدرن. ارزش نوین، مدیریت دولتی ن

 مشارکت، آزادی، انصاف و عدالت و توسعه انسانی.

ه مات منتخب و مقامات منتصب( اما ارتباط سلسلامق هادیسیاست و اداره را می پذیرد. )تفاوت  هادینودوگانه گرایی برخی از تفاوت 

مراتبی و رسمی بین سیاست و اداره که دوگانه گرایان آن را مطرح می کنند را نمی پذیرد. درواقع پیشنهاد یک تعامل مستمر و  نفوذ 

 ( svara, 1999دوجانبه یکی از ویژگی هایی است که نو دوگانه گرایان را از دو گانه گرایان تمایز می بخشد. )

 اداره –یاست رابطه س هادیبحث و جمع بندی نظریه 

آن است که نسبت حکمرانی یک ملت با ملت دیگر چگونه است.  شودمیعمده ترین پرسشی که در مدیریت توسعه و تطبیقی مطرح 

اداره است و هم چنان که ویلیامسون نیز بدان اشارت دارد حکمرانی به مثابه انجام بازی بر اساس  –حکمرانی برایند گفتمان سیاست 

اجتماعی ار در معرض دید اندیشه  هادیقواعدی است که محیط نهادی آن را فراهم می سازد. تحلیل این بازی ها، بسیاری از واقعیت 

متناسب با نظام ارزشی را پی ریزی و پی گیری نمایند. مهمترین   "خوب"لوب و وران قرار می دهد تا به مدد آن، تغییرات اجتماعی مط

به عنوان مسأله ای که هویت مدیریت دولتی  –اداره تبیین ارتباط آن هاست. ارتباط مناسب سیاست و اداره  –مسئله در گفتمان سیاست 

ی بر روابط حضور و را می توان در یک چارچوب مبتن –است  نظری و کاربردی زیادی را در پی داشته هادیرا تقویم می نماید و تلاش 

ر نمود: غیاب سیاست و غیاب اداره، حضور سیاست و غیاب اداره، غیاب سیاست و حضور اداره، حضور سیاست و حضور غیاب چنین تصو

 اداره.



ظام سیاسی و اداری را منتفی می مختلف توسعه سیاسی، صورتبندی مشخصی از ن هادیناظر به شرایطی است که بحران  وضعیت الف:

 هادیبحران ها و توالی سیاسی، همین وضعیت شبه فرضی می باشد. پای و دیگران در  هادیسازد. نقطه انطلاق بسیاری از تحلیل 

 1پنجگانه و توالی آن ها را شرح داده اند. هادیبحران توسعه سیاسی، 

یده است اما نظام اداری متناسب با آن وجود ندارد. )در چنین شرایطی، شرایطی است که نظام سیاسی به منصه ظهور رسوضعیت ب: 

که حاصل آن تقویت بروکراسی و  شودمیدوگان سیاست و اداره به عنوان راهبردی برای تغییر سیاسی در بافت نظام سیاسی امریکا مطرح 

 اداره امریکایی است.(

ران به شمار می آید، در کشورهایی که نظام سیاسی مستقلی ندارند، مثالی از ارآمدی که میراث استعمارگبروکراسی نسبتاً کوضعیت ج: 

 این وضعیت است.

سه مکتب فکری در تبیین آن ها مدخلیت می یابند. مکتب تفکیک،  ه و سیاست با یکدیگر حضور دارند،در شرایطی که اداروضعیت د: 

 ه نوع تعامل را می توان پی جست.تعامل، سان این سه با پذیرش مکتب مکتب ادغام و مکتب تعامل. از می

 بازی با مجموع صفر

 بازی همکاری

 آمیخته هادیبازی با انگیزه 

 

 

 

 

 

 

                                                 

صاد، جامعه و فرهنگ، تجدد به شیوه ای خاص بر توسعه تأثیر گذاشته است. این شیوه ها دارای مفاهیمی اساسی است که عبارتند از: . در هر یک از سه حوزه اقت 1

پنج به تجدد، با  ظرفیت، انفکاک ساختاری، برابری. سه گانه ای که پای و همکارانش، نشانگان توسعه نام می نهند. از سویی دیگر، توسعه، مسیر سیاسی منتهی

سه گانه نشانگان پرسش مهم مقارن خواهد بود. این پنجگانه، که از آن به بحران های هویت، مشروعیت، مشارکت، توزیع و نفوذ تعبیر می شود، در پرتو اجزاء 

 توسعه  قابل بررسی است.



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 و اداره  سیاست ه یک: رابطهرنگا

توسعه سیاسی اصلی ترین  هادیخاصی، هر یک از این وضعیت ها را به یکدیگر تبدیل می کند. در وضعیت الف، بحران  هادیدینامیسم 

نیاز به بروکراسی کارآمد و توان برنامه ریزی، ایجاد دینامیسم هایی هستند که واقعیت اجتماعی را ترسیم می نمایند. در وضعیت ب، 

راتب. بیطرفانه عبارتند از: تخصص، بی طرفی و سلسله م هادیبی طرفانه را ایجاب می کند. مفاهیم مقوم این شایستگی  هادیشایستگی 

 اداره                                               رابطه سیاست و اداره 

 حضور                      غیاب                

 

 

 

 سیاست 

حضور اداره و غیاب       سیاست و اداره )بحران(پیش از  غیاب 

 سیاست

 

 

 

 حضور 

 

 

 حضور سیاست و غیاب اداره

 مکتب تفکیک               

 مکتب ادغام                 

 

 

مکتب 

 تعامل 

بازی با مجموع 

 صفر

 بازی همکاری

بازی با انگیزه 

 آمیخته هادی



انتخاب شده را ایجاب می نماید  هادیدر وضعیت ج، نیاز به پاسخگویی دموکراتیک، ایجاد نظام سیاسی و رهنمودهای متناسب با ارزش 

 قانونی. رتآن عبارتند از: رهبری خط مشی و نظا هادیکه مؤلفه 

 

 وضعیت ج                       وضعیت الف      

  وضعیت د                        وضعیت ب   

 

 سیاست –اداره  هادینگاره دو: دینامیسم تبدیل وضعیت                                                       

 تئوری نهادگرایان به مثابه رویکردی روش شناختی

که مختصری از آن  –متداول مدیریت دولتی  هادیبر نظریه  السلامعلیهعمده ترین چالش روش شناختی در تطبیق منظر امام صادق 

کاملاً متفاوت اجتماعی شده است. معضل  هادیوجود فاصله ای تاریخی است؛ فاصله ای که باعث ایجاد شرایط و نظم  –ارائه گردید 

اجتماعی،  هادیل نظم چنین فاصله را می توان با اتخاذ رویکری نهادگرایانه در روش تحلیل برطرف نمود. از نظر نهادگرایان، در تحلی

نهادی و مسائلی که به آن ها راجع است پذیرفتنی  هادینهادها مدخلیت دارند. بنابراین در جوامع مختلف حتی با فاصله تاریخی، شباهت 

نهادها به نظر می رسد. انسان ها، برای شکل دادن به ساختارروابط متقابل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود، نهادها را شکل می دهند. 

قید و بندهایی اند که با صورت بخشیدن به مناسبات انسانی، عدم اطمینان هایی که در مبادلات اجتماعی وجود دارد را می کاهند. 

(North 1991: 97 اما پیش از تبیین لایه )هادیاین است که چه چیزی منشأ پیدایی نهاد  شودمینهادی پرسشی که مطرح  هادی 

 نهادها را به تعارض منافع افراد انسان نسبت می دهد. ؟ نورث، پیداییشودمی

 دلیل الزام ما برای تحدید روابط متقابل افراد به وسیله نهادها چیست؟ مسأله پیدایی نهادها را می توان به اختصار براساس چاچوب نظریه"

که این شرایط برقرار باشد: بازی ها تبیین نمود. افراد در بیشینه کردن ثروت خود، موقعی همکاری با دیگر بازیگران را ارزشمند می پندارند 

بازی تکرار پذیر باشد، هر بازیگر نسبت به عملکرد گذشته دیگر بازیگران اطلاعات کامل را داشته باشد و تعداد بازیگران کم باشد. هرچه 

قدر که از این شرایط فاصله بگیریم یعنی بازی هایی که تکرار نشود، یا اطلاعات موجود نباشد و یا تعداد بازیگران زیاد باشد، همکاری 

   ( Ibid. 95 – 97) "زیگران به سختی ادامه پیدا می کند.میان با

 

 بازی تکرار پذیر نهاد توسعه الف 

 

 فضای گفتمانی               



 شرایط اطلاعات کامل نهاد توسعه ب 

 تعداد بازیگران محدود نهاد توسعه ج 

 

 نگاره سه: شروط لازم برای پیدایی نهادهای توسعه  

 می نامد نیز، تبیین دیگری است در اهمیت مطالعه نهادها. 1اقدام -حلقه اطلاعات  از نگاهی دیگر آنچه که مطلق نهادگرایی جدید، آن را

نهادهاست. بر همین اساس، نهادهایی چون یک بنگاه یا یک دولت، با  پیدایی تلاش برای تبیین 2پروژه منحصر به فدر نهادگرایی جدید"

رفتار آن ها که در تعاملات انسانی، مورد تبیین قرار می گیرند.  4و با ردیابی پیامدهای ناخواسته  3توجه به یک مدل رفتار عقلایی

. به شودمینهادگرایان جدید، حالتی را تصور می کنند که هیچ نهادی وجود ندارد. در واقع حرکت تبیینی برای پیدایی نهادها، از افراد آغاز 

 ( Hodgson 1998: 175– 177 ( ".شودمیته گف 5این رویکرد فردگرایی روش شناختی

  

 

  اطلاعات                                                            اقدام                                             

 

  

 اقدام نهادگرایی –نگاره چهار: حلقه اطلاعات                                                           

بدون این که در قید و بند نهاد خاصی باشند، در تعاملات خود، نهادها را می آفرینند و از طریق رابطه مستمری که با آن دارند، )در  یافراد

نهادگرایان جدید، می تواند ادعا نمود، پیدایی اطلاعات(، آن را بازآفرینی می نمایند. طبیعی است که با اتکا بر این آموزه  –حلقه اقدام 

 نهادها و واقعیات اجتماعی در هر جامعه ای قاعدتاً از همین الگو پیروی می کند. این تبیین از پیدایی نهادها، بر پایه مفروض فردگرایی

ر رفتار بازیگران وجود نداشته است. روش شناختی قرار می گیرد. از مهمترین مفروضات این تبیین این است که قبلاً هیچ نهاد مؤثر ب

                                                 

1  .information loop –Action  
2  .New institutional approach 
3  .Rational ehavior 
4  .Unintended consequences  
5  .Methodological individualism  

 نهادها      

 افراد      



، تصمیم گیری افراد را متأثر از  1( نهادگرایان قدیم Hodgson 2007: 99– 100، غیرواقعی است. )شودمیفرضی که نشان داده 

اقدامات بعدی را انجام را شکل داده اند. افراد تحت تأثیر این نهادها،  2افراد هادینهادهایی می دانند، که از قبل وجود داشته اند، و عادت 

. به عبارت دیگر در تفاوت تبیین نهادگرایان جدید با نهادگرایان قدیم  در این است که از نگاه گروه نخست، تأکید اصلی بر نیمه می دهند

فتن منطق اطلاعات است و از نگاه گروه دوم، تأکید بر سمت راست. )نگاره چهار(. نهادگرایان قدیم با پذیر –سمت چپ حلقه اقدام 

تصمیم  گوناگونی تعلق دارد(، زمینه را برای هادیمکالمه، به این نکته اشاره می کنند که توجه به نهادهای موجود )نهادهایی که به لایه 

 .شودمیگیری هایی فراهم می کند که منجر به پیدایی نهادهای جدید 

 محیط نهادی هادیلایه 

تشریح می کند. لایه نخست محیط نهادی، نهادهای غیر رسمی، آداب رسوم و سنن، هنجارها و ویلیامسون محیط نهادی را در چهار لایه، 

این نهادها که در طول صدها سال تکوین می یابند و  3مذهب ها را در بر می گیرد. نهادهایی که در تار و پود زندگی اجتماعی تنیده اند.

اجتماعی و مردم شناسی درگیر تحلیل این  هادیو اتفاقی می باشد. نظریه  4اعۀ منطق ایجاد و تطورشان کمتر حسابگرانه و بیشتر خلق الس

لایه اند. لایه دوم همان محیط نهادی است که قواعد بازی در آن جا شکل می گیرد؛ امور مهمی چون حقوق مالکیت، تفکیک قوا و 

که یک قاعده بازی شکل گیرد. توجه به نهادهای بروکراسی هایی که عامل ایجاد توسعه محسوب می شوند. ده ها سال طول می کشد 

و برخورد حسابگرانه در مناسبات اجتماعی به شمار می رود. اقتصاد حقوق مالکیت و نظریه اثباتی  5این لایه، اولین گام اقتصادی سازی 

س قواعدی که موضوع لایه پیشین است؛ حکمرانی به مثابه انجام بازی براسا 7به این مقوله می پردازند. لایه سوم، حکمرانی 6سیاسی 

بودند. در حکمرانی ساختارهایی وجود دارد که با توجه به نوع مبادله، ساختار مطلوب انتخاب می شوند. توجه و تحلیل ساختارهای  

چهارم، سطح  در این سطح صورت می پذیرد. این کار معمولاً چند سال زمان نیاز دارد. لایه 8حکمرانی به عنوان سطح دوم اقتصادی سازی

خود را ارائه می نمایند و سومین سطح اقتصادی  هادیتخصیص منابع و استخدام است. در این سطح بازار و اقتصاد نئوکلاسیکی تحلیل 

 ( Williamson 2000: 597– 599اتفاق می افتد. ) 9سازی 
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2  .Personal habits 
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  لایه                               زمان تحقیق  هدف 
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نهادهای غیررسمی، آداب 

رسوم و سنن، هنجارها و 

 1لایه 



 

 

 

 

 

                                                                         

 هادینگاره پنجم: لایه 

 هانهاد

 جمع بندی بحث روش شناختی 

 نهادهای اجتماعی از قبیل نهادهایی که در سپهر سیاست و اداره، پیدایی می یابند به مثابه قیدهایی هستند که رفتار افراد جامعه را شکل

–می بخشند. بنابراین نهادهای سپهر سیاست بر نهادهای سپهر اداره و هر دوی آن ها بر افراد جامعه مؤثو هستند. ادعای دوگان سیاست 

نگاه نهادگرایان رنگ می بازد زیرا افرادی که در اداره مشغول به کارند از نهادهای سپهر سیاست فوق العاده تاثیر پذیرند؛ این تاثیر اداره از 

اهدی از شو شودمیدر بخش بعدی نشان داده گذاری در خلق نهادهای اداره و نحوه تنظیم و نیز کارایی آن ها به منصه عینیت می رسد. 

 تاثیر نهادها و جداناپذیر بودنشان می باشد. هادیحاکی از توجه آن حضرت به ظرافت  السلامعلیهسخنان امام صادق 

 اداره –درباره سیاست  السلامعلیهی از امام صادق هایآموزه

متمادی، توسعه ممالک  هادیکه سال  مصادف است با پایگیری بروکراسی قدرتمند عباسیان؛ بروکراسی ای السلامعلیهزندگی امام صادق 

 –الگوی سیاست  – السلامعلیهبا اشاره به برخی از سخنان امام صادق  –و تمدن اسلامی را زیر تأثیر خود داشت. در ادامه این نوشتار 

 مورد تحلیل قرار می گیرد. السلامعلیهاداره از نگاه امام صادق 

اداره، تأکید برعقلانیت ابزاری در اداره دولتی است. مدیران دولتی لازم است با به  –چنانچه گذشت یکی از مفروضات دوگان سیاست 

کارگیری نهایت تخصص بروکراتیک و بر مدار عقلانیت ابزاری، تنها به اجرای ارزش هایی که از سوی حاکمان و سیاستمداران تعیین می 

حاکم عدل می تواند نقدی بر تأکید  –کلی خارج است. دوگان حاکم جور گردد، اقدام کنند. قلمرو تحلیل این ارزش ها از حیز مدیریت ب

 صرف بر عقلانیت ابزاری به شمار آید.

 مذهب   سال

اولین گام اقتصادی سازی 

و برخورد حسابگرانه در 

مناسبات اجتماعی،  اقتصاد 

حقوق مالکیت و نظریه 

 اثباتی سیاسی 

 111تا   11

 سال

ی است که محیط نهاد

قواعد بازی در آنجا شکل 

می گیرد؛ امور مهمی چون 

حقوق مالکیت، تفکیک قوا و 

 بروکراسی ها 

 2لایه 

توجه و تحلیل ساختارهای 

حکمرانی به عنوان سطح 

دوم اقتصادی سازی در 

این سطح صورت می 

 پذیرد.

 11تا  1

 سال

حکمرانی به مثابه انجام 

بازی بر اساس قواعدی که 

 پیشین بودند. موضوع لایه

 3لایه 

سومین سطح اقتصادی 

 سازی 

سطح تخصیص منابع و  مداوم       

 استخدام

 4لایه 



در چند موضع امام جائر و امام عادل را به عنوان دوگانه ای فوق العاده مهم در حکمرانی مطرح نموده اند. توجه به  السلامعلیهامام صادق 

. پذیرش حاکم بر مدیریت دولتی است هادینشان دهنده توجه به ماهیت ارزش ها و سیاست  –الب با توجه به سیاق مط –این دوگان 

 .شودمیحکمرانی امام جائر، منجر به خروج از نور اسلام به ظلمات کفر 

لوا کل امام جائر لیس من بولایۀ امام جائر لیس من الله و لا عتب علی من دان بولایۀ امام عدل من الله ... فلما أن تو ... لا دین لمن دان

 (945، 8الله خرجوا بولایتهم ایاهم من نور الاسلام الی ظلمات الکفر ... )المستدرک 

. خط مشی هایی که به بروز ظلم و فساد و بی اعتنایی به سنت شودمیچنین حکومتی به نابودی حق و احیاء باطل منجر  هادیخط مشی 

لایه ای از نهادها در حکم قواعد بازی برای جامعه هستند.  –آن چنان که گذشت  –. از نگاه نهاد گرایان شودمیها و احکام الهی منجر 

یک نظام هم خود به مثابه قواعد بازی عمل می کنند و هم  هادیلات خود به آن ها پای بند هستند. خط مشی قواعدی که افراد در تعام

با تحلیل ارزش شناختی چنین خط  السلامعلیهدر نوع خود قواعد بازی هستند. امام صادق  موجب پیدایی نهادهایی می شوند که آن ها نیز

مشی هایی، هر گونه همکاری و مبادله ای با چنین بروکراسی ای را زیر پرسش برده و تحریم کرده اند. مگر در مورد استثنایی که بعداً 

 . شودمیتوضیح داده 

ئر دوس الحق کله و إحیاء الباطل کله و اظهار الظلم و الجور و الفساد و أبطال الکتب و قتل الأنبیاء و ... و ذلک أن فی ولایۀ الوالی الجا

المؤمنین و هدم المساجد و تبدیل سنه الله و شرایعه فلذلک حرم العمل معهم و معونتهم و الکسب معهم إلا بجهۀ الضرورۀ نظیر الضرورۀ 

 (945الی الدم و المیته )تحف العقول 

دولتی که بر محوریت امام عدل شکل گرفته است نیز بر مبنای توجه به همین نگاه نهاد گرایانه، مجاز  هادیدیریت و اجرای خط مشی م

حتی نگاه سلسله مراتبی نیز وجود دارد. قرار گرفتن در بروکراسی چنین حکومتی به معنای  السلامعلیه. در بیان امام صادق شودمیشمرده 

 بازی آن است.  پذیرفتن قواعد

. و فی تفسیر معنی الولایات و هی جهتان: فاحدای الجهتینن من الولایۀ ولایۀ ولاۀ العدل الذین امر الله بولایتهم و تولیتهم علی الناس ..

ولایته و العمل له فی الجهۀ الاخری من الولایۀ ولایۀ ولاۀ الجور ... فوجه الحلال من الولایۀ ولایۀ الوالی العادل الذی امر الله بمعرفته و 

بجهه ما امر الله به الولی العادل بلا زیاده فیما انزل الله به و النقصان من ... و ذالک ان فی ولایۀ والی ولایته و ولایۀ ولاتۀ و ولاۀ ولاته 

لمعین علی ولایۀ ساعیا العدل و ولاته احیاء کل حق و کل عدل و امته کل ظلم و جور و فساد. فلذلک کان الساعی فی تقویه سلطانه و ا

 (944فی طاعۀ الله مقویا لدینه ... )تحف العقول، 

حدیثی و فقهی مطرح شده است، مفهوم عمل السلطان می باشد. فقیهان معمولاً در مبحث  هادییکی دیگر از مفاهیمی که در کتاب 

،( آن ها به 285، ص 5، الکافی ج 989، ص 9ئر ج ، السرا858مکاسب به این موضوع می پردازد. )به عنوان مثال ر.ک. به النهایه، ص 



این موضوع از منظر در آمد مالی و جبران خدمات نگاه کرده اند و بر اساس احادیث مربوط در باره عمل السلطان بحث نموده اند . این 

مکاری را به نوع و نفس ه هان حلیت و حرمت این حقوقدر بروکراسی در ازای دریافت حقوق. فقیمفهوم عبارت است از استخدام شدن 

حکمرانی احاله کرده اند. به عنوان مثال شیخ طوسی در النهایه استخدام در دستگاه حاکمی که عادل بوده و بر اساس امر به معروف و نهی 

موده و حرام بر از منکر مجری عدالت باشد را مجاز و بلکه گاهی واجب می داند در حالی که فرمانبرداری از یک حکمرانی جائر را مذمت ن

 السلامعلیهامام صادق  هایآموزهاز مستندات همه فتاوای مربوط به مبحث عمل السلطان  ایعمده( بخش 858می شمرد. )النهایه، ص 

می باشد. ایشلن در این خصوص به ظرافت، تاثیرات مقابل فرد و نهاد را در موارد متعدد اشاره نموده اند. شیخ مفید در الاختصاص از 

در جواب  السلامعلیهرا مطرح می نماید. فردی از ایشان درباره عمل السلطان می پرسد و امام  السلامعلیهجرای پرسشی از امام صادق ما

تاثیر پذیرند کار آنان عبارتی را مطرح می کنند که می تواند به این معنا تفسیر شود. در صورتی که شما از آنان تاثیر نمی پذیرید بلکه 

 ی سلطان مجاز است. کردن برا

عن الدخول فی عمل السلطان  السلامعلیهعن محمد بن عیسی عن أخیه جعفر بن عیسی عن أسحاق بن عمار قال: سأل رجل أبا عبدالله 

 (. 982فقال: هم الداخلون علیکم أم انتم الداخلون علیهم السلّام؟ فقال: لابل هم الداخلون علینا قال: فما بأس بذلک.  )الاختصاص، ص 

 مکاری می نمود. را می دهد که با بروکراسی عباسیان ه السلامعلیهشیخ کلینی در الکافی، خیر سرزنش و هشدار فردی توسط امام صادق 

یا عذافر انک  السلامعلیهعدۀ من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن علی بن اسباط عن محمد بن عذافز عن ابیه قال: قال لی أبو عبدالله 

صابه: أی لما رای ما آ السلامعلیهتعامل ابا ایوب و الربیع فما حالک اذا نودی بک فی اعوان الظلمۀ؟ قال: فوجم أبی فقال له أبو عبدالله 

 (. 285عذافر أنما خوفتک بما خوفنی الله عزوجل به قال محمد: فقام أبی فلم یزل مغموما مکروبا حتی مات. )الکافی ص 

مصداق آن را افرادی می دانند که به دلیل « و لا ترکنوا ألی الذین ظلموا فتمسکم النار»در تفسیر  السلامعلیهدر عبارت دیگر امام صادق 

قبول همکاری در دستگاه ، هوادار بر قرار بود حکمرانی ظالمانه اند. بدیهی است که عمده ی این وابستگی مالی به دلیل وابستگی مالی

 ی آن هاست. رادا

کنوا إلی الذین ظلموا فتمسکم النار قال: فی قول الله عزوجل و لا تر السلامعلیهعدۀ من اصحابنا عن سهل بن زیاد رفعه عن ابی عبدالله 

 رجل یأتی السلطان فیحب بقائه إلی آن یدخل یده إلی کیسه فیعطیه. هو ال

سیاسی حکم استثنایی ذکر شده است و آن در مواردی است که فرد بتواند بدون تأثیر پذیری از  –البته در باب همکاری با نظام اداری 

 . ت نمایدیا از آسیب رسیدن به آن ها ممانع سیستم حاکم، منافع مومنان را تامین و



عدۀ من اصحابنا سهل بن زیاد عن احمد بن محمد البرقی عن علی بن ابی راشد عن ابراهیم السندی عن یونس بن حماد قال: و صفت 

من یقول بهذالامر مم یعمل عمل السلطان فقال إذا ولوکم یدخلون علیکم الرفق و ینفعونکم فی حوائجکم؟ قال:  السلامعلیهلأبی عبدالله 

 (. 282ص  5عل و منهم من لا یفعل قال: من لم یفعل ذالک منهم فابرووا من بریء الله منه )الکافی ج قلت: منهم من یف

 نتیجه گیری

، ضمن تاکید بر جدا نبودن نظام سیاسی از نظام اداری به درهم تنیدگی سپهر سیاست و اداره اشاره  السلامعلیهامام صادق  هایآموزهدر 

حکمرانان از آن رو  شودمیامام جور می دهد و به ظرافت تمام اشاره  –ه جای خود را به دو گان امام عدل ادار -. دو گان  سیاسیشودمی

ز که قواعد بازی را تعیین می نمایند تاثیری انکار ناشدنی بر رفتار افراد زیردست و کل جامعه دارند و همکاری بروکراتیک با آنان چیزی ج

وده اند نیست. حکمرانان جور به دنبال رواج باطل و محو حقیقت هستند و حکمرانان عدل به دنبال تقویت قواعدی که با آنان تعیین نم

آنان را تحت تاثیر قرار می دهد و بدین ترتیب اتخاذ  هادیإلهی. این تفاوت به وضوح خط مشی  هایآموزهایجاد جامعه ای مبتنی بر 

 هایآموزه. در شودمیزیر پرسش کشیده  -اداره است -ایه دوگان سیاستکه عمده ترین درون م -موضعی خنثی نسبت به خط مشی ها

که حکمران جور در جامعه ایجاد می کند باعث تاثیر گذاری بر این نکته به چشم می خورد که ترتیبات نهادی ای  السلامعلیهامام صادق 

. این نکته موید عدم همکاری و تقویت نهادها و خط شودمیمختلف نهادی )از جمله ارزش ها و هنجارها( و رفتار افراد جامعه  هادیلایه 

مشی هایی ست که سوی آن ها به منصه ظهور می رسد و نه بی طرف بودن نسبت به آن ها. البته مواردی وجود دارد که همکاری با 

 شده است.  و تنها در این صورت، مجاز بر شمرده شودمیحکمرانی جور، نوعی اختلال در نهاد سازی آن ها محسوب 
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  السلامعلیهجمعی و نقش آن در تکامل انسان از منظر امام صادق  هادیگرایش                



/ محمد  1دکتر رضا شکرانی                                                                                                                           

 2باوی پور 

 مقدمه

اهمیت پرداختن به این موضوع از آن رو است که در زمانی که شاهد رخت بربستن صمیمیت و دیگرگرایی از مناسبات اجتماعی هستیم، 

 . نکته دیگر در اهمیت پرداختن به اینشودمیجمعی موجب جلب نظر و تصحیح دید مردم جامعه اسلامی  هادیپرداختن به گرایش 

 شودمیدین و مدرنیته، که یکی از محوری ترین مباحث جامعه شناسی دینی است، پاسخ درست داده میان مسئله، این است که به ارتباط 

 و در واقع پرداختن به این موضوع است که روشن می کند دین در تدبیر امور اجتماعی کارآمد است. 

احادیث شیعه از سوی ایشان نقل شده است، به در این پژوهش سعی شده است با مطالعه احادیث آن امام بزرگوار که تقریباً یک سوم 

 جمع گرایانه بپردازیم. هادیبررسی تکامل انسان که مفهومی فراتر از رشد و به حد تام رسیدن را در بر دارد، با رویکرد گرایش 

 .ضرورت زندگی اجتماعی 1

ت که زندگی جمعی در قالب جامعه را برگزیند. انسان موجودی اجتماعی است و برای دستیابی به سعادت و کمال مطلوب خود ناگزیر اس

این مطلب احتیاج به بحث زیاد ندارند، چرا که فطرت تمامی افراد انسان چنین است، یعنی فطرت تمام انسان ها این معنا را درک می کند 

، ص 4، ج 2427است. )طباطبایی،  قرآن کریم هم با بهترین بیان در آیاتی بسیار از این حقیقت خبر داده که باید اجتماعی زندگی کند.

29) 

، «مقدمه»علم جامعه شناسی دانست، صاحب کتاب مشهور  بنیان گذاره. ق( که به حق باید او را  080 – 789عبدالرحمان بن خلدون )

لکه افراد یک خود در امر معاش نمی پردازد، ب هادیثابت و دانسته شده است که یک فرد بشر به تنهایی به کار نیازمندی »می گوید: 

جتماع با یکدیگر همدستی و تعاون می کنند تا بتوانند وسایل معاش خود را فراهم سازند و موادی که پرتو همکاری و تعاون گروهی از ا

)باقی نصرآبادی، « مردم به دست می آید، برای جماعتی چند برابر آن عده کافی خواهد بود و ضروریات آن ها را برطرف خواهد کرد.

 (290ص  ،2877

اندیشمندی نیست که وجود جامعه و زندگی اجتماعی را ضروری نداند و بر سعادت بخشی جامعه تاکید نداشته باشد. این بدان جهت است 

وجودی است و جز از طریق اجتماع مدنی به آن غایت نمی رسد، دلیلش هم مجهز شدن وجود او به ویژگی هایی که انسان دارای غایتی 

( از سوی دیگر، اسلام تنها دینی است که 222، ص 29، ج 2427آن دیگر افراد نوع خود نیازمند است. )طباطبایی، است که به سبب 
                                                 

 R.shokrani @ ltr. Ui. Ac. ir. مدرس دانشگاه اصفهان  1
  M.bavipoor @ gmail. Com. طلبه مدرسه علمیه معصومیه )س(  2



بیان خود را بر اجتماع نهاده و این معنا را به صراحت اعلام کرده و در هیچ شأنی از شؤون بشری مسئله اجتماع را مهمل نگذاشته و روح 

( زیرا جامعه محل پرورش آدمی و جایگاه 27، ص 4، ج 2427ر کالبد احکامش دمیده. )طباطبایی، امکان داجتماع را به نهایت درجه 

رسیدن او به کمال انسانی است، از این رو، اسلام نیز بر ضرورت عقلانی زندگی اجتماعی صحّه گذارده و ضمن تأیید آن، بر جامعه ای 

 أکید می کند و تنها دین است که ضامن اجتماع صالح است.سالم، امن و مناسب جهت پرورش فضائل انسانی و اسلامی ت

اجتماعی بودن انسان در متن خلقت و آفرینش او پی ریزی شده است و انسان ها از نظر امکانات و »شهید مطهری در این باره می فرماید: 

استعدادها یکسان و همانند آفریده نشده اند که اگر چنین آفریده شده بودند، هر کس همان را داشت که دیگری دارد و همان را فاقد بود 

قد است و طبعاً نیاز متقابلی و پیوندی و خدمت متبادلی در کار نبود. خداوند انسان ها را از نظر استعداد و امکانات جسمی و که دیگری فا

روحی و عقلی و عاطفی مختلف و متفاوت آفریده است. بعضی را در بعضی از مواهب بر بعض دیگر، به درجاتی، برتری داده است و به این 

نیازمند به هم و مایل به پیوستن به هم قرار داده و به این وسیله زمینه زندگی به هم پیوسته اجتماعی را فراهم نموده وسیله همه را بالطبع 

، ص 2877)باقی نصرآبادی، « است. لذا زندگی اجتماعی انسان امری طبیعی است نه صرفاً قراردادی و انتخابی و نه اضطراری و تحمیلی.

282) 

که اجتماعی زیستن، یک امر جبری  ن جا به آن اشاره نمود این است که برخی از اندیشمندان غربی معتقد بوده اندنکته ای که باید در ای

مختلفی از این قبیل، در علوم اجتماعی به چشم می خورد که زندگی اجتماعی را برای انسان یک ضرورت طبیعی  هادیاست و دیدگاه 

گفته اند: فرد در ضمن جامعه، هیچ اصالتی از خود ندارد،بلکه به منزلۀ سلولی است در بدنه  برمی شمارد. بعضی از این هم فراتر رفته و

اجتماع که حیات و هویت و شخصیتش به آن بستگی دارد و یا گفته اند: وجود فرد، همچون برگی است در میان انبوه برگ ها، شاخه ها و 

خواسته اند این وابستگی را نمایش دهند و فرد را تابع محض جامعه و عاری از  درخت و در ضمن تشبیهاتی از این قبیل، هادیسایر اندام 

 هرگونه استقلال و جامعه را دارای اصالت و وجود حقیقی معرفی کنند. 

تلاف جامعه شناسی نیز از این نظر، اخ هادیطرفداران این نظریه، از نظر مبالغه در اصالت دادن به جامعه، افکار متفاوتی دارند و مکتب 

هایی دارند؛ اما کم و بیش، کسانی که دیدگاه اصالت جمع را مطرح کرده اند، گرایش به این دارند که هویت فرد، در ضمن جامعه تحقق 

می یابد و وجودش تابعی از وجود جمع است. نهایت چیزی که بعضی از طرفداران این نظریه پذیرفته اند، این است که فرد، در درون جامعه 

نوعی استقلال محدود داشته باشد و در این حد خودش را از جامعه جدا کرده، به صورت عضو مرده ای در آورد؛ مثل برگی که از  می تواند

خود ادامه و طبعاً، پس از جدایی، تنها در مدتی کوتاه می تواند به حیات ظاهری  شودمیدرخت جدا شود یا عضوی که از پیکر انسان بریده 

بین می رود. فرد هم نسبت به جامعه همین حکم را دارد. وقتی از آن جدا شد، به منزله موجود مرده ای  زوا شودمید دهد و به سرعت فاس

 و اگر زنده بماند، زندگی او بیش از یک زندگی حیوانی نخواهد بود. شودمیاست که در مدت کوتاهی، از هستی انسانی ساقط 



طرفداران اصالت جامعه، به معنای فلسفی آن)وجود حقیقی داشتن( است و طبعاً دیدگاهی بسیار  آن چه را که در بالا توضیح دادیم، دیدگاه

 (282 – 92، ص 2872افراطی است و با موازین و مبانی بینش اسلامی، هم خوانی و سازگاری ندارد.)مصباح یزدی، 

درخت، تفسیر کند، معنایش این است که زندگی اجتماعی،  حال اگر کسی وجود فرد را دقیقاً، مثل سلولی از یک پیکر زنده یا برگی از یک

برای فرد، یک ضرورت طبیعی است و غیر از این، راهی برای زندگی ندارد و نتیجه اش این است که در حوزۀ اخلاق قرار نمی گیرد و نمی 

اهد زنده بماند و زندگی کند باید در ظرف توان گفت که باید در جامعه باشد یا نباشد؛ زیرا انسان از این جهت که انسان است، اگر بخو

جامعه باشد. اما آن چه حقیقت است این است که زندگی اجتماعی، کم وبیش، برای فرد، اختیاری است نه جبری، و هر فرد، موجود 

تخاب کند. می تواند که روح مستقل دارد، اراده، فکر و شناخت دارد و قادر است مسیرهای مختلفی را برای خود در زندگی انمستقلی است 

 زندگی خودش را با زندگی افراد پیوند دهد و می تواند این پیوند را قطع کند. 

نباشد و  جود فرد، ارتباطی ارگانیک با وجود جامعه ندارد و به منزله سلولی از پیکر جامعه یا برگی از درخت نیست که قابل تفکیک از آنو

بلکه موجودی مختار است، زندگی مستقلی دارد و به اختیار خود می تواند به صورت جمعی یا  جدا شدن از جامعه به نیستی او بیانجامد،

 فردی زندگی کند.

زندگی اجتماعی هم تا حدودی اختیار انسان است و در همان حد که اختیاری است، اخلاقی نیز هست. ممکن است کسی تصمیم بگیرد در 

تنها زندگی کند، با کسی معاشرت نکند و سخنی نگوید، از کسی چیزی نگیرد و به کسی گوشه ای دور از دیگران، در غاری یا جنگلی، 

بسنده، خودش را از سرما و گرما حفظ کند و برای مدتی به زندگی فردی  چیزی ندهد، از علف بیابان و میوۀ جنگل بخورد، و به شکلی خود

ممکن است. وجود ما تکویناً با وجود افراد دیگر جوش نخورده است به  خود ادامه دهد. آری این گونه زندگی دور از جامعه هم برای فرد

( اما آن چه که مهم است این نکته است 88 – 90، ص 8، ج 2804شکلی که از زندگی دیگران انفکاک ناپذیر باشد. )مصباح یزدی، 

 طلوب، ضرورت زندگی اجتماعی را ایجاب می کند. که رسیدن به کمال م

یستن، تابع تأثیر عوامل و انگیزه هایی است که انسان را به زندگی اجتماعی یا کناره گیری از آن وادار می کند. از این رو ارزیابی اجتماعی ز

ارزش گذاری در این موارد نسبی است و در بینش اسلامی، هیچ ارزش مطلقی برای زندگی اجتماعی یا کناره گیری از جامعه، نمی توان در 

وییم: ارزش گذاری در این موارد، نسبی است نه به این معنا است که تابع نظر و سلیقه افراد است، بلکه معنایش نظر گرفت. این که می گ

 این است که ارزش آن، تابع شرایط مختلف زمانی، اوضاع گوناگون اجتماعی و انگیزه ها و عوامل دیگر است.

 به بیان دیگر، چون عوامل مختلفی در ارزیابی زندگی اجتماعی نقش دارند، نمی توان فرمول ثابتی برای آن ارائه داد نه این که صرف تغییر

زندگی اجتماعی،  هادی، بلکه چون عوامل، شرایط و انگیزه شودمیزمان یا موقعیت جغرافیایی یا اختلاف سلیقه ها باعث اختلاف ارزش ها 

و تقویت ( بنابراین اجتماعی زیستن 89 – 88، ص 8، ج 2804، ارزش ها هم به تبع آن ها متفاوت خواهند بود. )مصباح یزدی، مختلفند



دیگری می گیرند. بر این  هادیپیوندهای اجتماعی یا اعتزال و انزوا، هیچ کدام ارزش ذاتی ندارند، بلکه ارزش خود را از عوامل و ریشه 

امعه گریزی بستگی به عامل ارزشگذاری آن دارد و آن در نظر گرفتن مسئله تکامل انسانی است. توضیح آن که اساس جامعه گرایی یا ج

و در مواقعی که جامعه  شودمیاگر جامعه گرایی، با در نظر گرفتن شرایط آن، انسان را در مسیر تکامل قرار دهد، این ارزش محسوب 

بعد، در مسئله فرد گرایی، به  هادیز این رو این گونه زندگی کردن مطلوب است. در بخش گریزی، خوشندی خداوند را فراهم می آورد، ا

این مسئله خواهیم پرداخت. بنابراین در اسلام، اجتماعی زیستن و پیوندهای اجتماعی داشتن، خود به خود، دارای ارزش مطلق نیست و هر 

سبی است و بستگی به محور بودن دین حق و مصالح معنوی دارد، چرا که نوع جمع و پیوندی نمی تواند ارزشمند باشد بلکه ارزش آن ن

( از 288)آل عمران/ « حبل الله»خداوند می خواهد همه را دور یک محور جمع کند و با هم پیوند دهد؛ ولی نه هر محوری، بلکه محور 

موظف شدند تا این مسجد را هر چند که  وسلمعلیه و آله  اللهصلیاین رو منافقاتی که می خواستند مسجد ضرار را بنا کنند، پیامبر اکرم 

مسجد و جای عبادت به شمار می رود، ولی چون هدف از ساختن آن ایجاد اختلاف بود آن را ویران کند. نیز خداوند متعال در بعضی از 

وَ تعَاوَنُوا علَیَ »اساس گناه و ظلم و ستم: آیات به مردم توصیه می کند که بر اساس برّ و تقوا با یکدیگر همکاری و همیاری کنند، نه بر 

و در نیکوکاری و پرهیزگاری با یکدیگر ( » 9)مائده / « إِن  اللهَ شَدِیدُ العقِاَبِالبرِّ وَ الت قوَی وَ لاَ تَعَاوَنُوا علَیَ الإثمِ وَ العُدواَنِ وَ ات قوُا اللهَ 

بنابراین، هو نوع تعاون و همکاری، دارای « از خدا پروا کنید که خدا سخت کیفر است. همکاری کنید و در گناه و تعدیّ دستیار هم نشوید و

 دینی باشد. هادیارزش نیست، بلکه تعاون و تعامل، هنگامی ارزشمند است که بر محور تقوا و ارزش 

 جمعی هادی. جمع و گرایش 2

ن فرا می خواند و آن گرایش به جمع است و هر فردی برای در فطرت انسان ها گرایش و میلی وجود دارد که همواره انسان را به آ

 برآوردن نیازهای مادی و معنوی خود ناگزیر به روی آوردن آن است. 

گرایش به جمع و یا ترجیح انجام عملی به صورت جمعی بر انجام آن به صورت فردی در جهت تحقق روحیه جمعی است که پیشوایان 

اند و این به دلیل فطری بودن حسُن روابط با یکدیگر است و از این رو هر چه فرد جمع گراتر باشد،  دینی: همواره به آن توصیه نموده

زمینه تکامل در او فراهم تر است، چرا که منطبق بر فطرت آدمی است و بی توجهی و غفلت از آن به مرگ این بعد از فطرت الهی می 

 صورت آن باقی می ماند.انجامد تا جایی که از انسانیت انسان، تنها شکل و 

در می یابیم بسیاری از افراد بشر، بیش از آن که به فطرت الهی و  –چنان که در گذشته نیز چنین بوده  –با نگاهی به اوضاع کنونی جهان 

فطرت  هادیجلوه جهل علمی و جهالت عملی، از این ودیعه الهی غافلند و انسانی خود توجه نمایند، با پیروی از امیال خود و دنبال کردن 

 خود را، به ویژه در تجلیات اجتماعی، به فراموشی سپرده اند.



امروز، عدم تفاهم و همکاری بین انسان ها، تا آنجا مورد تعرض طبع حیوانی انسان قرار گرفته است که ایجاد کوچک ترین نهاد اجتماعی 

که این امر حتی از سوی  –ها قادر نیستند به مقتضای فطرت خویش  فراوانی روبه روست؛ به این معنا که انسان هادی)خانواده( با مشکل 

 با فردی دیگر زیر یک سقف، زندگی مشترکی داشته باشند. – شودمیامیال فرد نیز حمایت 

و  اساننشیق و ریشه دار شده است که جامعه آن قدر عم –مدنیت جامعه را تشکیل می دهد  هادیکه از پایه  –بحران در نهاد خانواده 

حقوق دانان جهان، با وجود آن که می دانند، سست بودن این نهاد، چه معضلاتی را برای جوامع ایجاد خواهد کرد، نسبت به رفع آن عاجز 

پیشرفت صنعت و  . آنان، نه تنها قدرت حل بحران را ندارند، بلکه از توقف چنین روندی نیز ناتوان اند؛ به گونه ای که هر قدر ازمانده اند

مدرنیسم و »گوناگونی، همچون  هادیبا واژه ه ک –ی گذرد و بر طبقات بنای سست بنیاد ادوار مختلف عصر توسعه ی علمی جهان مترقّ

 هادی، اهمیت نهاد خانواده، بیشتر رنگ می بازد و بر آمار طلاق، بی بند و باری، بچه شودمیافزوده  –نام گذاری شده « پست مدرنیسم

 . شودمی، بر میزان تعدّی، تجاوز و خشونت افزوده بی سرپرست و در نتیجه

این  هادیانسان ها با وجود آن که از ذات و فطرتی پاک و ارزشمند برخوردارند، در بسیاری از اوقات با آلوده کردن فطرت الهی خود، جلوه 

از بین می برند و صدمات جبران ناپذیری را به خود و جامعه و حتی در سطوح بین المللی  –خصوصاً در بعد اجتماعی آن  –ودیعه الهی را 

وارد می کنند، و در یک کلمه مُدنیت خود را خدشه دار می کنند و این امر در عصر حاضر، بیش از گذشته نمایان است. )جوادی آملی، 

معنای مذکور چیزی جز پاسخ به فطرت ودیعه گذاشته در طبیعت انسان ( بنابراین، ایجاد روحیه جمع گرایانه به 922 – 902، ص 2808

 نیست.

جنس  ؛ مثلاً دو نفری که در اثر اتفاقی با هم دوست می شوند و یا دوشودمیلازم به ذکر است که یک جمع، حداقل از دو نفر تشکیل 

. در خبری آمده است که حسن بن شودمیخانواده یاد جمع کوچکی را تشکیل می دهند از آن به عنوان  مخالف که با ازدواج کردن، که

، ج 2484)صدوق، « رَجلُ  وَ امرأَۀً»در مورد کمترین تعداد جماعت سؤال کرد، آن حضرت فرمودند:  السلامعلیهزیاد صیَقلَ از امام صادق 

 (878، ص 2

 ه وسیعی از افراد چون جماعت ها اطلاق می گردد. در این روایت به حداقل یک جمع، یعنی دونفر اشاره شده است . نیز جمعی به دایر

جمعی دارای مؤلفه هایی است که می توان آن را به دو گروه مصادیق و آموزه ها تقسیم نمود. مصادیق آن عبارتند از نمونه  هادیگرایش 

اعت، مجالس علم آموزی، خاصی چون نماز جم هادیهایی که به شکل گیری یک جمعمی انجامد، همچون ازدواج و یا شرکت در جمع 

حُسن خُلق، دیدار از برادران  گریی، مواردی چون ایثارشودمیاخلاقی را شامل  هادیآن که عموماً توصیه  هایآموزهمراسم حج و غیره. نیز 

و غیره را می توان برای آن عنوان نمود؛ همچنین دستوراتی که برای عمل کردن و یا روی گرداندن از آن ها احکام فقهی و حقوقی صاد 



ر در صحنه شده است، مثل خمس و زکات دادن یا ندادن، چگونه وصیت نمودن، ربا خواری، بهتان زدن و از این گونه موارد و نیز حضو

 اجتماعی، مثل امر به معروف و نهی ازمنکر و غیره در این قسمت جای می گیرند. هادی

تنها مختص به شیعیان آن حضرت ندارد و در واقع کاربرد آن برای تمام انسان ها از مذاهب  السلامعلیهجمع گرایانه امام صادق  هایآموزه

کتاب ها جمع گرایانه، نوعی فرهنگ الهی است که تا وقتی در  هایآموزهو می توان گفت گوناگون به  ویژه مذاهب اسلامی است، از این ر

است اثر خارجی ندارد، اما زمانی که از کتاب ها به جامعه سرایت می کند و مردم به این آموزه ها روی می آورند، فرهنگ جامعه از فرهنگ 

 فرهنگ در جامعه نمودار می گردد و جامعه را شکوفا می سازد.  بشری به فرهنگ الهی ارتقا می یابد و اثر واقعی این نوع

مختلف دینی مبنای عمل قرار گیرد، نه تنها واگرایی بین این رده ها و  هادیی در تعامل بین رده هایآموزهاگر در یک جامعه دینی چنین 

نتیجه، انسجام جامعه دینی تبدیل خواهند شد. شهید  مذاهب دینی رخ نخواهد نمود، بلکه این رده ها خود به عاملی برای هم گرایی و در

اسلامی دانشجویان در اروپا در شهر هانوفر  هادیپنجمین کنگره سالانه اتحادیه انجمن  ردر سخنرانی خود د 2845بهشتی در سال 

اشاره عنوان  یکی از این عوامل به مذاهب فقهی و کلامی هم به  ننده پیوند برادری میان مسلمانان،آلمان غربی در بیان عوامل تضعیف ک

کردند. ایشان پس از ناممکن شمردن پیروی همه مسلمانان از یکی از مذاهب موجود و یا کنار نهادن همه مذاهب موجود و دعوت به یک 

یادین شمردن هر مسلمانی می داند که به اصول بن« عضو رسمی امت اسلام»مذهب تازه، راه حل اساسی را تقویت رویکرد تقریبی و 

  (89، ص 2800اسلام اعتقاد دارد. )الویری، 

می تواند راهی برای برون رفت از سطوح گوناگون اختلافات جوامع و  السلامعلیهسخنان نورانی امام صادق  امروزه بیش از هر زمان دیگر،

 جمع گرایانه به شمار آید.  هایآموزهمختلف مسلمان در چارچوب  هادیگروه 

 و حرکت بر مدار آن، وظیفه یکایک شهروندان جامعه دینی است.  السلامعلیهش جمع گرایانه امام صادق برخورداری از بین

جمع گرایانه همواره سازنده و مثبت نیستند بلکه در صورت نداشتن ضوابط حاکم  هادینکته دیگر در مورد این مسئله، این است که مؤلفه 

پیشوایان معصوم دین  هایآموزهجمعی براساس  هادیی برند و این جاست که باید گرایش بر هر یک از مؤلفه ها، انسان را به قهقرا م

بهره گرفته شده است. این احادیث را یا  السلامعلیهتنظیم گردد. از این رو در این مقال،  در بررسی این موضوع تنها از احادیث امام صادق 

 و پدران بزرگوارشان نقل می کنند. وسلمعلیه و آله  اللهلیصخود حضرت مستقیماً بیان نموده اند و یا از پیامبر 

 . تکامل3

انسان کامل انسانی است »نگاه ما به بحث تکامل در این بررسی بر اساس نظر شهید مطهری؛ است. وی در تعریف انسان کامل می گوید: 

 (42، ص 2872مطهری، « )انسانی در حد اعلا و به طور هماهنگ در او رشد کرده است. هادیکه همه ارزش 



نیاورد، مثلاً به عبادت خداوند  ها انسان کامل آن کسی نیست که به جنبه ای که رشد انسان در آن است بپردازد و روی به دیگر جنبه

 متعال روی آورد و همچون عابد و یا زاهدی شود بی آن که ازدواج کرده باشد و یا این که صله رحم نموده باشد. ملاک تشخیص انسان

با نگاهی  خداوند آنان را انسان کامل معرفی کرده است و آن انبیاء الهی و ائمه اطهار: هستند.کامل، توجه نمودن به سیره کسانی است که 

انسانی در حد اعلا و به طور هماهنگ در آنان رشد کرده است. آنان در عین  هادیبه زندگانی این بزرگواران در می یابیم که همه ارزش 

نه حالی که عابدترین و زاهدترین و عاقل ترین انسان ها بوده اند، دارای همسر و فرزند بودند و روابط اجتماعی فعالی داشتند و در تمام صح

انسانی، در  هادیانسان کامل است؛ برای این که همه ارزش  السلامعلیهعلی »ها حضور می یافتند. از این رو شهید مطهری؛ می گوید: 

 (42، ص 2872)مطهری، «. حد اعلی و به طور هماهنگ در او رشد کرده است؛ یعنی هر سه شرط مذکور را داراست

ذاتی نوعی او  انسان به حکم فطرت و طبیعت خود اجتماعی است، یعنی اجتماعی بودن انسان و دارای روحی جمعی شدنش از خاصیت

سرچشمه می گیرد و یک خاصیت از خواص فطری نوع انسان است و نوع انسان برای این که به کمال لایق خود که استعداد رسیدن به 

آن را دارد برسد، گرایش اجتماعی دارد و زمینه روحی جمعی را فراهم می کند، روح جمعی خود به منزله وسیله ای است که نوع انسان را 

( بر این اساس این نوعیت انسان است که مسیر روح جمعی را تعیین می 288،  2877ل نهایی خود می رساند. )باقی نصرآبادی، به کما

کند و به عبارت دیگر، روح جمعی نیزبه نوبه خود در خدمت فطرت انسانی است که او را به تکامل برساند، البته گاه یک فرد از مسیر 

 .شودمیجمع گرایانه نمایان  هایآموزهو در این جا نقش  شودمیبب آن انسان از مسیر تکامل خود دور که به س شودمیفطرت منحرف 

 جمعی و برخی از احکام آن هادی. گرایش 4

پرداختن به این مسئله از آن رو اهمیت دارد که در واقع طرح ریزی اصول و راهکارهای علمی و کاربردی برای رسیدن به جامعه مطلوب و 

 عه شایسته ایمانی است.جام

 حضور در جمع و جماعت ها -1-4

 به صورت صریح و اشاره در خصوص ترغیب به حضور در جمع و جماعت مسلمانان وجود دارد. السلامعلیهروایات زیادی از امام صادق 

 ایمان فرد به شمار می رود:  هادیاز نگاه آن حضرت حضور در میان مسلمانان از جلوه 

 (988، ص 9، ج 2488)مجلسی، « خلََعَ رِبقۀَ الإِیماَنِ منِ عُنُقهََ. جمَاَعَۀ المُسلمِِینَ قَدرَ شِبرٍ،مَن خلََعَ »

 «هر که از جماعت مسلمانان به اندازه یک وجب دوری گزیند، بند ایمان را از گردن خود باز کرده است.»

کسانی که از اجتماعی مسلمانان رویگردان شوند رابطه با آنان ممنوع چنین آمده است که  السلامعلیهدر برخی روایات نیز از امام صادق 

فرمودند: هر که از اجتماع مسلمانان دوری گزیند، عدالت او   وسلم علیه و آله اللهصلیپیامبر خدا »است و فرد شایستگی عدالت را ندارد: 



و بریدن از او واجب است، و اگر خبر او به امام مسلمان برسد، او را بیم دهد و از این کار بر حذر دارد و هر که ملازم اجتماع  شودمیساقط 

 (824، ص 5، ج 2424)حر عاملی، « مسلمانان باشد، غیبت کردن از او حرام و عدالت او ثابت است.

بودن شهادت وی در اثر ساقط شدن از عدالت، مطرح شده است تا فرد به اجتماع  در این روایت راهکارهایی از جمله دوری از او نامعتبر

 مسلمانان روی آورد.

به حضور در جمع، بدین سبب است که میان افراد جامعه پیوند حقیقی است و نه مجازی، و نمی توان  السلامعلیهامام صادق  هادیتأکید 

مؤمن، برادر مؤمن است، همانند »و ایمانی،  سخن آن حضرت در این باره گویا است:  زیست انسانی و ایمانی داشت، منهای پیوند انسانی

یک پیکرند که اگر عضوی از اعضای او به درد آید، رنج آن را در سایر اعضا احساس خواهد کرد. روح آنان با هم متحد است، زیرا روح 

 (288، ص 9، ج 2889)کلینی، « د با خورشید دارد.مؤمن با روح خدا در اتصال است، شدیدتر از اتصالی که شعاع خورشی

علیه و آله  در مِنی سخنرانی کرده و فرمودند: مسلمانان برادران یکدیگرند که از خون  اللهصلیرسول خدا »نیز آن حضرت فرمودند: 

ن سعی و کوشش در انجام یکدیگر دفاع می کنند و آن ها به صورت یک نیروی واحد هستند در مقابل مخالفینشان. کمترین مسلمانا

 (289؛، ص 74، ج 2488)مجلسی، « تعهدات برادران دینی خود می کند.

پس از آن که اصحاب خود را به ورود در اجتماع سفارش فرمودند، درباره علت آن چنین بیان داشتند:  السلامعلیهاز این رو امام صادق 

عنَ الن اس ارِ للِن اسِ وَ أقَامَۀِ الش هاَدَۀ وَ حضُوُرِ الجنَاَئِز، أن هُ لَابدُ  لکَمُ مِنَ الن اسِ، إنِ  أحدَاً لاَ یَستَغنیِ عَلَیکمُ بالص لَاۀ فیِ المَساَجدِِ وَ حُسنِ الجَوَ»

 (885، ص 9، ج 2889)کلینی، « حَیَاتُهُ وَ الن اسُ لَابدُ  لبِعَضِهمِ منِ بَعض.

و خوب همسایه داری کردن و ادای گواهی در محاکم، و حاضر شدن در تشییع جنازه ها؛ بر شما باد به نماز خواندن در مسجدها، » 

در واقع هر کس را بنگری در زندگیش از دیگران بی نیاز نیست؛ بنابراین همه به  به دیگر انسان ها نیازمند هستید، تردیدی نیست که مشا

 «یکدیگرمحتاجند.

 نیز خود دارای اثرات مثبتی در فرد است. –ن حداقل یک جمع است که ای –گرد آمدن حتی اگر دو نفر هم باشند 

خدا رحمت کند بنده ای را که با دیگری گرد آید و امر ما را به یادآورند و با یکدیگر »به داود بن سَرحان فرمودند:  السلامعلیهامام صادق 

نموده و آمرزش می طلبد و دو کس بر یادآوری ) طریقه و  گفت و گو نمایند، حتما سومی آن ها فرشته ای است که برای ایشان استغفار

روش و احکام و دستورهای( ما گرد نمی آیند جز آن که خدای تعالی به آن ها بر فرشتگان فخر می نماید )مقام و منزلت آن ها را به آنان 

 (988، ص 2، ج 2488)مجلسی، « می نمایاند.(



و جماعت توصیه شده است، اما صرف حضور نمی تواند به تنهایی پسندیده باشد، بلکه باید نکته مهم این است که گرچه به حضور در جمع 

 جهت دار و مفید باشد و به گونه ای باشد که افراد از هم بهره ببرند، و در واقع کمیت مطرح نیست، بلکه کیفیت مطرح است.

« عَن جمََاعَۀ امُ تِه. فَقَالَ: جمََاعَۀ اُم تیِ أهلُ الحَقِّ وَ إن قلَُّوا. وسلمه و آله علی اللهصلیسُئِلَ رَسُولُ الله »فرمودند:  السلامعلیهامام صادق 

 «جماعت امّت من اهل حق و حق جویان هستند اگرچه اندک باشند.( »858، ص 2، ج 2877)صدوق، 

 بدان می پردازیم.آن می تواند مثبت و یا منفی باشد، که در این جا  هادیبر این اساس جمع گرایی و مؤلفه 

 . جمع گرایی منفی1-1-4

دارای ضوابط و شرایطی است که  –اعم از آموزه هاو مصادیق  –آن  هادیجمعی و مؤلفه  هادیگرایش  السلامعلیهدر نگاه امام صادق 

رفتن فرد و دور شدن از  و منجر به قهقرا شودمیزمینه تکامل فرد و جامعه را هموار می نماید و در غیر این صورت سبب گسست پیوندها 

 جمعی منفی باید پرهیز نمود. هادیمسیر تکامل می گردد، از این رو هر جمعی شایسته گرایش به آن نیست و از هر مؤلفه گرایش 

لذِّکرِ فَإن  فیِ اجتِماعکِمُ فَإِذاَ اجتَمَعتمُ فَاشتغَلُِوا بِا»ه گرد آمدن و گفتگو با یکدیگر فرمودند: پس از توصیه ب السلامعلیهدر روایتی امام صادق 

 (988، ص 2، ج 2488)مجلسی، « وَ مُذَاکِرتِکُم إِحیَاءَنا وَ خیَرُ الن اسِ مِن بعَدِنَا منَ ذَاکَرَ بِأمرِناَ وَ دَعاَ إلَِی ذِکرِنَا.

آمدن و مذاکره و یاد آوریتان زنده  هرگاه گرد هم آمدید به ذکر و یاد )فضایل و سخنان و سیره( ما مشغول گردید، زیرا در اجتماع و گرد»

 «کردن ما است و بهترین مردم پس از ما کسی است که کار ما را یادآوری نماید و )مردم( را به ذکر و یاد ما دعوت نماید.

 هایوزهآمچنین توصیه ای و همانند آن از سوی حضرت، در راستای تشکیل جامعه صالح و سالم است که در اثر یادگیری و به کار بستن 

سالمی در سرنوشت آحاد جامعه تأثیر تکوینی دارد، به این معنا که هر اجتماعی در  هادیائمه اطهار : تحقق می یابد. اثر چنین جمع 

 سرنوشت مردمان آن جامعه تأثیر دارد. 

نند )عذاب را( از شیعیانی که نماز نمی خداوند به واسطه شیعیان ما که نماز می خوا»در این باره چنین فرموده اند:  السلامعلیهامام صادق 

ا( خوانند دفع می کند و اگر بر ترک نماز اتفاق نمایند حتماً هلاک خواهند شد، و خداوند به واسطه شیعیان ما که زکات می پردازند )عذاب ر

، و خداوند به واسطه شیعیان ما که زکات اتفاق نمایند حتماً هلاک خواهند شد از کسانی که زکات نمی پردازند دفع می کند و اگر بر ترک

حج می گذارند )عذاب را( از کسانی که حج نمی گذارند دفع می کند و اگر بر ترک حج اتفاق نمایند حتماً هلاک خواهند شد، و این سخن 

دید، ولی خداوند نسبت به خداوند )عزوجل( است: )و اگر خداوند برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی کرد قطعاً زمین تباه می گر

)کلینی، « جهانیان تفضلّ دارد( به خدا قسم این آیه جز در مورد شما نازل نشده است و مقصود آن کسانی غیر از شما شیعیان هستید.

 (452، ص 9، ج 2889



به پرهیز از آن ها دستور داده شده جمع گرایانه منفی نام برده شده که  هادیمواردی از جمع ها و مؤلفه  السلامعلیهدر روایات امام صادق 

 است.

پسرم هنگامی که برای دیدار کسی »، چنین فرموده اند: السلامعلیهخود به فرزندشان امام کاظم  هادیآن حضرت در قسمتی از توصیه 

ها تراوش نمی کند و  می روی، نیکان و اخیار را زیارت نما و نه بدان و فجّار را، زیرا آنان همچون سنگی هستند که هرگز آب از آن

 (985، ص 75، ج 2488)مجلسی، « درختی هستند که برگ سبزی نخواهند داشت و شوره زاری هستند که گیاه در آن نمی روید.

در  وسلمعلیه و آله  اللهصلیدرخواست می کند که خطیه رسول الله  السلامعلیهدر خبری دیگر آمده است، سفیان ثوری از امام صادق 

 را برای او بفرماید. امام پس از قبول درخواست وی خطبه را برای او می خواند.مسجد خیف 

ومُ ثلَاث  لاَ یغُلُِّ عَلیَهنِ  قَلبُ امرِئٍ مُسلِمٍ: إخِلاَصُ العمََلِ للَِّهِ وَ الن صیِحَۀ لِأئمِ ۀ المسُلمِیِنَ وَ اللُّزُ»در قسمتی از این خطبه چنین امده است: 

 .. .«لِجَمَاعتَهِِم .

سه خصلت وجود دارد که دل مؤمن در آن غل و غش روا نمی دارد: عمل خالص برای خداوند، خیرخواهی درباره رهبران مسلمان و »

 «شرکت و همراهی در اجتماع مسلمانان.

مورد آن گفتگو می سفیان پس از آن که از نزد حضرت رفت، با دوست خود که از اهل مکه بود در راه به این حدیث نگاه می کردند و در 

کت نمود؟ نمودند، به این قسمت از حدیث )وَ اللُّزُومُ لِجَماَعَتِهِم( که رسیدند، آن مرد پرسید؟ کدام جماعت است که باید در اجتماع آن ها شر

ی آن ها اشاره می کند و سپس یکی یکی برخی اجتماعات از قبیل مرجئه، قَدرَیه، حَروریه و جَهمیه را نام می برد و به عقاید باطل و انحراف

گفت:  این گونه این اجتماعات را زیر سؤال می برد. سپس سفیان با ناراحتی به او می گوید: پس این ها )شیعیان( چه می گویند؟ آن مرد

 (488، ص 2، ج2889)کلینی، « امام است و واجب است که در اجتماع اهل بیت باشیم. السلامعلیهمی گویند علی بن ابی طالب »

آن شخص که اهل مکه بود به جهت بصیرت لازم، شرکت در اجتماع مسلمانانی را مقبول می دانست که مورد تأیید امام صادق 

 بود. السلامعلیه

نیز با انتقاد شدید از عملکرد غلات و همچنین شخص ابوالخطاب و لعن او، بیداری  السلامعلیههمچنین براساس برخی اخبار، امام صادق 

( و 908، ص 95، ج 2488و آنان را از چنین جمع هایی برحذر می نمودند. )مجلسی، به اصحابشان در این زمینه می دادند لازم را 

حضرت هرگز در مقام ایجاد تشنج یا اختلاف در  هفیان و از این دست فرقه ها. البتهمین گونه است در مورد اصحاب رأی، قیاس، صو

ر بین گروه ها مختلف فکری آن زمان، تندترین مواضع را نسبت را غلات و زنادقه داشته و پس از آن سطح جامعه نبودند اما در عین حال د

با مرجئه، قدریه، معتزله و طرفداران رأی و قیاس برخوردهایی داشته اند و از طریق تحریم مجالست، تکذیب عقاید و تکفیر مخالفان سعی 

 (902، ص 2802شتند. )معارف، در تنزل  اثرات سوء این گروه ها بر شیعیان دا



، مجالست با برخی افراد از جمله دنیا خواه، احمق، دروغ گو، فاجر، فاسق، بخیل، قاطع السلامعلیههمچنین در برخی روایات امام صادق 

( نیز آن حضرت از نشستن در مجالسی 877 – 888، ص 24، ج 2498رحم، اهل بدعت و از این گونه افراد نهی شده است. )قزوینی، 

، 24، ج 2498و از این دست موارد نهی فرموده اند. )قزوینی،  شودمیو سبّ اولیای خدا  شودمیکه در آن عیب گویی مؤمن و مسلمانی 

 (877 – 888ص 

ت خود از آن ها نهی فرموده اند چرا که آن در فرمایشا السلامعلیهجمع گرایانه منفی نیز از موارد دیگری است که امام صادق  هادیمؤلفه 

و مثلاً درباره سخن چینی به عنوان یکی از  را باعث گسست روابط و پیوند میان افراد می دانند و آن ها را از تکامل انسانی دور می نماید

)مجلسی، « دل انسان می کند.از سخن چینی بپرهیز چرا که ایجاد بغض و نفرت در »جمع گرایی منفی چنین فرموده اند:  هایآموزه

می کند و موجب  از دشمنی با یکدیگر بپرهیزید زیرا دل را مشغول»( و یا در مورد منازعه با یکدیگر فرمودند: 989، ص 75، ج 2488

دشنام ( و همین گونه است در مورد غیبت کردن، دروغ گفتن، 882، ص 9، ج 2889)کلینی، « و کینه ها را پدید می آورد. شودمینفاق 

دادن، تهمت زدن، بی احترامی کردن، آزار و اذیت کردن، ظلم کردن، بی حیایی و مواردی از این قبیل که انجام هر یک از این گناهان 

 یک از این گناهان موجب گسست روابط انسانی با دیگری می گردد. هر نیازمند تشکیل یک جمع حداقل دونفری است ولی

 معیج هادی. کارکردهای گرایش 2-4

جمعی از منظر دیگری قابل بررسی است و آن کارکردهای جمع گرایانه است. هدف از پرداختن به این بخش  هادیاهمیت مسئله گرایش 

آن است که نشان داده شود قسمت مهم و بخش عظیمی از تعالیم دینی مربوط به نظام اجتماعی  است و اسلام تنها دینی است که با 

ود را روی اجتماع گذاشته و در هیچ یک از شؤون خود، امر اجتماع را به اهمال واگذار نکرده است و همه احکام صراحت پایه بنای دعوت خ

( و 240، ص 4، ج 2427خود را در قالب اجتماع ریخته و روح اجتماع را در همه این احکام تا آخرین حد ممکن دمیده است. )طباطبایی، 

ساختن یک اجتماع اسلامی، بر مبنای چنین گرایشی را داده است تا با تشکیل چنین جامعه ای علاوه به دعوت به اصل اجتماع، دستور 

جمع گرایانه موفق به کسب  هادیزمینه رشد معنوی برای هر فرد، بهتر فراهم شود؛ به این معنا که فرد و جامعه در صورت التزام به مؤلفه 

 وب الهی را تشکیل می دهند.کمالات انسانی و مادی و معنوی می شوند و جامعه مطل

کار دارد قابل بررسی است، از جمله حوزه اقتصادی،  و جمعی در تمام زمینه هایی که به نوعی هر فرد با آن سر هادیحوزه مسئله گرایش 

یا مسئله وحدت،  برای نمونه مسئله برادری ایمانی وسیاسی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی، علمی، اخلاقی، خانوادگی و مواردی از این قبیل. 

 سخت سیاسی و اجتماعی، تنها راه گریز از بحران است. هادیکه در بحران  شودمیاجتماعی تلقی  -یک مسئله سیاسی  

مسئله امر به معروف و نهی از منکر در صورت اجرای آن و با در نظر گرفتن ضوابط آن می تواند بسیاری از معضلات فرهنگی و اجتماعی 

 د.جامعه را حل نمای



در مسائل اقتصادی مواردی چون: انفاق، خمس، زکات، صدقه، کفاره و از این قبیل موارد کمک قابل توجهی به رفع فقر می نماید و در 

( 908 – 8، ص 29، ج 2804ام سرمایه داری شکل نمی گیرد. )عطاردی، ظن نام واقع توزیع عادلانه ثروت صورت می گیرد و چیزی به

 (400 -  408، ص 29، ج 2804و همین گونه است راه کارهای بیان شده در باب گران فروشی و احتکار. )عطاردی، 

نج هزارم، مقررّ شد که از هر چرا زکات فریضه بر معیار بیست و پچنین پرسید:  السلامعلیهدر روایتی آمده است که شخصی از امام صادق 

بپردازند نه بر معیار سی هزارم که از هر هزار درهم سی درهم بپردازند؟ حضرت علت وضع زکات را چنین هزار درهم بیست و پنج درهم 

خداوند عزوّجل همان معیار بیست و پنج هزارم از اموال ثروتمندان برای فقرا و مستمندان که به قدر کفایت آنان است، برای »بیان داشتند: 

 (587، ص 8، ج 2889)کلینی، «. بپردازند، کسی بی نوا نخواهد ماندآنان قرار داد؛ اگر مردم زکات خود را 

در مسائل نظامی اصل جمع گرایی نیز مورد توجه است به گونه ای که جهادی که فراهم آوری مقدماتش با مال حرام باشد پذیرفته نیست 

آن ها در چهار مورد ثوابی ندارد: خیانت و اختلاس  چهار چیز وجود دارد که استفاده از»چرا که تعدّی به حقوق دیگری صورت گرفته است: 

، 2، ج 2889)صدوق، « )از غنیمت مسلمانان( و دزدی و ربا که نه در حج و نه در عمره و نه در جهاد و نه در زکات پاداش بخش نباشند.

 شود، پذیرفته نیست.( این روایت نشان می دهد جهادی که با مال حاصل از خیانت و اختلاس و دزدی و ربا انجام 928ص 

درباره دو گروه از اهل  السلامعلیهدر روایتی فروش سلاحی که منجر به کشتار شود، نهی شده است. محمد بن قَیس گوید از امام صادق 

دفاعی آری، سلاح »فرمود:  السلامعلیههم می جنگند، پرسیدم که آیا می توانم به آن ها سلاح بفروشم؟ امام صادق باطل که رو در روی 

 (874، ص 2427)حرانی، « که موجب حفظ آن ها شود همچون زره و جوشن )چیزی مانند زره( و کلاه خود و مانند آن را به فروش.

در این باره وجود دارد که توجه به مسئله جمع گرایی شده است و در این جا دو مورد را ذکر می  السلامعلیهروایت دیگری از امام صادق 

 کنیم:

هرگاه می خواست سپاهی را گسیل دارد، آن ها را فرا می خواند و در برابر خود می نشاند و می  وسلمعلیه و آله  اللهصلیخدا  رسول(» 2

بی وفایی نکنید، پیر  مُثله کردن نزنید، فرمود: به نام خدا و در راه خدا و بر آیین پیامبر خدا رهسپار شوید، در غنایم خیانت نکنید، دست به

 (97، ص 5، ج 2800)کلینی، « نی و کودکِ خردسال و زن را نکشید  و درختی را قطع نکنید مگر ناچار شوید.مردِ رفت

علیه و آله  مسلمانان را نهی می کردند، که )به هنگام جنگ، برای کشتن  اللهصلیفرمودند: رسول خدا  السلامعلیهامیرالمؤمنین ( »9

 (97، ص  5، ج 2800ینی، )کل« دشمن( سم در شهرهای مشرکان بریزند.

هنگامی که شوهری در زمان بیماری خود، همسرش چرا »نزد آن حضرت آمدند و چنین پرسیدند:  السلامعلیهبرخی از اصحاب امام صادق 

نمی برد و  را به قصد اضرار طلاق دهد، اگر مرد زودتر فوت نمود زن از او ارث می برد ولی اگر زن قبل از مرد از دنیا رفت مرد از وی ارث

حدّ و میزان اضرار چیست؟ حضرت فرمودند: این عمل مرد، ضرر رساندن به زن است، و معنای ضرر رساندن در این امر محروم ساختن زن 



 از ارث است. جزای این مرد آن است که اگر در این بیماری از دنیا برود زن ارث خود را برده ولی در صورتی که زن جلوتر از دنیا رفت مرد

 (528، ص 9، ج 2808)صدوق، « ز ارث زن محروم می باشد.ا

حکمی که در این روایت در رابطه با اضرار آمده، به جهت محروم ساختن زن از ارث است که یک مسئله ضد جمع گرایی است که با آن 

 .شودمیچه دین می گوید تناقض دارد و ظلم محسوب 

خداوند زنا را حرام کرد[ به واسطه »]زنا و لواط را حرام کرده است؟ حضرت چنین فرمودند: سؤال شد چرا خداوند  السلامعلیهاز امام صادق 

زناکار نمی داند چه کسی او را باردار کرده است، فرزندش هم تشخیص نمی دهد پدرش  زن فساد و از بین رفتن مواریث و بریدن نسب ها.

خواهد بود. و ]لواط را حرام کرد[ چون اگر حلال بود مردها از زن ها بی نیاز کیست، ارتباط خویشاوندی وجود ندارد و این قرابت معروف ن

می شدند و موجب قطع نسل و تعطیل شدن مسئله ازدواج می شد، مجاز بودن چنین کاری مفاسد بسیار زیادی داشت و خداوند برای 

)مجلسی، « جنسی آن ها و مادران فرزندانشان باشند. هادیمردان زنان را آفرید تا با آن ها انس بگیرند و آرامش بجویند و محل لذت 

 (202، ص 28، ج 2488

بی شک در این روایت حکم به تحریم زنا و لواط صرفاً به جهت تضاد با مسائل جمع گرایی نیست ولی بی شک یکی از دلایل تحریم این 

رار گیرد که مواردی چون زنا و لواط به جهت آن که دو عمل همین نکته است و حرمت این دو عمل از این نگاه می تواند مورد توجه ق

 اخلاقی می نماید، حرام است. هادیو جامعه را دچار ناهنجاری  شودمیمنجر به از هم گسیختگی و  قطع روابط اجتماعی 

ام اسلامی حدّ قذف نمودن )بهتان زدن( به جهت فساد و تباهی که دارد از سوی خداوند تحریم شده است، بدین جهت برای آن در احک

 وضع شده است.

حیات است و خود شاهد گفتار  اگر مادرش در قید»درباره حکم مردی که به دیگری بگوید: ای زنا زاده، فرموده اند:  السلامعلیهامام صادق 

بیاید و خود حقّ عرضی و به قاضی شکایت کرد، هشتاد تازیانه می خورد، و چنان چه غائب بود منتظر می مانند تا او رد بود سپس آمد آن م

، ص 4، ج 2484)صدوق، « خود را مطالبه کند، و اگر از دنیا رفته است و جز خوبی از وی دیده نشده بود، قاذف را هشتاد تازیانه می زنند.

54) 

ار ماه و و جرمش پس از گذشت چه شودمیسقط جنین عملی بسیار قبیح و ممنوع است و در واقع نابود کردن یک انسان بالقوه تلقی 

دیه جنین در پنج »درباره دیه آن چنین فرموده اند:  السلامعلیهدمیده شدن روح همانند جرم کشتن انسان کامل است، لذا امام صادق 

( برای مضغه 8علقه )یعنی خون بسته( چهل دینار؛  ( برای9( در صورت نطفه بودن )یعنی چهل روز اول( بیست دینار؛ 2پخش است: 

( و هر گاه جنین کامل شد صد دینار؛ و در هنگامی که روح در آن 5تاد دینار؛ ( برای استخوان بندی هش4ت دینار؛ شت( شص)یعنی پاره گو

 (848، ص 7، ج 2800)کلینی، « دمیده شد اگر پسر بود هزار دینار و اگر دختر بود پانصد دینار  دیه دارد.



« یتَمََانَعَ الن اسُ المعَرُوفلئِلَ ا »خداوند ربا را حرام کرده است؟ حضرت چنین فرمودند:  سؤال کردند چرا السلامعلیهدرباره ربا از امام صادق 

 «تا مردم از نیکوکاری خوددای نکنند.( »982، ص 75، ج 2488)مجلسی، 

 بسیار وجود دارد که به برخی از آن ها اشاره شد. السلامعلیهاز این گونه موارد در احادیث امام صادق 

دینی است که هم در جامعه مسلمان و هم در خانواده نقش اساسی دارد؛ چه این که  هادیمهم دیگر جمع گرایی، هم گرایی رده  کارکرد

برای رسیدن به یک زندگی مطلوب که منافع مشترک را تأمین کند، هم گرایی بسیار مؤثر است. در واقع هم گرایی الگوی مطلوبی برای 

 ا فراهم می آورد.تنظیم مناسبات میان افراد ر

در مورد گروهی سخن گفت و تفاوت باورهای دینی خود با آن گروه را خدمت امام گزارش می  السلامعلیهشخصی از خادمان امام صادق 

لوُنَ مَا تَقُولوُنَ یَتوَلَ وناَ وَ لاَ یقَوُ»دهد و می گوید ما از آنان دوری می جوییم؛ آنان آن چه را که ما می گوییم، نمی گویند. امام فرمودند: 

راوی می گوید: آری. « قائلید، قائل نیستند و شما از آن ها برائت می جویید؟  ولایت ما را قبول دارند و به آن چه شما« »تَبرَءسونَ مِنهمُ؟

تیب نزد ما چیزی است که نزد شما نیست؛ اگر پس به همین تر« »فَهوَُ ذَا عِندَناَ مَا لیَسَ عنِدکَُم فَیَنبَغِی لَنَا أن نَبرأَ مِنکمُ؟»امام فرمودند: 

راوی می گوید: گفتم: نه، جانم فدایت. سپس امام فرمودند: « ا می گویی، آیا سزاست ما نیز از شما برائت بجوییم؟ماین طور باشد که ش

 «آن ها را دوست بدارید و از آنان برائت نجویید.« » فَتَوَل وهُم وَ لاَ تَبرَءُوا منِهُم»

به میان آمده است این که در چه چیزی بوده، در متن  السلامعلیهه تفاوت باورهای راوی حدیث با گروهی که سخن از آن ها نزد امام دربار

خدا اثر گذار کلامی که بر وظایف و رفتارهای بندگان  هادیروایت به روشنی بیان نشده است. ولی علامه مجلسی؛ آن را برخی از اندیشه 

مربوط به قضا و قدر و مانند آن و نه اصل اعتقاد به خدا و پیامبر و  هادیتب فضائل ائمه:، مراتب معرفت الله، باریک بینی است؛ مانند مرا

( در واقع آن چه راوی حدیث را به اظهار دوری از گروه 288، ص 88، ج 2488می شمرد. )مجلسی، تر ائمه: را با ظاهر حدیث سازگار

دین خود در مقایسه با آن ها بوده است.  هادیاندیشه و سطح آگاهی ها و رعایت اخلاق و پایبندی  مورد بحث کشانده بود، تفاوت

 (59، ص 2800)الویری، 

بعضی از مسلمانان یک سهم از ایمان را دارند و بعضی دو سهم و بعضی هم سه سهم، تاهفت »در ادامه فرمودند:  السلامعلیهامام صادق 

سهم دارد، نباید با کسی که دو سهم یا بیشتر دارد مقایسه شود، خداوند برای هر کس سهمی معین کرده و سهم، در این جا کسی که یک 

 (48 – 49، ص 9، ج 2800)کلینی، « به همان اندازه پاداش خواهد دید.

دینی مدنظر قرار داده اند و چون  هادیجامعه دینی و جامعه دینداران را از منظر ساخت رده  السلامعلیهدر این روایت، در واقع امام صادق 

پایین تر کمتر  هادیبالاتر سه بیشتری از ایمان را دارند و سهم ایمانی افراد رده  هادیاز نظر میزان برخورداری از درجات ایمان، افراد رده 

 رت بگیرد.آنان باید صو هادیدینی، با در نظر گرفتن ظرفیت ها و توانمندی  هادیو کمتر است، لذا تعامل با رده 



در مدینه گرانی شده بود امام صادق » کارکردهای جمع گرایی نیز حتی در شیوه زندگی کردن هم مورد توجه است. معُتَِّب می گوید: 

به من فرمودند: چقدر خوراکی داریم؟ عرض کردم: چندین ماه ما را کفاف می دهد. فرمودند: به بازار ببر و بفروش. عرض  السلامعلیه

روز به روز خریداری کن. همچنین فرمودند:  ا در شهر خوراکی نیست. فرمود: بفروش. وقتی فروختم فرمودند: حالا مثل مردمکردم: آق

خوراک آن ها گندم کنم ولی میل دارم خداوند  خوراک خانواده ام را نصف جو و نصف گندم قرار بده، خداوند می داند من می توانم که تمام

 (288، ص 5، ج 2889)کلینی، « اندازه در خرج به کار برده ام. مشاهده کند صرفه جویی و

در می یابیم که همواره باید روحیه جمع گرایی بر فرد حاکم باشدحتی در خصوصی ترین  السلامعلیهبا بررسی سیره عملی امام صادق 

 مسائل زندگی، تا چه رسد به مسائل کلان اجتماعی.

از پدران بزرگوارشان: روایت می کنند که رسول خدا  السلامعلیهجمع گرایی زمینه تحقق برخی وظایف مهم دینی است. امام صادق 

نزد اهل صفه آده و با آن ها صحبت می کردند که فردی به نام سعد بن اشَجّ برخاست و گفت: خدا و رسول او و  وسلمعلیه و آله  اللهصلی

د من حضور دارند گواه می گیرم که خواب شب را بر خود حرام می کنم و خوردن در روز و آرامش در شب و اختلاط و کسانی را که در نز

ای سعد این کارها را نکن، »علیه و آله  فرمودند:  اللهصلیرابطه با مردم و آمیزش با زنان را بر خویشتن حرام می گردانم. رسول اکرم 

 (292، ص 87، ج 2488)مجلسی، « ه باشی چگونه آن ها امر به معروف و نهی از منکر می کنی؟هنگامی که با مردم رابطه نداشت

( )خود و بستگانتان 8تحریم. 8« یاَ أیُّهاَ ال ذِینَ آمَنُوا قُوا أنفسُکَُم وَ أهلِیکمُ نَاراً»هنگامی که این آیه »فرموده اند:  السلامعلیهنیز امام صادق 

آمد و شروع به گریه کردن نمود و به پیامبر  وسلمعلیه و آله  اللهصلی( نازل شد؛ مردی از مؤمنین نزد پیامبر را از آتش دوزخ حفظ کنید

پیامبر « نفس خود عاجز بودم اکنون مؤمور به نگهداری از اهل خود نیز شده ام. یرعرض کرد: من از نگهدا وسلمعلیه و آله  اللهصلی

، ج 2424)حر العاملی، « حَسبکَُ أن تأَمُرَهمُ بِماَ تَأمرُُ بِهِ نَفسکََ وَ تنَهَاهمُ عمَ ا تنَهَی عنَهُ نَفسکَ»مودند: به او فر وسلمعلیه و آله  اللهصلی

 «در نگه داری اهلت همین بس است که ان چه را که به خودت امر و نهی می کنی به آن ها نیز امر و نهی کنی.( » 240، ص 28

 اجتماعی است. هادیکه وظیفه هر مسلمانی است تحقق آن تنها با حضور در عرصه  امر به معروف و نهی از منکر

قربانت شوم شخصی است که امر امامت را شناخته و در خانه نشسته و »عرض کرد:  السلامعلیهدر روایتی آمده است مردی به امام صادق 

، ج 2889)کلینی، « کَیفَ یتَفََق هُ هذا فی دیِنِه»ید؟ حضرت فرمودند: با هیچ یک از برادران دینی اش آشنایی ندارد، درباره او چه می فرمای

 «پس او درباره دینش چگونه تفقه می کند.( «88، ص 2

 این روایت، تنها راه آگاهی فرد از مسائل دینی خود را حضور در اجتماع و رابطه را دیگران معرفی می کند. 

تنها حضور در اجتماع است که فرد را بهره مند از کمالات می کند و در غیر این صورت حتی اگر فردی  السلامعلیهدر اندیشه امام صادق 

 عابد و زاهد هم باشد و روابط اجتماعی نداشته باشد این عمل برای او سودی نخواهد داشت.



قل می کند و میان مردم انتشار می دهد و آن عرض کردم: مردی است که از شما روایت ن السلامعلیهمعاویه بن عمار گوید: به امام صادق 

را در دل مردم و شیعیانتان استوار می کند و شاید عابدی از شیعیان شما باشد که در روایت چون او نباشد کدامیک بهترند؟ حضرت 

آن که احادیث ما را روایت کند و ( »88،ص 2، ج 2889ی، )کلین« الرِّاویَِۀ لحِدَِیثِنَا یَشُدُّ بهِِ قُلُوبَ شِیعَتِنَا أفضلَُ مِن ألفِ عِابِدٍ.»فرمودند: 

 «شیعیانمان را استوار سازد از هزار عابد برتر است. هادیدل 

جمعی، نکات بهداشتی و همچنین مواردی از این قبیل چون آراستگی  در جهت استحکام بیشتر روابط السلامعلیههمچنین امام صادق 

 گری ناشایست فرد در اجتماع، مورد کراهت افراد دیگر واقع نشود. ظاهری را توصیه فرموده اند تا جلوه

ی که دین و دنیای هایآموزهبه یاران خود دریک مجلس چهار صد باب از  السلامعلیهامیرمؤمنان »می فرمایند:  السلامعلیهامام صادق 

پاک نمایید و به خود توجه نمایید که خدای عزوجل از  مسلمانان را اصلاح می کند آموختند و فرمودند: با آب خود را ازبوی آزار دهنده

، ص 9، ج 2889)صدوق، « بندگانش آن را کثیف است و هرکس به نزدش می نشیند از آلودگی او متنفر می گردد، دشمن می دارد.

898) 

ردنشان پخته و خام اشکالی ندارد، خو»مودند: راز خوردن پیاز و تره پرسیدم، آن حضرت ف السلامعلیهمحمد بن سنان گوید از امام صادق 

 (988، ص 88ج  ،2488)مجلسی، « نانش را آزار دهد.آزار دهنده از آن خورد به مسجد نرود که بویش همنشی اندازهبه ولی چون 

ر مسلمانش چنان امیر مؤمنان فرمودند: هر یک از شما باید خود را برای براد»فرموده اند:  السلامعلیهدر مورد آراستگی ظاهری امام صادق 

 (22، ص 5، ج 2424)حر العاملی، « آراسته می کند. دارد او را به بهترین شکل ببیند، آراسته نماید؛ که برای بیگانه ای که دوست

هر یک از شما باید خود را در روز جمعه آراسته نماید، غسل کند، خود را معطر و خوش بو سازد، محاسن خود را »همچنین فرموده اند: 

 (427، ص 8، ج 2889)کلینی، « ب نماید و پاک ترین لباس خود را بپوشاند.مرت

 جمعی هادی. تکامل انسان در سایه گرایش 5

نحوه آفرینش انسان به گونه ای است که باید به برترین کمالات نایل شود و از سوی دیگر برای نیل به این کمالات، باید قوام وجودی 

اقتضای آفرینش آدمی برای نیل به  نمی گردد. در واقع تشکیل اجتماع، رتباط و کمک دیگران حاصلداشته باشد و این مقصود بدون ا

 کمال و رفع نیازها است.

داشتن روحیه جمعی با مسلمان بودن فرد رابطه مستقیم دارد به گونه ای که شرط مسلمانی محسوب  السلامعلیهدر نگاه امام صادق 

امور مسلمانان همتّ نگمارد از آن ها نیست، و هر که بشنود مردی فریاد می زند: مسلمان ها به دادم هرکه صبح کند و به : »شودمی

 (284، ص 9، ج  2889)کلینی، « برسید و جوابش را نگویند، مسلمان نیست.



ت. سلامت و سامان یک دارا بودن این روحیه جمعی بدان جهت است که اعضا و اجزای جامعه ایمانی چون پیکری جدا و بریده از هم نیس

إن ماَ المُؤمنِوُنَ »روایت شده است که فرموده اند:  السلامعلیهگروه اجتماعی، در گرو سلامت و سامان دیگر گروه ها است. از امام صادق 

 (285، ص 9، ج  2889)کلینی، « إِخوَۀ بَنوُ أبٍ وَ أمٍّ وَ إذَا ضرَبََ علَیَ رجَلٍُ منِهُم عرِق  سهَرَِ لهَُ الآخرَُون.

  «در واقع مؤمنان برادر یکدیگرند و فرزند یک پدر و مادرند و چون از یکی از آنان رگی زده شود، دیگران برای او بی خوابی  کشند.» 

ن با توصیه انسان ساز به یکی از اصحاب خود به نام عبدالله بن جنُدبَ دارند که در آن به نوعی رابطه تکاملی انسا السلامعلیهامام صادق 

همچون ان جا که آدمی برای نیکی کردن  ... آگاه باش! خدا در جایی ای ابن جندب: »شودمیجمع گرایانه نمایان  هایآموزهپایبندی به 

 (902، ص 75، ج  2488)مجلسی، « )و این بهترین عبادت است(. شودمیبه برادران ودیدار ایشان گام بر می دارد )به خوبی( پرستش ن

ت آموزه ای چون نیکی کردن و یا دیدار دیگران، عبادت الهی بر شمرده شده است و چنین عبادت هایی است که زمینه تکامل در این روای

 انسان را فراهم می آورد.

ا خداوند هیچ پیامبری ر»جمع گرایانه معرفی شده است:  هایآموزهبعثت انبیاء: برپایی  هادیدر روایتی دیگر از آن حضرت، یکی از فلسفه 

، 94، ج  2488)مجلسی، .« وث نکرده جز این که او را به کار نیک و دادگری و اخلاق پسندیده و اعمال نیکو مأمور نموده است ... عمب

 (929ص 

 جمع گرایانه است. مثلاً در روایاتی هادیاز این رو در روایاتی، آن حضرت مؤمن واقعی را کسی معرفی فرموده اند که ملزم به انجام مؤلفه 

 این گونه آمده است:  شودمیپرداخته  مؤمن هادیاز آن حضرت که به صفات و علامت 

، 2، ج  2889(شش خصلت در مؤمن نمی باشد: سخت گیری و خسیسی و لجبازی و دروغ گویی و حسد ورزی و ستم کاری. )صدوق، 2

 (895ص 

ادی مالش را انفاق کند و زیادی سخنش را نگه دارد و ( مؤمن کسی است که کسبش حلال و اخلاقش نیکو و باطنش سالم باشد و زی9

، 9، ج  2889چه به زیان خود و نفع مردم باشد.( )کلینی،  آن ها انصاف دهد )حق را بگوید اگرو از خود به  مردم از شرش محفوظ باشند

 (985ص 

و دو رو هر روز بد کند و پوزش خواهد. )مجلسی، ( بپرهیزید از آن چه پوزش خواهد، زیرا مؤمن نه بد کند و نه پوزش خواهد، و منافق 8

 (828، 84، ج  2488

بدیهی است که مؤمن در روابط اجتماعی خود دقت لازم را دارد که رفتارش سبب رنجاندن و پایمال کردن حق دیگران نشود که در پس 

 آن عذرخواهی نماید.



مواردی که نشان دهنده کمال انسان است، بر شمرده شده که برخی از این موارد اشاره به  السلامعلیهنیز در برخی از احادیث امام صادق 

ایمان بنده ای کامل نمی گردد مگر این که در او چهار »جمع گرایی دارد. به عنوان نمونه آن حضرت چنین فرموده اند:  هادیمؤلفه 

، ج  2488)مجلسی، « و نفس خویش را حقیر بداند، و از بیهوده گویی بپرهیزد و زیادی مالش را هم بدهد. ،شود خصلت باشد: خلقش نیکو

 (872، ص 88

صبر، »جمع گرایی در آن ها ذکر شده است:  هادیدر برخی روایات، آن حضرت به بیان اخلاق انبیاء: پرداخته اند که مواردی از مؤلفه 

 (870، ص 88، ج  2488)مجلسی، « پیامبران است.نیکی، حلم و حُسن خلق از اخلاق 

به عنوان کامل ترین انسان، شبیه ترین افراد را به خود در دارا بودن صفاتی معرفی فرموده اند که   وسلم علیه و آله اللهصلیپیامبر اکرم 

 وسلمعلیه و آله  اللهصلیپیامبر اکرم »د: در این باره چنین فرموده ان السلامعلیهجمع گرایانه است. امام صادق  هادیناظر به مؤلفه 

عنی فرمودند: شبیه ترین شما را به خود، به شما خبر بدهم؟ گفتند بلی یا رسول الله. فرمودند: نیکو خُلق ترین شما و نرم جانب ترین شما )ی

ما نسبت به برادران دینی اش و صابرترین کسی که مردم از ناحیه او آزار نبینند) و نیکوکارترین مشا نسبت به خویشانش و دوستدارترین ش

، 2889)کلینی، « شما بر حق و خشم فروبرنده ترین شما و نیکو گذشت ترین شما و انصاف دهنده ترین شما از خود در حال رضا و خشم.

 (942،ص 9ج  

جمع گریانه را رعایت نمی  هادیؤلفه بدترین و شرورترین افراد کسانی معرفی شده اند که م السلامعلیهدر برخی از روایات امام صادق 

فرمودند: آیا شما را به  وسلمعلیه و آله  اللهصلیرسول خدا »از پدران بزرگوارشان چنین نقل فرموده اند:  السلامعلیهکنند. امام صادق 

و مردم با او دشمنی کنند. بدترین مردمان آگاه کنم؟ اصحاب عرض کردند: بلی ای فرستاده خدا. فرمودند: کسی که با مردم دشمنی کند 

سپس فرمودند: به بدتر از این شما را با خبر کنم؟ عرض کردند: بلی ای فرستاده خدا. فرمودند: آن کسی که از لغزش اشخاص در نگذرد و 

تاده خدا. فرمودند: و گناه آنان را نبخشد، سپس فرمودند: به بدتر از این شما را با خبر کنم؟ عرض کردند: بلی ای فرس عذر آنان را نپذیرد

 (488، ص 4، ج  2484)صدوق،« کسی که مردم از شر او ایمن نیستند و از وی انتظار خیری نیست.

نیز بسیاری از گناهانی که کبیره محسوب می شوند ناظر به رعایت نکردن حقوق دیگران است که علاوه بر گسست میان پیوندها، سلامت 

گناهان کبیره را چنین برمی شمرند  السلامعلیهرا از کمال مطلب دور می سازد. در حدیثی امام صادق  اجتماع را به خطر می اندازد و انسان

گناهان کبیره حرام است و آن ها عبارتند از: ... و کشتن نفسی که خداوند متعال حرام »که برخی از آن ها ناظر به مسئله جمع گرایی است: 

وردن مال یتیم و ربا خواری بعد از مسلم شدن آن و نسبت زنا دادن به زنان پاکدامن، بعد از این نموده و عقوق والدین و فرار از جنگ و خ

که گناه زنا و لواط و خوردن حرام و کم فروشی در پیمانه و ترازو، و قمار و شهادت به دروغ  ... و ترک کمک به مظلومان و اعتماد به 

و دروغ و اسراف و تبذیر و خیانت دون تنگدستی و به کار بردن کبر و بزرگ منشی ستمکاران و قسم دروغ و زشت، و حبس حقوق مردم ب



، 28، ج  2488)مجلسی، (« 288)انبیاء / « إنِ  فیِ هذا لَبَلَاغاً لقِوَمٍ عابِدِین»و سبک شمردن حج و جنگ با اولیای خدا ... سپس فرمودند: 

 (992ص 

 هادیه همواره تکامل انسان در سایه جمع گرایی است و شاهد این مطلب وجود مؤلفه آن چه در این قسمت آمد بیانگر این مطلب است ک

متقی و مؤمن و همچنین در کامل ترین انسان ها از جهت عقل و ایمان، یعنی پیامبران: است که از نگاه امام  هادیجمع گرایانه در انسان 

جمع گرایانه شاخص موصوف شدن انسان، به متقی ومؤمن و  هادیمؤلفه  چنین کسانی به تکامل واقعی رسیده اند. این السلامعلیهصادق 

 عاقل است.

در خصوص تکامل انسان تک بعدی نیست.  السلامعلیهنکته مهمی که باید در این جا بدان اشاره نمود این است که بیانات امام صادق 

کاَنَ »آن به خلوت با خداوند متعال تأکید دارند. چنان که فرمودند:  مثلاً این گونه نیست که فقط توصیه به جمع گرایی نمایند، بلکه در کنار

... یَا علَِیٌّ ثلَاَث  فَرَحاَت  للِمُؤمِن فِی الدُّنیاَ: لقَِاءُ الإخِوَانِ وَ الإفِطَارُ فِی  السلامعلیهعلََیّاً  وسلمعلیه و آله  اللهصلیفِیمَا أوصیَ بِهِ رَسُولُ اللهِ 

 (295، ص 2، ج  2889)صدوق، « الصِّیَامِ وَ الت هجَُّدُ منِ آخرِِ الل یل.

دند این بود که: یا علی، مؤمن در دنیا سه فرمو السلامعلیهبه حضرت علی  وسلمعلیه و آله  اللهصلیاز جمله وصیت هایی که پیامبر خدا »

 «شادی دارد: دیدار برادران و افطار نمودن و شب زنده داری در پایان شب.

یکی از نیازهای انسان مؤمن را خلوت با خداوند معرفی فرموده اند و در کنار آن دیدار از برادران، و  السلامعلیهدر این روایت امام صادق 

که رابطه فرد با خداوند متعال چیزی جدا از جمع نیست و در واقع تقویت کننده است. اما به یاد می اوریم که بر گویای این مطلب است 

و هم دیگر امامان: در همان حال خلوت با خدا نیز، بالاترین نیایش ها، نیایشی است که  السلامعلیهاساس روایات فراوان هم از امام صادق 

 باشد. انسان در آن به یاد دیگران 

 ( 920، ص 25، ج 2424)حر عاملی، « مَن أصَلحََ فِیماَ بَینَهُ وَ بَین اللهِ أصَلَحَ اللهُ مَا بَینهَُ وَ بَینَ الن اس.»در روایتی حضرت فرموده اند: 

 «هر کس آن چه را که میان خود و خداست، اصلاح کند، خداوند آن چه را میان و مردم است، اصلاح می کند.»

یش حضرت در راستای وجود گرایش  فطری به جمع است که هر انسانی دوست دارد دیگران با او در صلح و سازش باشند و در این فرما

جهت این خواسته تلاش می کند، اما از آن جا که صلح و سازش با دیگران به هر طریقی که ممکن است روا نمی باشد حضرت در این 

 رایش ذاتی را، اصلاح روابط بین خود و خداوند متعال معرفی می فرمایند. روایت راه دستیابی به این خواسته و گ

جمعی مبتنی بر  هادیتکامل انسان تنها در سایه گرایش  السلامعلیهاز این رو می توان این نتیجه را گرفت که از نگاه امام صادق 

 اصل می گردد، محروم خواهد ماند.و بدون آن، انسان از کمالاتی که از این طریق ح شودمیدستورات دینی محقق 



فردگرایی همچون عزلت، دوری از جمع و رهبانیت، به هیچ عنوان انسان را به  هایآموزهنیز باید به نکته ای دیگر اشاره نمود و ان این که 

ی و یا انزواطلبی می نمی رساند. برای روشن شدن این مطلب به بحث دیگری در خصوص فردگرای السلامعلیهکمال مورد نظر امام صادق 

 پردازیم. 

 . فردگرایی1-5

عه منظور از فردگرایی در این جا، عزلت و کناره گیری و انزوا از صحنه اجتماع و تنها پرداختن به عبادت خداوند است و به تعبیر دیگر، جام

 . است گریزی

در این زمینه در جهت  السلامعلیهز امام صادق در کتب حدیثی و اخلاقی، بخشی به موضوع عزلت اختصاص داده شده است، احادیثی ا

 ترغیب به فردگرایی روایت شده است که به دو نمونه از آن ها اشاره می کنیم:

ان و گریه کردن بر گناهان و نشستن در بسه چیز نجات دهنده است: نگاه داشتن ز»فرمودند:  وسلمعلیه و آله  اللهصلی(رسول خدا 2

 (282، ص 87 ، ج 2488)مجلسی، « خانه.

کسی که از مردم کناره گیری کرده در حسن خداوند جای گرفته و در پناه او محفوظ است، خوشا به حال کسی که آشکار و نهانش ( »9

 (228، ص 87، ج  2488)مجلسی، « یکی باشد.

یند، آن چه در بادی نظر برداشت در برابر چنین احادیثی، روایات بسیاری وجود دارند که به حضور در جمع و جماعت ها ترغیب می نما

وجود تعارض میان این روایات است. برای این که بتوان به نتیجه درستی دست یافت، صرف نظر از بررسی سندی، بر اساس  شودمی

 ، می توان به جمع میان چنین روایات به ظاهر متعارض دست یازید که به شرح ذیل می آید: «الجمع مهما امکن اولی من الطرح»قاعده 

 ه منحرف است.(منظور از عزلت، انزوا از جامع2

دستورهای دینی، یکی از اساسی ترین نیازهای یک جامعه می باشد و رفع نیازهای مادی جامعه باید  السلامعلیهاز دیدگاه امام صادق 

 لازم را دارا هادیمقدمه ای برای وصول به اهداف دینی و تکامل معنوی باشد حال با توجه به این دیدگاه، اگر جامعه ای شرایط و ویژگی 

. لذا با شودمینباشد مثلاً در امور مربوط به دین اهتمام کافی نداشته باشد، دستور تفکیک و جدایی زندگی معنوی از زندگی مادی داده 

توجه به ضرورت زندگی اجتماعی و عدم توانایی انسان در رفع همه احتیاجات مادی خود دستور عزلت به معنای گوشه گیری و دوری 

( لذا زندگی 898 – 898، ص 2882باشد، بلکه محدود به جدایی از روحیات حاکم بر جامعه می گردد. )برزگر،  مطلق از جامعه نمی

این آموزه را به اجتماعی را نمی توان ارزش مطلق دانست زیرا در مواردی جامعه گریزی یا هجرت از جامعه، بهتر از جامعه گرایی است. 

عرض کرد: ای  السلامعلیهم گرفت و به همین دلیل، هنگامی که سفیان ثوری به امام صادق کهف الها اصحاب نیکی می توان از داستان



« یاَ سفُیَانُ فَسدََ الز مانُ وَ تغَیَ رَ الإِخواَنُ، فَرَأَیتُ الاِنفِراَدَ أسکنََ للِفؤَُادِ»فرزند رسول الله چرا از مردم کناره گرفته ای؟! حضرت فرمودند: 

، 88، ص 47، ج  2488)مجلسی، « شده است دوستان تغییر کرده اند، می بینیم تنهایی آرامش بیشتری دارد. سفیان، زمانه خراب»

علاوه بر این در صورت صحت این روایت بدون شک چندان شرایط زندگی در برهه زمانی این روایت بر امام سخت شده بوده که امام تنها 

فتن از مردم دیده اند، چرا که از بررسی زندگی آن امام درمی یابیم سراسر زندگی حضرت راه نجات از آن بحران را چند صباحی کناره گر

 توجه به اجتماع و مسائل و مشکلات جامعه اسلامی بوده است.  

ختیار به جهت ناسازگاری قومش با او؛ تنهایی را ا السلامعلیهچنین آمده است که حضرت داود  السلامعلیهدر روایتی دیگر از امام صادق 

عرض کرد: پروردگارا! در  السلامعلیه دوحی کرد که چرا تو را تنها می بینم؟ حضرت داو السلامعلیهخداوند متعال به حضرت داود »کرد: 

عرض کرد:  السلامعلیهراه تو )ابلاغ رسالت( مردم با من دشمنی می کنند. سپس به او وحی شد: چه چیزی را می خواهی. حضرت داود 

 (989، ص 2420)راوندی، « ا. پاسخ شنید که: محبت من چشم پوشی از خطای بندگانم است.محبت تو ر

که عزلت و گوشه گیری به عنوان یک اصل در حیات انسان ها نمی باشد بلکه اصل، همان  شودمیاز آن چه گذشت این نتیجه حاصل 

به عبارت دیگر عزلت به عنوانیک راه حل می باشد که در اثر  زندگی اجتماعی است که متناسب با نیازهای مادی و معنوی آدمی می باشد.

 برخی شرایط اتخاذ می گردد و در صورت برطرف شدن شرایط مذکور، انزواطلبی نیز منتفی می گردد.

 ( مقصود از عزلت، اجتناب از ریا و خودنمایی است.9

و قطع همکاری و روابط اجتماعی نیست، بلکه مقصود این است  عزلت به معنای جدایی از جامعه السلامعلیهدر برخی روایات امام صادق 

ایج سوء احتمالی آن در امان باشند. در نتیجه در بین مردم مشهور نشده تا از نتکه افراد به نحوی اعمال و وظایف خود را انجام دهند که 

( همچنین 889، ص 2882اجتماعی نیست. )برزگر،  دوری از شهرت میان مردم به دلیل اجتناب از ریا و خودنمایی، به معنای نفی زندگی

 بتلا نشدن به گناهی است که در اثر روابط جمعی به وجود می آید.ب به گوشه گیری، در برخی موارد، معلت دیگر ترغی

اگر مردم تو را  شودمیاگر می توانید که شناخته نشوید این کار را بکنید، چه »به حفص بن غیاث چنین فرمودند:  السلامعلیهامام صادق 

 مدح و ستایش نکنند، و تو را چه باک اگر در نزد مردم نکوهیده باشی هنگامی که در نزد خدا ستوده ای؟! ... اگر می توانی که از خانه ات

نکنی و از  بیرون نیایی چنین کن، زیرا در صورت بیرون شدن از خانه وظیفه داری که غیبت نکنی، دروغ نگویی، حسد نورزی، خودنمایی

« ریا و فریب کاری بپرهیزی. خانۀ مؤمن چه نیکو صومعه و عبادتگاهی است که در آن نگاهش و زبانش و جان و فرجش در امان است.

 (290، ص 0، ج  2889)کلینی، 



ین رو باید مراقب بود. به در این حدیث به این نکته اشاره شده است که از خانه بیرون رفتن و حضور در اجتماع، همراه با آفاتی است و از ا

استحباب خانه نشینی برای دوری از »این حدیث را در باب پنجاه و یکم یعنی « الوسائل»این جهت است که مرحوم شیخ حر عاملی در 

 آورده است.« فساد اجتماعی

ستثنایی دارد چه این که گاه بنابراین آن چه در خصوص تشویق به عزلت وارد شده است در واقع از این باب است که هر قاعده کلی ا

 .شودمیانسان در برخی معاشرت ها متحمل ضرر 

به اسلام گرایش پیدا کرده بودند، در اثر دیدن رفتار و منش  السلامعلیهدر واقع بسیاری از افراد که در صدر اسلام و در زمان حضور ائمه 

 آن بزرگواران بوده است و حال آن که اگر آن ها فقط در خلوت خود بودند چنین شناختی از آنان امکان پذیر نبود. 

 نتیجه

 هادیومی فراتر از رشد دارد، در گرایش کمال انسان که مفه السلامعلیهبا توجه به آنچه بیان شد نتیجه می گیریم که از نگاه امام صادق 

جمعی و رفتارهای اجتماعی مبتنی بر تعالیم اسلام است و تک روی و انزواطلبی، اگر چه ممکن است انسان را به مراحلی از رشد برساند اما 

 چنین رشدی مطلوب اسلام نیست.
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   السلامعلیهابعاد و جایگاه علوم انسانی در میراث فکری امام صادق                              

/ دکتر سمیه صفایی  1دکتر غلامعلی پیراسته                                                                                                     

    2بازار جمعه

 مقدمه

مصادف بود با خلافت پنج ، در طول حیات مبارک و پر بارش که  السلامعلیهششمین پیشوای شیعیان، حضرت امام جعفر بن محمد صادق 

مختلف فکری بودند که مهم  هادی، شاهد حوادث گوناگون سیاسی و همچنین مکتب عباسبنیو دو تن از خلفای  امیهبنیتن از خلفای 

مختلف فکری توسط آن امام بزرگوار بود، بدین صورت که ایشان  هادیسیاسی، هدایت مکتب  هادیترین ثمرۀ این درگیری ها و جنبش 

ایجاد شده بود، غنیمت شمرده و مکتب وسیعی را به  امیهبنیبرای برانداختن حکومت  عباسبنیای مناسبی را که به علت ستیزهای فض

اسلامی شد و بدین ترتیب،  هادیوجود آوردند که پرورش دهنده حدود چهار هزار شاگرد در علوم نقلی و عقلی و بسط و تعمیق اندیشه 

 گ دینی به وجود آمد.تمدنی غنی در عرصه فرهن

 .ولادت و وفات1

، ص 47، ج 2488ه ق در مدینه منوّره چشم به جهان گشود. )علامه مجلسی،  08سال  الاولربیع 27، در السلامعلیهامام جعفر صادق 

2) 

ط منصور سالگی توس 85ه ق در سن  240سال شوال  95سال امامت، در  84ه ق شروع شد و بعد از  224دوران امامتش از سال 

 (988دوانیقی مسموم شد و پیکر مطهرش در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد. )طبرسی، بی تا، ص 

                                                 

 . عضو هیئت علی دانشگاه آزاد 1
  safayi @ yahoo . com  –Miss. مدرس دانشگاه پیام نور و آزاد  2



  السلامعلیه. اهمیت علم در دوران امام صادق 2

علاقه مسلمانان به علم و دانش مشهود بود و مردم در مورد مسائل مختلف علمی، کلامی، فقهی و  السلامعلیهدر دوره امامت امام صادق 

... کنجکاو بودند. در حقیقت این دوره، دوره تحول علمی و ادبی برای فراگرفتن علوم و معارف به شمار می رفت، از طرفی در این دوره 

دینی اسلامی بود، موجب انحراف اذهان  هادیاء و عقاید مختلف که متضاد با آمزه باب ترجمه نیز باز شده بود و بیم آن می رفت که آر

چنین فضایی مکتب علمی خویش را که از دریای بی کران علم الهی تحصیل کرده بود و در حقیقت ادامه  السلامعلیهگردد. امام صادق 

 ا پایه گذاری کرد و بدین ترتیب فرهنگ شیعی به وجود آمد.بود ر السلامعلیهنهضت علمی و فرهنگی پدر بزرگوارش امام محمد باقر 

رمز ماندگاری چنین فرهنگ مذهبی، در این بود که علاوه بر مذهب که رکن اساسی آن بود، ادب و علم نیز جایگاه خاصی را اشغال کرده 

نادرست است زیرا اولین خلیفه عباسی منظوری  بود هر چند که گفته شده خلفای عباسی در آن دوره، مروّج علم و ادب بودند اما این بیان،

و  غیر از تقویت بنیان قدرت خود نداشتند  و آن هایی که بعد از خلفای اولیه نیز آمدند بیشتر در فکر تمتعّ از لذّات دنیوی و مادی بودند

الی  228، تلخیص از ص 2800گ، توجه به دانشمندان و نویسندگان، حاشیه زندگی آن را تشکیل می داد. )مرکز مطالعات استراسبور

220) 

در مورد مقام و مرتبت علم می فرمایند: زمانی که قیامت فرا رسد، خداوند عزّوجل عالمِ و عابد را بر می  السلامعلیهچنان که امام صادق 

بایست و به سبب آن که مردم  شودمیبه بهشت برو و به عالم گفته  شودمیانگیزاند. چون آن دو در پیشگاه خداوند بایستند، به عابد گفته 

 (8245، ص 0، ج 2808را نیکو تربیت کردی آنان را شفاعت کن. )محمدی ری شهری، 

  السلامعلیه. جایگاه علوم دینی و عقلی در مکتب امام صادق 3

 –می کرد مثلاً زنادقه  فرهنگی زیادی وجود داشت که بسیاری از آن ها اسلام را تهدید هادینهضت  السلامعلیهدر زمان امام صادق 

در این زمان ظهور کردند یا مسسئله تصوف به شکل جدیدی پدید آمده بود، همچنین فقهایی روی کار آمده  –خدا، دین و پیامبر  منکران

برهه  که فقه را براساس منابع غیر صحیح آن مثل رأی و قیاس استنباط می کردند نتیجه این که اختلاف فکری شدیدی که در اینبودند 

   (292، ص 2870در دنیای اسلام پدید آمده بود نظیرش یافت نشده است. )مطهری، 

در اثرر تضادهای کلامی و  –عمیق اسلامی را بازسازی کرده و تفکر شرعی و دین را که  هایآموزهنستند اتو السلامعلیهاما امام صادق 

کمرنگ شده بود را بارور  –فتح گردیده بود  هادین با دین و فرهنگ ملت فلسفی ای که ناشی از گسترش قلمرو اسلام و برخورد مسلمانا

 و مستحکم سازند و در قالب علوم مختلف به جهان اسلام عرضه نمایند.

 . قرائت و تفسیر قرآن1-3



یق دین به وضوح مشهود است. افرادی که تازه مسلمان شده بودند در پی تلاش مسلمانان برای کسب حقا السلامعلیهدر دوره امام صادق 

دیگر آنچنان در اطراف  هادیشناخت هر چه بیشتر ماهیت اسلام بودند، خود اعراب تعمیق و تدبّر چندانی در قرآن نمی کردند اما ملت 

رآن و قرائت آیات قرآنی بحث هایی آغاز گشت و از آن قرآن و مسائل مربوط به آن کاوش می کردند که حد نداشت، لذا در زمینه تفسیر ق

ق جا که طبقه قرّاء )قاریان( نیز در این دوره به وجود آمد، در قرائت و بیان معانی قرآن اختلاف بسیاری پدید آمد در این میان امام صاد

 (  297، ص 2870، با دیگران درباره قرائت آیات قرآنی و تفسیر آن مباحثه می کردند. )مطهری السلامعلیه

آن حضرت معنا و درک صحیح آیات و تفاسیر آن ها را تعلیم می دادند و شاگردان زبده ای تربیت نمودند که به نشر و و گسترش تعلیمات 

 پرداختند.

خراسانی، ممتاز اسلامی که در بررسی مسائل و تخصص در علوم قرآنی مشهور بود. )علیدوست  هادیاز جمله ابان بن تغلب از شخصیت  

 (922، ص 2877

ناب قرآنی استوار بود، نبود این کتاب  هایآموزهو نهضت علمی ایشان بر پایه  السلامعلیهامام صادق  لذا به جرأت می توان گفت اگر

سیر به رأی اعصار از جمله مکاتب مختلف که قرآن را تف هادیآسمانی و به تبع، دین مبین اسلام به هیچ وجه نمی توانست در مقابل فتنه 

 می کردند و یا کسانی مانند اهل حدیث که ظاهر قرآن را حجت نمی دانستند، مقاومت کند.

 . تعلیمات فقهی و اصول فقه2-3

یکی از مهم ترین مشکلاتی که امام در دوره امامتش با آن درگیر بود جنگ عقاید در زمینه احکام فرعی شرعی یعنی فقه اسلامی بود زیرا 

مختلفی که با ذوق و  هادیقه فقها فعالیت خویش را آغاز کرده و پاسخگوی سؤالات فقهی مردم بودند و چه بسا فرقه در آن زمان طب

 سلیقه خود در فروع دین، عقاید و آراء مخصوص به وجود می آوردند و موجب انحراف اذهان می گشتند.

ن فقه صحیح و اصیل اسلامی است که از مبدأ وحی به وسیله به فقه جعفری مشهور است، هما السلامعلیهتعلیمات فقهی امام صادق 

نازل گردید در واقع ایشان مانند رؤسای سایر فرقه ها، چیزی را به آن اضافه ننمودند زیرا مکتب امام،  وسلمعلیه و آله  اللهصلیپیامبر اکرم 

فرصت به دست آمده، تمامی بدعت ها و خرافات وارده به آن است که وی با استفاده از  وسلمعلیه و آله  اللهصلیهمان مکتب پیغمبر اکرم 

را، از آن پاک نموده و حقایق احکام را تشریح و برای مسلمانان تفسیر نمود و فقه اسلامی را که مدت یک قرن دستخوش تغییرا ت گشته 

 (244الی  248، تلخیص از ص 2878بود از نو احیاء و تدوین نمود. )کمپانی، 

زمینه شاگردان فراوانی را به گرد خویش جمع کردند، از معروف ترین آن ها می توان به زراره بن اعین و ابان بن تغلب اشاره ایشان در این 

 کرد.



این شاگردان فقط از میان شیعیان نبودند بلکه افراد برجسته اهل سنت مانند ابوحنیفه پیشوای مذهب حنفی و مالک بن انس پیشوای 

 بهره ها بردند.مذهب مالکی، از امام 

نصیب  السلامعلیهمدتی افتخار شاگردی امام صادق مالک بن انس یکی از پیشوایان چهارگانۀ اهل سنت و رئیس فرقۀ مالکی است که  

 چنین می گوید:  السلامعلیهوی شد، درباره عظمت و شخصیت علمی امام صادق 

علیه و آله  اخَضر و اَصفر، و لقد اختلفت الیه  اللهصلیو لقد کنتُ آتی جعفر بن محمد و کان کثیرَ المزاح و التبسم، فاذا ذکر عنده النبی »

علیه و آله  الاّ  اللهصلیزماناً و ما کنتُ اراه الاّ علی ثلاث خصال: امّا مصلّیا و امّا صائما و امّا یقراء القرآن. و ما راءیته قطّ یحدث عن الرسول 

نیه و کان من العلماء الزهاد الذین یخشون الله و ما راءیته قطّ الّا یخرج الوساده من تحته و یجعلها یعلی الطهاره و لا یتکلّم فیما لا ع

 (58، ص 9، ج 2488)حیدر، « تحتی

تبسم ملایمی بر لب هایش نمایان بود. هنگامی می رسیدم، آن حضرت اهل مزاح بود. مواره  السلامعلیهمدتی به حضور جعفر بن محمد 

محمد به  جعفر بن هادیبه میان می آمد، رنگ رخساره  وسلمعلیه و آله  اللهصلیکه در محضر آن حضرت نام مبارک رسول گرامی اسلام 

که در یکی از این سه  مد و شد داشتم، او را ندیدم جز اینآسبزی و سپس به زردی می گرایید. در طول مدتی که به خانه آن حضرت 

 خصلت و سه حالت به سر می برد، یا او را در حال نماز خواندن می دیدم و یا در حالت روزه داری و یا در حالت قرائت قرآن. 

)جعفریان، من هرگز فقیه تر از جعفر بن محمد ندیده ام. « ما رأیتُ افقه منِ جعفر بن محمد»می گوید:  السلامعلیهابوحنیفه نیز درباره امام 

 (940، ص 2، ج 2879

اسلامی از  هادیاز آن زمان، فقه جعفری پویا و بالنده، طلایه دار قوانین فقهی و حقوقی بسیاری از کشور  قرن 24امروزه بعد از گذشت 

 جمله ایران اسلامی است.

آن ها برتری دارد. از جمله اعتراف شیخ عالم اسلامی و مفتیان بزرگ اعتراف دارند که فقه جعفری بر قوانین فقهی  هادیحتی کنگره 

محمود شلتوت بزرگترین فقیه اهل تسنن و رئیس دانشگاه الازهر مصر که با کمال صراحت جواز عمل به فقه جعفری را صادر و حتی 

 (244، ص 2878برتری آن را اعلام نمود. )کمپانی، 

 هادیفته  شده و چهارصد تألیف از چهارصد نویسنده درباره پاسخ همچنین مسائل مهم و اساسی علم اصول فقه نیز از ان حضرت فرا گر

 ( 87، ص 8، ج 2874او در زمینه سؤالات اصول فقه پدید آمده که به اصول اربعه مائه مشهور است. )امین، 

 با جعل حدیث  السلامعلیه. علوم حدیثی و مبارزه امام صادق 3-3



استنباط احکام و رفع نیازمندی دومین دلیل برای استنباط احکام شرعی، سنت می باشد زیرا همان گونه که می دانیم قرآن به تنهایی برای 

هم که مفسر قرآن و مبین احکام است باید بدان ضمیمه شود بنابراین  وسلمعلیه و آله  اللهصلیدینی کافی نیست و سنت پیامبر  هادی

 حدیث کاملاً روشن است.نقش پراهمیت 

کوتاه کرد، در حالی  وسلمعلیه و آله  اللهصلیاما خلیفه دوم، عمر، با گفتن جمله غلط )حسبنا کتاب الله( دست مسلمانان را از سنت پیامبر 

وم نیز به مانند دو رفتار خلیفه س قرآن و عترت من، همدوش یکدیگرند، علیه و آله  قبل از رحلت خود فرمودند اللهصلیکه پیامبر اکرم 

از جمله معاویه رفته رفته  امیهبنیموجب گردید که تا نیمه دوم قرن دوم هجری کسی به فکر تدوین احادیث نیفتاد اما خلفای ، خلیفه قبلی

و  لسلاماعلیهیجاد کینه به علی و ا امیهبنیمردم به طرف  هادیبر جسارت خویش افزودند و برای تحکیم اساس حکومت خود و جلب دل 

اهل بیت علیهم السلّام به جعل حدیث روی آوردند و جاعلان حدیث را با درهم و دینار تطمیع می کردند تا احادیث ساختگی جعل کنند، 

دیگر مثل زیدیه، معتزله، اشاعره و ائمه مذاهب اربعه اهل سنت نیز، هر یک در حقانیت  هادی، خوارج و فرقه امیهبنیهمچنین علاوه بر 

 (288الی  298، تلخیص از ص 2878انی، ال دیگری احادیثی جعل کردند. )کمپابط خود و

با شخصیت مصمّم و استوارش، حقایق دینی را از میان خرافات و موهومات و احادیث جعلی بیرون  السلامعلیهدر این میان امام صادق 

جعلی را به مردم شناساند. به طوری که آن چه که راویان کشید و به نشر احادیث پرداخت و معیار و ملاک تشخیص و شناسایی احادیث 

 نقل کرده اند از هیچ یک از ائمه نقل نکرده اند. حدیث در نشر معارف و علوم دینی از آن حضرت

تعداد رواتی که از امام حدیث نقل کرده اند نیز، بسیار زیاد است اسامی آنان را در تهذیب الکمال امام مزّی و ستیر کتب رجالی چون 

نداشتند. )جعفریان،  امیهبنیتهذیب التهذیب می توان یافت. این در حالی است که بسیاری از محدثین جرأت نقل حدیث از امام را در عهد 

 (959ص  ،2، ج 2879

در کتب اربعه حدیثی شیعه که عبارتند از کافی، من لا یحضره الفقیه، تهذیب و استبصار نیز احادیث بسیاری از حضرت نقل شده است، در 

 در آن ظلمت و تاریکی، دنیای رو به انحطاط شیعه را با نور احادیث و تعلیمات خویش روشنایی بخشید. السلامعلیهحقیقت امام صادق 

 لم کلام. ع4-3

همان گونه که با عقاید  انحرافی در فروع دین به مبارزه پرداخت، در اصول عقاید نیز با تبیین دقیق شریعت به  السلامعلیهامام صادق 

 کلامی پرداخت. هادیترسیم نگرش 

حیدی و صفات خداوندی را کلامی که در آن دوره رواج داشت بحث جبر و اختیار، حدوث و قدم عالم، مباحث تو هادیاز مهم ترین بحث 

 می توان نام برد.



از آن حضرت در علم کلام و ردّ دهریون، روایات بی شماری نقل شده است. کتاب توحید مفضلّ برای نمونه ای از این باب کافی است. 

 (87، ص 8، ج 2874)امین، 

 درباره توحید است. السلامعلیهتوحید مفضلّ رساله ای مذهبی و کلامی است که در بردارنده سخنان امام صادق 

لا جبر و »البته تفصیل نظریات کلامی امام را در این جا نمی توان بیان داشت اما جمله معروف امام در مسئله جبر و تفویض که فرمودند 

 (952ص ، 2، ج 2879زیباترین و جامع ترین و دقیق ترین تعبیری است که در این مسئله ابراز شده است. )جعفریان، « لا تفویض

امام در مباحث کلامی نیز شاگردان برجسته ای تربیت کردند از جمله می توان از هشام بن حکم نام برد که در علم کلام سابقه زیادی 

رد. مندی، نظریات متکلمان دیگر فرق اسلامی را که تحت تأثیر فلسفه یونانی بودند رد می کوداشت و هنگام بحث و مناظره با نیر

 (988، ص 2877سانی، )علیدوست، خرا

 . تعلیمات فلسفی و عقلی5-3

روش عقلانی، در نظام فکری اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است گواه بر این مسئله، قرآن کریم است که در آن آیات متعددی دالّ 

بین السماء و الارض لایات لقوم »... ( و 949کذلک یبین الله لکم آیاتهِ لعلّکم تعقلون؛ )بقره / »بر تشویق بر تفکر و تعقل وجود دارد مانند 

 (.284بقره / « ) یعقلون

 به این مسئله توجه چندانی نشان داده نمی شد چنان که استاد بزرگوار شهید مطهری؛ می فرماید:  السلامعلیهولی تا زمان امام صادق 

بود. بهترین دلیل بر این که در زمان  السلامعلیهاولین کسی که مدارس عقلی )فلسفی( را در دنیای اسلام تأسیس کرد امام جعفر صادق 

حدیثی اهل سنت مثل صحیح بخاری، جامع ترمذی و ... جز مسائل فرعی  هادیایشان علوم عقلی نضج گرفت؛ این است که تمام کتاب 

است و بخش هایی که در احادیث شیعه درباره « کتاب العقل و الجهل»، اما در کتب حدیثی شیعه اولین بحث واحکام چیز دیگری نیست

 (287و  288، تلخیص از ص 2870قضا و قدر و مسائل تعقلی دیگر مطرح است در کتب دیگر طرح نشده است. )مطهری، 

فی غیر مسلمانان به زبان عربی بود. علاوه سازار ترجمه و تألیف کتب فلدر جهان اسلام، دوره رونق ب السلامعلیهاز طرفی دوره امام صادق 

 مختلف سعی در دفاع از عقاید پوچ خویش داشتند. هادیبر این که زنادقه نیز از این فرصت استفاده می کردند و در نبرد با اندیشه 

از قبیل جبر و تفویض و قضا و قدر و ... به صورت  بنابراین در آن زمان که فلسفه پوشیده یونان و همچنین گفتگو در مباحث مختلف

فلسفی پا به میان گذارده بود، آن حضرت مطالب مزبور را به نحو صحیح و ساده به اصحاب خود تفهیم نمودند و شاگردانی در این مورد 

را مغلوب نمایند. تعالیم، نظرات و نحوه تربیت کردند که هر یک از آن ها می توانستند با دانشمندان مادی و غیره، مباحثه نموده و آن ها 



استدلال امام را می توان در توحید مفضّل یافت. هدف و مقصود امام از تمام این تعلیمات ارائه راه صحیح خداشناسی بود و تعلیمات علمی 

 (258، ص 2878و فلسفی آن حضرت غالباً به صورت مناظره بوده است. )کمپانی، 

 . عرفان6-3

در مقابله با عرفان خشک دوره خویش، آن را شامل توکل بر خدا و اجرای احکام بدون این که با ریاضت  السلامعلیهدق امام جعفر صا

رک دنیا موافق نبودند و می فرمودند هر کس باید با ت السلامعلیهسخت و افراطی، نظم و نظام زندگانی را نابود کنند دانست. امام  هادی

 امور اخروی منظم نماید، بدین ترتیب طریقت آن حضرت منطبق بر شریعت است.امور دنیوی را به موازات 

که اولین دانشمند واقعی فیزیکی و شیمیایی در دنیای اسلام بوده، به قاعده نباید علاقه ای به عرفان داشته  السلامعلیهامام جعفر صادق 

ف، در کتاب مشهورش ربیع الابرار، بعد از یک تجلیل فوق العاده از باشد، ولی طوری علاقه مند به عرفان بوده که زمخشری دانشمند معرو

 80، تلخیص از ص 2800او را پیش قدم عرفان می داند. ) مرکز مطالعات اسلامی استراسبورگ،  السلامعلیهپایه علمی امام جعفر صادق 

– 82) 

 . علوم دیگر7-3

پایه گذار علوم بسیاری بوده اند از جمله می توان از علم شیمی، فیزیک و جغرافیا و ... نام برد که قرن ها بعد در  السلامعلیهامام صادق 

 ملل دیگر رشد و توسعه یافت.

او رد برجسته ایشان در علم شیمی، جابر بن حیان می باشد که ابن ندیم در الفهرست او را یاد کرده است و حدود صد و پنجاه کتاب به شاگ

نسبت می دهد که بیشتر این کتاب ها در علوم عقلی، علم شیمی، صنعت و خواص طبایع اشیاء است و امروزه او را پدر علم شیمی نامند. 

 .(287، ص 2870مطهری، 8

 لاقی و اجتماعی. تعالیم اخ4

د.ایشان پیش از شروع هر درسی ششمین اختر آسمان امامت، داشتن سجایای اخلاقی و تزکیه نفس را مقدم بر علم و دانش می دان

شاگردان خود را به صداقت و درستی و فضیلت و تقوی می خواند و به کسب معنویات و تحکیم مبانی اخلاقی سفارش می نمود. ) کمپانی، 

 ( 278، ص 2878

روف )هر آن چه را برای همچنین احادیث بسیاری از آن حضرت دربارۀ حسنه بودن روابط اجتماعی افراد با یکدیگر نقل شده، حدیث مع

 این مسئله است. خود گواه« نمی پسندی برای دیگران هم مپسند خود می پسندی برای دیگران نیزبپسند و هر آن چه را که برای خود



ی را تعالیم اخلاقی ویژه ای که در مورد تهذیب نفس به طور انفرادی، به مردم می آموخت رعایت مسائل اجتماعبنابراین ایشان علاوه بر 

 ( 277، ص 2878هم که از وظایف هر مسلمان حقیقی است به آنان توصیه می فرمود. ) کمپانی، 

 نتیجه 

شر روایات و تعالیم اسلامی در رشته نامامت پر برکتشان با استفاده از فرصت به دست آمده، با  سال 84در طول  السلامعلیهامام صادق 

، زمینه ساز گسترش معارف و احکام الهی در جوامع اسلامی شدند تا جایی که دوره امام صادق مختلف علوم و مبارزه با عقاید باطل هادی

بسیار این  هادیرا می توان عصر شکوفایی تمدن اسلامی دانست و افزون بر آن پویایی مذهب تشیع نیز مرهون تلاش  السلامعلیه

 پیشوای بزرگ است.
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 اسی امامان شیعه، تهران: مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، جلد اول.(، حیات فکری و سی2879. جعفریان، رسول )8

 .8(، سیره معصومان، ترجمه علی حجتی کرمانی، تهران: سروش، چاپ اول، جلد 2874. امین، سید محسن )7

 (، سیری در سیره ائمه اطهار، انتشارت صدرا، چاپ هجدهم.2870. مطهری، مرتضی )0

(، مغز متفکر جهان شیعه، ترجمه ذبیح الله منصوری، تهران: انتشارت بدرقه جاوید، چاپ 2800العات اسلامی استراسبورگ ). مرکز مط2

 پنجم.

  .0(، میزان الحکمه، ترجمه حمید رضا شیخی، قم: دارالحدیث، چاپ چهارم، ج 2808، محمد ). محمدی ری شهری28
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    السلامعلیهعلم اخلاق و زهد در مکتب امام صادق                                    

دکتر مهدی                                                                                                                                         

   سپهری

 اخلاق-1

   .مقدمه1-1

این علم نگرشی تاریخی به خوی ها و  اخلاق شاخه ای از علوم انسانی است که از ارزش خوی ها و رفتارهای آدمی بحث می کند.

تاریخی، نیست، همچنین تلاشی هم برای کشف علل و عوامل طبیعی آن ها نمی کند. اخلاق،  هادیرفتارهای آدمیان به عنوان واقعیت 

مطالعه خوبی ها و رفتارهای آدمی است از آن حیث که هر یک در نظام ارزشی معین، از چه جایگاهی برخوردارند. از این رو می توان گفت 

 هادی در بردارنده ی دستورهایی جهتِ متصف شدنِ آدمیان به خوی اخلاقی، مجموعه هایی هستند مشتمل بر ارزش ها و هادینظام 

 نیک و انجام اعمال پسندیده و نیز جهت دوری از خوی ها و کردارهای ناپسند.



اخلاقی گاهی از بالا نگریسته شده و مورد مطالعه ای کلی قرار می گیرند، بدین صورت قابلیت مقایسه با نظام ها اخلاقی دیگر  هادینظام 

جا می گیرند. در این بخش از « فلسفه ی اخلاق»یا « فرااخلاق»نیز پیدا می کنند این گونه مطالعه و بررسی نظام ها، ذیل حوزه ی  را

به طور خاص، مورد مطالعه قرار می گیرد. سعی شده است به منظور مطالعه ای  السلامعلیهنوشتار، نظام اخلاقی مکتب امام صادق 

ر د تا در مورد ساختار کلی آن، تصوی مکتب آن حضرت با نظام اخلاقی متعارف و مشهور مورد مقایسه قرار گیرفرااخلاقی، نظام اخلاق

 روشن تری به دست آید.

 نظام اخلاقیِ متعارف و مشهور -2-1

نظریه ای در باب دائم / کمال و نقص(، فضیلت و رذیلت و نیز  در هر نظام اخلاقی، نظریه ای در باب خلُق، سعادت و شقاوت )یا لذّت

نظام اخلاقی متعارف و مشهور،  هادیچگونگی چینش فضائل و رذائل در ساختار نظام ارزشی، وجود دارد. از آن جا که برخی سرچشمه 

از نظر ارسطو شیء نهاییِ کاملِ مکتفی بنفسه است به گونه ای یونانی است، توجه به نظریه ی ارسطو در باب سعادت رهگشاست. سعادت 

از این رو خیر و سعادت مختص به  2وی تنبهّ می دهد که عملِ مختص انسان، عقل است، 1یت جمیع اعمال ممکنه انسانی باشد.که غا

 در همین جاست که نظریه سعادت با بحث نفس گره می خورد. 3نیز متفاوت بوده و به عبارتی متناسب با نوع فعالیت نفس اوست. –انسان 

مفهوم سعادت از مفهوم لذت و ألم شروع می کند. وی در کتاب اشارات، لذت را ادراک و وجدانی می داند که ق( در تبیین  490ابن سینا )

، بدست می آید؛ البته این ادراک باید به گونه ای باشد که مدرِک، به شودمیاز رسیدن به آن چه نزدِ فرد مدرِک، خیر و کمال محسوب 

 ادرک و وجدانی است که داشته باشد و گرنه از ادراک و وجدان آن لذت نمی برد. ألم نیزکمان و خیر بودن آن چه درک می کند توجه 

س عاقله، تمام تر از و، حاصل می آید. از این تعریف بر می آید که سعادت برای نفشودمیرسیدن به آن چه نزد مدرکِ آفت و شرّ محسوب 

 نزد ابن سینا نیز با بحث نفس و انواع آن پیوند می خورد. روشن است که بحث سعادت در 4سعادت برای نفوس حیوانی است.

وی همچنین فایده  5ابن سینا، خلق را نیز ملکه ای می داند که به وسیله ی آن افعال به سهولت بدون رویّه و فکر از نفس صادر شوند.

نگهداری از شناخت رذایل و کیفیت خود  یل و کیفیت به دست آوردن آن ها به منظور تزکیه ی نفس، و نیزاحکمت خلقیه را شناخت فض

 6آن ها به منظور تطهیر نفس، دانسته است.

سعادت و نیز حکمت خلُقیه، ارتباط تنگاتنگی با بحث نفس دارند، از همین روست که  ،لاحظه شد هر یک از مفاهیم خلقهمان گونه که م

ینادر کتاب نجات، سه قوّه ی ناطقه، شهوانیه و غضبیه را برای ابن س.شودمیدر این نظام اخلاقی به نفس و قوای آن نیز عنایت خاص 

                                                 

 .229، ص 2ی نیقو ماخوس، ج . ارسطو،  علم الاخلاق إل 1
 .228. همان، ص  2
 .225. همان، ص  3
 .887، ص 8. الخواجه الطوسی، شرح الاشارات، ج  4
 .587. فخرالدین اسفراینی، شرح کتاب النجاة لابن سینا، النص، ص  5
 .88، النص، ص «عیون الحکمة». ابن سینا، رسائل،کتاب  6



نفس بیان کرده و توصیه ی اخلاقی را در واقع، توصیه به توسط بین دو خلق متضاد می داند. هر قوه ای ملکه ی توسط دارد. ملکه ی 

ی ناطقه[ است و ملکه ی توسط در قوه ی  توسط در قوای حیوانی )یعنی شهوانیه و غضبیه( همین حالت اذعان و انفعال ]نسبت به قوه

شده که نظریه ای در باب « حدّ وسط»در این جا ابن سینا وارد نظریه ی  1ناطقه نیز به استعلاء و عدم انفعال]نسبت به قوای حیوانی[ است.

شان عدالت است. این ها فضیلت و رذیلت است. وی در الهیات شفا، رئوس فضایل را سه تا می داند: عفّت، شجاعت و حکمت که مجموع

. ابن سینا شودمیاز آن جهت سه تا هستند که دواعی انسان یا شهوانی است یا غضبیه یا تدبیریهّ و هیأت متوسط هر کدام موجب فضیلتی 

را که حکمتی که در این جا مراد است حکمت عملی است نه نظری، زیرا در حکمت نظری، انسان مکلفّ نیست حدّ وسط  شودمییادآور 

وی سپس ادمه می دهد که اگر همه ی فضایل به علاوه ی حکمت نظری در کسی جمع شود به سعادت می رسد و اگر  2رعایت کند.

علاوه بر این ها خواص نبوی هم همراه شود، نزدیک است که فرد متخلقّ، به ربیّ انسانی صیرورت یابد و در آن حال سلطان عالم و 

  3د بود.خلیفه ی خدا در روی زمین خواه

ق( در شرح حکمۀ الاشراق، یک جمع بندی مناسبی از آن چه گفته شد ارائه می دهد. وی پس از آن که خلق  725قطب الدین شیرازی )

را به همان شیوه ی ابن سینا تعریف می کند، نفس را دارای سه قوه می داند که به اعتبارات مختلف مبدأ صدور افعال و آثار مختلف می 

مبدأ فکر و تمییز بوده و شوق نظر در حقایق را دارد. قوه ی شهوانیه که نفس بهیمیه  شودمیکه نفس ملَکیه نامیده ناطقه شوند. قوه 

مبدأ  شودمی، مبدأ شهوت و طلب غذا بوده و شوق التذاذ به مطاعم و مشارب را دارد. قوه ی غضبیه که نفس سبعیه نامیده شودمینامیده 

به نفس فضایل نفس به حسب چگونگی این قوا خواهد بود. اگر حرکت  اهوال بوده و شوق تسلط و ترفیع را دارد.غضب و تهورو اقدام بر 

اعتدال باشد فضیلت حکمت به دست می آید، که وسط بین افراطِ مسمیّ به سفه و جربزه، و نفریطِ مسمیّ به بلاهت است. اگر نفس 

آید که وسط بین افراطِ مسمیّ به شره، و تفریطِ مسمیّ به خمود است. اگر نفس سبعیه  بهیمیه به اعتدال باشد، فضیلت عفتّ به دست می

افراطِ مسمیّ به تهورّ و تفریطِ مسمیّ به جبن است. قابل توجه است که  ت شجاعت به دست می آید که وسط بینبه اعتدال باشد، فضیل

نیز به انقیاد نسبت عاقله و عدم مخالفت با آن دهد، است و اعتدال سبعیه اعتدال بهیمیه به اطاعت از عاقله و قانع شدن به آن چه او می 

در هوایش، است. از حصول و امتزاج این سه فضیلت، حالتی پیش می آید که کمال آن فضایل است و آن هم وسط بین ظلم و انظلام 

ر جانب افراط ع فضایل دانسته و مقابل آن را چه دق( عدالت را مجمو 748برخی مانند کاتبی ) 4.شودمیاست. این فضیلت عدالت نامیده 

  5جور نامیده اند. و چه در جانب تفریط

                                                 

 .580 – 587. فخرالدین الاسفراینی، شرح کتاب النجاة، النص، صص  1
که قسیم حکمت نظری  . البته ملاصدرا این نکته را دقیق تر کرده و در کتاب اسفار بیان می کند که مراد از حکمت عملی که در این جا ذکر شده همان حکمت علمی 2

 .(228، ص 4متوسط بین جربزه و غباوه از آن سر می زند. )ملاصدرا، الحکمة المتعالیة، ج است نیست، بلکه مُراد یک خُلق نفسانی است که افعالِ 
 .445 – 444. ابن سینا، الشفا، )الالهیاّت(، النص، صص  3
 . 408 – 478. قطب الدین الشیرازی، شرح حکمة الاشراق، النص، صص  4
 .899. الکاتبی، حکمة العین و شرحه، ص  5



ق( در کتاب سه قوه ی عقلیه ی ملکیه، غضبیه ی سبعیه و شهویه ی بهیمیه، به قوه ی وهمیّه ی  2982مولی محمد مهدی نراقی )

وی در بیان  1سیدن به اغراض از طریق تلبیس و خدعه دانسته است.شیطانیه نیز اشاره کرده و شأن آن را استنباط وجوه مکر و حیل و ر

دیگری به چهار قوه ی عاقله، عامله، غضبیه و شهویه اشاره کرده که از تذهیب آن ها به ترتیب چهار فضیلت حکمت، عدالت، شجاعت، و 

غضبیه و شهویه، تحت قوه ی عاقله، اعتدال و تهذیب عفت، پدید می آید که این ها اجناس فضائلند. از آن جا که انقیاد سه قوه ی عامله و 

نراقی تحت  2هر یک از آن بدست می آید، از این رو می توان گفت عدالت، فقط کمال قوه ی عامله نیست، بلکه کمال برای همه قواست.

ز شهرزوری یک طبقه بندی از انواع پیش از او نی اجناس فضایل و اجناس رذایل، انواع فضایل و رذایل و نیز لوازم آن ها را برمی شمرد.

سرعۀ »، «الذکاء»فضایل و رذایل در تحت هر کدام از اجناس ارائه داده است. وی انواع تحت حکمت را شش نوع می داند که عبارتند از: 

، «النجدۀ»، «کبر النفس: »انواع تحت شجاعت یازده نوع اند که عبارتند از«. التذکّر»، «التحفظّ»، «سهولۀ التعلم»، «صفاء الذهن»، «الفهم

انواع تحت عفت دوازده نوع «. الرقۀ»، «الحمیۀّ»، «التواضع»، «التحملّ»، «الشهامۀ»، «السکون»، «الحلم»، «سبات الهمه»، «علوّ الهمۀ»

، «الانتظام»، «خاءالس»، «الوقار»، «القناعۀ»، «الصبر»، «الدعۀ»، «المسالمۀ»، «حسن الهدی»، «الرفق»، «الحیاء»اند که عبارتند از: 

، «المکافاۀ»، «صلۀ الرحم»، «الشفقۀ»، «الوفاء»، «الألفۀ»، «الصداقۀ»انواع تحت عدالت دوازده نوع اند که عبارتند از: «. الورع»، «الحریۀ»

همان طور که اجناس وی به انواع رذایل نیز پرداخته است.  3«.العبادۀ»، «التوکل»، «التسلیم»، «التوددّ»، «حسن القضاء»، «حسن الشرکۀ»

مولی محمد مهدی  4فضایل نیز دو طرف افراط و تفریط دارند که رذیله اند.فضایل دو طرف افراط و تفریط داشتند که رذیله بودند، انواع 

قی در ذیل اع فضایل و رذایل که تحت عنوان اجناس خود قرار دارند ارائه داده است. قابل توجه است که نراونراقی نیز فهرست مفصلی از ان

دو جنس از رذایل قوه شهویه یعنی شره و خمود، انواعی را مانند حب دنیا، حب مال، غنی، حرص، طمع، بخل و ... ذکر کرده و از جمله به 

یان این فهرست وقتی به طلب حرام اشاره کرده و سپس ضد آن را که ورع و تقوی بالمعنی الخاص است بیان می کند. همچنین در پا

رک قوا می پردازند آن جا که مطلق عصیان را به عنوان یک رذیله نام می برد، ضد آن را هم که ورع و تقوا بالمعنی العام هست ترذایل مش

که  شودمی. همچنین وقتی در پایان فهرست به رذیله فسق اشاره می کند، ضد آن یعنی طاعت و عبادت را نام برده و یادآور شودمییادآور 

شرع مانند طهارت، نماز، ذکر، تلاوت قرآن، زکات، خمس، روزه و حج و زیارات تحت عنوان کلی طاعت و عبادت می عبادات موظفهّ در 

با نظام اخلاقی متعارف توجه به این نکات  السلامعلیههمانطور که بعداً خواهیم دید در مقایسه ی نظام اخلاقی مکتب امام صادق  5آیند.

 (2هتر این دو نظام، نظام اخلاقی، متعارف و مشهور را چنین می توان نشان داد. )شکل اهمیت دارد. به منظور مقایسه ی ب
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  السلامعلیهنظام اخلاقی مکتب امام صادق  -3-1

ابتدا به طور خام نگاهی خواهیم داشت به روایات صادره از آن حضرت که به  السلامعلیهدر بررسی نظام اخلاقی مکتب امام صادق 

مناسبتی اشاره به نظام اخلاقی مکتب ایشان دارد. سپس در پایان در عین مقایسه  نظام اخلاقی با نظام اخلاقیِ متعارف و مشهور سعی 

 مکتب آن حضرت ارائه شود. از نظام اخلاقی یک جمع بندی  شودمی

از آن جا که نظام اخلاقی در هر دینی در نظام فراگیرتری یعنی در نظام حاکم بر کل آن دین معنا پیدا میکند، ابتدا به روایاتی از آن 

در  –قتی آن حضرت، دین آباء خود حضرت نظر خواهیم داشت که نظام اخلاقی را در کلیتِ نظامِ دین اسلام معرفی کرده اند. در روایتی، و

و سپس شهادت  - وسلمعلیه و آله  اللهصلیرا معرفی می نمایند ابتدا شهادت به وحدانیت خدا، شهادت به رسالت نبی اکرم  –سرّ و علانیه 

شه کن و زبانت را جز به الهی پی به ولایت ائمهرا مطرح می کنند؛ در آخر نیز به روای چنین می فرمایند که حال که این دانستی، نقوای

 و امور اخلاقی پس از شهادات سه گانه مطرح شده است.« تقوی الهی»در این روایت مسأله  1خیر نگشا!

، آن حضرت پس از از ذکر شهادت به وحدانیت خدا و رسالت نبی اکرم شودمیسؤال « دین»در روایتی دیگر وقتی از آن حضرت در مورد 

به اقامت نماز، پرداخت زکات، حج و روزه ی ماه رمضان اشاره فرموده و پس از چند لحظه سکوت، مسأله  وسلمعلیه و آله  اللهصلی

سپس می فرمایند این دین، همان است که خدا بر بندگان مفروض داشته و در روز قیامت هم بیش از را دو بار تکرار می کنند، « ولایت»

ده ای انجام داده باشد خدا هم زیاده می دهد، مانند انجام سنن حسنه ی جمیله ای که این از بندگان نمی خواهد، و البته اگر کسی زیا

در رواتی دیگر آن حضرت پس از ذکر  2بنا نهاده و شایسته است مردم به آن ها نیز توجه داشته باشند. وسلمعلیه و آله  اللهصلیرسول خدا 

عجلّ « انتظار قائم»و « طمأنینه»، «اجتهاد»، «ورع»به  برائت از اعداء ایشان، و شهادت به وحدانیت، رسالت و ولایت ائمه علیهم السلّام

به الله تعالی فرجه الشریف اشاره فرموده سپس کسانی را که خواهان این هستند که از اصحاب قائم  عجلّ الله تعالی فرجه الشریف باشند، 

  3حالت انتظار، ورع و عمل به محاسن اخلاق توصیه می کند.

که نظام  –اسلام پرداخته اند. این روایات نیز می توانند یک نقشه کلی از نظام دین  هادیدسته ای از روایات هست که به دعائم و بنیان 

نیز این گونه روایات قابل ملاحظه است. هنگامی  السلامعلیهارائه دهند. در روایات صادره از امام صادق  – شودمیاخلاقی ذیل آن تعریف 

وبصیر از آن حضرت درباره ی علتِ تکبیراتِ پنجگانه بر میت، می پرسد، ایشان به دعائم پنجگانه ای که اسلام بر آن ها بنا شده که اب
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در روایت دیگری آن حضرت، تعبیر  1اشاره فرموده و آن ها را بر می شمارند: نماز، زکات، روزه، حج و ولایت اهل بیت علیهم السلّام 

به کار می برند. در این روایت اثافیّ اسلام سه تا تلقی شده که هیچ یک بدون دو تای دیگر صحیح نخواهند بود: نماز،  را« اثافیِّ اسلام»

از این بزرگ به عنوان پایه می گذارند و حداقل سه تا هستند،  هادیمقصود از اثافی، سنگ هایی است که در زیر دیگ  2زکات و ولایت.

 اسلام است. هادیمان سنگ بنا و پایه ه رو مقصود از اثافیّ اسلام،

وایتی امام صادق برخی روایات از نوع نظام مرتبه ای در مورد دین و اخلاق، حکایت داشته و بین اسلام و ایمان فرق نهاده اند. در ر

هستند یعنی شهادت به ن اسلام و ایمان فرق قائل شده و اسلام را همان جنبه ی ظاهری می دانند که عموم مردم بر آن بی السلامعلیه

معرفت این »پرداخت زکات، حج البیت و روزه ماه رمضان؛ اما ایمان را  مه نماز،ااق وسلمعلیه و آله  اللهصلیوحدانیت خدا،رسالت نبی اکرم 

مر، همان ری که اگر کسی این امر را نشناسد مسلمان هست اما گمراه است. به نظر می رسد منظور حضرت از اودانسته اند به ط« امر

در روایت دیگری رابطه ی اسلام و ایمان توضیح بیشتری داده شده بدین بیان که هر کس ایمان داشته باشد اسلام  3ولایت بوده است. 

تلقی شده « ثبوت اسلام در قلب»یا به عبارت دیگر « هدایت»ایمان ندارد. در این روایت، ایمان،  د اما لزوماً هر کس اسلام بیاورد،هم دار

ه طوری که تجلیِ عملی در انسان داشته باشد. حضرت در پایان این روایت مطلب را این گونه خلاصه می فرمایند که اسلام، در ظاهر با ب

نگاه   4ایمان مشارکت دارد اما ایمان، در باطن با اسلام مشارکت ندارد، گر چه در مقام بیان و توصیف، اسلام و ایمان ظاهراً یکی هستند.

 باطنی به اسلام و ایمان در این روایت قابل توجه است. –و ظاهر  مرتبه ای

از سوی دیگر همان طور که پیشتر هم اشاره شد روایاتی داریم که بین ایمان و اسلام از یک سو، و اخلاق از سوی دیگر ارتباط برقرار می 

نقل می کنند که از آن حضرت پرسیده شد که ثبات ایمان چیست؟  السلامعلیهاز امیرالمؤمنین  السلامعلیهکنند. در روایتی امام صادق 

توسط امام صادق  وسلمعلیه و آله   اللهصلیدر نقلی دیگر از پیغمبر اکرم  5فرمودند: طمع. فرمودند: ورع؛ پرسیدند زوال آن در چیست؟

عمل صالح و عماد یا تکیه گاهش ورع است؛ و برای  ، آمده است که اسلام، عریان است و لباس آن حیاء، زینتش وقار، مروئتشالسلامعلیه

روایاتی نیز که فردِ عاصیِ در حال معصیت را، فاقدِ 6هر یک چیزی اساسی است و اساس اسلام نیز حب اهل بیت علیهم السّلام است.

روایت  السلامعلیهنمونه، از امام صادق ایمان تلقی می کنند در واقع به رابطه وثیق ایمان با امور اخلاقی و رفتاری اشاره دارند. به عنوان 

در نقلی  8سخن را در مورد سارق و شارب خمر بیان می فرمایند. همین در روایتی مشابه حضرت 7هست که زانی در هنگام زنا ایمان ندارد.

رج می کند و این همان روحی دیگر از آن حضرت، چنین تعبیر شده است که مادامی که فرد در حال زنا است خداوند روح ایمان را از او خا
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از طهارت، نماز و روزه  –در روایتی دیگر، آن حضرت، قبولی عمل به فرائض و ترکِ محرمات  1«.و ایدهم بروح منه»است که فرموده اند: 

علیه و آله  اللهصلیمشروط به اطاعت نبی اکرم  اخلاق و دوری از مساوی اخلاق را، و نیز قبولی ِعمل به مکارمِ –گرفته تا حج و زکات 

این روایت دلالت روشنی بر ارتباطی معنادار بین اسلام، ایمان و اخلاق، در  2و اطاعت کسی که مفترض الطاعۀ است دانسته اند. وسلم

 نظام اخلاقی مکتب آن حضرت دارد.

ک می کند، روایاتی است که مفاهیم دسته ای دیگر از روایات که ما را در شناختِ تفصیلیِ مفاهیم اخلاقی در نظام اخلاقی آن حضرت کم

اخلاقی را با تفصیل بیشتری برشمرده اند. روشن است که آن مفاهیم اخلاقی که بسامد و تکرار بیشتری در روایات داشته اند و یا در بیان 

آن حضرت دارند. روایاتی که به و مهم تری در نظامِ اخلاقیِ مکتب  مقدمّ واقع شده اند، جایگاه ویژه آن حضرت مورد تأکید قرار گرفته و یا

پرداخته اند در این زمینه راهگشاست، چرا که مفاهیمی که تحت عنوان مکارم اخلاق ذکر می شوند قاعدتاً از اهمیت ویژه « مکارم اخلاق»

ذا می توان گفت مکارم ل 3بکار برده اند« سیِّئ اخلاق»را در مقابل « مکارم اخلاق»اصطلاح ای برخوردار بوده اند. در روایتی، آن حضرت 

متعالی بودن و  ، به ویژه بودن،«مکارم»در اصطلاح ، با این توضیح که شودمیاخلاق همان فضائل است که در مقابل رذایل به کار برده 

 موجب کرامت شدن عنایت شده است. 

مکارم اخلاق را هشت مورد ذکر کرده اند: صدق حدیث، بخشش  وسلمعلیه و آله  اللهصلیدر نقلی از رسول اکرم  السلامعلیهامام صادق 

ن حضرت مکارم را آدر روایتی مشابه،  4به سائل، صداقت با مردم، صله رحم، اداء امانت، مراعات همسایه، مراعات رفیق، پذیرایی مهمان.

راستی زبان،  5تو باشد: جنگیدن حقیقی و صادقانه، تا ده مورد برشمرده و به راوی توصیه فرموده اند که سعی کن اگر بتوانی این مکارم در

 6اداء امانت، صله رحم، پذیرایی مهمان، غذا دادن به سائل، جبران نیکی ها، مراعات همسایه، مراعات رفیق، و در رأس همه ی آن ها حیاء.

ده اند: ورع، قناعت، صبر، شکر، حلم، حیاء، در روایت دیگر آن حضرت، مکارم اخلاق را که به انبیاء اختصاص داده شده دوازده مورد برشمر

در برخی روایات دیگر علاوه بر موارد پیشگفته، آن حضرت به یقین، حسن خلق و  7سخاء، شجاعت، غیرت، برّ، صدق حدیث و اداء امانت.

هستیم و نمی توانیم ن حضرت رسیده و می گوید، قومی هستیم که در رفت و آمد کسی خدمت آ« منی»در  8مروّت هم اشاره کرده اند.

هر وقت بخواهیم به مجلس شما بیایم به ما توصیه ای بفرمایید! آن حضرت به تقوی، صدق حدیث، اداء امانت، حسن مصاحبت، افشاء 
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 در روایت دیگر حضرت می فرمایند پدرم بارها می فرمود که اگر چهار چیز در 1سلام، اطعام طعام و برخی موارد دیگر اشاره می فرمایند.

  2حتی اگر سر تا پایش گناه باشد: صدق، اداء امانت، حیاء و حسن خلق. شودمیکسی باشد، ایمانش کامل است و چیزی از ایمانش کم ن

در منابع فقهی، نباید به این معنی تلقی شود که این دستورها از  السلامعلیهوارد نشدن شماری از دستورهای اخلاقیِ مکتب امام صادق 

هی راه نیافته اند که الزام آور نیست و ترک آن ها مستوجب جزا نخواهد بود، بلکه این دستورها از آن رو به منابع فق نظر این مکتب،

مانند  –است نه عمل، و گاه هم آن عمل یا حالت روحی آنقدر کلی و فراگیر است  –مانند حلم و حیاء  –گاهی حالات روحی  موضوع آن

با این توضیح دستورهای اخلاقی و غیر فقهی این مکتب در  مان کلیت در چارچوب قوانین فقهی قرار داد.که نمی توان آن را با ه –تقوی 

روز فتح مکه را یادآوری می کنند  السلامعلیهوعده و وعید کم از دستورهای فقهی ندارند. به عنوان نمونه در روایتی هست که امام صادق 

وقتی مکه را فتح کردند بر بالای کوه صفا رفته و این نکته را به بنی هاشم و بنی عبدالمطلب تذکر   وسلم علیه و آله اللهصلیکه نبی اکرم 

، دادند که خویشاوندی آن ها هیچ گونه امتیازی برای آن ها ایجاد نکرده و به خدا سوگند خوردند که اولیاء من چه از شما و چه از غیر شما

در  3س از یادآوریِ روز قیامت، فرمودند که عملِ من برای خودم و عملِ شما برای خودِ شماست.فقط متقین هستند و لاغیر؛ در پایان هم پ

با مفروضات و واجبات گره خورده است: در روایتی آن حضرت می « تقوی الله»نیز مفهوم  السلامعلیهخی از روایات صادره از امام صادق رب

نقل  وسلمعلیه و آله  اللهصلیو یا در روایتی آن حضرت از رسول خدا  4فرمایند که در آن چه خدا بر شما مفروض داشته تقوی پیشه کنید

پیوند خورده ودر برخی روایات تعبیر « محارم»نیز با مفهوم « ورع»مفهوم  5.می کنند که عمل به فرائض کنید تا با تقواترین مردم باشید

بودیم که  السلامعلیهعلی بن ابی زید از پدرش نقل می کند که در نزد امام صادق  6.شودمیدر روایات آن حضرت دیده « ورع از محارم»

ر خود نشاندند، سپس به او فرمودند کسی که در شهری صد هزار عیسی بن عبدالله قمی وارد شد. آن حضرت خوش آمد گفته و او را در کنا

در روایتی دیگر آن حضرت به سعید بن  7ندارد. و کرامتیزندگی کند و در آن شهر باورع تر از او پیدا شود از ما نیست  –یا بیشتر  –نفری 

ت که این روایات لحن نسبتاً تندی نسبت به کسی روشن اس 8ی که در آن ورع نباشد نفعی نمی بخشد. "اجتهاد"هلال تذکر می دهند که 

 که اهل تقوی و ورع نیست دارند.

ایجاد می کنند و این، یادآورِ « کرامت»و « ورع»نکته فرعی دیگر که در روایت پیشگفته قابل توجه است پیوندی است که بین مفهوم 

( است، قابل توجه است که خود لفظ 28)حجرات / «  اتقیکمإن اکرمکم عند الله»در آیه شریفه « کرامت»و « تقوی»همان پیوند معروف 

 هم ریشه است.« کرامت»نیز که در صدر روایات پیشگفته بود با لفظ « مکارم»
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در میان روایاتی که در آن ها به مکارم اشاره شده، برخی به معالی اخلاق و یا به عبارتی به حداکثرهایی که یک فرد متخلق باید توجه 

برای احمد « خذ العفو و أمر بالعرف و أعرض عن الجاهلین»در تفسیر آیه شریفه  السلامعلیهاشاره دارند. در روایتی، امام صادق  داشته باشد

بن عیسی، چنین می فرمایند که وصل کنی با کسی که قطع رابطه کرده، عفو کنی کسی را که به تو ظلم کرده، وببخشی به کسی که از 

برخی روایات به نظر می رسد  1در این روایت، مکارم دنیا و آخرت را در این سه حرف از آیه شریفه دانسته اند. تو منع کرده است. حضرت

در آن ها « شیعه»خصوصاً از شیعیان توقع داشته اند. این روایات که تعبیر  السلامعلیهاشاره به حداکثرهای اخلاقی است که امام صادق 

یخ صدوق )ره( در صفات الشیعه گردآوری کرده، به این صفاتِ اخلاقی پرداخته اند. در روایتی از آن برجسته است و عمده ی آن ها را ش

اهل وقاء و امانت، و اهل زهد و عبادت، معرفی شده اند، به این خصوصیات نیز اشاره تهاد، جحضرت، شیعیان غیر از این که اهل ورع و ا

تزکیه کنندگان اموال خود و م کنندگان در شب، روزه گیران روز، در شب و روز، قیا  شده است که آن ها اصحاب پنجاه و یک رکعت نماز

را کسانی معرفی می  السلامعلیهو یا در روایت دیگری آن حضرت، شیعه علی  2حج گزارندگان و اجتناب کنندگان از هر محرمی هستند.

یت ابوده و به رهبانیتّ شناخته می شوند.و در پایانِ همین روکنند که شکم هایشان گرسنه، لبهایشان خشک و اهل رأفت، علم و حلم 

 3حضرت می فرمایند با ورع و اجتهاد نسبت به حالی که دارید کمک بگیرید.

اخلاق با  قابل توجه است توضیحی است که این مکتب در مورد رابطه السلامعلیهمطلب دیگری که در نظام اخلاقی مکتب امام صادق 

ر بحث رابطه ی ایمان و اخلاق در این نظام اخلاقی، گفته شد که فرد در هنگام افعالی غیر اخلاقی مانند زنا، روح آدمی دارد. پیشتر د

سرقت، و شرب خمر، فاقدِ روحِ ایمان است. دسته ای از روایات صادره از آن حضرت، سازوکار این امر را توضیح بیشتری داده اند. در 

یتی مؤمنین دارای چهار روح دانسته شده اند: روح ایمان، روح قوۀ، روح شهوت و روح مدرج؛ البته برای سابقون که رسولان الهی و روا

در روایتی دیگر، مفضلّ به نقل از آن حضرت، همین پنج روح را  4خواص خلق هستند روح پنجمی به نام روح القدس نیز اضافه شده است. 

نبی، به امام  د: روح الحیاۀ، روح القوۀ، روح الشهوۀ، روح الایمان و روح القدس، که این روح القدس بعد از قبض روحبرای نبی ذکر می کن

مد می کند، به وسیله ی روح ی روح الحیاۀ، رفت و آ در روایت دیگری آن حضرت توضیح داده اند که انسان به وسیله 5.شودمیمنتقل 

، به وسیله ی روح الشهوۀ می خورد، می آشامد و نکاح می کند، به وسیله ی روح الایمان ایمان می آورد، برمی خیزد و جهاد می کند القوۀ،

در مورد چگونگی تأثیر روح الایمان در اخلاق، روایتی از آن حضرت هست که به  6و به وسیله ی روح القدس نیز نبوتّ را حمل می کند.

می پردازد: ابی بصیر از آن حضرت روایت می کند که به وقت گناه، در درون بنده،  چگونگی منازعه و کشمکش روح الایمان و شیطان
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در دو گوش قلب زمزمه می کنند، یکی می گوید نکن! دیگری می گوید: بکن! و اگر شیطان غلبه کند روح ایمان به روح الایمان و شیطان 

  1در می آید.

 مقایسه و جمع بندی -4-1

نظامی دینی است. از همین روست که  السلامعلیهت که نظام اخلاقی مطرح شده در مکتب امام صادق در یک جمع بندی می توان گف

دارد. اگر اسلام و ایمان را دو مرتبه از مراتب دینداری بدانیم، اخلاق، خیمه ای است « ایمان»و « اسلام»اخلاق ارتباط وثیقی با دو مفهوم 

ایمان بنا شده و از سوی دیگر توجه به محورهای اصلی اخلاق، مانند تقوی، ورع و اجتهاد،  که از یک سو پایه هایش بر خانه ی اسلام و

 ضامنِ بقائ و موجب تثبیت خانه ی اسلام و ایمان است.

 دستورهای این نظام اخلاقی، بر مبنای رابطه انسان با خدا، رسول و امام قرار داده شده است، به طوری که هادینکته دیگر این که پایه 

سنگ بناهای اسلام و ایمان، یعنی شهادت به توحید، رسالت و ولایت، سنگ بناهای این نظام اخلاقی عستند. از همین روست که این 

اخلاقی دین گریز و سکولار تفاوت جدی دارد. گرچه نظام اخلاقی متعارف و مشهور که پیشتر معرفی گردید  هادینظام اخلاقی با نظام 

یر سکولار است اما به نظر می رسد رابطه ی انسان با خدا، رسول و امام که در سه مسأله توحید، رسالت و ولایت نیز یک نظام دینی و غ

ر چه بحث از خدا، رسول و امام در حکمت گخود را نشان می دهد، در این نظام اخلاقی، چندان پر رنگ و برجسته نیست. به عبارت دیگر، ا

و پود دستورهای اخلاقی  تاراین پشتوانه، حضور خود را در  یگاه خود را دارد اما به نظر می رسدنظری که پشتوانه حکمت عملی است جا

این حضور پر رنگ و شفاف است. به عنوان نمونه، اجناسِ عالیه  السلامعلیهنمایان نمی کند. در مقابل، در نظام اخلاقیِ مکتب امام صادق 

اخلاق یا همان مقولات چهارگانه نظام اخلاقی متعارف و مشهور، مسأله توحید را در آینه ی خود منعکس نمی کنند اما مفهوم تقوی به 

ا خدا را در درون خود منعکس می شد. شاهد بر به خوبی رابطه انسان ب السلامعلیهعنوان محوری ترین مفهوم نظام اخلاقی امام صادق 

نشان از « اکرمکم عند الله اتقیکم»و « اتقوا الله»، «تقوی الله»این مطلب ترکیب هایی است که همواره مفهوم تقوی در آن بکار می رود. 

نکته در مورد مفهوم ورع در  است. این« الله»آن دارند که مفهوم تقوی همواره همنشین محوریترین مفهوم توحید یعنی لفظ جلاله 

که در زجر و ردع افراد غیر « کرامتی ندارد»یا « از ما نیست»نیز ساری و جاری است. تعابیری مانند « الورع عن محارم الله» تعابیری مانند 

 دارد. متخلق بکار برده شده نیز دلالت بر حضور مفهوم ولایت در مفاهیم اخلاقی

« اتقوا الله»خصوصاً در تعابیر « الله»ل استفاده است این است که همنشین شدن مفهوم تقوی و لفظ جلاله نکته دیگری که در همینجا قاب

نشان از گوشزد کردن نوعی حالت مراقبه در این نظام اخلاقی است. به عبارت دیگر مفهوم مراقبه در این نظام اخلاقی نمود و بروز خاصی 

و مشهور، بحث محاسبه و مراقبه به عنوان یک بحث حاشیه ای و فرعی در ذیل رذیله ی  دارد حال آن که در نظام اخلاقی متعارف 
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اخلاقی متعارف و مشهور ندارند، به  خود مفاهیم تقوی و ورع نیز جایگاه ممتازی در نظام 1یادآوری شده است.« اصرار علی المعصیۀ»

شاید همین  2مطرح می شوند.« مطلق عصیان»و « طلب حرام»عنی طوری که هر دوی آنها با هم در حاشیه ی دو نوع از انواع رذایل ی

بود که باعث شد تا متصوفه که برای   -خصوصاً برای مراقبه ای شدیدی که همراه خود دارند  –محوری بودن مفاهیم تقوی و ورع 

 جایگاه ویژه ای قائل بودند، احساس قرابتی با این مکتب بنمایند.« معاملۀ مع الله»

این که به نظر نمی رسد این نظام اخلاقی، نظریه حد وسط را در کانون خود داشته باشد چرا که مفاهیم محوری این نظام مانند  نکته دیگر

و تقوی، ورع و اجتهاد، شکر، صدق، ادائ امانت و ... حدِ وسط دو حالتِ افراط و تفریط نیستند. به عبارت صریح تر پیدا کردن دو حد افراط 

 مفاهیم اگر نگوییم محال است بسیار دشوار است. تفریط برای این

. در نظام اخلاقی متعارف توجه این نظام درزمینه ارتباطش با انسان شناسی یا نفس شناسی نیز با نظام اخلاقی متعارف قابل مقایسه است

ثقل بحث را بر روی رابطه  السلامعلیهبه قوای نفس و تفکیک آن ها از هم، جایگاه ویژه و مهمی دارد، اما نظام اخلاقی مکتب امام صادق 

قابل مقایسه و تطبیق با  ی نفس انسان با خدا، رسول وامام منتقل می کند اگر چه در آن جا که به ارواح چهارگانه، یا پنجگانه می پردازد

نیزدر نظام اخلاقی آن حضرت نمود بارزی دارد، اما در نظام اخلاقی « کرامت»قوای چهارگانه نفس در نظام اخلاقی متعارف است. بحث 

 .شودمیمتعارف این بحث دیده ن

بوده که دینی  -اخلاقییک نظام   به لحاظ محتوایی السلامعلیهدر یک جمع بندی می توان گفت که نظام اخلاقی مکتب امام صادق 

می شوند با مقولات یا اجناس دارد. مقولات اخلاقیِ این نظام که بیشتر تحت عنوان مکارم نام برده ولایی  –توحیدی صبغه ی 

داء امانت، حیاء، گانه نظام اخلاقی متعارف، تفاوت هایی دارند. در این نظامِ اخلاقی، مقولاتی مانند تقوی، ورع، اجتهاد، صدق حدیث، اچهار

اسلام و ایمان مانند توحید، رسالت، ولایت، نماز، روزه، حج و  هادیبرّ و ... مهم و محوری هستند. این مقولات در پس زمینه ای از مولفه 

م اخلاقی به اسلام و ایمان، مؤثرند. این نظا هادیزکات رشد می کند ودر عین حال پایبندی به این مقولات اخلاقی در حفظ و تثبیت پایه 

وسط نداشته، در عین حال اعتدال گرایی را نفی نمی کند. به نظر می رسد این نظام از آن جا  لحاظ صوری نیز ساختاری مبتنی برنظریه حد

 را در خود نهادینه کرده به لحاظ کارکردِ سازندگی اخلاقی نیز متعالی تر از نظام اخلاقی متعارف باشد.« مراقبه»که بحث 

 صوفزهد و ت-2

ست برخوردها و گفتگوهای آن حضرت تدا در فصل نخدر باب زهد، اب السلامعلیهامام صادق  هادیدر این بخش برای آشنایی با اندیشه 

ن حضرت در باب زاهدِ آباء و آ. فصل دوم از این بخش، به نقل قول هایی ازشودمیبیان  –که غالباً در باب زهد بوده است  –متصوفه 

                                                 

 .08، ص 2. النراقی، جامع السعادات، ج  1
 .08و  05. همان، صص  2



طاهرینشان، ونیز به نمونه هایی از رفتار و کردار زاهدانه ی خود آن حضرت می پردازد. درفصلِ سوم مفهوم زهد در گفتار خود آن اجداد 

حضرت مورد کاوش قرار گرفته است. در بیان آن حضرت، مفهوم زهد عمدتاً از طریق لوازم و آثار و نیز از طریق استعارات و تمثیلات، 

این فصل مبتنی بر روایات کافی کلینی در باب زهد است. فصل پایانی سنخ بحث متفاوت است. این بحث که  توضیح داده شده است.

در سلسله ی مشایخ متصوفه، حضور تاریخی داشته اند یا  السلامعلیهتاریخی دارد به این سؤال پرداخته است که آیا امام صادق  صبغه ی

    ادین؟خیر؟ و این حضور آیا واقعی بوده است یا نم

 زهد در آینه ی گفتگوهای آن حضرت با متصوفه  -1-2

ضبط  شده است عباّد بصری است. عبدالله بن  السلامعلیهمتصوفه که برخوردها و گفتگوهای وی با امام صادق  هادییکی از شخصیت 

حضرت فرمودند موقعی در حال طواف بودم واقعه ای را برای من تعریف کردند. آن  السلامعلیهسنان در روایتی می گوید که امام صادق 

که دیدم کسی پیراهنم را می کشد، نگاه کردم دیدم عباّد بصری است که می گوید ای جعفر بن محمد! شما و چنین لباسی و حال آن که 

ه یک دینار و اندی ! در جوابش گفتم که وای برتو، این لباس یک  لباس قوهی است کقرار داری  السلامعلیهدر جایگاه منسوب به علی 

هم لباسی را که به اقتضای اعتدالِ آن زمان بود می پوشید. اگر از این زمان، من نیز مانند تو لباس بپوشم  السلامعلیهخریده ام و علی 

  1مردم می گویند مثل عبّاد بصری ریاکاری می کند.

وان نمونه در مجلسی که امام در هنگام غذا خوردن دست به به نظرمی رسد این خرده گیری ها از سوی عبّاد سابقه داشته است. به عن

، عباّد به این استناد که رسول خدا از این کار نهی می کرده اند، چندین بار حضرت را نهی می کنند، به طوری که در ندزمین گذاشته بود

در نقل دیگری  2از این کار نهی نکرده است. وسلمعلیه و آله  اللهصلینهایت آن حضرت ناچار می شوند بگویند به خدا قسم رسول خدا 

« قل من حرمّ زینۀ الله التی أخرج لعباده و الطیبات من الرزق»حضرت در پاسخ، آیه ی شریفه ی عبّاد به لباس حضرت خرده می گیرند و 

بر بنده اش ببیند و بر آن بنده نیز  ( را متذکر شده و فرمایند که خداوند هر گاه به بنده اش نعمتی می دهد، دوست دارد آن را89)اعراف / 

 3حرجی نیست، سپس در پایان به عباّد یادآوری می کند که من پاره تن رسول خدا هستم این قدر مرا اذیت مکن!.

این است که خطای عباّد بیش از ان که به نوع لباس او برگردد به کم معرفتی او نسبت به جایگاه  شودمیآن چه از این برخوردها برداشت 

آن حضرت و به عدم اعتدال او درگفتار و کردار برمی گردد و آن حضرت به جای طرد اودر مقام نصیحت گفتار و کردار او بوده اند. این 

ح تر منعکس شده است. در گزارشی، آن حضرت به او می فرمایند که این که در مواجهه ی تصحیح حضرت با او در برخی گزارش ها صری

)نساء / « یا ایّها الین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا»عفاف داری تو را مغرور کرده سپس با ذکری از آیه ی شریفه ی خود بطن و فرج
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در این روایت حضرت تلویحاً  1کند مگر آن که گفتارت بر اساس عدل باشد.( به او یادآوری می کنند که خداوند چیزی را از تو قبول نمی 2

عفاف او را تأیید کرده اما مشکل او را در این می دانند که فریفته ی اعمال خود شده و در سخن گفتن رعایت اعتدال و حق را نمی کند. 

اس شهرت بود مورد عیب قرار داده و وقتی عبّاد از این در مواجهه ی دیگری، آن حضرت، عباّد را به خاطر پوشیدن لباس درشت که لب

بر نکته گیری حضرت تعجب می کند، در توضیح آن می فرمایند که هر کس لباس شهرت در دنیا بپوشد خداوند در روز قیامت، لباس ذلت 

ایند آیا مرا متهم می کنی؟! این را از کیست و آن حضرت می فرم عبّاد پی پرسد که حدیثی که می گویید تن او خواهد پوشاند. در پایان

روایت وجه مذمت لباس درشت را به روشنی بیان می قسمت نخست این  2نقل کرده اند. وسلمعلیه و آله   اللهصلیپدرانم از رسول خدا 

 دلالت دارد.کند و قسمت پایانی روایت به خوبی بر عدم معرفت عبّاد نسبت به جایگاه آن حضرت 

نسبتاً مفصل به ثبت رسیده است، سفیان ثوری است. در نقلی که کلینی  السلامعلیهفیان که ملاقاتشان با امام صادق از جمله ی دیگر صو

رحمۀ الله آورده، سفیان ثوری در مسجد الحرام آن حضرت را می بیند که لباس خوب وگران قیمتی پوشیده بودند. با خود می گوید ایشان 

و نه هیچ یک از آباء شما چنین نپوشیده اند.  السلامعلیهن حضرت رفته و می گوید نه رسول خدا و علی را سرزنش می کنم، سپس به نزد آ

در زمانی بودند که معیشت مردم در سختی می گذشت واز رویِ ضیقِ   وسلمعلیه و آله  اللهصلیحضرت به او می فرمایند رسول خدا 

در زندگی مردم ایجاد کرد، و در چنین حالتی شایسته ترین مردم نسبت به دنیا ابرار معیشت چنین می کردند اما بعد از آن دنیا گشایشی 

( را تلاوت کرده و فرمودند که ما نیز 89)اعراف / « قل من حرمّ زینۀ الله التی أخرج لعباده و الطیبات من الرزق»هستند، سپس آیه شریفه 

است؛ اما در پایان حضرت این نکته را هم یادآور شدند که ای ثوری! این  ن چه خدا در دنیا عطا فرمودهآشایسته تر هستیم نسبت به 

را بالا زده و پیراهن غلیظ و  لباسیکه می بینی پوشیده ام، برای مردم پوشیده ام سپسدست سفیان راگرفته به خود نزدیک کردند، پیراهنشان

برای ]تربیتِ[ نفس ام پوشیده ام و ان چه را که تو در ظاهر دیدی درشتی را که با بدنشان تماس داشت نشان دادند، سپس فرمودند این را 

، روی آن خشن و غلیظ و داخل آن نرم و راحت بود، سپس به او فرمودند تو نیز برای مردم پوشیده بودم؛ آن گاه لباس سفیان را بالا زدند

این روایت نشان از آن دارد که پوشیدن لباس خشن به  3!لباس رویی خود را برای مردم پوشیده و لباس زیر رابرای راحتی خود پوشیده ای

خودی خود ملاک نیست، آن چه ملاک و معیاراست تربیت و تزکیه نفس، دوری از ریا و زمان شناسی است، و این همان نکاتی بود که 

 می شدند. ثوری در آن ضعف داشته و حضرت نیز در مقام تصحیح، این نقاط ضعف را به آن ها یادآور امثال سفیان

ن حضرت لباسی در حالی که آن حضرت می رسد  نقل کرده، سفیان ثوری به خدمت آدر گزارش نسبتاً مفصل دیگری که کلینی رحمۀ الله

سفید به سفیدی پوست تخم مرغ پوشیده بودند. پس از خرده گیری به آن لباس، حضرت درپاسخ می فرمایند که به آن چه می گویم 

گوش کن که برای دنیا و آخرتت بهتر است در صورتی که  برسنت حق بمیری نه بر بدعت؛ سپس اشاره می کنند که زمان پیغمبر اکرم 
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زمان فقر و تنگدستی بود اما الآن دیگر چنین نیست، دنیا روی آورده و نعمت فراوان شده و در چنین شرایطی  وسلمآله علیه و  اللهصلی

از شایسته ترین افراد به استفاده، ابرار، مؤمنین و مسلمانان اند نه فجار و منافقین و کفار، اما در مورد آن لباس که بر من خرده گرفتی 

را به شام نرسانده ام که در مالم حقی باشد و خدا دستور داده باشد در محل معینی صرف کنم و نکرده باشم.  صبحزمانی که یادم می آید 

پس ازاین برخورد گروهی از همفکران ثوری که خود را به ظاهر زاهد نشان می دادند و مردم را به سختی در معیشت دعوت می کردند، 

و »ا را  بدهد. حضرت فرمودند شما دلایل خود را بیاورید. آن ها نیز با اشاره به دو آیه ی آمدند و گفتند دوست ما نتوانست جواب شم

( دو دلیل 0)انسان / « و یطعمون الطعام علی حبهّ مسکیناً و یتیماً و اسیراً »( و نیز 2)حشر / « یؤثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصۀ

نسبت به ناسخ و منسوخ و نیز محکم و متشابه قرآن بی اطلاع هستید، و از همین روست آوردند. حضرت در پاسخ،  اشاره فرمودند که شما 

بدانید این امر مباح بود بعداً به  که گرفتار شده اید. در مورد احادیث پیامبر هم وضع شما به همین منوال است. اما در مورد آن آیه نخست

 هادیخود را به مشقتّ نیندازند چرا که در این میان، بچه  هادیخود و خانواده  خاطر ترحم بر مؤمنین، دستوری بر خلاف آن آمد تا آن ها

کوچک، پیرمردان فرتوت و زنان کهنسالی بودند که طاقت گرسنگی نداشتند و اگر قرص نان خود را به دیگران می دادند در اثر گرسنگی 

دند اگر کسی پنج دانه خرما یا پنج گرده نان یا پنج درهم دارد، بهتر است فرمو وسلمعلیه و آله  اللهصلیاز دست می رفتند، از این رو پیامبر 

در راه پدر و مادر خود صرف کند، پس از آن در راه خود و خانواده خود، و در مرتبه بعد در راه خویشاوندان فقیر و سپس همسایگان تهی 

و الذین اذا »ن گاه حضرت با ذکر یک داستان به آیه شریفه آست. دست و بعد از آن در راه خدا و این مرتبه ی آخر ثوابش از همه کمتر ا

پس از این بیان با اشاره فرمودند.  –که دستور حدّ وسط داده بود  –( 87)فرقان / « انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواماً

و لا تجعل یدک مغلولۀ الی عنقک  و لا تبسطها کل البسط  »ی شأن نزول آیه  وسلمعلیه و آله  اللهصلیاشاره به داستانی از پیامبر اکرم 

( را بیان کردند؛ آن گاه به رفتار برخی از صحابه مانند سلمان و ابوذر نیز اشاره کرده، فرمودند سلمان نیز 92فتقعد ملوما محسورامً )اسراء / 

سش جلوگیری کند. در پایان نیز آن حضرت به داستان وقتی حقوق می گرفت، خوراک سالیانه اش را کنار می گذاشت تا از سرکشی نف

( و نیز داستان ذوالقرنین که 55)یوسف / « اجعلنی علی خزائن الارض إنی حفیظ علیم»که به پادشاه مصر گفت  السلامعلیهیوسف پیامبر 

مثال ای رسد یکی از نقاط ضعف دیگر در یک نگاه جامع و کلی به این گزارش ها به نظر م 1فرمانروای مشرق و مغرب شد اشاره فرمودند.

این بود که بدون علم و اطلاع کافی، میل به حدیث گویی در اجتماعات را داشتند که این  –علاوه بر نقاطِ ضعف پیشگفته  –سفیان ثوری 

ین است. چه بسا این که مختلف به آن یادآور می شد، قابل تبی هادیبه گونه  السلامعلیهنیز در راستای همان شهرت طلبی که امام صادق 

اخلاقی خود این قدر برصدق حدیث و اداء امانت تأکید داشتند در مقابله با چنین افرادی بوده است.  هادیدر توصیه  السلامعلیهامام صادق 

ی رفت، ق( به شمار م 228ن حسن بصری )م نسلاق( که از هم 285رابعه ی عدویه ) م  گزارشی از خود متصوفه مؤید این مطلب است.

مقصود  2این اشکال را به عنوان نقطه ی ضعف سفیان بیان کرده است.رابعه می گفت سفیان ثوری آدم خوبی بود اگر حب حدیث نداشت.
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او از حب حدیث، در واقع شهوت حدیث گویی در اجتماعات و جلب توجه مردم به خود بود. مجادلات صوفیان بین رابعه و سفیان بی سابقه 

یکی از مشکلات ابوحنیفه و  سفیان را چنین ذکر می کنند که در موسم حج مردمی که  السلامعلیهدر گزارشی نیز امام باقر  1نبوده است.

اینان وارد شده و دیگر به اهل بیت علیهم السّلام احساس نیاز نمی کردند از این رو آن حضرت حلقه  هادیبه حج می آمدند در حلقه 

  2دانسته اند.« صدّ عن سبیل الله»را از مصادیق  اینان در مسجد الحرام هادی

با این افراد استنباط  السلامعلیهبرخورد امام صادق  هادیفصل یادآوری درباره ی این امرمهم است که آن چه از گزارش در پایان این  

تِ زهد و اخلاق این افراد بوده اند، ، مقابله با زهد این افراد و ای طرد آن ها نبوده بلکه آن حضرت در صدد تصحیح انحرافاشودمی

مؤکدی در مورد زهد داشته و حتی در  هادیفصول بعد خواهیم دید آن حضرت سفارش  هادیخصوصاً این که همان طور که در گزارش 

 مواقعی خود لباسِ پشمینه و خشن می پوشیدند.

 زهد در آینه ی نقل قول ها و رفتار آن حضرت -2-2

چنین نقل می کنند که چیزی برای آن  وسلمعلیه و آله  اللهصلیدر باب رفتار زاهدانه پیغمبر اکرم  السلامعلیهدر گزارشی، امام صادق 

و به عبارت دیگر آن حضرت در هر امر دنیایی که  3حضرت از دنیا چشمگیر نمود، مگر این که در آن امر گرسنه و خائف بودند.

باشند. در نقل دیگری آن حضرت از جدّ بزرگوارشان امیر المؤمنین نقل می کنند که برای خوشامدشان بود سعی می کردند گرسنه و نگران 

آن حضرت حلوایی آوردند اما حضرت از آن ابا کردند. عرض شد آیا حرام می دانید؟ فرمودند نه، اما می ترسم نفسم نسبت به آن اشتیاق 

در گزارش دیگری امام صادق  4( را تلاوت فرمودند.98)احقاف / « دنیاأذهبتم طیباتکم فی حیاتکم ال»یابد و طالب آن شوم سپس آیه 

، بلال السلامعلیه( درباره علی 89)اعراف / « الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احلّ الله لکمیا ایها »فرمودند که آیه شریفه ی  السلامعلیه

که قسم خورده بودند هیچ شبی را نخوابند، بلال نیز قسم خورده بود  به خاطر این السلامعلیهو عثمان بن مظعون نازل شد. در مورد علی 

  5هر روز روزه بگیرد و عثمان بن مظعون نیز قسم خورده بود ترک نکاح کند.

در  گذشته از نقل هایی که از زهد اجداد بزرگوارشان بیان کرده اند، خود نیز رفتاری زاهدانه داشتند که چگونگی آن السلامعلیهامام صادق 

غذا می خوردیم. ایشان غذا طلبیدند. خرما و  السلامعلیهبرخی روایات، گزارش شده است. عبدالاعلی نقل می کند که روزی با امام صادق 

روغن آوردند با مرغی که شکمش را پر کرده بودند. حضرت فرمودند این غذا را برای فاطمه آورده بودند، سپس به کنیزی فرمودند غذای 

    6معروف خودمان  را بیاور! کنیز  رفت و سرکه و روغن زیتون آورد.
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بن کثیر از پدرش نقل می کند که به تن امام، جبّه ای پشمینه دیدم که زیر و روی آن دو پیراهن در مورد لباس آن حضرت نیز حسین 

خشن پوشیده بودند، درباره ی آن پرسیدم، فرمودند: پدرم نیز همین طور می پوشید و ما وقتی می خواهیم نماز بخوانیم، خشن ترین لباس 

ابان بن حرَیز، دستور پوشیدن لباس خشن را در هنگام نماز که در مواقع ترس خوانده  در روایتی دیگر آن حضرت به 1هایمان را می پوشیم.

ابن سنان نیز از آن حضرت نقل می کنند که ایشان فرمودند پدرم دو پیراهن خشن داشت که نمازش را با آن می  2، می دهند.شودمی

   3طلب می کرد.خواند و هر وقت نیز حاجتی داشت آن ها را می پوشید و حاجت خود را 

 زهد در آینه ی بیان آن حضرت -3-2

آن چه در کلام خود حضرت در باب مفهوم سازی آمده بیشتر از طریق بیان لوازم و آثار زهد است. البته آن حضرت تمثیلات و استعارات 

 اند. جالبی نیز در راستای تعریف مفهوم زهد بیان کرده

حکمت در قلب و جاری شدن حکمت بر زبان دانسته اند، همچنین آن را موجب بصیرت نسبت  زهد را سبب اثبات السلامعلیهامام صادق 

آن حضرت همچنین ترک زهد را موجب  4به عیوب دنیا و نیز دوای آن، و نیز سبب خروج از دنیا به سلامت به سوی دارالسلام دانسته اند.

وجدانِ حلاوتِ حبّ خدا دانسته اند، البته به این اثر هم اشاره کرده اند ی را موجب تعالی و زو زهدور 5محرومیت از چشیدن حلاوت ایمان 

که اهل دنیا بگویند اینان )یعنی اهل زهد و حب خدا( دیوانه اند و چرا چنین نباشند و حال آن که حلاوت حب  شودمیکه همین امر باعث 

 7را موجب فراغت برای آخرت و نیز دافعِ شک و شرک دانسته اند. آن حضرت همچنین زهد 6خدا اینان را از اشتغال به غیر باز داشته است.

قسمتِ انسان از دنیا کم شود، از  شودمیاز سوی دیگر حضرت در مقام ترغیب به زهد، به این امر اشاره فرموده اند که زهد در دنیا موجب ن

 9روع هر فتنه ای را نیز از دنیا دانسته اند.حضرت ش 8فرد از دنیا بیشتر بهره برد. شودمیآن سو، حرص به دنیا نیز موجب ن

در بیان آن حضرت، استعارات و تمثیلاتی نیز در توضیح مفهوم زهد در دنیا، آمده است. اگر همه ی خیر در یک خانه جمع شود، کلید آن  

که در چراگاهی سرسبز درافتد و  آن حضرت به نقل از لقمان، چنین موعظه می کنند که آدمی نباید مانند گوسفندی باشد 10خانه زهد است.

بخورد تا فربه شود و مرگش در فربهی فرا رسد، بلکه باید دنیا را پلی بر نهری ببیند که از آن می گذرد و ترکش می کند و به سوی آن 

می داند که مسِّ آن وهَ  مثَلَ دنیا را مَثلَ ماری السلامعلیهآن حضرت به نقل از کتاب علی  11برنمی گردد، پس در صدد عمارت آن برنیاید.
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آن حضرت   1چه نرم است با این که در جوف خود سمیّ کشنده دارد، مرد خردمند از آن دوری می کند و کودک نادان به سویش می رود.

حضرت به نقل از آن  2تا این که او را بکشد. شودمیهمچنین مثَلَ دنیا را مَثلَ آب دریا می دانند که تشنه هر چه از آن بخورد، بیشتر تشنه 

نیز رابطه ی با دنیا را چنین ترسیم می کنند که مَثلَ من و دنیا مَثلَ شترسواری است که در روز گرم  وسلمعلیه و آله  اللهصلیرسول خدا 

میان اهل  آن حضرت در نقل دیگری می فرمایند تو در 3درختی بر فراز سر او باشد و او در زیر آن استراحتی کند، سپس برود و ترکش کند.

ایشان در بیانی دیگر می فرمایند در دنیا به  4و مال خود، مانند میهمان هستی، شبی را در نزد آنان بوده و فردا صبح از میانشان می روی.

آن حضرت به نقل  5منزله ی مستأجری باش که به عملی امر شده و به مزدی وعده داده شده، عملت را خوب انجام بده و مزدت را بگیر!

تا این که  شودمیز پدر بزرگوارشان حریص به دنیا را به کرم ابریشم مثال زده اند که هر چه بیشتر به خود بتند، بیرون آمدنش سخت تر ا

 که بر زباله دانی افتاده بود، گذر می کردند دنیا را از آن هایشان همچنین در واقعه ای که از کنار بزغاله ای گوش بریده و مرد 6از غم بمیرد.

  7هم پست تر دانسته بودند.

ق( در رساله معروف خود آورده  485مختلف آن را ابوالقاسم قشیری )م  هادیمتصوفه نیز در باب زهد سخن بسیار گفته اند که گونه 

صوفیان  هادیو تفریطی در باب زهد را آورده است و گویا رسالت متوازن و متعال کردن اندیشه افراطی  هادیاست. وی همه ی نگرش 

زهد در دنیا آن است که اهل او و آن چه دروست را دشمن "متقدم را بر دوش خود می دیده است. از این اندیشه ی حسن بصری که 

برخی از تعاریف نیز که از  8ملایم تری که زهد را فقط در ترک حرام می دانند، در این رساله آمده است. هادی، گرفته تا اندیشه "داری

ده بی شباهت به کلام ائمه علیهم السّلام نیست اگر چه اسمی از ایشان برده نشده است. به عنوان نمونه این مطلب که صوفیان نقل ش

که به استعاره پیش گفته از امام صادق  9خدا همه ی خیرها را در خانه ای نهاده و زهد را کلید آن کرد، از فضیل بن عیاّش نقل شده 

کته جالب این که قشیری قولی متعادل در مورد زهد به سفیان نسبت داده است و آن این که زهد همان بی شباهت نیست. ن السلامعلیه

  10کوتاهی أمل است.

 صوفیه  هادینمادین( آن حضرت در سلسله  –زهد در آینه حضور تاریخی )واقعی  -4-2

 در زمره ی سلسله ی متصوفه بوده اند یا خیر؟ السلامعلیهمسأله  اصلی در این بخش این است که آیا امام صادق 
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متصوفه پرداخته اند تمایز قائل  هادیقبل از پرداختن به این سؤال، به عنوان تمهید مقدمه، لازم است بین دو دسته از کتب که به سلسله 

ابو « طبقات صوفیه»اند. کتاب را درعنوان خود آورده « صوفی»شویم. در میان این کتب، به دسته ای برمی خوریم که صراحتاً لفظ 

ق( یک نمونه بارز از این دسته است. در روزگار رونق تصوف، در هرات و نیشابور، وقتی پیر هرات، جلسلاتی  429عبدالرحمن سلُمَی  )م 

خواجه کند،  . آن گونه که جامی گزارش میمورد توجه وی، همین طبقات سلمی بود هادیدر تذکر و ارشاد و تعلیم داشت، یکی از کتاب 

ق( وقتی در آن جلسات، طبقات سلمی را تدریس می کرد از دیگر رجال صوفیه و احوالشان که در طبقات  402عبدالله انصاری هروی )م 

خود را ادامه ی راه « نفحات الانس»جامی نیز کتاب  1سلمی نیامده بود، نیز یاد می کرد، به اضافه ی مباحثی از اذواق و مواجید خودش.

و خواجه عبدالله در طبقات نویسی صوفیه می داند. وی بنا به اذعان خود، کار آن ها را تکمیل و به زبان قابل فهم تری برای  سلمی

در یک نگاه کلی، این دسته از کتب که عمدتاً نام صوفیه را در عنوان خود دارند، به صوفیه  2مخاطبان معاصرش بازنویسی کرده است. 

رادی مانند فضیل عیاض، ذوالنوّن مصری، ابوهاشم صوفی، اسرافیل مغربی، ابوالاسود مکّی، ابوالاسود راعی و ... مصطلح پرداخته و از اف

 شروع می کنند.

در مقابل دسته پیشین، به دسته ی دیگری از کتب طبقات نویسی صوفیه، برمی خوریم، که در تورقّ صفحات نخستین، اختلاف قابل 

را در عنوان خود دارند، برخلاف دسته ی پیشین، نه از صوفیه مصطلح، بلکه « اولیاء»ین کتب که عمدتاً نام توجهی را ملاحظه می کنیم. ا

شروع کرده و در ادامه نیز نام برخی از فقها مانند مالک، شافعی و احمد را در  –در روایات اهل سنت  –از خلفای اربعه، عشره ی مبشرّه 

با خلفای « حلیۀ الاولیاء و طبقات الاصفیاء»ق( که معاصر سلمی بود، در کتاب معروف خود  488م فهرست می آورند. ابونعیم اصفهانی )

           3ابو عبیده و ... ادامه می دهد. طلحه، زبیر، سعد سعید، عبدالرحمن،اربعه شروع می کند و با 

الولیاء را خلاصه می کرد متفطنّ به این مطلب شده و انتقاد ق( کتاب حلیۀ  527حدود یک سده و اندی بعدتر، هنگامی که ابن جوزی )م 

که مختصر و منتخب حلیۀ الاولیاء است، بر ابو نعیم خرده می گیرد که چرا نام خلفاءِ « صفوۀ الصفوۀ»می کند. وی در مقدمه ی کتاب 

وی در ادامه، دفع  دخل مقدرّ کرده و می گوید  4، حسن، شریح، سفیان، شعبه، مالک، شافعی و احمد را در شمار متصوفه آورده است.اربعه

اگر چنین از ابونعیم دفاع کنید که مقصود وی از تصوف همان زهد است و همه ی این افراد در شمار زهاّد بوده اند، پاسخ می دهم که 

اً زهد می بود برخی از ؛ مضاف بر این که اگر تصوف، صرفشودمیتصوف معنای مشخصی در نزد صحابش دارد و صرفاً بر زهد اطلاق ن

 این افراد یاد شده آن را مذمتّ نمی کردند.
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 وی حتی از این کسانی مانند حسن بصری و سفیان ثوری را هم از متصوفه محسوب کند، ابا دارد.



آن جا که فصل مشبعی را به کرامات اولیاء اختصاص داده، با « اهل السنۀ و الجماعۀ تقادعاشرح اصول »ق( نیز در کتاب  420لالکایی )م 

لام، به خلفا نیز پرداخته، سپس به سعد، سعید، ابن مسعود، سمانند کرامت حضرت مریم علیها الذکر نمونه هایی از کرامات اولیاء در قرآن 

    1است.ابن عباس و ... اشاره می کند. در این میان ذکر کرامات اباعبدالله الحسین و اباعبدالله جعفر بن محمد علیهما السّلام نیز قابل توجه 

و ذکر نام ایشان در سلسل ی متصوفه، لازم است در مورد  لامالسعلیهقبل از بیان چگونگی پرداختِ طبقات نویسان در مورد امام صادق 

گفته، تحلیلی ارائه شود تا جایگاه واقعی یا نمادینِ حضرت، با عمق بیشتری مورد بررسی قرار  کتبِ طبقات نویسیِ پیشتمایز این دو دسته 

 تواند روشنگرانه باشد: گیرد. از این رو و به منظور روشن تر کردن رویکرد این دو دسته کتب، سؤال زیر می

کرد آن ها در دسته  در دسته دوم از طبقات نویسی از یک سو، و عدمِ یاد –در روایات اهل سنت  –یادکرد از خلفاء و عشره ی مبشره 

 نخست از طبقات نویسی صوفیه از سوی دیگر، چه معنایی می تواند داشته باشد؟

که طبقات  شودمیرا در عنوان خود دارند، در بادی نظر، این نظریه تقویت « اولیاء»تعبیر  با توجه به این که دسته دوم از این کتب، عمدتاً 

تفکیک قائل بوده اند به طوری که به هر کدام کتابی مجزا اختصاص داده اند. اما این « اولیاء»و « صوفیان»نویسان صوفیه اساساً بین 

ی کتاب طبقات الصوفیه، تصریح می کند که کتاب را در احوال اولیاء نوشته است و  نظریه، ناپخته به  نظر می آید چرا که سلمی در مقدمه

که وی اولیاء را تالی تلو انبیاء دانسته  شودمیت. این مسأله وقتی پیچیده تر حال آن که در عنوان کتاب خود تعبیر صوفیه را به کار برده اس

جاری کردن سنن ایشان امت را به طریقه ی انبیاء رهنمون می شوند. از نظر وی و آنان را کسانی می داند که جانشین انبیاء شده و با 

 2اولیاء، خلفاءِ انبیاء و رسل بوده و اربابِ حقایق توحیدند. وی همچنین آن ها را محدث و اصحاب فراسات صادقه و آداب جمیله می داند.

کتاب خود را با فضیل عیاض و ذوالنون مصری می آغازد؟  –خصوصاً خلفاء  –ابه حاگر چنین است پس چرا سلمی به جای پرداختن به ص

داشته، و صحابه، تابعین و « کتاب الزهد»وی در همین مقدمه پاسخ این سؤال مقدر را داده و توضیح می دهد که کتاب دیگری به نام 

در کتاب طبقات خود به آن ها بپردازد. از این سخن سلمی می را در آن جا آورده، از این رو نیازی نبوده است تا بار دیگر تابعینِ تابعین 

توان حدس زد که در ذهن سلمی تفکیکی میان متقدّمین اولیاء و متأخرین اولیاء وجود داشته و البته هر دو گروه را در زمره ی اولیاء می 

نام نهاده، اما در کتاب مربوط به متأخرین اولیاء به « هدکتاب الز»دانسته است. با این حال، این که وی کتاب مربوط به متقدّمین اولیاء را 

استفاده کرده بی جهت نبوده است. این امر می تواند حاکی از آن باشد که در ذهن و زبانِ سلمی و معاصرین « الصوفیه»راحتی از تعبیر 

وده و گفتمان دینیِ عصر وی، تعبیر تحت عنوان صوفیه مرسوم نب –به زعم اهل سنت و جماعت  –وی، ذکر خلفاء و عشره ی مبشره 

که پیشتر  –صوفیه را برای آنان برنمی تافته است. خرده گیری ابن جوزی بر ابونعیم در باب ذکر خلفاء و فقهاء در کنار اسامی متصوفه 
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اما ابن جوزی، تفطن پیدا  در همین راستا قابل فهم است. هر چند ابونعیم در نام کتاب  خود از تعبیر صوفیه استفاده نکرده، –اشاره شد 

 کرده که بود که در کنار هم نشاندنِ نام صوفیان اصطلاحی و نام خلفاء و فقهاء چندان پذیرفتنی نیست. 

بر خلفاء، عشره مبشره و فقها، قابل قبول گفتمان اهل سنت « اولیاء»در یک جمع بندی می توان چنین تحلیل کرد که، اگر چه اطلاق نام 

را در مورد آن ها برنمی تافته و ترجیح می داده آن ها را ذیل نام اولیاء جای دهد و به « صوفیان»اما این گفتمان، لفظ و جماعت بوده، 

 عبارت دقیق تر آن ها را به عنوان متقدمین اولیاء محسوب کند.

ار می بردند، همان خصوصیاتی را که را به ک« اولیاء»با وجود این تحلیل، نکته ی جالب توجهی که هست این است که صوفیه وقتی  لفظ 

به عنوان محتوای این لفظ در نظر می گرفتند که برای خود صوفیه اهمیت ویژه داشت و در این جهت نیز بین متقدمین اولیاء یا متأخرین 

را داشته باشند. در مورد علاقه ی صوفیه  هادین ها فرقی نمی نهادند. مهم این بود که کسانی که از اولیاء محسوب می شدند ویژگی آ

ق(  902 – 980صوفیان بود کتب ابن ابی الدنیا ) هادیدر واقع و در باطن، محتوایش همان ویژگی « اولیاء»تأیید این نکته که لفظ 

را اولیاء  هادیکه در ابتدای آن ویژگی « الاولیاء»شاهد خوبی است. وی که یک قرن و اندی پیش از سلمی می زیسته، کتابی دارد به نام

مورد نظر برای صوفیان است. وی درروایتی نبوی اولیاء را کسانی می داند که  هادیمورد نظر او همان ویژگی  هادیذکر می کند. ویژگی 

اگر سخن بگویند کسی به آن ها وقعی نمی نهد، اگر غایب شوند کسی از آن ها تفقد نمی جوید، اگر به خواستگاری روند کسی به آن ها 

را بر اهل دنیا بیفکنند، اگر از سلطانی اجازه ورود بخواهند، اجازه داده نمی شوند، اما اگر نور یکی از آن ها در روز قیامت  همسر نمی دهد،

 روشن است که این صفات همان صفات صوفیان است که برای اولیاء هم آورده است. 1همه ی دنیا را پر از نور می کنند.

« صوفی»را داشته، استفاده از آن در برخی کتب طبقات نویسی به جای اصطلاح  « صوفیان»وای نام در واقع همان محت« اولیاء»اگر نام 

 چه وجهی داشته است؟

تدبیری بوده است از سوی صوفیه، تا از این طریق گفتمانی پدید آید که « صوفیه»و نیاوردن لفظ « اولیاء»به نظر می رسد آوردن لفظ 

ار صوفیان اصطلاحی بنشانند و صوفیان را ادامه دهنده ی همان راه بزرگان اهل سنت و جماعت بداند. در صحابه و تابعین برجسته را در کن

عین حال هنوز این سؤال باقی می ماند که مگر متصوفه با چه مشکلی مواجه می شد که چنین گفتمانی تشکیل نمی شد. به عبارت دیگر 

 ان را در ادامه خلفاء و صحابه لحاظ کند؟یسوق داد که صوفچه انگیزه ای متصوفه را به تشکیل چنین گفتمانی 

اگر چنین گفتمانی تشکیل نمی شد، صوفیه در ادامه ی راه خود همواره با یک مسأله مواجه بود: از نظر متصوفه، صوفیان مقامات بالایی در 

ق( که خود، واعظ و سخنور مشهوری بود و زندگی منزه و همراه با احترامی  902حائز بودند. ابن ابی الدنیا )م  –جل و علا  –قرب الهی 

، شرف الفقر، هم داشت و از روی نام آثار او مانند الولیاء، العزلۀ،  الانفراد، التحجد، الهم و الحزن، التوکل، الورع، حسن الظن، کرامات الاولیاء

                                                 

 .29. ابن ابی الدنیا، الاولیاء، ص  1



« الاولیاء»در اولین روایت نبوی که در کتاب  1،رقّۀ، به راحتی می توان به گرایش اخلاقی، زاهدانه و صوفیانه  او پی بردالزهد، الصمت، ال

خود ذکر می کند، اولیاء را کسانی می داند که از طریق نافله به مقامی می رسند که محبوب خدا واقع شده و خدا، گوش و چشم و دست 

توجه و وی همچنین در فصولی از همان کتاب، کراماتی را از صوفیان نقل می کند که ناشی از  2ه می گردند.آن ها شده و مستجاب الدعو

. حال اگر چنین است و صوفیان این قدر به خدا نزدیکند و در حقایق توحیدی ادامه ی انبیاء هستند، پس حضور آن ها در محضر حق است

در میان آن ها نیست؟ مگر نه این است که اینان   وسلم علیه و آله اللهصلینبی اکرم چرا سخنی از صحابه، تابعین و خصوصاً خلفای 

خلفای راشدین خاتم الانبیاء هستند؟! این مسأله، مسأله ی مهمی بود و باید حل می شد. در فرایند دفع چنین مسأله ای،نظریه پردازی در 

می توانست به تشکیل گفتمانی واحد بینجامد تا از  –که حساسیت برانگیز بود  - «صوفی»و نه « ولیّ»باب اولیاء، خصوصاً با تأکید بر لفظ 

به « ولیّ»طریق آن، صوفیه ی مصطلح و برجستگان صحابه ذیل یک چتر فراگیر گرد آیند. در راستای تشکیل چنین گفتمانی، واژه ی 

در  –چنان که پیشتر گفته شد  –ن جوزی اب چند برخی مانند و گهگاه متداخل با آن بکار برده شد هر« صوفی»تدریج ابتدا در کنار واژه 

بار معناییِ دینی تری داشته و در قرآن و سنت شناخته شده تر بود، کم کم در « ولی»مقابل این تداخل مقاومت کردند. از ان جا که واژه 

نزد اهل سنت و جماعت داشت، ظرفیّت این  کنار واژه ی صوفی و گاهی به جای آن تلقی گشت. این واژه درعین حال که پذیرش بیشتری

تشکیل چنین گفتمانی با چنان تدبیری از دو سو مفید فایده بود، از یک سو  3را هم در خود جای دهد.« صوفی»را هم داشت که بار معنایی 

توجه بیشتری پیدا  – به زعم اهل سنت و جماعت –صحابه خصوصاً عشره مبشره  باعث می شد صوفیه به جنبه ی صوفیانه و زاهدانه ی

 کنند و این جنبه را فارغ از این که واقعی باشد یا ساختگی، به نحو برجسته تری نمایان کنند؛ از سوی دیگر این دست آورد را هم داشت که

، امتداد همان خط قرار می داد و بدین صورت، صوفیه وسلمعلیه و آله  اللهصلیصوفیه را از طریق خلفاء و صحابه، در ادامه خط نبیّ خاتم  

 ل انبیاء قلمداد می شد.یاص

در راستای تشکیل همین گفتمان بود که صوفیه، به تدریج، به ائمه اهل بیت علیهم السّلام به طور کلی تشیع نزدیک شدند؛ اما چرا و 

چگونه؟ این گفتمان، با توجه به فایده و کارکرد دو سویه ای که داشت، طبیعی بود که در جهت تثبیت خودش به جریان شیعه نزدیک شود 

بارز شیعیان مانند سلمان و ابوذر یافتن  هادیو هم در میان شخصیت  السلامعلیهائمه اهل بیت خصوصاً امیرالمؤمنین زیرا هم در میان 

زاهدانه مورد علاقه صوفیه کار دشواری نبود. به عبارت دیگر، صوفیه از جهت فکری و معنوی قرابتی واقعی نسبت به تشیع  هادیجنبه 

اس قرابت را تشدید می کرد این بود که ائمه اهل بیت علیهم السّلام علاوه بر قرابت معنوی با احساس می کردند و آن چه این احس

پیامبر، قرابت صوری و وراثتی هم داشتند. به تعبیری ائمه اهل بیت علیهم السّلام هم قرابت معنوی و باطنی با نبی خاتم داشتند و هم 

                                                 

صاحب مصنفاتی در  –ور که خطیب بغدادی می گوید همانط–ق( راوی و محدثی بوده با گرایشات اخلاقی و  902 – 980. ابن ابی الدنیا ابوبکر عبدالله بن محمد ) 1
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نیز «( الولایة)»شکل گرفت و کم کم کاربرد زیاد این واژه باعث شد شکل مصدری آن « اولیاء»عدها بحث های جدی تری پیرامون . در راستای همین امر بود که ب 3

شدو « گفتمان صدق»به تدریج جانشین « گفتمان ولایت»استعمال شده و به عنوان یک کلید واژه ی مهم در جریان تصوف مورد بحث واقع شود و این گونه بود که 

 یکی از محوری ترین مفاهیم متصوّفه بود.  « صدق»مفهومِ « ولایت»م به گفتن است که قبل از مفهوم لاز



به لحاظ باطنی و هم به لحاظ ظاهری، آن ها را در امتداد خط انبیا و نبی خاتم  قرابت صوری و ظاهری؛ و اتصال صوفیه به آن ها، هم

 علیه و آله  قرار می داد، و این امر در راستا و در ادامه ی کارکرد همان گفتمان پیشگفته بود. اللهصلی

هم می پردازد.  السلامعلیهم باقر و امام صادق ابو نعیم، که در اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم می زیست در کتاب حلیه الاولیاء به اما

را با صفاتی مانند حاضرِ ذاکر، خاشع صابر، ابوجعفر محمد بن الباقر، معرفی می کند و سپس اول چیزی که به آن  السلامعلیهامام باقر 

واضحی دارد بر این که آن حضرت کسی ، که دلالت «و الابوۀکان من سلالۀ النبوّۀ و ممنّ جمع حسب الدین »اشاره می کند این است که 

ضرت ذکر می حن آمی پردازد از اولین صفاتی که برای  السلامعلیهوی هنگامی که به امام صادق  1بود که حسب و نسب را با هم داشت.

ذیل تذکره  کند عبادت و خضوع و عزت و خشوع، و نهی از ریاست و جموع است؛ سپس همان طور که دأب ابونعیم در این کتاب است که

انّ التصوفه انتفاع بالسبب و »هر فردی، متناسب با وی تعریفی از تصوف ذکر کند، تعریفی هم در ذیل تذکره آن حضرت آورده و می گوید 

ز تصوف را در ذیل تذکره در این تعریف بلندی و علو نسب، مورد توجه قرار گرفته و روشن است که چرا چنین تعریفی ا«. ارتفاع فی النسب

 ورده است.آن حضرت آ

می  السلامعلیهق( نیز که در قرن ششم می زیست کتاب تذکرۀ الاولیاء خود را با امام صادق  820فرید الدین محمد عطار نیشابوری )

صافی مانند میوه بعد از این که او را با او السلامعلیهبه پایان می برد. وی در ذیل تذکره امام صادق  السلامعلیهآغازد و با امام محمد باقر 

ه تذکره آن حضرت در ابتدای کتاب تبرک بدل اولیاء، گوشه جگر انبیاء، ناقل علی و وارث نبی توصیف می کند، دلیل خود را از پرداختن 

یابد، و جستن به ایشان می داند. عطار در همان جا می گوید که اگر بخواهم به ذکر انبیاء، صحابه و اهل بیت بپردازم، کتابی جداگانه می 

این که عطار  2ابتدا کنیم. السلامعلیهذکر مشایخ بعد از آن بزرگواران است اما از باب تبرک، به صادق  –یعنی تذکرۀ الاولیاء  –این کتاب 

لام چرا از میان اهل بیت علیهم السلّام ایشان را انتخاب کرده، از سوی خود عطار پاسخ داده شده که چون در میان اهل بیت علیهم السّ

بیشتر از طریقت سخن گفته و روایت از او بیش آمده است. البته عطار به این مطلب نیز اذعان می کند که ذکر  السلامعلیهحضرت صادق 

ن حضرت، ذکر همه اهل بیت است چرا که ایشان همه یکی اند و قومی که مذهب او دارند، مذهب دوازده امام دارند. این نکته اخیر، آ

نی عشری نزدیک شده و شیعه ی اثنی عشری را ثاز منادیان آن بوده، در زمان وی، به شیعه ا ارد که تصوفی که عطار یکیحکایت از آن د

می دیده است. از همین روست که عطار در ادامه ی همان نکته، آن حضرت را قدوه ی جمله  السلامعلیههم بیشتر در جلوه ی امام صادق 

  3ی مشایخ، اعتماد همه، مقتدای مطلق، شیخ همه الهیان، و امام همه محمدیان معرفی می کند.

ت و جماعت نسبت به اهل بیت عطار در ادامه، نکته ای می گوید که نشان می دهد ضمناً در صدد رفع شبهه ای هم در باب نظر اهل سن

عده ای گمان می کنند اهل سنت و جماعت را نسبت به اهل بیت چیزی در خیال است،  علیهم السّلام  بوده است. وی در این مورد که

                                                 

 .208، ص 8. ابونعبم الاصبهانی، حلیه الاولیاء، ج  1
 .29. عطار نیشابوری، تذکرة الاولیاء، ص  2
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ند و سپس به آن شعر معروف شافعی اشاره می ک« اهل سنت و جماعت، اهل بیت اند به حقیقت»اظهار تعجب می کند و بیان می دارد که 

این نکته عطار گویای است که  1که اگر دوستی آل محمد علیهم السّلام رفض است، بگو جمله ی جن و انس گواهی دهند به رفض  من.

وی در باب هم گرایی تصوف و تشیع نیز وظیفه ای بر دوش خود احساس می کرده است لذا می توان گفت در انتقال از قرن پنجم به 

تاریخی هم گرایی تصوف و تشیع، آن هم با محوریت و  هادیشاهد یکی از برهه  –ر در آن می زیسته است یعنی زمانی که عطا -ششم، 

 هستیم. السلامعلیهتوجه ویژه به امام صادق 

 است که نخستین یادکرد از این السلامعلیهمنسوب به امام صادق  –از شواهد دیگری که این نظر را تأیید می کند، کتاب مصباح الشریعه 

ق( برمی گردد. وی در کتاب الامان من اخطار اسفار الازمان، در بیان این که چه کتابی  884کتاب به سید رضی الدین، ابن طاووس )

خوب است در سفر همراه انسان باشد بابی اختصاص داده و یکی از کتاب هایی که توصیه می کند همین کتاب مصباح الشریعه است که 

پیش از این یادکرد ابن طاووس ردپایی از این کتاب در منابع 2می آورد.« مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه»یعنی  نام آن را به صورت کامل

است نه این که تألیف آن حضرت باشد؛  السلامعلیه. به نظر می رسد این کتاب،  یک گردآوری از احادیث امام صادق شودمیدیده ن

رمعصومین داریم که برخی از آن ها از صحابه اند مانند ابوذر غفاری، ابن ینقل قول هایی از غ خصوصاً این که در مواردی که کم هم نیست

 3مسعود، زید بن ثابت، محمد بن حنفیه، ابن ابی کعب، وهب بن منبه، و ابو الدرداء. 

و به غیر از  شودمیع شرو« قال الصادق»این که این کتاب در قرن ششم پا به ادبیات امامیه می گذارد و همه ی فصول آن با 

به ندرت، از دیگر ائمه اهل بیت علیهم السّلام نام می برد، نشان از توجه ویژه ی صوفیه به شخصیت امام صادق  السلامعلیهامیرالمؤمنین 

ه ادبیات صوفیه کتاب را دلیل بر توجه صوفیه به آن حضرت بدانیم این است که ادبیات این کتاب ب این است. اما این که چرا السلامعلیه

یک دوگانه به کارمی  نزدیک است. نام کامل کتاب به تنهایی دلالت روشنی بر این امر دارد، زیرا وقتی شریعت درکنار حقیقت، به صورت

 حقیقت دارد که بیشتر مورد عنایت صوفیه خصوصاً قائلین به جمع شریعت و حقیقت، بوده و بعدها نیز –رود حکایت از آن دوگانه شریعت 

و  استفاده از کلماتحقیقت ظهور و نمود یافته است.  –طریقت  –در یک مسیر نظریه پردازی تکاملی به صورت سه گانه شریعت 

کما این که مجلسی نیز در بحار  - 4در ترکیباتی مانند معاملۀ الله، معاملۀ النفس ومعاملۀ الخلق« معامله»اصطلاحات صوفیه مانند اصطلاح 

و نیز نام بری از برخی زهاد متقدم و الهام بخشان صوفیه مانند اویس قرنی، هرم بن حیان، ربیع بن خثیم و اخیراً  - 5به آن اشاره می کند

 6سفیان بن عیینه شواهدی دیگر بر این امر هستند. 
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سلسله ی مشایخ به تدریج خود را نشان می  هادیبه عنوان یکی از حلقه  مالسلاعلیهدر قرن هشتم نیز، توجه به شخصیت امام صادق 

ق( سلسله ی مشایخ و  780ق( در طبقات الاولیاء، در احوال شیخ یوسف بن عبدالله العجمی الکورانی ) 084 – 798دهد. ابن ملقنّ )

این سلسله وقتی به معروف کرخی می رسد از آن بالاتر کسانی را که وی عهد خود را از آنان دریافت کرده است ذکر می کند. وی در ذکر 

 را از دو طریق بیان می کند:

علیه  اللهصلیعن معروف بن فیروز الکرخی عن الداود الطاعی، عن حبیب العجمی، عن الحسن البصری عن علی، عن رسول الله »... الف: 

 .وسلم و آله

]علی[ زین العابدین، عن عن ابیه جعفر الصادق عن ابیه محمد الباقر، عن ابیه  کاظممعروف عن علی علی الرضا عن ابیه موسی ال» ... ب: 

  1.وسلمعلیه و آله  اللهصلیابیه الحسین بن علی، عن جده رسول الله 

عد یکی سلسله از یک جایی به ب هادیصبغه شدید و غلیظ شیعی اثنی عشری که درطریقه دوم به خوبی آشکار است، و نیز این که حلقه 

، همه  -خصوصاً این که چنین چیزی در طبقات نویسی چندان هم عرف و معمول نیست  –به دو طریق کاملاً متمایز از هم ذکر شود 

را در سلسله  السلامعلیهنشان از آن دارد که یک تمایلی تصریح نشده و نوپدید به این که ائمه اهل بیت علیهم السلّام از جمله امام صادق 

نند به وجود آمده است. این سلسله ها واقعیت تاریخی داشته باشند یا نه به هر حال نشان از توجه خاص صوفیه به ائمه اهل مشایخ ذکر ک

بیت علیهم السلّام و نشان از هم گرایی تصوف و تشیع در قرن هشتم دارد. ممکن است امری واقعیت تاریخی نداشته اما نشان از حقایقی 

 داشته باشد.

یک توجه سعودی و رو به رشد را نسبت به ائمه اهل بیت علیهم  4کلی می توان گفت که متصوفه به تدریج که از قرن در یک نگاه 

را در  السلامعلیهو امام باقر  السلامعلیهشیعی پیدا کرده بودند، از این روست که اگر چه ابونعیم نام امام صادق  هادیالسّلام و شخصیت 

کند اما جایگاه ویژه ای به آن ها اختصاص نمی دهد بلکه درکتار صدها نفر دیگر به ذکر فضائل آن دو بزرگوار حلیۀ الاولیاء خود ذکرمی 

می بینیم به طوری که در تذکرۀ  السلامعلیهتوجه ویژه ای را به شخصیت امام صادق  8و اوائل قرن  5می پردازد، اما در اواخر قرن 

حتی مقدم بر پدر بزرگوار خود، در ابتدای کتاب، آن هم به عنوان تیمن و تبرک قرار می  لسلاماعلیهالاولیاء عطار شخصیت امام صادق 

بندی می توان گفت: آن  سله مشایخ، شاهد هستیم. در یک جمعنام ایشان را ضمن امامان شیعه به عنوان سل 0گیرد و در نهایت در قرن 

می دید به تدریج رنگ و بوی شیعی نیز پیدا کرده و در  –صوصاً عشره مبشره خ –گفتمان پیشگفته که متصوفه را ادامه خلفاء و صحابه 

 محور آن قرار می گیرد. السلامعلیهبرخی برهه ها نیز شخصیت امام صادق 

  نتیجه
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دینی بوده که صبقه  توحیدی  –به لحاظ محتوایی یک نظام اخلاقی  السلامعلیهدر جمع بندی باید گفت نظام اخلاقی مکتب امام صادق 

یا مکارم در این نظام با اجناس چهارگانه ی نظام اخلاقی متعارف، فرق هایی دارد. پایبندی به دینی دارد. معقولات مثبت اخلاقی  –

این نظام به لحاظ اسلام و ایمان مؤثر می باشند.  هادیمعقولاتی مانند ورع، اجتهاد، راستگویی و ... در این مکتب در حفظ و تثبیت پایه 

صوری ساختاری مبتنی بر نظریه حد وسط نداشته و از آن جا که بحث مراقبه را در خود نهادینه کرده به لحاظ کارکرد سازندگی اخلاقی 

 نیز متعالی تر از نظام اخلاقی متعارف است.

ائمه اهل بیت علیهم نسبت به وجه رو به رشدی ت 4ناظر به موضوع زهد نیز در یک نگاه کلی می توان گفت که متصوفه به تدریج از قرن 

شیعی پیدا کرده بودند به صورتی که آن گفتمان پیشگفته که متصوفه را ادامه خلفاء و صحابه خصوصاً عشره  هادیالسّلام و شخصیت 

                   محور آن قرار گرفته است.   السلامعلیهمبشره می دید به تدریج رنگ و بوی شیعی پیدا کرده و در برخی برهه ها نیز شخصیت امام صادق 

 

 

 

 

 منابع

 کتاب ها -الف

الطبعۀ: الأولی،  –، بیروت: مؤسسۀ الکتب الثقافیۀ حقق: محمد السعید بن بسیونی زغلولابن أبی الدنیا، عبدالله بن محمد، الأولیاء، الم

2428. 

 قرب الاسناد، تهران، مکتبه نینوی الحدیثیه.ابن اشعث، محمد بن محمد، الجعفریات )الاشعثیات( به همران 

 ابن الجوزی، عبدالرحمن بن علی، یصفوۀ الصفوۀ، عبدالرحمن بن علی، المحقق: طارق محمد عبدالمنعم، اسکندریه: دار ابن خلدون، بی تا.

 هجری قمری 2872مه قم، جلد، مؤسسه انتشارات علا 4، السلامعلیهمازندرانی، محمد بن علی، مناقب آل ابی طالب  شهرآشوبابن 

 ق. 2482ابن طاووس، علی بن موسی، الامان من اخطار اسفار و الازمان، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلّام  

 ق. 2488ابن ملقن، عمر بن علی، طبقات الاولیاء، حققه و خرّجه نورالدین شریبه، بیروت: دارالمعرفه 



 ه. 2499الۀ القشیریه، وضع حواشیه خلیل المنصور، بیروت: دارالکتب العلمیه، ابوالقاسم قشیری، عبدالکریم بن هوازن، الرس

 هجری قمری 2427ابوطالب مکی، قوت القلوب، دارالکتب العلمیۀ، بیروت، چاپ اول، 

 ق. 2487ابو نعیم الاصبهانی، احمد بن عبدالله، حلیۀ الاولیاء و طبقات الاصفیاء، بیروت: دار الکتب العربی، 

 هجری قمری 2802جلد، چاپ مکتبۀ بنی هاشمی تبریز،  9لی بن عیسی، کشف الغمۀ، إربلی، ع

 ه ق. 2848، -قاهره، چاپ:  –دار صار جلد،  9ارسطو، علم الاخلاق الی نیقو ماخوس، 

تهران، چاپ اول،  – جلد، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 2الاسفراینی النیشابوری، فخرالدین، شرح کتاب النجاۀ لابن سینا )قسم الالهیات(، 

 ه ش. 2808

 ق. 2488الامام الصادق، جعفر بن محمد علیهم السلّام ]منسوب[، مصباح الشریعۀ و مفتاح الحقیقۀ، بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات، 

 هجری قمری  2872برقی، احمد بن محمد بن خالد، المحاسن، یک جلد، دار الکتب الاسلامیۀ قم، 

پاکتچی، احمد، مباحثی در علل الحدیث به همراه بازشناسی مصباح الشریعۀ )سلسله دروس ارائه شده در دانشکده الهیات دانشگاه امام 

(، تنظیم و ویرایش: یحیی میرحسینی، صالح زارعی، تهران: انجمن علمی دانشجویان الهیات دانشگاه امام صادق السلامعلیهصادق 

 .السلامعلیه

 هجری شمسی  2885جلد، تهران، دارالکتب الاسلامیۀ  0حمد بن یعقوب، الکافی، کلینی، م

 هجری قمری 2428ثقفی، ابراهیم بن محمد، الغارات، یک جلد، مؤسسه دارالکتاب قم، 

 جامی، عبدالرحمن بن احمد، نفحات الانس من حضرات القدس، ]القاهره:] الازهر.

 هجری قمری 2422سه چاپ و نشر، جلد، مؤس 9حاکم حسکانی، شواهد التنزیل، 

 حِمیَری، عبدالله بن جعفر ، قرب الإسناد، یک جلد، انتشارات کتابخانه نینوی، تهران

 ق. 2487الخطیب البغدادی، احمد بن علی، تاریخ بغداد، بیروت: دارالکتب العلمیّه، 

 ه ش. 2875قم، چاپ: اول،  –د، نشر البلاغۀ جل 8الخواجۀ الطوسی، نصیر الدین، شرح الاشارات و التنبیهات مع المحاکمات، 

 ق. 2428ن احمد، سیر اعلام النبلاء، محقق: شعیب الارئووط، بیروت: موسسه الرساله، ب الذهبی، محمد



 ه. 2494مصطفی عبدالقادر عطاء، بیروت: دارالکتب العلمیه، السلمی، محمد بن الحسین، طبقات الصوفیه، حققه و علقه علیه 

تهران، چاپ: اول،  –ایران فه سلجلد، موسسه حکمت و ف 8سائل الشجرۀ الالهیۀ فی علوم الحقایق الربانیۀ، شمس الدین، رری، وزالشهر

 ه ش. 2808

 ه ق. 2484قم، چاپ:  –جلد، مکتبۀ آیۀ الله المرعشی  2شیخ الرئیس ابن سینا، الشفاء )الالهیات(، 

 ه ق. 2488قم، چاپ:  –تشارات بیدار جلد، ان 2شیخ الرئیس ابن سینا، رسائل ابن سینا، 

 هجری قمری 2482جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلّام قم،  92شیخ حر عاملی، محمد بن حسین، وسائل الشیعۀ، 

 هجری شمسی  2884ابن بابویه، محمد بن علی، ثواب الاعمال، یک جلد، انتشاارات شریف رضی قم، 

 یک جلد، انتشارات اعلمی تهرانابن بابویه، محمد بن علی، صفات الشیعۀ، 

 قم، چاپ: اول. –جلد، داوری  9ابن بابویه، محمد بن علی، علل الشرائع، 

 هجری شمسی 2424شیخ طوسی، محمد بن حسین، الأمالی، یک جلد، انتشارات دارالثقافۀ قم، 

  هجری شمسی 2885جلد، دارالکتب الاسلامیه تهران،  28شیخ طوسی، محمد بن حسن، التهذیب، 

 هجری قمری 2428شیخ مفید، محمد بن محمد، الأمالی، یک جلد، انتشارات کنگره جهانی شیخ مفید قم، 

 م. 2202بیروت، چاپ: سوم،  –جلد، دار احیاء التراث  2صدر المتألهین، الحکمۀ المتعالیۀ فی الاسفار العقلیۀ الاربعۀ، 

 هجری قمری 2429یف رضی قم، طبرسی، سحن بن فضل، مکارم الأخلاق، یک جلد، انتشارات شر

 ش. 2848عطار نیشابوری، فرید الدین محمد، تذکرۀ الاولیاء، به کوشش: دکتر محمد استعلامی، تهران: چاپخانه مروی، 

 ق. 2484بیروت: موسسه وفاء مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، 

 ه ش. 2808تهران، چاپ: اول،  –د، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی جل 2شیرازی، شرح الحکمۀ الاشراق، قطب الدین 

 ه ش. 2858جلد، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ:  2میرک البخاری، حکمۀ العین و شرحه،  –الکاتبی، نجم الدین علی 

 هجری شمسی 2840جلد، انتشارات دانشگاه مشهد،  2کشی، محمد بن عمر، رجال الکشی، 



هبۀ الله بن الحسین، شرح اصول اعتقاد اهل السنۀ و الجماعۀ، تحقیق الدکتور احمد سعد حمدان، الریاض: دار طیبه، الطبعه الثانیۀ اللالکائی، 

 ه. 2422

النجف  –النراقی، محمد مهدی،جامعه السعادات، تحقیق و تعلیق: السید محمد کلانتر / تقدیم: الشیخ محمد رضا المظفر، مطبعۀ النعمان 

 ، دار النعمان للطباعۀ و النشر.الأشرف

 

                                        9 

  در علوم قرآنی و تفسیر السلامعلیهجایگاه امام صادق                                       

عباس مصلائی پور                                                                                                                                          

 1یزدی

 در تفسیر السلامعلیهجایگاه امام صادق 

معارف قرآنی، بویژه تفسیر قرآن کریم، نقش کلیدی و اساسی است.  جایگاه و نقش معصومان علیهم السّلام در ترویج و توسعه فرهنگ و

در تفسیر آیات قرآنی و تربیت مفسرانی گران قدر از  صحابه،  وسلمعلیه و آله  اللهصلیاین مهم، همزمان با نقش اثرگذار رسول خدا 

به عنوان یک شاگرد ویژه که تمام مسائل وحی و  مالسلاعلیه. امیرالمؤمنین علی شودمیآغاز  السلامعلیههمچون امیرالمؤمنین علی 

آموخته بودف خود به تربیت مفسران پرداخت و به گونه ای در فرهنگ و دانش آن عصر  وسلمعلیه و آله  اللهصلیشریعت را از رسول خدا 

 ازپس  د. بزرگ ترین مفسران صحابهدارای هر دانش و منصبی که بودند، خود را بی نیاز از وی نمی دیدننفوذ کرد که هیچ یک از صحابه، 

و ابن ابی کعب، نه تنها به علم بی نظیر آن حضرت اعتراف کرده اند، بلکه در بسیاری از  مانند ابن عباس، ابن مسعود السلامعلیهعلی 

 السلامعلیهعلی بن ابی طالب  تمام آن چه را از تفسیر فراگرفتم، از»موارد، علم تفسیر خود را وامدار ایشان می دانند. ابن عباس می گوید: 

ادامه می یابد. پیشوایان از اهل  السلامعلیه(. افزون بر آن، این شیوه در خاندان امام علی 892، ص 2، مناقب، ج شهرآشوب)ابن « است

کت فرهنگی و طلایه دار حر السلامعلیهبیت علیهم السّلام به افاضه علوم و گسترش فرهنگ قرآنی می پردازند. بی شک امام صادق 

تبلیغی بوده و با تأسیس مراکز علمی و آموزشی، تربیت شاگردان عام و خاص، نشر و گسترش احادیث اهل بیت عصمت علیهم السّلام به 

با گستردن بساط علمی و بیان فقه و  السلامعلیهعلمی مکتب تشیع را اسحکام بخشیده است. امام صادق  –فرهنگی  هادیخوبی بنیان 

معارف اسلامی و تفسیر قرآن به شیوه ای غیر از شیوه عالمان وابسته به حکومت، عملا به معارضه با آن دستگاه برخاسته بود. آن حضرت، 
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تا  امیهبنیه حکومت بدین وسیله تمام تشکیلات مذهبی را که یک ضلع حکومت خلفا به شمار می آمد، تخطئه می کرد. در این که دستگا

توجه داشت، سند روشن و قاطعی در دست نیست، ولی گمان  السلامعلیهچه اندازه به مفهوم معارض آمیز بساط علمی و فقهی امام صادق 

ر د بویژه منصور، سران دستگاه خلافت به نقش مؤثر این مبارزه غیر مستقیم، توجه داشته اند. عباسبنیقوی بر آن است که در زمان 

امام به یاران و نزدیکانش، تکیه بر نقد پذیری دانش خلفا به عنوان دلیلی بر این که از نظر اسلام، آنان را حق حکومت کردن  هایآموزه

نقل می کند که حضرت  السلامعلیه(. بشیر عطار از امام صادق 28 -02)خامنه ای، پیشوای، صص  شودمینیست، به وضوح مشاهده 

ما کسانی هستیم که  "(208، ص 2)کلینی، الکافی، ج  "م فرض الله طاعتنا و انتم تأتمون بمن لا یعذر الناس بجهالتهنحن قو"فرمودند: 

خداوند فرمانبری از ما را لازم ساخته، در حالی که شما از کسانی تبعیت می کنید که مردم به خاطر جهالت آنان نزد خدا معذور نیستند. 

اساسی را ایفا کرده اند که مهم ترین موارد  هادیدر توسعه فرهنگ قرآنی نقش  السلامعلیهبه ویژه امام صادق ائمه اطهار علیهم السلّام "

. جلو گیری از انحراف ها و 4. بیان مبانی و اصول راهبردی؛ 8. تربیت مفسر؛ 9. نقش هدایتی و تربیتی در تفسیر؛ 2آن عبارت است از : 

 کج اندیشی ها در تفسیر. 

 ایتی و تربیتی در تفسیرنقش هد.1

علیهم السّلام به عنوان افرادی آگاه به تمام مفاهیم و معانی قرآن مطرح هستند. در روایات بدین مطلب اشارت رفته است. امام  اهل بیت

(؛ ما اهل بیت 590انا اهل بیت لم یزل الله یبعث منا من یعلم کتابه من اوله الی آخره )صفار، بصائر، ص »می فرماید:  السلامعلیهصادق 

این اگاهی به  «.به گونه ای هستیم که خداوند متعال همواره از میان ما کسی را بر می انگیزد که آگاه به کتابش از آغاز تا آخر آن می باشد

ان نگرش به کتاب الهی، وظیفه ای را بر عهده آنان گذارده است و آن، هدایت انسان ها به شناخت حقیقی قرآن و مفاهیم آن است. بی گم

مغفول مانده بود و  عباسبنیو  امیهبنیقرآن، به عنوان کتابی که هدایتگر است و مهم ترین پیام آن مسائل هدایتی و تربیتی است در عهد 

حاشیه ای چون تأکید فراوان به قرائت و وجوه ادبی و قصه پردازی اسرائیلی فضای   گرایش به قرآن منحرف شده حتی با طرح مباحث 

مهم اهل بیت علیهم السّلام تأکید بر هدفمندی نزول قرآن و اولویت دادن به طرح مسائل اخلاقی و تربیتی و  هادید. یکی از گام بو

در تفسیر آیات، هدف اصلی قرآن را در جهت ساختن شخصیت روحی  السلامعلیهپررنگ کردن ابعاد هدایتی قرآن بود. امام صادق 

ا طرح مباحث اخلاقی و تطبیق آن به قرآن و یا بر جسته کردن این نکات، فضای دیگری از مسائل سیر و مخاطبان خود بیان می کند و ب

تردید کنیم، حجم  السلامعلیهسلوکی و عرفانی به وجود آورد. اگر استناد روایات ابو عبدالرحمن سلمی را در حقایق التفسیر به امام صادق 

پیام  هادیتوجه به پیام و اهداف تربیتی و هدایتی را نشان می دهد، و افزون بر تفسیر کلمه، نکته انبوهی از روایاتی که از حضرت رسیده و 

الآخِرَۀُ نجَعَلُها للِ ذیِنَ لا یُریِدُ وَ نعَلُُو ا تلِکَ الد ارُ "آن را شرح می دهد، نمی توانیم انکار کنیم. به عنوان نمونه حضرت ذیل آیه  هایآموزهو 

می کند و در حال  ( بحثی درباره جایگاه دنیا و چگونگی استفاده از آن را مطرح08)القصص/  "لافَساداً وَ العاقِبَۀُ للِمُت قیِنَ.  فِی الارضِ و

خدا ذهبت و الله الأمانی عند هذه الآیۀ و فاز و الله الأبرار. به خدا سوگند آرزوها و آمال با این آیه از بین رفته است. به »گریه می فرماید: 



آن گاه حضرت با لحنی تربیتی و عرفانی نکات آیه را بیان می کنند و قلمرو زهد از دنیا را شرح می دهند و «. سوگند نیکان سعادتمند شدند

انسان در دنیا، یعنی  ( اشاره می کنند و بزرگ ترین آفتعلُُوًّا فیِ الأرضِ وَ لا فِساداً وَ العَقِبۀَُ للِمتُ قِینَ در پایان به مهم ترین فراز آیه: ) 

 (. 248، ص 9قدرت طلبی و زنبارگی را خاطر نشان ساخته و بر این جمله تطبیق می دهند )قمی، تفسیر، ج 

  تربیت مفسر  .2

از آنجا که قرآن، کتاب هدایت است و مردم را از تاریکی ها نجات و به سوی نور حقیقی راهنمایی می کند، باید برای این امر مهم عالمان 

گاهانی باشند تا مردم را روشن و به سوی مفاهیم نورانی قرآ ن هدایت کنند. سیره معصومان علیهم السّلام همواره بر تربیت چنین و آ

عالمانی بوده است. آنان برای درک و فهم قرآن و نیز استنباط احکام شرعی شاگردانی را تربیت کرده و به آن ها اجازه اجتهاد و استنباط 

 السلامعلیهبود، امام باقر و امام صادق  السلامعلیهمکتب امام علی  شدهتربیتچنان که ابن عباس و روایات می دادند.  احکام از آیات

شاگردان زیادی مانند زرارۀ بن اعین، یونس بن عبدالرحمن و مؤمن طاق را تربیت کردند. گفتنی است جلسلات درس گاه در مسجد رسول 

می شد و ورود به آن برای همه اعم از شیعه و اهل سنت آزاد بود. و گاه در منزل آن حضرت انجام  لم برگزاروسعلیه و آله  اللهصلیخدا 

نقل می کند که حضرت فرمودند:  السلامعلیهمی گرفت و فقط اشخاص خاص در آن شرکت می کردند. هشام بن سالم از امام صادق 

(. عبدالأعلی مولی آل سام به امام صادق 575)ابن ادریس حلی، مستطرفات، ص « تفرّعواانّما علینا انَ نُلقی الیکم الاصول و علیکم ان »

می گویند: لغزیدم و در اثر آن ناخنم جدا شد، مرهم و دارویی بر انگشتم قرار دادم؛ با این حالت، چگونه وضو بسازم؟ حضرت  السلامعلیه

(امسح علیه 70)الحج / « و ما جعل علیکم فی الدین من حرج»الله تعالی: فرمودند: یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله عز و جل، قال 

(؛ حکم این مسأله و مشابه آن را می توان از قرآن استخراج کرد. خداند 888، ص 2؛ طوسی، تهذیب، ج 88، ص 8)کلینی، الکافی، ج 

یا پارچه ای که بر زخم می توان مسح روی مرهم  در نتیجه با استفاده از )نفی حرج(« در دین شما بر شما حرجی نیست»می فرمایند: 

به تفسیر آیات قرآن  )جبیره( می باشد، انجام داد. امامان معصوم علیهم السلّام گاه با تکیه بر قواعد ادبی )صرف، نحو، معانی، بیان و ... (

الب دینی را استخراج کنند. برای نمونه مسعدۀ بن و به شاگردان خود می آموختند که چگونه با تکیه بر اصول و قواعد کلی، مط پرداخته اند،

پرسیده شد: آیا امر به معروف و نهی از منکر بر تمام مردم واجب است؟ حضرت  السلامعلیهصدقه گوید: شنیدم در حالی که از امام صادق 

ی و عالم به معروف و منکر باشد و بر فرمود: خیر! به حضرت عرض شد: چرا؟ فرمود: بر کسی واجب است که توانمند، دارای جایگاه اجتماع

وَ التکَنُ مِنکُم أُم ۀ  یدَعوُنَ إلِیَ الخِیرِ وَ یأَمُرُونَ بِالمعَروُفِ وَ ینَهوَنَ »قرآن کریم است که می فرماید:  انسان ناتوان واجب نیست؛ دلیل آن،

وَ مِن قَومِ مُوسی »یه شریفه کند نه عموم مردم را. چنانکه در آ تعبیر ]منکم[ عده ای خاص را بیان می(« 284عَنِ المُنکرَِ ... )آل عمران / 

آمده است، یعنی برخی از قوم موسی به حق هدایت می کنند و نفرمود:  "و من وقم موسی امّۀ "( 252أُم ۀُ یهَدُونَ باِلحقَِّ ... )الاعراف / 

(. در این جا 270 – 277، صص 8؛ طوسی، تهذیب، ج 88 – 52، صص 5علی امّه موسی و نفرمود: علی کلّ قومه )کلینی، الکافی، ج 

استدلال کردند که، امر به معروف و نهی از منکر بر همه افراد واجب نیست، « من قوم موسی»و « منکم»در « من»به  السلامعلیهامام 



گاه امام، دانشمندانی را که برای بحث و مناظره مراجعه می  بلکه بر کسانی که توانایی و آگاهی نسبت به معروف داشته باشند، واجب است.

کردند راهنمایی می کرد تا با یکی از شاگردان خود در آن رشته تخصص داشت، مناظره کند. نمونه ای مناظرات در مسائل علوم قرآنی به 

که با عجز و ناتوانی فرد شامی و اقرار و اذعان  ویژه مسأله قرائت قرآن را می توان در مناظره مرد شامی با حمران بن اعین مشاهده کرد

 السلامعلیه(. نمونه ای دیگر از تعلیمات امام صادق 555 – 554، صص 9وی به تسلط و زبردستی حمران همراه بود )طوسی، اختیار، ج 

س مَاءِ إِله  وَ فیِ الأرضِ إلِه  وَ هُوَ الحَکِیمُ وَ هوَُ ال ذِی فیِ ال"را می توان در مناظره هشام بن حکم با ابوشاکر دیصانی زندیق درباره آیه 

 – 290، صص 2( مشاهده کرد. تعبیر این آیه دستاویزی برای بعضی از زنادقه شده بود )نک: کلینی، الکافی، ج 04)الزخرف /  "العَلِیمُ.

ردی بود که برای مشکلات فکری عقیدتی، یگانه ف السلامعلیهاظره بیانگر حقیقت است. اول آن که امام صادق ن(. جریان این م292

زمانی که دیگران از حل آن عاجز بودند، راه حلی را ارائه می داد. دوم آن که دیگران به این حقیقت ایمان داشته، و تسلیم سخن حضرت 

قصودش امام صادق می شدند، و لذا ابوشاکر دیصانی به هشام می گوید آن چه بیان داشتی، سخن تو نیست، بلکه از حجاز آمده و م

 (.288 – 289بود )فضل الله، الامام، صص  السلامعلیه

 و تربیت شدگان حضرت. آثار علوم قرآنی شاگردان 2-1

باید به نامبردگان ذیل اشاره کرد که در زمینه علوم قرآن و تفسیر تألیف داشته اند. شایان ذکر  السلامعلیهدر شمار اصحاب امام صادق 

 ها از یاران یا شاگردان چند امام بوده اند. است که بعضی از آن

یم کتاب هایی همچون معانی القرآن و کتاب القرآءات را به او نسبت داده است )ابن ندیم، ابن ندق(.  141ابن بن تغلب )د  -الف

 (.978الفهرست، 

؛ نجاشی، 88ن ندیم، الفهرست، ص یکی از آثار وی کتابی در تفسیر است )ابق(.  151ب. ابوحمزه ثابت بن ابی صفیه ثمالی )د 

 (.225رجال، ص 

؛ 25؛ طوسی، الفهرست، ص 292یکی از آثار وی کتاب التفسیر است )نجاشی، رجال، ص ق(.  128ج. جابر بن یزید جعفی )د 

 (.80، معالم، ص شهرآشوبابن 

 (484یکی از آثار وی کتاب التفسیر است )نجاشی، رجال، ص د. هشام بن سالم جوالیقی. 

 (.492یکی از آثار وی کتابی در تفسیر است )نجاشی، رجال، ص ه. منخل بن جمیل اسدی. 

( و از اصحاب امام صادق 89وی که از قراء سبعه )ابن ندیم، الفهرست، ص ق(.  156و. حمزة بن حبیب زیات کوفی )د 

مهمترین آن ها عبارت است از: قراءۀ حمزۀ )ابن  ( در زمینه علوم قرآنی آثار متعددی دارد که228است )طوسی، رجال، ص  السلامعلیه



(، 29، ص 9(، اسباع القرآن )آقابزرگ، الذریعۀ، ج 82ص (، مقطوع القرآن و موصوله )ابن ندیم، الفهرست، 89ندیم، الفهرست، ص 

 (.922، ص 8الذریعۀ، ج  ( و حدود آی القرآن )آقابزرگ،978، ص 4؛ آقابزرگ، الذریعۀ، ج 82متشابه القرآن )ابن ندیم، الفهرست، ص 

نوشته اند، متن مستقلی باقی نمانده و فقط نقل قول هایی از این  السلامعلیهگفتنی است از میان تفاسیر متعددی که یاران امام صادق 

 تفاسیر در منابع امامیه آمده است.

 ول راهبردیص.بیان مبانی و ا3

تفسیری خود  هایآموزهمهم معصومان علیهم السّلام ارائه مبانی و اصول راهبردی است که آنان همواره در سخنان و  هادییکی از نقش 

قرآنی دارد، کلید راهگشا برای مفسران است و  هادیبدان اشاره کرده اند. این مبانی نقش تعیین کننده و اثر گذار در فهم و برداشت 

 را کشف کرد. مهم ترین آن ها عبارتند از:براساس آن می توان مفاهیم آیات 

 الف( تفسیر به امور علمی و قطعی

و از مصادیق سخن گفتن بدون علم درباره قرآن است  شودمیشرح و توضیح کلام خداوند با امور ظنی و احتمالی، منتهی به تفسیر به رأی 

نقل می  وسلمعلیه و آله  اللهصلیاز پدرانش از رسول خدا  السلامعلیهخواهد شد. در روایتی امام صادق « افتراء علی الله»که منجر به گناه 

اعتماد بر دروغ ایاکم و الظن، فان الظن اکذب الکذبک از ظن دوری کنید؛ چرا که اعتماد ظن بر ظن و گمان، »کند که آن حضرت فرمود: 

 (.92)حمیری، قرب، ص « ترین دروغ ها است

 ب( توجه به مسائل اعتقادی آیات

اهل بیت علیهم السلّام مرزبانی از اعتقادات قرآنی و نظارت بر روند اندیشه دین در جامعه مسلمانان  هادیاز آن جا که یکی از جایگاه 

، تبیین این معارف بلند در حوزه مسائل اعتقادی است. در این گونه از روایات، گاه السلامعلیهتفسیری امام صادق  هادیبوده، یکی از گونه 

. از این رو می توان مبارزه آن حضرت با مرجئه، قدریه، جبریه، شودمیتصحیح و عقیده ای تبیین  یبا استناد به آیات، عقیده ا شودمی دیده

فکری را در روایات تفسیری آن حضرت مشاهده کرد. مانند آن چه حفص بن غیاث از امام  هادیاندیشه تشبیه و تجسیم و دیگر نحله 

( در توضیح کرسی نقل می کند که حضرت می فرماید، مراد از 955)البقرۀ /  "... وسَِعَ کُرسیُِّهَا لس ماواتِ وَ الأرضَ ... "ه در آی السلامعلیه

(. در برخی موارد، آن حضرت مخاطبان خود را 897که بر آسمان ها و زمین سیطره دارد )ابن بابویه، التوحید، ص  آن علم پروردگار است

( 55)الزخرف /  "فَلَم ا آسفَُوناَ انتَقَمناَ منِهُم فَاغرَقناهُم أجمعَِینَ. "در تفسیر آیه  السلامعلیهیات توجه می دادند. امام صادق به بعد توحیدی آ

فرموده است: خداوند، مانند ما تأسف نمی خورد؛ بلکه تأسف و رضای خدا، همان تأسف و رضای دوستان خدا است، و خشم دوستان خدا، 

یا أیُّهاَ ال ذیِنَ آمَنُوا "درباره آیه  السلامعلیه(. ابوبصیر از امام صادق 282 – 280ت خشم خداوند است )ابن بابویه، التوحید، صص در حقیق



و  شودمیکه خداوند اطاعت حق تقاته آن است "( پرسش می کند، حضرت می فرمایند: 289)آل عمران /  "ات قُوا اللهَ حق  تقُاتِهِ ... 

؛ ابن 27و مورد کفران قرار نمی گیرد )حسین بن سعید، الزهد، ص  شودمی، و شکر شودمیو فراموش ن شودمین نمی گردد، و ذکر عصیا

 (889؛ نیز نک: ابن شعبۀ، تحف، ص 948بایویه، معانی، ص 

 ج( توجه به بعد ولایی آیات 

ولایتنا اهل البیتِ قُطبَ القرآنِ و قُطبَ جمیعَ الکتب، علیها یَستدیرُ محکم  ان  اللهَ جعَلََ»می فرمایند:  السلامعلیهوایتی، امام صادق ردر

« القرآن: همانا خداوند ولایت ما اهل بیت را قطب قرآن و قطب همه کتاب ها قرار داده؛ محکم قرآن بر مبنای ولایت ما دور میزند

نقل می کند که حضرت بیان داشتند ما حبل اللهی هستیم که  السلامعلیه(. ابان بن تغلب از امام صادق 5، ص 2)عیاشی، کتاب، ج 

؛ حاکم حسکانی، شواهد، 288، ص 8( )ثعلبی، الکشف، ج 288)آل عمران /  "وَ عتصَمَوا بِحبَلِ اللهِ جَمِیعاً وَ لا تفََر قُوا ... "خداوند فرمود: 

ر بسیاری از سخنان ائمه اطهار علیهم السلّام یک اصل حاکم بر (. توجه به بعد ولایی آیات، نه تنها در این روایت، بلکه د282، ص 2ج 

)الزخرف  "کلَمِۀًَ بَاقِیۀً فیِ عقَِبهِِ لَعلَ هُم یَرجعِوُنَ. وَ جَعَلهَا "درباره آیه  السلامعلیهتفسیر و فهم قرآن می باشدو مفضل بن عمر از امام صادق 

تا روز قیامت معین و مقرر ساخت  السلامعلیه( سؤال می کند و حضرت بیان می دارند که خداوند امام تو را در عقب حضرت حسین 90/ 

أویل آیات به اهل بیت علیهم السّلام فراوان است، (. البته موارد ت988، ص 8، مناقب، ج شهرآشوب؛ ابن 298)ابن بابویه، معانی، ص 

وَ أنَ لَوِ استقََامُوا علَیَ الط رِیقۀَِ لَأسقَیناهم  "روایت می کند درباره آیه  السلامعلیهمانند آن چه عبدالعظیم حسنی به استاد خود از امام صادق 

 وسلمعلیه و آله  اللهصلیو اوصیای پیامبر  السلامعلیهالمؤمنین علی  ( که حضرت این راه درست را، ولایت امیر28)الجن /  "ماءً غَدقَاً. 

در پاسخ به حسن بن صالح اعلام  السلامعلیه(. امام صادق 448، ص 8می داند و بر این معنا تأویل می برد )ابن شهرآشوب، مناقب، ج 

( ائمه اهل بیت 52)النساء /  "یعُوا اللهَ وَ أطیِعُوا الرٌَِسُول وَ أولی الأمر مِنکمُ ... یا أیُّهاَ ال ذیِنَ آمنَوُا أطِ "می دارد که مراد از اولوالامر در آیه 

 (. 878، ص 8، مناقب، ج شهرآشوب؛ ابن 94، ص 2علیهم السلّام هستند )قاضی نعمان، دعائم، ج 

 د( تأکید بر جاودانه بودن قرآن

ین رو، باید قوانین آن به گونه ای باشد که تا روز قیامت بتواند نقش قرآن کریم آخرین کتاب آسمانی برای هدایت بشر است؛ از ا

حال و آینده و  هادیهدایتگری برای فرد و جامعه ایفا نماید. لازمه این مبنا، برخوردار بودن قرآن کریم از احکام جاودانه و انطباق با زمان 

للقرآن تأویل، و یجری کما یجری اللیل و النهار و کما تجری »است:  فرموه السلامعلیهنیز برخورداری از باطنی عمیق است. امام صادق 

 السلامعلیه(. امام صادق 288)نعمانی، الغیبۀ، ص « الشمس و القمر: قرآن تأویلی دارد که به سان روز و شب و مه و مهر در جریان است

رد. مردی از آن حضرت می پرسد: چرا قرآن با نشر ودرس و در حدیثی به رمز و راز این جاودانگی و طراوت همیشگی در کلام خدا اشاره دا

لان الله لم ینزله لزمان دون زمان و لا لناس دون »امام در پاسخ می فرمایند:  <شودمیو هرگز کهنه ن شودمیبررسی، تازه تر و شاداب تر 



ن را برای زمان خاص یا مردمی خاص نازل آبرای این که خداوند « م القیامه.ناس فهو فی کل زمان جدید و عند کل قوم غض الی یو

 (28، ص 2نکرده است. از این رو قرآن در هر زمان تازه است و نزد هر قومی تا روز قیامت شاداب است )ابن بابویه، عیون، ج 

 ه( ارجاع آیات متشابه به آیات محکم

چنان که خود قرآن آیاتش را بر بهات قرآن کریم است؛ صحیح تفسیر قرآن کریم استفاده از آیات محکم برای فهم متشا هادییکی از راه 

مِنهُ آیات  مُحکمَات  هنُ  امُُّ الکتِاب وَ اُخرَُ مُتَشابِهات  » ... دوقسم کرده: یکی، محکمات که آن ها اصل و مادر هستند و دیگری، متشابهات 

جعیت محکمات بر متشابهات را روشن می سازد. این اصل از مر« هنّ امّ الکتاب»(، مفهوم ام الکتاب و اصل بودن 7)آل عمران / ... « 

ایی یک طرف به ما می فهماند که اوّلاً قرآن با قرآن قابل تفسیر است. ثانیاً به نوعی استقلال فهم قرآن را برای ما بیان می کند که اگر ج

آن رفت. علامه طباطبایی پس از بیان روایاتی درباره  از قرآن )مانند متشابهات( برای انسان قابل فهم نبود، در جای دیگر باید به سراغ

و تشابه در  شودمیتفسیر متشابهات، می نویسد: از روایات همان مطلبی را که ما بیان کردیم؛ یعنی ارجاع متشابهات به محکمات، استفاده 

فَلمَ ا آسفَُوناَ انتَقَمنا مِنهمُ فَاغرقَناهمُ  "فسیر آیه در ت السلامعلیه(. امام صادق 80، ص 8متشابهات را تفسیر کنند )طباطبایی، المیزان، ج 

فرموده است: خداوند، مانند ما تأسف نمی خورد؛ بلکه تأسف و رضای خدا، همان تأسف و رضای دوستان خدا ( 55)الزخرف /  "اجمَعِینَ. 

به این ترتیب، آیۀ متشابه را با ارجاع  (.282 – 280است، و خشم دوستان خدا، در حقیقت خشم خداوند است )ابن بابویه، التوحید، صص 

( تفسیر 28)الفتح /  "إنِ  ال ذیِنَ یُبَایعِوُنَ کإَِن مَا یُبایعِوُنَ اللهَ ...  "( و نیز آیۀ 08)النساء /  "منَ یُطِعِ الر سوُلَ فَقَد أطاعَ اللهَ ...  "به آیۀ محکمِ 

تأویل متشابهات نزد خداوند و راسخان در »صل دیگری را نیز مطرح می کند که: می کند. گفتنی است قرآن کریم برای فهم متشابهات، ا

می  السلامعلیهمطرح کرده اند. امام صادق « راسخان در علم»(. در روایات فراوان ائمه علیهم السلّام خود را 7)آل عمران / « علم است

الراّسخون فی »(. همچنین می فرماید: 994ن را می دانند )صفار، بصائر، فرماید: ائمه اطهار علیهم السلّام را سخان در علمند و تأویل قرآ

 «(؛ راسخان در علم، علی بن ابی طالب و امامان از فرزندان او است.928، ص2العلم امیرالمؤمنین و الائمه من ولده )کلینی، الکافی، ج 

 و( آشنایی با ناسخ و منسوخ قرآن 

ی آیات ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه می داند و بهره گیری از قرآن را برای کسانی روا می شمرد قرآن را دارا السلامعلیهامام صادق 

 (.88، ص 5که به این نکات توجه داشته باشند و گرنه گمراه می شوند و گمراه می کنند )کلینی، الکافی، ج 

 ز( قرآن، معیار فهم حقیقی دین

حور و معیار فهم دین معرفی و سفارش کرده اند که در تمام مسائل به قرآن مراجعه شود. ائمه را م« قرآن»اهل بیت علیهم السّلام همواره 

روش تفسیر قرآن به قرآن، بر عرضه سنت بر قرآن نیز تأکید کرده اند. روایاتی که از آنان می رسد می  هایآموزهعلیهم السلّام افزون بر 

ق  و در راستای قرآن بود، قابل پذیرش و اگر نبود، قابل طرد است. بنابراین این معیار و توان آن را با قرآن کریم ارزیابی کرد، اگر مواف



ان علی کل حقّ حقیقۀ و علی کل صواب نوراً فما »فرمود:  السلامعلیهموازنه اصل و اساس شریعت و دین، قرآن کریم است. امام صادق 

(؛ بر سراپرده هر حقی 82، ص 2؛ کلینی، الکافی، ج 998، ص 2المحاسن، ج  کتاب الله فدعوه )برقی،وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف 

که  شودمیاز این روایات استفاده «. حقیقتی و نوری نهفته، بنابراین آنچه با قرآن سازگار است، بگیرید و آن چه مخالف است، رها سازید

ل عرضه بر کتاب الهی است. در روایتی دیگر، امام صادق ، قابشودمیتمام مطالب دین به طور عموم که بر فرهنگ مسلمانان القا 

ما من امر یختلف فیه اثنان اللّ و له اصل فی کتاب الله و لکن لا »اصل و اساس شریعت را قرآن معرفی کرده و می فرماید:  السلامعلیه

نیست که مورد اختلاف دو نفر باشد مگر (؛ هیچ چیزی 88، ص 2؛ کلینی، الکافی، ج 980،ص 2تبلغه عقول الرجال )برقی، المحاسن، ج 

اهل بیت علیهم السّلام در « عادی آن را درک نمی کنند. هادیاین که برای آن اساسی در کتاب خدا وجود دارد، لکن عقل ها و فهم 

باشد، نباید مخالف  تا جایی تأکید داشته اند که در تمام عقود و تعهدات، هر شرطی در ضمن قرارداد« قرآن کریم»ارزش و اعتبار علمی 

المسلمون عند شروطهم الّا کل شرط خالف کتاب الله عزوّ جلّ فلا »می فرماید:  السلامعلیهکتاب خدا باشد و الّا پذیرفته نیست. امام صادق 

 (.989، ص 8)ابن بابویه، من لا یحضره الفقیه، ج « یجوز

 .جلوگیری از انحراف ها و کج اندیشی ها در تفسیر4

پاسخگویی به شبهات بوده است. آنان با تمام سختی و دشواری، افزون بر اهل بیت علیهم السّلام  هادیکی از مسؤولیت بدون شک ی

با تفسیر و تبیین صحیح  السلامعلیهروش ایجابی در بیان آیات، به تصحیح حرکت تفسیر و زدودن شبهات از آیات برآمده اند. امام صادق 

منحرفان، نقش مؤثری را در حفظ و بقای تعالیم دین اسلام ایفا کرده اند. مقابله با  هادیدینی و جلوگیری از کج اندیشی  هایآموزهاز 

منَ جاءَ بِالحَسَنَۀِ فَلهَُ عَشرُ أمثالهِا  "غلط و تفسیرهای جاهلانه همچون شخص عوام فریب دزدی که با بهره برداری از آیه  هادیبرداشت 

( تصور می کرد با مال دزدی می توان به ثواب احسان رسید )ابن بابویه، معانی، 288)الانعام /  "السَیِّئَۀِ فلَا یُجزیِ إلِاّ مِثلَها ... وَ منَ جاءَ بِ

(، برشمردن بالغ بر بیست گناه کبیره با استناد به آیات قرآن کریم 288 – 292، صص 9؛ طبرسی، الاحتجاج، ج 85 – 84صص 

، شهرآشوبعمرو بن ولید معتزلی از حضرت و اذعان عمرو به غیر قابل منازعه بودن مقام فضل و علم حضرت )ابن هنگامی درخواست 

در  السلامعلیهتفسیری حضرت است. امام صادق  هادیبین آیات نمونه هایی از فعالیت (، رفع تعارض ظاهری 875، ص 8، ج بمناق

وَ لنَتَستَطِیعُوا أن تَعدلِوُا بَینَ  "( و آیه 8)النساء /  "... فأَن خِفتُم ألّا تعَدلُِوا فَواحدَِۀ  ...  "آیه  پاسخ به ابن ابی العوجاء که مدعی تناقض بین دو

( شده بود، فرمودند که این آیه مربوط به مسأله نفقه است و آیه دوم ناظر به مسأله مودت و دوستی 292)النساء /  "النِّساءِ وَ لَو حَرصَتُم ... 

در بعضی از  السلامعلیهدیگری از مناظرات ابن ابی العوجاء با امام صادق  هادی(. نمونه 888، ص 5سران است )کلینی، الکافی، ج بین هم

، صص 9معاد و عصمت انبیاء علیهم السّلام در دسترس است )برای نمونه نک: طبرسی، الاحتجاج، ج ائل آیات قران کریم به ویژه در مس

نقش ویژه ای در آن دارد، مسأله تفسیر به رأی است. نه  السلامعلیهمباحث علوم قرآنی که نظرات امام صادق (. یکی از 285 – 284

تفسیری مشاهده کرد، بلکه در آثار متأخران از اهل تسنن نیز که به  هادیدر این باره را می توان در کتاب  السلامعلیهتنها آراء امام صادق 



(. امام صادق 828، ص السلامعلیهاند قابل پیگیری است )برای نمونه نک: ابوزهره، الامام الصادق  بررسی شخصیت آن حضرت پرداخته

(: کسی که قرآن را به رأی خود تفسیر 27، ص 2)عیاشی، التفسیر، ج  "من فسر القرآن برأیه ان اصاب لم یؤجر  "فرمود:  السلامعلیه

 ی برد.کند، اگر هم تصادفاً تفسیرش درست باشد، اجری نم

 در آثار فریقین السلامعلیهتفسیری امام صادق  هایآموزه. بازتاب 5

ل برخی بر این عقیده اند که اهل بیت علیهم السلّام، در تفسیر قرآن، نقش تربیتی و تعلیمی را ایفا کرده اند. به عبارت دیگر، امامان اه

را ری از آیات در تفسیر بوده اند، نه آن که در صدد باشند همۀ آیات بیت علیهم السّلام در صدد آموختن روش تفسیر و چگونگی بهره گی

تفسیر کنند. امامان با بیان نمونه هایی از تفسیر آیات، در واقع خواسته اند اصول ومبادی تفسیر قرآن را برای اصحاب و شاگردان خود 

، از آن جا که تکیه اصلی امامیه از نظر فکری و عقیدتی (. با این همه482 – 480، صص 2تبیین کنند )معرفت، التفسیر و المفسرون، ج 

بوده و بخش بزرگی از احادیث و علوم اهل بیت توسط این امام اشاعه یافته است، اقوال تفسیری امام صادق  السلامعلیهبر امام صادق 

را می توان در تفاسیر مأثور امامیه همچون تفیسر عیاشی )نک: سراسر کتاب(، تفسیر فرات کوفی )نک: سراسر متاب(، تفسیر  السلامعلیه

منسوب به علی بن ابراهیم قمی )نک: سراسر کتاب(، تفسیر صافی فیض کاشانی )نک: سراسر کتاب(، البرهان فی تفسیر القرآن سید هاشم 

تفسیر نور الثقلین حویزی )نک: سراسر کتاب( مشاهده کرد. این کتاب ها حاوی مقدار زیادی از احادیث بحرانی )نک: سراسر کتاب( و 

را می توان در تفاسیر مأثور اهل تسنن همچون بحرالعلوم سمرقندی  السلامعلیهتفسیری آن حضرت است. اقوال تفسیری امام صادق 

(؛ معالم 82، ص 9، ج 22، ص 2سیر القرآن ثعلبی )برای نمونه نک: ج (؛ الکشف و البیان عن تف975، ص 2)برای نمونه نک: ج 

، 7(؛ تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر )برای نمونه نک: ج 502، ص 8؛ ج 988، ص 9التنزیل فی تفسیر القرآن بغوی )برای نمونه نک: ج 

                 ( مشاهده کرد.859، ص 5ج ؛ 585، ص 2( و الجواهر الحسان فی تفسیر القرآن ثعالبی )برای نمونه نک: ج 84ص 

روایات منسوب به امام  ه دست ما رسیده است. در این میان،از معصومان علیهم السّلام در تفسیر و توضیح آیات قرآن، روایات فراوانی ب

(، آن چه 272، ص 9د )الارشاد، ج در مقایسه با دیگر معصومان از تعداد بیشتری برخوردار است. به گفته شیخ مفی السلامعلیهجعفر صادق 

راویان حدیث از حضرت نقل کرده اند، از دیگر اهل بیت نقل کرده اند. شمار راویان آن حضرت به چهار هزار نفر رسیده است. اقوال 

لت قرآن رسیده در یک طبقه بندی در سه شاخه قابل تقسیم است: الف: روایاتی که در باب جایگاه و فضی السلامعلیهتفسیری امام صادق 

 السلامعلیهو مسلمانان را به تحفظ، انس و تدبر قرآن تشویق میکند و اهمیت قرآن را در زندگی نشان می دهد. برای نمونه از امام صادق 

، 9ادعیه فراوانی هنگام تلاوت، فراغ از تلاوت قرآن کریم و نیز حفظ قرآن کریم در دسترس است )برای نمونه نک: کلینی، الکافی، ج 

در ادعیه شروع قرائت قرآن آمده است:  السلامعلیه(. از امام صادق 997 – 992؛ شریف القرشی، الصحیفۀ، صص 577 – 578صص 

(: و قرائتم را قرائتی که در 989، ص 2)ابن طاووس، اقبال، ج  "و لا تجعل قراءتی قراءۀ لا تدبر فیها. بل اجعلنی اتدبر آیاته و احکامه  "



اند قرار مده، بلکه مرا به گونه ای قرار ده که در آیاتش و احکامش تدبر کنم(. ب: روایاتی که در موضوعات علوم قرانی مآن تدبر نیست 

 اسباب نزول، جمع قرآن و فضائل و خواص تلاوت آیات و سور رسیده است. ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه،

اقرا  "برای نمونه داود بن فرقد از ان حضرت درباره فضیلت سوره فجر و دعوت به خواندن آن در نمازها نقل می کند که حضرت فرمودند: 

فی درجته من  السلامعلیهالحسین بن علی علیهما السلام من قراء ها کان مع الحسین سوره الفجر فی فرائضکم و نوافلکم، فانها سورۀ 

فجر را در نمازهای واجب و مستحب خود بخوانید، چرا که آن، سوره حسین بن علی علیهما السّلام است. هر کس آن را سوره  "الجنۀ.

(. ج: روایاتی که در تفسیر آیات 298و در رتبه و درجه او خواهد بود )ابن بابویه، ثواب، ص  السلامعلیهبخواند، در بهشت همراه حسین 

( 75)الحجر /  "إنِ  فِی ذلکَ لَآیاتٍ لِلمتَُوَسِّمیِن  "ت نقل شده است که منظور از متوسمین در آیه رسیده است. برای نمونه از حضر

 (.224، ص 8متفرسان است )ابونعیم اصفهانی، حلیه، ج 

 (السلامعلیه. تفسیر منسوب به امام صادق )6

اشاری است. این روایات در قرن سوم هجری در  –تفسیری باصبغه ای عرفانی  هادیتفسیر منسوب به حضرت، مجموعه ای از روایت 

(. نخستین بار ابوعبدالرحمن 2، مقدمه لویی ماسینیون، ص 2محافل عرفانی صوفیان کوفه و بغداد بازگو می شد )سلمی، مجموعه، ج 

(. انتساب این اثر به امام 88 – 98، صص 2وعه، ج ق( آن ها را در کتاب حقائق التفسیر گردآوری کرد )نک: سلمی، مجم 429سلمی )د 

از قدیم مورد بحث بوده است. برخی همچون ابن تیمیه، این انتساب را مردود دانسته و اساسا حقائق التفسیر و سلمی را  السلامعلیهصادق 

رده(. در مقابل ناقدان، موافقان بر اصالت ، مقدمه، چها2بیشتر به خاطر همین تفسیر مورد نکوهش  قرار داده اند )نک: سلمی، مجموعه، ج 

در صدر این گروه قرار دارد. به گفته وی، نمی تأکید کرده اند. لویی ماسینیون  السلامعلیهاین تفسیر و صحت انتساب آن به امام صادق 

، مقدمه پل نویا، 2ی، مجموعه، ج پیشاپیش و بی قید و شرط د )سلم السلامعلیهتوان انتساب کلمات این تفسیر عرفانی را به امام صادق 

(. 922آیه پراکنده از اول تا آخر قرآن کریم، را در بردارد )مبلغ، پژوهشی، ص  828روایت، در تفسیر  858(. این تفسیر حدود 5ص 

، 99ص ، 2هیچیک از روایات، جزء دو مورد که در برخی نسخ خطی موجود برای آن ها سلسله سند ذکر شده است )سلمی، مجموعه، ج 

عن جعفر بن  "یا  "قال جعفر  "( مستند نیستند و معمولا بخشی از آیه ذکر و سپس با عبارت هایی چون 8، پانویس 98؛ ص 2پانویس 

رآن چهار قسم قن، آیات که طبق آ شودمیآغاز  السلامعلیهبه تفسیر آن پرداخته شده است. این تفسیر با روایتی از امام صادق  "محمد 

عبارات برای عامه مردم، انتشارات برای خواص، لطایف از آن اولیا و حقایق خاص انبیاست )سلمی،  ت، اشارات، لطایف و حقائق.اند: عبارا

(. برخی روایات این تصویر با باورهای مشهور امامیه ناسازگار است، از جمله در پایان آیات سوره فاتحه، روایتی از 92، ص 2مجموعه، ج 

( که تنها با مذهب فقهی اهل سنت سازگار است. در تفسیر 98، ص 2نقل شده )سلمی، مجموعه، ج  "آمین  " حضرت در تفسیر کلمه

دانسته )سلمی، مجموعه،   وسلم علیه و آله اللهصلیرا اشاره به بعثت پیامبر  "الیوم  "( 8)المائده /  "... اَلیَومَ أکمَلتُ لَکُم دِینکَمُ ...  "آیه 

، ص 5ن که مفسران امامیه، آیه مزبور را نظر به روز غدیر خم می دانند )برای نمونه نک: طباطبایی، المیزان، ج ( و حال آ90، ص 2ج 



نقل  السلامعلیه( از امام صادق 29)یوسف /  "یغَفرُِ اللهُ لکَُم وَ هوَُ أرحَمُ الر احِمیِنَ. قالَ لا تَثرِیبَ علَیَکُمُ الیَومَ  "(. آن چه ذیل آیه 278

( و دلالت بر جبر می کند با قول اشاعره سازگاری دارد، نه با مذهب حضرت و به ویژه سخن 84، ص 2است )سلمی، مجموعه، ج  شده

(. با عنایت به مطالب پیش گفته، دلایل و 984، ص 2)شاکری،  موسوعۀ، ج  "لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین  "حضرت که 

 در دست نیست. السلامعلیهین تفسیر و صحت انتساب آن به امام صادق شواهد معتبر برای اثبات اصالت ا

شایان ذکر است که آقابزرگ تهرانی از رساله ای به نام تفسیر الامام جعفر بن محمد الصادق یاد می کند که نسخه ای از آن در کتابخانه 

و عالمان رجال امامیه به این کتاب اشاره نشده  است و  تذکره نویسان هادیعلی پاشا در استانبول موجود است. به گفته وی، در کتاب 

احتمال دارد این تفسیر را برخی از اصحاب ائمه علیهم السّلام از ایشان روایت کرده باشند و لذا وضعیت این کتاب همچون وضعیت کتاب 

 (.982، ص 4است )الذریعه، ج  السلامعلیهبحارالعلوم منسوب به امام صادق 

 السلامعلیهروایات تفسیری امام صادق  هادی. مهم ترین گونه 7

 در تفسیر آیات، روایات گوناگونی نقل شده می توان این روایات را در ابعاد زیر تقسیم بندی کرد: السلامعلیهاز آن جا که از امام صادق 

 . شرح واژگان7-1

قرآنی رسیده است. تفسیر لفظی و لغی قرآن و به طور خاص تفسیر غرائب گونه ای از این روایات در شرح واژگان و معانی لغوی کلمات 

تفسیر قرآن نیست، اما مقدمه ای برای فهم و کشف پیام  بوده است. این شیوه تبیین واژگان،قرآن از هنگام نزول قرآن مورد توجه صحابه 

ژگان به دو جنبه از شرح واژه پرداخته اند، گاهی تبیین واژه در این روایات در توضیح وا السلامعلیهالهی را تشکیل می دهد. امام صادق 

جنبه ظاهری و لفظی دارد و در جهت آگاه کردن شیوه محاوره عرب و استعمال آن است، و گاهی در جهت تفسیر کلمه و توجه دادن به 

 "نُقکَِ وَ لاَ تبَسُطها کلُ  البَسطِ فَتَقعدَُ مَلُوماً مَحسُوراً یدَکََ مَغلوُلۀًَ إلِیَ عُوَ لاَ تَجعلَ  "معنایی خاص است. مثلا در روایتی در ذیل آیه 

و معنایش این است که در انفاق کردن چنان گشاده دستی نما که  شودمیرا که به معنای حسرت زده ترجمه  "محسور  "(. 92)الاسراء / 

( و در نتیجه معنای آیه 22، ص 9کنند )قمی، تفسیر، ج مشلامت شده و حسرت زده بر جای مانیف حضرت به برهنگی و عریانی معنا می 

وَ لاَ تقَتلُوُا أولَادکَمُ خَشیۀًَ  "که در انفاق کردن چنان گشاده دستی نما که دچار برهنگی و درماندگی شوی. و املاق را در آیه  شودمیچنین 

(. اماّ تفاوتی که 928، ص 9(. فقر و گرسنگی )عیاشی، کتاب، ج 82)الاسراء /  "اً إِملاقٍ نحَنُ نرَزقَُهُم وَ إیِ اکُم إنِ  قَتلَهُم کانَ خِطاً کَبِیر

به همان معنای حسرت زده است، اماّ حضرت به علتّ  "محسور  "میان این دو لغت شناسی وجود دارد، در اولی تفسیر واژه است، چون 

(، 892، ص 9ان شدن باشد )مثلا نک: جوهری، الصحاح، ج حسرت توجه داده که یکی از آن ها می تواند بخشش تا حد برهنگی و عری

در صورتی که حسرت زدگی مصادیق دیگری هم می تواند داشته باشد، چون فقر و گرسنگی، در ماندگی، فشار و محدودیت، ملامت 



دن به واژگان است و تفاوتی ، اگر تنگدستی معنا کنیم، یا فقر و گرسنگی، شرح الفاظ و توجه دا"املاق"همسر و فرزندان. اما در کلمه 

 میان لغت با حدیث نیست. و حضرت به همان معنای لغوی توجه می دهد.

 . شرح مفاد کلمه7-2

است. حضرت دراین دسته ازروایات در مقام بیان لغت نیست. کلمه را شرح  کلمه در تبیین مفاد السلامعلیهگونه ای از روایات امام صادق 

( است. معنای کلمه 89)غافر /  "وَ یا قَومِ إنِّی أخافُ علََیکُم یوَمَ الت نادِ.  "در آیه  "یوم التناد"فاد کلمه، معنای ، نمونه ای از شرح ممی دهد

وَ ناَدی أصحابُ الن ار أصحابَ الجَن ۀِ أن أفِیضُوا عَلَینا  "روز ندا دادن مردم به یکدیگر است، اماّ حضرت شرح بیشتری می دهد و می فرماید: 

(. یعنی عینیت روز قیامت و 22، ص 9( )عیاشی، کتاب، ج 58نَ الماءِ أو ممِ ا رزَقََکُمٌَُ اللهُ قالُوا إِن  اللهَ حَر مهَمُا علََی الکافرِیِنَ )الاعراف / مِ

وی پیش رفته بسیار است و این گونه از بیان شرح کلمه که فراتر از معنای لغ السلامعلیهویژگی آن را بیان می کنند. در روایات امام صادق 

 (.7در حقیقت تفسیر لغوی قرآن می باشد )ایازی، روایات، ص 

 . شرح جمله7-3

مواردی است که به جای بیان واژگان و تفسیر لغوی، در مقام شرح جمله و  السلامعلیهگونه ای دیگر از تفسیرهای منقول از امام صادق 

( رسیده است که 5)طه /  "الر حمنُ علَیَ العَرشِ استَوی  "روایتی که از حضرت در شرح جمله برداشتن اجمال و ابهام در کلام است. مانند 

چیزی نیست  ساستوی من کلّ شیء فلیس شیء هو أقرب إلیه من شیء، خدای رحمان از هر جهت، بر عرش استیلا دارد، پ»می فرماید: 

 (52، ص 9)قمی، تفسیر، ج « که نزدیک به او باشد

 . تأویل آیات 7-4

تأویل آیات و راه بردن به معانی ای غیر از ظاهر الفاظ و توجه دادن به فراسوی معانی  السلامعلیهگونه ای دیگر از روایات امام صادق 

و کشف بخشی از حقایق و فرجام سخن از طریق تأویل فرصتی است  شودمیچندگانه نص، کشف  هادیاست. در تأویل، یکی از لایه 

ی کاوش متن که علم آن به بشریت ارمغان داده شده تا به تدریج به آن برسد و فراخی ذهن در حوزه معارف دینی پیدا کند. این گونه برا

و توجه بر  شودمینیست که فقط خداوند بداند و بس و دیگران در مرتبه ای از آن بی بهره باشند و گرنه نزول قرآن و قصد آن معانی لغو 

ین حاصل نمی گردد. آنچه در آهی هفتم سوره آل عمران بیان شده و از آن نهی شده تنها تدویل قرآن نیست، تأویل آیه به زیر هادیلایه 

انگیزه فتنه جویی و ضرب قرآن به قرآن به جای شاهد آوردن قرآن به قرآن است. با آن که معنای درست آن را می دانند و می توانند 

در این آیه، گویای این نکته است که تأویل کنندگان خود می دانند تأویل شان با مراد خداوند مغایر  "تنۀ ابتغاء الف "کشف کنند. عبارت 

 است، اما این عمل را بر انگیزه باطل تغییر می دهند.



حضرت در تأویل جمله ها و آیات است. آن  –که موارد آن هم کم نیست  – السلامعلیهبه هر حال، یکی از وجوه تفسیری امام صادق 

را در تفسیرظاهری آن به صله رحم و پیوند خویشاوندی « یصلون(. »92)الرعد /  "وَ ال ذیِنَ یصَلِوُنَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أن یوُصلََ... "تفسیر آیه 

« امامت و ما اهل بیت استو غایۀ تأویلها صلتک إیاّنا و نهایت تأویل آیه، پیوند تو به »آن ارجاع می دهد و اما در ذیل روایات می فرماید: 

 وسلمعلیه و آله  اللهصلی(. در این جا لفظ، تحمل معنای گسترده ای را دارد تا شامل اهل بیت پیامبر 980، ص 9ج )عیاشی، التفسیر، 

اقتَتلَوُا فَأصلحُِوا بَینَهُما ... .  وَ إنِ طائفِتَانِ مِنَ المُؤمِنیِنَ "تأویل آیۀ  السلامعلیهبشود، اما این نهایت تأویل آیه است. از نظر امام صادق 

، ص 0راه انداختند )کلینی، الکافی، ج  السلامعلیه( دربارۀ کسانی مصداق یافته که جنگ جمل را ضد امیرالمؤمنین علی 2)الحجرات / 

208.) 

مفهوم ظاهری و لغوی )تفسیری( آن چه ورای این آیه نهفته، مصداق خارجی و عینی مفاهیم قتل، طائفتان، اصلاح و عدل است؛ وگرنه 

بدین سبب، تأویل قرآن در برابر تنزیل قرار دارد و تأویل آیات و تفسیر باطنی آیات الهی در اختیار راسخان در علم  آن ها روشن است؛

 است.

 . تعیین مصداق و مصادیق7-5

عینی و بیرونی و در تطبیق در حقایق و اشاره  هادیه نشان دادن نمون السلامعلیهتفسیر در روایات امام صادق  هادییکی دیگر از گونه 

در نشان دادن مصداق یا مصادیق آیات رسیده و گاه چنان تعبیر شده که گویا  السلامعلیهقرآنی است. روایات بسیاری از امام صادق  هادی

فراوان است. به عنوان نمونه، طبرسی از امام صادق  هادیدر انحصار همان مصداق است، با آن که مفهوم کلام کلی و شامل مصداق 

آن ها کسانی هستند که هنگام »(. نقل می کند: 87)النور/  "مِتجارَۀ  وَ لا بَیع  عنَ ذِکرِ اللهِ ... رجال  لا تُلهِیهِ  "در ذیل آیه  السلامعلیه

ذکر »(. روشن است که 990 – 997، صص 7مجمع، ج )طبرسی، « نماز، تجارت و خرید فروش خود را رها و به نماز مشغول می شوند

( امام می 27)آل عمران /  "... وَ المُستغَفِریِنَ بِالأسحارِ.  "فراوان می گردد. یا درباره آیه  هادیمفهوم عام دارد و شامل مصداق « الله

 (.285، ص 2)عیاشی، التفسیر، ج « سحرها استکسی که پس از رکوع نماز وتر هفتاد بار استغفار کند، از استغفار کنندگان در »فرماید: 

 نتیجه گیری

با گستردن بساط علمی و گردآوری خیل کثیری از مشتاقان دانش دین پیرامون خود و تعلیم دین به شیوه ای  السلامعلیهامام صادق 

لما و محدثان و مفسران وابسته به مخصوص که مخالف با روال معمولی فقه و حدیث و تفسیر و به طور کلی مغایر با دین شناسی رائج ع

 دستگاه خلافت بود عملا دین شناسی خود و دین ناشناسی دستگاه خلافت را اثبات می کند.

از معصومان علیهم السّلام در تفسیر و توضیح آیات قرآن، روایات فراوانی به دست ما رسیده است. در این میان، روایات منسوب به امام 

 در مقایسه با دیگر معصومان از تعدا بیشتری برخوردار است. السلامعلیهجعفر صادق 



در کتاب حقائق التفسیر گردآوری کرده است، نسبت آن  السلامعلیهق( با عنوان تفسیر جعفر الصادق  429آن چه ابوعبدالرحمن سلمی )د 

 به حضرت چه از جهت سندی و چه از جهت متنی قابل تأمل است.

علمی و فرهنگی در قرون گذشته نمی باشد، بلکه می بینیم چه در میان  هادیمحدود به حرکت تنها  السلامعلیهتأثیر تعلیمات امام صادق 

اکنون نیز دارای اثر قاطع است. شرح واژگان، شرح مفاد  مه السلامعلیهامامیه و چه در میان اهل سنت قیام علمی و فرهنگی امام صادق 

 است. السلامعلیهروایات تفسیری امام صادق  هادیمصداق یا مصادیق آیات از مهم ترین گونه کلمه، شرح جمله، تأویل آیه و تعیین 
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 آراءه و فقهه، دارالفکر العربی، بی تا. ، حیاته و عصره،السلامعلیهصادق ابوزهره، محمد، الامام ال

، ارائه شده در همایش السلامعلیهدر تفسیر قرآن بر اساس مسند الامام الصادق  السلامعلیهروایات امام جعفر صادق  "ایازی، محمد علی، 

 ستاد عطاردی.تکریم از ا

 ق. 2428بحرانی، سید هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، به کوشش قسم الدراسات الاسلامیۀ مؤسسۀ البعثۀ، تهران، بنیاد بعثت، 

 ش. 2888برقی، احمد بن محمد، المحاسن، به کوشش سید جلال الدین حسینی، تهران، دارالکتب الاسلامیۀ، 

 ق. 2498فی تفسیر القرآن، به کوشش عبدالرزاق مهدی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بغوی، حسین بن محمد، معالم التنزیل 

و عادل احمد عبدالموجود، بیروت، دار احیاء ثعالبی، عبدالرحمن بن محمد، الجواهر الحسان فی تفسیر القرآن، به کوشش محمد علی معوض 

 ق. 2420التراث العربی، 

 ق. 2499و البیان )تفسیر ثعلبی(، تحقیق ابومحمد بن عاشور، بیروت، دار احیاء التراث العربی،  فم، الکشثعلبی نیشابوری، احمد بن ابراهی

 ق. 2487جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، تحقیقی احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، 

محمد باقر محمودی، تهران، مؤسسۀ الطبع و االنشر التابعۀ لوزارۀ  حاکم حسکانی، عبدالله بن احمد، شواهد التنزیل لقواعد التفصیل، تحقیق

 الثقافۀ و الارشاد الاسلامی.

 ق. 2822حسین بن سعید کوفی، کتاب الزهد، به کوشش غلام رضا عرفانیان، قم، المطبعۀ العلمیۀ، 

 ق. 2428تراث، حمیری، عبدالله بن جعفر، قرب الاسناد، قم، مؤسسۀ آل البیت علیهم السّلام لاحیاء ال

 ق. 2425حویزی، عبدالعلی بن جمعۀ، تفسیر نور الثقلین، به کوشش سید هاشم رسولی محلاتی، قم، اسماعیلیان، 

 خامنه ای، سید علی، پیشوای صادق، تهران،  سید جمال، بی تا.

سیر و رسائل دیگر، به کوشش نصر سلمی، ابوعبدالرحمن محمد بن حسین، مجموعه آثار ابوعبدالرحمن سلمی: بخش هایی از حقائق التف

 ش. 2882الله پور جوادی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 



 ق. 2428سمرقندی، نصر بن محمد، بحرالعلوم، به کوشش محب الدین ابو سعید عمر، بیروت، دارالفکر، 

 ق. 2427شاکری، حسین، موسوعۀ المصطفی و العترۀ، قم، نشر الهادی، 

 ق. 2428فۀ الصاقیۀ، قم، دارالکتاب الاسلامی، شریف القرشی، باقر، الصحی

 ش. 2889صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات، به کوشش میرزا حسن کوچه باغی، تهران، منشورات اعلمی، 

 ق. 2427طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 

 ق. 2808احمد بن علی، الاحتجاج، به کوشش محمد باقر خرسان، نجف، دار النعمان، طبرسی، 

 ق. 2425طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن )مجمع البیان لعلوم القرآن(، بیروت، مؤسسۀ الاعلمی للمطبوعات، 

 ق. 2484سۀ آل البیت علیهم السلّام لاحیاء التراث، طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفۀ الرجال، به کوشش مهدی رجایی، قم، مؤس

      ش. 2884طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، به کوشش حسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیۀ، 

 .ق 2425طوسی، محم بم حسن، رجال الطوسی، به کوشش جواد قیومی، قم، مؤسسۀ النشر الاسلامی التابعۀ  لجماعۀ المدرسین، 

 ق. 2427طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، به کوشش جواد قیومی، قم، مؤسسۀ نشر الفقاهۀ، 

 ق. 2808عیاشی، محمد بن مسعود، کتاب التفسیر، به کوشش هاشم رسولی محلاتی، تهران، المکتبۀ العلمیۀ الاسلامیۀ، 

محمودی، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد فرات کوفی، فرات بن ابراهیم، تفسیر الفرات الکوفی، به کوشش محمد کاظم 

 ق. 2428اسلامی، 

 ق. 2482ممیزاته، بیروت، دارالزهرا،  –،خصائصه السلامعلیهفضل الله، محمد جواد، الامام الصادق 

 ق. 2425فیض کاشانی، ملامحسن، تفسیر الصافی، به کوشش حسین اعلمی، تهران، مکتبۀ الصدر، 

 ق. 2808دعائم الاسلام، قاهره، دارالمعارف،  قاضی نعمان مغربی،

 ش. 2887قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، به کوشش سید طیب موسوی جزائری، قم، دارالکتاب، 

 ق. 2887کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، به کوشش علی اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیۀ، 



، بهار و تابستان 8 – 5قرآنی، ش  هادی، فصلنامه پژوهش " السلامعلیهانی امام صادق پژوهشی درباره تفسیر عرف "مبلغ، محسن، 

 ش. 2875

 ق. 2420معرفت، محمد هادی، التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب، مشهد، الجامعۀ الرضویۀ للعلوم الاسلامیۀ، 

ۀ آل البیت علیهم السّلام لتحقیق التراث، بیروت، دارالمفید، فی معرفۀ حجج الله علی العباد، تحقیق مؤسس مفید، محمد بن محمد، الارشاد

 ق. 2424

 نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، به کوشش موسی شبیری زنجانی، قم، 

 ق. 2499نعمانی، محمد بن ابراهیم، الغیبۀ، به کوشش فارس حسون کریم، قم، انوار الهدی، 
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  در حوزه حدیث و علوم آن السلامعلیهنقش امام صادق                                  

دکتر مهدی                                                                                                                                               

   1ایزدی

 طرح مسأله

تبلور یافته، اهتمام ویژه   وسلم علیه و آله اللهصلیاهل بیت علیهم السّلام به عنوان حافظان سنت نبوی که در قالب احادیث آن حضرت 

 هادیسوی افراد با نحله ها و جریان ای برای حفظ اصالت احادیث نبوی داشته اند و همواره کوشیده اند، آسیب هایی که عمداً یا سهواً از 

ن ها چهرۀ تابناک سنت ناب نبوی از میان گردیده، معرفی کرده تا با زدودن آگوناگون بر احادیث نبوی عارض  هادیمختلف با انگیزه 

ابل انکار است به گونه یت علیهم السّلام رسالت غیرقدر بین اهل ب السلامعلیهنقش محوری امام صادق  احادیث آن حضرت نمایان شود.

انحرافی در زمان آن حضرت که به  هادیای که مذهب اهل بیت به آن حضرت منتسب گردیده است. با توجه به شدت یافتن جریان 

مهم مطرح می گردد که اولاً روشهایی که امام صادق  هادیگسترش رأی در تفسیر و فقه و نیز جعل حدیث انجامید، این پرسش 

مدت امامت خود در حفظ و نشر حدیث داشته اند چیست؟ ثانیاً با توجه به نقش علوم حدیث در آسیب شناسی حدیث اصول  در السلامعلیه

 و مبانی کدام یک از علوم حدیث را می توان در تعالیم حضرت پی جویی نمود؟

 وسلمآله   علیه و اللهصلیدر حفظ و ترویج احادیث و سنت نبوی  السلامعلیهامام صادق  هادیکوشش -1

تا دوران   وسلم علیه و آله اللهصلیشواهد تاریخی و روایی به روشنی فاصله گرفتن امت اسلامی از سنت نبوی پس از رحلت رسول خدا 

مشروط بر آن  شودمیپیشنهاد  السلامعلیهرا نشان می دهد. در شورای عمری هنگامی که خلافت به امیرمؤمنان  السلامعلیهامام صادق 

و سیرۀ شیخین عمل نماید، حضرت تنها خود را متعهد به پیروی از کتاب خدا  وسلمعلیه و آله   اللهصلیه کتاب خدا، سنت رسول خدا که ب

( این امر حاکی ار فاصله گرفتن امت 298/  28، 28/  2ق،  2827می نماید. )امینی،   وسلم علیه و آله اللهصلیو سنت رسول خدا 

                                                 

 . دانشیار دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق علیه السّلام  1



که توسط خلیفۀ « حسبنا کتاب الله»آن را در منطق  هادیاسلامی از سنت نبوی در زمان خلافت شیخین است شاید بتوان یکی از ریشه 

و  9/ صص  2خلیفۀ اول نیز قرار داشت )نک: ذهبی، بی تا، ( و به نوعی مورد پذیرش 280/  2ق،  2482دوم مطرح گردید )بخاری، 

)سید رضی، بیتا، ص  السلامعلیهو کشته شدن وی و هجوم امت بر در خانۀ امیر مؤمنان ( جستجو کرد. پس از شورش علیه خلیفۀ سوم 8

راد کرد فرمود: بدانید مصیبت امروز ( و اصرار ایشان در پذیرفتن خلافت از سوی آن حضرت، در نخستین خطبه ای که پس از بیعت ای52

( این خطبه به خوبی 88بدان گرفتار بودید )همو، ص   وسلم علیه و آله اللهصلیشما، همان مصیبتی است که در روز بعثت رسول خدا 

ظور بازگرداندن امت نشان می دهد و لذا به من وسلمعلیه و آله  اللهصلیدیدگاه آن حضرت را از فاصله گرفتن امت اسلامی از سنت نبوی 

تلاش کرد. لکن چنانکه از سخنان آن بزرگوار برمی آید در این امر توفیق کامل نیافت. )نک:  وسلمعلیه و آله  اللهصلیبه سنت ناب نبوی 

 همو(

م نبود در سال چهلم هجری و به خلافت رسیدن معاویه که هدف نهائیش چیزی جز محو اسلا السلامعلیهپس از شهادت امیر مؤمنان  

در انتقادی صریح به وی فرمود: انما الخلیفۀ من سار  السلامعلیه( امام مجتبی 900و  907/ صص  8ش،  2888)نک: عسکری، 

علیه و آله   اللهصلی( یعنی جانشین رسول خدا 42/  28ق،  2870بکتاب الله و سنۀ نبیه و لیس الخلیفۀ من سار بالجور )ابن الحدید، 

اید. معاویه طی متواند باشد که بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبرش حرکت کند نه کسی که در راه ظلم و جور مشی ن تنها کسی می وسلم

ضائل عثمان و شیخین باز دارند و به جعل حدیث در ف السلامعلیهبخشنامه هایی به کارگزاران خود دستور داد مردم را از نقل فضائل علی 

 (.48 – 44/ صص  22ق،  2870د، وادار کنند )نک: ابن ابی الحدی

در سال پنجاهم هجری و شروع امامت امام حسین و سپری شدن ده سال امامت آن حضرت در  السلامعلیهپس از شهادت امام مجتبی 

ده خلیفه شدن وی به منزله خوان السلامعلیهدوران خلافت معاویه، در سال شصت هجری خلافت به یزید رسید که به تعبیر امام حسین 

(. آن حضرت در نامه ای به برادرش محمد بن حنفیه مرقوم فرمود: انگیزۀ 20ق، ص  2427شدن فاتحه ای بر اسلام بود. )ابن طاووس، 

من در قیام خود اصلاح در امت جدم رسول خداست. من قصد دارم امر به معرمف و نهی از منکر کنم و به سیرۀ جد و پدرم عمل نمایم. 

 (942/  8ق،  2878، شهرآشوب)ابن 

که با اوج گرفتن سختگیری ها نسبت به اهل بیت علیهم السّلام و شیعیان همراه بود )نک: ابن ابی  السلامعلیهدر دوران امامت امام سجاد 

 اللهصلی( آن حضرت تلاش کرد با احیاء سنت نبوی و معارف دین در قالب دعاء و تکرار صلوات بر پیامبران 48/  22ق،  2870الحدید، 

و آل آن حضرت در خلال ادعیه، یاد آن بزرگوار و خاندان پاکش را که در خاطره ها ضعیف شده بود، تقویت نموده و با   وسلم علیه و آله

می گوید: علی بن حسین مورد  السلامعلیهنقل احادیث نبوی سنت آن حضرت را احیاء نماید به گگونه ای که ابن سعد دربارۀ امام سجاد 

روایت کرد و در میان اهل  وسلمعلیه و آله   اللهصلی( وی احادیث فراوانی را از رسول خدا 999/  5اعتماد و امین بود )ابن سعد، بی تا، 

 (804/  98ق،  2488بیت علیهم السلّام بی نظیر بود. )مزی، 



 اللهصلیپس از رحلت رسول خدا  وسلمعلیه و آله  اللهصلیاسلامی از سنت نبوی با توجه به آنچه به اختصار گذشت فاصله گرفتن امت 

تا دوران خلافت صادقین علیهما السلّام تا حدی روشن شد. دوران امامت صادقین علیهما السلّام با پیدایش برخی مکاتب  وسلمعلیه و آله 

 وسلمعلیه و آله  اللهصلیآن ها، ضرورت استناد به احادیث و سنت نبوی و نحله ها مصادف بود که با توجه به مبانی و اصول مورد استناد 

 بیش از پیش نمایان گردید.

در این جا به یک نمونه بسنده می گردد. استناد به قیاس و رأی در مکتب فقهی عراق به نمایندگی پیشوای این مکتب یعنی ابوحنیفه 

علیه و آله  اللهصلیبه عنوان انحراف از سنت نبوی  السلامعلیهد که امام صادق ق( از جمله مصادیق بارزی بو 258نعمان بن ثابت )د 

ش،  2888با آن برخورد جدی نمود و با طرح این قاعده که هیچ حکمی نیست مگر آن که ریشه ای در کتاب و سنت دارد )کلینی،  وسلم

 جدی مواجه ساخت. هادی( قیاس را با چالش 52/  2

که بدانیم ابوحنیفه بسیاری از احادیث معتبر نبوی را رد می کرد و بر خلاف  شودمین خصوص آن گاه بهتر نمایان احیاء سنت نبوی در ای

به اسناد  السلامعلیه(. نقل احادیث معتبراز سوی امام صادق 924 – 902/ صص  9ق،  2485آن ها فتوا می داد )نک: عسکری، 

 وسلمعلیه و آله  اللهصلیبی نیازی فقه از قیاس را با تمسک به احادیث نبوی  وسلم ه و آلهعلی اللهصلیاز رسول خدا امامان پیش از خود 

 آشکار ساخت.

به ابان بن تغلب فرمود: دین خدا با قیاس به دست نمی آید. آیا نمی نگری که زنان در ایام عادت ماهانه باید روزۀ  السلامعلیهامام صادق 

به منظور استنباط  وسلمعلیه و آله  اللهصلیقضای نمازهای واجب معافند؟ اگر در سنت رسول خدا  ماه رمضان را قضا نمایند لکن از 

می گوید: گاه مسائلی  السلامعلیه(. ابوبصیر به امام صادق 57/  2، 2888احکام، قیاس را دخالت دهند دین خدا نابود خواهد شد )کلینی، 

می یابیم و سنتی نیز در آن زمینه وجود ندارد که در آن بنگریم و پاسخ مسأله را بیابیم. آیا که پاسخ آن ها را در کتاب خدا ن شودمیمطرح 

مجازیم بر اساس فکر و رأی خود پاسخ دهیم؟ حضرت فرمود: خیر، آگاه باش که اگر رأی تو موافق با حق باشد پاداشی نخواهی داشت و 

 – 54/ صص  2، 2888بیشتر نک: کلینی،  هادی، جهت آگاهی از نمونه 58/  2ار بر خطا باشد بر خداوند  متعال دروغ بسته ای )همو، 

 «(الرد الی الکتاب و السنه و انه لیس شیئ فی الحلال و الحرام الا و قد جاء فیه کتاب او سنه»و « البدع و الرأی و المقاییس»، عناوین 72

     وسلم علیه و آله اللهصلیبر ست نبوی  السلامعلیهاحاطه  امام صادق -1-1

است.  وسلمعلیه و آله  اللهصلیچون سایر امامان اهل بیت علیهم السلّام وارث سنت جد بزرگوارش رسول خدا  السلامعلیهامام صادق 

 السلامعلیهاز طریق امامان پیشین به امام صادق از  وسلمعلیه و آله  اللهصلیشاهد این ادعا آن است که مواریث خاص علمی رسول خدا 

رسیده بود و آن حضرت در موارد متعدد به استناد آن ها به پرسش هایی که از سوی شاگردانش مطرح می گردید، پاسخ می فرمود. یکی از 

 یا جامعه است. السلامعلیهاین مواریث علمی، کتاب علی 



ا  بر امامت جعفر بن محمد آگاه گشتید؟ سوره گفت: زید بن علی از سورۀ بن کلیب پرسید: چگونه شم السلامعلیهپس از شهادت امام باقر 

ما پاسخ می داد. لکن پس  هادیخود را از او می پرسیدیم. او به همۀ سؤال  هادیما پیشتر نزد برادرت محمد بن علی می رفتیم و سؤال 

ما پاسخ می داد تا این که  هادیز پرسش از وفات برادرت به هر کدام از شما اهل بیت علیهم السّلام که رجوع می نمودیم، تنها به برخی ا

ما پاسخ می گوید. در این هنگام زید لبخندی زد و  هادیبه پسر برادرت جعفر رجوع کردیم و دیدیم وی نیز مانند پدرش به همۀ پرسش 

 (.788 ، شمارۀ878ش، ص  2840در اختیار او است. )طوسی،  السلامعلیهعلی  هادیگفت: دلیل این مطلب آن است که کتاب 

را می برد و با استناد به این کتاب به بیان احکام شرعی  السلامعلیهدر روایات متعددی به صراحت نام کتاب علی  السلامعلیهامام صادق 

/  8ش،  2884؛ طوسی، 85؛ ابن طاووس، بی تا، ص  424/  7، 278/  7، 2/  8، 852/  9ش،  2888نک: کلینی، »می پرداخت. 

90.) 

چه « جامعه»نزد ما است و مردم چه می دانند که « جامعه»به وی فرمود: ای ابا محمد  السلامعلیهابوبصیر نقل می کند که امام صادق 

فرمود: صحیفه ای به طول هفتاد ذراع است که محتوای آن را رسول خدا  چه کتابی است؟« جامعه»کتابی است. عرض کردم: فدایت شوم 

با دستان خود نوشته است. در این کتاب حکم هر حلال و حرامی که مردم به آن  السلامعلیهاملا کرده و علی  وسلم علیه و آله اللهصلی

نیاز دارند حتی دیۀ یک خراش، وجود دارد. سپس حضرت با دست به من اشاره کرد و فرمود: اجازه می دهی؟ عرض کردم: فدایت شوم من 

ا اندکی فشرد و فرمود: حتی میزان دیۀ این فشار نیز در این کتاب وجود دارد. عرض کردم: به در اختیار شمایم. آن گاه حضرت دست مر

/  2ش،  2888خدا سوگند علم راستین همین است! فرمود: آن چه در این کتاب است حقیقتاً علم است لکن این کل علم نیست. )کلینی، 

 (972/  22، 2488و نیز: حر عاملی،  982

 ز، چنان که اشودمی( عظمت و جامعیت این کتاب استفاده 279 – 289ق، صص  2484ایات مشابه آن )نک: صفار،و رواز این روایت 

؛ 880/  4ش،  2888که این کتاب علاوه بر احادیث  ابواب متنوع احکام )کلینی،   شودمیاستفاده « جامعه»روایات فراوان مربوط به 

( شامل موضوعات اخلاقی و اعتقادی نیز بوده است )ابن بابویه، بی 952/  2 ش، 2888و همو،  952و  98/  9ش،  2884طوسی، 

( بدین ترتیب می توان ادعا 887/  9ق،  2488و نیز نک: تهرانی،  279 – 289ق، صص  2484؛ صفار، 22 – 9صص  /  4تا،  

است که بر احاطۀ اهل بیت علیهم  وسلمو آله  علیه اللهصلیکرد که این کتاب ها با جامعیتی بی نظیر در بر گیرندۀ احادیث رسول خدا 

 دلالت دارد. وسلم علیه و آله اللهصلیبر سنت نبوی  السلامعلیهالسّلام از جمله امام صادق 

  السلامعلیهشمار شاگردان و روایت کنندگان از امام صادق  -2-1



را به رغم اختلاف  السلامعلیهشمار روایت کنندگان مورد اعتماد امام صادق  ثق( در این باره می نویسد: اصحاب حدی 428شیخ مفید )

( چنین گزارشی مورد تأیید محدثان نام دار پس از شیخ مفید نیز قرار 272/  9ق،  2424انظار و آراء، بالغ بر چهار هزار نفر دانسته اند. )

 (275ق، ص  2488؛ علامه حلی، 48ق، ص  2488؛ طبرسی، 879/  8ق،  2878ب، گرفته است. )نک: ابن شهرآشو

ق.(  888پرداخته است، ابن عقده )د.  السلامعلیهق.( نخستین کسی را که به گردآوری جامع راویان امام صادق  488شیخ طوسی )د. 

نمونه، آورده است ( وی پس از ذکر نام هر یک از ایشان، روایتی را که از آن حضرت نقل کرده، به عنوان 9ق.، ص  2808دانسته است. )

را که ابن عقده  السلامعلیه( شیخ طوسی تصریح کرده است که اسامی همۀ روایت کنندگان از امام صادق 280/  2ق.،  2428)خویی، 

همو( در حال حاضر اثری از کتاب در کتاب خود آورده، ذکر نموده است و افزون بر ایشان به ضبط نام راویانی دیگر مبادرت کرده است. )

نفر است احتمال آن  8998طوسی در رجال شیخ  السلامعلیهن عقده در دست نیست لکن با توجه به این که شمار اصحاب امام صادق با

 بوده است، قوت می گیرد. السلامعلیهتن از اصحاب امام صادق  8888تاب ابن عقده حاوی نام و روایت حدود که ک

نفر را ملاقات کرده  288( در مسجد کوفه 280/  2ق،  2480)نک: نجاشی،  السلامعلیهحسن بن علی الوشاء از اصحاب امام رضا 

( از آن جا که این 72، شماره 282و  280/ صص  2حدیث نقل می کردند. )همو،  السلامعلیهاست که همگی بی واسطه از امام صادق 

اسلامی،  هادیست، این ادعا که از نقاط دور دست سرزمین ا السلامعلیهسخن دست کم مربوط به بیست سال پس از شهادت امام صادق 

/ صص  9ق،  2827ن حضرت رسیده، و از آن بزرگوار حدیث فراگرفته اند، عجیب نیست. )حسنی، آچهار هزار نفر یا بیشتر، خدمت 

 (.958و  955

ر حدیث نقل کرده اند و آن را منقبت و را درک کرده و از آن بزرگوا السلامعلیهمهم ترین رجال حدیث عامه که محضر امام صادق 

فضیلتی برای خود به حساب آورده اند، عبارتند از: یحیی بن سعید انصاری، ابن جریج، مالک بن انس، سفیان ثوری، سفیان بن عیینه، 

 (955/  8ق.،  2428و ذهبی،  888/  2ابوحنیفه، شعبۀ ابن حجاج و ایوب سختیانی )امین، بی تا، 

  السلامعلیهاصحاب خاص امام صادق راویان و  -1-3

را در طول سی و چهار سال امامت آن حضرت درک نموده و به سماع حدیث آن  السلامعلیهبه رغم جمع کثیری که محضر امام صادق 

استین خود درباره اصحاب ر السلامعلیهبزرگوار پرداختند، راویان و اصحاب خاص آن حضرت اندک بودند. ویژگی هایی که از امام صادق 

 نقل گردیده است می تواند مبین این واقعیت باشد.

ضب ابوعبدالله الکوفۀ فیقال لنا جعفریه! قال: فغعرض کردم: انّا نعیر ب السلامعلیهاز ابوصباح کنانی نقل شده است که به امام صادق 

، 955ش.، ص  2840ثم قال: ان اصحاب جعفر منکم لقلیل، انمّا اصحاب جعفر من اشتد ورعه و عمل لخالقه )طوسی،  السلامعلیه



 السلامعلیه( یعنی: ما در کوفه مورد شماتت قرار می گیریم و به طعن ما را جعفریه می نامند! با شنیدن این سخن امام صادق 474شمارۀ 

 نها کسانیند که به شدت پرهیزگار باشند و برای خوشنودی آفریدگارشان عمل کنند.خشمگین شد و فرمود: اصحاب جعفر ت

النهی و التقی فمن لم یکن من اهل نهی و التقی فلیس من در روایت دیگری از آن حضرت نقل گردیده است که فرمود: ان اصحابی اولوا 

گرانند. پس هر کس که اهل خرد و پرهیزگاری نباشد در زمرۀ ( یعنی به راستی اصحاب من خردمندان و پرهیز478اصحابی )همو، شمارۀ 

 اصحاب من نیست.

عبارتند از: زرارۀ بن اعین، برید بن معاویۀ عجلی، ابوبصیر لیث بن البختری و  السلامعلیهبرجسته ترین راویان و اصحاب خاص امام صادق 

وان حافظان دین که به واسطه حضور آن ها حق تعالی بلا  را از اهل این چهار تن را به عن السلامعلیهمحمد بن مسلم ثقفی. امام صادق 

( معرفی کرد. و در فضیلت آنان فرمود: ایشان تنها کسانی هستند که توفیق یافتند یاد 287ش.، ص  2840زمین دفع می نماید. )طوسی، 

ر به شناخت دین نبود. ایشان حافظان دین و افراد امین نزد را حفظ کنند. اگرایشان نبودند کسی قاد السلامعلیهما و احادیث پدرم امام باقر 

و  28نان از جمله کسانی اند که خداوند در وصفشان فرمود: والسابقون السابقون اولئک مقربون )الواقعه / پدرم بر حلال و حرام خدا بودند. آ

( 287ان بر دیگران به سوی ما خواهند بود )همو، ص ( در دنیا بر دیگران به سوی ما سبقت گرفتند و در آخرت نیز از سبقت گیرندگ22

 (.285آنان در حیات و پس از ممات محبوب ترین خلایق نزد من هستند. )همو، ص 

که از نظر شأن و مرتبت پس از ایشان قرار دارند عبارتند از: فضیل بن  السلامعلیهبرخی از مهم ترین راویان و اصحاب خاص امام صادق 

 السلامعلیهاعین، عبدالله بن ابی یعفور، ابوجعفر احول مشهور به مؤمن الطاق که در فضیلت هر یک روایاتی از امام صادق یسار، حمران بن 

شماره  205و ص  458شمارۀ  948و ص  884و  888 هادی، شماره 278و ص 808، شمارۀ 928نقل شده است )نک: همو، ص 

  (898و  895 هادی

 به کتابت و نشر حدیث السلاملیهعامام صادق  هادیتوصیه  -1-4

ر حدیث بردارند و مؤثری در راستای کتابت و نش هادی به شاگردان خود ایشان را واداشت تا گام السلامعلیهاکید امام صادق  هادیتوصیه 

 ل سازند.ی ممتاز در تاریخ حدیث امامیه مبداز این حیث دوران امامت آن حضرت را به برهه ا

 بین برادران دینی خود منتشر ساز بنویس و دانش خود را در»خطاب به مفضل بن عمر نقل شده است که فرمود:  السلامعلیهاز امام صادق 

خود را برای پسرانت به ارث گذار چرا که بر مردم زمانی خواهد رسید که منبعی که در علوم دینی به آن انس  هادیو پس از مرگ کتاب 

است، که در آن ها  السلامعلیه( این زمان، زمان غیبت امام زمان 259/  9ش.،  2888)کلینی، .« گیرند جز کتاب هایشان نخواهد بود

یه ک( در بیان دیگری فرمود: دل انسان ها به نوشتن ت208/  2.، 2484فتنه ها زیاد شده و حق و باطل به هم درمی آمیزند. )مجلسی، 



( و نیز فرمود: از کتاب هایتان محافظت کنید که به زودی به آن ها نیازمند خواهید شد. )همو( ابوبصیر 59/  2ش.،  2888دارد. )کلینی، 

 شنیدم که می فرمود: بنویسید که حافظ حدیث نمی گردید مگر این که آن را بنویسید. )همو( السلامعلیهمی گوید: از امام صادق 

در مسجد خیف فرمود را برای  وسلم علیه و آله اللهصلیآمد و عرض کرد: حدیثی را که رسول خدا  السلامعلیهد امام صادق سفیان ثوری نز

ما روایت فرما و از آن حضرت کاغذ و مرکب درخواست کرد تا حدیث را بنویسد.حضرت کاغذ و مرکب در اختیارش قرار داد و به وی 

، خداوند شاد و خرم گرداند بنده ای را که سخن مرا بشنود و بفهمد، سپس به کسی که ندۀ مهربانفرمود: بنویس: به نام خداوند بخش

/ صص  2نشنیده برساند. چه بسا حامل دانشی که خود دانشمد نیست  و چه بسا حامل دانش به سوی کسی که از وی داناتر است. )همو، 

488 – 484 ) 

و سرزمین هایشان سؤال کرد. حضرت به وی فرمود: تو قادر به  السلامعلیهیاران حضرت مهدی دربارۀ  السلامعلیهابوبصیر از امام صادق 

حفظ این حدیث نیستی، همراهت کجاست تا برایت بنویسد؟ سپس به فردی که در مجلس آن حضرت حضور داشت فرمود تا حدیث را 

 برای وی بنویسد.

  السلامعلیهامالی و رسائل امام صادق  -1-5

حدیث در مجالس متعدد احادیثی را از حفظ یا نوشته بر شاگردان خود قرائت نماید و ایشان عین الفاظی را که شیخ، قرائت می  اگر شیخ

 (88ش، ص  2888کند از حیث سند و متن، بنویسند کتاب حدیثی که فراهم می آید را امالی یا مجالس آن شیخ گویند. )نک: شانه چی، 

را در کتابت و تدوین احادیث آشکار می سازد کتبی است تحت عنوان امالی آن  السلامعلیهمؤثر امام صادق یکی از شواهد گویا که نقش 

 شیعیان برای ایشان ارسال گردید. هادیحضرت نگاشته شد و رسائل و نامه هایی است که در مقام پاسخ به پرسش 

می خواند. یعنی کسی « صحفی»ا ره در تعبیری تعریض آمیزآن حضرت به حدی بود که ابوحنیف امر به این السلامعلیهاهتمام امام صادق 

« صحفی»که دانش خود را از کتاب ها اخذ می کند! هنگامی که تعبیر وی به آن حضرت رسید تبسم کرد و فرمود: اما در این که مرا 

 (02/  2ق.  2805؛ ابن بابویه، 888 / 0ش،  2888خواند، راست گفت. من صحف پدرانم و ابراهیم و موسی را خوانده ام. )کلینی، 

رساله ها، احادیث و نسخه هایی بوده است. )نک: ابن حجر  السلامعلیهبه اعتراف محققان گذشته و حال اهل سنت نزد امام صادق 

 از این قرار است:  السلامعلیهامالی و رسائل امام صادق  ن( مهمتری00/  9ق،  2484عسقلانی، 

به مفضل بن عمر جعفی کوفی املاء فرمود و شامل توضیح اعتقاد به توحید ازراه  السلامعلیهکتابی است که امام صادق التوحید.  –یک 

در این کتاب مکرر به  السلامعلیه. نیز امام صادق شودمینیز نامیده « تفکر کن»یعنی « فکر»تاب دقت و تفکر می باشد. این کتاب به ک



( این کتاب بارها به نام توحید مفضل چاپ شده و مرحوم علامه مجلسی 882/  9ق.،  240ل )نجاشی، مفضل می فرماید: فکر یا مفض

 (258 – 57/  8ق.،  2488آن را با شرح و تفسیر ضمن بحارالانوار نقل کرده است. )

و در مقام بحث و محاجّه با در مورد ملحدان و منکران ربوبیت  السلامعلیهنامه ای است که امام صادق الاهلیلجه در توحید.  –دو 

( مرحوم علامۀ مجلسی این نامه را 404/  9ق،  2488ایشان نگاشته است و به مفضل بن عمر که ذکرش رفت فرستاده است. )تهرانی، 

 (228 – 259ق، صص  2488در  بحار نقل کرده است. )

ت عبدالله نجاشی والی اهواز نگاشته و شامل برخی از در پاسخ سؤالا السلامعلیهنامۀ مفصلی است که امام صادق الاهوازیّة.  –سه 

 – 48ق.، صص  2485تعالیم اخلاقی است. سید محی الدین بن زهرۀ الحلبی در اربعین خود آن را نقل کرده است. )ابن زهره الحلبی، 

40) 

لاق نیک مرقوم فرمود و این نامه را حضرت در ارشاد اصحاب خود به اخنامه ای که به اصحاب خود مرقوم فرمود.  –چهار 

 (4 – 9/ صص  0.، 2888مرحوم کلینی آن را در الکافی نقل کرده است. )کلینی، 

این کتاب را از  السلامعلیهمجموعه ای از احادیث احکام است که به ترتیب ابواب فقه مرتب شده است. امام کاظم جعفریات.  –پنج 

علیه و آله  اللهصلیبه پیامبر اکرم  السلامعلیهپدر بزرگوارش روایت کرده است. سند همۀ احادیث این کتاب از پدران والامقام امام صادق 

محمد بن اشعث کوفی مصری از موسی بن اسماعیل بن امام کاظم  به روایتمی رسد. نسخه ای که از این کتاب موجود است  وسلم

جمع کننده احادیث این کتاب  السلامعلیهاست. و از آن جا که امام صادق  السلامعلیهاز پدرش اسماعیل از پدرش امام کاظم  السلامیهعل

به جعفریات مرسوم گشته است. این کتاب به دلیل منسوب بودنش به راوی آن یعنی الاشعث که تنها راوی کتاب بوده است  است

 (229/ 5و282/  9ق.،  2488. )تهرانی، شودمینیز نامیده « اشعثیات»

می گوید: او دارای کتاب هایی است که از پدرش، از پدرانش روایت می کند.  السلامعلیهنجاشی در شرح حال اسماعیل بن  امام کاظم 

 (228/  2ق.،  2480)نجاشی، 

 نسبت داده اند:  السلامعلیهکتبی که راویان حدیث به امام صادق 

از  السلامعلیهبیهقی این وصیت نامه را از سری بن خالد از امام صادق . وسلم علیه و آله اللهصلیوصیت رسول اکرم  –الف 

روایت کرده که فرمود: ای علی تو را به وصیتی  وسلمعلیه و آله  اللهصلیاز رسول اکرم  السلامعلیهپدرش از جدش از امیرالمؤمنین 

سفارش می کنم، آن را حفظ کن. به راستی مادامی که این سفارش مرا حفظ کنی بر راه خیر خواهی بود. ای علی برای فرد مؤمن سه 



علیه و آله  اللهصلیالنبی وصیۀّ »( شیخ صدوق این کتاب را به نام 978/  5ق.،  2480نشانه است: نماز، روزه و زکات ... )ابن کثیر، 

 (.284/  4از طریق اهل بیت علیهم السّلام نقل کرده است. )ابن بابویه، بی تا، « السلامعلیهلعلی  وسلم

 (09و  02/ صص  2ق.،  2480ابان بن عبدالملک ثقفی آن را روایت کرده است. )نجاشی، کتاب الحج.  –ب 

 ( 958/   8ق.،  2428بر یحیی بن سعید املاء فرموده است. )ذهبی،  السلامعلیهاین حدیث را امام صادق حدیث الحج.  –ج 

کلیۀ احادیث این کتاب را راوی آن عمر بن محمد ابوالاسود بیاع السابری از امام مناسک حج و واجبات و مستحبات آن.  –د 

شمارۀ  927/ صص  2کتاب ها و نسخه ها نک: به منظور آگاهی از سایر  295/  9ق.،  2480شنیده است. )نجاشی،  السلامعلیهصادق 

شمارۀ  98/ صص  9و  584شمارۀ  498، 428شمارۀ  888، 488شمارۀ  855، 828شمارۀ  858، 822شمارۀ  852، 889

 (2287شمارۀ  877، 288شمارۀ  957، 259شمارۀ  954، 054شمارۀ  278، 740شمارۀ  299، 504

  السلامعلیهمجالس درس امام صادق  -1-6

چنین بر می آید که آن حضرت به منظور آموزش شاگردان خود دارای دو مجلس عمومی و  السلامعلیها دقت در سیرۀ امام صادق ب

 خصوصی بوده است.

است. )نک: امین، بی  وسلمعلیه و آله  اللهصلی، مجلس درس آن حضرت در مسجد النبی السلامعلیهمهمترین مجلس عمومی امام صادق 

بود که شاگردانی از فقیهان و محدثان برجستۀ تابعین داشت. پیش از آن  السلامعلیهبرپا کنندۀ اصلی چنین مجلسی امام باقر ( 22/  2تا، 

عهده دار ادارۀ آن گردید.  السلامعلیهاز دنیا رفت و پس از آن بزرگوار امام صادق  السلامعلیهکه این مدرس به کمال برسد، امام باقر 

 (228ق.، ص  2822هزاران نفر از نور هدایت آن مدرس بهره مند گردیدند. )مغنیه، نسبت به پدرش بیشتر شد و شاگردان آن حضرت 

مدینه در دوران امامت صادقین علیهما السّلام به دلیل حضور محدثان نامدار تابعین شهرت یافته بود. مدرس این شهر مسجد النبی بود که 

 تشکیل می شد.در جای جای آن حلقات آموزش حدیث 

ق.( معروف است که علم حدیث از متن دین است، پس نیک بیندیشید که دین خویش را از که اخذ  272این سخن از مالک ابن انس )د. 

 اللهصلیهفتاد تن را ملاقات کردم که همگی قال رسول  وسلمعلیه و آله  اللهصلیمسجد النبی  هادیمی نمایید. من خود در کنار ستون 

می گفتند لکن از هیچ یک از آنان حدیثی نقل ننمودم با این که برخی از ایشان در امانت به حدی بود که می توانست به  وسلمآله  علیه و

 السلامعلیه( با توجه به معاصرت مالک با امام صادق 222ق.، ص  2485سمت متولی بیت المال مسلمین نصب شود. )خطیب بغدادی، 

ش علوم دینی بویژه حدیث، در دوران امامت امام در مدینه به عنوان اصلی ترین مکان آموز وسلمعلیه و آله  اللهصلیمرکزیت مسجد النبی 

 و بر گزاری حلقات آموزش حدیث از سوی آن حضرت را در آن مسجد تأیید می نماید.  شودمیروشن  السلامعلیهصادق 



در آن برگزار می گردید لکن این مجالس به  السلامعلیهعلمی امام صادق  مسجد الحرام در موسم حج از دیگر مکان هایی بود که مجالس

( و نیز پاسخ گویی به 878 -882/ 9ق.،  2488کلامی و فقهی )نک: طبرسی،  هادیطور عمده اختصاص به مناظره با سران نحله 

 (924ق.، ص  2428مردم داشت. )نک: مفید،  هادیپرسش 

به طور عمده در منزل آن حضرت و برای شاگردان و اصحاب خاص خود تشکیل می  السلامعلیهی علمی امام صادق صمجالس خصو

ق.،  2488)نک: مجلسی، « دخلت علی ابی جعفر یا دخلت علی ابی عبدالله: »شودمیگردید. رویاتی که مطلع آن ها با این عبارات آغاز 

 (284ش.، ص  2878، ( اشعار بر تشکیل چنین جلساتی دارد. )نک: معارف79 – 88/ صص  47

 تدوین اصول اربعمأة -1-7

اصطلاح اصل به عنوان مجموعه ای از احادیثی که بلاواسطه یا حداکثر با یک واسطه از معصوم علیهم السّلام شنیده شده و به منظور 

(؛ نخستین بار توسط 282 – 252ش.، صص  2882بت و ضبط گردیده است )نک: مامقانی، ثحفظ و حراست از نابودی و فراموشی 

و نخستین کسی که از قول شیخ مفید اصطلاح  شودمیدر هیچیک از آثار او یافت ن« اصل»ق.( بکار رفت. لکن تعبیر  428شیخ مفید )د. 

ول ق.( است. وی از قول شیخ مفید می نویسد که وی دربارۀ اص 500مازندرانی )د.  شهرآشوباصول اربعمأۀ را گزارش کرده است، ابن 

چهارصد کتاب تصنیف  السلامعلیهتا زمان امام حسن عسکری  السلامعلیهاربعمأۀ چنین اظهار نظر کرده است: امامیه از زمان امیرمؤمنان 

 (9، بی تا، ص شهرآشوب. )ابن شودمینامیده « اصول»کرده است که 

( و شهید 95/  2ش.،  2884ق.( ) 878ق حلی )د. ( محق988/  9ق.،  2427ق.( ) 540اندیشمندانی چون امین الاسلام طبرسی )د. 

( نیز به پیروی از شیخ مفید تصنیف اصول اربعمأۀ توسط راویان متقدم امامیه را پذیرفته اند جز آن 52/  2ق.،  2422ق.( ) 708اول )د. 

اصحاب و شاگردان آن حضرت و توسط  السلامعلیهچهارصد گانه را مربوط به دوران امامت امام صادق  هادیکه ایشان نگارش اصل 

 دانسته اند.

 مقابله با احادیث موضوعه  -1-8

 آغاز گردید چنان که ابوریه می گوید:  وسلم علیه و آله اللهصلیشیوع احادیث موضوعه پس از ارتحال رسول خدا 

نقل حدیث  هادیبود که دروازه دوم آن  نخست قرن هادیدوم و سپری شدن دهه  قرن از جمله آثار مخرب تأخیر تدوین از قرن اول به

گشوده شد و رودهای جعل حدیث بدون هیچ قاعده و ضابطه ای طغیان کرد تا حدی که احادیث ساختگی به ده ها هزار رسید. این احادیث 

 (220به تدریج در بین کتبی که در شرق و غرب جهان بین مسلمانان انتشار یافت نفوذ کرد. )بی تا، ص 



ا بخشنامه هایی است که معاویه به استانداران خود ارسال کرد و رسماً به ایشان فرمان داد تا دربارۀ جعل حدیث در شاهد گویای این ادع

( 48 – 44/ صص  22ق.  2870خصوص فضائل عثمان، پس از آن شیخین و سپس صحابه، مردم را ترغیب کنند. )ابن ابی الحدید، 

( تا زمان 282 – 254ق.، صص 2428مختلف )نک: شهید ثانی،  هادیو به انگیزه  گوناگون هادیاین جریان از سوی مکاتب و نحله 

علیه و آله  اللهصلیآن حضرت در عرصۀ صیانت از سنت نبوی  هادیادامه داشت. یکی از مصادیق بارز تلاش  السلامعلیهامام صادق 

علیه  اللهصلیمقابله با این گونه احادیث است. بسیار اتفاق می افتاد که شاگردان آن حضرت از صحت صدور و انتساب احادیث نبوی  وسلم

 که از تودۀ مسلمانان شنیده بودند، سؤال می کردند و حضرت به ساختگی بودن آن ها تصریح فرموه حقیقت را آشکار می نمود. وسلمو آله 

/  9؛ مسلم، بی تا، 288/  8ق؛  2482وایی اهل سنت به ابوابی نظیر: باب انزال القرآن علی سبعۀ أحرف )بخاری، در جوامع معتبر ر

( که در آن روایات متعددی به این مضمون نقل گردیده است که قرآن بر هفت حرف نازل شده است بر می خوریم. )جهت آگاهی از 989

عرض  السلامعلیه( فضیل بن یسار می گوید: به امام صادق 922 – 225ق.، صص  2824احتمالات مربوط به هفت حرف نک: خویی، 

 : قرآن بر هفت حرف نازل شده است. فرمود: دشمنان خدا دروغ گفته اند. قرآن بریک حرف، از جانب خداوند یگانهکردم مردم می گویند

 (892/  9ش.،  2888 ،نازل شده است. )کلینی

ن به شناسایی احادیث آن حضرت بتوانند با استمداد از آ با قاعده ای مواجه می شویم که شاگردان السلاملیهعدر میان احادیث امام صادق 

چنان که فرمود: حدیثی که  وسلم علیه و آله اللهصلیبر ساخته بپردازند و آن عبارت است از مخالفت حدیث با کتاب خدا و سنت رسول خدا 

 (70/  20ق.،  2488ست. )حر عاملی، با کتاب خدا موافق نباشد برساخته ا

     در تأسیس و بسط علوم حدیث   السلامعلیهامام صادق  هادیکوشش -2

 راهکارهای حل تعارض -2-1

عبارت از آن است که دو حدیث کلیۀ شروط اعتبار را دارا  شودمیتعبیر « اختلاف»علوم حدیث از آن به  حوزه تعارض دو حدیث که در

 باشند لکن مفاد آن دوظاهراً به گونه ای در مقابل یکدیگر قرار داشته باشد که نتوان هر دو را پذیرفت و ملاک عمل قرار داد )نک: مظفر،

 (08و  05ق.، صص  2490و سبحانی،  202  - 207/ صص  9ق.،  2485

الاستبصار »ق.( اثری مستقل تحت عنوان  488ین موضوع از آن چنان اهمیتی برخوردار است که شیخ طوسی )د. در حوزۀ علوم حدیث ا

جمع میان مفاد دو حدیث متعارض و حل مشکل تعارض، در سراسر  هادیرا نگاشت و در آن پس از ارائۀ روش « فی ما اختلف من الاخبار

نیز  السلامعلیهان امام صادق ش قابل ملاحظه ای از احادیث متعارض پرداخت. شاگردنظری ارائه شده بر بخ هادیکتاب به اعمال روش 

بزرگوار راهکارهایی را برای رفع مشکل تعارض به شاگردان خود آموخت که در علم اصول فقه و علوم  چنین مشکلی مواجه بودند، لذا آن



به ذکر ملاک هایی که در یکی از مهمترین این گونه اخبار یعنی مقبولۀ  . در این جاشودمیاز این نوع احادیث به اخبار علاجیه یاد  حدیث

 عمر بن حنظله داده شده است، می پردازیم:

دربارۀ دو مرد شیعه می پرسد که در موضوع دین یا میراث با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند و هر  السلامعلیهعمر بن حنظله از امام صادق 

می گزیند، لکن این دو حکم در داوری بین آن دو به دلیل استناد به دو حدیث متعارض، دو رأی متناقض یک مردی را به عنوان حکم بر

صادر می کنند. حضرت می فرماید: حکم ان کس که عادلتر، دین شناس تر، راستگو و پرهیزگارتر است، درست است واعتنایی به حکم 

از این حیث هیچ یک بر  افرادی عادل و مورد رضایت باشند به گونه ای که. راوی می پرسد: اگر هر دو نزد شیعیان شودمیدیگری ن

 دیگری برتری نداشته باشد، باید چه کرد؟ فرمود: در روایتی که از ما نقل می کنند باید دقت شود. روایتی که مورد اتفاق  و شهرت در بین

یان شیعه مشهور نیست، باید رها شود. زیرا حدیث مورد اتفاق )و و حدیث دیگری که شاذ است و نزد راو شودمیراویان شیعه است برگزیده 

راویان مورد اعتماد نزد شما نقل کرده باشند، تکلیف  ازمشهور( مورد تردید نیست. راوی ادامه می دهد که هر دوخبر مشهور باشند و

نت  و مخالف با اهل سنت است، باید اخذ حکم آن موافق با حکم کتاب و س چیست؟ فرمود: در حدیث آن دو باید دقت شود. حدیثی که

ها شود. عرض می کند: فدایت گردم اگر هر دو نت و موافق با اهل سنت است باید رو س کتابو حدیثی که حکمش مخالف با حکم شود 

د؟ فرمود: حدیث موافق با کتاب و سنت باشد لکن یکی از دو حدیث موافق با اهل سنت و دیگری مخالف باشد باید کدامیک را برگزی

اگر هر دو حدیث موافق اهل سنت باشند تکلیف چیست؟  هل سنت است عرض می کند: فدایت شومهدایت در حدیثی است که مخالف با ا

. شودمیفرمود: باید دید فتوای داوران و قضاوت ایشان به کدامیک از آن دو حدیث نزدیک تر است. چنین حدیثی رها و دیگری گزینش 

دو حدیث از این حیث برابر باشند چه باید کرد؟ فرمود:اگر چنین است، داوری دربارۀ این دو حدیث رابه تعویق بیفکن تا عرض می کند: اگر 

 (78و  75/ صص  20ق.،  2488امامت را ملاقات نمایی، زیرا توقف نزد امور شبهه ناک بهتر از سقوط درمهلکه هاست. )حر عاملی، 

ق.،  2485( در کتب اصول فقه )نک: مظفر، 02  - 78/ صص  20مباحث مفصلی در شرح این حدیث و احادیث مشابه )نک: همو، 

( مطرح گردیده که از حوصلۀ این نوشتار 849 – 884/ صص  9ق.،  2492( و شرح حدیث )نک: مازندرانی، 998 – 927صص 

در مقام تبیین این موضوع به جمعی  السلامعلیهه خالی از فایده نیست. امام صادق خارج است، لکن بیان علت ترجیح حدیث مخالف با عام

از شاگردان خود فرمود: آیا می دانید چرا شما را به مخالفت با فتاوای عامه امر نمودم؟ عرض کردند: خیر امام فرمود: امیرمؤمنان 

یشان برخلاف آن عمل نمودند. حتی در برخی موارد که نظر آن در هیچ مسأله ای به حکم خدا عمل نکرد مگر این که ا السلامعلیه

/  9ق.،  2805حضرت را نمی دانستند، پس از جویا شدن از فتوای وی با آن مخالفت می کردند تا امر بر مردم مشتبه شود. )ابن بابویه، 

582) 

 علم جرح و تعدیل -2-2



( توجه مسلمانان را به اهمیت آن جلب 8توجه به حالات راوی از حیث وثاقت و ضعف مطلبی است که قرآن کریم در آیۀ نبأ )الحجرات / 

و دروغگویی وجود دارد، ایشان را منع فرموده است کرده است و از پذیرش خبر فاسق و دروغگو یا کسی که احتمال اتصاف وی به فسق 

 (829و  822/ صص  20ق.،  2828)نک: طباطبایی، 

در میان کتب متقدم رجالی امامیه، رجال بوده است.  عنایت اهل بیت علیهم السلّام نیز این موضوع که ریشه در قرآن کریم دارد مورد

خویی،  کشی کتابی است که جرح و تعدیل در آن مبتنی بر روایات مأثور اهل بیت علیهم السّلام است. اصل این کتاب موجود نیست. )نک:

( لکن گزیده منقحی از آن را به نام اختیار معرفۀ الرجال کشی که توسط شیخ طوسی فراهم آمده، موجود است. در این 44/  2ق.،  2428

برمی خوریم که آن حضرت در مقام توثیق، مدح و یا تضعیف برخی از راویان برآمده اند.  السلامعلیهکتاب به روایات فراوانی از امام صادق 

 (888شمارۀ  882و  888، 425شمارۀ  970ش.، صص  2840ک: طوسی، )ن

وجود چنین روایاتی که بخش قابل توجهی از آن ها نیز از اعتبار کافی برخوردار است، موجب شده است، رجال شناسان، نخستین منبع 

ق.،  2425سّلام بدانند )نک: سبحانی، دست یابی وثاقت یا ضعف حال راوی را نص صریح و معتبر مأثور از یکی از معصومین علیهم ال

 (258 – 252صص 
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را از راویان اهل سنت می شنیدند و به  وسلم علیه و آله اللهصلیاحادیث نبوی  السلامعلیهبسیار اتفاق می افتاد که شاگردان امام صادق 

 ات که بخش قابل ملاحظه ای را شیخکردند. از این نوع روایمنظور  اطمیانان از صدور و نیز فهم صحیح آن ها به آن حضرت رجوع می 

صدوق در معانی الاخبار گرد آورده است می توان برخی از اصول نقد و فهم متن حدیث را استنباط کرد. که در این جا از باب نمونه به یکی 

 . این اصل عبارت است از: شودمیاز این اصول اشاره 

عرض کردم: فدایت شوم آیا گوسفند مرده قسمت قابل  السلامعلیهن مغیره می گوید به امام صادق توجه به سبب صدور حدیث. علی ب

گوسفند مرده ای  وسلم علیه و آله اللهصلیاستفاده ای دارد؟ فرمود: خیر. عرض کردم: چنین خبری برای ما نقل شده است که رسول خدا 

را دید و فرمود: صاحبان این گوسفند اگر بر فرض نمی خواستند از گوشتش استفاده کنند چرا از پوستش استفاده نکردند؟ امام صادق 

ط بود. حیوان به دلیل لاغری مفر وسلم علیه و آله اللهصلیآن گوسفند متعلق به سوده، دختر زمعه، همسر رسول خدا فرمود:  السلامعلیه

فرمود: صاحبان این گوسفند اگر  وسلم علیه و آله اللهصلیگوشت چندانی برای استفاده نداشت لذا رهایش ساختند تا مرد. آنگاه رسول خدا 

 (950/  8ش.،  2888نمی خواستند از گوشتش استفاده کنند چرا آن را ذبح نکردند تا بتوانند از پوست آن بهره مند شوند؟ )کلینی، 

. راوی عرض می کند پیامبر شودمیدربارۀ مقدار زکاتی که فقیر می تواند دریافت کند سؤال  السلامعلیهگری از امام صادق در روایت دی

فرموده است: هر کس به میزان دو دینار از خود دارایی بر جای نهد، روز قیامت با آن دو دینار پیشانیش را  وسلمعلیه و آله  اللهصلیخدا 



بودند. هنگام شب حضر به  وسلمعلیه و آله  اللهصلیرمود: این حدیث دربارۀ فقیرانی بود که میهمان رسول خدا می گدازند. حضرت ف

ایشان فرمود با این خوراک، خود را سیر کنید و صبح هنگام می فرمود با این مبلغ برای خود صبحانه ای تهیه نمایید. ایشان از این که 

علیه  اللهصلیبودند. تا این که یکی از ایشان توانست دو دینار اندوخته سازد. این حدیث را رسول خدا بدون صبحانه و شام بمانند نگران ن

. و مرد فقیر می تواند مقداری از زکات را که شودمیاما در این زمان به فقیران هزینۀ یکسال از زکات پرداخت  و آله دربارۀ او فرمود: وسلم

 (258و  259ش.، صص  2882تحت تکفل او است، از امسال تا سال آینده را دریافت کند. )ابن بابویه، تأمین کنندۀ نیاز خود و خانوادۀ 
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به منظور حراست از اصالت و صحت حدیث ابتدا شاگردان خود را به راستگویی توصیه فرمود: ابوبصیر از امام صادق  السلامعلیهامام صادق 

مربوط به کسانی ( سؤال کرد، حضرت فرمود: این آیه 20)زمر / « الذین یستعمون القول فیتبعون احسنه ... »تفسیر آیه: دربارۀ  السلامعلیه

می افزایند. از آن می کاهند و نه چیزی بر آن  است که چون حدیثی را می شنوند، همان گونه که شنیده اند آن را نقل می کنند. نه چیزی

ه همین خاطر در مقام نقد عملکرد برخی مخالفان فرمود: گاه با کسانی سخن می گوییم و ایشان را از ( ب52/ 2ش.،  2888)کلینی، 

جدال در دین و قیاس و رأی منع می نماییم لکن پس از جدایی از من سخنانم را تأویل می کنند ... اگر سخنم را می شنیدند و اطاعت می 

 982و  980ش.، صص  2840دادم که پدرم به شاگردانش تعلیم فرمود. )طوسی، کردند، همان دانش هایی را به ایشان تعلیم می 

 (488شمارۀ 

فاقد اصل بوده اند و پس از خروج از محضر مبادرت به نگارش حدیث می کردند،  السلامعلیهاز آن جا که برخی از شاگردان امام صادق 

امکان نقل به معنی در احادیث ایشان وجود داشت. به دلیل احتمال بروز تحریف معنوی از این رهگذر، آن حضرت با جدیت مراقب این 

 روش در روایت احادیث بود.

رد: حدیثی را از شما شنیده ام. آیا می توانم واژه ای بر آن اضافه و یا از آن کم کنم؟ عرض ک السلامعلیهمحمد بن مسلم به امام صادق 

 (52/  2ش.،  2888حضرت فرمود: اگر قصد تو آن باشد که معنی حدیث را ادا کنی مانعی ندارد. )کلینی، 

چرا که ما مردمی فصیح و بلیغیم )همو(. حضرت فرمود: حدیث ما را واضح و آشکار روایت کنید. به جمیل بن دراج  السلامعلیهامام صادق 

 در این حدیث شاگردان خود را در صورت نقل به معنی به کاربرد تعابیر فصیح توصیه فرمود تا از بروز هر گونه اجمال و ابهام در حدیث جلو

به مردم ابلاغ نشده و موجبات  سلامالعلیهبرد تعابیر غیر ادبی و بروز اجمال و ابهام، حدیث معصوم رگیری شود، چرا که در صورت کا

 ( 25/  2ش.،  2888گمراهی ایشان فراهم گردیده است. )نک: بهبودی، 
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را روایت می کنند. صرفاً راویانی ثقه هستند که احادیث جد خود  که ایشان اعتقاد امامیه درباره امامان اهل بیت علیهم السلّام این نیست

دلیل این اعتقاد چنان که گذشت آن است که امامان اهل بیت علیهم السلّام وارثان و حاملان علوم رسول خدایند. از این رو هنگامی که 

که از  عرض می کند: گاه حدیثی را از شما می شنوم لکن به پدرانتان اسناد می دهم و گاه حدیثی را السلامعلیهابوبصیر به امام صادق 

پدرتان شنیده ام، به شما سناد می نمایم، حضرت می فرماید: مانعی نیست جز آن که اگر همه را از پدرم نقل کنی سزاوارتر است )کلینی، 

پدرم، حدیث جدم و حدیث  ( و در همین رابطه به جمعی از شاگردان خود فرمود: حدیث من، حدیث پدرم و حدیث52/  2ش.،  2888

و حدیث حسن، حدیث امیرمؤمنان و حدیث امیرمؤمنان، حدیث  سن، حدیث حالسلامعلیهو حدیث حسین  السلاملیهعجدم حدیث حسین 

؛ 58/  2ش.،  2888سخن خداوند متعال است. )همو،  وسلم علیه و آله اللهصلیو حدیث رسول خدا  وسلم علیه و آله اللهصلیرسول خدا 

 (588/ 2ق.،  2427طبرسی، 

 وسلمعلیه و آله  اللهصلیهرگز از آن حضرت سندی متصل که حدیث آن حضرت را به رسول خدا  السلامعلیهم صادق لذا شاگردان اما

اسناد دهد مطالبه نمی کردند. این موضوع بر خلاف اعتقاد اهل سنت نست به امامان اهل بیت علیهم السّلام است از این رو راویانی که 

علیه و  اللهصلینداشتند در صورتی که آن حضرت خود را با سندی متصل به رسول خدا  السلامعلیهاعتقاد به امامت و عصمت امام صادق 

از طریق پدران  السلامعلیهاسناد نمی فرمود، حدیث آن حضرت را نمی پذیرفتند. در حدیثی که اهل سنت از امام صادق  وسلمآله 

ه اند آمده است: هرگاه حدیثی نگاشتید با سند بنویسید که اگر حق باشد در نقل کرد وسلمعلیه و آله  اللهصلیبزرگوارش از رسول خدا 

( لذا امام 22ق.، ص  2482پاداش آن شریک خواهید بود و اگر باطل باشد گناه و مسئولیتش فقط متوجه وی خواهد بود )سمعانی، 

علیه و آله  اللهصلیمامان پیش از خود به رسول خدا در مواجهه چنین راویانی حدیث خود را با سندی متصل از طریق ا السلامعلیهصادق 

اسناد می فرمود. این موضوع بحثی را در حوزۀ علوم درایه و رجال امامیه ایجاد کرده است. عنوان این بحث از این قرار است: راویان  وسلم

  را بکار برده است.  «أسند عنه»در رجال شیخ طوسی که وی پس از ذکر نام ایشان عبارت  السلامعلیهامام صادق 

گفته است: اسنه عنه )نک: طوسی،  السلامعلیهموضوع آن است که شیخ طوسی در رجال خود پس از نام برخی از راویان امام صادق 

و بر چه معنایی  شودمی( اهمیت این بحث از این جهت است که اولاً این عبارت چگونه خوانده 288 -255، 289ق.، صص  2425

آراء مختلفی در این خصوص ارائه کرده اند )نک: اید؟ ثانیاً چه تأثیری ئر وثاقت یا ضعف حال آن راوی دارد؟ رجال شناسان دلالت می نم

 (98 -220ش.، صص  2882(؛ مامقانی، 228 -280ق.، صص  2499میرداماد، 

به مراد خود آگاه تر بوده است )خویی، برخی نیز پس از طرح احتمالات گوناگون و نقد هر یک چنین نتیجه گرفته اند که شیخ طوسی 

لکن با توجه به آنچه در مقدمۀ این بحث گذشت به نظر می رسد، اسند را باید معلوم خواند و فاعل آن را راوی  (280/ 2ق.،  2428

اهل سنت است و چون بازگرداند. در این صورت معنی عبارت چنین خواهد شد که راوی از  السلامعلیهدانست و ضمیرعنه را به امام صادق 

نمی داند، حدیث را از آن  وسلمعلیه و آله  اللهصلیمعتقد نیست و حدیث ایشان را حدیث رسول خدا  السلامعلیهبه امامت امام صادق 



اسناد می دهد. بدین ترتیب این عبارت موجب طعن راوی نیست  وسلم علیه و آله اللهصلیامامان پیشین به رسول خدا حضرت و از طریق 

در ابواب مختلف فقهی را به عنوان مسندی از مسانید آن حضرت، روایت  السلامعلیهمگر آن که وی نسخۀ بزرگی از روایات امام صادق 

ه دلیل شرائط تقیه جز به ضرورت به افتا یا نقل کند که در این صورت با اطمینان باید وی را کذاّب دانست چرا که امامان علیهم السّلام ب

 (70و  77ش.، صص  2889حدیث برای اهل سنت نمی پرداختند )نک: بهبودی، 
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ش.،  2882)مامقانی، « طبق یکی از تعاریف مشهور علم درایه یعنی علم یبحث فیه عن سند الحدیث و متنه و کیفیۀ تحمله و آداب نقله

 الحدیث، کیفیت تحمل و فراگیری حدیث از شیخ حدیث است. مهم درایۀِ  هادی( یکی از بخش 2ص 

متعدد در آموزش حدیث بوده است. روشهای  هادیدر تأسیس علم درایه کاربرد روش  السلامعلیهمؤثر امام صادق  هادیاز جمله نقش 

 از سوی شاگردان آن حضرت عبارتند از: السلامعلیه فراگیری حدیث در مجالس درس امام صادق

روایانی که با نویسندگی آشنا نبودند. اما حدیث را به دقت شنیده و به دقت به حافظه می سپردند. ایشان احادیثی را که اصطلاحاً  -2

خود  هادیشاگردان خود بازگو می نمودند و آنان به ضبط در یاداشت  در حلقات آموزش حدیث به راویان و سماع کرده بودند

مبادرت می ورزیدند. از این گروه می توان از ابوبصیر یحیی بن قاسم اسدی و ابو بصیر لیث بن بختری یاد کرد. این دو راوی به 

 دلیل نابینایی ناگزیر به بهره جویی از این روش در تحمل حدیث بودند.

به حافظه می سپردند و در فرصتی مناسب به ضبط مکتوب آن با نویسندگی آشنا بودند و ایشان نیز حدیث را پس از سماع، راویانی که  9

به نقل معنی اکتفا می نمودند. بیشتر شاگردان امام صادق  السلامعلیهمبادرت می کردند. لکن به دلیل عدم حفظ عین الفاظ امام 

 هره مند بودند.از این روش در تحمل ب السلامعلیه

حدیث را با عین الفاظش ثبت و ضبط می  السلامعلیهراویانی که برای حصول اطمینان از صحت حدیث پس از سماع سخن امام صادق  8

 کردند. عدۀ اندکی از راویان از این روش استفاده می کردند. 

گفته باشد. پس از پایان یافتن مجلس درس عمومی، با طرح  از روی تقیه سخن السلامعلیهراویانی که نگران آن بودند که مبادا امام  4

به ثبت و ضبط کتبی حدیث مبادرت می ورزیدند.  السلامعلیهپرسش هایی در مجالس خصوصی و حصول اطمینان از نظر واقعی امام 

 (98ش.، ص  2889)بهبودی، 



ده است، تحمل حدیث از سوی راویان از طریق ارسال سؤال ناگفته نماند که فراتر از روشهای فوق که مربوط به مجالس آموزش حدیث بو

حدیث  287/ ص 47ق.،  2488آن حضرت به شیعیان )نک: مجلسی،  هادیو دریافت جواب و نیز تحمل حدیث از طریق دریافت نامه 

 فوق افزود.  هادی( را نیز باید به روش 287شماره 

 نتیجه

سوی پدران  وسلمعلیه و آله  اللهصلیوی و امثال آن میراث دار سنت نب السلامعلیهبا در دست داشتن کتاب علی  السلامعلیهامام صادق 

 بزرگوارش بود. 

در حفظ و نشر سنت نبوی تربیت شاگردان فراوانی بود که برخی از مورخان تعداد  السلامعلیهامام صادق  هادییکی از مهم ترین تلاش 

 علمی آن حضرت در مجالس عمومی درس آن حضرتند.  هادیار هزار نفر دانسته اند. ایشان حاصل تلاش آنان را بالغ بر چه

از میان شاگردان فراوان خود به تربیت شاگردان ویژه ای نمود که ایشان را به فراخور استعداد خود در علوم خاصی  السلامعلیهامام صادق 

 در مجالس درس خصوصی آن حضرتند.  السلامعلیهم صادق علمی اما هادیتعلیم نمود. ایشان حاصل تلاش 
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 نقد وبررسی حدیث در مکتب جعفری                                          

 1دکتر کمال صحرائی اردکانی                                                                                                         

 مقدمه

رای الگویی کامل برای مسلمانان است تا با تأسیّ به سنت آن حضرت، مسیر سعادت واقعی ب وسلمعلیه و آله  اللهصلیکرم اسلام پیامبر م

تلاش مؤمنین هموار گردد. وحی نامۀ الهی بر این الگو گیری تأکید کرده، همگان را به اطاعت از آن حضرت فرا خوانده است. با سعی و 

عصر جاهلیت از سطح جامعه زدوده شد و انسان ره گم کرده در شاهراه هدایت  هادیآلودگی  وسلمعلیه و آله  اللهصلیبی وقفۀ رسول خدا 

علیه و آله  وظیفه راهنمایی بشر را به اتمام رسانید و دین اسلام با آخرین ابلاغ آن حضرت در غدیر خم  اللهصلی. پیامبر اکرم قرار گرفت

فرمان یافت تا نقش هدایتگری خویش را به جنشینان حقیقی خود تفویض کند و چنین  وسلمعلیه و آله  اللهصلیتکمیل شد. رسول خدا 

رآن نشست. قرآن، کتاب هدایت و عترت معلم این کتاب گردید تا مراد خدای از آن روشن کند، پرده از مبهمات آن شد که عترت در کنار ق

 بردارد و تأویل متشابهات کند. 

در جویبار زلال سنت امامان معصوم: جریان یافت. اگر آحاد جامعۀ نوپای اسلامی توصیۀ  وسلمعلیه و آله  اللهصلیبدین ترتیب سنت نبوی 

به کار بسته و معالم دین را از عترت جسته بود، مسیر هدایت هموار و طریق سعادت پر فروغ مانده بود.  وسلمعلیه و آله  اللهصلییامبر پ

مگر اندکی، هم خویش را از زعامت سیاسی  وسلمعلیه و آله  اللهصلیجای بسی تأسف است که جامعه اسلامی پس از رحلت رسول خدا 

محروم ساخت و هم از امامت علمی آن راسخان در علم بی بهره گذاشت. جدایی قرآن از  وسلمعلیه و آله   اللهصلیوارثان بر حق پیامبر 

 و لطمه ها به دین زد که شاید کم ترینش، جعل و تحرف در اخبار و احادیث بود. عترت آسیب ها 

قین: به دلیل جنگ قدرت ما بین امویان و عباسیان، فرصت طلایی برای نشر فرهنگ اصیل اسلامی فراهم آمد و بسیاری از در دورۀ صاد

دوره مکتوب شد. همین متون روایی بود که بعدها توسط مؤلفین کتب اربعه به مجامع مهم حدیثی شیعه اصول اولیۀ حدیث شیعه در این 

به حدی بود که برخی شیعه را مذهب جعفری خوانده اند. با این وجود، حدیث  السلامعلیهر امام صادق مبدل گشت. در این میان کثرت اخبا

شیعی نیز به دلیل مشکلات داخلی از قبیل: تقیه، نفوذ غالیان و سهل انگاری برخی راویان و در جبهۀ خارجی به سبب دشمنی و اعمال 
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 السلامعلیهه، از آفت تغییر و تحریف بر کنار نماند. این امری بود که امامان معصوم فشار حاکمان و عدم دسترسی آسان به پیشوایان شیع

 خود بدان آگاهی داشتند و برای مقابله با آن رهنمودها و راه کارهایی ارائه کرده اند. با کند و کاو در منابع تاریخی و روایی، ملاحظه

نقد و بررسی اخبار را به یاران خویش آموزش داده اند. در این مقاله  هادیشیوه  لامالسعلیهکه پیشوایان شیعه به ویژه امام صادق  شودمی

متنی تبیین  هادیسندی و ارزیابی  هادیدر دو محور کاوش  السلامعلیهرهنمودها و راه کارهای نقد وبررسی حدیث در مکتب امام صادق 

 شده است. 

 .بررسی و نقد در مکتب جعفری1

 2482ی سره کردن  جدا کردن درهم ها  از یکدیگر و نیز گرفتن و دادن آن ها به دیگری است. )خلیل ابن احمد، در لغت به معنا« نقد»

( هر گاه کسی بگوید درهم را نقد یا انتقاد کردم، به این معناست که نوع تقلبّی را از نوع واقعی جدا کرده است و اگر 220، ص 5ق.، ج 

 (544، ص 9ق.، ج  2487م یعنی در امری با او به مناقشه برخاسته است. )جوهری، بگوید فلانی را مورد نقد قرار داد

به معنای بررسی و نشان دادن قوت و ضعف سخن و صحت و سقم اندیشۀ افراد به کار می رود و ناقد کسی است که معایب و « نقد»

؛ ولی در عرف عام شودمیو احادیث به همین ترتیب عمل محاسن گفته ها و نوشته ها را بررسی می کند، چنان که در نقد و بررسی اخبار 

اشخاص به کار می رود و در هنگام استعمال غالباً بار منفی دارد. در  هادیظاهراً این واژه بیشتر به معنای پیدا کردن معایب و کاستی 

اگر مردم را نقد کنی تو را نقد می کنند و اگر آن » به همین معنا آمده است: « نقد»واژۀ  وسلمعلیه و آله  اللهصلیروایتی منسوب به پیامبر 

معنای این حدیث آن است که اگر به عیب جویی و غیبت مردم بپردازی، مقابلۀ به مثل کرده، معایب «. ها را رها کنی، تو را رها می کنند

 (498، ص 8ق.، ج  2485تو را بازگو می کنند. )ابن منظور، 

در علوم مختلف به کار می رود؛ اما این واژه در نزد محدثان به معنای جدا کردن و شناسایی احادیث معتبر از احادیث « نقد»اصطلاح 

. از این جهت است که بررسی سندی و حکم به جرح شودمینامعتبر به کار می رود. نقد حدیث علاوه بر محتوای حدیث شامل سند آن نیز 

 2420نام گذاری شده است. )تفریشی، « نقد الرجال»رجالی به نام  هادیخوانده شده است. حتی برخی تألیف « نقد»ز، و تعدیل راویان نی

 (88 – 87ق، صص  2488. )ادلبی، شودمی( در علوم حدیثی نیز گاهی از نقد سند و متن با تعبیر نقد خارجی و داخلی یاد 2ق، ص 

جب آن به ما می رسد و از مجموعه ای از ناقلان و راویان تشکیل شده است که هر یک نقد سند بررسی طریقی است که حدیث به مو

واسطۀ انتقال حدیث به دیگری هستند تا این که متن حدیث به کسی برسد که آن را نقل کرده است. برای این که سند، صحیح و مورد 

، 2877شده باشد که در علم رجال توثیق شده اند. )مدیر شانه چی، قبول باشد لازم است که علاو.ه بر اتصال سلسلۀ سند، از راویانی نقل 

 (59ص 



ویژه ای بهره می گیرد. به گفتۀ یکی از  هادینقد متن به تحلیل محتوا و مضمون حدیث می پردازد و برای نیل به این مقصود از ملاک 

. حیطۀ این نقد شامل معانی، لغت، حکم شودمییث مربوط معاصران، حدیث پژوهان علاوه بر نقد سند، نقد دیگری دارند که به متون احاد

عقل و شرع دربارۀ آن متن و تعارض متن حدیث با متون روایی دیگر می باشد. حدیث پژوهان در این نوع از نقد، با عالمان فلسفه، ادبیات 

 (898، ص 8، ج م 2288. )رشید رضا، شودمیخوانده « نقد تحلیلی»و تاریخ مشترکند و در زمان ما به نام 

پیشوایان شیعه موضوع نقد و بررسی اخبار و احادیث در میان شیعیان نیز همواره در جریان بوده است. امامان  هادیبا توصیه ها و رهنمون 

اظت از حدیث و حفمعصوم: علاوه بر نقل و روایت حدیث، به نقد و بررسی اخبار نیز توجه داده اند. این امر از آن جهت بوده است که نقل 

عدیده ای همراه بوده است. این شرایط نامطلوب در جبهۀ بیرونی، به دلیل دشمنی و کینه ورزی با  هادیآن در میان شیعیان با دشواری 

داخلی و تشکیل فرقه  هادیو در جبهۀ درونی به سبب انشعاب  – امیهبنیبه خصوص در دوران  –اهل بیت علیهم السّلام و اصحاب آنان 

ف شیعی و از همه بدتر پیدایش غالیان، بوده است. موضوع تقیه و نقل به معنا در حدیث نیز در پاره ای از موارد بر سختی کار مختل هادی

بعُد می افزود. با این وصف؛ گریزی از نقد و بررسی اخبار نبود و امامان معصوم علیهم السّلام در این راه، پیشگام عرصۀ نقد شدند. آنان در 

 و رهنمودهایی در این زمینه عرضه کردند و بُعد عملی به نقد و بررسی بعضی از اخبار نادرست پرداختند. هادی نظری، توصیه

نیست. زیرا کلام آنان بنابر ادلۀ عقلی و نقلی، مصون از  السلامعلیهدر حدیث به معنای انتقاد و عیب جویی از کلام معصوم « نقد»البته 

صادر شده است، بر همگان واجب است که بدون هیچ  السلامعلیهقطعی ثابت شود که سخنی از معصوم  خطا و اشتباه است. اگر به دلیل

 خدشه ای آن را بپذیرند. مانند این که شخصی خود کلام معصوم را استماع کرده باشد و یا نقل تواتر به وی رسیده باشد؛ ولی در مورد سایر

وجود دارد.  السلامعلیهبه دلیل نقل آحاد، احتمال تغییر و دگرگونی در سخن معصوم  – شودمیکه اکثریت احادیث منقول را شامل  –اخبار 

بنابراین به نقد و بررسی نیازمند است تا میزان صحت و سقم حدیث مشخص شود. در حقیقت نقد حدیث برای احراز صحت انتساب روایت 

     نان است.و علت، زمینه ها و جهت صدور حدیث از آ السلامعلیهبه معصوم 

با در نظر گرفتن رهنمودهای پیشوایان شیعه در تأیید نقد حدیث به مهم ترین محورهای نقد حدیث در دو بخش نقد سند و نقد متن در 

 .شودمیمکتب جعفری پرداخته 

 نقد و بررسی سند در مکتب جعفری-1-1

ارتفاع و بلندی کوه گرفته شده است که در این صورت نام گذاری خبر دادن از طرق متن است. این اصطلاح یا از سند به معنای « سند»

ه دراویان حدیث به سند، به این دلیل است که حدیث به وسیلۀ آنان بالا می رود تا به گوینده اش برسد و یا از این قول عرب ها گرفته ش

دادن از طریق متن را سند گویند. زیرا محدثان در یعنی: فلانی مورد اعتماد است. در این صورت خبر « فلان سند »است که می گویند: 

 (989م، ص  2822قوت و ضعف حدیث به آن اعتماد می کنند. )قاسمی، 



به معنای ذکر طریق حدیث است تا این که به صاحبش برسد. گاهی إسناد را بر سند اطلاق می کنند و می گویند: إسناد این « إسناد»

ر آن است که هرگاه متنی آورده شود، به ناچار به طریقی نیاز دارد که به گوینده اش بپیوندد. این حدیث صحیح یا قوی است. دلیل این ام

و به اعتبار این که متضمن رفع و رساندن  شودمینامیده « دسن»طریق به اعتبار این که مورد اعتماد علما در صحت و ضعف حدیث است، 

 (28ق، ص  2842)عاملی،  .شودمینامیده « إسناد»حدیث به گوینده اش است، 

در نزد محدثان اسلامی، راویان حدیث است که یکی پس از دیگری آن را روایت می کنند تا به گوینده اش « سند»بنابراین مقصود از 

   (88ق، ص  2482رساندن حدیث به گوینده اش است. )زیدان، « إسناد»برسد و مراد از 

ون راویان، جرح و تعدیل ناقلان حدیث و بررسی قطع و وصل سلسلۀ سند. محدثان بر این نقد سند عبارت است از: بحث و بررسی پیرام

سندی و روشن شدن میزان توثیق و یا تضعیف راوی، می توانیم دربارۀ پذیرش و یا رد حدیث وی تصمیم  هادیباورند که با بررسی 

 ن متداول بوده است.بگیریم. این شیوه ای است که از صدر اسلام تاکنون در بین حدیث پژوها

آوردن سند بیانگر دینداری راوی است. او می داند که دروغ بستن بر پیامبر گناهی بزرگ است و لذا با ذکر سند در خود احساس اطمینان  

نمی کشد.  تنها نیست و به تنهایی بار سنگین این  امر را بر دوش وسلمعلیه و آله   اللهصلیمی کند که در نسبت دادن سخنی بر پیامبر 

پیوند برقرار شده است. این   وسلم علیه و آله اللهصلیکه مابین عصر خود و پیامبر  شودمیهمچنین با آوردن سند برای شنونده اطمینان 

ق، ص  2482وسائط نقل، شهادت می دهند که هر یک از فرد پیش از خود استماع کرده است تا این که سخن به پیامبر بپیوندد. )زیدان، 

482) 

هر چند بررسی صحت و سقم حدیث از طریق سند کافی نیست و ضرورت دارد که نقد متن نیز بدان ضمیمه گردد؛ ولیکن بی تردید کاوش 

در حفاظت از سنت نبوی و جلوگیری از گسترش جعل و تحریف  ایعمدهرجالی و جرح و تعدیل راویان، نقش  هادیسندی، بررسی  هادی

 مر مورد اتفاق دانشمندان فریقین است.به عهده داشته است. این ا

منعکس شده و شیعیان  السلامعلیهکه در مکتب حدیثی امام صادق « نقد و بررسی سند»موارد راهنمایی و ارائه طرق در محور  مهم ترین

 را به آن ها سفارش کرده اند، بدین قرار است:

 .توجه دادن به سند و لزوم یاد کردن نام راویان1-1-1

 پیشوایان شیعه از پیروان خود درخواست کرده اند تا به هنگام نقل حدیث، نام راویان را ذکر و اسناد حدیث را مشخص نمایند. آنان با این

 در این باره می فرماید:  السلامعلیهتوصیه، توجه همگان را به سند و ضرورت ذکر آن جلب  نموده اند. چنان که حضرت علی 



ی نقل کنی آن را به کسی که از او دریافت کرده ای، إسناد بده. اگر حق بود در ثواب آن سهیم هستی و چنان چه هرگاه خواستی حدیث»

 (59، ص 2، ج 2888)کلینی، « دروغ بود؛ به عهده راوی خواهد بود.

وده اند، هر سخنی را به صرف البته در کنار این سخن، لازم است به سایر بیانات معصومین علیهم السّلام نیز توجه داشت که توصیه فرم

از دروغگویی انسان همین بس که هر چه را می شنود، »به ابوذر فرمود:  وسلمعلیه و آله  اللهصلیشنیدن نقل نکنید، چنان که رسول خدا 

 (588ق، ص  2424)طوسی، « نقل کند.

سنت نبوی است و لذا آن بزرگواران به هنگام نقل  سنگ از دیدگاه مکتب اهل بیت علیهم السّلام سنت ائمه معصومین علیهم السّلام هم

هر حدیث نیازی به ذکر اسناد ندارند؛ ولی به دلیل اهمیت سند گذاری در روایات، برخی از پیشوایان شیعه علیهم السّلام تأکید کرده اند که 

، 9، ج ق 2428. )مفید، شودمیمنتهی  وسلمه علیه و آل اللهصلیبدون اسناد ذکر می کنند، در حقیقت سند آن به رسول خدا گاه خبری را 
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نیز این موضوع مورد تأکید قرار گرفته است. آن حضرت در پاسخ یکی از یارانش که سؤال کرده  السلامعلیهدر مکتب حدیثی امام صادق 

علیه و آله  اللهصلیی توانی به رسول خدا آن چه از من شنیدی م»بود حدیثی می شنوم ولی نمی دانم از شما شنیده ام یا از پدرتان، فرمود: 

 (285، ص 2ق، ج  2424)حر عاملی، « اسناد بدهی. وسلم

حدیث من حدیث پدرم و حدیث پدرم حدیث جدم و »با صراحت به سند داشتن احادیثش اشاره کرده، فرموده است:  السلامعلیهامام صادق 

حدیث امیرالمؤمنین  السلامعلیهو حدیث حسن  السلامعلیهحدیث حسن  السلامعلیهو حدیث حسین  السلامعلیهحدیث جدم حدیث حسین 

 (58، ص 2، ج 2888)کلینی، « حدیث رسول خداست. السلامعلیهو حدیث امیرالمؤمنین  السلامعلیه

خطاب به اصحابش فرموده است:  همچنین آن امام همام لزوم یادکرد نام راویان به هنگام نقل حدیث را مورد تأکید قرار داده و در مقامی

این که شخصی حدیثی را برای تو نقل کند و تو »به امام عرض شد منظور از دروغ مفترع چیست؟ امام فرمود: « از دروغ مفترع بپرهیزید!»

 (59، ص 2، ج 2888)کلینی، « به هنگام روایت کردن، نام او را نیاوری و مستقیماً از کسی که او برای تو نقل کرده است، روایت کنی.

 . معرفی راویان موثق و قابل اعتماد2-1-1

 معرفی برخی از روایان مورد اعتماد در مکتب جعفری این فرصت را در اختیار حدیث پژوهان قرار می داد تا با خیالی آسوده روایات آنان را

به اعتماد خود نسبت به « مسلم بن ابی حیه»ع با به هنگام ودا السلامعلیهبعدی منتقل کنند. امام صادق  هادیاستماع کرده، به نسل 

به نزد ابان بن تغلب برو! او احادیث زیادی از من شنیده است. هر حدیثی را که از من برای تو »اشاره کرده و می فرماید: « ابن بن تغلب»

 (24ق، ص  2428)نجاشی، « روایت کرد می توانی از من روایت کنی.



سخن گفته است. آن حضرت وی را شخصی معرفی کرده که اگر « زراره بن اعین»وارد متعددی درباره وثاقت در م السلامعلیهامام صادق 

 (844ق، ص  2484از بین می رفت. )طوسی،  السلامعلیهاو و نظایر او نبودند، احادیث امام باقر 

و « محمد بن مسلم»، «ابوبصیر»، «زراره»فرماید: اگر  همچنین آن امام همام در روایتی برخی از راویان موثق را نام برده درباره آنان می

ق،  2484نبودند، احادیث پدرم حفظ نمی شد. اینان حافظان دین خدا و امین پدرم بر حلال و حرام خدا بودند. )طوسی، « برید بن معاویه»

 (845ص 

 . معرفی ناقلان دروغگو و جاعل حدیث3-1-1

در  السلامعلیهبه عمل آمد. پیشوای فقه جعفری  السلامعلیهدر مکتب حدیثی امام صادق  شناسایی دروغگو اقدام مهم دیگری بود که

 ضمن اشاره به موضوع دروغ بستن بر امام شیعه، تعدادی از راویان دروغگو را نام می برد: روایتی

واسطه دروغ بستن، راستگویی ما از بین  ما اهل بیت راستگویانیم. هیچ یک از ما نیست که بر او دروغ نبسته باشند تا در نزد مردم به»

بعد از رسول  السلامعلیهبر او دروغ بست. امیر المؤمنین « مسیلمه»راستگوترین خلق خدا بود و  وسلم علیه و آله اللهصلیبرود. رسول خدا 

مبتلا شد. «مختار»به  السلامعلیهبر او دروغ بست. امام سجاد « سبا عبدالله بن»راستگوترین مردم بود و  وسلمعلیه و آله  اللهصلیخدا 

، «بزیع»، «مغیرۀ بن سعید»دروغ بستند. آنگاه  السلامعلیهرا نام برده، فرمود: این دو بر علی بن حسین « بنان»و « ابوعبدالله حارث»سپس 

را نام برده فرمود: خدا آنان را لعنت کند! و ما « صائد نهدی»و « حمزه یزیدی )بریدی(»، «بشار اشعری»، «معمر»، «ابوالخطاب»، «سری»

 ( 899ق، ص  2484)طوسی، « را از دروغ آن ها کفایت کند! و داغی آهن را به آن ها بچشاند!.

 می فرماید: « مغیرۀ بن سعید»در مقامی دیگر درباره دروغگویی  السلامعلیهامام صادق 

 (402ق، ص  2484)طوسی، .« دروغ می بست. خدا او را از حرارت آهن بچشاند! ...  خدا مغیره را لعنت کند! او بر پدرم»

 . تصدیق راویان پس از استماع خبر آنان4-1-1

پس از شنیدن روایت ناقلان حدیث به تأیید آنان اقدام  السلامعلیهدر تاریخ حدیث شواهدی وجود دارد که در پاره ای از موارد امام صادق 

ام در این مورد ابتدا به شنیدن خبر مورد نظر پرداخته و سپس با توجه به صحت حدیث، راوی خبر را مورد تأیید خویش فرموده است. ام

 قرار داده است.

به آن حضرت گفت: حدیثی از شما روایت شده است. امام فرمود: « عباد بصری»بر سر کوه صفا ایستاده بود.  السلامعلیهروزی امام صادق 

ق، ص  2428عباد گفت: حرمت مؤمن از بنای کعبه مهم تر و بزرگتر است. امام فرمود: بلی، من گفته ام. )مفید،  آن حدیث چیست؟

895) 



به من رسیده است. حضرت فرمود: آن را بیان کن. « عمرو به حمق»گفتم: حدیثی از  السلامعلیهأبو ربیع شامی می گوید: به امام صادق 

مؤمنان وارد شده و حضرت زردی چهره او را دیده و علت آن را جویا شده و او بیماری خود را بیان کرده گفتم: عمرو می گوید که بر امیر

. ما ناخوشیتان، ناخوش می شویماز ما از شادی شما شاد و از اندوه شما، ناراحت و »فرموده است:  السلامعلیهاست. آن گاه حضرت علی 

سپس عمرو گفته است: آن چه فرمودید فهمیدم؛ ولی چگونه به دعای ما « می گوییم.برای شما دعا می کنیم و به دعای شما آمین 

امام صادق « و غایب برای ما یکسان است. حاضر»در پاسخ فرموده است:  السلامعلیه]نشنیده و ندیده[ آمین می گویید؟ امام علی 

 (889، ص 2، ج 2889ار، پس از استماع حدیث می فرماید: عمرو راست می گوید. )ابن صف السلامعلیه

 . تکذیب راویان پس از استماع خبر آنان5-1-1

برای نقد و بررسی حدیث، استماع اخبار راویان و تکذیب راویان آن بوده است. امام  السلامعلیهیکی دیگر از راه کارهای امام صادق 

 در این راه کار ابتدا خبر مورد نظر را گوش داده و سپس راوی خبر را تکذیب می کرده است. السلامعلیه

عرض ش: مردم روایت می کنند قرآن بر هفت حرف نازل شده است. امام  السلامعلیهدر منابع روایی آمده است که به امام صادق 

 (048، ص 9، ج   2888نازل شده است. )کلینی،  یک حرفدر جواب فرمودند: درو غ می گویند! قرآن بر  السلامعلیه

  السلامعلیهمی کنند که درآمد معلم حرام است. امام  گفتم: برخی روایت السلامعلیهنقل می کند که به امام صادق « فضل بن ابی قره»

 (885، ص 7، ج 2885فرمود: دروغ می گویند! اینان می خواهند قرآن یاد داده نشود. )طوسی، 

  مقابله با راویان قصه سرا )ناقلان قصص باطل(. 6-1-1

، ص 8ق، ج  2804قصه در لغت به معنای دنبال اثر رفتن و قصه گو کسی است که خبری را بعد از خبری دنبال می کند. )ازهری، 

اخبار سحر و جادو دور  ( قصه سرایی قبل ازظهور اسلام در میان اعراب جاهلی رواج داشت و بیشتر پیرامون نبردها و مفاخر قبیله و228

می زد. پس از ظهور اسلام قرآن کریم  در ضمن بسیاری از سوره ها به ذکر داستان هایی برای عبرت و هدایت انسان ها پرداخت. عنوان 

ک لی اندقصه گویی در آغاز قبحی نداشت و به کسانی اطلاق می شد که ضمن بیان قصص قرآنی به تفسیر و معارف دین می پرداختند؛ و

خود نقل می کردند. )معروف حسنی،  هادیمد و قصه سرایان هر غث و سمینی را در ضمن داستان اندک به صورت یک شغل در آ

 (222، ص 2879

قصه سرایان، منقولات خود را در قالب حدیث عرضه می کردند تا زمینه پذیرش بیشتری پیدا کند. امامان معصوم : ضمن مقابله با پدیده 

رایی به رد و انکار قصه سرایان پرداخته و اخبار و احادیث منقول از طرف آنان را تکذیب کرده اند. چنان که در سیره انحرافی قصه س

، ج  2888آمده است که آن حضرت پس از مشاهده قصه سرایی در مسجد او را از مسجد بیرون راند. )کلینی،  السلامعلیهحضرت علی 

 (878، ص 7



 السلامعلیهنقل می کند که به امام  السلامعلیهقلان قصه سرایی مقابله شده است. یکی از اصحاب امام صادق در مکتب جعفری نیز با نا

فرمود:  السلامعلیهدر مجلس ما حضور یابد اهل شقاوت نخواهد بود. امام صادق گفتم: به قصه سرایی برخوردم که می گفت: هر کس 

علیه و  اللهصلیمجلسی که در آن از رسول خدا »فرمود:  السلامعلیهسپس امام « ده است.هرگز چنین نیست! اشتباه فاحشی را مرتکب ش»

 (208، ص 9، ج  2888)کلینی، « و آلش یاد شود، اهل شقاوت نخواهند بود. وسلم آله

خدا آن ها را لعنت کند! آن ها بدی ما را می »فرمود:  السلامعلیهصحبت از داستان سرایان شد. امام  السلامعلیهروزی در نزد امام صادق 

 (282ق، ص  2429)صدوق، « گویند.

در پاسخ می فرماید:  السلامعلیهو امام  شودمیسؤال « و الشعراء یتبعهم الغارون»درباره تفسیر آیه  السلامعلیههمچنین از امام صادق  

( و هنگامی که از امام سؤال شد آیا جایز است به سخنان قصه 240، ص 27ق، ج  2424)حر عاملی، « مقصود، قصه سرایان هستند.»

 (282ق، ص  2429سرایان گوش فرا دهیم؟ پاسخ داد: خیر! )صدوق، 

 . مقابله با راویان اسرائیلی )اسرائیلیات پراکنان(7-1-1

رسد یا به کتابی ختم شود. اسرائیل لقب یعقوب اسرائیلیات به داستان هایی گویند که منشأ اسرائیلی دارد؛ خواه مرجع قصّه به شخصی ب

گفته می  هادیشهره اند. این واژه هرچند در آغاز، به افسانه « بنی اسرائیل»است و یهودیان چون به او منتسب اند، به  السلامعلیهپیامبر 

د که از گذشتگان در تفسیر یا حدیث شد که سرچشمه از یهود داشت؛ ولی در ادامه، مفهوم آن وسعت یافت و شامل هر حکایت نادرستی ش

 (79، ص 9، ج 2808داخل شده است. )معرفت، 

 در واقع، اعراب نه اهل کتاب بودند و نه از دانش و علم، برخوردار. بادیه نشینی و بی سوادی بر ایشان غلبه داشت. هنگامی که مشتاق فهم

به اهل کتاب، یعنی: یهود و نصارا رجوع می کردند. آنان کسانی چون: پیشین می شدند،  هادیاسباب خلقت و اسباب حیات یا داستان امت 

بودند که تفاسیر از منقولات آنان پر شد و مفسران نیز در اخبار آنان تساهل « عبدالله بن سلام»و « وهب بن منبه»، «کعب الاحبار»

 (482، ص 2، ج 2888ورزیدند تا بدان جا که کتاب هایشان آکنده از اساطیر آنان گشت. )ابن خلدون، 

دوری از اهل بیت علیهم السلّام، اشتراک دینی و فرهنگی با اهل کتاب، بی سوادی و شوق مسلمین به دانستن مجملات قرآن، توجه ویژه 

می  به قصه گویی و داستان سرایی و اعتماد بیش از حد مفسران و محدثان به اخبار و روایات، از عوامل عمده گسترش اسرائیلیات به شمار

 (0رود. )رمزی نعناعه، بی تا، ص 

رد نیز پیشوایان شیعه دربرابر منقولات اسرائیلی موضع گیری کرده، مردم را از توجه به این گونه اخبار بر حذر داشته اند و در پاره ای از موا

 هادییکی از داستان « اوریا»و  السلامعلیهرا تکذیب کرده اند. قصه حضرت داود  – مانند کعب الاخبار –به شدت ناقلان اسرائیلی 

به هوای پرنده ای زیبا به پشت بام  السلامعلیهمشهور اسرائیلی است که در بین مردم رواج داشته است. در این افسانه سراسر دروغ، داوود 



تا کشته شود و سپس  درآمده، زن اوریا را مشاهده می کند و به دلیل علاقه ای که به او پیدا می کند، شوهرش را به جنگ می فرستد

منقول  السلامعلیههمسرش را تصاحب می کند! امامان شیعه با ناقلان این داستان به شدت برخورد کرده اند. چنان که از حضرت علی 

را مطابق قصه سرایان ]منقولات اسرائیلی[ نقل کند، صد و شصت تازیانه  السلامعلیههر کس ماجرای حضرت داوود »است که می فرمود: 

 (0، ص8ق، ج  2487)زمخشری، « بر او جاری خواهم کرد.

هر کس گمان کند که حضرت داوود »نیز روایت شده است. آن حضرت می فرماید:  السلامعلیهشبیه همین مضمون به نقل از امام صادق 

پیامبر و حد دیگر به دلیل تهمت  روی زن اوریا دست گذاشته است، بر او دو حد جاری خواهم کرد. یک حد به خاطر افترا بر السلامعلیه

 (98، ص 24ق، ج  2488)مجلسی، « ناروا زدن.

، می گویند. آیا همین ها شودمیدر مقامی دیگر به یکی از اصحابش می فرماید: برخی هر چه از دهانشان خارج  السلامعلیهامام صادق 

نسبت می دهند که به دنبال پرنده ای رفت و نگاهش به زن اوریا افتاد و به او دل بست و سپس  السلامعلیهنیستند که به حضرت داوود 

 (288م، ص  2287شوهرش را به جنگ فرستاد تا کشته شود و همسرش را تصاحب کرد؟! )سید مرتضی، 

اسرائیلی بوده است. هنگامی که یکی از زندیقان در این باره از امام صادق  هادیقصه هاروت و ماروت نیز در بین مردم آکنده از تحریف 

ق، ج  2488سؤال می کند، آن حضرت ضمن مقابله با داستان تحریف شده، شکل صحیح آن را بیان می فرماید. )مجلسی،  السلامعلیه

 (898، ص 58

 . مقابله با راویان غالی8-1-1

 علیه و آله اللهصلیلیان گروهی از مسلمانان بوده اند که به عقاید باطلی اعتقاد داشته اند. از رسول خدا است. غا به معنای زیاده روی« غلو»

پیشین نیز به دلیل افکار خود به ورطۀ  هادیمنقول است که مردمان را از غلو  در دین بر حذر داشته است؛ زیرا غالیان در میان امت  وسلم

      ( 78، ص 2ق، ج  2485ور، هلاکت افتاده اند. )ابن ابی جمه

( غلات در میان 82ق، ص  2484متعددی پیدا کردند. )شهرستانی،  هادینتسب به شیعه و هم اهل سنت هستند و فرقه مغلات هم 

ی افراد، شیعیان به ترویج افکاری مانند: الوهیت یا نبوت امامان، اعتقاد به حلول و تناسخ، علم غیب مطلق امامان، عقیده به مهدویت برخ

 ائمه می پرداختند. پیشوایان شیعه افکار غلات را به شدت رد کرده و از آنان اعلام انزجار نموده اند. توجیه احکام دینی و تفویض امور به

 غالیان عقاید باطل خود را در قالب حدیث معصومین علیهم السلّام: روایت می کردند و گاهی با حیله گری و به طور مخفیانه بعضی از

هر نوع غلوی »در این زمینه می فرماید:  السلامعلیهحدیثی اصحاب ائمه وارد می کردند. امام صادق  هادیروایات ساختگی را در مجموعه 

)طوسی، « که در کتب پدرم یافتید، بدانید از آن مواردی است که مغیرۀ بن سعید در مکتوبات حدیثی پدرم به طور پنهانی جای داده است.

 (  247ق، ص  2484



در روایتی پس از اشاره به این که دانشمندان، وارثان پیامبران هستند و احادیث آنان را به ارث می برند، تأکید   السلامعلیهحضرت صادق 

 2488می کند که همواره در میان ما اهل بیت : پیشوایان برحقی هستند که تحریفات غالیان و تأویل نادانان را رد می کنند. )مجلسی، 

 (252، ص 9ق، ج 

 . بررسی و نقد متن حدیث در مکتب جعفری2-1

ق، ج  2482. )خلیل بن احمد، شودمیعبارت است از هر چیزی که ظاهر و آشکار است و متن زمین به مکان مرتفع آن اطلاق « متن»

به واسطۀ آن قوام می یابد و  و به همین دلیل متن هر چیزی آن است که شودمی( دراصل این واژه بر پشت حیوان اطلاق 282، ص 0

. همچنان که حیوان با پشتش استحکام می یابد. از این روی الفاظ حدیث، متن خوانده شده اند که معانی به واسطۀ آن شودمیمستحکم 

 (02ق، ص  2842ها قوام می یابند. )عاملی، 

؛ عبارت است از: شودمی. احوالی که بر متن عارض شودمیدر علوم حدیثی همان کلامی است که در انتهای سند آورده « متن»بنابراین 

 (88ق، ص  2488رفع، وقف، شذوذ، علت، اضطراب، صحت و غیره. )عتر، 

متن مضمون الفاظ و عبارات، جدای از گوینده اش مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد تا نقد منظور از نقد متن، ارزیابی محتوا است. در 

یا عاری از عیب است؟ آیا  شودمیاهنگی و انسجام لازم برخوردار است یا خیر؟ آیا مشکلی در آن ملاحظه مشخص گردد که آیا از هم

تغییر و تحریفی در آن به وقوع پیوسته است یا نه؟ آیا تناقض و تعارضی در صدر  و ذیل آن وجود دارد یا کلام یکنواخت و منسجمی 

ی گوینده هم خوانی دارد یا شواهدی بر خلاف آن حکم می کند؟ آیا این متن با سایر زمانی و مکان هادیاست؟ آیا این متن با شرایط 

متون دیگر سازگار است یا نصوصی در مخالفت با آن وجود دارد؟ آیا این متن با دلائل قطعی مانند قرآن، سنت متواتر، عقل، قطعیات 

 ین هاست؟تاریخی، حقایق علمی و غیره موافقت دارد یا در تعارض با یکی از ا

متنی را مورد  هادیمحتوایی و تحلیل  هادیه در برخودر با روایات لازم است کاوش وآن چه گفته شد به خوبی می رساند که حدیث پژ

توجه قرار دهد و به صرف صحت سند به بهره برداری از حدیث اقدام ننماید. پیشوایان دین در محور نقد و بررسی متن، علاوه بر توصیه 

در مواردی نیز به نقد و بررسی محتوای نقد متن اشاره کرده اند.  هادیایت حدیث و درک معنای واقعی، به تعدادی از ملاک رودربه فهم و 

بعضی از روایات پرداخته اند و گاهی مضمون بعضی از روایات منقول در بین مردم را تکذیب کرده اند. در مکتب حدیثی جعفری، شواهد و 

 ت این موضوع وجود دارد که در ادامه بیان خواهد شد.بسیاری بر اثباقرائن 

 . توصیه به فهم و درایت مضمون حدیث1-2-1

در اخبار بسیاری از سوی ائمه شیعه به موضوع درایت و فهم عمیق حدیث تأکید شده است. پیروان مکتب اهل بیت: شایسته است که ناقد 

( 7، ص 2809توجه به گویندۀ سخن به خود سخن توجه کنند. )رشید وطواط، ( و بیش از 988، ص 2سخن باشند. )برقی، بی تا، ج 



لکه به درایت و درک آن ب پیشوایان شیعه از پیروان خود خواسته اند تا در هنگام بهره برداری از حدیث فقط به نقل و روایت آن نپردازند؛

 جز ژرف نگری در متن حدیث نقد و بررسی محتوا نیست.( معنای این سخن چیزی 884، ص 2، ج   2888نیز اقدام نمایند. )کلینی، 

پدرم فرمود: »می فرماید:  السلامعلیهموضوع ژرف اندیشی در محتوای حدیث در مکتب علمی جعفری نیز بازتاب وسیعی دارد. امام صادق 

میق و ژرف از روایت است. با ژرف نگری به اندازه روایت و معرفت آنان ارزیابی کن، زیرا معرفت همان درک ع ای پسرم! جایگاه شیعیان را

اهتمام  السلامعلیه(. از منظر آن امام همام 2، ص 2، ج 2888)صدوق، « درحدیث است که مؤمن به اقضا درجۀ ایمان نایل می گردد.

( و نیز 988، ص 9ق، ج  2488عالمان به درایت و درک حدیث است، در صورتی که جاهلان فقط به روایت آن توجه دارند. )مجلسی، 

 (204، ص 9ق، ج  2488روایتی را که عمیقاً درک شود از هزار روایت که فقط نقل شود، برتر است. )مجلسی، 

   . لزوم سازگاری متن حدیث با قرآن2-2-1

ش روی و از یقرآن کلام وحی و عاری از هر گونه تحریف است. در این کتاب، اختلاف وجود ندارد و دگرگونی در آن راه نیابد. باطل از پ

د. کلام ربوبی و فرقان خداوندی است. ریسمان محکم الهی و جدا کننده حق از باطل است. حق تعالی صیانتش پشت سر، به سویش نیای

ضمانت کرده و حفاظتش به عهده گرفته است. این کتاب، معیار صحتّ و سقم هر سخنی است که در جهان عرضه شود. اخبار و روایات 

نسبت دهند، از ایشان باشد و چه معیاری بهتر از قرآن  السلامعلیهزیرا چنین نیست که هر سخنی که به معصوم حکمند؛ نیز مشمول همین 

علیه و  اللهصلیکه نور مطلق است؛ روشن است که به غیر خود روشنی می بخشد. پس هیچ حدیثی نباید با قرآن مخالفت کند که پیامبر 

« ! آن چه از جانب من به شما رسید و موافق قرآن بود، گفته ام و هر آن چه مخالف بود، نگفته ام.ای مردم»فرموده است:   وسلم آله

توقف در شبهات بهتر از فرورفتن در هلاکت است. همانا بر »فرموده است:  السلامعلیه( و صادق اهل بیت 02، ص 2، ج  2888)کلینی، 

)حر « موافق با کتاب است، بگیرید و آن چه مخالف با کتاب است، رها سازید. هر حقی، حقیقتی است و بر هر صوابی نوری. پس آن چه

 (04، ص 20ق، ج  2424عاملی، 

هر روایتی که از نیکوکار یا فاجر به تو رسد و موافق قرآن باشد بپذیر و هر خبری که از نیکوکار یا بدکار به تو رسد و »و نیز فرموده است: 

 (0، ص 2، ج 2808عیاشی، « )مخالف قرآن باشد، قبول مکن.

هر گاه حدیثی به شما رسید و از کتاب خدا شاهدی بر صحت آن یافتید، آن را بپذیرید و گرنه آن کسی که آن را »و نیز تأکید کرده است: 

 ( 82، ص 2، ج  2888)کلینی، « آورده، بدان سزاوارتر است.

ب خدا عرضه کرد و هر حدیثی که موافق کتاب خدا نباشد زخرف )دروغ و نیز به صراحت بیان فرموده است که هر چیزی را باید به کتا

 (229، ص 8ق، ج  2424)حر عاملی، « آراسته ( است.



هر گاه برای شما حدیثی نقل کردم، از من »در عمل نیز این معیار را به کار گرفته است. چنان که وقتی فرمود:  السلامعلیهامام صادق 

که از قیل و قال و کثرت از امام سؤال شد: ای پسر رسول خدا! مؤید این سخن شما « ز کتاب خدا شاهد بیاورم.سؤال کنید تا در تأیید آن ا

 در جواب، آیات زیر را قرائت فرمود: السلامعلیهسؤال، نهی فرمودید، در کجای کتاب خداست؟ امام 

 (224)نساء / « ناسلا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین ال»

 (282)نساء / « و لا توتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما»

 (88، ص 2، ج  2888( )کلینی، 282)مائده/ « لا تسئلوا عن اشیاء ان تبد لکم تسوکم»

فت با قرآن مورد استفاده قرار بنابراین طبق راهنمایی مکتب جعفری لازم است اخبار و روایات را به قرآن عرضه کرد و در صورت عدم مخال

اد، متوقف بر تقویت و اعتضاد با قرائن  قطعی از کتاب و سنت می رساند که عمل به اخبار آح« رآنعرضه حدیث به ق»داد. ظاهر اخبار 

جیح به خبر ثقه را تر السلامعلیهکه در آن ها، امام صادق « ابن ابی یعفور»و « محمد بن مسلم»است و روایت ثقه کفایت نمی کند. روایت 

به صراحت  –با وجود آن که سؤال کننده، متعرض روایت ثقه شده بود  –بدون پاسخ می گذارد و بر عرضه حدیث به قرآن تأکید می کند 

 (924، ص 8ق، ج  2424می رساند که خبر ثقه به تنهایی حجیت ندارد. )حکیم، 

 . لزوم سازگاری متن حدیث با سنت قطعی3-2-1

محتوای اخبار منسوب به پیشوایان شیعه در صورتی قرین صحت هستند که با روایات قطعی معصومین ناسازگاری نداشته باشند. این 

معصومین به پیروان مورد تأکید قرار گرفته است. علاوه بر این لازم است روایت مشابه و هم مضمون در یک  هادیملاک در توصیه 

در مذمت دنیا  ی همه جانبۀ این اخبار مورد استفاده قرار گیرند. به عنوان نمونه اخباری که در مدح دنیا وموضوع گردآوری شده و با بررس

روایت شده است اگر به صورت جداگانه مورد بهره برداری قرار گیرند، مقصود معصومین علیهم السّلام را در تحلیل صحیح از مقوله دنیا به 

 دست نمی دهد.

سوگند یاد کرده است که برای هیچ کس اختیاری در پیروی از غیر معصومین: قرار داده نشده است و آن که با آن  مالسلاعلیهامام صادق 

بزرگواران موافق باشد با دشمنان آنان مخالف است و هر کس به قول و فعل دشمنان آنان عمل کند از یاران و پیروان آن ها شمرده 

تصریح شده است که اخبار را علاوه بر ارجاع  السلامعلیه( در مکتب حدیثی امام صادق 05، ص 20ق، ج  2424.) حر عاملی، شودمین

هیچ سخنی را از ما »( و به یکی از اصحاب خود فرموده است: 8، ص 2، ج 2808به قرآن، به سنت قطعی نیز عرضه کنید. )عیاشی، 

، ص 2، ج   2888)کلینی، « موافقت داشته باشد.   وسلمو آله   علیه اللهصلیتصدیق نکنید؛ مگر آن که با کتاب خدا و سنت پیامبرش 

02) 



 . ضرورت نقد و بررسی اخبار متعارض4-2-1

پاره ای از اخبار منقول از پیشوایان شیعه بنا به دلایل متعددی دچار مشکل تعارض شده است. اخبار متعددی از سوی ائمه اطهار علیهم 

( پر واضح 82، ص 2ق، ج  2808. )شهید ثانی، شودمیگفته « اخبار علاجیه»است که به آن ها  السّلام برای حل اخبار متعارض رسیده

معصومین علیهم السلّام نداشته اند، ولیکن به دلیل نقل اخبار آحاد  سخنی و یا فعلی در تعارض با سایر است که هیچ یک از پیشوایان شیعه

فهم محدثان  و مقولاتی مانند تقیه، نقل به معنا، وجود محکم و متشابه، ناسخ و  و عدم دسترسی به نص صادره از معصوم و به سبب سطح

منسوخ، عام و خاص و غیره در اخبار معصومین علیهم السلّام، موضوع تعارض در روایات مطرح شده است. با وصف این، بایستی اذعان 

تعارض ظاهری است و با اندکی تأمل قابل حل است و در موارد نمود که بسیاری از تعارض میان اخبار معصومین علیهم السلّام از نوع 

 دیگر با راهنمایی امامان در تعیین مرجحات حدیثی، هیچ نوع نگرانی از این بابت وجود ندارد.

نقل شده است که هر  السلامعلیهبیان شده است. از جمله از امام صادق  دو حدیث متعارضدر مکتب حدیثی جعفری بعضی از مرجحات 

گاه دو حدیث متعارض به شما عرضه شد به کتاب خدا ارجاع دهید، هر کدام موافق قرآن بود بگیرید و آن را که مخالف قرآن بود رها 

 سازید. اگر در قرآن تأییدی نیافتید، به اخبار عامه عرضه کنید، هر کدام موافق اخبار آنان بود رها سازید و آن را که مخالف آنان بود،

هرگاه احادیث ما نزد شما به اختلاف نقل »می فرماید:  السلامعلیهدر حدیث دیگری امام  (04، ص 20ق، ج  2424عاملی، بگیرید. )حر 

( امام صادق 487، ص 20ق، ج  2424)حر عاملی، « شد، آن را که اجتماع شیعه بر آن است، بگیرید؛ زیرا در آن شکی نیست.

چه از من می شنوید و شبیه گفتار عامه است در آن تقیه است و آن چه از من به شما می رسد  آن»در مقامی دیگر می فرماید:  السلامعلیه

( و در جایی دیگر به یکی از اصحاب خود می  959، ص 9ق، ج  2488)مجلسی، « و مشابه قول عامه نیست، در آن تقیه وجود ندارد.

آن ها موثق بودند، اختیار با توست تا این که امام قائم )عج( را ملاقات  هر گاه از اصحاب حدیث روایات مختلفی را شنیدی و همۀ»فرماید: 

 (07، ص 20ق، ج  2424)حر عاملی، « کنی و روایات را به او عرضه نمایی.

شهرت یافته است. « مقبوله عمر بن حنظله»روایت مفصلی در منابع حدیثی شیعه نقل شده است که به  السلامعلیههمچنین از امام صادق 

توضیح می دهد که با چه  السلامعلیهمراجعه به قضات و راویان اخبار مطرح می سازد و امام  در این حدیث راوی سؤالاتی را درباره

تا که هیچ ترجیحی در اخبار منقول از آنان وجود نداشته باشد، بایستی توقف نموده مرجحاتی به این افراد باید مراجعه کرد و در صورتی 

 (80، ص 2، ج   2888این که امام خود را ملاقات کند؛ زیرا توقف در شبهات از فرو غلتیدن  در ورطۀ نابودی بهتر است. )کلینی، 

  السلامعلیه. نقد و تحلیل محتوایی احادیث توسط امام صادق 5-2-1

قد و بررسی اخبار منقول بین مردم در مکتب اهل بیت: رواج داشته است و پیشوایان شیعه در پاره ای از موارد ضمن استماع این اخبار به ن

نیز در پاره ای از موارد برخی از اخبار منقول بین مردم را نقد و بررسی  السلامعلیهتحلیل محتوایی آن ها اقدام می کرده اند. امام صادق 



در ابتدا سؤال می کند  السلامعلیهده، بعضی را تصحیح و بعضی را رد فرموده است. نکته حائز اهمیت در این راه کار آن است که امام نمو

گویند و یا چه روایت می کنند؟ سپس با تجزیه و تحلیل شایسته به نقد و بررسی خبر مذکور اقدام می فرمایند. به  می مردم در این باره چه

این شیوه در مواجهه با احادیث متداول بین مردم، گام عملی آن حضرت برای نقد و بررسی محتوایی احادیث است که به  کار گیری

 ارائه می گردد: السلامعلیهمحتوایی امام صادق  هادیاصحاب و همۀ پیروانش آموزش داده است. در این بخش چند نمونه از نقادی 

روایت می   وسلم علیه و آله اللهصلیپرسید: آیا حدیثی که مردم از رسول خدا  السلامعلیهصادق در اخبار آمده است که شخصی از امام 

فرمود: بله! راوی می پرسد: پس می  السلامعلیهکنند که حضرت فرمود: از بنی اسرائیل حدیث نقل کنید مانعی ندارد، صحیح است؟ امام 

حرجی بر ما نیست؟! امام می فرماید: آیا نشنیده ای که پیامبر فرموده است: در  ، نقل کنیم وتوانیم آن چه از بنی اسرائیل شنیدیم

دروغگویی فرد همین بس که هر چه می شنود، نقل کند! راوی می گوید: پس موضوع چیست؟ امام در جواب با ارائه تحلیلی صحیح از 

ت که هر چه از سرگذشت بنی اسرائیل در قرآن آمده است، آن را منظور ایشان آن اس»می فرماید:   وسلمعلیه و آله  اللهصلیروایت پیامبر 

 (250، ص 2882)صدوق، « نقل کن که نظیر آن در این امت نیز اتفاق می افتد و در نقل آن مانعی نیست.

ردم چه می می پرسد و امام می فرماید: م« و کان عرشه علی الماء»از آن حضرت درباره آیه  السلامعلیهیکی از اصحاب امام صادق 

دورغ می »گویند؟ آن شخص می گوید: مردم می گویند که عرش خدا بر روی آب قرار دارد و خداوند بالای آن قرار دارد. امام می فرماید: 

، 2، ج   2888)کلینی، « گویند! هر کس چنین گمان کند که خدا را محمول قرار داده است و او را با صفت مخلوقات توصیف کرده است.

 (288ص 

از یاران خود می پرسد: این فرقه ناصبه درباره اذان و رکوع و سجود چه چیزی را روایت می کنند؟ آن ها پاسخ می  السلامعلیهامام صادق 

دروغ می گویند! دین خدا عزیزتر از »می فرماید:  السلامعلیهدهند: آنان گمان می کنند ابن ابی کعب آن ها را در خواب دیده است! امام 

 (828، ص 9ق، ج  2424)حر عاملی، « ت که در خواب دیده شود.آن اس

دروغمی »عرض شد که مردم روایت می کنند قرآن بر هفت حرف نازل شده است. امام در جواب فرمودند:  السلامعلیهبه امام صادق 

 (048، ص 9، ج  2888)کلینی، « گویند! قرآن بر یک حرف و از طرف خدای واحد نازل شده است.

 ه گیرینتیج

جایگاه حدیث  السلامعلیهبیشترین روایات مکتب اهل بیت علیهم السلّام از طریق صادقین روایت شده است. در مکتب حدیثی امام صادق 

نیز اهتمام ویژه به نقد و درایت حدیث علاوه بر سفارش به نقل و روایت حدیث  السلامعلیهبسیار فرازمند و پراهمیت است. آن امام همام 

اشته است. مجموعه توصیه ها و راه کارهای آن حضرت در زمینۀ بهره برداری از حدیث حاکی از آن است که در مواجهه با روایات د ای

به محکمات  رجالی و نقد و بررسی سندی، بایستی به نقد تحلیل متن حدیث نیز توجه داشت و با عرضۀ روایات هادیعلاوه بر کاوش 



و سقم اخبار آگاهی به دست آورد. در مکتب حدیثی جعفری ضمن ملاحظه مبانی نظری این حدیث،  از صحت دین از جمله کتاب خدا

 کاربردی و عملی نقد حدیث در دو محور سند و متن قابل دسترسی است. هادینمونه 
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    السلامعلیهتقیه و امام صادق                                                     

دکتر حسین                                                                                                                                                  

   1هاونگی

 مسئله.طرح 1

دین و رسالت حقیقی در برگیرنده همۀ نیازهای مشروع بشری و شامن خوشبختی فرد و جامعه در دو جهان دنیوی و اخروی است. بر این 

فردی و اجتماعی آنان را در تمام  هادیاساس در دین مبین اسلام آن چه انسان ها رادر این راستا بدان نیازمند هستند را تأمین و خواست 

سازد. از این رو اعتقاد بر این است که یکی از مفاهیم اساسی که خداوند منان آن را مشروع دانسته تا نیاز بشر را  می رآوردهشئونات ب

                                                 

 Havanan391 @ yahoo . com. مدرس دانشگاه بیرجند و مرکز تربیت معلمّ شهید باهنر بیرجند.  1



برآورده سازد، مسئله تقیه است. این موضوع به منظور تشریع، اما در جهت تکوین، خداوند متعال، جهان هستی و انسان را مجهز به 

تا با آن به رویارویی با خطرها برآید. در وجود انسان، نه تنها قوای عقلی، بلکه ساختار بدنی او هم این مهم سپرهای محکمی نموده است 

را بر عهده دارد و اما در سایر موجودات قوای غریزی جایگزین قوای عقلی است که می تواند در این خصوص به کار آید. از طرف دیگر 

نماید تشریع تقیه ویژه زمان خاصی نیست و می تواند بشر رادر تمام احوالات انسانی و مقولات  استنادات متقنی وجود دارد که روشن می

از جایگاه متفاوتی برخوردار است.   وسلمعلیه و آله  اللهصلیزمانی کارساز باشد و این قضیه در مفاهیم اعتقادی و عملی دین ناب محمدی 

که باعث شده است، شیعیان در طول تاریخ پر فراز و  از مهم ترین عواملی می باشد در همین گستره است ما شاهد آن هستیم که تقیهّ

 –به همین جهت، تقیه یکی از معتقدات کلامی نشیب و خونبار خود به حفظ مکتب و عقایدشان پرداخته تا آن را به دست ما برسانند. 

یت غیر شیعه و همین طور غیر مسلمانان محسوب می گردد. فقهی شیعه و عملکردهای تاریخی آن برای حفظ موجودیتش در برابر اکثر

نکته قابل توجه، آن که تقیّه یک رفتار طبیعی بشری است و در عرف اکثر اقوام و ملل در سراسر تاریخ سابقه دارد و صرفاً مختص مذهب 

تقیم را ندارند یا اصولاً چنین مبارزه ای به شیعه نبوده، بلکه واکشن فرد یا قوم مقهور که در اقلیت است و توان رویارویی و مبارزه مس

صلاحشان نیست و موجودیت آن ها را تهدید می نماید، در دستور کار قرار می گیرد. پس تقیهّ سپری است که عقل در مقابل خطرهای 

ا امضا نموده و وظیفه مهلک از آن بهره می گیرد و علاوه بر این که جواز اجتماعی و عرفی دارد، شرع نیز که عقل کل آن است آن ر

چگونه بوده است، سؤالی است که در این نوشتار سعی خواهد  السلامعلیهدانسته است. اما این که تقیه نزد اولیای دین، خصوصاً امام صادق 

 شد به طور کامل به آن پاسخ داده شود.

 اهداف تحقیق .2

می باشد.از اهداف بعدی  السلامعلیهبررسی موضوع: تقیه و امام صادق  هدف اولیه از تهیه این مقاله، ارائه بستری مناسب و واقعی جهت

می توان به: تقیه در تاریخ موحدان چگونه است، قرآن کریم و مشروعیت تقیه، تقیه در مذهب شیعه، اقسام تقیه از منظر امام صادق 

 تقیه چیست، اشاره نمود. و آثار سازندۀ  السلامعلیه

 . روش تحقیق3

، مورد مطالعۀ این پژوهش است، تحقیق از نوع السلامعلیهکابردی است. از این نظر که موضوعِ تقیه و امام صادق  –توصیفی نوع تحقیق 

پژوهش را برآورده سازد، لذا پس از توصیف و طبقه بندی  هادیتوصیفی می باشد. اما از آن جایی که  توصیف به تنهایی نمی تواند هدف 

 یافته ها، چارچوبی منظم برای سازماندهی و ارائه راه کارهای اساسی و عملیاتی آن صورت پذیرفته است.

 .روش گردآوری اطلاعات4



موضوع: تقیهّ و  فته در خصوصها و مطالعات صورت گراز آن جایی که قسمتی از این تحقیق مربوط به بررسی مدارک، اسناد، پژوهش 

( انجام گردیده است. برای این منظور Documentionc study، می باشد، تحقیق به شیوه مطالعاتی اسنادی )السلامعلیهامام صادق 

( Content analysis)   پس از شناسایی منابع مستند، اقدام به بررسی آن شده، فیش برداری صورت گرفته واز طریق تحلیل محتوایی

 مطالب تجزیه و تحلیل و نتایج استخراج شده است.

 . معنی و مفهوم تقیه5

و پوشیده داشتن  با آن است. شیخ صدوق در تعریف تقیه می گوید: کتمان حق تتقیه به معنای ترسیدن از خطر و اتخاذ رفتاری مناسب 

ه بیان حق ممکن است سبب شود. تقیه ریشۀ قرآنی دارد و اعتقاد از مخالفان و ترک مبارزه با آنان، به دلیل ضرورت دینی یا دنبوی ک

لا یتخذ المؤمنون الکافِرین اولیاء مِن دون المؤمنین. وَ من یفعل ذلک فلیس مِن الله فی شی الا اِنَ تتَقوا »صریحاً به آن اشاره شده است: 

ر کس منان نباید به جای مؤمنان، از کافران دوست بگیرند وه(، مؤ90)آل عمران / « منِهم تُقاۀَ وَ یحزرکم الله نَفسه و الی الله المَصیر

( خداوند بی بهره است، مگر آن که نسبت به آن تقیه کنید و خداوند شما را از خویش بر حذر می دارد و چنین کند از )لطف و ولایت

به سپر دفاعی تشبیه شده است.نتیجه  بازگشت به سوی خدا است. تقیه در روایات و احادیث اسلامی مطرح شده و حتی گاهی در روایات

 . شودمیآن که از جوانب مختلف قابل بررسی است که در ادامه به شرح آن پرداخته 

 . تقیه در لغت1-5

تقیه به معنای پرهیز کردن، خودداری، خودداری از اظهار عقیده و مذهب خویش در مواردی که ضرر مالی یا جانی یا عرضی متوجه 

 (888، ص 2805 شخص باشد. )معین،

ه( می گوید: اتقیت  027به معنای صیانت، خودنگهداری و محافظت ازخویش است. فیروز آبادی )متوفای « اتقی یتقی»تقیه، مصدر با 

 (278، ص 2، ج 2488الشیء و تقیته أتقیه ... حذرته. از چیزی تقیه کردم یعنی: از آن خود را حفظ کردم. )فیروز آبادی، 

لغوی تقیه، صیانت، حفاظت و نگهداری چیزی از ضرر، آزار و اذیت مورد دیگر است که معنای  شودمیهل لغت استفاده از مجموع کلمات ا

 این همان معنای اصطلاحی تقیه نزد شیعه است.

 . تقیهّ در اصطلاح2-5

یشمندان شیعه مشابهی بر شناساندن تقیه استفاده کرده اند. در این قسمت ابتدا نظر اند هادیتقریباً تمامی علمای شیعه و سنی ازعبارت 

 می کنیم. وسپس اهل سنت را نقل

 . تعریف تقیّه از دیدگاه پیروان اهل بیت علیهم السلّام 1-2-5



 ب اشاره دارند.علما و فقهای شیعه در تعریف تقیه، عبارات متفاوتی دارند، اما از نظر تقریباً همه به یک مطل

( در تعریف تقیه می گوید: تقیه مخفی کردن حق و مخفی نگه داشتن اعتقاد به حق و پرده پوشی از مخالفان ه 428شیخ مفید؛ )متوفای 

را که به دین یا دنیای تو ضرر می رساند انجام ندهی. وجوب تقیه زمانی است که بدانی یا گمان است و این که در مقابل ایشان کاری 

از طرفدارانشان را وادار به  مخفی  ی داشته باشی که به تو ضرری برسد، اما اگر چنین احتمالی نباشد، تقیه واجب نیست. امامان عده ایقو

 نگه داشتن عقاید و عدم اظهار حق در مقابل دشمنان کرده اند تا آنان را دشمن شناسایی نکند و البته این روش برای آنان بهتر بوده است.

رفی دیگر گروهی را نیز فرمان داده اند تا با دشمنان سخن گفته و حق را برای آنان اظهار نمایند و آنان را به حق دعوت نمایند، زیرا و از ط

می دانستند که در اظهار حق ضرری ایشان را تهدید نمی کند، پس تقیه در بعضی موارد واجب و در بعضی از موارد جایز نیست. )شیخ 

 (88 ق، ص 2872مفید، 

ه( تقیه را این گونه تعریف می کند: تقیه آن است که با زبان چیزی را اظهار کنی که قلب آن را  540امین الإسلام طبرسی )متوفای 

 (979، ص 9ق، ج  2488پنهان کرده است؛ زیرا بر جان خویش می ترسی. )طبرسی، 

 . تعریف تقیه از دیدگاه علمای اهل سنت2-2-5

إلا أن تتقوا منهم »تفسیرش نظر ضحاک را این گونه بیان می کند: از ضحاک شنیدم که در مورد کلام خداوند  محمد بن جریر طبری در

می گفت: تقیه با زبان آن است که شخصی را به گفتن چیزی که نافرمانی در امر خدا در آن است، وادار کنند، و وی آن را به خاطر « تُقاۀً

ق، ج  2488بت به عقیدۀ درست آرامش دارد که در این صورت گناهی بر وی نیست. )طبری، ترس بر جان خویش، بگوید ولی دلش نس

 (992، ص 8

ه( تقیه را این گونه تعریف می کند: تقیه آن است که شخص خود را یا تظاهر به  408شمس الدین سرخسی، فقیه معروف احناف )متوفای 

عده ای از مردم این روش را قبول نداشته و آن را نفاق می دانند و ا اعتقاد دارد. چیزی از عقوبت حفظ نماید، اگر چه در باطن مخالف آن ر

، و یکی از موارد تقیه جاری ساختن کلمات شرک «إلا أن تتقوا منهم تقُاۀً»صحیح آن است که این کار جایز است، زیرا خداوند می فرماید: 

ق،  2488چیز دیگری است که بر آن ثابت و استوار باقی مانده باشد. )سرخسی، آلود از روی اجبار بر زبان است، در حالی که اعتقاد قلبی 

 (45، ص 94ج 

 . دلایل مشروعیت تقیه3-5

، ازدلایل نقلی از جمله: آیاتی از قرآن کریم، احادیث نبوی که شیعه و سنی آن شودمیعلاوه بر دلیل عقلی که برای مشروعیت تقیه اقامه 

، اما را نقل کرده اند، از اجماع فقها و ... می توان سود برد. شکی نیست که اظهار عقیده و تبلیغ آن در میان دیگر اقوام، ارزش بسیاری دارد

ا ضرر  احتمالی مادی و یا معنوی باشد، عقلای عالم از اظهار آن چشم پوشی اگر از اظهار آن فایده مهمیّ حاصل نشود و بلکه همراه ب



خواهند کرد و اجازه کتمان و یا اظهار خلاف عقیده را می دهند و حتی در برخی موارد واجب می شمارند واگر چنین شخصی با این که می 

رر قرار دهد، قطعاً عقلاً و اصحاب نظر وی را مذمت و کار او را داند اظهار عقیده برای او ضرر دارد، در عین حال خود را در معرض این ض

غیر عاقلانه می دانند و نیز هر گاه مکلف در یک زمان، دو تکلیف مشخص داشته باشد که نتواند هر دوی آن را انجام دهد، عقل او حکم 

ارد، انجام داده و دیگری را ترک نماید که در می کند که بین آن دو مصلحت سنجی نموده و هر کدام را که اهمیت و مصلحت بیشتری د

. بر این مبنا آن چه مسلم می باشد، این است که عقل سلیم به طور فطری شودمییاد « تقدیم اهم بر مهم»اصطلاح فقهی از آن با عنوان 

ین حفظ جان و عملی واجب یا حکم می کند که اگر بین عمل و وظیفه فردی، با شوکت و عزت و قدرت اسلام تقابل و تزاحم باشد، یا ب

 و تقیه چیزی جز این نیست. شودمیتقابل صورت گیرد، در این هنگام وظیفه فردی ثابت حرام 

بنابراین خواستگاه اصلی تقیه و مهم ترین دلیل بر مشروعیت آن، حکم عقل و سیره عملی عقلای عالم، اعم از مسلمان و غیرمسلمان 

بلکه حکمی است که عقلی و عقلائی که  نیست که شریعت مقدس اسلام آن را وضع کرده باشد، است. به عبارت دیگر: تقیه، حکمی

اسلام آن را تأیید و امضا کرده و قواعد و شرایطی برای آن وضع کرده است تا با قانونمند شدن این قاعده عقلی و فطری، از آن برای حفظ 

 معه، حفظ جان، آبرو، ناموس و اموال مسلمانان و مدارا با دیگران و ... استفاده شود.و دفاع از کیان اسلام، جلوگیری از فتنه و فساد در جا

 . تقیه در تاریخ موحدان6

بررسی آیات قرآن کریم که در مورد زندگانی موحدان آمده است که در ضعف و ناتوانی به سر می بردند، ثابت می کند که عمل به تقیه 

وده و از این طریق توانسته اند با حفظ  عقیده، جان و مال خود را از دستبرد و خطر ستمگران یک روش عقلی و شرعی در طول تاریخ ب

 حفظ کنند. در ادامه به بخشی از این موارد که در تاریخ آمده است اشاره می گردد:

 . مؤمن آل فرعون1-6

ن خود را پنهان می داشت و از این طریق، خدمت بوده است، اما ایما السلامعلیهعموی فرعون، در باطن موحد و مؤمن به دعوت موسی 

به  السلامعلیهانجام داد، به ویژه آن گاه که فرعون با تمام اطرافیانش تصمیم گرفتند که به زندگی موسی  السلامعلیهارزنده ای به موسی 

د و گفت: هر چه زودتر منطقه را ترک خاطر کشتن یک قبطی پایان دهند، او فوراً محل زندگی خود را ترک کرد و خود را به موسی رسان

قرآن در آیه ای دیگر، پنهان کردن ایمان او ا مطرح کرده و این که او در سایه همین کتمان، قوم فرعون  1کن که می خواهند تو را بکشند.

قول ربَی الله و قَد جاءکم وَ قالَ رَجل مؤمن من آل فرعون یکتم إیمانه أتقتلون رجَلا أن ی»را نصیحت می کرد، چنان که می فرماید: 

)غافر / « بِالبینات من ربَکم و إن یک کاذبا فعلیه کَذبه و إن یک صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم إن الله لا یهدی من هو مسرف کذاب

که می  کشیدیم(، فردی مؤمن از خاندان فرعون که ایمان خود را پنهان می کرد، رو به فرعون و وزیران او کرد و گفت: آیا مردی را 90

                                                 

 (98سوره قصص، آیه . وَ جاءَ رَجلٌ مِن اقصا المَدینه یسعی قاَلَ یمُوسی انَِّ المَلَا یاتمَِرونَ بکَِ لیِقَتلُوک فرَُج انِیّ لکََ مِن الناصحِین ) 1



گوید: پروردگار من همان خدا است، در حالی که او با معجزاتی از طرف پروردگار شما آمده است، اگر دروغگو باشد ضرر آن دامن گیر خود 

یت اسراف کار و دروغگو را  هدا هادیاو درباره شما تحقق می پذیرد، خدا انسان  هادیاو خواهد بود و اگر راستگو باشد برخی از گزارش 

 نمی کند.

 . اصحاب کهف2-6

، آمده سات. مطالعه مجموع این آیات و آن چه که در شأن 98تا  2 هادیداستان اصحاب کهف، در قرآن مجید؛ در سوره کهف ضمن آیه 

را پنهان  نزول آن در تفاسیر آمده است، بیانگر آن می باشد که جمعی موحد در دربار پادشاهی بت پرست بودند. آنان تا مدتی عقیده خود

با کرده بودند. زمانی تصمیم گرفتند که از آنان جدا شوند و در نقطه دیگری که آزادی بر آن حاکم باشد، زندگی نمایند، قرآن این حقیقت را 

وَ یهَیی، لَکم مِّن أمرکُِم مِرفُقا:  عتزَلتموهم وَ ما یعَبدونَ إلا اللهَ فأَووُا إلی الکهَفِ ینشرُ لَکُم ربَِکُم مِّن ر حمَتِهِاو إذ »این آیه بیان می کند: 

(، آن گاه که از آنان و آن چه جز خدا می پرستند، جدایی جستید، به غار پناه ببرید، خدا رحمت خود را بر شما می گستراند و 28)کهف / 

 قابل توجه است:  مالسلاعلیهوسایل آسودگی شما را در اختیارتان می گذارد. به همین منظور موارد زیر از منظر امام ششم 

به سان تقیه اصحاب کهف نبوده است. آنان در اعیاد حضور می یافتند و زنار به می فرماید: تقیه هیچ فردی  السلامعلیهالف( امام صادق 

 (288، ص 22ق، ج  2482گردن می بستند، خدا به آنان دو برابر، پاداش داد. )حر عاملی، 

در روایت دیگر می فرماید: مثل ابوطالب مثل اصحاب کهف است. ایمان را پنهان کردند و شرک را آشکار  السلامعلیهب( حضرت صادق 

 (287، ص 22ق، ج  2482ساختند، خدا به آنان دو پاداش داد. )حر عاملی، 

ا رساند و گفت: اصحاب کهف ایمان فرود آمد و سلام خدا ر  وسلمعلیه و آله  اللهصلیج( و نیز این امام همام می فرماید: جبریل بر پیامبر 

و از  را پنهان و شرک را آشکار کردند. خدا به آنان دو پاداش داد و ابوطالب، ایمان را پنهان و شرک را آشکار کرد و خدا به او دو پاداش داد

 (80، ص 22ق، ج  2482دنیا نرفت، مگر آن که نوید بهشت به او داده شد. )حر عاملی، 

 . خاندان یاسر3-6

خاندان یاسر، از نخستین مسلمانانی هستند که در مکه به اسلام ایمان آوردند و به عنوان یک حانوادۀ مؤمن به پیامبر گرامی اسلام 

مشهور بودند ولی قریش ستمگر، که آزادی ها را سلب کرده بودند، عمار و پدر و مادرش را دستگیر نمودند و زیر وسلم  علیه و آله اللهصلی

بیزاری جویند. پدر و وسلم علیه و آله  اللهصلیسخت قرار دادند و از آن ها خواستند که از ایمان خود بازگردند و از پیامبر  هادیشکنجه 

ن به ظاهر موافقت کرد و آزاد مادر عمار بر ایمان خود پافشاری کردند و سرانجام زیر شکنجه به شهادت رسیدند، اما عمار به خواسته آنا

مَن کفر بالله مِن بَعد ایمانه إلا من أکره وَ قلبه مُطمئن بِالإیمان وَ لکن مِن شرح »اوند در قرآن کریم می فرماید: گشت، چنان که خد

(، آن کس که پس از ایمان کفر ورزد، خشم خدا و عذابی دردناک 288)نحل / « بالکفر صدَرا فعلیهم غضَبَ مِن الله وَ لَهم عذاب عَظیم



قلب آن ها  ناخواسته کفر را بر زبان جاری کند، در حالی که قلب او بر ایمان ثابت و پا برجا باشد، اما کسانی کهبرای اوست، مگر کسی که 

مفسران می گویند این آیه دربارۀ عمار نازل شده ودر م الهی بر آن ها است و برای آن ها عذابی بزرگ است. لبریز از کفر باشد، خش

است، زیرا به اکراه کلمه کفر را بر زبان جاری کرد. آن چه که برای عمار پیش آمده بود در میان « رهإلا من أک«حقیقت او مصداق استثنا 

 اللهصلیمنتشر گردید، وقتی عمار خدمت پیامبر اکرم رسید و حادثه را بازگو کرد، حضرت محمد وسلم علیه و آله  اللهصلیصحابه پیامبر 

، اگر این رویداد دوباره پیش آمد، تو نیز به همان عمل کن. )طبری، «إن عادوا فعد»فرمود: کار او را تحسین کرد و  وسلم  علیه و آله

( با این بیان، جایگاه ویژه تقیه از همان صدر اسلام و آن هم در سیرۀ 800، ص 8ق، ج  2488؛ طبرسی، 999، ص 0ق، ج  2488

 و قابل دفاع می باشد. موضوعی مشروع، مثبت وسلم علیه و آله اللهصلیپیامبر اعظم اسلام 

 . قرآن کریم و مشروعیت تقیه7

هر چند که آیات زیادی برای اثبات مشروعیت تقیه می توان استدلال کرد، اما در این قسمت فقط به چند آیه که دلالت واضح تری دارند، 

 :شودمیپرداخته 

مِن دوُنِ المؤُمِنینَ وَ منَ یفَعَل ذلکَ فَلیَسَ مِنَ اللهِ فی شیَءٍ إلِ ا أن تتَ قوُا منِهُم تُقاۀً  لا یَت خذِِ المُؤمِنوُنَ الکافِریِنَ أولیِاءَ»دلیل اول، آیه شریفه: 

کافران را دوست خود انتخاب کنند و هر  اد با ایمان نباید به جای مؤمنان(، افر90)آل عمران / « وَ یحََذِّرکُُم ُ اللهُ نَفسهَُ وَ إلِیَ اللهِ المَصیِر

د )و به خاطر هدف ن که از آن ها بپرهیز( مگر ایشودمیکند، هیچ رابطه ای با خدا ندارد )و پیوند او به کلیّ از خدا گسسته  کس چنین

خود، بر حذرر می دارد و بازگشت )شما( به سوی خدا است. در آیات بسیاری و نیز در  (نافرمانی)مهم تر تقیه کنید.( خداوند شما را از  هادی

آیه خداوند متعال تمامی مؤمنین را از برقراریارتباط دوستانه با کفار )چه مشرک باشد و چه اهل کتاب( منع می نماید و حتی ابتدای همین 

تهدید می کند که اگر کسانی از مؤمنین دست به چنین کاری بزنندف ارتباطشان با خداوند و خدا پرستان به طور کلی گسسته شده و از 

إِل ا أن تَت قوُا مِنهمُ » ی شوند، اما از این قاعدۀ کلیّ یک مطلب را استثنا کرده و در همین رابطه می فرماید: تحت ولایت خداوند خارج م

(، مگر این که از شرّ آن ها بپرهیزید و بخواهید به خاطر رسیدن به اهداف مهم تری، تقیه نمایید. بنابراین تردیدی 90)آل عمران / « تُقاۀً

ارکه بر جواز و مشروعیت تقیه صراحت دارد و ثابت می کند که تقیه از ایمان است و سبب نخواهد شد که شخص نیست که این آیه مب

 تقیه گر کافر و یا منافق بشود. این مطلبی است که مفسران شیعه و سنی به آن تأکید کرده اند.

أکرهَِ وَ قَلبُهُ مُطمَئِنٌّ بِالإیمانِ وَ لکنِ مَن شَرَحَ باِلکفُرِ صدَراً فَعَلَیهمِ غَضبَ  منَِ مَن کفَرََ بِاللهِ مِن بَعدِ إیمانِهِ إِلّا منَ » دلیل دوّم، آیه شریفه: 

(، کسانی که بعد از ایمان کافر شوند، به جز آن ها که تحت فشار واقع شده اند در حالی که قلبشان 288)نحل / « اللهِ وَ لَهمُ عَذاب  عظَِیم 

 آن ها که سینۀ خود را برای پذیرش کفر گشوده اند، غضب خدا بر آن ها است و عذاب عظیمی در انتظارشان آرام و با ایمان است، آری،

 می باشد. 



از جمله: عمار و پدر و مادرش، یاسر، سمیه، صهیب، بلال و خباب نازل شده است که  شأن نزول آیه: این آیه درباره جماعتی از مسلمانان؛

لام آوردنشان به سختی شکنجه می کردند، تا این که یاسر و همسر او از شدت شکنجه جانشان را از دست کفار قریش آن هار به خاطر اس

طاقت فرسا، طاقتش طاق شد و  هادیدادند و نخستین شهدای اسلام لقب گرفتند. اما عمار که در آن زمان جوان بود، بر اثر شکنجه 

علیه و  اللهصلیورد و جانش را حفظ کرد. عمار با چشمان گریان خدمت حضرت محمد بالأخره هر آن چه را که کفار می خواستند به زبان آ

فرمود: اگر بار دیگر نیز تو را مجبور کردند، همین کار را انجام  وسلمعلیه و آله  اللهصلیرسید و قصه را بازگو کرد. رسول خدا  وسلمآله 

 رد تأیید خداوند قرار گرفت.بده. این جا بود که این آیه نازل شد و کار عمار یاسر مو

ناتِ منِ رَبِّکُم وَ إن وَ قَالَ رجَُل  مُؤمنِ  منِ آلِ فرِعوَنَ  یکتمُُ إیمانَهُ أتقَتلُوُنَ رَجلُاً أن یَقُولَ ربَِّی اللهُ وَ قٌََد جاءکَُم بِالبَیِّ»دلیل سومّ، آیه شریفه: 

(، و مرد مؤمنی از آل 90)غافر / « ابذ م بعَضُ ال ذی یعِدکُمُ إن  اللهَ لا یهَدی مَن هوَُ مُسرفِ  کَیکُ کاذِباً فَعَلَیهِ  کَذِبُهُ وَ إن یکُ صادقِاً یصِبکُ

است، در « الله»فرعون که ایمان خود را پنهان می داشت گفت: آیا می خواهید مردی را بکشید به خاطر این که می گوید: پروزدگار من 

رتان برای شما آورده است؟! اگر دروغگو باشد، دروغش دامن خودش راخواهد گرفت و که دلایل روشنی از سوی پروردگا حالی

اگرراستگوباشد، )لااقل( بعضی از عذاب هایی که وعده می دهد به شما خواهد رسید، خداوند کسی را که اسراف کار و بسیار دروغگو است، 

 هدایت نمی کند.

تقیه صراحت دارد؛ زیرا در صدد بیان داستان مؤمن آل فرعون است که از نزدیکان  این آیه نیز از آیاتی است که بر جواز و مشروعیت

بود و ایمان آوردنش را به آن حضرت از فرعون و اطرافیان وی مخفی کرده بود. همین مطلب باعث شدکه او  السلامعلیهحضرت موسی 

را  السلامعلیهکه به زودی آتش خشم فرعون، جان موسی را نجات دهد. هنگامی که احساس کرد  السلامعلیهبتواند جان حضرت موسی 

خواهد گرفت، مردانه پا پیش نهاد و با سخنان سنجیده و حساب شده خود از آن حضرت دفاع جانانه و صد البته عاقلانه کرد. این جا است 

دلیلی می تواند مانع مشروعیت آن باشد؟  . وقتی تقیه می تواند جان پیامبران: رانجات دهد، چهشودمیکه ارزش تقیه بیش از پیش روشن 

را علنی می کرد، باز هم می توانست از  چه دلیلی بهتر از این می توان برای مشروعیت تقیه اقامه کرد؟ آیا اگر این شخص ایمان خود

 دفاع کند؟ السلامعلیهموسی 

فَابعَثُوا أحَدکَمُ بِوَرِقِکمُ هذهِِ إلیَ المَدِینۀَِ فَلینَظُر أیها أزکی »دلیل چهارم: قضیه اصحاب کهف، خداوند در داستان اصحاب کهف می فرماید: 

« فلحِوُا إِذاً أبداً لیَتَلطَ ف وَ لا یَشعرِنَ  بَکُم أحدَاً. إنِ هُم إِن یَظهَروُا علَیَکُم یرَجُمُوکُم أو یَعِیدُوکُم فی مِل تِهِم وَ لنَ تُ ماً فَلیَأتکِم بِرِزقٍ مِنهُ وَطَعا

(، اکنون یک نفر از خودتان را با این سکه ای که دارید به شهر بفرستید، تا بنگرد کدام یک از آن ها غذای پاکیزه تری 98و  22)کهف /

شما آگاه دارند و مقداری از آن برای شما روزی بیاورد. اما باید دقت کنید و هیچ کس را از وضع شما آگاه نسازد. چرا که اگر آنان از وضع 

یا شما را به آیین خود بازمی گردانند و در آن صورت، هرگز روی رستگاری را نخواهید دید. مفسران شیعه و  سنگسارتان می کنند شوند،

( که وقتی یکی از اصحاب کهف بعد از 492، ص 75ق، ج  2488تقیه است. )مجلسی، « وَلیَتَلطَ ف»سنی تصریح کرده اند که مراد از 



شهر برود و برای آن ها غذا تهیه کند، دوستان او توصیه کردند که احتیاط کند تا مبادا دشمنان از مخفیگاه آنان  بیدار شدن قصد کرد که به

 آگاه شوند و جان آن ها به خطر بیفتد.

 حال آن که معنی تقیه، صحت و مقولاتی مربوط به آن معلوم شد به این بحث می پردازیم که آیا ائمه هم تقیه می کردند؟ بر اساس

که تقیه نداشته باشند یا تقیه نکرده  شودمیکه ائمه ای که خود اثبات کننده تقیه هستند چطور  شودمیاعلام به عمل آمده  هادیبررسی 

به دلیل ضعف موقعیت شیعه و فشارهای  السلامعلیهالبته سیاست تقیه و فعالیت مخفی به خصوص بعد از شهادت امام حسین  باشند.

به بعد هنگام خلافت خلفای  السلامعلیهمنظور تثبیت جایگاه واقعی تشیع و امامیه شدت گرفت و در عصر امام صادق  سیاسی موجود و به

و نگرش ایشان به نظام سیاسی جدید و شرایط بحرانی ای که عباسیان به وجود  السلامعلیهعباسی به اوج خود رسید. موقعیت امام صادق 

را واداشت تا ابراز جدیدی برای ارتباط با اعضای جامعۀ خود جستجو کند. لذا امام ششم  السلامیهعلآورده بودند، امام جعفر صادق 

هم امامیه به علت فشار  السلامعلیهرا در جامعه به کار گرفت. در دورۀ امام کاظم « التنظیم السری»نظام زیر زمینی ارتباط  السلامعلیه

با در پیش گرفتن سیاست تقیه، هواداران خود را از هر گونه قیام  السلامعلیهند که امام هفتم ، ضعیف شده بود عباسیان و قیام اسماعیلیه

شکاف دیگری میان امامیه ایجاد شد و گروهی واقفیه شدند، یعنی امام کاظم  السلامعلیهمسلحانه، منع می کرد. با شهادت امام کاظم 

 السلامعلیهکه سیاست تقیه همچنان ادامه دارد و امام هشتم  السلامعلیهران امام رضا را قائم مهدی )عج( دانستند. سپس در دو السلامعلیه

گسترش سازمان امامت )وکالت( را در چون با مأمون در حکومت نقش دارد، لذا در این زمان، از نهاد وکالت سخنی در میان نیست. ولی 

مخفی  هادیران خود اجازۀ نفوذ به دستگاه عباسیان را می دهد البته فعالیت ، شاهد هستیم و ایشان به هوادا السلامعلیهزمان امام جواد 

تنها به منظور هدایت امور مالی و مذهبی امامیه صورت می گرفت، نه تهدید حکومت مأمون. بعد از آن باید نسبت به فعالیت امام هادی 

را که به ضد علوی « شاکریه»یس ارتش نوین موسوم به تأسو شیوۀ خشن برخورد متوکل در قالب اقدامات ضد شیعی و  السلامعلیه

معروف بودند، توجه شود که چگونه وکلای امام را دستگیر و شکنجه و به شهادت می رساندند و حتی قبور ائمه معصومین علیهم السّلام را 

با حفظ سیاست  السلامعلیهیت امام هادی تخریب کردند. اقدامات متوکل لطمات جدی به ارتباطات شبکۀ وکالت وارد کرد ولی مانع از فعال

متعدد باعث شد عباسیان، قیام ها را با امامیه مرتبط بدانند و رهبران  هادیتقیه نشد. در زمان منتصر، اوضاع کمی بهتر شد، ولی قیام 

ت به امامیه در طول امامت امام حسن ، دیدگاه محتاطانۀ حکومت نسب السلامعلیهامامیه را به سامراء فرا خوانند. بعد از شهادت امام هادی 

پس ائمه اطهار علیهم السّلام یک از راه کارهای مهم ادامه یافت و آن حضرت هم سیاست تقیه را در پیش گرفت.  السلامعلیهعسگری 

 شان در مقابله با خلفای ظالم، به کار بردن تقیه را دنبال کرده اند.

 . تقیه در مذهب شیعه8

شیعه به صورت مستقل، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و شیعیان بیش از دیکران معروف به انجام تقیه هستند، حتی  هادیتقیه در کتاب 

 است. علت آن چیست؟!« تقیه»تداعی کننده « شیعه»در اذهان برخی شنیدن نام 



تعقیب و کشتار بوده و سبب بقای آنان  علت آن این است که شیعه بیش از همۀ طوایف در زمان امویان و عباسیان، گرفتار فشار، آزار،

همین عمل به تقیه و هم زیستی با مخالفان بوده است. کسانی که تقیه را بر شیعه عیب می شمارند، از دور دستی بر آتش دارند و اگر از 

گاشتند. در این قسمت مروری بر زندگانی آنان آگاه بودند، هرگز نه تنها از آن انتقاد نمی کردند، بلکه آن را یک اصل صحیح عقلایی می ان

 داریم تا میزان فشارها روشن شود: وعباسیان اوضاع و احوال شیعه در عصر امویان

و پس از شهادت سبط اکبر، تصمیم گرفت تا شیعیان را نابود کند و نسل آنان را براندازد، او  السلامعلیهمعاویه پس از شهات امیرمؤمنان 

را به قتل  السلامعلیهگوناگونی برای والیان خود در سراسر جهان اسلام فرستاد که متهم به ولای علی  دیهابرای این منظور، بخش نامه 

علنی می پردازیم: هر کس که درباره ابوتراب و اهلبیت او فضیلتی را نقل کند، ذمه من  هادیبرسانند. اینک به بخشی از آن شمشیرکشی 

پرداختند و هیچ منبری از  السلامعلیهخطبا شد که در بالای منابر، به لعن علی بن ابی طالب از او بری است و این سخن دستاویزی برای 

شیعیان بصره و کوفه مشمول این بخشنامه  آن خالی نبود. این بخشنامه ها در همه جا در قلع و قمع شیعه اثر گذاشت ولی بیش از همه،

داشت، والی کوفه و بصره ساخت تا دست و  السلامعلیهی خوبی از شیعیان علی زیاد بن سمیه را که شناسای شدند. او برای شیعه ستیزی

 پای آنان را ببرد و میل در چشم آنان بکشد و آنان را به دار آویزد. بخش نامه دوم کمتر از بخشنامۀ نخست نبود. وی در آن جا فرمان داد

آنان ویران گردد. پس از درگذشت معاویه و شهات  هادیو خانه  هستند قطع شود السلامعلیهحقوق افرادی که متهم به به ولای علی 

، عواطف امت اسلامی را وسلم علیه و آله اللهصلی، شدت عمل افزون ترشد، زیرا شهادت فرزند رسول خدا السلامعلیهسالار شهیدان 

م را به بالاترین حد خود رساندند، به ویژه در حکومت خود، سیاست ارعاب و اعدا هادیمتوجه خاندان رسالت کرد. امویان برای تحکیم پایه 

دروان حکومت عبدالملک بن مروان که حجاج بن یوسف ثقفی را استاندار کوفه و بصره ساخت. در دوران تسلط وی کشتار شیعیان و 

اصمعی، نزد عبدالملک آمده مد. تا آن جا که جدا ها به شمار می آ زندانی کردن آنان، بی حد وحساب بود و اتهام به تشیع، بدترین اتهام

گفت: پدرم در حق من جنایت کرده و نام مرا علی نهاده است! عبدالملک به خاطر خوش رقصی وی، اورا والی نقطه خاصی ساخت. )ابن 

آنان  که تمام عمر خود را در دوران امویان گذراند ه اند. شدت عمل السلامعلیه( امام محمد باقر 48و  44ق، صص  2870ابی الحدید، 

ما از قریش، چه ستم ها دیدیم و این  وسلمعلیه و آله  اللهصلیرا برای یکی از دوستان شان چنین ترسیم می کنند: پس از رحلت پیامبر 

ستم ها پیوسته ادامه داشت و هرگز شیعیان بر جان و مال خود، امینیت نداشتند، محدثان دروغگو و قاضیان نابکار با یک رشته احادیث 

ه حاکمان وقت تقرب می جستند و چیزهایی از ما برای مردم نقل می کردند که ما هرگز نگفته ایم و هدف از این دروغ پردازی ها، دروغ ب

معاویه شیعیان ما را در هر نقطه ای دستگیر می کرد و دست و پای آن ها می برید و اگر کسی دم از دوستی شوراندن مردم بر ضد ما بود. 

می شد. مال او به غارت می رفت و خانه او ویران می گشت. پس از معاویه فشار در دوران عبیدالله بن زیاد ادامه یافت و ما می زد، زندانی 

صورتی که اتهام به کفر و زندقه آسان تر از آن بود که کسی به تشیع متّهم گردد. )ابن ابی الحدید،  بهدر زمان حجاج  به اوج خود رسید. 

 (44و  48ق، صص  2870



 . اقسام تقیه9

ان که بیشترین موارد تقیه، به ویژه ه است. همچنصادر شد السلامعلیههمان طور که بیان شد، اکثر روایات فقهی شیعه از زبان امام صادق 

تقیه فقهی و نیز حمل بر تقیه را در روایات آن حضرت مشاهده می کنیم. همچنین دوره امامت آن حضرت یکی از طولانی ترین دوران 

اگر چه در مقطعی از دوره امامت خود به خصوص پس از حکومت  السلامعلیهامامت ائمه علیهم السّلام به شمار می رود. امام صادق  هادی

ق. توانست آزادانه به نشر حقایق و معارف بپردازد، اما عواملی باعث صدور  245تا  295هشام تا دهه اول حکومت منصور، یعنی از سال 

 ی از آن حضرت شد؛ همچون:روایات تقیه ا

 الف( تقیه از حکومت در دوران هشام و منصور؛

 ب( پراکندگی اصحاب آن حضرت از جهت مذهب که در مواردی ایشان، طبق مذهب فقهی پرسشگران جواب می داد؛

 ج( حفظ جان اصحاب خود؛

 د( شکاّک بودن بعضی از اصحاب.

ضرت حتی اگر ناقل آن، اصحاب خاصی همانند زراره باشد، فراوان است. همچنین اگر بنابر اظهارات فوق، احتمال تقیه در روایات آن ح

بلندترین  السلامعلیهبخواهیم با ترسیم یک منحنی، روایات تقیه را بررسی کنیم، باز به این نتیجه می رسیم که دوره امامت امام صادق 

 288روایت از   58ین مطلب، ذکر یک نکته کافی است که در نقطه این منحنی را به خود اختصاص می دهد. برای روشن تر شدن ا

نقل شده است. )مجلسی،  السلامعلیهروایت مربوط به تقیه )با حذف مکرّرات( که در کتاب بحارالانوار جمع آوری شده، از امام صادق 

احادیث مربوط به تقیه است که امام و این رقم غیر از  شودمیدرصد روایات تقیه را شامل  58( یعنی حدود 828، ص 75ق، ج  2488

از قول امامان پیش از خود نقل می کند. علت فراوانی این روایات را تنها در بعُد سیاسی، می توان معلول فشارهای  السلامعلیهصادق 

د روایات در بخش دانست. رش السلامعلیهمرکزی در دوران اول، سومّ و تا حدودی دوره دومّ امامت امام صادق  هادیسهمگین حکومت 

 دیگر را نیزمی توان در عللی همچون موارد زیر جستجو نمود:   هادی

 طولانی بودن دوران امامت ایشان.-2

 اسلام.و احکام  در نشر معارف السلامعلیهتوفیق فراوان حضرت صادق -9

 .السلامعلیهاز سوی دیگر، اختلاف مذهب داشتنِ چهار هزار شاگرد و راوی از حضرت امام صادق -8

( 272، ص 9ق، ج  2877فراوانی را در خود جای داده بودند. )بغدادی،  بشدتّ اختلاط اقلیت شیعیان با اکثریت سنی که افراد متعص-4

اوج خود رسیده بودند و بهره برداری آنان از شخصیت و روایات ائمه معصومین  نقطه همچنین فعالیت شدید عالمان که در این دوره به



لام را نیز نباید از نظر دور داشت. این امر موجب می شد امام از اصحاب خود بخواهد معارف بلند شیعه را در دسترس همگان علیهم السّ 

 .شودمیدر این زمینه اشاره  السلامعلیهقرار ندهند و در بیان آن ها تقیه نمایند. اینک به بررسی مواردی از روایات حضرت امام صادق 
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 :شودمیبه شرح آن پرداخته  از جوانب مختلف قابل تبیین است که در ادامه السلامعلیهه سیاسی درسیره امام جعفر صادق تقی

الف( پوشیدن لباس سیاه در فقه شیعه مکروه است، اما این لباس در زمان قیام عباسیان و پس از آن، به صورت شعار آنان درآمد و لذا در 

به سر می برد، « حیره»در  السلامعلیه)سیاه جامگان( معروف شدند. در روایتی آمده است هنگامی که امام صادق « مسودۀ»تاریخ با عنوان 

آن را  السلامعلیهابوالعباس سفّاح برای او لباس بارانی فرستاد که یک طرف آن سفید و طرف دیگر آن سیاه بود. امام جعفر صادق فرستاده 

ا می پوشم در حالی که آن ر(، من 972، ص 8ق، ج  2482)حر عاملی، « اما انیّ البسه و انا اعلم انّه لباس اهل الناّر»پوشید و فرمود: 

حتی آستر و پنبه  السلامعلیههل آتش است. در روایت دیگری به همین مضمون چنین وارد شده است که امام صادق س امی دانم لبا

 (908، ص 8ق، ج  2482خود را سیاه کرده بود. )حر عاملی،  هادیلباس 

ه این امر نزدیک تر می شویم، تقیه ؛ هر چه ب«کلمّا تقارب هذا الامر کان أشدّ للتقیه»در حدیثی می فرماید:  السلامعلیهب( امام صادق 

تفسیر کرده است. اما شاید « خروج قائم )عج(»( علامه مجلسی هذا الأمر را به 484، ص 75ق، ج  2488شدیدتر می گردد. )مجلسی، 

 ایط محقق نشد. برای قیام و نزدیک شدن زمان آن نیز تفسیر نمود که البته به علتّ دگرگونی شر السلامعلیهبتوان آن را به قصد امام 

در کربلا در آن زمان برای شیعیان خطراتی را در برداشت، اما به جهت خاموش نشدن این  السلامعلیهج( با آن که زیارت امام حسین 

: ر شیعیان را به زیارت بسیار مختصری که مخصوص حال تقیه است، توصیه می نماید. بدین قرا السلامعلیهمشعل فروزان، امام صادق 

ق،  2482علیک یا اباعبدالله مشتمل است. )حر عاملی،  اللهصلیسه مرتبه گفتن:  غسل و پوشیدن لباس تمییز، فقط با زیارت پس ازاین 

وَ »ضمن بیان آداب زیارت، سفارش به تقیه را یادآور می شوند و می فرمایند:  السلامعلیه( در روایت دیگری، امام صادق 857، ص 28ج 

، ص 28ق، ج  2482لازم است تقیه ای که قوام دین به آن است را رعایت کنید. )حر عاملی، « تی هی قوام دینک بهایلزمک التّقیۀ الّ

428 )  
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 می یابد و با بررسی سیره وی و اصحاب او به موارد فراوانی از این نوع تری تقیه اجتماعی نیز ابعاد گسترده السلامعلیهدر زمان امام صادق 

هنگام شنیدن دشنام به  السلامعلیهتقیه برخورد می کنیم. از جمله درباره آن حضرت، داستانی بیان شده است، بدین گونه که امام صادق 

آمده و به  اناز بعضی از مخالفان، خود را در پشت ستون مخفی کرده و پس از تمام شدن دشنام، به نزدیکی از آن مخالف السلامعلیهعلی 



( در روایات فراوانی آن حضرت دستور تقیه اجتماعی را برای 422، ص 75ق، ج  2488رده و با او مصافحه نمود. )مجلسی، وی سلام ک

 :شودمیاصحاب و یاران خود صادر می فرماید که در ادامه به چند مورد آن اشاره 

فرو بردن خشم از دشمن در زمان « للبلاء فی الدّنیا کظم الغیظ عن العدو فی دولاتهم تقیۀ حزم لمن اخذ بها و تحرزّ من التعّرض»الف( 

ق، ج  2488حکومت آن ها به جهت تقیه، احتیاط است برای کسی که آن را عمل کند و دوری جستن از بلا در دنیا می باشد. )مجلسی، 

 (822، ص 75

ای للنّاس کلّهم »(، 08)بقره / « قولوا للناّس حسناً»در حدیثی ضمن تفسیر آیه ای از قرآن چنین می فرماید:  السلامعلیهامام صادق  ب(

 مؤمنهم و مخالفهم، اما المؤمنون فیبسط لهم وجهه و اما المخالفون فیکلّمهم بالمداراۀ لاجتذابهم الی الایمان فانّه بأیسر من ذلک یکفّ

همه مردم چه مؤمنان و  ردم به نیکویی سخن گویید. یعنی باداوند می فرماید: با م؛ این که خ«المؤمنین!و عن اخوانه شرورهم عن نفسه 

این می  چه مخالفان، اما با مؤمنان با گشاده رویی برخورد می کند و با مخالفان با مدارا، تا آن ها را به ایمان جذب نماید، که به آسان تر از

 (482، ص 75ق، ج  2488از برادران مؤمنش دفع کند. )مجلسی، توان شرور آن ها را از خود و 

، مدارا با دشمنان خدا از «انّ مداراۀ اعداء الله من افضل صدقۀ المرء علی نفسه و اخوانه»می فرماید:  السلامعلیهج( همین طور امام صادق 

 (482، ص 75ج  ق، 2488انسان برای حفظ خود و برادرانش می باشد. )مجلسی،  هادیبرترین صدقه 

من کفّ یده عن النّاس فانّما یکفّ عنهم یدا واحدۀ و یکفون » را چنین بیان می فرماید: « مدارا»د( امام در روایت دیگری نتیجه عالی 

از آزار  ، کسی که )با مردم مدارا کند و( از برخورد شدید با مردم دوری گزیند، در حقیقت او تنها یک دست )یک نفر( را«عنهم ایادی کثیرۀ

 (422، ص 75ق، ج  2488)افراد( فراوانی را از اذیت و آزار خود باز داشته است. )مجلسی،  هادیمردم دور داشته، اما دست 

انّ امارۀ بنی امیۀّ کانت بالسّیف »و امامت ائمه می فرماید:  امیهبنیدر روایتی مفصل، در بیان فرق بین حکومت  السلامعلیهه( امام صادق 

، «ف و الوقار و التقّیۀ و حُسن الخلطۀ و الورع و الاجتهاد فرغبوا النّاس فی دینکم و فیما انتم فیهتألّف و الجور و انّ امامتنا بالرّفق  و الو العس

هاد با شمشیر، ظلم و جور سرپا بود و امامت ما با نرمی، الفت با همدیگر، وقار، تقیه، خوش برخودری، پرهیزکاری و اجت امیهبنیحکومت 

 (488، ص 5ق، ج  2482همراه است. پس مردم را در دینتان و در آن چه شما برآنید )امامت و ولایت(، تشویق کنید. )حر عاملی، 

 . تقیه فقهی3-9

به نقطه اوج بالندگی و شکوفایی خود رسید، به گونه ای که به فقه جعفری  السلامعلیهساله امامت امام صادق  84فقه شیعه در دوران 

روف شد. روایات فقهی تقیه ای نیز رشد روز افزونی پیدا کرد. گستردگی تقیه و روایات تقیه ای به گونه ای بود که بعضی از یاران در مع

میان نیست و خواستار بیان حکم در حالت عادی می شوند. )حر عاملی،  در استفتای مکاتبه ای خود تصریح می کنند که مسئله تقیه

 ، از جمله: (488، ص 5ق، ج  2482



، اگر در «اذا کان فی تقیۀ فلا بأس به»درباره جواز سجده بر گلیم می پرسد و امام جواب می دهد:  السلامعلیهالف( ابوبصیر از امام صادق 

 (528،  ص 5ق، ج  2482حالت تقیه باشد، اشکالی ندارد. )حر عاملی، 

فامّا أنا فاُصلیّ معهم و اریهم انیّ اَسجد و ما »با اهل سنت چنین می فرماید:  درباره کیفیت برگزاری نماز خود السلامعلیهب( امام صادق 

ق، ج  2482. )حر عاملی، ، من با آنان نماز می خوانم و چنین وانمود می کنم که سجده می نمایم، در حالی که سجده نمی کنم«اسجُد

 (805، ص 5

لا حنث »هت تقیه را مجاز شمرده و برای شکستن آن کفاره ای قائل نمی شوند. در روایتی سوگند دروغین به ج السلامعلیهج( امام صادق 

، کسی که به جهت تقیه و برای دفع ظلم از خود، سوگند بخورد )و بعد خلاف «عن نفسه اً و لا کفارۀ علی من حلف تقیۀ یدفع و ذلک ظلم

 (824، ص 75ق، ج  2488و کفاره ای ندارد. )مجلسی،  شودمیآن عمل کند( این سوگند شکسته ن

 . تقیه کلامی4-9

، کلام و معارف شیعه نیز در این زمان توسط آن حضرت به نقطه اوج السلامعلیهبه موازات رشد و بالندگی فقه شیعه به وسیله امام صادق 

مذاهب کلامی که در ضمن شکوفایی رسید و توانست در میان همه مذاهب کلامی رایج در آن روزگار، راه خود را پیموده و خود را در صدر 

کلامی متبّحری مانند: هشام بن  هادیبه چهره  السلامعلیهو قواعد قطعی بود، قرار دهد. لذا در میان اصحاب امام صادق  مبتنی بر اصول

 السلامعلیهحکم برخورد می کنیم که در مبارزات کلامی خود با دیگر مذاهب کلامی، همیشه بر آن ها پیروز است؛ به طوری که امام 

هشام را با آن که جوان نورسی است، در صدر مجلس خود جای می دهد. با مراجعه به ابواب مختلف کلامی مشاهده می کنیم که  قسمت 

نقل شده است. حال با این توضیحات، به چند نمونه از  السلامعلیهعمده روایات کلامی شیعه و همچنین تقیه کلامی از زبان امام صادق 

 :شودمیکلامی امام، اشاره  هادیتقیه 

، حضرت صادق السلامعلیهپرسیدند: زده شدن گردن ها برای شما محبوب تر است یا برائت از علی  السلامعلیه.از امام صادق 2

)حر  فرمود: رخصت )یعنی استفاده از تقیه( برای من محبوب تر است و آن گاه به آیه نازل شده در شأن عمار استناد نمود. السلامعلیه

 (472، ص 22ق، ج  2482عاملی، 

من  ی  ابغض الیهما السلّام فانّ الناّس لیس شیمایّاکم و ذکر علی و فاطمۀ علیه»چنین می فرماید:  السلامعلیه. در روایتی امام صادق 9

هیزید زیرا آن ها یادآوری این دو را از و فاطمه علیها السّلام نزد مردم بپر السلامعلیه، از آوردن نام علی «ا السلّاممذکر علی و فاطمۀ علیه

  ( 408، ص 22ق، ج  2482هر چیز دیگر ناخوش تر می دانند. )حر عاملی، 

 . تقیه اکراهی5-9



فرمود: چهار چیز از  وسلمعلیه و آله  اللهصلیشنیدم که فرمود: رسول اکرم  السلامعلیهعمر بن مروان خزاز روایت کرده: از حضرت صادق 

 شته شده است:امت من بردا

 اول: امری که در انجام آن مضطر باشند.

 دوم: کاری که فراموش نمایند.

 سوم: امری که اجبار بر آن شده باشند.

 چهارم: فعلی که فوق طاقت آن ها است.

ربّنا لا تُؤاخِذنا إن نَسینا او اَخطَأنا ربَ نا و لا تَحملِ علََینا اِصراً کمَا حمََلتَه علَیَ : »شودمیو ایشان نیز فرمود: این امر از کتاب خدا استفاده 

(، پروردگارا، اگر فراموش کردیم یا خطا کردیم ما را مواخذه مکن، پروردگارا 908)بقره / « ال ذیِنَ منِ قَبلنِا رَبّنا وَ لا تحَُمِّلنا ما لا طاقۀَ لَنا بِه

(، نه آن کس که 288الاّ من اکره و قلبه مطمئن بالایمان )نحل / »نگین چنان که بر عهده گذشتگان ما نهادی بر دوش ما مگذار. باری س

 اللهصلیاز نبی اکرم  السلامعلیهبه زور او را وادارند که کفر بگوید، اما دلش به ایمان آرام است. در این روایت شریف حضرت امام صادق 

نقل نموده، یکی از امور برداشته شده از این امت، امری است که به انجام آن اکراه و اجبار شوند گرچه ترک واجب و فعل  سلموعلیه و آله 

 حرام باشد. حضرتش ذیل این حدیث به آیه ای که درباره عمّار نازل شده تمسکّ فرموده اند.

ر مورد اکراه  و اجبار، گرچه در نهایت اهمیت و لزوم برای شخص مورد که حرمت یا  وجوبِ ام شودمیاز اطلاق این روایت چنین استفاده 

حیط اسلامی اش باشد، برداشته شده و می تواند در فرض اول انجام داده و در فرض دوم ترک نماید. تقیه برای افرادی اکراه و یا برای م

هی، مطابق روش عقلا، برای حفظ هدف و غرض مسلکی و که قلباً ایمان دارند، در مواقع اضطرار و خطر جانی جایز است و تقیه اکرا

 ترجیح اهم بر مهم است.

 . تقیه خوفی6-9

در صورتی که انسان در اثر انجام یک عمل صحیح و مطابق با مذهب و دین وخویش، خوف و ترسی را بر جان خود و یا ناموس خود و یا 

ا که مطابق با مذهب مخالفین و یا کفار باشد انجام رداری و تقیهّ کند و عملی مال خود و یا دیگران مشاهده کند باید از انجام آن عمل خود

دهد. به طور کلیّ تقیّه خوفی در موردی است که اضطرار یا اکراهی متوجهّ انسان شده باشد. در ادامه به شرح مواردی در خصوص تقیه 

 .شودمیخوفی پرداخته 



لا »مکرّراً می فرمود:  وسلمعلیه و آله  اللهصلی، از پدرش نقل می نماید: رسول اکرم لسلاماعلیهالف( حسن بن زید بن علی از امام صادق 

)حر عاملی،  «الّا تتقّوا منهم تقاۀ»وده است: ؛ کسی که تقیه نکند، دارای ایمان نیست و می فرمود: خدای تعالی فرم«ایمان لمن لا تقیۀ له

 (94، ص 22ق، ج  2482

سوره آل عمران شده اند،  92ذیل کلامش لزوم تقیه را مطرح نموده  و جهت بیان آن، متمسکّ به آیه  وسلمو آله  علیه اللهصلینبی اکرم 

قلُ انِ تخُفوُا ما فی صدُورکِم اوَ تُبدوهُ یعلمَُهُ اللهُ وَ یعلمَُ ما فی السمّاواتِ وَ ما فی الارض وَ الله علَی کل شیَ »که خداوند فرموده است: 

 در مورد ترس از محذور و به خاطر دفع ضرر، تقیه خوفی نمایید و در ظاهر با کفاّر دوستی و همبستگی کنید.، فقط «قدیر

؛ «استعمال تاتقیّۀ لصیانۀ الاخوان فان کان هو یحمی الخائف فهو من اشرف خصال الکرام»می فرماید:  السلامعلیهحضرت صادق  ب(

عمل به تقیه، برای حفظ برادران ایمانی است و اگر عمل مذکور بیمناکی را از هراس رهانده و حفظ نماید، شریف ترین علائم کرم 

 (90، ص 22ق، ج  2482وبزرگواری است. )حر عاملی، 

علَیکم بالتقیۀ فانّه لیس مناّ من لَم یجعلها شعاره وَ دثاره مَع من یأمنه »نقل کرده:  السلامعلیه( شیخ طوسی مسنداً از حضرت صادق ج

(، موالیان ما! همیشه ملازم با تقیه باشید. همانا کسی که در حال 94، ص 22ق، ج  2482)حر عاملی، « لتکون سجیته مَع من یحذره

فراد بی آزار تقیه را شعار و لباس خود ننمایند تا عادت او شده و در مورد خوف و نزد ستمکار فراموش نکند، از ما نیست. در ایمنی و نزد ا

شیعیان خود را دستور به تمرین وظیفه تقیه می فرماید تا در مورد خوف و پیش آمد ناگهانی، به طور  السلامعلیهاین روایت، امام صادق 

 وظیفه باشند. طبیعی مهیای انجام

 . تقیه کتمانی7-9

تقیّه به معنای کتمان و پنهان نمودن در مقابل افشاء و ورشنگری است. مقصود اصلی از این قسم تقیّه، حفظ مذهب حقه اهل بیت: در 

جائر است به این نحو که چنان چه پیروان اهل بیت به ظاهر در تحت سیطره و قدرت حکومت  هادیباطل و حکومت  هادیبرابر قدرت 

باطل وضد شیعه قرار گیرند و قطعاً این چنین حکومتی، جهت از بین بردن مذهب حقهّ امامیه صرف می کند و هر چه بیشتر سعی خود را 

شرایط حساسی که حفظ کیان اسلام بستگی به کتمان و پنهان نمودن  در راه محو آثار این این مذهب عزیز معطوف می دارد. در چنین

 مذهب دارد، لازم است شیعیان چنین تقیّه ای را رعایت نما یند.

 در این زمینه نگاه ویژه ای دارند که در ادامه بیان می گردد: السلامعلیهامام صادق 

یا معلّی! اکتم امرنا و لا تذعه فانّه من کتم امرنا و لم یذعه اعزّه الله »د: فرمو السلامعلیهالف( معلیّ بن خنیس روایت کرده: حضرت صادق 

و نزع النور منبین به فی الدّنیا و جعله نوراً بین عینیه فی الآخرۀ یقوده الی الجنۀّ. یا معلیّ! من اذاع امرنا و لم یکتمه اذلهّ الله به فی الدّنیا 

به طور آشکار منتشر منما، چه هر کس امر ما را مکتوم داشته و ما را مخفی دار )سرّاً ترویج نما( و  عینیه فی الآخرۀ و ...؛ ای معلیّ! طریقه



 نزد عامه مردم آشکار ننماید، روش او را خدا در دنیا موجب عزتّش نموده و در آخرت به شکل نوری بین دو چشم او ظاهر می نماید تا او را

کی ولایت و امر ما را آشکار نموده و از کتمان و مستوری خارج نماید، خدا روش او را موجب  به سوی بهشت رهسپار کند. ای معلیّ! هر

خواری او در دنیا و برطرف شدن روشنایی بین دو چشمش در آخرت می نماید و روش او را به شکل تاریکی بین دو چشمش درآمده تا او 

دین پدران من است. کسی که روشش تقیه نیست، بهره ای از دین ندارد. ای  را به سوی آتش رهسپار نماید. ای معلّی! تقیه از دین من و

معلّی! همان طور که خدا دوست دارد آشکار )هنگامی که اهل حق واجد اکثریت و  قدرتمند هستند( عبادت شود، همچنین دوست دارد 

 (82، ص 22ق، ج  2482)هنگام ضعف و اقلیت اهل حق( مخفی و به روش سریّ اطاعت گردد. )حر عاملی، 

با تفکر و دقت در این روایت )صدراً و ذیلاً( معرفت لازم در باب این نوع تقیه نیز صورت گرفته و این قسم تقیه هم به کیفیت مذکور 

قلیت ، زیرا در صدر روایت، رئیس مذهب جعفریبه گروه خود دستور داد، به طریقه و مسلک او و پدرانش که در آن زمان در اشودمیاستفاده 

تقیه را از دین خود و پدران  و ضعف بودند، به طور سریّ عمل نموده و از عامه مردم )اهل سنت( مخفی نگه دارند. در اثنای روایت،

تعبیر فرموده است. اضافه براین، از تعبیر ایشان از روش مذکور به « عبادت سرّی»از این عمل به بزرگوارش معرفی کرده و در ذیل روایت 

: این روش، طریق عمل به دین، راهنما و رساننده ما به واقعیات مذهب است و تقیه باید متکفلّ عمل شودمیاستفاده « دو چشم روشنایی»

مُعظّم )اکثریت( آن باشد که این مقصود، انحصار به تقیه کتمانی )اتخاذ طریق سریّ مطمئن در عمل به تمام احکام و به تمام احکام یا 

می توان گفت: تمام روایاتی که در آن اطلاق دین بر تقیه شده، دلالت بر تشریع این نوع و این نحوه تقیه دارد.  ترویج آن( دارد. لذا

 (85و  52، صص 2845)تهرانی، 

ه، نقل فرموده: التقیّه دینی و دین اهل بیتی، تقی السلامعلیهاز پدران بزرگوارش از حضرت امیرالمؤمنین  السلامعلیهب( حضرت امام صادق 

 (98ق، ص  2487دین من و دین اهل بیت علیهم السّلام من است. )نوری طبرسی، 

 . تقیه مداراتی8-9

هدف از این قسم تقیه، حسن معاشرت و مدارات و جلب مودتّ و درنتیجه تحقق وحدت از یک طرف میان مسلمین با شرکت یکپارچه در 

ت حصول وحدت کلمه میان همه مسلمان ها و عدم پراکندگی آنان خصوصاً در شعائر الهی و نماز جماعت و سایر مظاهر وحدت و در حقیق

پیروان مذهب حق مورد تعبیر، مذمت و خواری قرار نگیرند و با شرکت در جماعات رفع  برابر کفار و دشمنان، می باشد و از سوی دیگر 

خود را از صف مسلمین جدا نکرده و دچار مخاطره نگردند. این  هرگونه اتهام را از خود بنمایند و با الزام به شرکت در جماعات و مانند آن

قرار گرفته و با تحریص و ترغیب، پیروان خویش را به رعایت آن وادار نموده است. در  السلامعلیهقسم از تقیه تقیه مورد تأکید امام صادق 

 :شودمی دراین زمینه پرداخته السلامعلیهادامه به نقل چند روایت از این امام همام 



رحم الله عبداً اجتر مودۀَّ الناّس الی نفسه فحدثهم بما یعرفون »کرده که فرمود:  روایت السلامعلیهالف( مدرک از حضرت امام جعفر صادق 

؛ خدا بنده ای را رحمت کند که دوستی مردم را )به واسطه حسن معاشرت و صحت روش( به خود جلب نماید و سپس «و ترک ما ینکرون

، 28ق، ج  2482ود فهم و ادراک آن را نقل احادیث نموده و از نقل اموری که مورد انکار آن هاست، خودداری کند. )حر عاملی، در حد

 (90ص 

دیگر  هادیسؤال کردم: وظیفه ما در معاشرت با گروه خود و با فرقه  السلامعلیهب( معاویۀ بن وهب روایت کرده: از حضرت امام صادق 

تؤُدوّن الامانۀ الیهم و »اسلام که در محیط ما هستند و ما با آن ها سر و کار داریم، چیست و چه نحوۀ معاشرتی سزوار ماست؟ فرمود: 

؛ امانات همه آنان را مسترد داشته، در موقع مخاصمه و ترافع «تقیمون الشهّادۀ لهم و علیهم السّلام و تعودون مرضاهم و تشهدون جنائزهم

زد حاکم، بر نفع درستکار و ضرر گناهکار و نادرست، اقامه شهادت نموده، بیماران شان را عیادت کرده و در مراسم تدفین مردگانشان ن

، مطابق آیات السلامعلیهشرکت کنید. دلیل بر تشریع تقیه مداراتی در روایات مذکور از محضر اهل بیت:، به ویژه حضرت امام صادق 

و همکاری با مسلمانان و کفار و  یر به اتحاد مسلمانان، کنار گذاردن اختلافات و موجبات تفرقه، اجتناب از دوستی حقیقعدیده قرآنی: دستو

          ( 28و  04، صص 2845اجانب می باشد. )تهرانی، 

 تقیه . آثار سازنده11

چار می گردد بر خلاف احکام واقعی عمل نماید ولی و مکلف نا شودمیدر عمل به تقیه، هر چند یک رشته از مصالح واقعی ازمکلف فوت 

 تقیه با مصالحی همراه است که می تواند جبران گر مصلحت از دست رفته باشد، اینک به سه مورد از مهم ترین آن ها اشاره می گردد:

 . حفظ جان و مال1-11

در برابر آن، زیرا یک هماهنگی ظاهری با دشمن، جان  در مواردی که جان و مال و یا آبروی مسلمانی به خطر می افتد، تقیه سپری است

)حر « ان التقیۀ جنۀ المؤمن»می فرماید:  السلامعلیهو مال او را بیمه کرده و از دستبرد صیانت می نماید. و در این زمینه امام صادق 

ی می  اامام، مطابق فتوای مخالف، فتو(، به خاطر حفظ خون شیعیان، و جلوگیری از هدر رفتن نیروها، 94، ص 22ق، ج  2482عاملی، 

، ص 27ق، ج  2482داد، و به اصطلاح تقیه می کرد. البته تقیه برای خود نبود، بلکه برای حفظ جان سؤال کننده بود. )حر عاملی، 

285) 

 . حفظ وحدت اسلامی2-11

وَ اعتصموا بِحبلِ الله جَمیعاً و لا تفََر قُوا وَ اذکروا نعمتَ الله عَلیکم اذ کُنتم اعداءً فَأَل فَ بین قلُوُبکم »خداوند در قرآن کریم می فرماید: 

(، 288)آل عمران / « آیاته لعََلکمُ تَهتدَُونَ فَأصبَحتم بنعِمته اخواناً وَ کنتمُ عَلیَ شفاَ حفُرَه منِ النّارِ فَانقذکَمُ مِنها کَذَالکَ یبینُ اللهُ لَکمُ 



وحدت کلمه و انسجام افراد یک امت در گفتار و رفتار، حافظ و نگهبان قدرت و کیان آن ها است، در حالی که تفرق و دو دستگی، نشانه 

وَ هوَُ »ر جایی  دیگر می فرماید: از تفریق دارد. همچنین خداوند دزوال قدرت و نابودی آن هاست و لذا قرآن، اصرار بر وحدت و دوری 

می داند )انعام « قابِ وَ اَن هُ لغَفَوُر  ر حِیمال ذیِ جعَلََکمُ خَلَائفَ الارَضِ وَ رفَعََ بَعضکَمُ فَوقَ بَعض دَرَجات لَیبلُوکَُم فی مَآءَ اتاکُم ان  رَب کَ سَریِعُ العِ 

)گذشتگان( مقرر داشت و برخی شما را از برخی دیگر بالاتر قرار داد تا شما را در  (، و او خدایی است که شما را در زمین جانشین285/ 

 این تفاوت رتبه ها بیازماید. بر این مبنا از این آیه متوجه می شویم که در مواردی، دو دستگی را نوعی عذاب و مایه نابودی است. پس از

را زیر پا گذاشتند و  السلامعلیهنادیده گرفته شد و حق مشروع حضرت علی  که وصیت پیامبر وسلم علیه و آله اللهصلیرحلت رسول خدا 

علت عدم قیام خود را توضیح می دهد که چون در خارج مدینه، گروهی بر  السلامعلیهامام علی  دیگران زمام خلافت را به دست گرفتند،

مطرح نکنم و در دفاع از اسلام با دیگر مسلمانان همراهی ضد اسلام قیام کردند، من در این هنگام مصلحت دیدم که مسئله خلافت را 

می پردازیم که می فرماید: ترسیدم که اگر اسلام، و پیروان آن را کمک نکنم، در آن، شکافی یا  السلامعلیهکنم. اینک به تعبیر امام علی 

دم را از دست بدهم، حکومتی که چند روز بیش ویرانی ای پدید آید که مصیبت آن بر من دردناک تز از آن باشد که حکومت بر شما مر

. در این هنگام، من به پا خاستم تا باطل شد و دین استوار گشت و شودمینیست و گذرا و مانند سراب یا ابری است که به سرعت متلاشی 

همان تأکید بر معاشرت بر آن  ( تقیه امام، تقیه مداراتی بوده که مصداق واضح آن،24، ص 8ق، ج  2870پابرجا شد. )ابن ابی الحدید، 

 (882ق، ص  2488ها با کارهایی چون عیادت از بیماران، تشییع مردگان و حضور در مساجد و نمازهای آنان است. )مجلسی، 

 . جلوگیری از فرسایش نیروها3-11

صورت دچار فرسایش شده و به  گروه ناتوان، برای حفظ موجودیت خو راهی جز مماشات با مخالف قوی و نیرومند ندارد و در غیر این

شیعه در برابر تندباد حوادث صیانت بخشیده، همان سپر تقیه بوده است که  ز دست می دهد، چیزی که به موجودیتتدریج توان خود را ا

نی خود سبب شده تشیع در پرتو دوری از درگیری، رشد کند و امروز در اقصی نقاط جهان در کنار دیگران زندگی کرده و به وظایف دی

 عمل کند.

 نتیجه گیری

تقیه یعنی مخفی کردن حق و مخفی نگه داشتن اعتقاد به حق و پرده پوشی از مخالفان است. بررسی آیاتی از قرآن کریم که در مورد 

عقلی  موحدانی است که در دوران حیاتشان در ضعف و ناتوانی به سر می برده اند، ثابت می کند که در عمل به تقیه، یک روش شرعی و

و از این طریق آن ها توانسته اند با حفظ عقیده، جان و مال خود را از دستبرد  و خطر ستمگران  در امان بدارند. در طول تاریخ بوده 

به دلیل ضعف شیعه و فشارهای سیاسی موجود و به  السلامعلیهسیاست تقیه و فعالیت مخفی به خصوص بعد از شهادت امام حسین 

، یعنی در زمان خلافت خلفای عباسی به اوج خود رسید. موقعیت السلامعلیهو امامیه شدت گرفت و در عصر امام صادق منظور حفظ تشیع 

و نگرش ایشان به نظام سیاسی جدید و شرایط بحرانی ای که عباسیان به وجود آورده بودند، امام را وا داشت تا  السلامعلیهامام صادق 



، نظام زیر زمینی  السلامعلیهلذا امام صادق ضای جامعۀ خود و همین طور پیشرفت قوای شیعه جستجو کند. ابزار جدید برای ارتباط با اع

ارتباطات )التنظیم السری( را در جامعه به کار گرفت و به اصحاب خود می آموخت که معارف شیعی را در دسترس همگان قرار ندهند و در 

و وی ناچار می گردد بر  شودمیل به تقیه هر چند یک رشته از مصالح واقعی از مکلف فوت بیان آن تقیه نمایند. بدین صورت که در عم

خلاف احکام واقعی عمل نماید ولی فقیه با مصالحی همراه است که می تواند جبران گر مصلحت از دست رفته باشد که از مهم ترین 

 فرسایش نیروها اشاره نمود. نتایج آن می توان به: حفظ مال، حفظ وحدت اسلامی و جلو گیری از 

در باب تقیه و جایگاه آن حضرت به خوبی  السلامعلیهچند از احادیث امام  هادیبه مسئله تقیه و ذکر نمونه  السلامعلیهبا نگاه امام صادق 

عقلانی است که در هر زمان برای بشر مطرح بوده  هادیکه تقیه به معنی خودداری و حفظ نفس در مواقع خطر، از شیوه آشکار می گردد 

شدید ترین حالت خود را داشته است و مهم ترین دلیل برای کاربرد آن اصولاً حفظ جان و  السلامعلیهاست و در دوران امامت امام صادق 

ه تقیه از اساسی ترین عواملی است که تثبیت اعتقادات دینی و احکام الهی می باشد. در این میان آن چه قابل توجه می باشد، این است ک

باعث شد، شیعه در طول تاریخ خونبار خود به حفظ مکتب و عقایدشان پرداخته و آن را به دست ما برسانند. به همین جهت، یکی از 

محسوب می معتقدات کلامی، فقهی شیعه و عملکردهای تاریخی آن برای حفظ موجودیتّش در برابر اکثریت غیر شیعه یا غیر مسلمان 

 گردد. با توجه به مطالب مطرح شده، پیشنهادهایی به شرح ذیل ارائه می گردد. 

 درخصوص ابعاد وسیع تر تقیه تحقیقات جامعی صورت پذیرد. -

 تحقیقات جامع تری در خصوص تقیه از منظر سایر ائمۀ اطهار: انجام شود.  -

 صورت گیرد.  السلامعلیهاز منظر امام صادق جامع تری دربارۀ چگونگی تبیین و ترویج مسئله تقیه تحقیقات  -

 در کشور راه اندازی گردد. السلامعلیهمرکز مطالعات علمی تقیه شناسی از منظر امام صادق  -
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 سامانه طب اسلامی و رهنمودهایی از گنجینه عظیم معارف پزشکی                                

  السلامعلیهحضرت امام جعفر صادق                                                   

 1دکتر محمد مهدی اصفهانی                                                                                                                    

 مقدمه

لازم برای حفظ سلامت و  هادیحکمت و لطف ذات نیاز به خدمات پزشکی، از آغاز آفرینش انسان، انگیزه تلاش برای دستیابی به آگاهی 

حکمت و لطف ذات درمانی قابل دسترس بوده و به اقتضای  هادیبازگرداندن آن در صورت از دست رفتن تندرستی با به کار گرفتن شیوه 

انبیاء الهی و هم به مدد عقل و اندیشه همواره گشوده بوده است، از این  هایآموزهباری تعالی، راه برای نیل به این مقصود هم از طریق 

گذشته تا تکامل یافته ترین  هادیدر دوران  رو، دانش پزشکی که عهده دار پاسداری از سلامت و حیات آدمی است از ساده ترین شکل آن

 شکل آن در عصر حاضر، بدون وقفه در قالب یک نیاز اساسی مورد توجه بوده است. 

درست است که رسالت انبیاء الهی، تزکیه و تعلیم آدمیان برای قرار گرفتن در مسیر اهداف آفرینش؛ یعنی تکامل و تعالی معنوی و ارتقای 

جسمی و حیات نباتی و  هادین همه آفریدگان حتی موجودات منزهّی همچون فرشتگان است، اما به لحاظ وجود جنبه جایگاه آنها در میا

حیوانی و نیازهای مترتب بر این موضوع، از پرداختن به آن چه که بشر را برای دستیابی به آسایش جسمی، روانی و اجتماعی یاری کند 

سالم زیستن و  هادید دارد که نشان می دهد انسان ها علیرغم تمام تلاشی که برای یافتن راه دریغ نشده است. لذا شواهد فراوانی وجو

 2در این زمینه نیز عمیقاً وامدارند.  پیامبران الهی  هایآموزهدرمان بیماری ها داشته اند به 

به مفهوم جامع آن( در برنامه خود مطرح می کند. دستیابی به سلامت ) هادیاکمل ادیان الهی، هدایت انسان را به راه اسلام نیز به عنوان 

 هادیطبیعی است وقتی از مفهوم جامع سلامت سخن به میان می آوریم، مقصودمان تنها معنای متعارف سلامت و انحصار آن در جنبه  3

 دنیوی نیست.

                                                 

 و سرپرست مرکز تحقیقات علوم قرآن، حدیث و طب دانشگاه علوم پزشکی تهران.. استاد دانشکده طب سنتی  1
 کتاب اعتقادات شیخ صدوق؛ و توضیحات شیخ مفید؛ بر آن. 44. اشاره به باب  2
 «سبل السلامیهدی به الله من اتبع رضوانه »، «قد جانکم من الله نورٌ و کتابٌ مبین»سوره مائده:  28و  25. اشاره به این بخش از آیات  3



و اهل بیت مکرمشان:، اقیانوسی از  وسلمله علیه و آ اللهصلیاز میراث عظیم اسلام یعنی قرآن کریم، روایات و سیره حضرت رسول اکرم 

رهنمودهای مستقیم و غیر مستقیم در زمینه دانش سلامت در پیش روی طالبان علم است تا با توجه به توان اندیشه، تلاش و شرایط 

 زمان و مکان، چگونه و به چه میزان از این اقیانوس و ژرفای آن بهره گیری کنند. 

علیه و  اللهصلیاسلام، کارهای مستقلی ناظر بر رهنمودهای قرآنی و رویات پزشکی پیامبر اکرم نخستین ظهور  هادیتقریباَ از همان سده 

و اهل بیت علیهم السلّام به تناسب توان علمی و گسترده اندیشه و نیازهای ملموس زمان و مکان و دیگر شرایط صورت گرفته  وسلمآله 

کارهای انجام شده می توان مجموعه آنها را در قالب رهنمودهای  هادیجستگی ها یا کاستی است که در یک نگاه کلی علیرغم برخی بر

سلامت ارزیابی و طبقه بندی نمود، اما به نظر می رسد نیاز محسوس ما در این زمان، با تکیه بر همان رهنمودها و گوهر  هایآموزهطبی و 

نایافته و ناسفته ی فراوان دیگری که در غور و غوص در این اقیانوس وجود دارد، تدوین و طراحی نظامی است که تأمین سلامت  هادی

در همه ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی، معنوی و روحانی را برای انسان ها بتوان از آن انتظار داشت و این همان چیزی است که ما در این 

می بریم. از آن جا که کلام همه امامان بزرگوار ما، همان سخن و یا برگرفته از رهنمودهای انه طب اسلامی از آن نام مقاله با عنوان سام

اگر به کلامی از امامی استناد کنیم، آن کلام از امامی دیگر طبیعی است، از این رو اگر چه  1است.  وسلمعلیه و آله  اللهصلیپیامبر اکرم 

که بیشترین روایات طبی در منابع  السلامعلیهین مقاله بر رهنمودهای وجود مقدس حضرت امام جعفر صادق تکیه جستجوی ما در ا

اسلامی به طور مستقیم و نیز به طور غیر مستقیم یعنی به نقل از آباء طاهرینشان: در سخن ایشان است، مع الوصف استناد به رهنمودهلی 

 همسو با راهی است که در جستجوی آنیم. جمیع ذوات مقدسه اهل البیت علهیم السلام

خوشبختانه حتی در قالب ادعیه و اذکار به ما آموخته اند که نه در جلو و تقدمّ و نه در تأخیر و واماندگی، بلکه در ملازمت کاروان 

مارق و المتأخر عنهم زاهق و المتقدم لهم »مبتلا نشویم: وانحراف  رهنمودهای معصومین علیهم السّلام حرکت کنیم تا به افراط و تفریط 

  3همچنان که تمسک به قرآن و عترت، ضامن عدم انحراف از مسیر هدایت اسلامی است. 2«اللازم لهم لاحق

نکته مهمی که به دنبال آن تمسک و ملازمت به تناسب بحث ما جای تأمل دارد این است که سامانه طب اسلامی از مجموعه یافته 

حداکثر استفاده را  شودمیاسلامی استنباط  هایآموزهه خود از فیوضات رحمانی است با رعایت موازینی که از عقل و تجربه بشری ک هادی

در جهت منافع انسان ها خواهد کرد و به این جهت طب اسلامی، طبی است پیشرو و رو به تکامل، همه سو نگر، پاسخگوی نیاز بشر 

وه به تناسب زمان و مکان و در عین حال با پرهیز از هرگونه رفتار و عملکرد مغایر با درعالی ترین، منطقی ترین و محترمانه ترین شی

 دینی. هایآموزه
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 وسلم و آن هم برگرفته از مجرای وحی است. بر گرفته از کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله
 زی از صلوات شعبانیه.. فرا 2
 (240، ص 9، و سنن بیهقی ج 888، ص 4. اشاره به حدیث ثقلین، در منابع شیعه و اهل سنت )از جمله مسند احمد حنبل، ج  3



لذا جا دارد در همین بحث مقدماتی بر این نکته تأکید کنیم که اصرار بر شیوه هایی که مبتنی بر جایگاهی پایین تر از شأن دانش پیشتاز 

اسلام نیست، بلکه کن است در جهان بیگانه با دین، به مردم ارائه می گردد باشد، نه تنها خدمتی به روز و خدماتی نازل تر از آن چه که مم

دانسته یا ندانسته حرکتی است که ممکن است این توهم شود که طب اسلامی چیزی نیست که بتواند در این که لحظه لحظه ها حاکی از 

 افرازد.علم است قد بر هادیحرکت به پیش و دستیابی به قله 

با اعتقاد کامل به این که عقل به عنوان حجت درونی و وحی به عنوان حجت بیرونی، هر دو افاضه ذات ربوبی و هر دو با هم دو بال پرواز 

یت و اهل ایمان را به امن 1تکامل اند و اسلام، حداکثر بهره گیری شایسته ازنعمات الهی را برای پیروان راه حق می خواهد هادیبه بیکران 

، از سامانه ای سخن خواهیم گفت که کمترین کاستی نسبت به دیگر سامانه  2) از جمله سلامت به عنوان امنیت حیات ( سزاوارتر می داند

 ارائه خدمات پزشکی نباید داشته باشد و تردیدی هم نداریم که اسلام برای اهل خود چنین مسیری را می پسندد.  هادی

 ه کلمه طب اسلامیردربا

 آن جا که ممکن است درباره کلمه طب اسلامی و مفهوم آن ابهامی باشد بی مناسبت نیست به نکته ای اشاره کنیم.از 

تقریباً برای همه جهانیان شناخته شده است و استنباط عمومی از این  در زمان ما عناوینی همچون بانکداری اسلامی و جمهوری اسلامی

در تضاد و مغایرت با احکام دینی مرتبط با معاملات یا کشور داری باشد و ثانیاً با  است اولاً نبایدکلمات نظام بانکداری یا نظام حکومتی 

بهره گیری از رهنمودهای دینی در معاملات و امور حکومتی، همسو سازی و هماهنگی تا حد ممکن با رهنمودهای ذکر شده در عمل 

 صورت گیرد.

 هایآموزهبا چنین نگاره ای آن چه را که در مورد کلمه طب اسلامی انتظار داریم نیز همین گونه است، بنابراین عدم تضاد و مخالفت با 

دینی و احکام شرعی و بهره گیری از رهنمودهای عمومی و ویژه اسلامی در حد مقدور، در طراحی سامانه طب اسلامی، پیش نیاز و شرط 

علمی و نیز عدم غفلت از دستاوردها و  هادیتوضیحاتی که در مقدمه داده شد، بهره گیری حداکثری از پیشرفته ترین یافته لازم است و با 

تجارب بشر در طی قرون و اعصار در این نظام مورد تأکید است. البته رهنموهای اسلامی چگونگی بهره گیری مشروع و مطلوب را از همه 

 (2802مشخص خواهد کرد. )اصفهانی،   EVIDENCE BASEDو شواهد مبتنی بر واقعیت هادییافته 

  بازشناسی هویت انسان یک نکته مهم و کلیدی

لائیک از آن جا  هادیخارج از این مسیر یعنی اندیشه  هادیدین با اندیشه  هایآموزهمبتنی بر اعتقاد خدا و  هادیدوگانگی مسیر اندیشه 

 ویت آدمی و به تبع آن اهداف آفرینش انسان یا هدف از زندگی آدمی وجود دارد.که دو نگاه متفاوت به ه شودمیآغاز 
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 هادیاجتماعی دارد و اگر در سال  –در نگاه نخست آدمی هویتی روحانی، جسمی، روانی و اجتماعی و در نگاه دوم هویتی جسمی، روانی 

ه همچون داشتن هدف مشخص در زندگی، میل به تعالی در ، معنویت را در چند کلمشودمی Spritualاخیر اشاره ای به هویت معنوی 

همان محدوده، نمود اجتماعی و مراعات بایست ها )کدهای( اخلاقی تعریف شده، تعریف می کنند. در این تعریف جایی برای خداجویی، 

و توکل وجود ندارد. حتی اگر خدامحوری، بازشناسی غایت مقصود از خلقت انسان، حیات پس از مرگ، اتکّاء به قدرت بی انتهای خدا 

نظریه پردازان و برجستگان دنیای علم لائیک مشخصاً دارای اعتقادات مذهبی باشند، اما این اعتقاد حضور و جلوه ای در نظریه پردازی ها 

 (2802و یا متون تألیف شده آنان ندارد. )اصفهانی، 

و به عنوان وجودی  1انسان به میان می آید، روح با تعریف قرآنی آن  در حالی که وقتی سخن از روح به عنوان بخش اصلی و مهم هویت

مستقل و غیرفانی اما در طول حیات دنیوی همراه بدن و در آمیختگی با آن، هم نشان گر هویت و ماهیتی دیگر برای انسان است و هم 

زیر در پی این اعتقاد، نیازهای انسان را نمی توان از جمله در مسئله سلامت و پزشکی به نیازهای دنیوی منحصر دید. در جدول و تصاویر 

        :شودمینشان داده انسان در دو نگاه مطرح شده، جایگاه انسان در مراتب سه گانه حیات و تعریفی از سلامت آدمی  وت هاافبا معرفی ت

 

     

 اسلام  

   رفاه جسمی                                              رفاه روانی    

                                      Who                                                                                             رفاه

  روانی                             رفاه جسمی

 رفاه اجتماعی 

 رفاه اجتماعی                                                                                                                                              
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 حیات ملکوتی 

 

 حیات حیوانی     

  

 حیات نباتی                 

 

 

 انسان، گیرنده خدمات طبی-2                                                             

 مکتب الهی                        مکتب لائیک                   موضوع                   

   هویت انسان                

 نامحدود )حیات دنیوی و اخروی( ()حیات دنیوی محدود مدت زندگی               

                       

 هدف زندگی             

تامین نیازهای جسمی، روانی، 

 اجتماعی

 و ارتقاء کیفیت زندگی

تأمین نیازهای معنوی و حرکت به 

سوی تعالی با بهره گیری شایسته 

اه جسمی، روانی، اجتماعی و از رف

 فرشته

 

 حیوان

 نبات

 



 ارتقاء کیفیت زندگی

 

 رسالت اسلام 

(، اما با 2802درست است که رسالت اصلی اسلام، انسان سازی، تکامی معنوی انسان و تأمین سعادت دنیوی و اخروی اوست )اصفهانی، 

توجه به ابعاد وجود مادی، روانی، اجتماعی و روحی و معنوی انسان، در این دین جامع به همه نیازهای او توجه شده است )اصفهانی، 

اسن توجه این نیست که در مورد جزئی ترین مسائل زندگی و انواع بیماری ها و مانند این ها راه کار اجرائی داده ( و البته معنای 2802

بلکه شده است که آدمی بتواند بدون استفاده از عقل، علم و تجربه و تلاش مستمر، همه مسائل خود را به کمک آن راه کارها حل کند؛ 

معنای ارائه اصول و کلیاتی است که به کمک آن ها و مدد عقل و علم بشر می تواند راه صحیح تر را  توجه به مسائل و نیازهای انسان به

 انتخاب کند و به مرور آن را تکامل بخشد.

( و به نظر می 2802فراوانی در زمینه تأمین، حفظ، بازگرداندن و ارتقاء سلامت وجود دارد )اصفهانی،  هایآموزهدر میراث اسلامی ما، 

و امامان معصوم  وسلمعلیه و آله  اللهصلیحدیث غیرتکراری از پیامبر اکرم  8888رسد علاوه بر ده ها آیه کریمۀ قرآنی، حداقل حدود 

اگر چه در بررسی اولیه شاید این گونه روایات  در این زمینه قابل دسترسی باشد ) السلامهعلیعلیهم السّلام به ویژه حضرت امام صادق 

 حدیث به واقعیت نزدیک تر است.( 8888مورد به نظر برسد لیکن با حذف موارد تکراری عدد حدود  28888متجاوز از 

رجالی و  هادیلام می یابیم و صرف نظر از بحث گاهی در این روایات، مضمون واحدی را از یک معصوم یا چند معصوم علیهم السّ 

سنجش اعتبارات حدیثی، در بسیاری از موارد، مضامین عالی آن ها آدمی را به پذیرش انتساب آن ها به مقام عصمت تقریباً متقاعد می 

 سازد.

در بازشناسی و نقد احادیث فقهی  متأسفانه در طول زمان بیش از یک هزار سال، علیرغم تلاشی که محققین اسلامی و به ویژه فقیهان

مصروف داشته اند، تلاش مناسبی جز اندکی، در باب حدیث پزشکی صورت نگرفته است. لذا در میان این گونه احادیث، امکان وجود 

ه نیز مکمل احادیث ضعیف السند یا احیاناً مغشوش، کم و بیش وجود دارد. شاید علاوه بر بازشناسی مضامین محتوای علمی و کاربرد تجرب

 سازمان یافتۀ دیگر باشد. هادیتلاش 

 پشتوانه طراحی ساختار طب اسلامی

برای این مقصود، که سامانه ای نظام مند برای کاربرد پرشکی، همسو با رهنمودهای اسلامی در عین حال پاسخگوی نیاز همگان در هر 

حتی دستاوردهای آیندۀ بشر بتوان با تأیید اندیشه اسلامی بهره  زمان طراحی شود و از مجموعۀ دستاوردهای بشر در طی قرون و اعصار و



فقهی داریم و جای هیچ تردیدی وجود ندارد که اسلام  هادیگرفت، شواهد فراوانی در کلام و سیرۀ معصومین علیهم السّلام و نیز پشتوانه 

است. البته این بهره گیری ه و به خصوص اهل ایمان خواهان بهره گیری شایسته و بهینه از حداکثر توان بالقوه دانش پزشکی برای هم

باید در چارچوب امر و نهی الهی صورت گیرد و این همان چیزی است که از آغاز تا کنون آن را از آغاز تا کنون آن را در ذیل عنوان نظام 

 طب اسلامی )البته نه فقط ذیل رهنمودهای طبی اسلامی( تعقیب کرده ایم.

بعثت، استفاده از طبیبان زمان را برای درمان بیماری می بینیم، طبیبانی که نه بر اساس دانش  یهم السلّام از آغازمعصومین علدر سیرۀ 

مأخوذ ازوحی، بلکه بر اساس طب رایج زمان که محصول اندیشه و تلاش حکیمان پیشین و معاصرشان بود طبابت می کردند. )نجم 

 (9، ج 2859آبادی، 

ه و حرکت آفرین نیز به وضوح مؤمنین را به فراگیری دانش دیگران و بهره گیری از اطلاعات و تجارب آن ها بعضی روایات جهت دهند

 تشویق و بلکه وادار می سازد. از آن جمله:

  1اعلم الناس من جمع علم الناس الی علمه

جموعه علوم دیگران مقید به قیدی است که جای تأمل و توجه دارد، زیرا در حقیقت بر گرفتن م« علی علمه»به جای « الی علمه»کلمۀ 

 با نظام اندیشۀ اسلامی اگر همسو نباشد لااقل نباید در تضاد باشد.

  2من تطبب فلیتق الله و لیجهد و لینصح

اجتهاد درپزشکی به معنای نهایت سعی و کوشش را برای ارائه صحیح ترین، مناسب ترین  و معقول ترین خدمات پزشکی، به کار بردن 

 ت و تحقق این امر مستلزم بازآموزی، پژوهش مستمر و بهره گیری از همه نوآوری ها است.اس

 3الحکمه ضاله المومن، فخذ الحکمه و لو من اهل النفاق

 4اطلبوا العلم و لو بالصین

حاجت دیگر از جمله علم و طبیعی است علمی که ممکن بود مثلاً از کفار چین گرفته شود، علم خداشناسی و احکام نیست بلکه علوم مورد 

 طب می تواند باشد.

 روایات متعدد دیگر که نیازی به ذکر آن ها نمی بینیم.
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اهمیتی است که اسلام برای استفاده اهل ایمان از علوم دیگران قائل است )البته با همان  شودمیآن چه که از مجموعه این ها استنباط 

مسو بودن با آن ها( و در فقه اسلامی  و به ویژه فقه پویا و مترقی شیعه قواعد متعددی است دینی و ترجیحاً ه هایآموزهقید عدم تضاد با 

که همه مؤمنین و جامعه و نظام حکومت اسلامی را مکلف به بهره گیری از پیشرفته ترین دستاوردهای علمی از جمله در زمینه پزشکی 

سبیل کفار، نفی عسر و حرج و وجوب مقدمه واجب و حرمت مقدمه حرام و ...  می کند. از جملۀ این قواعد، قاعدۀ ضمان طبیب، قاعدۀ نفی

 (2802است. )اصفهانی، 

از جمله در این سخن را با صدای بلند و اطمینان خاطر اعلام می کنیم که با چنین پشتوانه هایی، جامعه اسلامی حق ندارند در علوم و »

به کفار وابسته ایم و نسبت به آن ها احساس نیاز )البته نه تعامل منطقی( می کنیم نتیجۀ مسائل پزشکی از کفار عقب تر باشد و اگر هر جا 

 «زیرپا گذاشتن احکامی است که ما را به شدت برای پیشرفت علمی تشویق می کند.

محدود و عوام زدگی در مسئله ای به این درجه اهمیت  هادیتکرار این تأکیدات برای این است که بیش از این شاهد طرح برخی دیدگاه 

 اسلامی، متأسفانه غافلانه بایگانی کرده ایم، نباشیم. هادیدر دنیایی این گونه در حال پیشرفت و با سرمایۀ عظیمی که از اندیشه 

 نگاهی دوباره به دو کلمة طب اسلامی و طب دوران تمدن اسلامی

، در حقیقت شودمیتوسط مؤلفین غربی و بسیاری از نویسندگان مسلمان تحت عنوان طب اسلامی دیده  آن چه غالباً در آثار منتشر شده

همان طب دوران تمدن اسلامی است که آمیزه ای است از طب یونانی و دستاوردهای پزشکان مسلمان و حتی غیر مسلمانان دوره تمدن 

مکاتب پزشکی ایرانی باستان، هندی، چینی و غیره نیز بهره  هادیارب و یافته اسلامی تأثیر پذیرفته و از تج هایآموزهاسلامی، که از 

اسلامی می  –گرفته است. طب اسلامی با این ویژگی ها تقریباً همان چیزی است که ما آن را تحت عنوان طب سنتی یا طب ایرانی 

 پزشکی به دلایل بسیار نارسا است. شناسیم. گر چه همین اصطلاح طب سنتی نیز برای توصیف این گنجینه عظیم میراث 

اسلامی نشأت گرفته و  هایآموزهاما آن چه مورد نظر ما است طب اسلامی به مفهوم خاص آن است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از 

طب  هادیها و نباید اگر از مسیر تلاش اندیشه و تجربه بشری نیز به دست آمده باشد، با عبور از چارچوب ساختاری اصول و مبانی و باید

 طب اسلامی همگون و سازگار شده است. هادیبا محتوا و ویژگی خالص اسلامی 

 منشأ دانش پزشکی

خداوند آفرینندۀ جهان هستی )کتاب تکوین( و قانون گذار و خالق نظام تشریع )کتاب تشریع( است. از مطالعه در کتاب مبین می توان به 

 السلامعلیهد و قراین و روایات قابل استناد معتنابهی وجود دارد که از نقش انبیاء الهی )از حضرت آدم دانش پزشکی راه یافت اگر چه شواه

( در پیدایش، تدوین و تکامل دانش پزشکی سخن می گوید. همچنان که به وحی و عقل وسلمعلیه و آله  اللهصلیتا حضرت خاتم الانبیاء 



دیگری حجت درونی( اشاره شده و به هر صورت پزشکی محصول تلاش و دریافت از این به عنوان دو حجت خدا )یکی حجت بیرونی و 

 دو حجت است.

دین )کتاب تشریع( استنباط و تدوین نمود. حال اگر همزمان و  هایآموزهبه هر حال ساختار فلسفی و چارچوب رفتار پزشکی را می توان از 

دینی ناظر بر رفتار پزشکی  هایآموزهقابل استفاده در پزشکی، از  هادیمات و یافته هماهنگ با تحقیق در نظام آفرینش و دستیابی به نظا

 غفلت نشود، در حقیقت طب الهی یا در بحث ما طب اسلامی شکل می گیرد.

                     

          

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ه به منشأ طب اسلامی و طب دوران تمدن اسلامینگاهی دوبار

 توحید

 تشریع تکوین

 دانش پزشکی
و  ساختار فلسفی

 چارچوب رفتار پزشکی

 طب اسلامی 

 مشنأ دانش پزشکی



وابسته  هادیبا توضیحات ارائه شده در مقدمه، در حقیقت طب اسلامی ساختار و چارچوب اندیشه ای اثر بخش و پویا در پزشکی و دانش 

و ائمه معصومین   وسلم علیه و آله اللهصلیبه آن است که سرچشمه اصلی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم قرآن کریم، سنت پیامبر اکرم 

 علیهم السلّام و استنباطات فقهی مبتنی بر مدارک چهارگانه )قرآن، سنت، اجماع و عقل( است.  

و   وسلم علیه و آله اللهصلیدر چنین ساختاری دانش پزشکی محصول افاضات و رهنمودهای اسلامی )قرآن کریم و روایات پیامبر 

 معصومین علیهم السلّام ( و تلاش عقل و تجربه آدمیان در شناسایی روابط قوانین حکمت آمیز کتاب تکوین است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قوانین، احکام و 

آموزش های 

 اسلامی

 طب اسلامی       

 اجتهاد مستمر    

 اصول و مبانی طب اسلامی  رهنمودهای پزشکی اسلام    

طب 

 اسلامی

    

تجارب و دست یافته های 

 پزشکی بشر

پیشرفت های علمی و 

 دانش آینده بشر

تأمین، بازیابی، حفظ و ارتقاء 

 سلامت به مفهوم جامع آن



بنابراین عجیب و دور از انتظار نیست که در طب اسلامی با الهام از اصول کلی و بنیادی اندیشه اسلامی، ضمن بهره گیری از دستاوردهای 

همواره گذشته و حال و آینده تمام جهان، در چارچوب یک تفکر و جهان بینی همه سو نگر و ملحوظ داشتن حیات دنیوی و اخروی آدمی، 

اجزاء و ارتباطات سیستم پزشکی با معیارهای مشخص اسلامی بازنگری و در جهت اهداف والا و کمال جویانه به گزینی و سامان بخشی 

گردد و به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر در همین حال از نظر دور نخواهیم داشت که در این سامانه رهنمودهای مشخص در زمینه تأمین 

درمانی و آموزشی و پژوهشی مداوم و مسئولانه و صدها عنوان دیگر ارائه  –حبان مشاغل بهداشتی ن و صامت، ویژگی پزشکاو ارتقاء سلا

 می گردد.

اما طب سنتی ما و ملل اسلامی در حقیقت برگرفته از طب یونانی )طب مکاتبات  پزشکی کنید، کوس و اسکندریه( طب مکتب پزشکی 

سریانی )طب حران، اورفا، ادسا، رها و ... ( و طب ایرانی )طب آریایی، طب اقوام ایرانی، مکتب پزشکی جندی شاپور(، طب هندی، طب 

اسلامی و به ویژه سرزمین ایرانی بزرگ  هادینزدیک و تجارب، نوآوری ها و کشفیات دانشمندان سرزمین  عربی، طب ملل مختلف دور و

 است که در سایه قوانین، احکام و رهنمودهای پزشکی اسلام تغییر و تکامل یافته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 طب سنتی       
قوانین، احکام و آموزش 

 های اسلامی

طب سنتی ایران و سرزمین  مکتب پزشکی سریانی طب هندی

طب ایرانی                          

طب آریایی، طب اقوام ایرانی،                     

 مکتب جندی شاپور

طب یونانی                  

 کنید، کوس، اسکندریره



 

 

 

 

 

 

 

اسلامی، اطلاق عنوان طب اسلامی بر آن، ناصواب و غیر قابل دفاع است و  هادیلذا علیرغم تأثیر پذیری این دانش پزشکی از آموزش 

نویسندگان کتب اصلی این دوران نظیر محمد بن زکریای رازی، علی بن عباس مجوسی اهوازی، ابن سینا، جرجانی، ابن مندویه، ابن بیطار 

قانه به مأخذ آثار خود در متن تألیفاتشان به کرات اشاره نموده و صدها شخصیت برجسته دیگر نیز هرگز چنین ادعایی نکرده اند و غالباً صاد

 اند.

آن  یرف نظر از آمیختگ، طب عامیانه صشودمینیزمطرح  Folk medicineدر کنار طب سنتی، سخنی از طب عامیانه یا طب مردم یا 

مانند دیگر آموزه ها تأثیر پذیرفته است و متقابلاً با اسلامی نیز ه هایآموزهبا حقایق و اوهام، لااقل در سرزمین فرهنگی ایران بزرگ، از 

تعریفی که از طب اسلامی به معنای خاص کلمه ارائه داده ایم، بخش هایی از آن می تواند در شرایط اتقان و سودمندی وارد طب 

 .شودمیاسلا

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشد و شکوفایی دانش پزشکی نقش اسلام در

که  به هر حال بازشناسی طب اسلامی مستلزم نگاهی دوباره به نقش آیین مقدس اسلام، در رشد و تکامل و شکوفایی دانش پزشکی است

ه فقط فهرست وار به ذکر عناوین بسنده می کنیم و در ذیل دو عنوان نقش غیرمستقیم و مستقیم، نمونه ای از نکته هایی مورد توج

 اسلامی را بازگو می کنیم. هایآموزه

 نقش غیرمستقیم -الف

 درهم شکستن نظام طبقاتی و عمومی شدن آموزش؛

 طب مردم )فولکلور(

 طب مردم    

 طب سنتی    
 

 

 طب اسلامی   

تجارب، مشاهدات و 

شنیده ها، یافته های 

 ذهنی و اوهام و ...

 

 

 آموز های حکما-

 منابع مکتوب -

آموزه های  -

 غیرمستقیم 

 مواردسایر  -

 

 رساله های عملیه-

 کتب روایات -

کتب اخلاقی و آیین  -

 زندگی

 منابر و غیره  -



 تأکید بر علم آموزی؛

 تأکید بر این که دانش گم شده مؤمن است؛

 شفا بخشی کاری خدایی است و دانش پزشکی تهیه مقدمات و اسباب برای تحقق این کار خدا است؛

 دینی و کتب آسمانی این مهم قابل ردیابی است(؛ هایآموزهوحی دارد )هم معجزه انبیاء: و هم در  هادیموزش طبابت، ریشه در آ

 تأمین سلامت یک ارزش دینی و و یک خواسته اساسی در ادعیه است؛

 پزشکی و بهداشت مقدمه لازم برای تحقق یک واجب الهی است.

 نقش مستقیم -ب

 ها برای انسان و آفرینش آن چه در زمین است برای او؛اعلام تسخیر قوای زمین و آسمان 

 ارزش وجودی انسان و ضرورت حفظ حیات، سلامت و کرامت او؛

 وجوب کفائی پزشکی )وجوب مقدمه واجب(؛

زم لا هادیضمانت در خدمات پزشکی که مستلزم تلاش در دستیابی به دانش پیشرو و همراه با دقت، مهارت، رفتار مسئولانه و پیش بینی 

 است؛

 قابل درمان هستند که پیامد این باور تشویق به پژوهش و امید جدی به موفقیت است؛ هادیتمام بیماری 

 ارتباطات متقابل میکروکاسموس و ماکروکاسموس )انسان و کائنات(؛

 ارتباط روح و جسم؛

 (.2870لازم و پسندیده برای ارائه کنندگان خدمات پزشکی )اصفهانی،  هادیویژگی 

 خلقی و رفتاری فردی و حرفه ای هادیگی ویژ

 تقوا و بازآموزی؛-

 تلاش؛ -

 نوآموزی؛ -



 نظم؛  -

 پژوهش؛ -

 مهارت و حذاقت؛ -

 خیرخواهی؛ -

 ادای امانت؛ -

 کاربردی؛ هادیتعمیم آموزش  -

 جلب اعتماد گیرنده خدمات پرشکی؛ -

 بصیرت؛ -

 رازداری؛ -

 مورد وثوق بودن؛ -

 توکل؛ -

 رفق؛ -

 پای بندی به مکارم و محاسن اخلاق و احکام شرعی؛ تعبد و -

 رسیدگی شایسته به بیماران؛ -

مهم دیگری که نتیجه این تأکیدات ارائه خدمات پزشکی جامع، دقیق و منطقی در فضائی آکنده از احساس مسئولیت،  هادیو نکته  -

 (2872همدلی و روابط سالم و اخلاقی است. )اصفهانی، 

 رهنمودهای ویژه و نوآورنگاهی به برخی از 

در تصویری که از سامانه طب اسلامی ارائه کرده ایم، نقش مهم و سازنده ای را به رهنمودهای طبی مأخوذ از قرآن کریم و روایات پیامبر 

 و معصومین علیهم السّلام تحت عنوان رهنمودهای پزشکی اسلام اختصاص دادیم. وسلمعلیه و آله  اللهصلیاکرم 



یافته ایم  السلامعلیهن ها که از احادیث منقول از حضرت امام جعفر صادق آارد به نمونه هایی ازاین گونه رهنمودها به ویژه اینک جا د

اگر چه دانش روز پس از گذشت قرن ها به برخی از آن ها دست یافته است اما هنوز موضوعات بکر و ناشناخته بسیاری اشاره می کنیم. 

 دارد که در آینده دور یا نزدیک شاید درک و دست یابی به آن ها نیز کم و بیش به وقوع بپیوندد.در این رهنمودها وجود 

سی اما پیش از آن که به بیان این نمونه ها بپردازیم به یک سؤال و ابهام و ارائه پاسخ کلی به آن خواهیم پرداخت، سؤالی که به هنگام برر

یات حکما و گذشته به آن ها فراوان برمی خوریم. مثلاً این که چه ارتباطی میان نهی از تعداد زیادی از روایات و حتی برخی از نظر

آناتومیک ارتباط  هادیآشامیدن آب سرد در حمام به منظور پیشگیری از ایجاد سدُّه در کلیه وجود دارد در حالی که به لحاظ بررسی 

بینیم و به فرض هم که چنین مجرائی وجود می داشت  آب سرد آشامیده  مستقیمی میان معده و کلیه مثلاً از طریق یک رگ یا مجرا نمی

دست می داد و به عبارت دیگر اگر قرار بود چیزی از آن به کلیه به طور مستقیم برسد دیگر آن آب سرد  ازشده در معده، سرمای خود را 

 آشامیده شده نبود.

البته برخی کارهای علمی انجام شده و تجاربی که بر حسب مورد انجام شده است )نظیر درک ارتباط میان قدرت شنوایی یا قدرت و 

قول )ابن ر منابع روایی از جمله در تحف العد السلامعلیهصحت کار دستگاه گوارش براساس روایتی که از وجود مقدس حضرت امام صادق 

 ( آورده شده است( اطمینان ما را به پاسخی که به طورکلی خواهیم داد بیشتر می نماید.  878 – 882شعبه حرانی، ص 

 Primitiveتوضیح ما در این مقوله هم ارتباط مستقیم از طریق بافت همبند شکل گرفته از مزودرم هفته سوم جنینی از شیار اولیه 

streak رتباط غیر مستقیم از تأثیر و تأثر در گذرگاه متابولیک است. )اصفهانی، و توسعه و گسترش آن )بافت مزانشیم( و هم ترجیحاً ا

2802) 

 :شودمیدر تصویر زیر این توضیح به صورت نمادین نشان داده 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مدبرهارتباط غیر مستقیم: از تأثیر و تأثر بر نهر جاری فعل و انفعالات قوه -1

 (زمؤثر در هومنوستا هادی)فونکسیون                                              

 

 

 

 

 ارتباط مستقیم: از طریق بافت همبند شکل گرفته از مزودرم هفته سوم جنینی از شیار اولیه - 2

               (Primitive streak)( و توسعه و گسترش آن )بافت مزانشیم 

                                              Metabolic Pathway 

 

به  پردازیم با این توضیح که این ها قطره ای از اقیانوس ژرف و بیکرانی است که امکان دسترسیاینک به ذکر چند نوآوری و رهنمود می 

 آن را داریم. اما به هر دلیل نه کار شایسته و قابل ذکری تا کنون کرده ایم و نه حرکت جدیّ و جدیدی را در اندیشه داریم:

 ارائه شده از جمله تعریف سازمان جهانی بهداشت از سلامت  مفهوم بیماری و سلامت )که به اقتضای آن بازنگری در تعاریف

 ضروری است(

 2885)مجلسی،  2( و جز به ضرورت نباید مصرف شوند.978، ص 5ق، ج  2822)کلینی،  1همه داروها عوارض جانبی دارند ،

 (85 – 84، ص 89ج 

                                                 

 .لیس من دواءٍ الّا ویهیجّ داءً. 1
و همچنین اشاره به ...« من ظهرت صحته علی سقمه فیعالج ]نفسه[ بشیءٍ فمات فانا الی الله منه بریء ». اشاره به حدیث منقول از حضرت امام صادق علیه السّلام  2

 « من ظهرت صحته علی سقمه فشرب الدواء فقد اعان علی نقسه»حدیث 

 ارتباط میان قوا، اندام ها و وظایف الاعضاء

اندام دستگاه 

 فونکسیون )الف(

اندام دستگاه 

 فونکسیون )ب(

میزان قدرت 

 شنوایی

سلامت دستگاه 

گوارش و کیفیت 

 هضم



  ،چنان که این تأکید بر تقدم درمان طبیعی بر (، هم2802پیشگیری همواره نسبت به خدمات درمانی باید مقدم باشد )اصفهانی

)الکلی( و مانند این ها   Moxibionتهاجمی مثل جراحی،  هادی( و درمان داروئی بر درمان 2802درمان داروئی )اصفهانی، 

 مطرح است.

  ص  ،78؛ ج 585، ص 08، ج 2885)مجلسی،  1سبک مثل زکام می توانند به عنوان یک نعمت باشند هادیبرخی بیماری

بزرگتر می  هادیو به موقع با بیماری  فق( چرا که سیستم ایمنی بدن را بیدار و هوشیار نگه می دارند و موجب مقابله مو59

 (59، ص 78؛ ج 585، ص 08، ج 2885شوند. )مجلسی، 

 تکلیف شرعی  و خوراک و استراحت و مانند این ها در حدّ متعارف ضروری، یک بپاسخ دادن به نیازهای طبیعی بدن مثل خوا

( حتی بیدار ماندن و پرداختن به کار و عدم پاسخ به نیاز بدن به خواب می تواند حرمت کسب مربوطه را 2802است. )اصفهانی، 

 (245، ص 27ق، ج  2482)حر عاملی،  2موجب گردد.

  مصداق اصراف نیست؛ اسراف آن است که مال تلف شود و به بدن  شودمیآن چه که به هر میزان برای تأمین سلامت هزینه

 (420)حر عاملی، ص  3زیان برسد.

  انواع مختلفی دارند که در عناوین موجودات زنده، اشعه و امواج، مواد  السلامعلیهعوامل بیماری زا از دیدگاه حضرت امام صادق

ی شوند. اما وجود عامل بیماری زا به تنهایی برای بیمار شدن کافی شیمیایی، عوامل فیزیکی، ژنتیک و ... ممکن است طبقه بند

( و این مطلبی 2854نیست بلکه چگونگی همراهی آن با عوامل دیگر درونی یا حتی برونی باید مورد توجه قرار گیرد )بی نام، 

 است که دانش روز ما هنوز در ابتدای راه شناخت آن است.

 خاص مطرح است. )موضوعی که  هادیدر ده ها دستور اسلامی و احکام شرعی و سفارش  یکرونوبیولوژی گیاه شناسی زیست

، 2878نخستین از این علم است( به عنوان مثال به ساعات و ایام آمیزش جنسی )اصفهانی،  هادیدانش روز هنوز در گام 

یق به شیر دادن شیرخوار در نیمه (، نهی از خواب بین الطلوعین و نزدیک غروب آفتاب، تشویق به خواب اول شب، تشو2878

 شب توسط مادر شیرده، دستورات ویژه اول ماه قمری و ده ها نمونه دیگر اشاره می شوند.

 .)نقش بوی خوش در تقویت سیستم ایمنی و شادابی )نشره 

  هادیتأثیر زیادتر مصرف چربی اشباع شده در غذای شب بر اختلالات چربی خون نسبت به مصرف همان میزان چربی در وعده 

 (2878غذایی روزانه )اصفهانی، 

                                                 

 ر مورد زکام و نیز در باب اثر عطسه و زکام در پیشگیری از چند بیماری.. اشاره به احادیث متعددی در این زمینه از جمله د 1
 «من بات ساحراً فیکسب و لم یعط العین حقهّا من النوّم فکسبه حرام». اشاره به حدیث:  2
اصلح البدن اسراف، انمّا الاسراف فیما اتلف  لیس فیما». اشاره به حدیث منقول از حضرت امام صادق علیه السّلام در فصول المهمّه به نقل از تهذیب شیخ طوسی:  3

 «المال و اضرّ البدن



  ،بازشناسی نقش قوه مدبره در تنظیم اعمال حیاتی بدن و تأثیر پذیری آن از قوای مفکرّه، روحانی و اعتقادات دینی. )اصفهانی

2802) 

 (2807در کنار توجه به وراثت کروموزومی )اصفهانی،  روموزمیمطرح ساختن وراثت غیرک 

  ،( که نمونه ای از آن را در مثال مربوط به قدرت شنوائی و 2807ارتباط قوای مختلف در حیات بیولوژیک انسان )اصفهانی

  رابطه آن با کیفیت هضم غذا پیش از این اشاره کردیم.

(، جنس لباس، خواص خوردنی ها، آشامیدنی ها، مفردات و مرکبات داروئی، فواید و 2802رنگ ها )اصفهانی،  صدها نمونه مثل نقش

 هادیمتعدد و دانشنامه  هادیمضار آن ها که ذکر عناوین آن ها به صورت حتی فهرست وار نیاز به تحقیق چند ساله و تدوین رساله 

 مفصل دارد.

 نتیجه

و ائمه معصومین علیهم السّلام و  وسلم علیه و آله اللهصلیا عذر تقصیری است که به پیشگاه پیامبر اکرم پیش از هر چیز سخن پایانی م

که کار ما در برابر حجم عظیمی که از معارف آن   السلامعلیهخاص پیشگاه امام به حق ناطق، حضرت جعفر بن محمد الصادق  طوربه 

کسی است که به کنار اقیانوسی رفته و با به دست گرفتن چند دانه گوش ماهی افتاده در ساحل بزرگواران را در اختیار داریم همچون کار 

 گمان می کند بهره شایسته ای از این سفر به همراه آورده است.

در اما به هر حال، حتی اگر در همان حدیّ که چهره شفاف تری از تعریف طب اسلامی، صرف نظر از بیان اصول و مبانی و محتوای آن 

 پرتو هدایت معارف اسلامی ارائه داده باشیم به گمان ما به عنوان همان گوش ماهی کنار ساحل اقیانوس رهاورد داشته ایم.

                                                                                                                  

ربنا لاتؤاخذنا ان  نسینا او اخطأنا )بقره /                                                                                                                  

908) 
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 .2802و  2878اصفهانی، 

طب اسلامی، مجموعه مقالات اولین همایش ملی فرهنگ و میراث پزشکی  هادی(، محتوا و ویژگی 2807اصفهانی، محمد مهدی )
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 (، آیین تندرستی، چاپ دهم.2802مهدی ) اصفهانی، محمد

 طب اسلامی، مشهد: مجموعه مقالات طب الرضا. هادی(، بازنگری در تعریف، مفهوم، محتوا و ویژگی 2802اصفهانی، محمد مهدی )

 (، مفهوم و محتوای طب روحانی و معنوی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.2802اصفهانی، محمد مهدی )

 (، مغز متفکر جهان شیعه، ترجمه ذبیح الله منصوری.2854بی نام )

 .245، ص 27البیت، ج  ق(، وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل 2482حر عاملی، محمد بن حسن )

 .420حر عاملی، محمد بن حسن )بی تا(، فصول المهمهّ، ص 

 ق(، الکافی، تهران: انتشارات دار الکتب الاسلامیه. 2822کلینی، محمد بن یعقوب )

 .74، ص 89(، بحار الانوار، تهران: انتشارات دارالکتب الاسلامیه، ج 2885مجلسی، محمد باقر )
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     السلامعلیهدر پیشگاه یک شیمیدان بزرگ، امام جعفر صادق                               

/ دکتر غلامحسین  1دکتر علی احد زاده                                                                                                    

 2غاروبی کلخوران

 مقدمه

های درونی انسان، داشتن الگو در زندگی است و این ویژگی در سعادت یا هلاکت او بسیار تأثیر دارد. بنابراین هر کس باید یکی از نیاز

یعنی  -« اسوه حسنه»را  وسلمعلیه و آله  اللهصلیتلاش کند تا بهترین الگوها را در زندگی اش بدست آورد. قرآن کریم، پیامبر اکرم 

( پس از ایشان، هر یک از پیشوایان معصوم:، الگوهای برتر برای بشر به شمار می 92می داند. )احزاب /  –نیکوترین الگوی انسان ها 

والای  آیند، از این رو کسانی که طالب گوهر تابناک سعادت هستند، بایستی تلاش کنند تا در حد توان با ابعاد گوناگون شخصیت بسیار

و  السلامعلیهبزرگواران معصوم آشنا شوند. در نوشتار حاضر با اشاره به اوضاع فرهنگی جامعه اسلامی در دوره امامت امام حضرت صادق 

 بیان مختصر از دوره زندگانی حضرت، ابعادی از شخصیت علمی آن بزرگوار به خصوص در رشته شیمی به اختصار بیان شده است.

ع و مآخذ و تشابه مطالب بیان شده و همچنین رعایت حقوق کلیه مؤلفان و ناشران مرتبط، از به کار بردن عنوان منبع در به علت تعدد مناب

. بدیهی است که منابع اختصاصی و مطالب تخصصی به ذکر شودمیمباحث عمومی صرف نظر و صرفاً به ذکر نام در آخر کتاب بسنده 

 دقیق مآخذ، لحاظ شده است.

ترجمه از انتشارات مرکز مطالعات اسلامی استراسبورگ آلمان به  السلامعلیهارائه شده توسط حضرت امام جعفر صادق  هادی متن نظریه

 زبان انگلیسی توسط آقای ذبیح اله منصوری می باشد که در داخل کتاب با علامت گیومه مشخص شده است.

 ولادت و دوران کودکی

                                                 

 . رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سرعین 1
 . دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل  2



بیت امامت و ولایت و در شهر نبوت به دنیا آمدند، نزد شیعیان و بزرگان تاریخ مشهور است که  ایشان در ربع آخر قرن اول هجری، در

و مرحومین شهید اول، کفعمی، طبرسی و سایر بزرگان در کتب هجری است  08سال  الاولربیع 27ولادت ایشان، در صبح روز جمعه 

 خود آن را ذکر و بیان کرده اند.

اختلاف نظرهایی  السلامعلیهلادت، سال و مدت امامت، تاریخ وفات  و میزان عمر حضرت امام جعفر صادق با وجود این که در تاریخ و

 وجود دارد، ولی در بحث علمی و توانایی آن حضرت در علوم مختلف هیچ اختلافی مطرح نیست.

ردید. پدربزرگ بزرگوارش از دیدارش در خصوص ولادت ایشان نوشته اند که سال ولادت ایشان مصادف با سال سیل معروف در مکه گ

بسیار شادمان گشته و با علم امامت دانستند که این طفل چون سایر کودکان نبوده و امید دنیای اسلام و ذخیره گرانقدر الهی خواهد بود، 

 ایشان پس از قرائت آیاتی از قرآن، ذکر و دعا فرمودند: انشاء الله قدمش مبارک است.

 هادیمبنی براین که چشم ، روایات متعددی وجود دارد، السلامعلیهحضرت امام جعفر صادق  هادیو توصیف  در مورد سیمای ظاهری

آبی رنگ بوده است. و اگر این  –خواهر شهربانو، که جزو اسیران خانواده یزدگرد سوم بوده و از مدائن به مدینه آورده شد  –کیهان بانو 

آبی رنگ زیبایش را از دو شاهزاده خانم ایرانی به  هادیچشم  السلامعلیهام جعفر صادق روایت درست باشد، در این صورت حضرت ام

 هستند. السلامعلیهنیز جده بزرگ مادری حضرت امام جعفر صادق  –دختر یزدگرد سوم  –میراث برده است. زیرا که کیهان بانو 

ه این که حضرت در کودکی لاغر اندام بودند، لذا امر تغذیه و شیردهی ایشان را بر خلاف رویه وقت، مادرشان شخصاً بر عهده ببا عنایت 

و قد او  شودمیکه زنی باسواد بود، چنین است: شما را مژده می دهم که قامت او بلند  –ام فروه  –گرفتند. مفاهیم برخی از اشعار مادرش 

، ص 2852اش چون ماه شب چهاردهم می درخشد.)اَبشِروُا حُباًّ حُباًّ قَدُّهُ طالَ نَماَ وجَهُهُ بَدرُ السمَّاءِ( )منصوری،  رشد می کند و چهره

478) 

ایشان مایه دلگرمی مادر و موجب سرور اهل خانه بودند. هوشمندی و زیرکی اش همه را به حیرت وا می داشت. حرکت و راه و رسم 

 هادیه در مسیر خیر و عزت است و آینده خوبی را برای جامعه اسلامی فراهم می بیند و این امر حتی در بازی ایشان نشان می داد ک

 کودکانه اش مشهود بود.

 نام و القاب حضرت

و الهام در پیش از هفتاد سال قبل از ا وسلم علیه و آله اللهصلیایشان را جعفر نام گذاری کرده اند و این نام گذاری از سخن رسول خدا 

در مورد نام و لقب او سخن ها و روایات متعددی نقل شده است. برخی از اسناد، گزینش  وسلم علیه و آله اللهصلیگرفته شد. از رسول خدا 

 نسبت داده می گویند حضرت پیامبر بودند که نام جعفر را برای ایشان انتخاب کردند. وسلمعلیه و آله   اللهصلینام او را به پیامبر 



در دنیای عرب رسم چنین بود که صفت برجسته ای از فرد را مشخص کرده و او را بدان صفت می خواندند و چنین صفت را لقب می 

 گفتند. این رسم در بسیاری از جوامع گذشته و حال سابقه داشته و تقریباً در بسیاری از نقاط جهان امروزی ساری و جاری است.

 دد و متنوعی است که هر کدام به نحو نوعی صفت و حقیقتی را از ایشان نشان می دهند:برای ششمین امام نیز القاب متع

 معروف ترین لقب امام، صادق است به معنای راستین و راستگو،

 و سایر القاب ایشان عبارتند از:

 فاضل )دارای فضیلت و برتری(-

 قائم )ثابت و پایدار( -

 کامل )کسی که از عیب ها منزه و دور است( -

 منجی )نجات بخش و رستگار کننده( -

 کلمۀ الحق )سخن حق، بدور از آلودگی( -

 لسان الصدق ) زبان راست و راستگوی در سخن( -

 صابر )بردبار، استوار و پایدار( -

حضرت داده اند که همه پیش بینی ها و بیان نظرهای ایشان تحقق می آن تعدادی از بزرگان نوشته اند که لقب صادق را بدان خاطر به 

جز حرف حق »یافت و هرچه بیان می کردند، درستی آن ثابت می شد و یا این که بیان شده که ایشان را از بابت صادق خوانده اند که 

ه ایشان معمول می داشتند و این لقب چنان حتی دشمنانش نیز لقب صادق را در بار»نگفت و جز راست و درست به مردم ابلاغ نکرد. 

دشمن کینه توز و سرسخت امام  –مشهور بود که هر کس که آن را می شنید همان را بر زبان جاری میکرد، حتی منصور عباسی 

 «نیز امام را با لقب صادق می خواندند. –و سرانجام قاتل او  السلامعلیه

 در حضور امامان

در قید حیات بوده و امر سرپرستی شان رابر عهده گرفتند و به  السلامعلیهه جدّ بزرگوارشان حضرت امام سجاد ایشان زمانی متولد شدند ک

در  السلامعلیههمین دلیل ایشان نوعی انس و صفای خاصی با جد گرامی شان داشتند. زمزمه ها، دعاها و ذکرهای حضرت امام سجاد 

 پیش شیفته راه و رسم الهی نمودند.روح ایشان نقش بسته و وجودشان را بیش از 



در روح و جان ایشان در مراحل بعدی زندگی و در عبادات، حالات، نماز، زمزمه و شب زنده داری  السلامعلیهآثار صفای تربیتی امام سجاد 

 که البته این امر در سایه عنایت پدر و معاشرت با ایشان کامل تر شد. شودمیهایشان دیده 

شم بربستند و گرد از دنیا چ السلامعلیهساله بودند که جد بزرگوارشان حضرت امام سجاد  29حدوداً  السلامعلیهصادق  حضرت امام جعفر

هره مبارکشان نشست. ایشان در طول مدت زندگی با جد بزرگوارشان شاهد حزن ها، اظهار تأثرها، گریه ها و اشک ریزی غم و تأثر بر چ

از مسائلی بود که خاطره آن هرگز از یاد اهل بیت علیهم السلّام زدوده نمی شد و  السلامعلیهامام حسین  امام بوده و مسئله شهادت هادی

 این ماتم جدید برای امام دردی تازه بود.

وجودشان یکسره متوجه پدر گردید و در محضر ایشان و در خدمتشان به فعالیت اجتماعی و  السلامعلیهپس از وفات حضرت امام سجاد 

پدر فاضلشان جدّ و  هادیش علمی پرداختند. در دوران کودکی به علت حافظه سرشاری که داشتند، توانستند درحد عالی آموزش تلا

استفاده نمایند. حدود ده سال داشتند که در جلسات بحث جد بزرگوارشان و سپس در جلسات درس پدر گرامی شان شرکت می کردند، در 

 آن جلسات علمی، همگی از افراد مسن و یا بزرگ سال بودند.حالی که افراد شرکت کننده در 

وارد شدند. ایشان سرگرم  السلامعلیهدر یکی از این جلسات، روزی ولید بن عبدالملک بر جلسه بحث و درس حضرت امام محمد باقر 

جا حضور داشتند. ولید از دیدن ایشان در آن  –که در سنین کودکی یا آغاز نوجوانی بود  –نیز  السلامعلیهتدریس و حضرت امام صادق 

متعجب شده و پرسید که این کودک با این سن در این جا چه می کند؟ پاسخ شنید که ایشان نیز از دانشجویان این کلاس درس و بحث 

مناسبی شنید وسرانجام اذعان کرد که او در آینده از دانشمندان بزرگ  هادیپرسید و پاسخ  السلامعلیههستند. سؤالاتی از امام صادق 

در نوجوانی در محضر  السلامعلیه( اسناد متعددی نشان می دهند که حضرت امام جعفر صادق 478، ص 2852خواهد شد. )منصوری، 

ن طریق متجلی می ساختند. ایشان با آن که علمی پدر شرکت کرده و از دروس هیئت و جغرافیا بهره گرفته و عظمت فکری خود را از ای

فرد کم سن و سالی بودند، ولی در بین دیگر دانشجویان درخششی فوق العاده داشته و همگی، ایشان را فردی با ذخایر علمی فراوان و 

 توانایی فکری گسترده می شناختند.

 دوران امامت

لب بسیاری گفته شده است. او را فردی عالم، زاهد، مستجاب الدعوه، عابد، سخنان و مطا السلامعلیهدر شأن و جایگاه حضرت امام صادق 

بینش خاشع، ادیب و ... خوانده اند. ولی اگر تنها بگوئیم که ایشان اما بود، همه صفات خوب مورد نظر را در باره ایشان گفته ایم. امامت در 

برای آن پست و موقعیت برمی سته اش بداند، عطا کرده و او را شیعه، منصبی است الهی که خداوند این منصب را برای کسی که شای

گزیند، لذا بر این اساس، امامت، جانشین نبوت است و واجد صفات و خصایصی است که صرفاً آن را در امر رهبری و حاکمیت سیاسی 



ز آراستگی و شخصیت والای حضرت بحث اسلام می تواند دید و بدین سان شاید نیاز چندانی جز در حد آشنایی و آگاهی نباشد که ما ا

 کنیم.

هستند، پیش از او پدر بزرگوارش حضرت  وسلمعلیه و آله  اللهصلیحضرت رسول  وفات ایشان ششمین پیشوای جامعه اسلامی پس از

به  السلامعلیههجری از دنیا رفته و امام صادق  224پیشوای مردم بودند که بر اساس اسناد مشهور در سال  السلامعلیهامام باقر 

اتفاق  امیهبنیکه پس از سقوط  –و بخشی دیگر  امیهبنیجانشینی ایشان منصوب شدند. بخشی از دوران امامت ایشان در عصر زمامداری 

 خلیفه امویان )هشام بن عبدالملک، ولید بن یزید بن عبدالملک، یزید بن ولید، 5بود. ایشان با  عباسبنیدر عصر زمامداران  –افتاد 

( -منصور دوانیقی –و ابوجعفر  –سفاح  –( و دو خلیفه عباسی )عبدالله بن محمد  -مروان حمار –ابراهیم بن ولید و مروان بن محمد 

و  امیهبنیایشان به مدت یک سوم قرن، سرگرم امامت و هدایت امت بوده و از فرصت مناسب دوران درگیری زمامداران  معاصر بودند.

ی، برای توسعه علوم قرآنی و نشر سایر دانش ها استفاده نمودند. گسترش این جریان علمی با استفاده از اخلاق ، در حد اعلعباسبنی

 حسنه ای بود که یقیناً از نوع اخلاق پیامبران بوده و از این جهت عامل مهمی در جلب نظر مردم به سوی اسلام شدند.

 شهادت

اند، روایات متفاوتی وجود دارد. تعدادی، بیست و پنجم شوال و برخی نیمه ماه رجب را به این که امام در چه روز و ماهی وفات یافته 

عنوان روز شهادتشان روایت کرده اند، اما روایت بیست و پنجم شوال مشهورتر است. یقیناً سال وفات امام طبق اتفاق نظر مورخان شیعه 

 هجری قمری بوده است. 240و سنی، سال 

مسموم و شهید  نصور عباسی امام را به وسیله زهرو تاریخ دانان شیعه متفقاً اعتقاد دارند که والی مدینه از سوی مهمچنین نویسندگان 

کرده است. کفعمی در کتاب مصباح، روایت کرده است که امام با انگور زهرآگین مسموم و شهید شده اند. در این میان، تعدادی از محققان 

اسعاف الراغبین، نورالابصار، تذکرۀ  هادیایت کرده اند که از جمله مؤلفان کتاب وبه وسیله زهر ر اهل سنت نیز، شهادت ایشان را

 الخواص، الصواعق المحرقه را می توان نام برد.

ه طبق روایات، تشییع جنازه با شکوه و فوق العاده ای برای امام صورت گرفت که تا آن تاریخ، در زندگی سایر امامان و دیگر افراد دید

 نشده بود و هزاران نفر مسلمان، کافر، شیعه و سنی، در مراسم خاکسپاری آن حضرت شرکت داشتند.

 السلامعلیهشخصیت علمی امام صادق 

، مسلمانان بیش از پیش به علم و دانش روی آوردند و در بیشتر شهرهای قلمرو اسلام به ویژه در السلامعلیهدر دوره امامت امام صادق 

 علمی دایر کردند که از رونق خاصی برخوردار شد. هادیکوفه، بصره و سایر نقاط مجالس درس و مناظره  مدینه، مکه،



توانستند نهضت علمی فرهنگی پدرشان امام باقر  السلامعلیهدر این زمان با استفاده از فرصت به دست آمده، حضرت امام صادق 

لیهم السّلام را بیان کرده ودر همه جا منتشر نمایند. سفرهای اجباری و اختیاری امام را ادامه داده، علوم و معارف اهل بیت ع السلامعلیه

شهرهای حیره، هاشمیه، و کوفه و ارتباط با صاحبان و اندیشمندان دیگر مذاهب فقهی و کلامی، نقش بسزایی در معرفی علوم به عراق،

 اهل بیت علیهم السّلام و گسترش آن در جامعه داشت.

مختلف برای فراگیری دانش نزد آن حضرت آمده و از دریای بیکران دانش ایشان بهره می بردند.  هادیها بود که گروه در این شهر

مختلف مردم سبب شد که آوازه شهرتش در دانش و بینش دینی، علم و تقوی، سخاوت  هادیبرخورد اصولی و احترام آمیز ایشان با گروه 

سلام طنین انداز شود و مردم از هر سو و کشورهای همجوار برای استفاده از دانش بیکران وی، رو به و جود و کرم و ... در تمام قلمرو ا

ن سوی او کنند. در این دوره بود که علوم و فلسفه ایرانی، هندی و یونانی به حوزه اسلامی راه یافته و بازار ترجمه علوم گوناگون از زبا

 مذهبی در این عصر پایه گذاری شدند. هادیکلامی و فرقه  هادیردید. همچنین مکتب مختلف به زبان عربی گرم و پررونق گ هادی

فکری و عقیدتی آن روز آشنایی کامل داشته و موضوع اسلام و تشیع را در برابر آنان روشن  هادیبا تمام جریان  السلامعلیهامام صادق 

گوناگون چون پزشکان،  هادیبا اربابان دانش  السلامعلیهامام صادق ساخته و برتری بینش اسلامی تشیعی را ثابت کرده اند. مناظرات 

 فقیهان، منجمان، متکلمان، صوفیان و ... به ویژه مناظرات  وی با ابوحنیفه مشهور و در منابع شیعه و سنی ثبت شده است.

نیز با  السلامعلیهحلقه زدند. امام  السلامعلیهپس از درگذشت آن حضرت به گرد شمع وجود امام صادق  السلامعلیهشاگردان امام باقر 

جذب شاگردان جدید به تأسیس یک نهضت عظیم فکری و فرهنگی بالنده مبادرت ورزیدند، به گونه ای که طولی نکشید مسجد نبوی در 

، آنان را آن چنان به امیهبنیو  عباسبنیمدینه منوره و مسجد کوفه در شهر کوفه به دانشگاهی عظیم تبدیل شدند. درگیری شدید بین 

و یارانش به دست آمد و آن حضرت با استفاده از این فرصت به  السلامعلیهخود مشغول کرده بود، که فرصتی طلایی برای امام صادق 

ف از بصره، کوفه، واسط، یمن و نقاط مختل ن مکتب حق را از اطراف و اکنافبازسازی و نوسازی فرهنگ ناب اسلامی پرداختند و شیفتگا

به مرکز اسلام؛ یعنی مدینه، سرازیر و از خوان گسترده معرفت، علم و دانش بزرگ ترین دانشمند و اندیشمند عصر خویش بهره مند حجاز 

 شدند.

نیز، هر یک از شاگردان خود را، در رشته هایی که با ذوق و قریحه آنان سازگار بود، تشویق و تعلیم می  السلامعلیهحضرت امام صادق 

 و در نتیجه، هر کدام از آن ها در یک یا چند رشته از علوم مانند: حدیث، تفسیر، فقه و کلام، تخصص پیدا کردند.نمود 

 –ابان بن تغلب  –محمد بن مسلم  –در دانشگاهی که امام ایجاد کرده بودند، شاگردان بزرگ و برجسته ای همچون هشام بن حکم 

و سایرین تربیت شدند که تعدادشان به چهار هزار نفر می رسید و هر  –جابر بن حیان  – مفصل بن عمر –مومن الطاق  –هشام بن سالم 

شایانی نیز انجام دادند. به عنوان نمونه هشام درخشانی تبدیل شده و خدمات  هادیبزرگ علمی و چهره  هادییک از آنان، به شخصیت 



عقلی، طبیعی  هادیکتاب در زمینه علوم گوناگون به خصوص رشته  جلد 988جلد کتاب نوشته و جابر بن حیان نیز بیش از  82بن حکم 

 مشهور هستند. شرق و شیمی نوشته  و به عنوان پدر علم شیمی

و از آن حضرت حدیث نقل کرده اند را تا چهار هزار نفر  –راویان ثقه  –دانشمندان علم حدیث، شمار کسانی را که مورد اعتماد بوده 

 نوشته اند.

گاه امام، منحصر به شیعیان نبوده و پیروان اهل تسنن نیز از مکتب آن حضرت برخوردار و بهره مند می شدند. بزرگان اهل شاگردان دانش

ابوحنیفه، سفیان ثوری، سفیان بن عیینه، ابن جریح، روح بن قاسم و ... ریزه خواران خوان دانش بیکران ایشان سنت چون مالی بن انس، 

له رهبران اهل سنت است دو سال از امام بهره علمی فراوان برده و به اقرار خودش آن دو سال، او را از هلاکت بودند. ابوحنیفه که از جم

 نجات داده است.

نفر استاد حدیث دیدم که همگی از حضرت  288می گوید: خودم در مسجد کوفه  السلامعلیهحسن بن علی بن زیاد از شاگردان امام رضا 

 نقل می کردند.حدیث  السلامعلیهصادق 

  السلامعلیهشرایط علمی عصر امام صادق 

شور علمی فراوانی در جامعه  شاندر دورانی می زیست که در سایه تلاش پدر و پدربزرگ وسلمعلیه و آله  اللهصلیصادق آل محمد 

اسلامی وجود داشت و علوم مختلفی مانند: تفسی، حدیث، فقه، کلام، طب، فلسفه، نجوم و ... به بازار معرفت عرضه شده بود. علاوه بر 

یی مانند این عصر امام ششم را می توان عصر برخورد اندیشه ها و پدید آمدن فرقه ها و مذاهب مختلف دانست. در آن زمان فرقه ها

خود پرداختند. این موضوع می توانست جامعه  هادیمعتزله، جبریه، مرجئه، غلات، زنادقه و ... به وجود آمدند و هر یک به تبلیغ اندیشه 

اما خورشید تابناک شخصیت علمی امام صادق  اسلامی را از یافتن معارف حقیقی اسلام محروم کرده و مردم را به گمراهی بکشاند،

چنان بر آسمان اندیشه حقیقت جویان تابید که دوست و دشمن را در هاله ای از شگفتی فروبرد. آن حضرت در تمام دوران  لامالسعلیه

 دین بسیار کوشید.زندگی، در عرصه دانش و فرهنگ و تبلیغ باورهای درست 

 نقش امام در توسعه علوم مختلف

اوند باری تعالی کمک می کند و انسان، علم را در سایه همت و تلاش خود خد دقیق به طور یقین، فرا گرفتن علوم مختلف به شناخت

و یا این که از دیگران، کسب فیض علمی می کند و به غیر از نوابغ که در راه علم  شودمیفرامی گیرد. بدین معنا که یا مبتکر و کاشف 

که در علم مردی نابغه  – السلامعلیهدر زمان امام جعفر صادق  کاشف می شوند، بقیه افراد علم را از دیگران فرا می گیرند. همان طور که

پایه فرهنگ مذهبی شیعه را فقط بر  السلامعلیهشیعیان و پیروان سایر فرق اسلامی، علم را از ایشان فرا گرفتند. امام جعفر صادق  –بود 

ایشان به آن چه که برای بقای مذهب تشیع پایه  کرد. ایمان قرار نداد، بلکه علم را، یکی از ارکان محکم فرهنگ مذهبی شیعه، تعیین



گذاری کرد ایمان داشت و دلیل ایمانش نیز این می تواند باشد که تا آخرین روز زندگی پر برکتش مشغول آموختن بود و علومی را که می 

اموال خود به کسانی که در محضر او ، بدون این که از کسی دستمزدی بگیرند به دیگران می آموختند. در راه گسترش علم از نددانست

درس می خواندند و احتیاج مادی داشتند، بدون آن که شاگردان دیگرش بدانند، اعانه می دادند. با هزینه شخصی خود کتاب خریداری 

ی خواندند به چند کرده و در دسترس شاگردان  قرار می دادند و وقتی که نسخه کتابی منحصر به فرد بود و تمام شاگردان بایستی آن را م

 اجرت می دادند تا این که کتاب را درچند نسخه برای استفاده عموم بنویسند.کاتب 

علومی تدریس می شد که قبل از آن در اسلام بدون سابقه بود و دیگران در آن علوم  السلامعلیهنظر به این که در محضر جعفر صادق 

خارجی را نمی  هادیکتاب هایی نوشته بودند، لذا لازم می شد که آن کتاب ها به زبان عربی ترجمه شوند، تا این که شاگردانی که زبان 

خارجی به زبان  هادیکتاب ار نیز به همت ایشان انجام گرفت و نهضت ترجمه دانستند نیز بتوانند از آن کتاب ها استفاده نمایند، که این ک

 عربی شکل یافت.

ختصار بیان که به طور امتعالی متناسب با زمان ارائه نموده اند  هادیظریه ندر مورد علوم مختلف،  السلامعلیهحضرت امام جعفر صادق 

 :شودمی

   جهاندرباره پیدایش  السلامعلیهنظریه امام صادق 

آن گاه جهان از یک جرثومه به وجود آمد و آن جرثومه دارای دو قطب متضاد بود که سبب پیدایش ذره گردید و »عین نظریه چنین است: 

این تئوری، با تئوری اتمی امروزی راجع »تنوع پیدا کرد و تنوع ماده ناشی از کمی یا زیادی ذرات آن ها می باشد ماده به وجود آمد و ماده 

دو قطب متضاد، دو شارژ مثبت ومنفی اتم است و آن دو شارژ سبب تکوین اتم گردید و اتم »وجود آمدن جهان هیچ مغایرتی ندارد،  به

 « ناشی از کمی یا زیادی چیزهایی است که درون اتم عناصر موجود می باشد. شودمیماده را به وجود آورد و تفاوتی که بین مواد دیده 

یزیک این نظریه را می پذیرند و هنوز نتوانسته اند نظریه ای مناسب تر از نظریه این مرد بزرگ در ارتباط با پیدایش امروزه دانشمندان ف

 جهان ارائه نمایند.

فیلسوفان یونان و دانشمندان اسکندریه،  السلامعلیهدر این نظریه برجسته ترین قسمت موضوع، دو قطب متضاد است. قبل از امام صادق 

، تئوری مربوط به اضداد السلامعلیهآن شناخت. اما در تئوری امام  ود دارد و هر چیزی را باید از ضدبودند که در هستی، اضداد وجپی برده 

می دانستند که اشتباه نمی کنند  السلامعلیهو شرطی ذکر نشده است. این صراحت در نظریه ثابت می کند که امام  صریح بیان شده و قید

 راه بازگشت را همچون فیلسوفان یونان یا دانشمندان اسکندریه، باز بگذارد.و نمی خواستند 

 –که وجود دو قطب متضاد در فیزیک به ثبوت رسید  –میلادی  27در قرن  السلامعلیهاهمیت این نظریه حضرت امام جعفر صادق 

 آشکار گردید.



میلادی نیز به  20نظراتی بیان گردیده که قبل از ایشان، کسی نگفته بود و تا نیمه دوم قرن  السلامعلیهدر علم فیزیک از امام صادق 

 عقل کسی نرسید.

کشف و بیان کردندقانون مربوط به کدورت اجسام و شفاف بودن آن ها می باشد.  السلامعلیهدر این خصوص یکی از قوانینی که امام 

از ایشان پرسیدند «. اشد کدر است و هر جسمی که جامد و دافع باشد شفاف جلوه می کندهر جسمی که جامد و جاذب ب»ایشان گفتند: 

این نظریه به قدری جالب است که آدمی حیرت می کند چگونه در نیمه دوم قرن «. جاذب حرارت است»که جاذب چیست؟ فرمودند: 

بدیعی را ابراز نماید. امروز قوانین فیزیکی می گویند: هر هفتم میلادی )نیمه اول قرن دوم هجری( اندیشمندی توانسته یک چنین نظریه 

 جسم که امواج حرارت به سهولت از آن عبور کند )هادی حرارت باشد( و امواج الکترومانیه تیک از آن عبور نماید )هادی الکتریسیته باشد(،

د یعنی هادی حرارت نیستند و امواج الکترومانیه تیک تیره است و درخشندگی ندارد. اما اجسامی که حرارت به خوبی از آن ها عبور نمی کن

مغناطیسی را عبور نمی دهند )عایق هستند( درخشندگی دارند، سادگی این نظریه سبب شد که از طرف تمام اقوام، نژادها و مذاهب مورد 

 (478، ص 2852قبول قرار گرفته و جهانگیر و همگانی شود. )منصوری، 

 درباره زلزله مالسلاعلیهنظریه امام صادق 

در دوازده و نیم قرن پیش راجع به نظام جهان چیزی گفته اند که کوچکترین تفاوتی با نظریه  السلامعلیهحضرت امام جعفر صادق 

وقتی در اوضاع دنیا بی نظمی می بینید و مشاهده می »گفته اند:  السلامعلیهدانشمندان فیزیکی این عصر ندارد. حضرت امام جعفر صادق 

و سیل جاری می گردد و زلزله، خانه ها را  ویران می نماید اینها را دلیل بر بی نظمی جهان ندانید و آگاه  شودمینید که ناگهان طوفان ک

باشید که هر یک از این وقایع غیرمنتظره، از یک یا چند قاعده ثابت و غیر قابل تغییر اطاعت می نماید و بر اثر آن قواعد ثابت است که 

 «قایع روی می دهد.این و

امروزه دانشمندان علوم فیزیک و زمین شناسی همین عقیده را دارند، آنان می گویند که طوفان، زلزله و فوران آتشفشان، یک واقعه غیر 

در  اطلاع نداریم.عادی نیست بلکه مطیع قوانین طبیعت است و زلزله از این جهت در نظر ما غیرعادی جلوه می نماید که از قانون آن 

طول هزاران سال گذشته یکی از وقایع غیره منتظره در نظر نوع بشر، تغییر هوا بود و آن را ناشی از بی نظمی جهان دانسته و تصور می 

بی نظمی جهان نوع بشر، غیر منتظره و ناشی از کرد که نبایستی در وسط تابستان هوا یک مرتبه سرد شود. ولی امروزه تغییر هوا در نظر 

را به قانون علمی تغییرات هوایی پی برده و علی رغم این که هنوز نتوانسته به طور دقیق آن قانون را بفهمد، با این وجود می نیست زی

تواند تغییرات هوا را پیش بینی نماید. وقوع زلزله و آتشفشان هم مثل تغییرات هوا می باشد و روزی که انسان بتواند از قوانین آن دو 

و کدام کوه در چه موقع آتشفشان می نماید.  شودمییقیناً می تواند پیش بینی کند که زلزله در کجا و چه موقع حادث  اطلاع حاصل نماید

نظر مردم ناشی از بی نظمی جهان جلوه می نماید، مطییع یک یا  بهآن چه »به شاگردان خود گفت:  السلامعلیهحضرت امام جعفر صادق 

ثابت و غیرقابل تغییر بودن قواعد جهان مورد تأیید تمام فیلسوفان و صاحب نظران می باشد. آن « یر است.چند قاعده ثابت و غیر قابل تغی



ها می گویند که تمام تغییراتی که به چشم نوع بشر می رسد فقط از دریچه دیدار و عقل اوست و از لحاظ خداوند هیچ چیز در جهان تغییر 

 است و هر قانونی که ایجاد کرده، ابدی می باشد. نمی کند، برای اینکه خداوند دانای مطلق

 درباه ساختمان بدن انسان السلامعلیهنظریه امام صادق 

انسان از خاک آفریده »با استفاده از تعالیم الهی و آیات روشن قرآن کریم، همانند سایرمسلمانان می گفتند:  السلامعلیهامام جعفر صادق 

با این تفاوت که راجع به آفرینش انسان از خاک مواردی بیان می کردند که به عقل وذهن هیچ یک از مسلمانان در آن عصر «. شده است

ن، هر چه را که راجع به ساختمان بدن انسان می گفتند، مستقیم یا غیر مستقیم از شاگردان بعد نیز دیگرا هادینمی رسید و در دوره 

تمام چیزهایی که در خاک هست در بدن آدمی وجود دارد. اما مقدار آن »شنیده بودن؛ ایشان می فرمودند:  السلامعلیهحضرت امام صادق 

چهار چیز است که در بدن انسان »ایشان می گفتند: «. اد، کم و خیلی کم استها به یک اندازه نیست و تعدادشان در بدن انسان خیلی زی

 (2878)احدزاده، «. زیاد است و هشت چیز در بدن انسان کم و هشت چیز دیگر خیلی کم است

اند زیرا ر به فرد بوده علم بدن شناسی منحصبعد در  هادیدر بین مردم زمان خود و دوره  السلامعلیهامام  شودمیبا ارائه این نظریه، ثابت 

. تمامی موجودات زنده و غیر زنده قرن، امروزه نظریه ایشان از لحاظ علمی به اثبات رسیده و در صحت آن تردیدی وجود ندارد 29بعد از 

 25اند، تنها کره زمین از ترکیب موادی به وجود آمده اند که به آن ها، عنصر می گویند. از یکصد و پنج عنصر که تا کنون شناخته شده 

مورد آن نقش مهمی در تأمین زندگی بر سطح کره زمین داشته و حیات تمامی موجودات روی زمین به این عناصر وابسته است.  95تا 

آن چه که در کره زمین است از عناصری بوجود آمده که همگی در بدن انسان یافت می شوند. آن هشت عنصر که بنابه گفته امام 

 دن انسان خیلی کم است، عبارتند از: در ب السلامعلیه

 مولیبدن، سلیسیوم، فلوئور، کبالت، منگنز، ید، مس و روی.

 در بدن انسان نسبت به موارد بالا بیشتر است، عبارتند از: السلامعلیهو آن هشت عنصر دیگر که بنا به گفته حضرت امام صادق 

 .منیزیم، سدیم، پتاسیم، کلسیم، فسفر، کلر، گوگرد و آهن

 مقدار آن ها در بدن انسان خیلی زیاد است، عبارتند از: السلامعلیهآن چهار عنصر که بناببه نظر حضرت امام صادق 

 اکسیژن، کربن، هیروژن و نیتروژن.

پی بردن به زرد و نژادهای مخلوط، در بدن انسان بیشتر از عناصر دیگر هستند. مقدار این عنصر در تمام نژادهای بشر، اعم از سفید، سیاه، 

میلادی با کالبد شکافی در کشورهای فرانسه و اتریش صورت گرفت. هر چند نتیجه تحقیق در  20این عناصر در بدن انسان از آغاز قرن 

دلیل این اختلاف جزئی می توانست رژیم غذایی، نوع کسب و کار، مسائل  –دو کشور از لحاظ ارقام اختلاف جزئی با یکدیگر داشتند 



بیان  السلامعلیهاما ارقام بزرگ، اختلافی نداشته و تناسبی که حضرت امام صادق  –قلیم، آب و هوا و فرهنگ و تمدن باشد ژنتیکی، ا

 کرده بودند، در تمام کشورها و در مورد تمام افراد سالم، محفوظ است. 

کیلوگرم است و گفته  82/22دار کربن بدنش کیلوگرم باشد، مق 85به عنوان مثال در تمام کشورها، هر مرد و زن سالم که وزن بدنش 

 5/8کیلوگرمی،  85شده که کربن، یکی از چهار عنصری است که به مقدار زیاد در بدن انسان وجود دارد. همچنین در بدن آن شخص 

یزان هیدروژن کیلوگرم هیدروژن وجود دارد که در صورتی که شخص بیمار گردد و یا در اثر گرسنگی، عضلات بدن تحلیل رود، دیگر م

سالم، هر چند در مناطق قطبی یا استوایی، مشروط بر این که وزن  هادیبه این اندازه نخواهد بود. تناسب میزان عنصرها در بدن انسان 

ر را د السلامعلیهدو قرن اخیر، صحت نظریه امام جعفر صادق  هادیبدن و سن او، مشابه و مساوی باشد، برقرار است و مطالعات و تجربه 

 (2878مورد بدن انسان تأیید می کند. )احدزاده، 

 در باره علل بعضی بیماری ها السلامعلیهنظریه حضرت امام جعفر صادق 

نظریه ای است که راجع به انتقال بیماری  –که نبوغ علمی او را به ثبوت می رساند  – السلامعلیهامام جعفر صادق  هادییک از نظری 

روشنایی هایی هست که اگر از یک بیمار به یک شخص سالم »گفته اند:  السلامعلیهبه وسیله بعضی از نورها می باشد. امام جعفر صادق 

ر نیمه اول قرن دوم هجری صحبت از هوا یا انتقال میکروب )که دباید توجه کرد که «. بتابد ممکن است که آن شخص سالم را بیمار کند

از ان بی اطلاع بودند( نیست. بلکه صحبت از روشنایی است، آن هم نه تمام روشنایی ها بلکه بعضی از انوار که اگر از شخص بیمار، به 

ها  این نظریه را دانشمندان زیست شناسی و پزشکی از خرافات می دانستند چون آن شخص سالم بتابد ممکن است وی را بیمار کند.

عقیده داشتند که عامل انتقال بیماری از یک فرد بیمار به یک فرد سالم، میکروب است یا ویروس، خواه وسیله انتقال بیماری حشرات 

را باشند یا آب یا هوا یا تماس مستقیم در فرد بیمار و سالم. قبل از این که به وجود میکروب و ویروس پی ببرند، وسیله انتقال بیماری ها 

می دانستند و تمام اقداماتی که در قدیم برای جلوگیری از سرایت امراض می شد براساس جلوگیری از بوها بود تا این که بوی بوها 

به بیماری واگیر از یک بیمار به یک سالم نرسد و او را بیمار نکند. در هیچ دوره، هیچ کس نگفت که بعضی از روشنایی ها اگر از فرد بیمار 

گفته شده که جامعه داشنمندان معاصر این نظریه را جزو  است. السلامعلیهاو را بیمار می کند و این گفته از جعفر صادق فرد سالم بتابد 

خرافات به شمار می آوردند تا این که تحقیقات علمی جدید ثابت کرد که این نظریه، حقیقت دارد و بعضی از انوار، اگر از بیمار به سوی 

و سیبیرسک واقع  –وو  –بیمار می کند و اولین مرتبه در اتحاد جماهیر شوروی به این واقعیت پی بردند. در شهر نوو فرد سالم برود، او را 

به طور علمی و غیر قابل تردید  –که یک از مراکز بزرگ تحقیقات پزشکی و شیمیایی و زیست شناسی می باشد  –در شوروی سابق 

، هر گاه بر سلول شودمیبیمار ساطع  هادیو ثانیاً نوعی از اشعه که از سلول  شودمیشعه ساطع بیمار، ا هادیثابت شد که اولاً از سلول 

سالم وجود داشته  هادیبیمار و سلول  هادیسالم بتابد، آن ها را بیمار خواهد کرد، بدن این که کوچک ترین تماسی بین سلول  هادی

 –وو  –سالم سرایت کند. طرز عمل دانشمندانی که در )نوو  هادیس به سلول بیمار، میکروب یا ویرو هادیباشد و بی آن که از سلول 



وجود زنده را )به عنوان مثال یک شکل، از یک م هادیسیبیرسک( مشغول تحقیق بودند به این شکل بود که آن ها دو دسته از سلول 

بدن را ( انتخاب می کردند و آن ها را از هم جدا کرده و می دیدند از آن سلول ها، چند  هادیقلب یا کلیه یا یکی از ماهیچه  هادیسلول 

و امروز توانایی علم برای مشاهده و تحقیق در اضعه آن قدر  –یک ذره از نور را به اسم فوتون می خوانند  – شودمینوع فوتون ساطع 

 (478، ص 2852دهد. )منصوری، زیاد شده که می تواند حتی یک فتون را مورد تحقیق قرار ب

  السلامعلیهتئوری نور از نظر امام  صادق 

نور از طرف اشیاء به سوی چشم ما  –، نظریه ایشان راجع به نور است. امام می فرمایند السلامعلیهیکی از بدایع علمی امام جعفر صادق 

چشم ما می تابد و به همین جهت ما اشیای دور را به خوبی می آید و از کل نوری که از طرف شی به سوی چشم می آید فقط قسمتی به 

 ما اشیای دور را پنجاه برابر نزدیک تر می دیدیم.نمی بینیم و اگر تمام نوری که از طرف شی دور، به سوی چشم می آید به چشم برسد 

صلیبی تماس بین شرق و اروپا  هادیگ گسترش یافت و بعد از این که در جن السلامعلیهاین تئوری به وسیله شاگردان امام  صادق 

اروپا تدریس شد. یکی از مدرسین شناخته شده این تئوری راجر بی کس  هادیبیشتر شد، به اروپا منتقل گردیده و حتی در دانشگاه 

 است. السلامعلیهتئوری او راجع به نور همان تئوری امام  صادق بود. –استاد دانشگاه آکسفورد انگلستان  –انگلیسی 

 السلامعلیهیلادی. فلاماندی اولین دوربین را اختراع کند. پس بدیهی است که ارائه نظریه امام م 2880سال  همین نظریه سبب شد تا در

اولین کسی بودند که عقیده پیشینیان را راجع به نور رد کردند. زیرا به عقیده  السلامعلیهدرباه نور سبب و راهنمای اختراع دوربین شد. امام 

ایشان این نور است که از طرف اشیاء به چشم ما می رسد ولیکن در غیراین صورت ما باید در شب نیز اجسام را می دیدیم. ایشان گفتند 

برای این که بتوان چیزی را دید باید آن شیء روشن باشد و اگر خود روشن نیست باید یک شی نورانی بر آن بتابد و آن را روشن کند تا »

نظریه ای را ابراز کرده اند که با توجه به عصر او بسیار جالب است. ایشان گفتند  السلامعلیهدید. در مورد سرعت نور هم امام بتوان آن را 

به لحاظ این که ایشان مورد سرعت نور و اندازه گیری « سرعت نور که به طرف چشم ما می آید فوری است و از انواع حرکات است.»که 

نور »اند، صرفاً می تواند به علت محدودیت دانش وقت و عدم وجود امکانات باشد. ولی همین قدر که گفته اند  آن مطالبی بیان نکرده

، تقریباً نظریه ای شبیه به این دوران ارائه کرده اند. طبق نظر ایشان، نور قوی می تواند اجسام «حرکت است و سرعت آن فوری می باشد

 تئوری لیزر را پیشگویی کرده است. السلامعلیهاین نظر، امام  سنگین را به حرکت درآورد که بر طبق

 نظریه بهداشتی و زیست محیطی

از زبان ایشان شنیده و نقل کرده  السلامعلیهجمله ای است که خیلی از شاگردان حضرت امام جعفر صادق « پیرامون خود را آلوده نکیند»

کوچک با استفاده از چوب  هادیدر دوران امام، هیچ صنعتی در حد تصور امروزه ما از صنعت، شکل نگرفته بود. فلزات را در کوره  اند.

همانند کسی که وضع امروز را می بیند، می فرمایند:  السلامعلیهذوب می کردند که هیچگونه آلودگی به همراه نداشت. امام  صادق 



نماید که پیرامون خود را آلوده نکند. زیرا اگر اطراف خود را آلوده نماید، روزی می رسد که زندگی بر او دشوار و  آدمی باید طوری زندگی»

با در نظر گرفتن این که بحث آلودگی از پایان جنگ جهانی دوم به شکل جدی مطرح شده و اخیراً مورد توجه .« شودمیشاید غیر ممکن 

یشان در صدها سال قبل، از بینش صحیح، اهمیت حفظ حرمت طبیعت و تلاش برای ارتقای سطح و همگانی قرار گرفته است، تأکید ا

آدمی برای »کیفیت زندگی انسان ها حکایت دارد. تأکید ایشان بر رعایت مسائل بهداشتی و خودداری از پرخوری و تغذیه مناسب با عنوان 

قرآنی و  هادیتأییدی بر توصیه « د انسان است که عمرش را کوتاه می کنداین آفریده شده است که عمر طولانی داشته باشد و این خو

 احکام بهداشتی دین مبین اسلام و دستورالعملی شفاف و کامل برای تمام نسل ها است.

 امام از دیدگاه سایر دانشمندان

یکی از ائمه اثنی عشر در مذهب  السلامعلیهابوعبدالله جعفر  صادق »می نویسد:  8فرید وجدی صاحب دایرۀ المعارف وجدی در جلد 

امامیه است و از سادات و بزرگان خاندان نبوت است و به واسطه صدق قول و راستی گفتار خود به  صادق لقب یافته است. حضرتش از 

ه مشتمل بر هزار ورق  و افاضل ناس بوده و برای او مقالاتی در صناعت کیمیاست. شاگرد او ابو موسی جابر بن حیان کتابی تألیف نمود

 «رساله تدوین شده است. 588است که در  السلامعلیهمتضمن رسائل حضرت  صادق 

چیزی است که پیش از او  – السلامعلیهشاگرد امام جعفر صادق  –برای جابر بن حیان »برتلو یکی از اساتید برجسته شیمی می گوید 

 «برای ارسطو نبوده است.

لاوازیه مخترع علم شیمی است باید »شیمی می نویسند:  هادیرانسوی چنین می نویسد: این که در کتاب گوستاو لوبون مستشرق ف

هزار سال پیش از این مسلمین و  هادیدانست که هیچ علمی از شیمی و غیر آن یکباره پیدا نشد و چنان چه تجربیات و آزمایش 

 «نمی توانست قدمی جلو بگذارد. اکتشافات مهمه آن ها در این علم نمی شد، هیچگاه لاوازیه

اقدم و اشهر علمای کیمیایی اسلامی )شیعی( جابر بن حیان است که تصنیفات او خیلی زیاد است. چندین کتاب از جابر بن حیان به لاتین 

گردیده و چنین  میلادی به زبان فرانسه ترجمه 2879که در سال « نتایج التکمیل»ترجمه شده که مشهورترین آن ها کتابی است به نام 

 که مدت ها این کتاب در اروپا مستند شناخته شده و مورد استفاده بوده است. شودمیمعلوم 

است و آن مرد  السلامعلیهمن گمان می کنم این فکری که به جابر تلقین و تعلیم شده از جعفر »همچنین روکسای آلمانی می گوید: 

اطلاعات شیمیایی و عمل صنعتی داروسازی و تجزیه و تحلیل مواد عناصر بتواند چنین شیمیدان بوده زیرا که ممکن نیست، کسی بدون 

نظریاتی و تعلیماتی را بیاموزد یا بگوییم معلمی داشته که در این فن ماهر بوده او را تلقین می کرده است. آن چه مسلم است جابر علم 

فرا گرفته است و استادش اطلاعات  –چنان چه خودش می گوید  – لسلاماعلیهکیمیاء )فیزیک و شیمی و مکانیک( را از جعفر بن محمد 

 (478، ص 2852)منصوری، « وسیعی را در این فنون داشته است.



 یک شیمیدان بزرگ هادینظریه 

واقعیت ها علم، فعالیتی انسانی، مشتمل بر جمع آوری شناخت درباره جهان هستی است، در این زمینه شناخت یا معرفت صرفاً جمع آوری 

 نیست و در این میان توانایی توضیح واقعیت ها نیز حائز اهمیت است.

برای درک قوانین علوم، از تجربه هم استفاده می شد. بدیهی است که در آن زمان،  السلامعلیهدر محضر درس امام جعفر صادق 

 یکی و شیمیایی مورد آزمایش قرار می گرفتند.مدرن امروزی وجود نداشت، ولی قوانین فیز هادیآزمایشگاهی مانند آزمایشگاه 

فیزیک ارسطو اشاره می کند که در جهان بیش از چهار عنصر وجود ندارد و آن عناصر عبارتند از: خاک، آب، باد و آتش. ولی امام  صادق 

یست بلکه از عناصر حیرت می کنم مردی چون ارسطو، چگونه متوجه نگردیده است که خاک یک عنصر ن»می فرماید:  السلامعلیه

به شما ر می آیند. در فاصله زمانی هزار ساله از زمان ارسطو متعددی تشکیل شده و هر یک از ترکیبات خاک، خود به عنوان یک عنصر 

، عناصر اربعه یکی از ارکان علم الاشیاء محسوب می شدند و تا آن زمان هیچ کس با این نظریه مخالفت السلامعلیهتا جعفر  صادق 

ایشان «. خاک یک عنصر نیست بلکه مشتمل از عناصر متعدد است»ساله ای با این عقیده مخالفت کرد و فرمود:  29کرده بود ولی پسر ن

باد نیز یک عنصر »بعد از تأسیس دانشگاه بزرگ اسلامی و تدریس برای حدود چهار هزار دانشجو، نظریه دیگری نیز ارائه و بیان کردند 

سال قبل از دانشمندان قرن هجدهم میلادی، بیان کردند که باد )هوا(  2288یعنی ایشان « نصر تشکیل شده است.نیست بلکه از چند ع

این نظریه « در هوا چند جزء وجود دارد که همه آن ها از لحاظ تنفسی ضروری است.»نمی تواند یک عنصر باشد. همچنین فرمودند که 

جدید در قرن نوزدهم میلادی اثبات کرد که موجودات زنده نمی  هادیمرور زمان و یافته در ابتدا چندان صحیح به نظر نمی رسد، ولی 

بدن با اکسیژن خالص باعث اکسید شدن آن ها  هادیاندام  هادیتوانند اکسیژن خالص را به مدت طولانی تنفس کنند و ترکیب سلول 

زد، ولی نقش چشمگیری در امر اکسیداسیون دارد و در صورتی که می گردد. عنایت به این نکته لازم است که اکسیژن به تنهایی نمی سو

 با سایر گازها ترکیب شود، می تواند نقش خود را در امر تنفس ایفا نماید. ترکیب اکسیژن با سایر گازهای موجود در هوا عامل بسیار مهمی

نگینی نسبت به هوا در روی سطح زمین ته نشین برای حفظ حیات گیاهان و جانداران روی زمین است زیرا که اکسیژن خالص به علت س

گیاهان و جانداران و در نهایت مرگ و میر آن ها می گردید.  هادیشده و مانع رسیدن کربن، نیتروژن و سایر گازهای حیاتی به اندام 

 (2888خواجه نصیر طوسی،  )عظیما،

 نظریه امام درباه آب، خاک و هوا

جهان پس از ارسطو، نمی دانستند که باد یک عنصر مرکب است. تا این که لاوازیه )دانشمند حتی برجسته ترین دانشمندان فیزیک 

علم شیمی نوین( اکسیژن را از سایر گازهای موجود در هوا، جدا کرده و اثرات آن را در تنفس و سوختن بیان کرد و  بنیان گذارفرانسوی و 

 نبوده و متشکل از چندین گاز می باشد.بدین شکل بود که تمام دانشمندان پذیرفتند هوا بسیط 



به صورت اعجازآمیز همراه با پدر اندیشمند و دانشمندشان به وجود  السلامعلیهدر نیمه قرن دوم هجری قمری، حضرت امام جعفر صادق 

ن هاست و البته به اکسیژن و هیدروژن در آب پی بردند. به ظاهر پی بردن به وجود هیدروژن و اکسیژن خالص مستلزم به دست آوردن آ

( زیرا که گاز هیدروژن به صورت خالص در طبیعت وجود 2882دست آوردن هیدروژن خالص دشوارتر از اکسیژن خالص است. )مورتیمر، 

غیر ممکن به نظر  السلامعلیهنداشته و رنگ و بو و طعم ندارد، پس پی بردن به هیدروژن بدون تجزیه کردن آب توسط امام جعفر صادق 

 سد و از طرف دیگر تجزیه کردن آب مستلزم استفاده از جریان برق می باشد.می ر

دقیقاً صحت نظریۀ  22نظریه ای داشتند که در آن زمان بیشتر تعبیر شاعرانه پنداشته شد ولی در قرن  السلامعلیهحضرت امام محمد باقر 

حرارت سوختن هیدروژن « ست خود می تواند آتش افروز باشدآب که خاموش کننده آتش ا»ایشان اثبات گردید و آن نظریه این بود که 

، چوب یا ذغال می لی بیشتر از حرارت سوختن نفت، گازدرجه سانتی گراد را تولید می کند که خی 8884دمایی حدود در کنار اکسیژن 

 (2878باشد. )نصیر احمدی، 

برای این گاز انتخاب کرد و تا  –دانشمند فرانسوی  –به وجود آورنده آب( نامی است که لاوازیه  –هیدروژن )به زبان عربی مولد الماء 

 می نامیدند.« هوای قابل اشتعال»قبل از آن دانشمندان اروپایی گاز هیدروژن را 

نگام تحقیقاتی که روی آب قرار دارد. شیمیدان فرانسوی ه 2در گوشه بالا سمت چپ جدول تناوبی اولین عنصر یعنی هیدروژن با عدد 

انجام می داد، متوجه شد که آب از دو گاز تشکیل شده است، نام یکی را اکسیژن و نام دیگری را هیدروژن نهاد. همچنین هنری 

متوجه شد که هیدروژن یک عنصر  –هایی که انجام می داد  شطی تحقیقات و آزمای – 2788کاواندیش دانشمند انگلیسی در سال 

 اشد.مجزا می ب

ر در تمام عالم هستی به شمار می آید. هیدروژن قابل اشتعال بوده و بنابر صشاید بزرگترین خصیصه هیدروژن آن است که فراوان ترین عن

ین ادرصد از جرم کل هستی از هیدروژن تشکیل شده است.  75درصد از اتم ها و نیز حدود  28برآوردهایی که انجام شده است، حدود 

 هادیهسته ای می باشد. از میان روش  هادیستاره ها وجود داشته و منبع اصلی تهیه انرژی ستاره ها به واسطه واکنش ماده در تمام 

صنعتی تهیه هیدروژن می توان به ترکیب بخار آب با کربن گداخته، تجزیه هیدروکربن ها به وسیله حرارت، واکنش میان هیدروکسید 

 (2878ولیز آب، ترکیب فلزات با اسیدها و ... نام برد. )هیأت مؤلفان، سدیم یا پتاسیم با آلومینیوم، الکتر

که ایشان بدون تجریه هیدروژن و اکسیژن در آب، خواص هر  شودمیچنین استنباط  السلامعلیهاز آثار علمی به جا مانده از امام  صادق 

ین بار هیدروژن را به دست آورد، تا کنون تنها راه جدا کردن برای اول« کاواندیش»کدام از این  عناصر را بیان کرده اند. از روزی که 

متعدد دیگری برای تهیه هیدروژن بیان شده  هادیاخیر روش  هادیهیدروژن از آب استفاده از جریان الکتریسیته می باشد و با پیشرفت 

 که هیچ کدام مناسب تر و به صرفه تر از جریان برق نیستند.



اده از نیروی برق، صرفاً در حدود کهربا و کاه بود که بیشتر جنبه سرگرمی و بازی داشت. به این شکل که در زمان پیشوای ششم، استف

 (2878رهای کاه را جذب می کرد. )احدزاده، پ ابقطعه ای از کهربا را به یک پارچه پشمی می مالیدند و به کاه نزدیک می کردند، کهر

می دانست که چگونه می توان بدون استفاده از جریان الکتریسیته،  السلامعلیهجعفر صادق  این سؤال بدون پاسخ مانده است که آیا امام

جدا و آن را به شکل خالص تهیه کرد و یا برای این که به دست نااهلان نیفتد از بیان علنی آن خودداری نمودند.  هیدروژن را از آب

هیدروژنی برای انسان ها و  هادیجدید بمب  هادید در سایه تولید نسل سرنوشتی که حاصل استفاده ناصحیح از گاز هیدروژن می توان

 آینده او را به وجود آورد، بسیار وحشتناک و غیر قابل تصور است.

بعدی  هادیبه اطلاع نسل بدیهی است که در قرون گذشته، کسانی بودند که به رازهای علمی بسیاری پی بردند ولی کشف این رازها 

ماتشان پس از مرگشان به فراموشی سپرده شد. در این میان کسانی نیز بودند که صلاح ندانستند نتیجه تحقیقاتشان به نرسید و نتایج زح

ا دست افراد ناصالح بیفتد و از آن برای آزار مردم استفاده کنند. این امر یعنی رازپوشی پاره ای از مسائل که به احتمال سبب بدبختی و ی

 هادیفرقه  هادیگردد، در بسیاری از ادیان و مکاتب مثل کنفوسیوس، کتاب اموات مصریان، دستورالعمل  ایجاد مزاحمت برای همنوع

 تصوف و عرفان تأکید شده است.

هوا یک عنصر »که  شودمیگفته  السلامعلیهدانشمندان غیر مسلمان و بی طرف، وقتی متنی را می خواندند که در آن از قول امام  صادق 

که اشیاء بسوزد و هم بعضی از اشیاء را فاسد می  شودمیبسیط نیست و بلکه از چند قسمت به وجود آمده و یک قسمت از آن سبب 

قرن قبل از این، امام به وجود  28می خواهند بفهمند که چگونه ایشان به این موضوع پی برده است. یقیناً اعجاز الهی است که « نماید

 یژن  در هوا پی برده و گفته که در آب چیزی است که می سوزد و آب می تواند به آتش تبدیل شود.اکس

عنصر تازه کشف  28عنصر کشف شده اند که  228این که می دانیم تا کنون  امروزه این موضوع در نظر ما عادی جلوه می کند، برای

، 220ده و بیشتر از چند لحظه نمی توانند وجود داشته باشند و حتی تا عنصر شده، در طبیعت نبوده و صرفاً به صورت ترکیبی به وجود آم

خصوصیات عناصر کشف نشده نیز قابل پیش بینی می باشد که مراتب در جدول مندلیف بیان شده است، اما در قرن هفتم میلادی مطابق 

و آتش و بسیط نبودن آن ها، یک نظریه بزرگ انقلابی  د آب، هوا، خاکردر مو السلامعلیهبا سده اول هجری، نظریه امام جعفر صادق 

 بوده و عقول بشری قادر به پذیرش بسیط نبودن هوا نبوده است.

آن چه که هوا به سوختن اجسام »فرمودند:  خود کنند که ایشان در محضر درس نقل می السلامعلیهیک از شاگردان امام جعفر صادق 

طور خالص به دست آید، چنان از لحاظ سوزانیدن اجسام، نافذ است که می توان با آن حدید  کمک می کند اگر از هوا جدا شود و به

 «)آهن( را سوزانید.



بنابراین، هزار سال قبل از پریستلی )دانشمند انگلیسی کاشف نیتروژن( و لاوازیه )دانشمند فرانسوی کاشف اکسیژن(، امام ششم، اکسیژن 

 (2882اکسیژن( را روی آن نگذاشته اند. )مورتیمر،  –)مواد الحموض را به خوبی توصیف کرده و فقط نام 

توانست قسمت هایی از خواص اکسیژن را با آزمایش تأثیر آن بر روی آهن استنباط کرده  السلامعلیهلاوازیه هزار سال بعد از امام  صادق 

 و به قدرت سوزاننده بودن آن پی ببرد.

فیتیله آن از آهن درست شده باشد و با فرو بردن فیتیله در اکسیژن و حرارت دادن، آن را قرمز کرده و امروزه می توان چراغی ساخت که 

 با استفاده از نور بسیار درخشان، شب را روشن کرد.

( به Ruskaاشاره کرد کمتوسط روسکا )« الصناعه و الحجر المکرمفی العلم »از سایر آثار امام در علم کیمیا می توان به رساله ای بنام 

 چاپ شد. ( آلمانHeidelbergمیلادی در هایدلبرگ ) 2294زبان آلمانی ترجمه شده و همراه با متن عربی در سال 

فلزها، که کاربرد فراوان دارد و بر دو نوع  هادیدر این کتاب در مورد اکسیر، نوشته شده است: جسمی است برای از بین بردن ناخالصی 

 است:

 ( با نام شیمیایی فروسیانید پتاسیم آهن که برای آن، خون، آهن و خاکستر را باید با هم گرما داد.اکسیر اصغر )زرد رنگ

 اکسیر احمر )سرخرنگ( با نام فرمول شیمیایی فری سیانید پتاسیم آهن که از گرما دادن اکسیر زرد در هوا به دست می آید.

گرفت. بدین ترتیب که آن را در ظرف بسته حرارت داده وتجزیه می کنند و  از این اکسیرها می توان برای خالص کردن طلا و نقره بهره

پس از حل کردن ماده حاصل در آب و صاف کردن آن در مجاورت هوا، طلا یا نقره ناخالص را بدان افزوده و پس از حل شدن این 

از فلز روی یا آهن قرار می دهند. در این  فلزات، با عمل صاف کردن، ناخالصی ها را از محلول جدا کرده و محلول حاصل، تیغه ای

 صورت طلا یا نقره آزاد خواهد شد. با برداشت امروزی معادله واکنش ها را می توان به صورت زیر نوشت:

 2k2 [fe (CN)6] + K2      1/2O2 + 2K3 [fe (CN)6] )اکسیر زرد( 

K3 [fe (CN)6]      3  گرماKCN + fe (CN6)6 )اکسیر سرخ( 

4KCN + 2Au + O2 +2H2O     2K [Au (CN)2] +2KOH +H2O2 

2K [Au (CN)2] + Zn       K2 [Zn (cn)4] + 2Au  
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  السلامعلیهمشاوره کارآمد از منظر امام  صادق                                    



/ دکتر محسن  1دکتر علی نقی فقیهی                                                                                                          

 2شکوهی یکتا

 مقدمه

و درمان  عاطفی –مشاوره ای در فرایند تشخیص، هدایت، پیشگیری و درمان در جهت حل مشکلات شناختی، روانی  هادیفعالیت 

به عنوان  السلامعلیهاخلاقی و رفتاری و ارتقای معنوی مراجعان در سیره مستمره امام  صادق  هادیاختلالات شخصیتی و ناهنجاری 

 مشاور، هادی، مربی و مرجع دینی معمول بوده است.

« و امرهم شوری بینهم»ای عملیاتی ساختن در این زمینه در راست السلامعلیهسیره عملی معصومان علیهم السّلام به ویژه امام  صادق 

است که راغب اصفهانی، مشاوره به  رو ( به گونه ای روشنگرانه بود که مشاوره اصطلاحی، در اذهان علما نقش بست. از این80)شوری / 

کل، بین مشاور و اصطلاح قرآنی را کوششی تشخیصی و هدایتی دانسته است که به هنگام مراجعه یکی به دیگری، و به منظور حل مش

(؛ وهمین فرایند یاورانه را طریحی به عنوان مفهوم مشاوره در اصطلاح قرآن و 978ق، ص  2878مراجع، صورت می پذیرد )راغب، 

 (858، ص 9، ج 2889احادیث تبیین می کند. )طریحی، 

رآن کریم هم، در ردیف توکل به خدا، تقوا، مشاوره ای از جایگاه معنوی بالایی برخوردار است و در ق هادیدر فرهنگ اسلامی فعالیت 

( اهمیت این فعالیت معنوی از آن جهت است که 87 – 80اجابت پروردگار، اقامه نماز و انفاق در راه خدا مطرح شده است. )شوری / 

حل مشکلات  ( است و به مصداق قضای حاجت مؤمن به7، ح 495، ص 0ق، ج  2820)حر عاملی،  3فرایند مشاوره، هدایت و تربیت 

 روانی، شناختی، عاطفی، اخلاقی و اجتماعی می انجامد و زمینه ارتقای سلامت روانی معنوی افراد را فراهم می سازد.

 معیارهای کارآمدی مشاوره

مبانی محکم  نظام مشاوره را هنگامی با اهمیت، کارآمد و مفید می داند که معیارهای اساسی و مبتنی بر پایه ها و السلامعلیهامام  صادق 

فطری، عقلی و دین استوار داشته باشد و مشاور از ویژگی ها و مهارت هایی برخوردار باشد که بتواند در فرایند مشاوره، اصول و روش 

مشورت باید با حدود و معیارهای خاص خودش انجام پذیرد و کسی »فرمود:  السلامعلیهمناسب را، درست به کار گیرد. امام  صادق  هادی

                                                 

 faghihi @ qom. ac . ir-An. دانشیاردانشگاه قم  1
 . دانشیار دانشگاه تهران. 2
 «الاستشاره عین الهدایه. » 3



و کسی که حدود و شرایط مشورت مفید را نداند، زیان آن بر مشورت  شودمیاین معیارها را بشناسد مشورت او کارآمد و منتهی به خیر  که

 (498، ص 0ق، ج  2820)حر عاملی،  1«کننده بیشتر از منفعت آن است.

 ویژگی ها و معیارهای کارآمدی مشاوره عبارتند از:

 خردمندی -الف

مسائل پیچیده، تشخیص درست از نادرست، ارزیابی صحیح و کامل از امور، حوادث و عملکردهای اشخاص، تشخیص راه توانمندی فهم 

( 22، ص 2ق، ج  2822)حکیمی،  2کارهای مفید و مؤثر، ویژگیهای خردمندی است که عقل با علم و تجربه می تواند به دست آورد.

( جالب این است که امام  صادق 498، ص 77ق، ج  2488)مجلسی،  3ستگی دارد.اصولاً نتیجه بخشی مشاوره به خردمندی مشاور ب

دلیل لزوم خردمندی به عنوان اولین معیار برای مشاوره را، کارآمد و مثمر ثمر شدن در حل واقعی مشکلات مراجع دانسته و  السلامعلیه

 (498، ص 0ق، ج  2820)حر عاملی،  4«ت.هنگامی که مشاور عاقل باشد، مشورت او مفید و ثمر بخش اس»می فرماید: 

مدبرانه و تدابیر هدایت کننده است که از دانش ها، تجربه اندوزی ها و دوراندیشی  هادیخردمندی که در مشاوره به کار می آید، مهارت 

، ج 2878)آمدی،  5سته شود.به دست می آید. از این رو در احادیث توصیه شده برای کارآمدی مشاوره، مشاور باید به این صفات آرا هادی

 (490، ص 8

لازم و خبرگی کافی در که اطلاعات مشاور باید عاقل و صاحب رأی و نظر باشد؛ زیرا طبیعی است انسانی »فرمود:  السلامعلیهامام  صادق 

انحراف گردیده، زیان و ضرر به ناشیانه او باعث  هادیمشاوره نداشته باشد، مشاوره با او، نه تنها مفید نیست، بلکه ممکن است راهنمایی 

شنیدم که فرمود با مردان عاقل و با تقوا مشورت کن؛ زیرا  السلامعلیهاز امام  صادق »سلیمان بن خالد می گوید: « دنبال خود داشته باشد.

مشاوره در موارد لازم و ( بدیهی است مشاور عاقل و با تقوا در مقام 987، ص 9ق، ج  2820)حر عاملی،  6او جز به خیر دستور نمی دهد.

نمایی مقتضی، مشاورت خواه را پند و اندرز می دهد و او را از انجام زشتی ها و فسادها باز می دارد و او را به انجام نیکی ها و خوبی ها راه

)حر عاملی،  7.شودمیمی کند؛ یعنی مشاور عاقل و با تقوا ناصح خوبی بوده و همین امر موجب رشد فکر مشاوره کننده و موجب توفیق او 

 ( 987، ص 9ق، ج  2820

                                                 

 «تکون الا بحدودها فمن عرفها بحدودها و الا کانت مضرتها علی المستشیر اکثر من منفعتهاالمشورة لا . » 1
 «العقل تزید بالعلم و التجارب. » 2
 «من شاور ذوی الالباب دل علی الصواب. » 3
 «. فانه اذا کان عاقلا انتفعت بمشورته 4
 «خیر من شاورت ذووالنهی و العلم و اولوا التجارب و الحزم. » 5
 «استشر العاقل من الرجال الورع فانه لا یأمر الا بالخیر. » 6
 «مشاورة العاقل الناصح رشد و یمن و توفیق من الله فاذا اشار علیک الناصح العاقل و ایاک و الخلاف فان فی ذلک العطب. » 7



بر پنج مهارت خردورزی، بردباری، داشتن تجربه مشاوره ای، هنر پند دهی و تقوا، به عنوان معیار  السلامعلیهدر حدیث دیگری حضرت 

ه و خردمندی فعال، که مشاوره ای، تأکید کرده است ولی بر وصف تجربه علمی و به روز کردن دانش مشاور هادیکارآمدی در فعالیت 

در مسائل و امور زندگی با کسی به مشاوره »منتهی به استنتاج مطلوب از مسائل مورد بررسی است، تأکید مضاعف داشته و فرموده است: 

سی نیافتی بپردازد که پنج خصوصیت خردورزی، بردباری، تجربه، توانائی ارشاد و نصیحت و تقوا را داشته باشد و اگر این معیارها را در ک

در مشورت است که « کوشش کن این مهارت ها را خود کسب کنی. آن وقت با توکل بر خدا و عزم راسخ به نتیجه مطلوب می رسی.

. خردمند کسی است که از مشاوره به دانش جدید می رسد و به حل مشکل شودمیشخص برای کسب دانش و تجربه آماده و بسیج 

  1رهنمون می گردد.

 مراه با تدینحریت ه –ب 

 (827، ص 8، ج 2878)آمدی،  2حریت، آزادگی فرد از قید و بندها است. این ویژگی به صورت میل فطری، در آدمی سرشته شده است.

ی، تدابیر اخلاقی و خیر کثیر برای مراجعان ری خویش می تواند منشأ حیات عقلانمشاور با پرورش این صفت در خویش و رشد دین دا

یاورانه مستمر داشته باشد و زیاد به  هادیچند صفت را معیار کارآمدی فردی می داند که می خواهد فعالیت  السلامعلیهادق باشد. امام  ص

پنج ویژگی است »جامع این صفات را حریت دانسته و می فرماید:  السلامعلیهدیگران کمک کند و دیگران از او زیاد سودمند گردند. امام 

در شخص نباشد، نمی توان، زیاد، از او، سود برد و بهره مند گردید. اولی: وفا است. دومی: تدبیر عقلانی است. که اگر یکی از آن ها 

ق، ج  2488)مجلسی،  3«سومی: حیا است. چهارمی اخلاق نیکو است و پنجمی که جامع همه آن ویژگی ها است، حریت و آزادگی است.

 (59، ح 807، ص 82

مشاوره از آن جهت است که کسی که در قید و بندهای درونی قرار نگیرد، محدود نمی اندیشد؛ از این رو به نقش مهم حریت در کارآمدی 

تشخیص جامع تری از مسائل و مشکلات مراجع می رسد و از موانعی که برای شناخت مسیر مراجع که باید به آن رهنمون شود، غافل 

حریت، کرامت، احساس  دیگر ای تربیت و هدایت مراجع کشف و به کار گیرد. از سویابداعی را در راست هادینمی ماند و می تواند روش 

مشاور، عزت و احترام خود و مراجع را در تمام فرایند مشاوره، حفظ نموده و  شودمیعزت و ارزشمندی را در وی زنده می کند و این باعث 

او در جهت حل مشکلات مراجع و  هادیتحت تأثیر اغراض شخصی قرار نگیرد و به سوی هواهای نفسانی کشیده نشود و صرفاً فعالیت 

                                                 

ینُ مَ . » 1 ا یقَتضَِی الدِّ وَ اعزِم  –فإَن لمَ تجَِد فاَستعَمَلِ الخَمسَةَ  –عَقلٌ وَ حِلمٌ و تجَرِبةٌَ وَ نصُحٌ وَ تقَوَی  –ن فیِهِ خَمسُ خِصَال قاَلَ الصّادِقُ علیه السّلام: شَاوَر فِی أمُُورِکَ مِمَّ

وابِ  یکَ إلِیَ الصَّ نیاَ  –وَ توََکَّل عَلیَ اللهِ فإَنَّ ذلکَ یؤُدِّ ینِ فاَقضِهاَ الَّتِی هِیَ غَیرُ عَائِدَةٍ إلَِ  –وَ مَا کانَ لکََ مِن أمُُور الدُّ فإَنَِّکَ إذِا فعََلتَ ذَلکَِ أصَبتُ  –وَ لَا تتَفَکََّر فیِهاَ  –ی الدِّ

 «ن المراد ... وَ یسَتدَِلُّ بهِِ المحصول م –وَ فیِ المَشوِرَةِ تعََبَّأ اکتسَِابُ العِلمِ وَ العَاقلُِ مَن یسَتفَیِدُ مِنهاَ عِلما جدِیداً  –برََکَةَ العَیشِ وَ حَلَاوَةَ الطَّاعَةِ 
 «لا تکون عبد غیرک و قد جعلک الله سبحانه حرا. » 2
لخامسه و هی تجمع هذه الخصال: خمس لم تکن فیه خصله منها فلیس فیه کثیر مستمتع، اولها: الوفاء، و الثانیه: التدبیر، و الثالثه: الحیاء، و الرابع: حسن الخلق، و ا. » 3

 «الحریه



خویش را در یاری رساندن او و هدایتش به راه کارهای اهداف کمالی و برآوردن نیازهای طبیعی و فطری او، سازمان یابد و تمام توان 

 مناسب بسیج نماید.

ویی، حق طلبی جمشاور متدینی که از حریت و کرامت برخوردار است، مراجع را به رابطه ناگسستنی شناختی و عاطفی با پروردگار، حقیقت 

یش به خیر و خوبی و فضیلت خواهی، هدایت پذیری، عزت و واقعیت پذیری، کمال خواهی و ارتقاء طلبی، سعادت و خوشبختی جاوید، گرا

 خواهی نوع دوستی، آرامش طلبی و لذات معنوی سوق می دهد.

مشاوری که انسان حرّ و آزادمنش بوده، نمی گذارد تحت تأثیر عوامل درونی تضعیف کننده و مضر، قرار گیرد و به ذلت و زبونی نفسانی 

د در پرورش حیات فطری مراجع، بدون هیچ چشم داشتی، تلاش می نماید. حضرت  صادق دچار گردد. او با حفظ حیات فطری خو

انسان آزاده و حرّ در تمام حالات حرّ و آزاده است. اگر حادثه ناگواری برسد صابر و مقاوم است. مصائب و گرفتاری »فرمود:  السلامعلیه

در چنگال دشمن بیافتد و به جای خوشی با دشواری مواجه شود، پی در پی او را شکست نمی دهد گرچه به اسارت درآمده و  هادی

همچنان که یوسف صدیق و امین، بردگی و اسارت به حرمتش زیان وارد نساخت و تاریکی چاه و وحشت و تنهایی و آن مشکلاتی که در 

 2488)مجلسی،  1«به وسیله وی نجات داد. زندگیش رخ داد ضرری بر روح آزاد او نزد تا این که خداوند متعال بر او منت نهاد و ملتی را

 (58، ح 27، ص 80ق، ج 

در حدیث حلبی، دومین معیار کارآمدی مشاوره و شرط لازم برای شخصیت مشاور را حرّیت دانسته و می فرماید:  السلامعلیهامام  صادق 

ین، تمام همّ و سعی خویش را در آزاد منش متد سرّ و راز این که مشاور باید چنین صفت و ویژگی را داشته باشد این است که مشاور»

 (498، ص 0ق، ج  2820)حر عاملی،  2«تر انجام دادن نصیحت و مشورت خویش به کار می برد.به

محور اساسی حریت و آزادگی، احساس عزت و ارزشمندی است. وقتی مشاور از آن برخوردار باشد، توانایی و چیره گی و برتری و بلند قدر 

( می 988، ص 8( علامه طباطبایی؛ )تفسیر المییزان، ج 205، ص 2)لسان العرب، ج  3تبه بودن را در وجود خویش می یابد.و بلند مر

عزت به معنای نایابی است. وقتی می گویند فلان چیز عزیزالوجود است معنایش این است که به آسانی نمی توان بدان دست »فرماید: 

 «ت که شکست دادنش و غلبه کردن بر او آسان نباشد برخلاف سایر افراد قوم که چنین نیستند.یافت و عزیز قوم به معنای کسی اس

؛ یا به عبارت دیگر حالت شودمی( در مورد عزت می نویسد: عزت حالتی است که مانع مغلوب شدن انسان 844راغب )المفردات، ص 

« عزاز»ت و زمینی که عبور از آن به سختی انجام می گیرد اس« هر چیز سخت»شکست ناپذیری را عزت می گویند و عزیز به معنی 

                                                 

ادقُ علیه. » 1 لمَ تکَسِرهُ وَ إنِ أسَِرَ وَ قهُرَ وَ استبَدَلَ باِلعُسرِ یسُراً کَمَا  السّلام: إنَِّ الحُرَّ حُرٌّ  عَلیَ جَمِیعِ أحوَالهِِ إنِ ناَبتَهُ ناَئبِةٌ صَبرََ لهَاَ وَ إنِ تدََاکَّت عَلیَهِ المَصَائبُِ  قاَلَ الصَّ

یقُ الأمِینُ علیه السّلام لمَ یضَُرَّ  دِّ فجََعَلَ الجَباّرَ العَاتیِ لهَُ عَبداً هُ حُزنهُُ أن استعُبدَ وَ قهُِرَ وَ أسُِرَ وَ لمَ تضَرُرهُ ظلُمَةُ الجُبِّ وَ وَحشَتهُُ وَ مَا نالهَُ أن مَنَّ اللهُ عَلیَهِ کَانَ یوُسُفُ الصِّ

ةً   «  بعَدَ أن کَانَ مَالکِاً لهَُ فأَرسِلهُ فرََحِمَ بهِِ أمَّ
 «هد نفسه فی النصیحة لکاذا کان حرا متدینا اج. » 2
ة: الرفعَةُ و الامتناعُ . » 3 ةُ فی الاصَلِ: القوةُ و الشدةُ و العزُّ  و العِزَّ  «العِزَّ



هستند و هر کجا کلمه عزیز اطلاق « عزیز». همچنین افراد نیرومند و توانا که غلبه به آن ها دشوار یا غیر ممکن است شودمینامیده 

، 2878ت او محکوم است. )مکارم شیرازی، به همین معنی است یعنی هیچ کس قادر به غلبه بر او نیست و در برابر اراده و مشی شودمی

( بر اساس تعریفی که راغب از عزت کرده است می گوید: معنای عزت در اصل همان 97، ص 27( علامه )المیزان، ج 288، ص 8ج 

 عزیز گفته اند. شودمیصلابت است و از باب توسعه در استعمال، به کسی که هم قاهر است و مقهور ن

خد و زدودن هرگونه  هادیکه مشاور بر اساس حریّت انسانی که دارد؛ به پرورش کرامت، عزت، تقویت توانمندی با این وصف، هنگامی 

 شناختی، عاطفی و رفتارهای خود می پردازد، از امور مشاوره می توان کاملاً موفق گردد. هادیضعف 

 ادریصداقت و بر –ج 

دوستی با صداقت و برادری است. با اتصاف مشاور به این وصف،  السلامعلیه سومین معیار کارآمدی مشاور از منظر حضرت امام  صادق

 2488وراهنمایی و ارشاد مراجع را در حد کامل آن به انجام می رساند. )مجلسی،  شودمیرابطه مشاور ومراجع رابطه دو دوست و دو برادر 

ست و برادر خویش می داند و در رازداری و حفظ آبروی او و ( و حتی اسرار مراجع را اسرار خود و اسرار دو88، ح 289، ص 75ق، ج 

کمک بی شائبه به وی تمام تلاش خود را به کار می گیرد. مشاور باید اصول برادری و صداقت را کاملاً بداند و آن را در مقام عمل 

 (822ق، ص  2424؛ طبرسی، 498، ص 0ق، ج  2820)حر عاملی،  1مراعات نماید.

 گوناگون در شرایط متفاوت هادیمهارت به کارگیری روش  –د 

مجزاّ و یا تلفیقی بهره بجوید. مثلاً  گوناگون، به تناسب هر یک از مشکلات و موقعیت روانی مراجعان، به صورت هادیمشاور باید از روش 

کارآمد تعقلی برای حل مسائل فکری، اعتقادی و اجتماعی استفاده نماید. در این روش، مشاور جریان مشاوره را جریان  هادیاز روش 

اخلاقی و اجتماعی صحیح  هادیتعلیم و تربیت تلقی می کند و سعی دارد مراجعه کننده را با واقعیت، حقیقت، عقاید و سنن درست، ارزش 

غلط برهاند و او را برای زندگی معقول در آینده  هادیلاقه مند سازد و وی را از افکار، تصورات و وابستگی و اموری از این قبیل آشنا و ع

تحلیل روانی، برای تصحیح عواطف و سازماندهی مطلوب احساسات  هادی( همچنین از روش 95، ص 2879آماده نماید. )شفیع آبادی، 

ات احساسی که منشأ مشکل واختلال رفتاری و شخصیتی مراجع گردید، شناسایی کرده مراجع استفاده کند، و عوامل اضطراب زا و تحریک

و او را از واقعیت وجودش آگاه سازد و به وی کمک کند تا بینشی واقع بینانه نسبت به خود به دست آورد و تقویت نیروی اراده و عاطفه، 

 (88، ص 2879خود را دوباره بازسازی نماید. )قاضی، تمایلات کامل گرایی و بلند پروازانۀ خود را کاهش دهد و شخصیت 

                                                 

کَ إذَِا أطلعَتهَُ عَلیَهِ فإَذِا . » 1 تِ المَشوِرَةُ وَ کَمَلتَِ النَّصِیحَةأطلعَتهَُ عَلیَ وَ الثَّالثُِ أن یکَُونَ صَدِیقاً مُؤَخِیاً ... وَ إذِا کانَ صَدِیقاً مُؤَخیاً کَتمََ سِرَّ کَ فکََانَ عِلمُهُ کَعِلمِکَ تمََّ  «سِرِّ



مناسب بپردازد؛ یا با فراغت بال محیط گرم و پذیرا را برای  هادیگاه لازم است مشاور، خود، مستقیماً به تشخیص مشکل و ارائه راه حل 

زم اقدام نماید. در این روش هدایت و رهبری فرد فراهم کند تا مراجع در فرآیند مشاوره با آسودگی و دلگرمی به گفتگو و دادن اطلاعات لا

بروز احساسات،افکار ورفتار  هادیمشاور، صرفاً زمینه   شودمیجلسۀ مشاوره به عهدۀ خود مراجع گذارده  هادیبخش مهمی از فعالیت 

درست درباره مشکلش  مراجع را فراهم می کند و سعی می کند به انعکاس آن ها به مراجع بپردازد و وی را به خود شناسی و بینش

راهنمایی کند تا خود او به راه حل مناسب برسد. در این روش، شخص مراجعه کننده، محور است و رابطۀ حسنه، نقش اساسی در مشاوره 

تشخیصی استفاده نماید، روش هایی که برای تشخیص دقیق مشکل باید به کار گرفته شوند تا مشاور، شناخت  هادیدارد؛ و نیز، از روش 

و ارائه نظریه  1بدون اندیشه و تشخیص کامل، از اظهار نظر ارتجالی السلامعلیهکافی از مراجع و مشکلش پیدا کند و به تعبیر امام  صادق 

 (284، ص 79)مجلسی، ج  2خام بپرهیزد.

 3غیر طبیعی و کاذب هادیه برای کارآمدی مشاوره و تشخیص دقیق مشکل توجه به نیازهای طبیعی ارضا نشده، شناسایی نیازها و خواست 

(، و بررسی شناخت ناقص و برداشت و طرز تلقی نادرست 989، ص 2،ج 2878و آمدی،  285، ص 77ق، ج  2488)مجلسی، 

و مجلسی،  829، ص 9، ج 2428)کلینی،  4شخص از جهان، خدا، هدف زندگی، محیط پیرامون، اشخاص و خود، نیز لازم است.

در راستای تشخیص دقیق مسائل مراجع، گوش دادن مهم ترین شیوه ای است که مشاور باید به کار ( همچنین 995، ص 78، ج 2488

او با  هادیگیرد. بدین معنا که مشاور در جلسه مشاوره باید به طور کامل و دقیق تمام حواسش را بر گفتار مراجع متمرکز سازد و به گفته 

« خوش برخوردی و خوب گوش کردن نشان دهندۀ درست اندیشی است.»ماید: می فر السلامعلیهدقت گوش فرا دهد. امام  صادق 

 (980، ص 77، ج 2488)مجلسی، 

 برقراری رابطه حسنه –ه 

در کارآمدی مشاوره بسیار مؤثر است. این معیار فرآیند عملکردهایی است که با سلام  السلامعلیهبرقراری رابطه حسنه از نظر امام  صادق 

، موجهه تبسمی و لبخند، آغاز به مصافحه کردن و دراز کردن دست برای مصافحه، و پرهیز از ابتدا دست کشیدن شودمیبه مراجع آغاز 

( را دارا است. معطل نکردن و انتظار 98، ص 78و ج  948، ص 70، ج 98، ص 78ق، ج  2488)مجلسی،  5پس از مصافحه 

یل، اکرام و احترام مراجع و پهن کردن فرش، گذاشتن متکاء و پشتی برای نگذاشتن مراجع و حتی به سرعت تمام کردن نماز به این دل

                                                 

 .2878، انتشارات اسلام، تهران، 549، ص 2. ارتجالی: سرپایی و بدون تأمّل سخن گفتن. ر.ک: فرهنگ جامع نوین، ج  1
ل مشیر و إیاک و الرأی الفطیر و تجنبّ ارتجال الکلا. » 2  ...«م و لا تکوننَّ أوَّ
و یا هوا و عشق غیر طبیعی و افراطی ریشه ناراحتی ها و گرفتاری ها « حبکّ للشیء یعمی و یصم». علاقه افراطی تو به هر چیزی، تو را کور و کر می سازد.  3

 «الهوی اس الفتن»است. 
 «آن که ذلت و حقارتی در خود احساس می کند.هیچ کس به کار ناپسند روی نمی آورد مگر ». حضرت امام  صادق علیه السّلام می فرماید:  4
کَ و أن کَرِه، فإَنِهُّ ممّا امر الله عزّ و جلّ بهِ عِبادَهُ »و « تصافحِوا فإَنَّها تذَهبَُ بالسّخیمه»و « إذَِا لقَیتمُ اخِوانکَم فتَصُافحوا و اظهِروا لهمُُ البشاشه و البشُرَ . » 5 صافح عَدُوُّ

»... 



)آمدی،  1مراجع، دو زانو و با ادب در برابر مراجع نشستن، پس از اتمام جلسه مشاوره آغاز نکردن به ترک جلسه، پرهیز از عتاب و ملامت.

تن در جلسات گروهی و توجه مساوی به همه ( حلقه وار نششس08ق، ص  2488و ابن شعبه،  28429، ش 888، ص 8، ج 2878

؛ فقیهی، 227 – 298ق، ص  2422عاطفی مشاور محسوب می گردد. )علامه طباطبایی،  –افراد گروه داشتن، از اوصاف رفتاری 

و به هیچ وجه کسی طرد  شودمی( در برقراری رابطه حسنه، مراجع با تمام شرایط و موقعیتی که دارد پذیرفته 290 – 282، ص 2804

)مجلسی،  3و با او همنشین شده و حتی با او غذا می خورد شودمی(؛ بلکه با اوهمدردی 977، ص 28ق، ج 2488)مجلسی،  2نمی گردد.

(، و نسبت به حل مشکلش او را امیدوار می سازد و به تقویت این باور در او می پردازد که برای هر 922و  980، ص 28، ج 2488

( در واقع 888، ص 5، ج 2872)محمدی ری شهری،  4.شودمیی راه حلیّ وجود دارد و با حسن ظن به خدا حتماً به وی کمک مشکل

( 85، ص 98، ج 2488)مجلسی،  5کسی که ناامید نشود و با توکل بر خدا در صدد حل مسائل برآید، مشمول محبت پروردگار است.

نزاح و شوخی که انبساط روانی را فراهم آورد، عملکرد معمولی در فرآیند مشاوره است. امام   همچنین در برقراری رابطه حسنه با مراجع،

را با رأفت )شفقت و مهربانی( و رحمت )دلسوزی، غمخواری و  وسلمعلیه و آله  اللهصلیخدا پیامبر اسلام »می فرماید:  السلامعلیهصادق 

رأفتش به مردم این بود که آن حضرت با آن ها شوخی می کرد تا عظمت آن حضرت اعطا کردن( در بین مردم مبعوث کرد و از مصادیق 

 (297 – 290، ص 2422)طباطبائی، « مانع برقراری ارتباط آن ها با پیامبر نشود.

 خشیت الهی مشاور –و 

هرگز به فکر خیانت به  خشیت و خوف الهی مشاور از جمله معیارهای کارآمدی مشاوره است. کسی که متصف به خشیت پروردگار باشد؛

دارای خوف و خشیت الهی  هادیبا انسان »ضمن بیاناتی به معاویۀ بن وهب چنین فرمود:  السلامعلیهدیگری نمی افتد. امام  صادق 

)حر  6«امین بوده، فکر خیانت و افشای اسرار برادر مؤمن را نزد دیگری در دل خود هرگز جای نمی دهند. هادیمشورت کن. این ها انسان 

در امور خود با مشاورین دارای خوف »تقل شده است:  السلامعلیه( در روایت دیگری از امام  صادق 40، ص 29ق، ج  2484عاملی، 

با امینی مشاوره کن »نقل شده است که:  السلامعلیه( همچنین از امام  صادق 282، ص 79، ج 2488)مجلسی،  7«الهی مشورت کن.

  8«شته باشد.که خشیت خدا را در دل دا

                                                 

 «الافراط فی الملامه تشبّ نیران اللجّاج»و « العتاب فإَنَِّهُ یرَثُ الضُغینه و یدعُوا الَی البَغضاءِ لا تکَثرَِنَّ . » 1
 ...«ما سئل النبی صلی الله علیه و آله  شبئآً قط فیقول لا . » 2
 ...«فافطر النبی صلی الله علیه و آله  مع المساکنین » ... و ...« یجالس الفقراء . »...  3
و نیز امام  صادق علیه السّلام فرمود: خوش بینی را شیوه خود قرار بده به گونه ای که دلت را زنده کند و کارت را آسان نماید. ...« حسن ظنه بالله فاز من . » 4

 ( 888ص  ،5، ج 2872)محمدی ری شهری، ترجمه، « کسی که به خدا حسن ظن داشته باشد، کامیاب خواهد شد.( »982، ص 70ق، ج  2488)مجلسی، 
 «ان الله یحب المتوکلین فینصرهم و یهدیهم الی الصلاح ... فلیخصوه بالتوکل علیه. » 5
 «و استشر فی امور الذین یخشون ربهم. » 6
 «شاور فی حدیثک الذین تخافون الله. » 7
 «الامین الذی یخشی الله. » 8



اثر این صفت در مشاور این است که در برابر خداوند احساس مسئولیت می نماید و در صدد بر می آید مراجع را آن طور راهنمایی کند که 

، به نتیجه برسد و وقت و مال مراجع کمتر صرف شود، آن نمنطبق با ضوابط و راهکارهای مورد رضایت پروردگار، در اولین فرصت ممک

ق،  2488همان راهنمایی را به کار می بست، اگر خود او این مشکل را داشت. )ابن شعبه حرانی،  السلامعلیهکه به تعبیر امام سجاد  گونه

 (975ص 

 اعتماد به مشاور دارای شرایط –ز 

گرفتن از مشاوری که علم و از معیارهای کارآمدی مشاوره، پذیرش عقلی و قلبی مراجع نسبت به مشاور و اعتماد کردن به اوست. مشاوره 

مهارت هایش مورد قبول نگرفته و مراجع نتوانسته با وی ارتباط عاطفی برقرار کند و احساس امنیت و مصونیت داشته باشد، چگونه 

یری را او عمل می کند؟ چه بسا در این که چه عملکردهایی باید داشته باشد و چه مس هادیاو را می پذیرد؟ و به آموزش  هادیراهنمایی 

با کسانی که خرد او را دارای شرایط نپذیرفته ای و به او اعتماد »می فرماید:  السلامعلیهباید بپیماید با وی مخالفت می نماید. امام  صادق 

نداری، مشورت نکن گرچه آن فرد به عقل و ورع مشهور باشد، اما آن هنگام که او را با تمام شرایط یافتی، با هدایت ها او مخالفت نکن و 

 (288، ص 75ق، ج  2488)مجلسی،  1«او را حتماً عمل کن. هادیراهنمایی 

 بحث و نتیجه گیری

 هادیه مشاوره و ذکر فواید مشاوره و جایگاه معنوی بالای آن، تبیین ویژگی ، تشویق مردم بالسلامعلیهدر فرهنگ دین امام  صادق 

مشاور و معیارهای مشاوره کارآمد، مبانی، اصول و فنون مشاوره و راهکارهای پیشگیرانه و درمانی در زمینه مشکلات شناختی، روانی، 

تقای معنوی مراجعان، به صورت سیره مستمر، معمول بوده اخلاقی و رفتاری و ار هادیعاطفی و درمان اختلالات شخصیتی و ناهنجاری 

 است.

بر این بوده است که مشاوره باید با حدود و معیارهای خاصی انجام پذیرد. این معیارها هستند که فرآیند  السلامعلیهتأکید امام  صادق 

ا به آن ها متصف نساخته باشد، نه تنها مشکل مشورت مشاوره را کارآمد و منتهی به خیر می سازند و مشاوری که آن ها را نداند و خود ر

 کننده را حل نخواهد کرد بلکه به زیان خواهد رساند.

، مشاوره را کارآمد، مفید و با ارزش می سازد پرداخته شد. السلامعلیهدر این مقاله به بررسی چند معیار که از منظر حضرت امام  صادق 

ثمر کردن مشاوره و کمک  رای مشاوره از منظر آن حضرت، مثمرخردمندی به عنوان اولین معیار ب اولین معیار خردمندی است. دلیل لزوم

خردورزی، بردباری، داشتن تجربه مشاوره  هادیمهارت  السلامعلیهبه حل واقعی مشکلات مراجعان است. در احادیث متعددی امام  صادق 

                                                 

 «و اذا شاورت من یصدقه قلبک فلا تخالفه فیما یشیر به علیک لا تشاور من لا یصدقه عقلک و ان کان مشهورا بالعقل و الورع. » 1



مشاوره ای تبیین کرده اند و بر وصف تجربه علمی و به روز کردن  هادیر فعالیت ای، هنر پند دهی و تقوا را به عنوان معیار کارآمدی د

 2820دانش مشاوره و خردمندی فعال که منتهی به استنتاج مطلوب از مسائل مورد بررسی است، تأکید مضاعف داشته اند. )حر عاملی، 

 (987، ص 0ق، ج 

اورانه مستمر داشته باشد و به دیگران کمک کند و از او، مراجعان، زیاد سودمند ی هادیدومین معیار کارآمدی مشاور که می خواهد فعالیت 

جامع صفاتی چون وفا، تدبیر عقلانی، حیا و اخلاق نیکو است.  السلامعلیهگردند، حرّیت همراه با تدین است که از نظر امام  صادق 

خود و زدودن هرگونه  هادیمی دهد و با تقویت توانمندی  مشاوری که دارای حرّیت انسانی است، کرامت و عزت را در خویش پرورش

( 807، ص 82ق، ج  2488شناختی، عاطفی و رفتاری در خویش می تواند در امور مشاوره، کاملاً موفق گردد. )مجلسی،  هادیضعف 

را این مطلب بیان می کند که مشاور  دسرّ این که مشاور باید به حرّیت همراه با تدین متصف باش السلامعلیهدر حدیث حلبی، امام  صادق 

، 0ق، ج  2820آزادمنش متدین، تمام همّ و سعی خویش را در بهتر انجام دادن راهنمایی و مشاوره مراجعش به کار می برد. )حر عاملی، 

 (498ص 

وردار است و کسی که در محور اساسی حرّیت و آزادگی، احساس عزت و ارزشمندی است و وقتی مشاور از آن برخوردار باشد از عزت برخ

نفس خویش عزیز است دارای توانمندی است که به فرموده علامه طباطبایی؛ شکست دادنش و غلبه کردن بر او آسان نیست و از این رو 

 مناسب را بیابد و قدرتمند به کمک مراجع هادیمی تواند با توانمندی در سطح بالا بر مشکلات تشخیصی هدایتی غلبه کند و راه حل 

 (97، ص 27ق، ج  2802بشتابد. )طباطبائی، 

دوستی با صداقت و برادری است. با اتصاف مشاور به این وصف،  السلامعلیهسومین شرط کارآمدی مشاور از منظر حضرت امام  صادق 

)حر  1ه کار می گیرد.اسرار مراجع را اسرار خود می داند و در رازداری و حفظ آبروی او و کمک بی شائبه به وی تمام تلاش خود را ب

 (498، ص 0ق، ج  2820عاملی، 

مستقیم و  هادیگوناگون تعقلی و تحلیل روانی، شناختی رفتاری، روش  هادیچهارمین معیار مشاوره کارآمد این است که مشاور از روش 

ن، به صورت مجزّا یا تلفیقی تشخیصی، پیشگیری و درمان به تناسب هر یک از مشکلات و موقعیت روانی مراجعا هادیغیرمستقیم، روش 

 السلامعلیه( همچنین گوش دادن از جمله مهم ترین شیوه هایی است که امام  صادق 284، ص 79ق،  2488بهره بجوید. )مجلسی، 

 (980، ص 77ق، ج  2488بر آن تأکید داشته اند. )مجلسی، 

ثر است. این معیار شامل: سلام، مواجهه تبسمی، مصافحه پنجمین معیار، برقراری رابطه حسنه است که در کارآمدی مشاور بسیار مؤ

( معطل نکردن و منتظر نگذاشتن مراجع، احترام به مراجع و با 98، ص 78و ج  948، ص 70؛ ج 98، ص 78ق، ج  2488)مجلسی، 

                                                 

 ...«و الثالثة ان یکون صدیقا مواخیا ... و اذا کان صدیقا مؤاخیا کتم سرک . » 1



، ص 28ق، ج  2488( همدردی )مجلسی، 08ق، ص  2488)ابن شعبه حرانی،  1ادب در برابر مراجع نشستن، پرهیز از عتاب و ملامت،

( مهربانی و شوخی کردن و رفتارهای 888، ص 5، ج 2872( دادن امید، تقویت حسن ظن به خدا )محمدی ری شهری، 922و  980

 (290 – 282، ص 2804و فقیهی،  227 – 298ق، ص  2422عاطفی دیگر است. )علامه طباطبائی، 

اتصاف مشاور به صفت خشیت پروردگار است. اثر این صفت این است که مشاور در از جمله معیارهایی که در فرایند مشاوره مؤثر است، 

ق، ص  2488برابر خداوند احساس مسئولیت می نماید و در جریان مشاوره، رضایت پروردگار نصب العینش می گردد. )ابن شعبه حرانی، 

975) 

مشاور و اعتماد به اوست. مشاوره دادن به مراجعی که هنوز  از دیگر معیارهای کارآمدی مشاوره، پذیرش عقلی و قلبی مراجع نسبت به

مشاور قرار نگرفته و ارتباط عاطفی که احساس امنیت و مصونیت را در وی برانگیخته باشد، پدید نیامده  هادیتحت تأثیر علم و و مهارت 

را نمی پذیرد و به آموزشهای او عمل نمی کند؛ بلکه او  هادیاست و عقل و دلش، مشاور را باور ندارد، تلاشی بی ثمر است؛ زیرا راهنمایی 

 (288، ص 75ق، ج  2488در این که چه عملکردی باید داشته باشد و چه مسیری را باید بپیماید با وی مخالفت می نماید. )مجلسی، 

نضبط و با معیاهای بیان شده انجام این است که اگر مشاوره م السلامعلیهبنابراین، با توجه به احادیث مذکور رویکرد حضرت امام  صادق 

 شود، مشاوره مفید و کارآمد خواهد بود و اهداف هدایتی، حل مشکلات و بهسازی سلامت روان مراجع تأمین می گردد.
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 .29ائل الشریعه، قم: آل البیت، چاپ اول، ج الشیعه الی تحصیل مس وسائل ق(، تفصیل 2484حر عاملی، محمد بن الحسن )

 ق(، وسائل الشیعه، قم: آل البیت لاحیاء التراث. 2820حر عاملی، محمد بن الحسن )



 ق(، الحیاۀ، تهران: مکتب نشر الثقافه الاسلامیه. 2822حکیمی، محمد رضا، محمد و علی )

 رآن، تهران: المکتبه المرتضویه.یب القق(، المفردات فی غر 2878بن محمد ) راغب اصفهانی، حسین

 ، تهران: انتشارات اسلام.2(، فرهنگ جامع نوین، ج 2872سیاح، احمد )

 مشاوره، تهران: نشر ترمه. هادی(، فنون و روش 2879شفیع آبادی، عبدالله )

 ق(، المیزان فی تفسیرالقرآن، تهران: دارالکتاب الاسلامیه. 2802طباطبائی، محمد حسین )

 ق، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.ق(، مکارم الاخلا 2424فضل بن حسن ) طبرسی،

 (، مجمع البحرین، تهران: انتشارات مرتضوی.2889طریحی، فخرالدین )

 (، مشاوره در آینه علم و دین، قم: مؤسسۀ انتشارات اسلامی.2804فقیهی، علی نقی )

 مانی، تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.مشاوره و روان در هادی(، روش ها و تکنیک 2879قاضی، قاسم )

 ق(، اصول الکافی، تهران: دار الکتاب السلامیه. 2428کلینی، محمد بن یعقوب )

 ق(، بحارالانوار، بیروت: انتشارات دار احیاء التراث العربی. 2488مجلسی، محمد باقر )

 ، قم:دارالحدیث.(، میزان الحکمه، ترجمه حمید رضا شیخی2872محمدی ری شهری، محمد )

 (، تفسیر نمونه، تهران: دار الاسلامیه.2878مکارم شیرازی، ناصر )

 ق(، مستدرک الوسائل، بیروت: مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث. 2480نوری، حسین )
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  السلامعلیهاصول راهبردی در مکتب علمی امام  صادق                    

مرضیه                                                                                                                                                    

 1محصص

 مقدمه

چرا که راست دینی است که ایستایی و رکود  دانش و تمدن بوده است، هادیظهور دین مبین اسلام، تجلی گر بالندگی مسلمین در عرصه 

 (92)رحمان / « کل یوم فی شان»را نمی پذیرد و اصل تغییر و تحول را به عنوان یک سنت الهی به رسمیت شناخته است. 

سازد. چنان چه آثار دین ناطق اسلام را از منظر تحولات  اسلام روشنگر طریقی نوین است که انسان را به کمال و پویایی رهنمون می

اجتماعی مورد مداقه قرار دهیم، بدون شک بارزترین خصوصیت آن را در حوزۀ ارائه راهبردهایی کارآمد  هادیفکری و توسعه اندیشه 

نگی آن، همواره پاسخگوی چالش مشاهده خواهیم نمود. به عبارت دیگر دین اسلام یگانه آئینی است که به مقتضای جامعیت و جاودا

 روزآمد بوده و نقش تعیین کننده ای در فهم و اثرگذاری بر محیط پیرامونی داشته است. هادی

در دوران معاصر دستیابی به اصول راهبردی در سیره معصومین علیهم السلّام به اکمال عملکردها در تمامی سطوح می افزاید و دسترسی 

مدت میسور می سازد. چرا که قواعد به کار رفته در سیره این بزرگواران قابلیت آن را داراست تا به عنوان یک  به اهداف عالی را در بلند

 راهنمای عملی در اختیار همگان قرار گیرد.

یگر امامان که تا حد زیادی متأثر از شرایط سیاسی و اجتماعی آن روزگاران بود، به نحوی ملموس از د السلامعلیهی امام  صادق مسیرۀ عل

معصوم علیهم السلّام متمایز شده است. چرا که در این عصر به دلیل تزلزل آخرین حاکمان اموی و قدرت یابی آغازین حاکمان عباسی و 

سالۀ  84بود. عباسیان در هجدهمین سال امامت  ی اختناق آلود گذشته تغییر کردهسیاسی و نظامی، فضا هادیاشتغال آنان به کشمکش 

بر مسند قدرت  وسلمعلیه و آله  اللهصلیبا شعار اسلام خواهی و سپردن حکومت به فردی از خاندان رسول اکرم  السلامعلیهدق امام  صا

ایطی جنبش فکری و فرهنگی بی سابقه ای در جامعه اسلامی هویدا گردید تا جایی که برخورد فرِق و مذاهب رقرار گرفتند. در چنین ش

و تفرقه در جامعه شیعی گشت و تشخیص مسیر تأیید شده اسلام از سایر طرق انحرافی و مطرود  دشوار  گوناگون، سبب ایجاد تشتت

 (28، ص 2878؛ معارف، 858 – 858، ص 2809گردید. )پیشوایی، 

 هده دار شدند.اقدام به تأسیس دانشگاه جعفری نمودند و خود پرچمداری نظام مند این جریان را ع السلامعلیهدر این ایام، امام  صادق 

                                                 

تخصصی رشته ارشناس ادبیات و زبان عربی دانشگاه امام  صادق علیه السّلام، کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهراء )س(، دانشجوی دکترای . ک 1
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آن حضرت کوشش فراوانی در اجرایی نمودن اصول و فروع تبیین شده در قرآن و سنت خلف صالح خویش داشته اند. چرا که ایشان 

به نحو اتم و اکمل اصول و فروع تبیین شده بود، لذا دلیل بر ارائه « الیوم اکملت لکم دینکم»نمایندۀ آیینی بودند که مطابق خطبه غدیر، 

ری هایی در عرصۀ اصول دین توسط آن جناب نبود. ایشان نیز همچون دیگر ائمه اولین، رسالت خود را در احیای سنت ختمیۀ نبوی و نوآو

ات می دانستند. البته هریک از معصومین علیهم السّلام طریقی را در نیل بدین غایت شبه هادین ساحت مقدس دین از شائبه زدود

جعفری با شروع حرکت علمی نوین و بی سابقه ای، به احیاگری سنت نبوی پرداختند. شایان ذکر است، مکتب مکتب  بنیان گذاربرگزیدند. 

همسان در عصر خود گردید.  هادیجعفری در جهت نیل بدین مقصود از اصولی راهبردی استفاده نمود و موجب برتری یافتن بر مجموعه 

 شایان توجه است می توان به موارد ذیل اشاره نمود: السلامعلیهدق از جمله مهم ترین اصولی که درسیره علمی امام  صا

  .اهتمام به توسعة علوم1

بر اساس تئوری جامع و  السلامعلیه. امام  صادق شودمیحائز اهمیت در بقای فرهنگی جوامع محسوب  هادیتوسعۀ علوم از مؤلفه 

در جهت کمال جامعه اسلامی ترسیم شده بود، سعی وافری در پویاسازی علمی  وسلم علیه و آله اللهصلیمنسجمی که از زمان رسول اکرم 

 مکتب نمودند. ثمرۀ فعالیت مدبرانۀ ایشان در هر دو حوزۀ علوم دینی و علوم تجربی ظهور و بروز یافت.

   .توسعة علوم دینی 1-1

 هادیاز پیش پرداخته بودند و سعی در تزلزل پایه  مختلف فکری به تکاپویی بیش هادیدر شرایطی که نحله  السلامعلیهامام  صادق 

مکتب تشیع می نمودند ، جویندگان را از معارف ناب توحیدی سیراب کردند و علوم دینی را در بسیاری ابعاد پربارتر ساختند؛ از جمله مهم 

 عبارتند از: مورد اهتمام خاص حضرت قرار گرفتترین علوم که در این دوره 

 .حدیث1-1-1

پس از مقطعی بود که مجموعه گفتارهای معصومین علیهم السّلام به دلایل و اغراض سیاسی  السلامعلیهحیات فرهنگی امام  صادق آغاز 

مورد بی مهری قرار گرفته بود. محبان علوی نیز به موجب حاکمیت جو اختناق از نشر این منبع سرشار بازمانده بودند. بدین سبب امام  

لویت فعالیت خویش را به احیاء و نشر احادیث در پایگاه حدیثی مدینه اختصاص دادند. تا بدان جا که هم اکنون در او السلامعلیهصادق 

تمامی موضوعات اعتقادی، فقهی، اخلاقی و تفسیری احادیث فراوانی از ایشان در دسترس محققان وجود دارد و به همین سبب عصر امام  

( نکته شایان 282، ص 9، ج 2858نام گرفته است. )تهرانی،  وسلمعلیه و آله  اللهصلیآل محمد عصر انتشار علوم  السلامعلیهصادق 

 در دو مجموعۀ بزرگ قابل تقسیم بندی است: السلامعلیهتوجه آن که میراث حدیثی گردآمده در عصر امام  صادق 

 السلامعلیه.مکتوبات امام  صادق 1-1-1-1



فراوانی، مملو از سخنان حکیمانه بر جای نهاده اند. این مجموعه از مکتوبات مورد توجه عالمان و  یهادنوشه  السلامعلیهامام  صادق 

محدثان شیعی و حتی اهل سنت قرار گرفته است. تعدد این مکتوبات سبب شده بعضی همچون علامه سید محسن امین در کتابی با 

یاد می  السلامعلیهاثر با نام مؤلفات امام  صادق  94ستقل پرداخته اند و از به شناسایی و گردآوری آن به صورت م« اعیان الشیعه»عنوان 

اشاره می کند. )  السلامعلیهاثر امام  صادق  98به « تدوین السنه الشریفه»( استاد محمد رضا جلالی نیز در کتاب 880، ص 2نماید. ) ج 

، الجعفریات، کتاب الحج، کتاب مبوب فی الحلال و الحرام، کتاب نوادر، ( از جمله این آثار عبارتند از: التوحید، الهوازیه72 – 284ص 

 وصیه النبی و .... .

 السلامعلیهنوشته شده توسط صحابه امام  صادق  هادی. اصل 2-1-1-1

نویسنده از معصوم یا فردی که خود از معصوم شنیده،  هادیعلماء نوشته ای را که از اثر دیگری اخذ نشده و محتوایش برگرفته از شنیده 

گفت اهمیت اصل ها از آن جهت است که قالب کتاب  با توجه به این تعریف می توان (248، ص 2اصل نامیده اند. )امین، بی تا، ج 

یکی از محققان معاصر که به اصل نگاشته شده است.  هادیبعد از حیات یک معصوم با استناد به این نسخه  هادیحدیثی در دوره  هادی

نسخه را شناسایی نموده که این رقم در مقایسه با سایر ائمه علیهم  92پرداخته،  السلامعلیهاحصاء دقیق نسخه اصل در عصر امام  صادق 

مام  صادق نگاشته شده در عصر ا هادی( از جمله مهم ترین اصل 928، ص 9، ج 2808السّلام رقم بسیار قابل توجهی است. )مهریزی، 

عبارتند از: اصل ابان بن تغلب بن رباح البکری، اصل ابراهیم بن مسلم بن هلال الضریر الکوفی، اصل ابی عبدالله بن حماد  السلامعلیه

 الانصاری، اصل احمد بن یوسف بن یعقوب الجوفی، ... . 

 . تفسیر قرآن2-1-1

ان صادقین علیهم السّلام اغراض قدرت طلبانه حکام سبب انفصال میان قرآن و تا دور  وسلم علیه و آله اللهصلیپس از وفات رسول اکرم 

سعی نمودند قرآن را از مفسران حقیقی آن )عترت( جدا نمایند، با این هدف که بتوانند با « حسبنا کتاب الله»تفسیر گردید. آنان با شعار 

 یش تفسیر کنند.مستمسک قرار دادن رأی، قیاس و استحسان، قرآن را مطابق منافع خو

خط بطلانی بر این توطئه عوام فریبانه کشیدند و میراث گرانسنگی در عرصۀ روایات تفسیری بر جای نهادند. این  السلامعلیهامام  صادق 

 بعد، این مجموعه از روایات تفسیری را بنیان کار خویش قرار دهند.    هادیامر سبب شد بسیاری از مفسران در سده 

 قه. علم ف3-1-1



انما علینا ان نلقی الیکم الاصول و »قه در دین فرا می خواندند و می فرمودند: فشاگردان ممتاز خویش را به ت السلامعلیهامام  صادق 

همانا بر ماست که اصول کلی حاکم شرع را برای شما بیان کنیم و بر شماست که فروعات را به دست آورید. )العاملی، « علیکم ان تفرعوا

 (84، ص 27 ، ج2484

سفارش می کردند که در آن ایام از  ها ایشان با آینده نگری خاصی، همگان را از بروز مشکلات در عصرغیبت آگاه می ساختند و بدان

قیه جامع الشرایط سبک شمردن حکم خداست. ففقهای جامع الشرایط تقلید نمایند. ایشان در بیاناتی تأکید می نمایند که نپذیرفتن حکم 

 (920، ص 8ی، بی تا، ج )الطوس

شایان ذکر است برخی قواعد فقهی همچون قاعده استصحاب، لا تعاد، قاعده تجاوز، احادیث علاج خبرین متعارضین، قاعده ید، اصل 

بیان گردیده  السلامعلیهطهارت، اصل حلیت، قاعده الزام و قاعده المومنون عند شروطهم از جمله قواعدی است که توسط امام  صادق 

 است.

 . توسعه علوم تجربی2-1

حیانی به عرصۀ علوم تجربی توسعه داده اند. در مکتب جعفری دانش، می شیعی را علاوه بر حوزه علوم وجایگاه اما السلامعلیهامام  صادق 

)الحر العاملی، « است.دانش را بجویید زیرا که پیوند میان شما و خد»می فرمایند:  السلامعلیهرشته پیوند انسان و خداست. امام  صادق 

آراسته شدن به فضایل اخلاقی را پیش شرط  السلامعلیه( البته امام  صادق 279، ص 2، ج 2488و مجلسی،  90، ص 7، ج 2484

دانش را برای سه چیزنیاموز: تا با آن »ورود به عرصه علم و دانش معرفی می نماید. ایشان دروصیتی به مومن الطاق می فرماید: 

کنی، یا با آن فخر بفروشی و یا با دیگران کشمکش و بگو و مگو کنی و برای سه چیز دانش را رها نکن: دوست داشتن نادانی و خودنمایی 

 (828، ص 2484)الحرانی، « یا بی میلی به دانش و یا شرم از مردم.

ن پیشین، متفاوت بود و متناسب با طرح ایشان در برهه هایی با توجه به مقتضیات زمانۀ خود که مسلماً با اقتضائات زمانۀ معصوما

به پاسخگویی و ارائه نظریات نوینی می پرداختند. بهترین شاهد براین مدعا، نظریا ت متقن  –به مدد وحی  –موضوعات علمی روزآمد 

ایشان پیرامون علل برخی بیماری ها، عناصر تشکیل دهندۀ آب، ساختمان بدن انسان، سرعت نور، انواع معادن،منافع نور ماه و بسیاری 

ه( به گونه ای کاملاً  288وسط شاگرد برجسته امام، مفضل بن عمر جعفری )ت« التوحید»مسائل علمی دیگری است که در کتاب گرانمایۀ 

 (2484نوآورانه مورد بحث قرار گرفته است. )المفضل، 

عنصر خاک، باد،  4ده گرفتند و به فیزیک ارسطویی که معتقد بود جهان از نظریه گردش خورشید به دور زمین خرایشان در علم نجوم به 

 (88 – 88، ص 2880و منصوری،  279، 2492ست، سخت تاخت. )عبدالمنعم طالب، آتش و آب تشکیل شده ا



در قالب این روایات همچون دانشمندی مبرز در عرصۀ علوم تجربی از رازهای شگفت انگیز عالم طبیعت پرده  السلامعلیهامام  صادق 

 و تفکر در مصنوعات الهی فرا می خواند. تحقیقبرمی دارد و همگان را به 

 ارزش گذاری بر مقوله نقد. 2

آماده سازی شاگردان به منظور درک و تشخیص جهات مثبت و منفی امور و در نهایت ارائه نقد و ارزیابی امری ضروری است و اساساً 

 ( 950، ص2880ه اسلامی نیست. )حجتی، پذیرش یک فرهنگ کهن به صرف قدمت آن، یک اندیش

ری با تربیت پژوهشگرانی نقاد، در جهت بازپیرایی معارف موجود در آن عصر، تحولی عظیم ایجاد در دانشگاه جعف السلامعلیهامام  صادق 

 کردند. ایشان حتی روایت معصومین علیهم السلّام: را نیز بایستۀ نقد و نقادی دانستند و در این باره معیار سنجش ارائه می دهند. ایشان

 ی مفاهیم با مفاد قرآن کریم و کلام نبوی معرفی نمودند:معیاراصلی را در نقد روایات، سازگاری و هماهنگ

؛ «جاءکم به اولی به و الاّ فالذی وسلمعلیه و آله  اللهصلیاذا ورد علیکم حدیث فوجد تموه له شاهداً من کتاب الله او من قول رسول الله »

بر آن بود، بپیذیرد، در غیر  وسلمعلیه و آله  اللهصلیزمانی که حدیثی به دست شما می رسد، اگر شاهدی از قرآن یا حدیث رسول خدا »

 (82، ص 2، ج 2888)کلینی، « این صورت این حدیث برای همان کسی باشد که حدیث را برای شما نقل کرده است.

 به عنوان یکی از دستاوردهای مکتب جعفری نمایان گردید.« بدعت زدایی»اساساً با استمداد از همین عامل، 

 آزاداندیشی. رواج 3

هجری، کثرت تعاملات فکری مسلمانان با فرهنگ غیر اسلامی بود. این امر پس از تأسیس بیت  8قرن  هادیاز جمله بارزترین ویژگی 

الحکمه و وقوع نهضت ترجمه، بیش از پیش هویدا گردید. بالطبع این امر مجموعه ای از آثار مثبت و منفی را بر جامعه اسلامی تحمیل 

 می نمود.

آزادانه مورد بحث قرار می گرفت، در حالی که فرهنگ گفتگوی آزاد،  کیهمزمان با این دوران در مکتب جعفری مسائل علمی و ایدئولوژی

امام   هادیبسیاری از مناظرات و احتجاج  هادیآن دوران اجرایی نشده بود. در این باره گزارش  هادیدر آن عصر توسط هیچ یک از فرقه 

مخالف از جمله مدافعان زیدیه و رؤسای معتزله و حتی ملحدانی همچون دیسانی، در کتاب  هادیبا صاحبان اندیشه  مالسلاعلیهصادق 

ظره ها، در کتاب اتاریخی جلب توجه می نماید. مرحوم طبرسی نیز شرح مبسوطی از رخدادها و ادله مطرح شده در این من هادی

 (220 – 82 )الاحتجاج( ذکر کرده اند. )طبرسی، بی تا، ص

لاابالی آن روزگار بود، آزادی اظهار عقاید متصعبانه و غرض آلود خود را دادند و  هادیبه عنوان مثال ایشان به ابن ابی العوجاء که از زندیق 

 هادیپیچیده و استفاده از اصطلاحات مغلق، از طریق ارائه نمونه  هادیاو را به سؤال کردن تشویق نمودند و ترجیح دادند به جای بحث 



منطقی به بحث ادامه دهند تا بدان جا که در نهایت ابن ابی العوجاء به عقل و سخنان متین آن حضرت اعتراف  هادیتجربی و استدلال 

 (                           250، ص 2427نمود.  )القمی، 

 . نخبه پروری4

اهتمام به تربیت عدۀ محدودی از  –تن دانسته اند 4888که آنان را بالغ بر  -در میان خیل عظیم شاگردان خود السلامعلیهادق امام  ص

دانشجویان مستعد داشتند و به گونه ای آینده نگرانه، آن ها را مشحون و مملو از علوم می نمودند تا جایی که گویا اسباب مباهات مکتب 

احدی از شیعیان موفق به زنده نگه داشتن یاد ما و حفظ احادیث پدرم باقر » ان فراهم می آورند. ایشان می فرمایند:خود را به دانش آن

نشد مگر زراره، ابو بصیر، محمد بن مسلم و برید بن معاویۀ العجمی، آنان زنده باشند یا مرده، محبوب ترین خلایق نزد من  السلامعلیه

( ایشان در عبارتی دیگر 580، ص 9احدی قادر به استنباط و شناخت دین نمی گردید. )الطوسی، بی تا، ج  هستند. و اگر این عده نبودن

، 47، ج 2488و مجلسی،  244، ص 97، ج 2484می فرمایند: اگر آنان نبودند آثار نبوت قطع گردیده و از بین می رفت. )حر عاملی، 

 ( 828ص 

 . ایجاد گرایش به تعقل و اجتهاد5

یعه در مدینه که سابقاً مکتبی نص گرا و متکی به سماع و نقل بود، در این عصر به تعقل و اجتهاد گرایش یافت. البته گشایش مکتب ش

باب مناظرات کلامی و پیدایش فروع فقهی مستلزم کسب توانایی تحلیل عقلانی می باشد. این توانایی درطی تشویق و جهت دهی امام  

به طور رسمی، بعضی از شاگردان مبرز  السلامعلیهن شکل ممکن حاصل گردید. در این راستا امام  صادق به بهتری السلامعلیهصادق 

خویش را مأمور انجام مناظراتی در مدینه می نمود. به عنوان مثال حضرت در پاسخ مردی شامی که خواست با ایشان در زمینه ادبیات و 

 (22، رقم 2ای ابان با او مناظره کن!. )مامقانی، ج « اظرهیا ابان ن»زبان عربی مناظره نماید، فرمودند: 

 . توجه به استعدادهای فردی دانشجویان6

فردی انجام می گرفت. ایشان در زمینه کلام، هشام بن حکم،  هادیدر دانشگاه جعفری، تربیت شاگردان، با توجه به استعدادهای و توانایی 

د بن عبدالله طیار را تربیت نمود و در قلمرو فقه فقهایی از شیعه و اهل تسنن مانند زراره هشام بن سالم، مؤمن الطاق، قیس ماصر و محم

و  908 – 970بن اعین، محمد بن مسلم، جمیل بن دراج، برید بن معاویه و ابان بن تغلب را پرورش دادند. )شیخ المفید، بی تا، ص 

 (278، ص 2، ج 2888کلینی، 

 فعی. توسل به برخوردهای طردی و د7



چنین برمی آید که ایشان نسبت به مخالفان خود، در صورت اندک امیدی به هدایت، از برخورد  السلامعلیهاز بررسی سیره امام  صادق 

 (888 – 900، ص 2878طردی احتراز می نمودند. )معارف، 

ای تدریجی و به مقتضای حال مخاطبان به گونه  –متعددی همچون جدل، خطابه و برهان  هادیایشان در مواجهه با مخالفان، از روش 

 استفاده می کردند و مسائل حائز اهمیتی همچون توحید، نبوت، معاد و عدل را در قالب چنین روشی به همگان تفهیم می نمودند.  –

 ه می کردند.طردی استفاد هادیالبته در مواردی که اتخاذ این روش موجب به خطر افتادن کیان آیین اسلامی می شد، ایشان از روش 

در جهان  السلامعلیهدر مقابله با غالیان بود که از زمان حضرت علی  السلامعلیهق بارز برخوردهای دفعی و طردی امام یاز جمله مصاد

اسلام سر برآوردند و اوصافی خدایی به امامان معصوم علیهم السلّام نسبت می دادند و موجبات بد گمانی دیگر مسلمانان را به شیعه 

 ( 278، ص 2راهم می آوردند. )شهرستانی، ج ف

« لا تقاعوهم و لا تواکلوهم و لا تصافحوهم»حضرت ابتدا شیعیان را از اطراف این فرقه پراکنده نمودند. به عنوان مثال به مفضل فرمودند: 

نا و لعن الله من ازالنا عن العبودیۀ الله الذی لعن الله من قال فینا ما لا نقولهم فی انفس»در نهایت عقاید آنان را انکار نمودند و فرمودند: 

 «  خلقنا

 . تکریم دانش پژوهان8

در فرازهایی از سخنانش پیرامون علم و علم آموزی، بر اهمیت جایگاه اساتید بسیار تأکید داشتند و در دانشگاه  السلامعلیهامام  صادق 

 جعفری نیز به طور عملی موضوع ادامه دار بودن سلسلۀ اساتید را مورد توجه قرار داده اند.

ان که دانش آموزان پاداش دارند و همانا مزیت و فضیلت آن کسی که به دیگران دانش بیاموزد پاداشی دارد، آن س»ایشان می فرمایند: 

استاد برتر از دانش آموزان است. دانش را دانشوران فرا گیرید و همان سان که دانشوران به شما آموختند، شما هم به برادران دینی خود 

 (85، ص 2، ج 2888)کلینی، « بیاموزید.

ل خود که در محضر ایشان به استادی علوم نایل آمده بودن داشتند. در کتب روایی نقل توجه خاصی به شاگردان طراز او السلامعلیهامام 

شده است که هر گاه ابان ابن تغلب خدمت حضرت شرفیاب می شد، ایشان او را در آغوش می گرفتند و بسیار به او خوش آمد می گفتند. 

 (4، ص 2)مامقانی، بی تا، ج 

دیدند می فرمودند: هر که دوست دارد به سوی مردم اهل بهشت نظر کند به او نگاه کند. )سفینۀ  آن حضرت هر گاه فضیل بن یسار را می

 (878، ص 9البحار، ج 

 روز آمد هادی. رصد مستمر اندیشه 9



 لسلاماعلیهرقیب داشتند. سیره علمی امام  صادق  هادینقش پیش تازانه ای در مواجهه فکری با مبادی جریان  السلامعلیهامام  صادق 

روزآمد از هر گونه برخورد انفعالی اجتناب می ورزیدند. به عنوان مثال یکی از  هادیگویای این موضوع است که ایشان نسبت به اندیشه 

ودن قرآن کریم و یا قدیم معتزله و اشاعره مبنی بر مخلوق ب فکری جنجال برانگیز در عصر حیات ایشان موضوع اختلاف نظر هادیجریان 

 می باشد.بودن آن 

از جریان اعتزال سبب شد تفتیش  –خلیفه وقت  –گوناگون با محوریت این موضوع و طرفداری نظام حکومتی مأمون  هادیرواج بحث 

عقاید به شدت انجام گیرد و طی فرمانی تمامی قضات و مقامات دولتی که معتقد به مخلوق بودن قرآن بودند در کار ابقاء شده و و 

 (488، ص 8، ج 2805رکنار شدند. )ابن الاثیر، مخالفان این نظر ب

با اشراف کامل بر نظریات مطرح شده از سوی طرفین، به صراحت به طرح اندیشه  السلامعلیهدر چنین فضای اختناق آلودی امام  صادق 

اسلامی، بی تا،  هادیه و فرقه شیعی پرداختند و فرمودند: قرآن نه خالق است و نه مخلوق، بلکه سخن خداوند آفریدگار است. )تاریخ شیع

 (78ص 

 نتیجه گیری

الحادی و افراطی شهره  هادی، در عصری که به ظهور اندیشه السلامعلیهدر یک نتیجه گیری کلی می توان اظهار داشت که امام  صادق 

قلابی صامت وغیر علنی، بود و مسلمین در معرض شبهات و سؤالات فکری بسیاری بودند، با تأسیس یک مکتب اسلامی، به عنوان ان

 تاریخ را مبهوت زعامت نوآورانه خویش نمودند و رسالت هدایت مدارانه خویش را به بهترین وجه ممکن ادا کردند.

گوناگون، از یک سو به پاسخگویی و  هادیبه تناسب مقتضیات زمانه با تربیت شاگردان فهیم و برجسته در عرصه  السلامعلیهامام  صادق 

ارائه نظریات نوین و بی سابقه ای در عرصۀ مسائل علمی و دینی روزآمد پرداختند و از دیگر سو کوشش فراوانی در اجرایی نمودن و 

 کاربردی نمودن اصول و فروع تبیین شده در قرآن و سنت خلف صالح خویش مبذول داشتند.

 عبارت است از: السلامعلیهدی در سیره علمی امام  صادق از جمله مهم ترین اصول راهبر

اندیشی، نخبه پروری، ایجاد  و علوم تجربی، ارزش گذاری بر مقولۀ نقد، رواج آزاد اهتمام به توسعۀ علوم دین همچون تفسیر، فقه، حدیث

وسل به برخوردهای طردی و دفعی و رصد گرایش به اعقل و اجتهاد، تکریم دانش پژوهان، توجه به استعدادهای فردی در تعلیمات، ت

 روزآمد. هادیمستمر اندیشه 
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 آموزشی  صادق اهل بیت علیهم السلّام   –تأملی در مکتب علمی                                   

دکتر حسن نقی                                                                                                                                           

 1زاده

 مقدمه

بسیار نوشته اند و مؤلفانی با رویکردهای متفاوت شخصیت سیاسی،  السلامعلیها آن که درباره زندگی و حیات علمی امام  صادق ب

زمند اجتماعی، اخلاقی و علمی او را مورد بررسی قرار داده اند، اما هنوز هم ابعاد گوناگون حیات طیبه این قهرمان تاریخ اسلام و تشیع، نیا

 ازشناسی جدی است.بازنگری و ب

تعلیم و تربیت می اندیشند، به خوبی واقفند که مطالعه و بررسی مدرسه  هادیآموزش و پژوهش پیرامون نظام  هادیآنان که در عرصه 

عظیم جعفری و خصائص آن، تا چه اندازه از آن اهمیت برخوردار است. این مدرسه که روزی از پرطرفدارترین مراکز علمی فرهنگی قلمداد 

تربیتی است، استاد این مکتب که به گواهی تاریخ، دریایی بی کرانه و به گفته سید  –گردید، بی شک یکی از اثرگذارترین مکاتب علمی 

میر علی هندی، جلودار نهضت فکری در آن عصر بود، شهرتی عظیم یافت و نخستین کسی بود که مدارس فلسفی را بنیاد نهاد. نه فقط 

                                                 

 . دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد 1



فقهی، که پژوهندگان فلسفه و علوم عقلی از اقصی نقاط جهان اسلام در جلسات درس او حضور یافتند. )هندی، بی بنیان گذاران مذاهب 

 (272تا، ص 

شگفتا که مؤلفی چون منیرالدین احمد که به گمان خود نهاد آموزش در اسلام بر اساس تاریخ بغداد تألیف و تنظیم نموده است، از مبنا، 

مدرسه عظیم جعفری، کمترین سخنی به میان نیاورد و گویی این خورشید پر فروغ را در سپهر بلند  ادیهروش، خطوط کل و ویژگی 

 (2880تاریخ مسلمانان نادیده انگاشته است. )منیر الدین احمد، 

دینی  هادیاید مدل هر چه باشد جامعه دینی ما به ویژه اگر بخواهد، در عرصه علمی و فرهنگی اثر گذار، مثبت، پویا و تمدن ساز باشد، ب

علمی، آموزشی، تربیتی را از دل میراث گرانسنگ خویش بازشناسی نموده و بر این اساس نظام تعلیم و تربیت را بازسازی کند.  هادینظام 

 دستمایه عظیمی است که نباید از آن غفلت نمود. السلامعلیهدر این راستا خصوصیات علمی و دستاوردهای مدرسه حضرت  صادق 

مکتب علمی آموزشی  صادق اهل بیت علیهم السّلام : را بر اساس مستندات حدیثی و  هادیرنده در صدد است تا شمایی از ویژگی نگا

احیاناً تاریخی عرضه کند. این پژوهش در مقام اثبات واقعیت تاریخی مدرسه امام نیست که آن، حقیقتی مسلم و مورد اعتراف و گواهی 

 (2، ص 2855ز مستشرقان است. )مغز متفکر جهان شیعه، شیعه و سنی و حتی برخی ا

، علم را چگونه تعریف می کنند و السلامعلیهدر آغاز مناسب و مفید است اگر پرسش هایی از این دست مطرح شود که در مدرسه امام 

 ممیزات اساسی این مدرسه، چیست؟

 .تعریف علم در این مدرسه1

دیگران می گذشت، تعریفی متفاوت دارد، زیرا علم نه آن است که به کثرت تعلیم و تعلم حاصل شود  ن چه در اذهانعلم از نگاه امام با آ

 (994، ص 2بلکه نوری الهی است که خداوند در دل هر کس که بخواهد می افکند. )مجلسی، بی تا، ج 

 ند خواست، او عنایت کند و افاضه فرماید.رشد علمی و ارتقای معرفتی در گرو به کارگیری دانسته ها است. پس از آن باید از خداو

این همان سخنی است که استاد بزرگ مکتب به دانش پژوه شیفته ای چون عنوان بصری، پس از سال ها جستجو و دلزدگی او از دیگر 

 (994، ص 2)مجلسی، بی تا، ج « ثم استفهم الله یفهمک: »شودمیمدرسه ها و مکتب ها یادآور 

مدرسه فراتر باشد که هست، جهت گیری آن هم آسمانی و الهی است، از این  هادیین مدرسه از هیاهو و قیل و قال اگر دانش حقیقی در ا

رو اعتبار و ارزش آن به عنصر نیت پیوند می خورد که هم آموزگار و هم شاگرد این مکتب آهنگ الهی از آن برخوردارند و خویشتن را از 

من تعلم لله و »هانده اند و این است سرّ عظمت دانش و دانشمند که ملکوتی و نه ملکی است: ر نه واهر انگیزه حیوانی، مادی و خودخواها

 (287ق، ص  2424)شیخ طوسی، « عمل لله دعی فی ملکوت السماوات عظیما



 علم و معرفت در این مکتب هادیژگی . وی2

 خودنمایی می کند که عبارتند از: السلامعلیهام  صادق در پرتو آن چه گفته شد، مهم ترین ویژگی ها علم و معرفت در مدرسه ام

 خدا مداری و آخرت محوری –الف 

پیشوای مکتب، همواره همت درس آموزان را از این که در محضرش سودجویانه زانو زنند فراتر می برد تا چشم انداز خویش را وسعت 

فی الآخرۀ نصیبا و من اراد  اراد تحصیل الحدیث لمنفعۀ الدنیا لم یکن لهمن »بخشند و به سخن استاد، به دیده یک کالای تجاری ننگرند: 

 (48، ص 2ق، ج  2800)کلینی، «. به خیر الدنیا اعطاه الله خیر الدنیا

آید و بر  ، چونان دلالی نیست که بر سر بازباید به فراست دریابند که دانش نه سرمایه کسب معیشت است و نه بهانه جلب منفعت. عالم

المستاکل بعلمه »مایه معنوی خویش چوب حراج زند و چون مدعیان و زهدفروشان دون مایه آن عصر، دکان علم فروشی بگشاید: سر

(. اگر دانش و دانشمند مقدس است که هست، این تقدس را مرهون هدف والا و 227، ص 9)مجلسی، بی تا، ج « حظه من دینه ما یأکله

القلوب المیته،  السلامعلیهتذاکر العلم بین عبادی مما تحیی »ارجمند است که آن مقصد، تحقق یابد: مقصد اعلای آن است و علم هنگامی 

مرده است اما  هادی(. گفتگوی علمی میان بندگانم از عوامل زنده ساختن دل 48، ص 2ق، ج  2800)کلینی، « اذا انتهوا فیه الی امری

 اشد.در صورتی که فرجام آن رسیدن به امر من ]خدا[ ب

البته اگر علم که خود نمونه اعلای کمال انسانی و نیاز فطری آدمی است در راستای تحقق اجر اخروی و پاداش ابدی، به دست آید و 

مقرب دانش پژوه به سمت سعادت اخروی باشد، مدرسه و محراب، استاد و امام جماعت، کتاب و سجاده و بالاخره حلقات بحث و محافل 

 (929، ص 2واهد پیوست. )مجلسی، بی تا، ج ذکر، همگی به هم خ

، عالم را هم با همین معیارمی سنجد تا دانش پژوهان، موضع خود را در السلامعلیهاینک معیار ارزش و قداست علم، مشخص است و امام 

و سیمای آنان را آخرت نما برابر معلمان به خوبی مشخص کنند. به سمت کسانی بروند که علم به آنان رنگ و بوی ملکوتی و اخروی داده 

ساخته است. تنها در این صورت است که باید به چهره عالم نگریست و حضورش را مغتنم دانست و گرنه کانون فتنه و فریبی بیش نیست. 

 این حقیقت را امام در مقام شرح کلامی از پیامبر، چنین توضیح می دهد:

نظر الیه کرک الاخرۀ و من کان خلاف ذلک فالادۀ: قال هو العالم الذی اذا نظرت الیه ذلما سئل عن قول النبی النظر فی وجوه العلماء عب»

 (.04، ص 2)ابن ورام، بی تا، ج « فتنه

بی شک جهت گیری علم، یعنی در حقیقت جهت گیری عالم، اوصاف و خصلت هایی را طلب می کند که از آن جمله خشیت و خداترسی 

 (59، ص 9)مجلسی، بی تا، ج « الخشیۀ میراث العلم ... و من حرم الخشیۀ لا یکون عالما»فرمود:  لسلاماعلیهاست. چنان که امام  صادق 



 صلاحیت اخلاقی استادان –ب 

الزامات اخلاقی معلمان و آموزگاران، از مفهوم و هدف دانش در این مدرسه منشأ می گرفت و امام خود می آموخت که علم برای خدایی 

 آلوده دامن و در بند هوا، رهزن این مسیر است و نه راهنما و دستگیر.شدن است عالم 

لا تجعل ببنی و بینک »خطاب فرمود:  السلامعلیههمام رسیده است که خداوند به حضرت داوود  السلامعلیهاین حدیث قدسی آن امام 

ان ادنی ما انا صانع بهم ان انزع علاوۀ مناجاتی عن عالما مفتونا فیصدک عن طریق محبتی فان اولئک قطاع الطریق عبادی المریدین لی 

( علم نباید برای رقابت جاهلانه، مراء و گردن فرازی به کار آید بلکه برای تفقه و تعقل است. 50، ص 2ق، ج  2800)کلینی، « قلوبهم

 (42، ص 2ق، ج  2800)کلینی، 

ان کسانی گزینش می شوند که از توانایی تغییر در رفتار درس آموزان بر این اساس استادان مدرسه  صادق اهل بیت علیهم السلّام از می

و کسی که سخن خود رادر عمل « ان العالم اذا لم یعلم بعلمه زلت موعظته عن القلوب کما یزل المطر عن الصفا»خود، برخوردار باشند که: 

 (88، ص 2ق، ج  2800تصدیق نکند از اصل، عالم نیست. )کلینی، 

قرار می گیرد که از ویژگی هایی چون بردباری، وقار و متانت  السلامعلیهلم این مدرسه هنگامی مورد تقدیر و رضایت امام و سرانجام مع

اطلبوا العلم »لازم و تواضع و فروتنی برخوردار باشد و به این کمالات انسانی، مزین گردد، نه آن که زورگویی اشرافی منش و مغرور باشد: 

، ص 2ق، ج  2800)کلینی، « الوقار و تواضعوا لمن طلبتم منه العلم و لا تکونوا علماء جبارین فیذهب باطلکم بحقکم و تزینوا بالحلم و

44) 

 جامعیت محتوا –ج 

ق،  2800(، و معدن دانش است. )کلینی، 928، ص 2ق، ج  2800از آن جا که استاد مکتب جعفری از جمله راسخون در علم )کلینی، 

هیچ محدودیتی برای علوم و فنون مختلف وجود ندارد. این دانش پژوهانند که باید  السلامعلیه( در مدرسه امام 992و  924، ص 2ج 

آمادگی و ظرفیت لازم دارا باشند وگرنه استاد کل و آموزگار اصلی در این مدرسه چیزی از علم و معرفت کم ندارد. فرزند امیر مؤمنان 

مردمان را به پرسش گری وا می داشت، بی آن که دامنه این پرسش را محدود سازد. درهمین باب  چون جد بزرگوار خویش، السلامعلیه

« سمعت جعفر بن محمد یقول: سلونی قبل ان تفتقدونی فانه لا یحدثکم احد بعدی مثل حدیثی»صالح بن اسود نقل می کند که: 

 (98، ص 47)مجلسی، بی تا، ج 

به گواهی تاریخ، هرگز از پاسخ هیچ مشکلی،  السلامعلیهپرمدعا را رسوا کرده است ولی امام  صادق این ادعایی است که همواره نالایقان 

 عاجز نماند و منکران قدری چون ابن ابی العوجاء را در مناظرات خود با وی به این اعتراف واداشت.



چرا سخن نمی گویی؟ پاسخ داد جلالت و هیبت شما مانع  وقتی از او پرسید السلامعلیهدومین جلسه مناظره بود که لب فروبسه بود و امام 

ن گونه از آن می گردد که زبانم در برابر شما باز گردد. من با عالمان بسیاری دیدار نموده و با متکلمانی ماهر مناظره کرده ام، اما هرگز بدی

( نامبرده پس از پایان مناظره ای در مکه، 78ص ، 2ق، ج  2800که در محضر شما مرعوب گردیده ام از دیگری نهراسیده ام. )کلینی، 

دند و پس از آن قالب تهی روقتی در مقابله با امام ناکام ماند چنین اظهار داشت: دلم به درد آمد مرا باز گردانید. او را از محضر امام بیرون ب

 (70 – 77، ص 2ق، ج  2800نمود. )کلینی، 

و تدریس می گردید به یک یا دو رشته  ی شگرف برخوردار بود. دانشی که در این مدرسه ارائهاز جامعیت السلامعلیهآری مکتب علمی امام 

 محدود نمی شد، گر چه هر کسی به فراخور آمادگی و ظرفیت خود از خرمن فیض این دانش بی کران بهره می جست.

ات اصحاب امام و شاگردان آن حضرت ظهور و گوناگون پرداخت که بخشی از ثمرات آن در مناظر هادیامام در واقع به تأسیس رشته 

 (787، ص 47نمود یافت. )مجلسی، بی تا، ج 

و تحت نظارت حضرت تشکیل و منعقد می شد، کم نبود و یاران به تناسب  السلامعلیهجلسات مناظره ای که طبق دستور امام  صادق 

 طاق و هشام  بن حکم با مرد شامی مناظرات حمران بن اعین مؤمن استعداد و آمادگی  خود، حضور می یافتند. به عنوان مثال می توان از

 ( یاد کرد.07، ص 9ق، ج  2484( و مناظره محمد بن مسلم با ابن ابی لیلا )طوسی، 558، ص 9ق، ج  2484)طوسی، 

و صدر، بی تا،  524و  952ق، ص  2852ختلف، گواه دیگراین جامعیت بود. )طوسی، م هادیآثار تألیفی و کتب تدوین شده در رشته 

 (52ص 

 شرایط پذیرش –د 

، شرایط سنی ویژه ای منظور نشده بود، از جوانان هوشمند و مستعدی چون هشام بن حکم گرفته السلامعلیهبرای پذیرش در مدرسه امام 

 تا مردان کهنسالی چون عنوان بصری، همگی درس آموز دانشگاه جعفری اند.

در این مدرسه اولویت پذیرش نه با امتیازات طبقاتی و مالی است، نه براساس حسب ها و نسب ها، نه وابستگی به حاکمان و قدرتمندان و 

از این  السلامعلیهنه هیچ عنصر دیگری از این دست که نقش اصلی و اساس را اهلیت، نورانیت، فطرت، بصیرت و فطانت، ایفا میکند، امام 

که همه مردمان در آموزش علم نزد تو یکسان باشند. )کلینی،  شودمی( یادآور 20)لقمان / « و لا تصعر خدک للناس»ر آیه رو در تفسی

( عنوان بصری که در سنین پایانی عمر خویش افتخار یافته است تا در پای استاد این مکتب زانو زند، با این 994، ص 2ق، ج  2800

تحصیل علم تنها یک شرط اساسی دارد که هر کس واجد آن باشد برای این عرصه لیاقت می یابد.  عکس العمل امام مواجه گردید که

 (994،ص 2)مجلسی، بی تا، ج « اذا اردت العلم فاطلب فی نفسک حقیقۀ العبودیۀ»



 . مبانی3

 مورد را نام می بریم: اینک مناسب است که مبانی و اصول مستحکمی که در این نظام علمی پذیرفته شده است اشاره شود که دو

 حجیت و اعتبار عقل –یکم 

در این مدرسه، استفاده از مبنا و روش عقلانی رایج است. امام آن را حجتی بین بندگان و خداوند سبحان و راهنمایی برای مؤمنان می 

قل بودن دیگران را با شیوه هایی ( او به یاران هم می آموزد که به این اصل پایبند باشند و عا95، ص 2ق، ج  2800شمارد. )کلینی، 

با طرح نمونه  السلامعلیه( امام 288، ص 2چون انکار یا پذیرش گزاره هایی که محال است تحقق یابند بیازمایند. )مجلسی، بی تا، ج 

اجتماعی  هادیجنبه  هایی از این دست به نزدیکان خود گوشزد فرمود که توان جمع بندی وتجربه اندوزی را به کف آورند. به ویژه اگر در

 (.942، ص 9ق، ج 2800)کلینی، « المؤمن لا یلسع من جحر مرتین» و سیاسی باد: که 

همچنین نزد دانش آموختگان او نیز حنای استدلال عقلی پررنگ و برهان از اعتبار ویژه ای برخوردار بود. این حقیقت در مباحثات یاران 

مشهود است. )مجلسی، بی تا، ج  ابوحنیفهفتگوی هشام با ابوعبیده معتزلی و هیثم بن حبیب با با مخالفان و از جمله گ السلامعلیهامام 

 (482، ص 47

که آراء دینی جز در عصر فاطمی، جهت گیری فلسفی )عقلی( به خود نگرفت.  شودمیامیر علی هندی ضمن انتقاد از روش امویان، یادآور 

و لا یفوتنا ان نشیر »رهایی اندیشه ها از بندهای اسارت کمک نمود ... سپس می افزاید تردیدی نیست که گسترش دانش در آن زمان به 

و بدین « الی ان الذی تزعم تلک الحرکه هو حفید علی بم ابی طالب المسمی بالامام جعفر و الملقب بالصادق و هو رجل رجب افق التفکیر

( یاد می کند. پیشوای 277م، ص  2280شه ها را گشوده است )امیر علی، به عنوان نخستین کسی که افق اندی السلامعلیهترتیب امام 

مکتب، از یاران خویش می خواست که ظن و حدس و گمان و قیاس را به کناری نهند و پایه دانش خویش را بر مبانی قطعی وعلم آور 

« ان تدین الله بالباطل و تفتی الناس بما لا تعلم انهاک عن خصلتین فیهما هلک الرجال»استوار سازند، چنان که به مفصل بن عمر فرمود: 

 (54، ص 2ق، ج  2800)کلینی، 

انند و نیز بر این نکته تأکید می فرمود که خداوند از عالمان پیمان گرفته است که تا چیزی نمی دانند بر زبان نیاورند و آن چه را که نمی د

 (48، ص 2ق، ج  2800انکار نکنند. )کلینی، 

 قرآن محوری –دوم 



استاد معیار  هادیقرآن به عنوان حجت معتبر در پاسخگویی به پرسش ها منبع اصلی در این مدرسه است و نیز آبشخور اصلی آگاهی 

، سرچشمه معارف خود را قرآن کریم السلامعلیهحدیثی در صورت بروز اختلاف است. هم امام  هادیپذیرش حقایق و اعتبار سنجی شنیده 

 (95، ص 97ماید و هم تفصیل آیات را بر آن عرضه می فرماید و هم قرآن را محک معیار، توصیف می کند. )مجلسی، ج معرفی می ن

 آموزشی  هادی. شیوه 4

 را به نوعی در یک شیوه، محدود نمود. السلامعلیهدر این باب، نمی توانیم تعلیم و تربیت در مکتب امام  صادق 

مکاتبه و نامه  (،958، ص 9و سخنرانی، گفتگوی شفاهی )مجلسی، بی تا، ج (،227و 228، ص2رسش و پاسخ )مجلسی، بی تا، ج پ

 از راه دور با این شیوه حقایق را به وی منتقل فرمود.  السلامعلیهنگاری، چنان که در ماجرای نجاشی امام 

 ( 994، ص 2انستن است. )مجلسی، بی تا، ج چه بسا تصور که فراوانی سوال، یک ویژگی منفی است اما در این مدرسه، پرسش کلید د

اما به کدامین پرسش باید پاسخ گفت؟ به سوالی که منتهی به معرفت سائل گردد و به قصد زحمت استاد و یا به نیت عاجز نمودن او 

 «. و لا تسثل تعنتاسل تعلما »به مردی که از حضرتش درباره طعم آب پرسید فرمود:  السلامعلیهمطرح نشده باشد. از این رو امام 

 (294، ص 9مجادله را در مسایل دین به نحوی تجویز فرمود. )مجلسی، بی تا، ج  السلامعلیهامام  صادق 

مناظره از شیوه هایی بود که هم خود به کار می گرفت و هم یارانش را اگر ضرورت داشت به آن وا می داشت. چنان که مناظره ابو جعفر 

 مؤمن الطاق با ابوخدره گواه این سخن است. 

ء و جدال به معنای گفتگوهای بی اما در همین حال پاسداشت حریم اخلاق مناظره و آداب گفتگو تأکید فراوان داشت و به این ترتیب از مرا

المراء داء دوی و لیس فی الانسان خصلۀ شر منه و هو خلق ابلیس و نسبته و لا یماری »حاصل که به جایی نمی رسید، منع می فرمود: 

 (. 58ق،ص  2482)شهید ثانی، « فی ای حال الا من کان جاهلا بنفسه و بغیره محروما من حقایق الایمان

 ویق. انگیزه و تش5

لازم  هادیمعرفت آموزی نیازمند نشاط علمی است. بدون محرک ها و نظام آموزشی بدون تشویق و به دور از انگیزه ها و هیجان آفرینی 

پا نمی گیرد. باید عطش علمی که در اصل، از فطرت و نهاد آدمی سرچشمه می گیرد به اندازه کافی، تقویت گردد، آموزه ها و مشوق 

 در این باب بیش از حد تصور است به عنوان نمونه و در این راستا:  السلامعلیهامام  هادی

و بر ضرورت آن تأکید می کند، یاران را به ارجمندی و اعتبار آن واقف می سازد. )مجلسی، بی  که به فراگیری علم السلامعلیهم الف( اما

 (92، ص 47تا، ج 



بل هذا خیر »اما امام بی درنگ پاسخ داد که: « هذا و لله یابن رسول الله جوهر» سفیان ثوری سخنی از امام شنید. از روی تعجب گفت:

 (.229، 44، 49، حدیث 274، ص 2)مجلسی، بی تا، ج « من الجوهر و هل الجوهر الاحجر

آمادگی و  باید این امر به صورت یک ارزش متعالی و مقدس درآید، طیف عظیمی از نیروهای مستعد برای تحقق این امر مقدس اعلام

لو »همکاری نمایند و در این مسیر سر از پا نشناسند، عاشقانه چای در این رده نهند، خطرها را به جان بخرند و خود را به آب و آتش زنند. 

 (.2، حدیث 82، ص 4ق، ج  2488)ابن ابی جمهور، « علم الناس ما فی الطب العلم لطلبوه و لو بسفک المهج و خوض اللجج

به یارانش می آموزد که فضای حاکم بر جامعه دین باید فضای آموزشی باشد و طرفداران او به اصطلاح منطقیان،  السلامهعلیب( امام 

را تشکیل دهند: هر کسی بکوشد یا عالمی فرهیخته باشد یا متعلمی وارسته، و گرنه تباه « یکی از دو طرف قضیه )منفصله مانعۀ الخلو

 (94، ص 2ج ق،  2800خواهد بود. )کلینی، 

و نیز آموخت که عالمان از بسط دانایی چون بذل دارایی ها دریغ نورزند و در این وادی به هیچ روی مضایقه ننمایند. نیروهای مستعد دل 

 (927)ابن شعبه حرانی، بی تا، ص « ان لکل شیء زکاۀ و زکاۀ العلم ان یعلمه اهله»هدایت پذیر را بیابند و برگزینند و بیاموزند:  هادی

با یکدیگر، عملی می شد، زراره، محمد بن مسلم  السلامعلیهبسیار سیاسی در روابط اصحاب امام  هادیاین رهنمودها با وجود محدودیت 

 نقش آفرین شدند. السلامعلیهو هشامیان، چون ستارگانی درخشیدند و چونان کشتی دریای معرفت امام 

او را بهترین کشتی دریای علوم و معارف اهل بیت : و محبوب ترین یاران خویش خواند. چنان که زرارۀ بن اعین را گرامی می داشت. 

( و از هشام بن حکم تقدیر می فرمود چنان که گاهی شعف و سرور خویش را به هنگام ورود او اظهار می 842ق، ص  2484)طوسی، 

 (272، ص 2ق، ج  2800)کلینی، « یده  کان شدید المحبۀ له ... فوسع له و قال: ناصرنا بقلبه و لسانه و»کرد: 

آمد « اختلاف امتی رحمۀ»که فرموده بود  وسلمعلیه و آله  اللهصلی، مقصود از اختلاف در کلام رسول الله السلامعلیهج( طبق تفسیر امام 

ه محافل درسی و علمی، رفت و رفتی بود که به منظور کسب علم، میان افراد امت صورت می گیرد؛ یعنی مسلمانان به منازل یکدیگر و ب

( این پدیده مبارک است که عنایت و تفضل 997، ص 2و آمد نموده تا از محضر دانشمندان بهره مند گردند. )مجلسی، بی تا، ج 

حریم خداوندی را شامل حال آنان می گرداند و گرنه تضاد و تعارض آدمیان عذابی است که هدر دادن نیروها، و بر باد رفتن آبروها و هتک 

 ها را در پی خواهد داشت.

موجود میان معلم و متعلم را برطرف نماید تا برقراری تماس و  هادید( افزون بر موارد پیش گفته استاد بزرگ این مدرسه، باید فاصله 

وش متعلم ارتباط عاطفی آموزگار و دانش پژوه آسان و بی تکلف، حاصل گردد و به اصطلاح درس معلم، چیزی جز زمزمه محبتی در گ

 نباشد. اما مشکل فقط در ناحیه معلمان نیست، گاهی متعلمان هم مسئله آفرینند و پاره ای از این دشواری ها، ماهیت اخلاقی دارند.



می آموزد که نه معلم، بدخلقی  السلامعلیهاستاد بزرگ این مکتب، صرف این راه شود. به عنوان نمونه، امام  صادق  هادیبخشی از تلاش 

)ابن ورام، بی تا، ج « علی العالم اذا علم ان لا ینعف و اذا علم أن لا یأنف»رگویی را پیشه کند و نه متعلم، بی رغبتی و بی انگیزگی را: و زو

 (05، ص 2

ر کان کثی»خود برترین الگوی برای این زمزمه محبت بود چنان که حافظ نیشابوری از او بدین وصف یاد می کند که:  السلامعلیهامام 

بوده است استناد می کند که در حق  السلامعلیهو ابن تیمیه نیز به گفته مالک بن انس که روزگاری شاگرد امام « الحدیث طیب المجالسه

 (59ق، ص  2828)ابن تیمیه، « محمد فکان کثیر التبسم و کنت اری جعفر بن»تاد گفته است: اس

ز علم و دانش می دهد، پیوندی معنادار یافته است و هم با جهت و مقصد علم؛ زیرا علم، ا السلامعلیهاین صفت، هم، با تعریفی که از امام 

 هم از ناحیه علت فاعلی آن الهی است و هم علت غایی آن؛ چگونه ممکن است عالمی از این امتیاز بزرگ تهی باشد و عالم هم باشد.

 این نظام آموزشی هادی. اولویت 6

، هر کس در هر سن و سالی که هست می تواند و یا می یابد که در کسب السلامعلیهالف( چه کسانی باید آموزش ببینند؟ در مکتب امام 

معرفت بکوشد اما ضرورت و اولویت اول آموزشی با نوجوانان است که به لحاظ موقعیت سنی در معرض شبهات و القاءات سوء مخالفان 

واکسینه شوند تا افکار غیردینی که سرانجام اباحی گری و آلوده دامانی را در پی می آورد، در دل آنان رسوخ نماید: قرار می گیرند، باید 

 (.284، ص 0، ج 2885)طوسی، « بادروا احد اثکم بالحدیث قبل ان یسبقکم الیهم المرجئه»

( 28، ص 9ه در حلال و حرام است. )مجلسی، بی تا، ج ب( اولویت ها و ضرورت ها در میان موضوعات که باید آموخته شوند، گویا تفق

امام آرزو می کند که ای کاش از قوه قهریه ای برای تحصیل این مهم بهره می گرفت و به هر شکل، این دانش، فراگیر و دریافتی می 

 (992، ص 2872)برقی، « لیت السیاط علی رئوس اصحابی حتی یتفقهوا فی الحلال و الحرام»شد: 

د( احیای امر خاندان رسالت: ستاد بزرگ مدرسه اهل بیت علیهم السّلام سیاست و تشویق و ترغیب، را در پیش گرفت تا بحث آزاد که از 

 آزاد اندیشی اند، و جای خود را در جامعه اسلامی باز کند. در برخی رهنمودها آمده است:  هادینمونه 

( و نیز روایات دیگری 275، ص 9ق، ج  2800اکره نمایید و امر ما را احیا نمایید. )کلینی، به دیدار یکدیگر بروید و با هم ملاقات و مذ

 «.باب التراجم و التعاطف»تحت عنوان 

 السلامعلیهمکتب امام  صادق  هایآموزه. برآیند سیاسی و فرهنگی 7

مکتب خویش می پاشید و می پرورید تا علم و آگاهی  مدرسه امام، استقلال پرور بود و عزت و آزادگی را در مزرعه جان دانش آموختگان،

به مثابه ابزاری در خدمت ستم پیشگان دنیا سرشت و تیغ برانی در کف زندگی مست . پلی برای عبور دغل کاران چیره دست، نباشد. لذا 



نخواهد شد، حتی اگر در حد آماده  شیطانی هادیاین دانش بازده سیاسی مثبت هم دارد و فارغ التحصیل این مدرسه بازوی توانمند قدرت 

 ...«.من لاقی لهم دواۀ »سازی قلم و دواتی باشد: 

ملعون ملعون عالم یوم »گرچه این آموزه ها هم برای عالم و هم عامی بود، اما وظیفه عالمان با این دانسته ها سنگین تر می گردد که: 

 (.902 ، ص75مجلسی، بی تا، ج « سلطانا  جایرا معینا له علی جوره

این مدرسه نه تنها علم و عالم چونان کالایی در اختیار نااهلان دست به دست نمی شد که از دانشمند، دژی  هادیبر اساس پرورش 

غیر خودی،  هادیپولادین در برابر  انحرافات فکری فرهنگی می ساخت و مدافعی هوشمند در سنگر مبارزه با انحراف و تهاجم اندیشه 

 (. 28، ص 2، ج 2808)طبرسی، « علماء  شیعتنا یرابطون فی الثغر الذی یلیه ابلیس و عفاریته»تربیت می نمود: 

البته طبیعی است که وجود استاد و دانشجوی مکتب برای کامجویان دنیامدار و سیاست بازان بزه کار، تحمل ناپذیر باشد چنان که به 

از آن بزرگوار به استخوانی گلوگیر، تعبیر می نمود. منصور  السلامعلیهی امام گزارش تاریخ، حاکم غاصب عباسی ضمن اعتراف به مقام علم

 هذا الشجی المعترض للحلق من اعلم الناس»دوانیقی می گفت: 

 . برون دادها8

نیازمند است،  آثار و پیامدهای مبارکی برای جامعه دینی به ارمغان آورد که شرح آن، خود به مقاله ای مستقل السلامعلیهمکتب علمی امام 

بسیاری وجود دارد و در یک سخن احیای  هادیاما به اشاره می توان از ثمرات وافر آن سخن گفت به گونه ای که در هر مورد نمونه 

 مدرسه اهل بیت علیهم السّلام.      

یش گرفت تا بحث آزاد که از نمونه یکم. ترویج آزاد اندیشی: استاد بزرگ مدرسه اهل بیت علیهم السّلام سیاست تشویق و ترغیب را در پ

 آزاد اندیشی جای خود را در جامعه اسلامی باز کند. هادی

الحادی، التقاطی و منحرف القا  هادی( و افکار مسمومی که از سوی جریان 88دوم. آموزش نحوه مقابله با شبهات )صدوق، بی تا، ص 

معارض که در نتیجه نه تنها اندیشه شیعی را بیمه و نهادینه  هادیجریان می شد و در یک سخن اثبات پاسخگو بودن مکتب دین در برابر 

 السلامعلیهکرد که اصل جریان دینداری و خداگرایی را در برابر شبهه افکنی امثال ابی العوجاء، بیمه نمود و شکست ناپذیر ساخت. هم امام 

بهم »در وصف آنان فرمود:  السلامعلیهمی آمدند چنان که امام و هم یارانش البته در عرصه ای نازل تر، مصداق این حدیث به حساب 

 (.288، ص 97ق، ج  2429)حر عاملی، « یکشف الله کل بدعۀ ینفون عن الدین تحریف الغالین و انتحال المبطلین ثم بکی

ارش یا تدریس و آموزش دل و فرهیخته، دانش آموختگانی وارسته و شخصیت هایی تأثیر گذار که با تألیف و نگ هادیسوم. تربیت چهره 

 بعدی را از عطر معارف جعفری، معطر ساخته و منشأ شکوفایی جامعه و تمدن اسلامی گردیدند. هادیجان، نسل 



 نتیجه

در عرضه علوم و معارف گوناگون و به ویژه دانش دین از شخصیتی ویژه برخوردار است، می توان  السلامعلیههمان گونه که امام  صادق 

لعه مجموعه اسناد و مدارک مربوط به رهنمودها و یا سیره عملی آن امام همام ویژگی و مشخصات یک مکتب و نظام علمی تربیتی با مطا

را به تصویر کشید که نتایج عینی و ثمرات و برکات آن در درجه نخست نصیب یاران حضرت گردید و بالتبع مورد بهره برداری جامعه 

رو سکوت برخی نویسندگان جهان اسلام از بیان آن به هر علت، چه جوامع اسلامی را از منبع سرشار تمدن اسلامی قرار گرفت و از این 

در عرصه تعلیم و تربیت، جفایی در حق  السلامعلیهساز محروم می سازد و سکوت یا عدم توجه نویسندگان به حضور زندگی ساز امام 

 بشریت و به ویژه جهان اسلام است.
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 (، الأمالی، قم: دار الثفافه.2424طوسی، محمد بن حسن )

 ق(، وسائل الشیعه فی تحصیل مسائل الشریعۀ، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السّلام . 2429حمد بن حسن )عاملی، م



 ق(، الفهرست، مشهد: دانشگاه فردوسی 2852ابن ندیم، محمد بن اسحاق )

 ق(، الاصول من الکافی، دار الکتب الاسلامیه. 2800کلینی )

 مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، بیروت: 

 بیح الله منصوری، چاپ دوم، انتشارات جاویدان.ذ(، مغز متفکر جهان شیعه، ترجمه و اقتباص 2855مطالعات اسلامی استراسبورگ ) مرکز

 (، نهاد آموزشی اسلامی، ترجمه محمد حسین ساکت، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.2880منیر الدین احمد )

 واطر و نزهه النواظر، دار صعب دار التعارف.ورام مسعود بن عیسی )بی تا(، تنبیه الخ
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  السلامعلیهعلم آموزی در مکتب امام  صادق                                             

دکتر لیلی                                                                                                                                                  

 1حیدری

 مقدمه

ه قرآن کریم و روایات ائمه اطهار علیهم السلّام توجه بسیاری به مسئله علم آموزی، تفقه و تعلم داشته اند. آیات قرآن کریم آموزش علم ب

انسان را به خداوند نسبت می دهد و حتی به ابزار نوشتن قسم یاد می کند. گفتار معصومین علیهم السّلام نیز در ارزش علم و فواید آن 

 است. بسیار 

در دانش اندوزی و تلاش برای گسترش علم در میان مسلمانان علی الخصوص  السلامعلیهدر این میان سیره علمی و عملی امام  صادق 

را می توان دوره شکوفایی علمی و فرهنگی جامعه اسلامی و به ویژه  السلامعلیهشیعیان زبانزد خاص و عام است. دوران امام  صادق 

موجود در این دوره شرایط مناسبی را برای ترویج و بسط و گسترش انواع علوم دینی در جامعه  هادیید. عوامل و زمینه جامعه شیعی نام

 مسلمانان پدید آورد.

                                                 

 ه ئ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهلران. مدرس حوز 1



با ایجاد نهضتی علمی توانست حرکت عظیمی را در تشویق مردم به علم آموزی و یادگیری ایجاد نماید. با نگاهی  السلامعلیهامام  صادق 

 ان و گفتار این امام همان می توان به تأکیدات ایشان بر این مسئله پی برد. به سخن

به عنوان دانشمندی کوشا،  السلامعلیهامام جعفر صادق  هادیاهمیت و ضرورت مسئله در بررسی بیانات ائمه دین، علی الخصوص دیدگاه 

انش پژوهان و محققان ایجاب می کند تا به بررسی هر چه پر کار و حساس بر روی مسئله علم آموزی و مخصوصا تفقه در دین برای د

بهتر جایگاه علم و دانش در بینش امامان معصوم علیهم السلّام به عنوان الگوهای تلاش و کوشش در عرصه مبارزات علمی و فرهنگی 

 آن ها در زندگی علمی خود باشیم.بپردازیم و با ارائه راه کارهای عملی در صدد پیروی از این بزرگواران و تأسیّ از سیره و سنت 

  السلامعلیه.نهضت علمی امام جعفر صادق 1

پایه علم و دانش نمی رسد، زیرا حیات ملت ها، سعادت و خوشبختی آن ها، تلقی و پایداریشان در پرتو دانش مسیر است.  به هیچ فضیلتی

. پس عجیب نیست که ارزش علم و دانش چندین عبادت شودمیدر سایه علم است که انسان بیدار، بلند مرتبه و شخصی ارزنده و شریف 

و بندگی شناخته شده، زیرا عابد فردی صالحی است که تنها به فکر نجات خویش است، لیکن عالم و دانشمند، مصلحی است که می تواند 

 الح و شایسته است. جهل و ضلالت رهایی بخشد، علاوه بر آن که خود نیز فردی ص هادیجهانی را از گمراهی و تاریکی 

زیادی در ستایش علم آمده است که خود موضوعی مستقل را می طلبد. قرآن کریم پیش از هفتصد بار ماده  هادیدر قرآن کریم آیه 

دان ( بلکه دانشمن2گوناگون به کار برده است. خداوند در برخی آیات دانایان را با نادانان مساوی ندانسته )زمر /  هادیرا به شکل « علم»

 (22را بر دیگران برتری داده و علم را از جمله معیارهای ارزش و امتیاز افراد بر همدیگر قرار داده است. )مجادله / 

 در سنت اسلامی و در میان احادیث وارده، به مقوله علم و دانش فراگیری آن توجه بسیاری شده است.

از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است. عوامل و زمینه  السلامعلیهمحمد باقر و امام  السلامعلیهدر این میان دوران حیات امام  صادق 

موجود در این دوره شرایط مناسبی را برای ترویج، بسط و گسترش انواع علوم دینی در جامعه مسلمانان پدید آورد که در این میان  هادی

 در حیات اجتماعی مسلمانان آغاز و پایه ریزی کند. با ایجاد نهضتی علمی توانست حرکت عظیمی را السلامعلیهامام  صادق 

سیاسی به  هادیبه دلیل گرفتاری  امیهبنیعلیه امویان شرایط به گونه ایی رقم خورد که  عباسبنیدر این دوره با ظهور عباسیان و قیام 

آن آزادی محدود و کوتاه مدتی که به وجود آمد  وجود آمده فرصت ایجاد فشار اختناق علیه امامان معصوم علیهم السّلام را از دست داد و با

 از این فرصت به بهترین شکل استفاده کرد و نهضتی علمی را بنیان نهاد. السلامعلیهامام  صادق 

 هادیمختلف با آرا و اندیشه  هادیاز دیگر عواملی که زمینه ساز ایجاد این مکتب بزرگ علمی شد می توان به ظهور مکاتب و فرقه 

 . گوناگون نظیر معتزله، مرجیه، جبریه، غلات، زنادقه، متصوٌّّفۀ و ... اشاره کرد و در حقیقت در این عصر تعارض افکار و عقاید بسیار بود



از متحل ترین اعصار تاریخ فقه و حدیث و کلام و تصوف اسلامی است. امام با پرداختن به بسیاری از ابواب  السلامعلیهعصر امام  صادق 

، ج 2882و بیان احادیث و احکام فقهی، مذهب فقهی جعفری را که به نام خود ایشان نام بردار است تحکیم نمود. )حاج سید جوادی،  فقه

 (889، ص 9

را دانشگاه بنامیم سخنی به گزاف و دور از واقع نگفته ایم. این دانشگاه میراث علمی عظیمی بر  السلامعلیهاگر حوزه درس امام  صادق 

گذاشت و عالمان بسیاری را تربیت کرد و برجسته ترین متفکران و نخبه ترین فیلسوفان و زبده ترین عالمان را به عالم علم و دانش جای 

و نیز حکیم 20، ص 4،ج 2882معرفی کرد. تعداد شاگردان و پروش یافتگان مکتب جعفری را تا چهار هزار تن گفته اند. )اسد حیدر،

 (888،ص 2805

کانون علم و چشمه جوشانی بود که با علوم و معارف اسلامی مسلمانان را سیراب کرد و منشأ خدمات  السلامعلیهام  صادق دانشگاه ام

پرارج  هادیعظیمی در جهان اسلام گردید. در روزگاری که شکوفایی و نهضت علمی در جهان اسلام پدید آمده بود، گسترش آموزش 

ق مسلمانان در فراگیری علوم شد. این دانشگاه امت را به کشف قواعد استنباط و نقد حدیث و کوشش سبب اقبال و تشوی السلامعلیهامام 

در جهت تألیف و تصنیف و تقسیم بندی احکام متوجه کرد، و این مکتب علی رغم کوششی که برای جلوگیری از گسترش و شهرت آن به 

 می آمد.  عمل می آمد محل برخورد فکری عاملان و دانشجویان به حساب

هرگز علم برای شهرت و کسب افتخار و خودنمایی و فخر فروشی و امثال آن آموخته نمی شد و  السلامعلیهدر حوزه علمیه امام  صادق 

، ص 2887هدف شاگردان این مکتب و این دانشگاه، جز آموختن علم برای کمال نفس و خدمت به دین و شریعت نبوده است. )مظفر، 

علمای بزرگ اعم از شیعه وسنی می توان نخست به عظمت علمی آن حضرت و ثانیاً نهضت  هادیه سخنان و نوشته ( با نگاهی ب922

 راه اندازی کرد، پی برد. السلامعلیهعلمی و فرهنگی که امام  صادق 

د که تمام شهرها منتشر شده می نویسد: آن قدر مردم از دانش حضرت نقل کرده ان السلامعلیهشیخ مفید درباره نهضت علمی امام  صادق 

و کران تا کران جهان را فرا گرفته است است از احدی از علمای اهل بیت علیهم السلّام این مقدار احادیث نقل نشده است، به این اندازه 

تن رسیده  هزار که از آن حضرت نقل شده. اصحاب حدیث، راویان آن حضرت را با اختلاف آرا و مذاهبشان گرد آورده و عددشان به چهار

آشکار بر امامت آن حضرت ظاهر شده که دل ها را روشن و زبان مخالفان را از ایراد شبهه لال کرده است. )شیخ  هادیو آن قدر نشانه 

 (978مفید، بی تا، ص 

دوردست حاضر  در مجالس آن حضرت علاوه بر پیشوایان مذاهب فقهی مانند ابوحنیفه و مالک، فلاسفه و طلاب علوم فلسفه از مناطق

می شدند. حسن بصری، مؤسس مکتب فلسفی بصره و واصل بن عطا مؤسس مذهب معتزله از شاگردان آن حضرت بودند. ابوحنیفه 



تلمذ کرده درباره آن حضرت می گوید: من دانشمندتر از جعفر بن  السلامعلیهپیشوای مشهور فرقه حنفی که خود در محضر امام  صادق 

 (859، ص 2802شوایی، محمد ندیده ام. )پی

می گوید: او علمی جوشان و در حکمت ادبی  السلامعلیهصاحب کتاب معروف الملل و النحل، درباره عظمت و جایگاه علمی امام  صادق 

د و غرق کامل داشت، انسانی فوق العاده زاهد و با تقوا بود از شهوات پرهیز داشت و در مدینه بر دوستان خود اسرار علوم را افاضه می کر

 (289، ص 2800در بحر معرفت و علوم بود. )مطهری، 

مختلف علوم عقلی و  هادیبا استفاده از این عوامل و زمینه ها، دانشگاه بزرگی را تأسیس کرد که در آن رشته  السلامعلیهامام  صادق 

د و شاگردان برجسته ای همچون هشام بن حکم، نقلی آن روز مانند فقه، حدیث، تفسیر، کلام، نجوم، منطق، ریاضیات، طب و ... دایر بو

، محمد بن مسلم، ابان بن تغلب،جابر بن حیان در آن مکتب تربیت شدند که تعداد آن ها را بالغ بر چهار هزار نفر ذکر کرده اند. )شیخ مفید

پیدا کردند. نگاه به کتب حدیثی  بود که شیعیان اهتمام جدی نسبت به مسائل عقلی السلامعلیه( در دوره امام  صادق 972بی تا، ص 

صادر شده است، نشان می دهد شیعه در این دوره ها به مسائل  السلامعلیهآن در دوران امام  صادق  8از احادیث ایعمدهشیعه که بخش 

 عقلی توجه زیاد داشته، به طوری که در بیشتر کتب حدیثی یکی از ابواب، کتاب العقل و الجهل است.

با فرصتی که در این دوره به دست آورده با تمام تلاش مواریث اجداد خود را حفظ کرد و بر آن ها افزود به گونه  السلامهعلیامام  صادق 

 (287، ص 2800ای که ایشان را اولین کسی می دانند که مدارس فلسفی را در دنیای اسلام تأسیس نمود. )مطهری، 

را در رشته ای که با ذوق و قریحه او سازگار بوده تشویق و تعلیم می کرد و در نتیجه هر هر یک از شاگردان خود  السلامعلیهامام  صادق 

کدام از آن ها در دو رشته از علوم مانند حدیث، تفسیر، کلام و ... تخصص پیدا می کردند. گاهی امام دانشمندانی را که برای بحث و 

 شاگردان که در آن رشته تخصص داشت مناظره کند.مناظره مراجعه می کردند، راهنمایی می کرد تا با یکی از 

  السلامعلیه. ارزش علم در مکتب امام  صادق 2

انسان را به یاد علم و دانش می اندازد. آن امام همام هم خود دانشمندی بزرگ بود و هم  السلامعلیهنام امام جعفر صادق  نشنید

یت یافتند. در ادامه بررسی مسائل مربوط به علم آموزی و نهضت علمی امام  دانشگاهی را بنیای نهاد که در آن شاگردان بسیاری ترب

 به گوشه ای از تأکیدات ایشان بر فراگیری علم و دانش و ارزش آن در مکتب امام  می پردازیم: السلامعلیهصادق 

 . وجوب علم آموزی1-2



شده است. گاهی طلب علم را مانند نماز فریضه می داند و می ارشاد امام به طلب علم و وجوب دانش اندوزی با تعبیرات مختلف ذکر 

لست احب ان اری الشباب منکم الا عادیا فی حالین، »( و گاهی می فرماید: 85، ص 2، ج 2888)کلینی، « طلب العلم فریضه»فرماید: 

 (278، ص 27)مجلسی، بی تا، ج « اما عالما او متعلما

دعوت می کند به این که یا دانشمند باشند و یا دانشجو و یا دوستدار دانشمندان و هیچگاه دشمن  مردم را  السلامعلیهامام جعفر صادق 

 علم و اهل علم نباشند. 

و برقی، 44، ص 2، ج 2888گاه طلب علم را مزین به وقار و حلم واجب می داند: اطلبوا العلم و تزینوا معه بالحلم و الوقار )کلینی، 

 ( 82، ص 2ی تا، ج و مغربی، ب 89ق، ص  2872

اقتصار بر ترغیب و تحریض بر علم ننموده است بلکه آنان را تشویق و وادار کرده است تا خود را بر  السلامعلیهدر این جا می بینیم امام 

 صفت علم و وقار زینت بخشند و با صفت تواضع علمشان را مزین کنند. 

فرمودند به دنبال علم بروید ولو این که در چین باشد، تعبیر دیگری آورده اند، ایشان در  که وسلمعلیه و آله  اللهصلیامام پیرو سخن پیامبر 

 در جستجوی دانش باشید ولو با دل به دریا زدن و امواج طولانی« اطلبوا العلم و لو بخوض المهج و شق الحج»این باره فرموده اند: 

 (8، ص 2 و کابلی، بی تا، ج 985، ص 27شکافتن. )مجلسی، بی تا، ج 

علم و دانش را از منبع و سر چشمه اصلی آن بجوید و بپرهیزید از رفتن به پیش مدعیان دانش که آن ها شما »در جای دیگر می فرماید: 

چون شاگرد از روح استادش تغذیه می کند و متعلم از جان و نفس معلم  (985، ص 27[ مجلسی، بی تا، ج 2« ]را از خدا باز می دارند.

و اگر استاد راه یافته و هدایت  شودمیکند، با تعالیم استادسیر و سیراب می گرد. بنابراین اگر استاد گمراه باشد به گمراهی نزدیک اخذ می 

 . شودمیشده باشد شاگرد نیز به هدایت نزدیک 

این باره می فرمایند: طلب علم از نگاه امام حتی به قیمت خون دل خوردن و زحمت کشیدن و سختی دیدن واجب است، ایشان در 

، 2888)کلینی، « تحصیل علم کنید اگر چه به قیمت ریختن خون دل ها و به شکافتن گرداب ها و پیمودن دریاها و اقیانوس ها باشد.»

 (48، 2ج 

 . تشویق به تفکر2-2

حدیثی شیعه  هادیبا رجوع به کتاب در تبیین دین، ارزش قائل شدن برای تعقل و تفکر است.  السلامعلیهیکی از نقاط قوت امام  صادق 

می شویم. در مکتب « التوحید»می باشد و پس از آن وارد کتاب « کتاب العقل و الجهل»می توان مشاهده کرد که اولین مبحث عنوان 



م  صادق شیعه صدها بلکه هزارها بحث در باب توحید، قضا و قدر و مسائل تعقلی مطرح شده است. همه این ها موجب شده است که اما

 (255، ص 2870را اولین کسی بدانیم که در دنیای اسلام مدارس تعقلی و فلسفی را تأسیس کرد. )مرتضی مطهری،  السلامعلیه

« من لا یعلم و لا یعقل یا مفضل لا یفلح من لا یعقل»فرمودند:  -از شاگردان برجسته امام -خطاب به مفضل السلامعلیهامام  صادق 

 (82، ص 2، ج 2888)کلینی، 

 انسان را به تعقل و تفکر وادار می کند دانسته است و ندانسته انسان قادر به تعقل و تفکر نیست. که این حدیث نشانگر آن است، آن چه

 . ارج نهادن به دانشمندان 2-3

مختلفی هم به مقام رفیع آن ها  هر جا که امام به طلب علم تشویق می کند، به جایگاه دانشمندان و عالمان نیز اشاره فرموده و با عبارات

 اشاره می کند و هم به ضرورت مراجعه به دانایان و دانشمندان و گفت و گو با آن ها تأکید دارد.

سه چیز دست شکایت به سوی خدا کنند: مسجدی که آباد باشد ولی مردم در آن نماز نگذارند، عالم و دانشمندی که »در سخنی فرمودند: 

 2498و کاشانی،  44، ص 9)مجلسی، بی تا، ج « ادانان قرار گیرد و قرآنی که در خانه ایی رها شود و قرائت نشود.در میان جاهلان و ن

 (72، ص 2ه، ج 

امام علما و دانشمندان را وارثان انبیاء می داند و آن ها را امینان جامعه به شمار می آورد. که مرگ آن ها محبوب تر از مرگ هر فرد 

 (48، ص 2، ج 2888است. )کلینی،  دیگری نزد شیطان

بن عمار از امام نقل می کند که به امام گفتم: مردی هست که با تلاش بسیار حدیث شما را تبلیغ می کند و با دل ها پیوند می  معاویه

ت: آن که با تلاش بسیار دهد. شاید در کنار او عابدی باشد که تا این حد تبلیغ نکنند، از این دو تن کدام یک ارج بیشتری دارد، حضرت گف

و  47، ص 2، ج 2888مردم را با ایمان پیوند می دهد بر هزار تن عابد برتری دارد. )کلینی،  هادیحدیث ما را منتشر می کند و دل 

 (72، ص2ه ، ج  2498کاشانی ، 

ان برای این گفتگو سختی بکشد و آن را آنجا که پای گفتگو به میان می آید، امام ما را به گفتگو با عالمان دعوت می کند حتی اگر انس

( ایشان لزوم احترام به دانشمندان را به مسلمانان 40، ص 2، ج 2888بهتر از گفتگوی با جاهل در حال راحتی و آسایش باشد. )کلینی، 

روز قیامت از او راضی خواهد  هر کس فقیه و دانشمند مسلمانی را احترام کند و او را بزرگ بدارد، خداوند در»گوشزد می کند و می فرماید: 

 (44، ص 9)مجلسی، بی تا، ج « بود.

 . پاداش معلم و متعلم 4-2



دارند و بارها به ارزش آن ها اشاره کرده است. ایشان پاداش کسانی  السلامعلیهعالم و متعلم هر دو جایگاه ویژه ای در اندیشه امام  صادق 

 (42، ص 2، ج 2888را که به دیگران چیزی بیاموزند هم طراز پاداش کسانی می داند که به آن عمل می کنند. )کلینی، 

سمان ها عظیمش خوانند و گویند: بلند آ یهاددر اندیشه امام هر کس برای خدا علم بیاموزد و بدان عمل کند . به دیگران بیاموزد در مقام 

 (48، ص 2888)کلینی، « آموخت برای خدا و عمل کرد برای خدا.»

 . علم ارزشمند5-2

. امام  شودمیعلم و دانش ارزشمند است اما گاه علمی که انسان آموخته نه تنها سودمند نیست بلکه مضر نیز هست و باعث نابودی انسان 

مختلف دعوت به علم آموزی می کند اما در جای خود به این نکته نیز اشاره می کند که هر  هادیند در موقعیت هر چ السلامعلیهصادق 

 علمی را منظور فایده نیست.

علمی نزد امام ارزشمند است و به یادگیری آن دعوت می کند و آن را فریضه می شمارد که در متن آن گوهری باشد تا انسان وجود خود را 

 راید.با آن بیا

به سه هدف دنبال دانش نروید؛ ریا کاری، فخر فروشی، جدال و کشمکش. و به »امام در خصوص ارشاد طالبان علم و دانش می فرمود: 

)مجلسی، بی « سه سبب از تعلم و آموختن و دانش اندوزی دست بکشید؛ جهل و ناتوانی، نامرغوبی علم و دانش و شرم و حیا از آموختن.

 (978،ص 27تا، ج 

علمی نزد امام ارزشمند است که هم دوش با عمل باشد، چرا که علم بدون این که تأثیری بر تفکر و اندیشه انسان داشته باشد فاقد ارزش 

است. عالم باید علم خود را در عرصه عمل و زندگی و در صحنه واقعی به کار گیرد. امام همواره بر یادگیری علم توأم با عمل سفارش 

رموده اند که هر چه می خواهید دانش بیاموزید و سطح اطلاعات خود را بالا ببرید ولی خداوند از علم و دانش تان سودی کرده است و ف

عایدتان نخواهد کرد؛ مگر این که به آن علم عمل کرده باشید، زیرا کوشش دانشمند به عمل است ولی همت بیخردان بر روایت و نقالی 

 (87، ص 9است. )مجلسی، بی تا، ج 

اگر پاسخ آن را بگوید باقی خواهد ماند ولی اگر بی توجه به آن باشد و فقط « العلم مقرون الی العمل »چرا که علم عمل را صدا می زند:: 

 (55، ص 2، ج 2888)کلینی، « العلم یهتف بالعمل فان اجابه و الا ارتحل عنه»یکسری مباحث را حفظ و تکرار نماید، کوچ خواهد کرد 

 آن علمی را که بدان عمل نشود مانند گنجینه ای می داند که انسان هیچ انفاقی از آن نکرده در حالی که برای به دست آوردن امام مثل

 (87، ص 9از آن نبرده است. )مجلسی، بی تا، ج  زحمت بسیار کشیده ولی نفع خیری



، ج 2888)کلینی، « و لا تکونوا علماء جبارین»تکبر آفت دیگری است که امام، عالم را از آن بر حذر می دارد و در این باره می فرماید: 

 ( 58، ص 2

 . تشویق به بذل علم و یاداشت و کتابت 6-2

آموزی می کند، آن ها را نیز تشویق می کند تا  عالم و متعلم هر دو در اندیشه و مکتب امام دارای ارزشند. امام هر جا که تشویق به علم

 علم خود را به دیگران یاد دهند. 

در فرهنگ اسلامی بر زکات علم و نشر آن تأکید شده است. علم نباید منحصر در خود فرد باشد بلکه باید آن را در میان علاقه مندان 

 منتشر کند. 

خداوند از نادانان پیمانی برای طلب علم نمی گیرد تا آن که از علماء »ن زمینه فرموده: در ای السلامعلیهامام در حدیثی از امیر المومنین 

 (52، ص 2، ج 2888)کلینی، « پیمان گیرد که به آن ها علم آموزند.

ن که از ( به این مطلب اشاره می کند که منظور از ای20/82« )و لا تصعر خدک للناس»آیه در تفسیری از  السلامعلیهامام جعفر صادق 

مردم روی مگردان این است که همه مردم از نظر علم آموختن نزد عالم و معلم مساوی باشند و در یاد دادن و آموختن فرقی بین دانش 

 (52، ص 2، ج 2888آموزان نباید گذاشت. )کلینی، 

ی فرمود به حفظ و نگهداری معلومات خود شاگردان و اصحاب خود را علاوه بر این که به یادگیری تشویق م السلامعلیهامام جعفر صادق 

اکتب و »و باز می فرمود: « بنویسید چون شما نمی توانید حفظ کنید مگر آن که بنویسید»و نوشتن و کتابت نیز امر می کرد، و می فرمود: 

 (259، ص 9)مجلسی، بی تا، ج « از نوشته هایتان محافظت کنید که بعداً بدان ها نیاز خواهید داشت.

بنویس و حاصل دانش را در میان »در سفارشی به مفضل بن عمر ایشان را به نوشتن دانش خود امر می کرد و به او می فرمود:  امام

 [9( ]259، ص 9)مجلسی، بی تا، ج « دوستان و برادران دینی ات پخش کن. 

 نتیجه گیری

علم و فرهنگ بود. سرازیر شدن  هادیراوانی در حوزه در عصری می زیست که مقارن با تغییر و تحولات ف السلامعلیهامام  صادق 

مختلف، بیانگر نشاط روزافزون علمی در جهان  هادیاسلامی و ورود تفکرات و فرهنگ  هادیاندیشمندان مناطق دیگر جهان به سرزمین 

یاری از حوزه ها و ابعاد، ثمرات ساله خویش بنیان گذاشت، در بس 98اسلام بود. در آن دوران، نهضت علمی و تمدنی که پیامبر با تلاش 

نیز در ادامه رسالت پیامبر و پدرانش در شکوفایی هر چه بیشتر این تمدن، آغازگر فعالیت  السلامعلیهخود را نشان می داد. امام  صادق 

 علمی تازه ای شد. هادی



نهضت علمی بزرگی را بنا نهاد که در آن شاگردان بسیاری تعلیم می دیدند و از آن فارغ التحصیل می شدند. امام   السلامعلیهامام  صادق 

هر یک از شاگردان خود را در رشته ای که با ذوق و قریحه او سازگار بوده تشویق و تعلیم می کرد و در نتیجه هر کدام  السلامعلیهصادق 

ز علوم مانند حدیث، تفسیر، کلام و... تخصص پیدا می کردند. گاهی امام دانشمندانی را که برای بحث و از آن ها در یک یا دو رشته ا

 مناظره مراجعه می کردند، راهنمایی می کرد تا با یکی از شاگردان که در آن رشته تخصص داشت مناظره کند.

بی خرد در آن مقطع از زمان ترویج علم آموزی در میان مردم علی امام دریافته بود که بهترین راه حل مبارزه با افکار نادرست و افراد 

لی زندگی شریف خود را برپایه تشویق و ترغیب بر علم آموزی بنا نهاد. علم در مالخصوص شیعیان می باشد. به همین جهت سیره ع

در مورد طلب علم و پاداش معلم و متعلم و  لامالسعلیهاهمیت ویژه ای دارد، آن چه که از سخنان امام  السلامعلیهمکتب امام جعفر صادق 

 این نکته را تأکید می کند. شودمینیز ارج و بزرگداشت دانشمندان و علما و ترغیب به کتابت و سؤال و پرسش برداشت 

د را با آن بیاراید. علمی ارزشمند و قابل تقدیر و پی گیری است که در عرصه عمل به کار آید و انسان وجود خو السلامعلیهدر مکتب امام 

 علمی که انسان را از غرور و جهل و نادانی دور نگه دارد . از تکبر به دور نگه دارد.

 یاداشت ها

 [ اطلبوا العلم من معدن العلم و ایاکم و الولایج فهم الصادقون عن الله.2]

 نسون الا بکتبهم.فانه یاتی زمان هرج ما یا بنیک فورث کتبک مت [ اکتب و بث علمک فی اخوانک فان9]

 منابع

 قرآن کریم 

 . 4هب الاربعه، بیروت: دارالکتب العربی، ج االمذ (، الامام الصادق و2828اسد حیدر )

 .9ق( المحاسن، قم: دارالکتب الاسلامیه ج  2872برقی، ابو جعفر، احمد بن محمد بن حامد )

 . السلاملیهع(، سیره پیشوایان، قم: مؤسسه امام  صادق 2808پیشوایی، مهدی )

شیخ  ، قم: مجمع جهانی اهل بیت علیهم السّلام: السلامعلیه(، پیشوای مذهب حضرت امام جعفر صادق 2805حکیم، منذر و همکاران )

 مفید )بی تا(، الارشاد، قم: مکتبۀ بصیرتی. 

 .9معارف تشیع، ج (، دایرۀ المعارف تشیع، تهران: سازمان دایرۀ ال2882صدر حاج سید جوادی، احمد و همکاران )



 .2کابلی، محمد اسحاق فیاض )بی تا(، المسایل المستحدثه، کویت: مؤسسه مرحوم محمد رفیع حسن، ج 

 .2ه(، المحجۀ البیضا فی تهذیب الاحیاء، قم: مؤسسه المحبین،ج  2498کاشانی، محسن )

 .2(، اصول کافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ج 2888کلینی، محمد بن یعقوب، )

مطهری،  .27و  9مجلسی، محمد باقر )بی تا(، بحارالانوار، الجامعۀ لدرر اخبار الائمۀ الاطهار علیهم السلّام ، بیروت: مؤسسه الوفا ج 

 ائمه اطهار علیهم السلّام ، تهران: صدرا. در سیره (، سیری2870مرتضی )

 ، مترجم: ابراهیم سید علوی تهران: رسالت، قلم. السلامعلیه(، صفحاتی از زندگی امام  صادق 2887مظفر، محمد حسین )

 .2مغربی، ابوحنیفه نعمان بن محمد تمیمی )بی تا(، تاویل الدعایم، القاهره: دارالمعارف، ج 
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                                                     السلامعلیهرابطه متقابل علم و ایمان از نگاه امام  صادق 



                                                                                                                                   دکتر فاطمه سلیمانی1 

               

.ایمان1  

. حقیقت ایمان1-1  

که  موضوع ایمان از دیرباز مورد توجه بشر بوده و هست. از جمله پرسش ها و مسائلی که پیرامون این موضوع وجود دارد این است

ر ایمان تا چه حقیقت ایمان چیست و از چه عناصری تشکیل شده است؟ آیا علم و معرفت در پیدایش ایمان نقشی دارند؟ تأثیر علم ب

 اندازه ای است؟ آیا ایمان و دین نیز بر علم تأثیر می گذارد؟

لمان و فیلسوفان عریف ایمان، قرن ها میان متکبرای پاسخ به این پرسش ها ابتدا باید پدیدۀ ایمان مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. در ت

صر علم، اراده مسلمان و مسیحی و پیروان دیگر ادیان اختلاف نظر جدی وجود داشته است. بیشترین اختلاف ها بر سر وارد کردن سه عن

رخی از شیعیان ی( می دانند. بو عمل در تعریف ایمان است. بسیاری از فیلسوفان و متکلمان شیعه ایمان را همان علم )علم جزمی و یقین

ج عمل را و نیز اغلب و مرجئه ایمان را عملی ارادی، یعنی تصدیق می دانند و حتی برخی از مرجئه اقرار زبانی را کافی می دانند. خوار

 جزو ایمان می دانند و فاسق را خارج ازحوزۀ ایمان می شمارند.2  

حقیقت ایمان سه نظریه عمده پدید آمده است:به هر حال در میان متکلمان اسلامی درباره   

 هادی در نظریه اول که به نظریه اشاعره معروف شده حقیقت ایمان عبارت است از:تصدیق به وجود خداوند و پیامبران و امرها و نهی

ر، نه علم و معرفت ق و اقراقلبی. جوهر این تصدی هادیالهی که به وسیله پیامبران برای بشر فرستاد شده و اقرار زبانی به همۀ تصدیق 

ت. این حالت از است و نه تصدیق منطقی. این تصدیق به معنای شهادت دادن به حقانیت واقعیت آشکار شده و پذیرفتن آن واقعیت اس

، 2282عری، یک طرف، گونه ای خضوع و تسلیم روانی است و از یک طرف نوعی ارتباط فعالانه با موضوع تصدیق و شهادت است. )اش

(204، ص 9، ج 2885؛ تفتازانی، 78 – 75، ص 2275؛ همو، 847، ص 2 ج  

ت یک قضیه خارجیه البته به زعم اشاعره این تصدیق غیر منطقی مسبوق به یک تصدیق منطقی است که با آن نبوت پیامبران به صور

انقیاد پیشه  و در برابر آن چه معلوم گردیده شودمی؛ ولی این علم ایمان نیست. انسان آن گاه وارد حریم ایمان شودمیمعلوم انسان واقع 

 کند.

ریه می گویند طرفداران این نظ«. عمل به تکلیف و وظیفه»در نظریه دوم که به نظریه معتزله معروف شده حقیقت ایمان عبارت است از:

 889، ص 2، ج 2282ی، ؛ اشعر787.  782، صص 2804که تمام ایمان عمل است عمل به وظیفه م تکلیف. )قاضی عبد الجبار، 

                                                 

  soleimani @ yahoo . com  –fateme. مدرس دانشگاه امام  صادق علیه السّلام، پردیس خواهران  1
میین؛ بدوی، سلا. رک: ابن حزم، الفصل فی ملل و المراء؛ تفتازانی، شرح المقاصد؛ شیخ طوسی، الاقتصاد فی الاعتقاد و تمهید الاصول؛ اشعری، مقالات الا 2

 عبدالرحمن، مذاهب الاسلامیین؛ بغدادی، الفرق بین الفرق؛ جرجانی، شرح المواقف.



 هادی( تصدیق به وجود خدا و پیامبران خود یک عمل به وظیفه است ولی انسان وظیفه 78، ص 2، ج 2807؛ شهرستانی، 892 –

ه تمامی دیگری دارد که به همه آن ها باید عمل کند. عمل به واجبات و ترک محرمات وظیفه انسان است. انسان مؤمن کسی است که ب

مؤمن نیست  شودمیود عمل می کند. بر اساس این تفکر، کسی که پیامبران را تصدیق کرده ولی مرتکب گناهان کبیره خ هادیوظیفه 

یک موجود  است. در نظر معتزله، انسان در طبیعت خود« منزلۀ بین المنزلتین»ودر مرحله میان ایمان و کفر قرار دارد. این مرحله همان 

دانیدن آغازین سن و قبح عقلی افعال در نزد معتزله معنایش این است که آن خطاب اصلی و واجب گرمکلّف و وظیفه مند است. نظریه ح

یفه مند از ناحیه عقل آدمی است نه از ناحیه پیامبران به عنوان شارعی خارج از انسان. آدمی خود را موجودی وظ شودمیکه متوجه انسان 

چه  و آن شودمیحرمات شرعی نخست به صورت واجبات و محرمات عقلی دریافت و مکلف از درون می یابد. اصول کلیه واجبات و م

که عمل به آن وظیفه  عقلی، یا بیان تفضیلی آن ها است و یا تکالیفی است هادیشرع در این زمینه می گوید یا تأکیدی است بر دریافت 

(275 – 274، ص 4و ج  854، ص 8، ج 2288عقلی را آسان می گرداند. )قاضی عبدالجبار،  هادی  

دیق پیامبران و نه از شارع، ایمان باید حقیقت دیگری غیر از تص شودمیوقتی در نظر معتزله، واجب گردانیدن نخستین از عقل ناشی 

رد. حالی که بنابر الهی است که توسط عقل صورت می گی هادیداشته باشد. تصدیق خدا و پیامبر در حقیقت، تصدیق ایجاب ها و تکیف 

معتقدند که این  آن ایمان برای انسان مهم ترین نقش سرنوشت ساز را دارد. پس باید برای ایمان معنای دیگری قائل شد و معتزلهنص قر

ماید. ایمان و شرع نیز بر آن ها تأکید می ن شودمیمعنا عبارت است از: عمل به وظیفه ها و تکلیف هایی که اصول آن ها به عقل بیان 

ستن است.ه انسان به عمل می پردازد. ایمان یک حالت و یا یک اذعان و انقیاد درونی نیست. ایمان، مؤمنانه زیک شودمیوقتی حاصل   

عالم هستی  هادی در نظریه سوم که بیشتر از سوی فیلسوفان اسلامی اظهار شده، حقیقت ایمان عبارت از علم و معرفت عقلی به واقعیت

فس در از سیر نفس انسان در مراحل کمال نظری. عمل به واجبات و ترک محرمات که سیر ن است. در نظر این گروه ایمان عبارت است

ن نظریه مراحل کمال علمی است، آثار خارجی این علم و معرفت است. بنابراین نظریه، حقیت ایمان از سنخ علم و معرفت است. در ای

عرفت به عالم و بخشی از م شودمییک واقعیت خارجی مربوط تصدیق خدا و پیامبران به معنای یک تصدیق منطقی مطرح است که به 

 هستی است. مفهوم عمل به وظیفه و تکلیف بیرون از مفهوم ایمان است.

ین ( طلایه دار این نوع تفکر کلامی است. در حکمت متعالیه صدرالمتأهلین ا25، ص 2ق، ج  2490الهیات شفاء ابن سینا )ابن سینا، 

(7، ص 8، ج 2428؛ همو، 942، ص 2، ج 2884و دنبال شده است. )صدرالمتأهلین، تفکر به اوج خود رسیده   

ق پیامبران سه گانه یاد شده مشترک است، این است که ایمان یک امر اکتسابی است. آدمی یا با تصدی هادیآن چه در مجموعه نظریه 

می کند. طبع  لی به حقایق عالم هستی ایمان را تحصیلیا با عمل به واجبات و ترک محرمات در معنای وسیع آن یا با کسب معرفت عق

ظریه اول آدمی خالی از ایمان است و آدمی باید آن را کسب کند. پس ایمان یک فعل ارادی و یک دستاورد است. نکته مشترک در دو ن

ان را نمی توان با قت ایماست. یعنی خداوند است که می گوید حقیقت ایمان چیست. حقی« حقیقت شرعی»این است، حقیقت ایمان یک 

عقلی به دست آورد بلکه باید آن را از طریق وحی و مفسران وحی یعنی پیامبران و امامان فهمید. هادیاستدلال   



را آشکار  روایات معصومین علیهم السّلام آکنده از کلمات و سخنان ارزنده ای است که هر یک اطلاعی جدید و جنبه ای پنهان از ایمان

المتقی )« الایمان معرفۀ بالقلب. و قول  بالّسان، و عمل  بالأرکان»مورد حقیقت ایمان رسول گرامی اسلام می فرمایند:  می کند. در

د: در خصوص حقیقت ایمان وجود دارد که می فرماین السلامعلیه( شبیه به همین روایت از امام  صادق 9، ص 2، ج 2220الهندی، 

ایمان، اقرار به ( »97، ص 9، ج 2205)کلینی، « د  فی القلب و عمل  بالارکان و الایمان بعضه من بعضالایمان هو الإقرار بالّسان  عق»

«زبان، اعتقاد به قلب و عمل به ارکان دین است و اجزای ایمان بعضی از بعضی دیگر است.  

ی بیرونی زبان و عمل بر طبق شریعت تجلطبق فرمایش امام، ایمان اعتقاد و باوری است که در قلب انسان محقق می گردد و اقرار به 

که منشأ  ایمان است. حقیقت ایمان معرفت به خداوند و تعلق و وابستگی به او و خضوع و خشوع در برابر اوست؛ همان اعتقاد حقهّ ای

 اعمال صالح است.

رآن کریم فیض کاشانی پس از بررسی اقوال مختلف در مورد حقیقت ایمان قول به جزئیت عمل برای ایمان را نمی پذیرد. چون در ق

بارت از . در نتیجه، این قول تحصیل حاصل خواهد بود. همچنین امر کردن مؤمنان به تقوایی که عشودمیعمل صالح بر ایمان عطف 

راین عمل ت است دلالت بر عدم حصول تقوا بر آن ها می کند، در حالی که به ایمان متصفّ می شوند. بنابانجام واجبات و نهی از محرما

ز امام رضا صالح جزء ایمان نیست. از طرف دیگر او نمی پذیرد که ایمان صرف تلفظ شهادتین باشد بلکه او پس از نقل روایتی ا

تلف که هر مان معرفت در قلب و اقرار به لسان و عمل به ارکان است، و نقد اقوال مخدر عیون اخبار الرضا که می فرماید: ای السلامعلیه

و به نقد  کدام حقیقت ایمان را یکی از اجزای مطرح شده در این روایت می دانند، اقوال هفت گانه ای را در مورد حقیقت ایمان نقل کرده

ه همین قوال اعتقاد و باور به عقاید حقّه اساس و رکن اصلی ایمان است. بو بررسی آن ها می پردازد و اشاره می کند که در تمام این ا

به نقل از  ودشمین حاصل ست و فیض معارفی را که ایمان با آجهت نقش علم و معرفت در شکل گیری حقیقت ایمان قابل انکار نی

 شهید ثانی در رسالۀ ایمان چنین تبیین می نماید:

( معرفت خداوند متعال و منظور تصدیق جازم و ثابت بر وجود ابدی و 2پنج اصل است:  شودمیحاصل  معارفی را که توسط آن ها ایمان

و   وسلم علیه و آله اللهصلی( تصدیق به نبوت محمد مصطفی 8( تصدیق به عدل خداوند و حکمت او. 9ازلی واجب الوجود بالذات است. 

( تصدیق به  معاد جسمانی. )فیض 5. السلامعلیه( تصدیق به امامت دوازده امام 4. به جمیع آن چه ایشان آورده است، تفصیلاً و اجمالاً

(988 – 990، ص 9، ج 2859کاشانی،   

یق و مرحوم فیض درجات ایمان را کاملاً منطبق با درجات معرفت و تصدیق می داند. اساس ایمان تصد شودمیهمان طور که مشاهده 

ونه شک و غیب است. این تصدیقات به تناسب همراهی آن با شک و تردید یا خالی بودن آن از هرگ اعتقاد به خداوند و رسول او و جهان

ن که امام  . چناشودمیو به این ترتیب درجات ایمان حاصل  شودمیدارای مراتب شدت و ضعف  ید و یا توأم با کشف و شهود بودنترد

ت و ب و منازل است از این مراتب برخی تام، که نهایت کمال و تمامیت اسایمان ارای درجات و مرات»می فرماید:  السلامعلیهصادق 



علم از از سنخ  بنابراین ایمان از سنخ علم و« برخی ناقص، که بیان کنندۀ نقصان آن است و برخی راجحی است که رجحانش زاید است.

 وجود است که هر سه دارای حقیقت مشکک هستند.

ایی ترین آن مرتبه کمال ایمان را در به کمال رسیدن سه ویژگی در انسان می داند که مهم ترین و مبن السلامعلیههمچنین امام  صادق 

خصلت در او  بنده ای حقیقت ایمان را به کمال نمی رساند مگر آن که سه»فت نسبت به دین است. چنان که می فرمایند: رها فهم و مع

، ص 70ق، ج  2488)مجلسی، « ندگی و شکیبایی در برابر گرفتاری ها و مصائب.باشد: فهم در دین، برنامه ریزی درست در اقتصاد ز

982)  

مان علم به وجود ایمان از سنخ علم است معنایش این نیست که ایمان به خدا و غیب ه شودمیالبته لازم به تذکر است که وقتی گفته 

قیقتی و وجود است، ایمان از جنس تصدیق و اذعان نفس به حخداوند و عالم غیب است، منظور این است که جنس ایمان از مقوله علم 

ه آن حقیقت و است؛ تصدیقی که چنان قوت یافته که کنه وجود انسان را فراگرفته و سراسر وجود او را به شوق و التزام در آورده؛ التزام ب

است که منجر به  یست، بلکه باور و تصدیقیشوق به خضوع و خشوع در مقابل آن حقیقت. بنابراین ایمان، صرف علم و دانستن امری ن

. شوق و التزامی که به عمل می نشیند و عمل به ارکان، لازمه این التزام و شوق است.شودمیشوق و التزام   

موده گری پیآن یکی پس از دی هادیایمان مانند نردبانی است که ده پله دارد و پله »می فرمایند:  السلامعلیهدر جای دیگر امام  صادق 

ند و ( تشبیه ایمان به نردبان گواه بر آن است که امام برای ایمان درجات و مراتب قائل هست45، ص 9ق، ج  2800)کلینی، .« شودمی

 این امکان ندارد مگر این که حقیقت ایمان امری مشکک و ذومراتب مانند علم و معرفت باشد.

ه می فرمایند: بر ریشه بودن علم و یقین برای ایمان تصریح شده است، آن جا کبه وضوح  السلامعلیهاگر چه در روایتی از حضرت علی 

، عبدالواحد، )الآمدی.« ایمان درختی است که ریشه اش یقین است، شاخه اش پرهیزگاری، شکوفه اش حیا و میوه اش بخشندگی است»

(2708 ق، ح 2878  

ت. در روایات قت آن معرفت یقینی است، نشان دهنده کمال در انسان اسبه نظر می رسد وجود چنین مرتبه ای از ایمان که ریشه و حقی

 وارده از ائمه معصومین علیهم السّلام تعابیر بسیار شگفت انگیزی در اهمیت ایمان و تعظیم مؤمن آمده است.

(28، ص 80 )مجلسی، بحارالانوار، ج« رگتر است.زحرمت مؤمن از حرمت کعبه ب»می فرمایند:  السلامعلیهامام  صادق   

می فرمایند: السلامعلیهدر روایتی دیگر امام  صادق   

سی از زن مؤمن از مرد مؤمن عزیزتر است و مرد مؤمن از کبریت احمر )به عنوان تمثیلی برای یک شیء کمیاب( عزیزتر، پس چه ک»

(949، ص 9ق، ج  2800)کلینی، « شما کبریت احمر را دیده است؟  

« سمان.همه چیز در برابر مؤمن خاشع و خاضعند؛ حتی حشرات زمین و حیوانات درنده و پرندگان آ»مایند: و نیز در جایی دیگر می فر

(72، ص 87ق، ج  2488)مجلسی،   



مؤمن حد  بنابراین اگر مؤمن عزیزترین خلق خدا روی زمین است و حرمتی بیش از کعبه دارد و در برابر او همه خاشعند و ایمان و عظمت

ه روایات داشت، البته این چنین حرمت و عظمتی برای مؤمن مربوط به مراتب بلای ایمان است. بنابراین، این دست و حصری نخواهد

گردد. چنان که  اشاره بر این مطلب دارند که حقیقت ایمان امری است که قابلیت شدت و افزایش داشته و باعث تعالی و کمال انسان می

را شناخت.  در روایت ذیل می توان حقیقت این امر  

نه هستی؟حارثه را ملاقات فرمود از او سؤال کرد چگو وسلم علیه و آله اللهصلیروزی رسول خدا »می فرمایند:  السلامعلیهامام  صادق   

 پاسخ داد: مؤمن حقیقی هستم. پیامبر فرمود: هر ایمانی حقیقتی دارد، حقیقت ایمان تو چیست؟

(207، ص 2882بیدار و روزها تشنه ام ]روزه ام[. )شیخ صدوق،  گفت: نفسم از دنیا بیزار است و شب ها  

ردازد. درواقع او حارثه در مقام بیان حقیقت ایمان خود، به توصیف حالات روحی خویش که برخواسته از معرفت عمیق و یقینی است، می پ

 به لوازم یقین اشاره می کند نه خود یقین.

نی که منجر به ، یقیشودمیمان که همان رسیدن به درجه یقین و معرفت عمیق است اشاره بنابراین در این حدیث شریف به حقیقت ای

 پیدایش زهد و بی رغبتی به دنیا می گردد. 

هم خواهد بود که قبل ف السلامعلیهبا وجود چنین مرتبه ای از ایمان یعنی رسیدن به درجه معرفت یقینی است که فرمایش حضرت علی 

(84، ص 2ق، ج  2220)متقی هندی، « بالاترین درجه ایمان این است که درک حضور حق کنی، در هر حال که باشی.»می فرمایند:   

. نقش عقل در ایمان2-1  

 ادیهعقل حجت  ارزش والایی دارد؛ عقل حجت الهی بر بندگان در باطن نفوس آن هاست. با السلامعلیهعقل در مکتب امام  صادق 

الهی ظاهری خداوند هستند. امام می فرماید: هادی. چنان که انبیاء و اولیاء حجت شودمیالهی بر بندگانش تکمیل   

)شریف « خداوند دارای دو حجت است: حجت ظاهر و حجت باطن. حجت ظاهری همان پیامبران هستند و حجت باطنی عقل است.»

(884، ص 4، ج 2229القرشی،   

انسان را وادار  قل را مکمل حجت بر انسان معرفی می کند، چون عقلی که انسان را به تبعیت از دستورات الهی تحریک می کند وامام  ع

واهد بود. عقل هدایت به پیروی از حرکت انبیاء الهی و سیر سلوک اولیاء الهی می نماید، درواقع تکمیل کننده رسالت انبیاء و اولیاء الهی خ

ان است. به او در حیات دنیوی را به عهده دارد و وحی جایگاهی برای انبیاء ورسل الهی جهت هدایت انس هادیمسئولیت  انسان و تعیین

قوه  لسلاماعلیههمین جهت وحی و عقل مکمل یکدیگر درتحقق حیات صحیح برای انسان ها هستند. منظور از عقل در نظر امام  صادق 

م شهودی به درک وحی و فه هادیتدلال و اقامه برهان  می پردازد و هم از طریق حدث و دریافت و ابزاری است در انسان که هم به اس

 دین می پردازد.

ت وجود دارد. بر اهمیت عقل در حیات مسلمین تأکید دارد و معتقد است بین دین و عقل مقارن السلامعلیهبر همین اساس امام  صادق 

(809، ص 5، ج 2422)الحویزی، .« شودمیدین نیز دارد و کسی دیندار است داخل بهشت کسی که عاقل است »بنابراین می فرماید:   



داده  امام عقل را دروازه دین می داند و معتقد است هر وقت که انسان این دروازه را از دست بدهد، راه معرفت و بیداری دینی را از دست

رفی می کند: عقل را چنین مع السلامعلیهاست. به همین جهت امام  صادق   

(8، ح 22، ص 2ق، ج  2800)کلینی، « و بهشت به دست می آید. شودمیعقل آن است که به وسیله آن خداوند رحمان عبادت »  

عال صوری و شعائر بنابراین دینداری باید مسبوق به به فرایند تعقل باشد در غیر این صورت دین به سوی خرافات و انجام  یک  سری اف

می گوید: السلامعلیه. به همین دلیل امام  صادق شودمیه معنا، کشیده فارغ از هر گون  

(258، ص 2424)طوسی، « مؤمن، مؤمن نخواهد بود مگر این که دارای کمال عقل باشد.»  

می گردد مان نو عقل جایگزین ای شودمیپس ایمان کامل در نظر امام ایمانی است که به نور عقل منور شده باشد. ایمان جایگزین عقل ن

ه دو بال و معرفت کامل می گردد و به منزل شودمیبلکه ایمان و عقل به منزله دو چشم هستند که به سبب آن ها حقیقت مشاهده 

ش خاص هستند انسان توسط آن ها به سوی کمال اوج می گیرد. به همین جهت حتی بعد از آمدن دین، برای عقل همچنان جایگاه و نق

ه انسان را در شناخت دین و تصحیح اعتقادش یاری می نماید.وجود دارد بدین نحو ک  

د:وییدن او به مراتب عالیه سخن می گدر حدیثی از اهمیت عقل و تدبیر او در شئون زندگی انسان و رس السلامعلیهامام  صادق   

ل در گرو عقل اوست و عققوام می تکیه گاه انسان به عقل اوست، عقل سرچشمه هوش، فهم، حفظ و دانش است. کمال انسان »

ر، باهوش و راهنمای انسان در عامل بصیرت و کلید کارهای او است. وقتی عقل انسان به نور علم و معرفت مؤید باشد عالم، حافظ، مذک

د و خو فهمیده است و به همین جهت چگونگی و چرایی و کجایی را می داند؛ خیرخواه و بدخواه خود را می شناسد. در این هنگام طریق

د، از دست جایگاه پیوست و جدایی خویش را می شناسد. در یگانه  پرستی خدا و دل دادن به اطاعت مخلص می گردد و چون چنین کن

جا می رفته را به چنگ آورد و بر آینده مسلط گردد و بداند در چه وضعی است، و برای چه در این جاست، از کجا به این جا آمده و به ک

(40، ص 2ق، ج  2800)کلینی، « ز تأیید عقل است.رود؟ این ها هم ا  

ته امام به عقل، انسان را به سوی علم هدایت می کند و زمانی که علم برای انسان حاصل شود، انسان به خالقش هدایت می گردد. الب

رفته، به و ظرفیت آن را به کار گمحدودیت و تصور عقل اعتراف دارد. او سعی دارد برای حفظ عقل از انحراف، راه صحیح استفاده از توان 

 همین جهت شروع به تربیت عقل می نماید.

. علم2  

یه به علم آموزی دین اسلام بر علم و معرفت به عنوان ارزشی بنیادین در حیات انسان تأکید بسیاری دارد. اسلام در رأس ادیانی که توص

ید:دارد، تفاوت زیادی بین عالم و جاهل قائل است چنان که می فرما  

(2)زمر / « بگو آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند مساوی هستند.»  

(994، ح 2275)ابن ماجه، « کسب علم بر هر مسلمانی واجب است.»نقل شده است:  وسلمعلیه و آله  اللهصلیاز حضرت رسول اکرم   



ایق امور است؛ به ساس کوشش علمی که قائم بر فهم و تعقل حقانسان نمی تواند به اهداف متعالی خود در بنای اجتماعش برسد مگر بر ا

ش ایجاد همین جهت اسلام مسلح به سلاح علم و دانش شددن را ضرورت فردی و اجتماعی می داند؛ چرا که علم در انسان بیداری و بین

ماید.می کند، از انحراف و گمراهی و ضلالت جلوگیری می کند و رفاه و سلامت جامعه را تضمین می ن  

سترانند به خود را برای طالب علم می گ هادیملائکه بال »می فرمایند:   وسلم علیه و آله اللهصلیبه همین جهت رسول گرامی اسلام 

(8842)ابن داود، بی تا، ح « خاطر رضایت از آن چه انجام می دهد.  

علم، »وید: انسان در طی کردن مسیر اسلام دارد، پس می گ نیز اهتمام خاصی به ارزش علم و تأثیر آن در حیات السلامعلیهامام  صادق 

(82، ص 9ق، ج  2488)مجلسی، « ریشه هر رفعتی و اوج هر منزلت والایی است.  

، به انسان بیداری عطا می کند، ثواب را از خطا و حق را ازالسلامعلیهعلم در نظر امام   

یوند می ات قلوب و چراغ چشم ها است و به وسیلۀ آن ارحام به یکدیگر پعلم حی»باطل بازمی شناساند. به همین جهت می فرمایند: 

، ج 2282 )أبی فراس،« . خداوند علم را به سعادتمندان عطا می کند و از اشقیا محروم می سازد.شودمیاز حرام بازشناخته  لیابند و حلا

(945، ص 9  

تذکر می دهد. مانند قول ایشان که می فرمایند:  امام در مورد منزلت علم و عالم، به بیان برتری عالم بر عباد  

(884، ص 2484)الحرانی، « یک عالم، برتر از هزار عابد و هزار زاهد است.»  

لمانان بر اقدامات اساسی و مثبتی داشته اند، از جمله تشویق مس ظور رهایی مسلمانان از بندهای جهلامام در ایجاد حرکت علمی به من

تن دل ها )و در جستجوی آموختن دانش برآیید، گرچه با فرو رفتن در ژرفای دریاها وشکاف»ود که می فرمایند: طلب علم با این قول خ

(88، ص 4، ج 2425)قزوینی، « ریختن خو ها( باشد.  

ارم ددوست ن»ایشان در دعوت مردم بر طلب علم توجه به دوران جوانی می نماید. به همین جهت امام به شاگردان خود می فرمایند: 

ا تلف کنید  جوانی از شما را ببینم مگر در دو وضعیت: یا عالم و یا متعلم. اگر چنین نباشید عمر خود را تلف کرده اید، و اگر عمر خود ر

(884، ص 888، ص 2424)طوسی، « گناه کرده اید. و اگر ضایع شوید ضایع می شوید  

ت. بدیهی چقدر فایده علم والا و مهم باشد این علم شریف تر و مهم تر اسشکی نیست که ارزش علم به ارزش اثر و فایده آن است، هر 

علیه و آله  اللهصلیاست که واجب ترین چیزها در حیات بشر معرفت دین است. بنابراین علم به دین اشرف علوم است. از پیامبر اکرم 

(72)بخاری، بی تا، ح « او را در دین فقیه می گرداند. کسی که خداوند خیری برایش بخواهد»روایت شده است:  وسلم  

ول خود که می از این کلام استفاده می نماید و شاگردان و اصحاب خود را تشویق به تفقه در دین می نماید در ق السلامعلیهامام  صادق 

ت او نظر نمی بر شما باد تفقه در دین و اعرابی )مانند اعراب جاهلی( نباشید. کسی که در دین خدا فهم نکند، خداوند در روز قیام»گوید:

(7فرض علم، ح  ،باب2ق، ج  2800)کلینی، « کند.  



ا تو چه اول، این که خدای خود را بشناسد؛ دوم، این که دریابی که ب»امام در حدیث دیگری تمام علوم را در چهار چیز خلاصه می کند: 

چه ه کرده و چه نعمت هایی را به تو موهبت فرموده است؛ سوم، این که بدانی در برابر این نعمت ها از تو چه می خواهد؛ چهارم، این ک

(    982 – 980، ص 2870)کمپانی، « خطایی فروغ جان تو را خاموش می کند.  

. نقش ایمان در علم3  

شاره دارد بر شخصیتی و اخلاقی را برای طالب علم مشخص می نماید. مضمون این دسته روایات ا هادیویژگی  السلامعلیهامام  صادق 

ه این مطلب ب« عنوان بصری»علمی و تقویت مرتبه علم. امام در حدیث مشهور نقش معنویت و ایمان در شکل گیری اساس و پایه روح 

 صریحاً اشاره دارد و می فرمایند: 

اشد، می افتد. ای ابوعبدالله! علم به کثرت آموختن نیست بلکه نوری است که در دل هرکس خداوند تبارک و تعالی خواهان هدایتش ب»

از خداوند طلب  جود خود به دنبال حقیقت عبودیت باش، و با به کار بستن علم آن را بجوی، وبنابراین اگر طالب علم هستی ابتدا در و

(995، ص 2ق، ج  2488)مجلسی، « فهم کن تا تو را بفهماند.  

ر مراد از علم در این حدیث، معرفت است که معنای آن اعم از علوم تجربی و اطلاعات نقلی است؛ امام در این روایت توجه می دهد ب

 رابطه معرفت یا تزکیه نفس و اخلاق.

 رابطه بین معرفت با سلوک و اخلاق را می توان به صورت صریح در این آیه قرآن کریم می فرماید:

ز ( مشاهده کرد. آیه به ارتباط بین معرفت و ترس از خدا اشاره دارد و این که بهره مندی ا90)فاطر / « انما یخشی الله من عباده العلماء»

ز بیشتر خواهد ترس خداوند به میزان بهره مندی او از معرفت  شناخت او است، که هر چه شناخت بیشتر باشد ترس و خشیت نی خشیت و

 بود.

است، خداوند متعال در آیه دیگری می فرمایند: السلامعلیهعکس این قضیه هم  صادق   

(909)بقره / « و اتقوا الله و یعلمکم الله»  

و خداوند به شما آموزش می دهد. تقوای الهی پیشه کنید»  

نایت می کند.تزکیه و شناخت را بیان می کند. هر کس تقوا داشته باشد، خداوند به او شناخت و معرفت ع خداوند در این آیه رابطه بین  

(92)انفال / « یا ایها الذین آمنوا إن تتقوا الله یجعل لکم فرقاناً »و نیز در آیه دیگری چنین می فرماید:   

«ی مؤمنان اگر از خداوند پروا کنید برای شما قدرت تمیز حق از باطل پدید آورد.ا»  

م  صادق بدین ترتیب خداوند این نور و قدرت تمیز بین حق و باطل را به واسطه تقوا به بندگان خود می بخشد. و همان طور که اما

اوند آن را در دل به دست نمی آید، بلکه علم نوری است که خدعلم به کثرت تعلم »می فرمایند: « عنوان بصری»در روایت  السلامعلیه

«هر کس که هدایتش را بخواهد، قرار می دهد.  



ر کلام نیست علم تنها از طریق تعلیم به دست می آید و منظور قول امام، ظاه»اگر چه گروهی این سخن امام را نپسندیده اند و معتقدند: 

( ولی سخنان این گروه خلاف ظاهر کلام امام است و 278، ص 2200)غزالی، « ق عمل است.بلکه مراد او نتیجه و فایده علم و صد

ثانیاً  نمی تواند صحیح باشد، چون اولاً در صورت نبودن قرینه در کلام، ظاهر کلام حجت است و اصل، استناد به ظاهر کلام است؛

مثال واژه علم  م است که بیان کننده مضمون مورد نظر است؛ به عنوانبسیار گویا و همراه با شواهدی در خود کلا السلامعلیهعبارت امام 

. امام ودشمیبا الف و لام استغراق و به صورت عام و کلی آمده است و مطلق علم و دانش اعم از دانش شهودی، عقلی و تجربی را شامل 

ت خاص و ظور امام مطلق دانش و معرفت است نه معرف؛ همین مسئله گواه بر این است که من«المعرفۀ»و نفرمودند « العلم»فرمودند: 

ی این شواهد همچنین ادامه سخن امام بیان کننده سه راه برای ایجاد آمادگی و ظرفیت در متعلم برای دریافت نور علم از عالم بالاست ول

یافتن برای دریافت  آماده کردن و قابلیتگواه براین است که علم از طریق تعلیم و آموزش پدید نمی آید بلکه نقش تعلیم و آموزش صرفاً 

است که خداوند آن  نور علم است؛ چنان که امام به طور صریح بر این مطلب اشاره می کند که علم به کثرت تعلیم نیست بلکه علم نوری

شته خود به تذهیب و گذ هادی( با به کار بستن دانسته 9( حقیقت عبودیت در آن تحقق یافته است. 2ه می کند که: ضافرا بر قلبی ا

لم را از ( ارتباطش را با خالق از طریق بیان عجز و ناتوانی و خضوع و خشوع در مقابل او تقویت کرده و تنها ع8تزکیه دست یافته است. 

از طرف لم ماید. بدین ترتیب امام ذر کلام خود به وضوح سه طریق برای ایجاد آمادگی و قابلیت لازم برای دریافت نور عناو طلب می 

( با به کار بستن علم آن را بجوی؛ 9( در وجود خود به دنبال حقیقت عبودیت باش؛ 2خداوند، به متعلم )عنوان بصری( پیشنهاد می کند: 

( از خدا طلب فهم کن تا تو را بفهماند.8  

ه و مالک خود می یابد و می فهمد ک انسان با شناخت خداوند و درک رابطه بین خود و او، خود را مخلوق و مملوک خداوند و او را خالق

داند؛ مگر از جانب خالق و مالک هرچند مخلوق خود را در کسب این کمال مؤثر ب شودمیهیچ کمال و حقیقتی برای مخلوق حاصل ن

فیت درک وح و شفانیز به همان وض شودمیبنابراین هنگامی که انسان حقیقت عبودیت را درک کند حقایقی را که بر این بندگی مترتب 

 خواهد کرد. از جمله این حقایق، حقایق امور و اشیاء عالم است که آن ها نیز مخلوق و مملوک او هستند.

به کار  علم با عمل همراه است، پس هر کس بداند»در روایت دیگری می فرمایند:  السلامعلیهدر خصوص طریق دوم نیز امام  صادق 

(48، ص 9ق، ج  2488)مجلسی،  «می بندد و هر کس به کار بندد می داند.  

اند به روایات بسیاری از معصوم: وارد شده است که مضمونش این است که هر کس به آن چه می داند عمل کند خداوند آن چه را نمی د

 او می آموزد.

 در روایتی از پیامبر نقل شده است که:

، 28م، ج  2220متقی هندی، «)ندانسته هایش را به او می آموزد.هر کس علم بیاموزد وبرای خداوند به علم خود عمل کند خداوند »

(50ص   



لسی، )مج« هر کس برای خدا به علم خود عمل کند خداوند ندانسته هایش را به او می آموزد.»هم روایت شده:  السلامعلیهو از امام باقر 

(202، ص 70ق، ج  2488  

ه هم کن تا تو را بفهماند، چون علم نوری است که خداوند آن را در دل هر کس کاز خدا طلب ف»در مورد طریق سوم امام می فرمایند: 

دهد هدایتش رابخواهد قرار می دهد. بنابراین، این نور فقط از جانب خداوند به انسان می رسد و هر کس که خدا برای او نوری قرار ن

(48)نور / « مقرر نداشته باشد نوری ندارد. هر کس که خداوند برایش نوری»نوری نخواهد داشت، چنان که می فرماید:   

اگفته . نشودمیپس اگر کسی خواهان پرتویی از این نور است، راهی جز درخواست از خداوند ندارد و جز نزد خدا در جای دیگری یافت ن

 نماند که خواستن از خدا با سعی و کوشش منافاتی ندارد.

س اول تقوا و اخلاق ید؛ پبلکه امر به تخلق به اخلاق فاضله می نما علم اکتفا نمی کندنهایت این که امام صرفاً به تشویق بر تحصیل 

م؛ در واقع اثری برای علم بدون تقوا و فایده ای برای دین و ایمان بدون علم وجود ندارد.بعداً عل  

ا از نقوش زمانی که لوح نفس خود ر پس باید هر متعلمی نفس خودش را در وهله اول از رذائل اخلاقی و صفات ناپسند تطهیر کند و»

(29، ص 2ق، ج  2498)نراقی، « منعکس شده پاک نسازد،لمعات انوار علم و حکمت ر آن نمی تابد.  

ه اند:در مورد توصیه هایی که آن حضرت به طالبان علم داشت السلامعلیهاز جمله روایات در این خصوص روایتی از حضرت علی   

فظه الفحص، و ذو فضائل کثیره، فرأسه التواضع، و عینه البراءۀ من الحسد، و أذنه الفهم، و لسانه الصدق، و ح یا طالب العلم، إن العلم»

قرّه النجاۀ، و زیادۀ العلماء، و وهمته السلامۀ، و حکمته الورع، و مست قلبه حسن النیه و عقله معرفه الاشیاء و الأمور، و یده الرحمۀ، و رجله

رفیقه  لیله الهدی، واده المعروف و مأوه الموادعۀ، و شه محاورۀ العلماء، و ماله الأدب، و ذخیرته اجتناب الذنوب، و زعافیته العافیۀ، و جی

(9، کتاب فضل العلم، ح 2ق، ج  2800)کلینی، « محبۀ الأخیار.  

؛ در شودمیالم یدایش این اوصاف در عدر برخورد با این روایت یک برداشت می تواند این باشد که امام قصد دارد بگوید، علم منجر به پ

تواند  واقع ثمره علم و معرفت، متخلق شدن به این اوصاف است. البته این سخن درمورد علم خداشناسی و معاد و تفقه در دین می

پیدایش این اوصاف ر به صحیح باشد ولی در مورد علوم دنیایی )علوم تجربی( باید گفت، بعید است این دسته علوم بتوانند به تنهایی منج

 در دانشمند شوند.

ق روایت به به صورت عام و مطلق )بدون قید دینی و غیردینی( آمده است. بنابراین با توجه به اطلا« علم»در حالی که در روایت کلمه 

آموزش، بیان  یم واخلاقی برای طالب علم و کوشش در جهت تزکیه نفس در کنار تعل هادینظر می رسد منظور امام از توصیه به ویژگی 

قوی و مفید داشته باشد  نقش ایمان و تقوا در کسب علم، قوی و نافع باشد. در واقع امام می خواهند بگویند، متعلم برای این که علمی

وصاف اخلاقی باید به این اوصاف متصف باشد؛ چرا که این اوصاف اخلاقی در حصول علم و بسط و گسترش آن مؤثر هستند. قطعاً این ا

 در پرتو ایمان دینی محقق می شوند؛ در واقع این خصوصیات از آثار و لوازم ایمان به خدا و غیب و کتاب هستند.



این امر  داشته باشند و در« اخلاص»همواره به متعلمین توصیه می نماید که در طلب علم  السلامعلیهدر همین ارتباط امام  صادق 

هواها و تمایلات نفسانی به دور باشند. ایشان می فرمایند:رضایت خداوند متعال را طلب کنند و از   

خیر آخرت  کسی که دانشی را برای منفعت دنیا طلب کند، برای او در آخرت بهره و نصیبی نخواهد بود ولی کسی که علم را برای»

(258، ص 4ق، ج  2422)الحویزی، « بخواهد خداوند خیر دنیا و آخرت )هر دو را( به او عطا می کند.  

ی و او همواره شاگردان و اصحاب خود را تشویق به اخلاص می کند و از آن ها می خواهد که در طلب علم به دنبال مباهات و فخرفروش

یلت، به دنبال علم خود نمایی نباشند؛ نباید هدف آن ها رسیدن به مقام و مال و تسلط بر نزدیکان باشد، بلکه برای گستردن علم و فض

وید:بروند. پس می گ  

،  ص 2228)ابوزهره، « ( برای برتری جویی.8( برای فخرفروشی؛ 9( برای خودپسندی و غرور؛ 2علم را برای سه چیز طلب نکن: »

298)  

قصود و کسانی که م»امام از شاگردان خود می خواهد به خاطر توان علمی که دارند هرگز مباهات و فخر فروشی به غیر خود نکنند چون 

(492، ص 2422)امام خمینی، « گفت که غایت مطلوبشان جهل است. واندن امور نفسانی است می توانهدفشان از درس خ  

ریافت نور علم پس کسی که طالب علم واقعی است باید به دنبال رضای الهی و کسب فضائل اخلاقی باشد تا ظرف وجود خود را برای د

 و رهایی از ظلمت جهل آماده نماید.

تحقیق هادییافته   

جلسی، )م« ریشه ایمان علم است.»می فرمایند:  السلامعلیهقیقت ایمان بر علم و معرفت استوار است. چنان چه حضرت علی (ح2

. به این ( علم مبنای ایمان است. چرا که ایمان اعتقاد و باوری است که برای انسان التزام عملی به دنبال دارد02، ص 82ق، ج  2488

ق ایمان نیز مؤثر ری و پیدایش ایمان نمی توان انکار کرد، علاوه بر این که علم در شدت یافتن و تعمیترتیب نقش علم را در شکل گی

علیهم السّلام  و اذا تلیت»است. به عبارت دیگر رسیدن بر مراتب بالای ایمان رابطۀ مستقیم با کسب درجات بالای علم و معرفت دارد. 

(8)انفال / « آیاته زادتهم ایماناً  

ست. بر انسان به حسب طبع و فطرت اولی مستعد درک حقایق معنوی و مشاهده ملکوت آسمان و نیل به درجات قرب الهی ا ( قلب9

عرفت و روانی و از استعدادهای روح است که انسان با اراده و اختیار خود و نیز با زمینه سازی م هادیهمین اساس ایمان یکی از جنبه 

د بودن با تمام وجود  در بنابراین باید توجه داشت ایمان صرف تصدیق لفظی نیست بلکه ایمان یعنی عب علم، آن را به فعلیت می رساند.

یمان بعضی ایمان اقرار به زبان و اعتقاد به قلب و عمل به ارکان دین است و اجزای ا»می فرمایند:  السلامعلیهمقابل خداوند. امام  صادق 

( و اجزا و ابعاد ایمان به هم پیوسته است و کمال هر کدام به دیگری وابسته 97، ص 9ق، ج  2800)کلینی، « از بعض دیگر است.

 است.



، دشومیکه از طرف خداوند بر قلب هر کس که بخواهد آن را هدایت کند، اضافه   علم را نوری می داند السلامعلیه( امام  صادق 8

ر این صورت حجاب نخست در خویش حقیقت عبودیت را محقق سازد. د بلکه طالب علم باید شودمیبنابراین علم به کثرت تعلمّ حاصل ن

(224)طه / « و قل رب زدنی علماً »دد. و نفس برای دریافت نور علم آماده می گر شودمیبین قلب و خداوند برطرف   

دت ایمان ( از آن جایی که اساس و پایه ایمان علم و معرفت است هر چه بر مراتب علم افزوده شود و به مرحلۀ یقین نزدیک شود بر ش4

ایمان دینی و  ف دیگرو به این ترتیب بین افزایش علم و معرفت و شدت یافتن ایمان ارتباط مستقیم وجود دارد؛ از طر شودمیافزوده 

ست عمل مطابق ایمان در هر مرحله ای قلب را برای پذیرش نور معرفت بالاتر، آماده می سازد. در واقع عمل صالح که از لوازم ایمان ا

فت علم و معر منجر به تزکیه نفس و آماده شدن ذهن برای دریافت معارف بالاتر می گردد. در نتیجه بین افزایش ایمان و شدت یافتن

 نیز ارتباط مستقیم وجود دارد.    
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و جریان انحرافی مرجئه السلامعلیهمام صادق ا                                              



دکتر سید محمد                                                                                                                                        

 1مرتضوی

 بیان مسئله 

مکانی صدور روایات دقت داشته اند حدیث ثقلین میان مسلمانان حدیثی متواتر است. بر اساس نقل راویانی که در ضبط شرایط زمانی و 

، ص 5این حدیث را حداقل در چهار مورد بیان نموده است. روز عرفه در حجۀ الوداع )ترمذی، ج  وسلمعلیه و آله  اللهصلیرسول خدا 

، ص 4؛ مسلم، ج 222(، روز غدیر خم )نسایی، ص 782، ص 9؛ ذهبی، ج 940، ص 4؛ ابن هشام، ج 489، ص 9؛ طبری، ج 489

( و در آخرین پنجشنبه 84، ص 2(، در مسجد مدینه در آخرین سخنرانی )ابن عطیه، ج 282، ص8؛ حاکم، ج 58؛ گنجی، ص 299

 (298زندگی اش در حجره خود. )ابن حجر، ص 

 بر نکاتی تأکید فرموده است از جمله: وسلم علیه و آله اللهصلیدر این حدیث، رسول خدا 

 می باشند؛  وسلم علیه و آله اللهصلیسّلام دو میراث گرانبهای رسول خدا الف( قرآن و اهل بیت علیهم ال

 ب( قرآن و اهل بیت علیهم السلّام تا قیامت از هم جدا شدنی نیستند؛

 ج( هدایت امت اسلامی در آینده مشروط به پیروی از این دو می باشد.

ت امت آغاز گردید و به هر دو امانت پیامبر بی مهری شد و هر اختلافا وسلم علیه و آله اللهصلیبر خلاف سفارش مؤکد رسول خدا 

 گروهی خود را فرقه ناجیه خواندند و بقیه را گمراه شمردند و گاه به تکفیر مخالفان خود نیز پرداختند. دیری نگذشت که این اختلافات به

می داشته است گروه مرجئه می باشد. سؤال مذهبی کشیده شد، یکی از گروه هایی که نقش مهمی در انحرافات امت اسلا هادیجنگ 

به عنوان پرچمدار مکتب اهل بیت علیهم السلّام در برخورد با این  السلامعلیهاساسی نوشتار حاضر این است که نقش هدایتی امام  صادق 

 جریان انحرافی چه بوده است؟

 مرجئه

( ولی در این که چرا به 992)فیومی، ص « ارجأته بالهمزۀاخرّته»می باشد که در لغت به معنای تأخیر است. « ارجاء»ریشۀ این کلمه 

ایشان مرجئه می گویند اختلاف است. عده ای بر این باورند وجه نامگذاری این گروه به این نام، آن است که داوری دربارۀ افراد را تا 

را پس از سه خلیفه به  السلامعلیهاین گروه امامت علی ( برخی بر این باورند که 78قیامت به تأخیر انداختند. )ابن عبری، ابوالفرج، ص 

                                                 

 . عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد  1



 السلامعلیهامام علی  هادی( عده ای اعتقاد دارند این گروه قضاوت دربارۀ درگیری 24، ص 2تأخیر انداختند. )شهرستانی، عبد الکریم، ج 

باورند این ( عده ای بر این 09، ص 9عمان، ج با مخالفان ایشان و قضاوت دربارۀ کشتگان این جنگ ها را به قیامت انداختند. )قاضی ن

( به اعتقاد عده ای این گروه رفتار را 928، طبرسی، ص 8؛ نوبختی، ص 922، ص 9ه تأخیر انداخته اند. )مفید، ج گروه عمل را از نیت ب

ر این گروه خداوند عذاب بر گناه ( عده ای معتقدند در باو528، ص 9؛ صدوق، ج 2289، ص 8از گفتار به تأخیر انداخته اند. )راوندی، ج 

( عده ای بر این باورند این گروه حکم دربارۀ 298، ص 28؛ مازندرانی، بی تا، ج 20، ص 98را به تأخیر انداخته است. )مجلسی، ج 

به کار رود به معنای ( برخی بر این باورند اگر مرجئه در برابر شیعه 548، ص 4مرتکبان گناهان کبیره را به تأخیر انداخته اند. )صدوق، ج 

؛ مجلسی، 892، ص 8از جایگاهش می باشد که رتبۀ او را در فضیلت بعد از سه خلیفه قرار دادند. )صدوق، ج  السلامعلیهتأخیر امام علی 

 (20، ص 98ج 

یاسی و مرجئه عقیدتی سیاسی و مناظرات کلامی این گروه باید آنان را به دو گروه مرجئه س هادیبا توجه به واژه ارجاء و موضع گیری 

مذهبی صدر اسلام می باشد و  هادیتقسیم کرد. وجه نامگذاری مرجئه سیاسی، به مرجئه، تأخیر انداختن قضاوت درباره رهبران جنگ 

 وجه نامگذاری مرجئه عقیدتی به مرجئه، تأخیر حمل از باور و اعتقاد می باشد. 

 زمان پیدایش

( ولی با 428، ص 2نیمه دوم قرن اول هجری در شام شکل گرفته است. )حسن، ابراهیم حسن، ج  عده ای بر این باورند که این گروه در

توجه به آن چه دربارۀ زمینه پیدایش این گروه خواهد آمد این تاریخ نباید دقیق باشد و به نظر می رسد این گروه در نیمه نخست قرن اول 

 باشد.  هجری همزمان با جنگ صفین و پیدایش خوارج شکل گرفته

 زمینة پیدایش

مسیحیت در دورانی که مسیحیان در حکومت معاویه مناصبی را به  هایآموزهعده ای بر این باورند که این گروه در شام و تحت تأثیر 

مدن و روی کار آ السلامعلیه( برخی بر این باورند بعد از شهادت امام علی 428، ص 2دست آورده بودند به وجود آمده است. )همو، ج 

را، گروهی را تشکیل دادند که مرجئه خوانده  السلامعلیه السلامعلیهمعاویه عده ای که نه خلافت معاویه را قبول را داشتند و نه امامت 

( با توجه به عقاید این گروه که یاد خواهد شد، به نظر می رسد پیدایش این گروه بازتاب طبیعی 482شدند. )مشکور، محمد جواد، ص 

 خوارج بوده است.تندروی 

باید توجه داشت فرق است میان زمینۀ پیدایش یک تفکر در جامعه و زمینۀ گسترش یک تفکر در جامعه و برخی چون این تفاوت را نادیده 

 وابسته دانسته اند. هادینادرست ارائه کرده و افرادی را به غلط به جریان  هادیگرفته اند در بسیاری از موارد تحلیل 



 خوارج، عامل پیدایش مرجئهتندروی 

 ایان شد معاویه با هم فکری عمرو بن آنان که با تاریخ اسلام آشنا هستند می دانند در جنگ صفین هنگامی که آثار شکست سپاه معاویه نم

قرآن ها بود، با عاص نقشه ای بسیار پیچیده را طراحی کرده، مرحله به مرحله به اجرا گذاشتند. نخستین مرحلۀ این حرکت سر نیزه کردن 

ام این شعار که ما هر دو گروه مسلمان هستیم و این کتاب ماست، بیایید آن را میان خود حَکَم قرار دهیم. در این هنگام عده ای در سپاه ام

را بپذیرد. که فاقد بصیرت سیاسی اما دارای تعصب دینی بودند شورش کردند و امام را تحت فشار قرار دادند که حکمیت  السلامعلیهعلی 

تحمیل شد. امام تلاش کرد در برابر نمایندۀ  السلامعلیهتلاش امام برای آگاهی دادن به این گروه سودی نبخشید و حکمیت بر امام علی 

عاص شخصی نماینده عراق باشد که بتواند در این مذاکرات از حقّ دفاع کند و برای این کار ابن عباس را پیشنهاد  بنشام یعنی عمرو 

تحمیل کردند. وقتی ابوموسی در مذاکرات شکست  السلامعلیهد، ولی این گروه باز مخالفت نمودند و ابوموسی اشعری را بر امام علی کر

مقاومت کرد. آنان امام را  السلامعلیهخورد، این گروه باز امام را تحت فشار قرار دادند که نباید نتیجه حکمیت را بپذیرد، ولی امام علی 

قرار دادند که با پذیرش حکمیت کافر شده، باید توبه کند و اعلام کردند هر کس حکمیت را پذیرفته کافر شده است و باید توبه  تحت فشار

( حضرت بسیار تلاش کرد که آنان را اصلاح کند؛ از جمله 445 – 489، ص 9؛ مسعودی، ج 848 – 828، ص 8کند. )ابن اثیر، ج 

عَلَیهِ وَ آلِهِ، بضِلَاَلیِ، وَ تأَخُذُونَهُم بخَِطَئِی، وَ  اللهصلیتَزعمُوُا أنِّی أخطأتُ وَ ضلَلَتُ، فلٌَِمَِ تضُلَِّلوَنُ عَام ۀَ اُم ۀِ مُحمَ د فإن أبَیتُم إلِ ا أن »فرمود: 

(؛ 297)سید رضی، خطبه « تَخلطَوُنَ مَن أذنبََ بِمَن لمَ یذُنبِ تُکَفِّرُونَهُم بذُِنُوبِی! سیُوُفُکُم علَیَ عَواتقِِکُم تضَعَوُنَهَا مَواَضِعَ البرُءۀَِ وَ السُّقمِ، وَ 

را به گمراهی   وسلم علیه و آله اللهصلیپس اگر به گمان خود جز این را نپذیرید که من خطا کردم و گمراه گشتم، چرا همه امتّ محمد 

انی که من کرده ام ایشان را کافر می شمارید؟ من گمراه می پندارید و خطای مرا به حساب آن ها می گذارید؟ و به خاطر گناه

 شمشیرهاتان بر گردن، بجا و نابه جا فرود می آورید و گناهکار را با بی گناه در می آمیزید و یکی شان می انگارید.

 :شودمیاز این سخن امام چند نکته روشن 

 (رفتار خوارج قانونمند نبود؛2

 پنداشتند؛( خوارج امام را )نعوذ بالله( کافر می 9

 ( خوارج هر کس که حکمیت را پذیرفته بود کافر می شمردند؛8

 ( در جامعه خوارج خود را افراد متهم به کفر می کردند و قتل آنان را واجب می داشتند و خودشان هم حکم را اجرای می کردند؟!4

 (842، ص 8می دهد. )ابن اثیر، ج  فراوانی از این لجام گسیختگی و کشتار بی مورد خوارج را نشان هادیتاریخ نمونه 



و چنان جوّ رعب و وحشتی را  شودمیدر چنین فضایی که امام مسلمانان از طرف عده ای که بعداً به خوارج مشهور شدند؛ محکوم به کفر 

بعداً مرجئه خوانده  بر جامعه حاکم کرده بودند که هر کس احتمال دارد به اتهام ارتکاب گناه کبیره کشته شود، از سوی دیگر گروهی که

 شدند، سؤالی مطرح شد که ملاک مسلمانی چیست؟ در پاسخ به این سؤال بود که مرجئه شکل گرفت.

باید توجه داشت انسان به طور فطری به اعتدال در رفتار و گفتار گرایش دارد، این تمایل فطری انسان در اسلام مورد توجه قرار گرفته 

إنِ  اللهَ یَأمرُُ بِالعَدلِ وَ الإِحسَانِ وَ إیِتِاءِ ذیِ القرُبَی وَ یَنهیَ عنَِ الفَحشَاءِ وَ المنُکَرِ وَ البَغیِ »عدالت در رفتار است. به عنوان نمونه قرآن به 

 (.28)نحل / « یَعظَِکُم لعََل کمُ تَذَک روُنَ

شُهَدَاءَ بِالقِسطِ وَ لاَ یَجرِمنَ کُم شنَاَنُ قوَمٍ علَیَ ألاّ تعَدلِوُا اعدلِوُا هوَُ أقربَُ لِلت قویَ وَ  یاَ أَیُّهاَ ال ذیِنَ آمَنُوا کُونُوا قَو امِینَ لِلهّ»و عدالت در گفتار 

 (.0)مائده / « الت قُوا اللهَ خَبِیر  بِماَ تَعملَوُنَ

فأَن بَغتَ إِحداَهُماَ علَیَ الأخریَ فقَاَتِلوا ال تیِ تَبغیِ حتَ ی تفَیِءَ إلِیَ وَ إنِ طَائفِتََانِ منَِ المؤُمِنِینَ اقتَتَلُوا فَأصلحِوُا بَینَهمُاَ »و عدالت در قضاوت 

 ( دستور داده است.2)حجرات / « أمرِ اللهِ فإَن فَاءتَ فَأصَلِحُوا بَینهَمَُا بِالعَدلِ وَ أقسِطُوا إِن  اللهَ یحُبُِّ المُقسِطیِنَ

. بنابراین عکس العمل طبیعی تندروی خوارج گرایش شودمیت به افراط و تفریط کشیده وقتی این تمایل فطری مورد بی توجهی قرار گرف

تفریطی مرجئه بود که با توسل به متون دینی هم رقبای خود را خلع سلاح و هم رفتار خود  را توجیه و هم از پشتیبانی حکومت ها 

 وه پشتیبانی می کردند.برخوردار می باشند و حکومت ها نیز با توجه به این نکات از این گر

هسته اولیه مرجئه پس ار جریان حکمیت در جنگ صفین شکل گرفت، ولی نخستین اثر به جا مانده از  مرجئه نامه ای است از حسن بن 

(؛ گرچه ابن سعد بر این باور است که محمد بن حسن بعدها آرزو می کرد 892 – 898، ص 9ق )ابن حجر، ج  22محمد حنیفه متوفای 

( او در این نامه عقائد مرجئه به ویژه عقاید سیاسی آن ها را شرح می دهد. 890، ص 5ای کاش این نامه را نمی نوشت. )ابن سعد، ج که 

، مرجئه به عنوان یک امیهبنیمی باشد؛ زیرا با سقوط  السلامعلیه( اوج فعالیت این گروه در دوران امام  صادق 857، ص 8)ذهبی، ج 

 ( 420، ص 2رد. )حسن ابراهیم حسن، ج حزب سیاسی سقوط ک

 ملاک مؤمن بودن چیست؟

مرجئه در درون خود انشعاباتی داشت و هر گروه دیگری را تکفیر می کرد و به جز گروه خود بقیه گروه ها را گمراه می شمارد )بغدادی، 

 شده اند: به سه گروه مهم تقسیم « ملاک مؤمن بودن چیست»(، ولی در پاسخ به این سؤال که 245ص 



 (پیروان ابوحنیفه که نزدیک ترین گروه مرجئه به اهل سنت می باشند، بر این باورند که ایمان، اعتقاد قلبی و اعتراف زبانی است و اعمال2

ر مؤمن است، گرچه هیچ واجبی را انجام ندهد و ه« لا اله الاّ الله و محمد رسول الله»هیچ نقشی در آن ندارند، همین که شخص بگوید 

 (228، ص 9گناهی را هم مرتکب شود. )ابن حزم، ج 

تین را بگوید مؤمن د( پیروان محمد بن کرام بر این باورند ایمان تنها اعتراف زبانی است حتی اگر از نظر قلب کافر باشد، همین که شها9

 ( 228، ص 9است. )ابن حزم، ج 

است، حتی اگر شخص به زبان کفر اظهار کند و در جامعه اسلامی صلیب  ( پیروان جهم بن صفوان که می گفتند ایمان تنها باور درونی8

 (228، ص 9را هم بپرستد باز هم مؤمن است. )ابن حزم، ج 

فرقه شناسی آمده است واقعیت ندارد )و گواه آن سخنان نادرستی است که در این کتاب ها درباره شیعه  هادیگرچه همه آن چه در کتاب 

 شناخته شده آن ها به دست آورد.  هادیقاید فرقه ها را از متون اصلی آن گروه، و شخصیت ( و باید عشودمیگفته 

ولی همان گونه که پیش تر یاد شده نخستین اثر به جا مانده در مسائل عقیدتی این گروه نامه حسن بن محمد حنیفه و در مسائل سیاسی 

ناک آنان را که جامعه اسلامی را به انحراف کشیده است بررسی خواهیم است در این مقاله چند عقیده مهم و خطر 1قصیده ثابت قطنه 

 کرد. 

 عدم تفکیک میان اسلام و ایمان  .1

 تنها اعتراف به شهادتین است؛  بودن یکی از عقاید مرجئه این بود که ملاک دینداری و به تعبیر آن ها مؤمن

، 8؛ راوندی، 827، ص 7؛ عاملی، ج 528، ص 9، صدوق، ج 282ادی، ص این عقیده را بسیاری به مرجئه نسبت داده اند؛ از قبیل: )بغد

، 2؛ مغربی، ج 98، ص  8؛ عاملی، ج 277، ص 2؛ طریحی، ج 898، ص 2؛ ابن حجر، ج 29؛ مفید، ص 820؛ بحرانی، ص 2289

می کردند، به  السلامعلیهدق ( گذشته از منابع یاد شده و منابع دیگر، از سؤلاتی که برخی از امام  صا228، ص 9؛ ابن حزم، ج 8ص 

                                                 

ق گفته اند و محل تولد او را به احتمال بصره دانسته اند وی متوفای  58 – 98. ثابت بن کعب بن جابر عتکی معروف به ثابت قطنه تاریخ تولد او را بین سال های  1

 ق می باشد.  228

، ص 4)طبری، ج  لقب قطنه از این جهت بر او نهاده شده است که در یکی از جنگ ها چشمش آسیب دید و بر آن پنبه ای )قطنه( گذاشت و به این لقب شهرت یافت

وری های میدان جنگ و فتوحات و شعرش می باشد. او بیشتر عمر خود را در مرزهای شرقی اسلام گذرانده و در همین نواحی ( شهرت ثابت بیشتر به خاطر دلا227

درباره عقاید مرجئان و بقیه در رد خوارج می باشد.  22بیت درباره عقادی این دو گروه سورده است که تا بیت  25بود که با خوارج و مرجئه آشنا شد و شعری در 

 (957، ص 24والفرج، ج )اب

ق که ناچار شد در جایی به نام اسد بن عبدالله خطبه  228ثابت هیچ گاه مقام مهمی به دست نیاورد ولی در زمان یزید بن مهلب متصدی برخی از کارها شد. اما در سال 

 (222، ص 4ت. )طبری، ج بخواند به لکنت افتاد و مورد هجای حاجب الفیل شاعر قرار گرفت و از کارهای اجرایی کنار رف

کرد و رقبای  ثابت از نظر شعری جزو شعرای دسته دوم محسوب می شود ولی چون جنگجویی و قدرت شعری را با هم داشت و در فتوحات از زبان شعر استفاده می

در هجو، تجلیل از دیگران، بیان عقائد و افکار ...  سیاس و نظامی خود را با زبان شعر هجو می نمود شهرت بسیار یافت. ابوالفرج در موارد متعدد اشعار او را

نیز در اقدامی دلاورانه در حالی که فرمانده سپاه در جنگ  228( او در سال 974، 900، 977، 978، ص 24مخالفان و موافقان مذهبی او آورده است )ابوالفرج، ج 

 (282، ص 4های بیکند بود کشته شد. )طبری، ج 



تلاش روشنگرانه خود در اصلاح این  السلامعلیهدست می آید که این اندیشه، در آن دوره رایج بوده است. بر این اساس امام  صادق 

 اندیشه را بر چند محور به شرح متمرکز کرده بود: 

  ایمانالف( تفاوت اسلام و 

سخنان بسیار مهم و مکرر دارد که نشان می دهد که این مسئله، مسئله روز آن عصر بوده است و در این زمینه  السلامعلیهامام  صادق 

اخبرنی عن الاسلام و الایمان  السلامعلیهراویان متعددی از امام پرسش نموده اند، به عنوان نمونه: عن سماعۀ قال: قلت لابی عبد الله 

الاسلام شهادۀ ان لا اله الاّ »فقلت: فصفهما لی، فقال: « م و الاسلام لا یشارک الایمانان الایمان یشارک الاسلا» اهما مختلفان؟ فقال: 

، به حقنت الدماء و علیه جرت المناکح و المواریث و علی ظاهره جماعۀ الناس و  وسلمعلیه و آله  اللهصلیالله و التصدیق برسول الله 

 (. 48، ص 8)کلینی، ج « و ماظهر من العمل بهالایمان الهدی و ما یثبت فی القلوب من صفۀ الاسلام 

پرسیدم آیا ایمان و اسلام دو چیز متفاوت هستند؟ فرمود: ایمان با اسلام شریک است، ولی  السلامعلیهسماعه می گوید: از امام  صادق 

 اللهصلیخداوند و رسالت رسول خدا اسلام با ایمان شریک نیست. پرسیدم این دو را برایم توضیح دهید؟ فرمود: اسلام شهادت به وحدانیت 

است که با این شهادت ریختن خون آنان ممنوع و ازدواج با آنان درست است و از هم ارث می برند که ظاهر مردم نیز  وسلم علیه و آله

 .شودمیچنین است، ولی ایمان هدایت یافتن است. ایمان تثبیت شهادتین در قلب می باشد که در مقام عمل آثا ر آن ظاهر 

قَالَتِ الأعرابُ آمَن ا قُل ل م تؤُمِنُوا ولَکَنِ قُولُوا أسلمَناَ »در روایت دیگری در پاسخ به سوال جمیل بن دراج که از آیه  السلامعلیهامام  صادق  

» ( پرسید، فرمود: 24)حجرات، « ماَلِکُم شَیئاً إنِ  اللهَ غفَوُر  ر حِیم اللهَ و رَسُولهَُ لاَ یلَتکِمُ مِّن أَع وَ لَم ا یدَخلُِ الإِیماَنُ فیِ قُلُوبِکمُ وَ إنِ تُطِیعُوا

 (؛ آیا نمی بینی که ایمان غیر از اسلام است.82، ص 8)کلینی، ج « الا تری انّ الایمان غیر الاسلام

 ب( پیدایش اسلام قبل از ایمان 

در نقد اندیشه مرجئه افزون بر تفاوت میان اسلام و ایمان به پیدایش مرحله ای آن ها اشاره دارد، به عنوان نمونه:  السلامعلیهامام  صادق 

سلام پرسیدم. امام در انامه ای نوشتیم و از ایمان و  السلامعلیهعبد الرحیم بن قیصر می گوید من و عبد الملک بن اعین به امام  صادق 

الله عن الایمان و الایمان هو الاقرار باللسان و عقد فی القلب و عمل بالارکان ... فقد یکون العبد مسلماً قبل  سالت رحمک»پاسخ فرمود: 

 (. 44، ص 8)کلینی، ج « ان یکون مؤمناً و لا یکون مؤمناً حتی یکون مسلماً، فالاسلام قبل الایمان و هو یشارک الایمان

یمان اعتراف زبانی و باور درونی و عمل به ارکان است، گاهی بنده ای مسلمان است قبل از این خدا تو را رحمت کند از ایمان پرسیده ای ا

 که مؤمن باشد، ولی وقتی مؤمن باشد مسلمان هم هست؛ پس اسلام قبل از ایمان است در حالی که در ایمان اسلام هم هست.

 ج( برتری ایمان نسبت به اسلام 



در روشنگری شبهات مرجئه به چشم می خورد، برتری ایمان نسبت به اسلام است، به  السلامعلیهق نکته دیگری که در سخنان امام  صاد

ایّهما افضل، الایمان او الاسلام؟ فان من قبلنا یقولون انّ الاسلام  السلامعلیهعنوان نمونه ابوالصباح کنانی می گوید: قلت لابی عبد الله 

« ما تقول فی من احدث فی المسجد الحرام متعمدا؟ً »قلت: فاوجدنی ذلک. قال: « ن الاسلام.الایمان ارفع م»افضل من الایمان فقال: 

اصبت.الاتری انّ الکعبۀ »قلت: یقتل. قال: « اصبت. قال: فما تقول فی من احدث فی الکعبۀ متعمدّاً ؟»قال قلت: یضرب ضرباً شدیداً. قال: 

« جد لا یشرک الکعبۀ و کذلک الایمان یشرک الاسلام و الاسلام لا یشرک الایمانافضل من المسجد و انّ الکعبۀ تشرک المسجد و المس

 (42، ص 8)کلینی، ج 

 عرض کردم ایمان برتر است یا اسلام؟ زیرا در منطقه ما مردم می گویند اسلام برتر است از ایمان. السلامعلیهبه امام  صادق 

ر است. عرض کردم: این مطلب را خوب به من بفهمانید؟ فرمود: چه می گویی دربارۀ فرمود: ایمان از اسلام برت السلامعلیهامام  صادق 

  کسی که عمداً در مسجد الحرام حدثی صادر کند؟ )مثل آن که بول کند( عرض کردم: او را به شدت می زنند. 

ض کردم: باید کشته شود. فرمود: چه می گویی درباره کسی که عمداً در کعبه حدثی صادر کند؟ عر فرمود: درست گفتی، سپس فرمود:

مگر نمی بینی که فضیلت خانه کعبه از از مسجد بیشتر است و کعبه با مسجد شریک است، ولی مسجد با  درست گفتی، سپس فرمود:

 کعبه شریک نیست؟ همچنین ایمان با اسلام شریک است، ولی اسلام شریک ایمان نیست. 

باشد. او در قصیده ای خطاب به هند، خواهر یزید بن مهلب، عقاید این گروه را بیان می کند.  ثابت قطنه یکی از شاعران و فرماندهان می

 او در این زمینه می گوید: 

 ان نعبد الله لا نشرک به احداً   یا هند فاستمعی لی ان سیرتنا

 و المشرکون اشتوا دینهم قدرا  المسلمون علی الاسلام کلهم

 (984، ص 9؛ حمودی، ج 97؛ طوسی، ص 972، ص 24)ابوالفرج، اصفهانی، ج  

 « ایم گوش کن، روش ما چنان است که خدای یگانه را بپرستیم کسی را شریک او ندانیم.ای هند به گفته ه» 

 همۀ مسلمانان در حوزۀ اسلام اند )از نظر دینداری یکسان می باشند(، ولی مشرکان در کیش خود دسته هایی پراکنده اند.

 ه با اظهار شهادتین. عدم تأثیر گنا2

نم از جمله عقاید مرجئه این بود که انسان مسلمان هر گناهی را انجام دهد، آن گناه تأثیری در ایمانش ندارد، به تعبیر دیگر مسلمان به جه

 نمی رود.



؛ جرجانی، میر شریف، 988، ص 9بسیاری از دانشمندان اسلامی این مسئله را جزء عقاید مرجئه می دانند؛ از قبیل: ابن اثیر، مبارک، ج 

، ص 4؛ صدوق، ج 20، ص 7، و ج 77، ص 0؛ مجلسی، شرح اصول کافی، ج 98، ص 8؛ عاملی، ج 20، ص 98؛ مجلسی، ج 22ص 

 و ده ها منبع دیگر. 598، ص 2؛ تهانوی، ج 548

 افزون بر این، ثابت قطنه در تبیین این مسئله چنین می سراید:

 من الناس شرکاً اذاما و حدّوا الصودا  و لا اری ان ذنباً بالغ احداً 

، 24)اصفهانی، ج                                                                                                                                            

 (972ص 

 نگی پروردگار باور داشته باشد. اعتقاد ندارم که گناه به کسی شری برساند مادامی که او به یگا

بی گمان نشر این نوع اندیشه ها در جامعه مورد سوء استفاده قدرتمندان فاسد و ظالم قرار می گرفت و آن ها با صرف گفتن شهادتین 

 ب کار هم باشند.برای خود حق قائل بودند که هر جنایتی را انجام دهند و به هر شیوه که بخواهند حکومت کنند و در نهایت از مردم طل

 در نقد این اندیشه تلاش خود را بر چند محور قرار داده است:  السلامعلیهامام  صادق 

انّ مماّ حفظ من خطب النبی »در ضرورت پایبندی به شریعت می فرماید:  السلامعلیهالف( ضرورت پایبندی به شریعت: امام  صادق 

الناس انّ لکم معالم فانتهوا الی معالکم و انّ لکم نهایۀ فانتهوا الی نهایتکم. الا انّ المؤمن یعمل انّه قال: یا ایها  وسلمعلیه و آله  اللهصلی

بین مخافتین: بین اجل قد مضی لایدری ما الله صانع فیه و بین اجل قد بقی لا یدری ما الله قاض فیه، فلیأخذ العبد المؤمن من نفسه 

ل الکبر و فی الحیاۀ قبل الممات. فو الذی نفس محمد بیده ما بعد الدنیا من مستعتب و ما بعدها لنفسه و من دنیاه لآخرته و فی الشیبۀ قب

 (228، ص 8)کلینی، ج « من دار الا الجنّۀ او النار.

شما این سخنان است که فرمود: ای مردم بدون تردید برای  وسلمعلیه و آله  اللهصلیبدون تردید از سخنان به یادگار مانده رسول خدا 

نشانه هایی است، تلاش کنید به آن نشانه ها برسید و بدون تردید برای شما پایانی است، تلاش کنید به آن برسید، توجه داشته باشید 

بدون تردید مؤمن میان دو ترس زندگی می کند: میان عمری که از او گذشته و نمی داند خداوند با او چه خواهد کرد و میان مقدار عمری 

انده است و نمی داند خداوند برای او چه مقدّر کرده است. پس باید مؤمن برای خودش تلاش کند و از دنیایش برای آخرتش که باقی م

بهره گیرد. در جوانی قبل از پیری و در زندگی قبل از مرگ تلاش کند. سوگند به خدایی که جان محمد در اختیار اوست بعد از مرگ مجال 

 د از دنیا جای دیگری غیر از بهشت و جهنم وجود ندارد.عذرخواهی و توبه نیست و بع



یت این اندیشه مرجئه به گونه ای در میان شیعیان هم رواج یافته بود با این تفاوت که آنان باور داشتند بعد از اظهار شهادتین و پذیرش ولا

انّ قوماً من موالیک یلموّن بالمعاصی و  السلامعلیه قلت لابی عبدالله»اهل بیت علیهم السلّام گناه کردن مانعی ندارد؛ به عنوان نمونه: 

عرض کردم: بدون تردید گروهی از دوستان شما مرتکب گناهان می  السلامعلیه(؛ به امام  صادق 222، ص 2)کلینی، ج « یقولون نرجو

 شوند و می گویند ما امیدواریم؛ )یعنی با پذیرش ولایت در قیامت عذاب نخواهیم شد(! 

در نفی این گونه اندیشه ها از مکتب اهل بیت علیهم السّلام تلاش گسترده ای انجام داده  السلامعلیهمدعّیان: امام  صادق  یک( طرد

است، تا دامن مکتب اهل بیت علیهم السّلام را از مدعیان پاک گرداند؛ به عنوان نمونه در روایت یاد شده پس از تأکید راوی بر این که 

کذبوا لیسوا لنا موال. اولئک قوم ترجحت بهم الامانِی. منَ رجا شیئاً عمل له و من خاف منِ » ی کنند می فرماید: دوستان شما چنین م

(؛ این گروه دروغ می گویند: اینان دوستان ما نیستند. اینان گروهی هستند که به آرزوهایشان دل 222، ص 2)کلینی، ج « شیئ هرب منه

 چیزی امید داشته باشد برای رسیدن به آن عمل می کند و اگر از چیزی بترسد از آن می گریزد.خوش کرده اند؛ زیرا اگر کسی به 

رسیده است که در این جا تنها به یک روایت  السلامعلیهشیعه: در این زمینه روایات بسیاری از امام  صادق  هادیدو( معرفی کردن ویژگی 

بلسانه و خالفنا فی اعمالنا و آثارنا، و لکن شیعتنا منَ وافقنا بلسانه و قلبه و اتبع آثارنا و عمل ن شیعتنا منَ وافقنا ملیس »اکتفا می کنیم: 

 (258، ص 9)طبرسی، ج « باعمالنا؛ اولئک شیعتنا.

تند که با کسانی که تنها به زبانشان موافق ما باشند، ولی در رفتار و گفتارشان مخالف ما باشند شیعیان ما نیستند، شیعیان ما کسانی هس

 زبان و دلشان با ما موافق هستند و در رفتار و گفتار از ما پیروی می کنند.

ویژگی هایی را مشخص کرده اند، به عنوان نمونه:  السلامعلیهسه( مشخص کردن راه رسیدن به ولایت: در این زمینه نیز امام  صادق 

 (922)طبرسی، عمادالدین، ص « انّ ولایتنا لا تنال الّا بالورعیا خثیمۀ اناّ لا تغنی عنکم من الله شیئاً الاّ بالعمل و »

 ای خثیمۀ ما نمی توانیم در برابر خدا برایتان کاری انجام دهیم مگر این که تلاش کنید و بدون تردید ولایت ما جز با ورع )احتیاط کردن

 در دین ( به دست نمی آید.

انّکم لن تنالوا ولایتنا الاّ بالورع و الاجتهاد و صدق »ن به ولایت را چنین بیان می نماید: در روایت دیگری راه رسید السلامعلیهامام  صادق 

 (48)طبرسی، عمادالدین، ص ...« الحدیث و اداء الامانۀ 

 شما به ولایت ما دست پیدا نمی کنید مگر با ورع و تلاش، صداقت و راستگویی، امانتداری و ... . 



تأکید می فرمایند که تنها ادعای شیعه بودن بدون عمل مشکلی را حل نمی کند؛ به عنوان  السلامعلیهدق در روایات فراوانی امام  صا

« انمّا شیعۀ علیّ مَن عفّ بطنه و فرجه و اشتد جهاده و عمل لخالقه و رجا ثوابه و خاف عقابه فاذا رایت اولئک فاولئک شیعه جعفر»نمونه: 

 (.292، ص 2)طبرسی، ج 

نی هستند که که از حرام خودداری و ارتباط جنسی حرام به دورند و بسیار پر تلاش هستند برای رضای خدا کار می کنند. ه شیعه علی کسا

 ثواب خدا امید دارند و از غذاب خدا ترسان اند. اگر چنین کسانی را دیدید، آنان شیعیان من هستند.

می کشاند. مرجئه بر این باور بودند که با گفتن شهادتین ایمان نه تنها در ب( هشدار به این ارتکاب گناه در شرایطی انسان را به کفر 

و هیچ گناهی در هیچ شرایطی انسان را از اسلام خارج نمی کند، چنان که در شعر ثابت  شودمیانسان به وجود می آید، بلکه ایمان بیمه 

 قطنه  پیش تر بیان شد.

یخرج من الاسلام اذا زعم انّها حلال و ذلک یعذبّ اشدّ العذاب و انکان معترفاً »می فرماید: در نقد این اندیشه  السلامعلیهامام  صادق 

ان و بانّها کبیرۀ و هی علیه حرام و انّه یعذبّ علیها و انّها غیر حلال، فانّه معذبّ علیها و هو اهون عذاباً من الاول و یخرجه من الایم

 (.802 – 809، صص 8)کلینی، ج « لایخرجه من الاسلام

، ولی اگر بر شودمیو بدین سبب به شدیدترین وجه در قیامت عذاب  شودمیاست از اسلام خارج  لالاگر باور داشته باشد که این گناه ح

و آن حلال نیست، چنین شخصی از  شودمیاین باور باشد که این گناه کبیره است و بر او حرام است و اگر مرتکب شود در قیامت عذاب 

 ، گرچه عذاب شخص اول سبک تر است.شودمیو به سبب این گناه در قیامت عذاب  شودمیولی از ایمان خارج  شودمیاسلام خارج ن

 .عدم تفکیک میان ایمان ظاهری و واقعی3

بر این اساس، ظاهری و واقعی ندارد. آنان در این  یکی از عقاید مرجئه این بوده است که ایمان و کفر یک واقعیت تجربه ناپذیر است و

 (978، ص 28و ابلیس تفاوتی وجود ندارد. )بغدادی، ج  السلامعلیهمسئله تا آنجا پیش رفته اند که گفته اند میان ایمان آدم 

 در نقد این اندیشه بر چند محور تأکید نموده است: السلامعلیهامام  صادق 

در نقد این مسئله تفاوت بین راه اثبات کفر و ایمان می باشد تا از  السلامعلیهامام  صادق  هادییکی از تلاش الف( تفاوت کفر و ایمان: 

 السلامعلیهعن محمد بن حفص بن خارجه قال سمعت ابا عبدالله »ت ایمان ظاهری و واقعی روشن شود، به عنوان نمونه: واین طریق، تفا

الکفر و الایمان و قال: انّهم یحتجوّن علینا و یقولون کما انّ الکافر عندنا هو الکافر عند الله،  یقول و سأله رجل عن قول المرجئه فی

سبحان الله و کیف یستوی هذان؟ و الکفر اقرار من العبد فلا یکلف بعد اقراره »فکذلک نجد المؤمن اذا اقرّ بایمانه انّه عند الله مؤمن، فقال: 

الاّ ببینۀ و بیّنته عمله و نیّته، فاذا اتفقا فالعبد عند الله مؤمن و الکفر موجود بکلّ جهۀ من هذه الجهات  ببیّنۀ و الایمان دعوی لا تجوز



الثلاث من نیّۀ او قول او عمل و الاحکام تجری علی القول و العمل، فما اکثر من یشهد له المؤمنون بالایمان و یجری علیه الاحکام 

 (88، ص 8)کلینی، ج « د اصاب منَ اجری علیه الاحکام المؤمنین بظاهر قوله و عمله.المؤمنون و هو عند الله کافر و ق

دربارۀ عقیدۀ مرجئه دربارۀ کفر و ایمان پرسید که آنان می  السلامعلیهمحمد بن حفص خارجه می گوید: شنیدم شخصی از امام  صادق 

م کافر است، کسی هم که به ایمانش اقرار کند نزد خداوند نیز مؤمن گویند همان گونه که اگر ما کسی را کافر بدانیم او نزد خداوند ه

 است.

فرمود: چگونه این دو )کفر و ایمان( یکی هستند، در حالی که همین که « سبحان الله»با به کار بردن کلمه تعجب  السلامعلیهامام  صادق 

و او کافر است، ولی اقرار به ایمان ادعایی است که شخص شخص اعتراف به کفر کند کسی از او برای اثبات کفرش دلیلی نمی خواهد 

( عمل مطابق با این ادعا، اگر این دو یعنی 9( نیت و انگیزه که امر درونی است. 2می کند و و باید اثبات کند و دلیل او نیز دو چیز است: 

( اعتراف 9( نیت و انگیزه. 2: شودمیچیز اثبات نیت و عمل با یکدیگر هماهنگ بودند، شخص نزد خداوند هم مؤمن است، ولی کفر با سه 

) و با درون افراد کاری ندارد( و  شودمی( عمل مطابق با آن اعتقاد. از طرفی احکام اسلامی تنها بر اساس اعتراف و عمل اجرا 8به کفر. 

می کنند )مثل این که شهادت او را می  چه بسیارند کسانی که مؤمنان به ایمان آنان شهادت می دهند و احکام مؤمنان را بر آنان جاری

ا پذیرند و پشت سر او نماز می گذارند( در حالی که او نزد خداوند کافر است و آنان که احکام مؤمنان را دربارۀ او اجرا کرده اند نیز خط

 نکرده اند، چون احکام بر اساس ظاهر گفتار و رفتار افراد است.

مورد توجه می باشد  السلامعلیهدر این مسئله در سخنان امام  صادق  ایی که در نقد اندیشه مرجئهب( تفاوت درجات ایمان: یکی از محوره

انّ للایمان درجات و منازل، یتفاضل قلت له: قال:  السلامعلیهعن الزبیری عن ابی عبدالله »تفاوت درجات ایمان است؛ به عنوان نمونه: 

 «.المؤمنون فیها عند الله؟

عرض کردم آیا ایمان درجات و مراتبی دارد که مؤمنان نسبت به آن ها نزد  خداوند بر دیگری  السلامعلیهبه امام  صادق زبیری می گوید: 

 برتری داشتهباشد؟

 فرمود: آری.« نعم»قال: 

 قلت: صفه لی رحمک الله حتیّ افهمه؛ عرض کردم: خداوند تو را رحمت کند به گونه ای برایم توضیح دهید که بفهمم.

انّ الله سبقّ ببن المؤمنون کما یسبق بین الخیل الرهام، ثمّ فضلهم علی درجاتهم فی السبق الیه، فجعل کل امرئ منهم علی درجۀ »ل: قا

 (.87، ص 8)کلینی، ج « سبقهلا ینقصه فیها من حقّه و لا یتقدمّ مسبوق سابقاً و لا مفضول فاضلاً 



ان اسبان مسابقه برگزار می کنند خداوند نیز میان مؤمنان مسابقه برگزار کرده است. امام فرمود: همان گونه که در روز اسب دوانی می

سپس بر اساس درجات پیشروی به آنان فضیلت بخشیده است و هر یک از آنان را بر اساس درجه سبقتش قرار داده و حق او را کم نکرده 

م به اندازه دو صفحه دربارۀ میدان اما ه برتری نداده است. سپسمسابق مسابقه را نیز بر پیشرو در میداناست و هیچ عقب مانده در میدان 

 مسابقه مؤمنان از نماز، جهاد، زکات و .. توضیح می فرمایند: که برای رعایت حجم مقاله از آوردن آن خودداری می کنیم. هادی

مورد توجه است تفاوت آثار  السلامعلیهلام امام  صادق ج( تفاوت آثار ایمان و اسلام: یکی از محورهایی که در نقد این اندیشه مرجئه در ک

یقول: الاسلام  السلامعلیهقال سمعت ابا عبدالله »ایمان و اسلام می باشد. یا به تعبیر دیگر تفاوت ایمان ظاهری و واقعی. به عنوان نمونه: 

 (48، ص 8)کلینی، ج « یحقن به الدم و تؤدّی به الامانۀ و تستحلّ به الفروج و الثواب علی الایمان.

و ازدواج  شودمیمی فرماید: اثر اسلام )شهادتین( این است که خون شخص محفوظ می ماند و امانتش برگردانده  السلامعلیهامام  صادق 

 لی ثواب اخروی در برابر ایمان است.او با مسلمانان حلال است، و

 . عدم افزایش و کاهش ایمان4

؛ 242، ص 9عمال خیر قابل افزایش و با عدم انجام آن ها قابل کاهش نیست. )کردری، ج ایکی از عقاید مرجئه این بود که ایمان با 

 (978، ص 28بغدادی، ج 

به واجبات اسلامی می کشاند و از سوی دیگر امتیازاتی از قبیل: علم، تقوا، نشر این عقیدۀ در جامعه از یک مردم را به بی تفاوتی نسبت 

ود، جهاد، هجرت در راه خدا و ... را نادیده می گرفت و از نظر سیاسی برای واگذاری مسئولیت اداره جامعه به افراد به هیچ امتیازی نیاز نب

 تنها چیزی که لازم بود  اظهار شهادتین بود.!

 در نقد این اندیشه مرجئه بر چند نکته تأکید نموده است: السلامهعلیامام  صادق 

الف( طبقات و درجات و منازل ایمان: از نکاتی که امام در نقد اندیشۀ مرجئه بر آن تکیه کرده این است که ایمان یک واقعیت تشکیکی و 

، فمنه التّام المنتهی تمامه و منه الناقص البینّ نقصانه و ازلنالایمان حالات و درجات و طبقات و م»دارای مراتب است؛ به عنوان نمونه: 

(؛ ایمان حالات و درجات و طبقات و منازلی دارد که برخی از آن تمام است و به نهایت 58، ص 8)کلینی، ج « منه الراجح الزائد رجحانه

)مانند ایمان متجاهران به فسق( و برخی راجح کمال رسیده است )مانند ایمان اولیای خدا( و برخی ناقص است و نقصانش هم روشن است 

 است و رجحانش هم زیاد است )مانند کسی که بیشتر وظایف دینی را انجام می دهد.(



در نقد این اندیشه آن است که  السلامعلیهب( مشخص کردن وظایف اعضای بدن در ایمان: یکی دیگر از محورهای سخن امام  صادق 

نقشی ایمان قائل شده است که به میزانی که این اعضاء وظایف خود را انجام می دهند ایمانش کاهش یا ایشان برای تمام اعضای بدن 

 افزایش می یابد؛ از قبیل:

و رضایت به رضای او و تسلیم  وسلم علیه و آله اللهصلیوظیفۀ قلب: شناخت و اعتراف به ربوبیت و وحدانیت خداوند و پیامبری رسول خدا 

 و اعتراف به آن چه پیامبر از ظرف خداوند آورده است. این امور، کار و وظیفه قلب است. شدن در برابر او

 ن چه در قلب می باشد و این وظیفه و کار زبان است.وظیفۀ زبان:  بیان و اعتراف به آ

داوند را به خشم می آورد و وظیفۀ گوش ها: پرهیز از شنیدن آن چه خداوند شنیدن آن را حرام کرده است و پرهیز از آن چه شنیدن آن خ

 این وظیفه گوش و کار آن است.

 وظیفۀ چشم ها: پرهیز از نگاه کردن به چیزی که نگاه به آن حرام می باشد و این وظیفۀ چشم و کار آن است.

ند دراز شدن به وظیفۀ دست ها: پرهیز از دراز شدن به سوی چیزی که خداوند آن را حرام کرده است و دراز شدن به سوی چیزی که خداو

 سوی آن را واجب کرده است، از قبیل صله رحم، جهاد، وضو گرفتن و ... که این وظیفه دست و کار اوست.

 وظیفۀ پاها: پرهیز از رفتن به جایی که رفتن به آن جا حرام می باشد و رفتن به جایی که رفتن به آن جا واجب می باشد و این وظیفۀ پاها

 و کار آن هاست.

 ورت: سجده کردن بر خداست و این وظیفه و کار اوست.وظیفۀ ص

فمن لقی الله عزوّجلّ حافظاً لجوارحه موفیاً کلّ جارحۀ من جوارحه ما فرض الله عزوّجلّ علیها لقی الله عزّوجلّ مستکملاً »سپس فرمود: 

، ص 8)کلینی، ج « ا لقی الله عزوّجلّ ناقص الایمان.لایمانه و هو من اهل الجنۀّ و منَ خان فی شیئ منها او تعدیّ ما امر الله عزّوجلّ فیه

58) 

ن چه را خداوند بر هر سک از ان ها واجب کرده بود آپس هر کس خداوند را ملاقات کند در حالی که اعضایش را حفظ کرده است و 

به برخی از آن ها خیانت کرده است انجام داده باشد با ایمان کامل خداوند را ملاقات می کند و اهل بهشت خواهد بود و کسی که نسبت 

 یا از دستور خداوند تجاوز نماید با ایمان ناقص خداوند عز و جل را ملاقات می کند. 

در پایان سخن امام، توجه به این نکته لازم است که به دلیل طولانی بودن کلام امام در تبیین همۀ وظایف اعضای بدن با استناد به آیات 

له، آوردن متن عربی کلام امام و آیات قرآن که مورد استناد ایشان است خودداری کردیم. خوانند گان در صورت قرآن و رعایت حجم مقا

 تمایل به منابع کلام امام مراجعه کنند.



 . بی تفاوتی نسبت به حاکمیت سیاسی جامعه 5

رده، برای خود وظیفه ای قائل نبودند، به عنوان یکی از عقاید مرجئه این بود که حاکمیت هر شخصی را در جامعه اسلامی تقدیر الهی شم

 نمونه ثابت بن قطنه در قصیده اش در این باره می گوید:

 و ما یقض من شیئ یکن رشداً   و ما قضی الله من امر فلیس له ردّ 

، ص 24)اصفهانی، ج                                                                                                                                           

972   ) 

 هر کاری که ارادۀ قطعی خداوند به آن تعلق بگیرد کسی نمی تواند آن را رد کند و هرچه خداوند حکم کند خود هدایت است.

می شدند و تنها در صورتی مبارزه با آنان را  را به رسمیت می شناختند حتی اگر آنان مرتکب گناهانی امیهبنیبر این اساس آنان حکومت 

 واجب می دانستند که آنان به روی مردم شمشیر بکشند و مسلمانان را بکشند. ثابت قطنه این نکته را چنین بیان می کند:

 سفک الدماء طریقاً واحداً جداً   لا نسفک الدم الاّ ان یراد بنا

، ص 24)اصفهانی، ج                                                                                                                                          

972) 

ی علیه حکومت ها قیام کرده اند هیچ گاه به خونریزی دست نمی آلاییم، مگر آن که به ما حمله کنند و مقابله به مثل کنیم و اگر در موارد

به این دلیل است که حکومت آنان را وادار به کاری بر خلاف عقایدشان کرده است؛ به عنوان مثال وقتی حجاج از آنان خواست که امام 

( این حرکت نیز 850، ص  8دانست، علیه او شوریدند. )ذهبی، ج  امیهبنیرا سب کنند و سب امام را نشانه وفاداری به  السلامعلیهعلی 

و درگیری هایی  السلامعلیهبه این دلیل بود که یکی از عقاید، به تعبیری موضع گیری سیاسی آنان، این بود که دربارۀ عثمان و امام علی 

له را که میان آنان به وجود آمده است هرگز قضاوت نکنند و روشن شدن این مسئله را به قیامت موکول می کردند. ثابت قطنه این مسئ

 چنین بیان می کند.

 عبدان لم یشرکا بالله مذ عبدا  اما علی و عثمان فانّهما

 شق العصا و بعین الله ما شهدا  و کان بینهما شغب و قد شهدا

 و لست ادری بحق ایّه وردا یجزی علی و عثمان بسعیهما

 و کلّ عبد سیلقی الله منفردا  الله یعلم ماذا یحضران به



، 24)اصفهانی، ج                                                                                                                                            

 ( 972ص 

 و عثمان، آن ها هر دو بندگان خدایند و از آن هنگام که او را پرستیدند هرگز به او شرک نورزیدند. السلامعلیهامام علی 

میان این دو اختلاف بود و هر دو به بصیرت الهی شاهد جدایی امت بودند. علی و عثمان به اندازۀ سعی خویش پاداش می گیرند، اما نمی 

 دانم کدام یک بر حق اند. 

 نان در قیامت چه دلیلی برای کارهایشان خواهند آورد و هر بنده ای فردای قیامت به تنهایی با خدا دیدار خواهد کرد.خدا می داند که آ

با توجه به نکته پیش گفته، مرجئه هر حکومتی که در جامعه قدرت را به دست می گرفت به رسمیت شناخته، از آن اطاعت می کردند. 

ی حکومت ها در قرون اولیه اسلام از طرف مرجئه و عقاید آنان انجام می گرفت و حکومت ها نیز از شاید بتوان گفت بیشترین تأیید دین

 آنان حمایت می کردند.

 در نقد این اندیشه بر چند محور تأکید فرموده اند: السلامعلیهامام  صادق 

به چشم می خورد افشا کردن نقش مرجئه در کشتار  السلامعلیهالف( از محورهایی که در نقد این اندیشه مرجئه در سخنان امام  صادق 

لعن الله القدریۀ لعن الله الحروریۀ لعن الله المرجئۀ لعن الله : »السلامعلیهاهل بیت علیهم السلّام می باشد، به عنوان نمونه: قال ابوعبدالله 

عموا ان الذین قتلونا کانوا مؤمنین، فثیابهم ملطخۀ بدمائنا انّ هؤلاء ز»قلت: کیف لعنت هؤلاء مرّۀ و لعنت هؤلاء مرّ تین؟ فقال: « المرجئۀ

 (980، ص 28الی یوم القیامۀ، اما تسمع لقول الله ... . )عاملی، ج 

فرمود: خداوند لعنت کند قدریه را، خداوند لعنت کند حروریه را، خداوند لعنت کند مرجئه را، خداوند لعنت کند  السلامعلیهامام  صادق 

رسیدم: چرا آن ها را یک بار لعنت کردی، ولی این گروه را دوبار لعنت کردی؟ حضرت فرمود: زیرا این دو گروه بر این باورند که مرجئه را. پ

 قاتلان ما مؤمن هستند. بنابراین لباس آنان تا قیامت به خون ما آغشته است.

یناَ ألاّ نُؤمنُِ لِرَسُول حَت ی یأَتِیَناَ بقُرباَنٍ تَأکُلهُُ الن ارُ قلُ قدَ جاءکُم رسُلُ  منِ قَبلیِ ال ذیِنَ قاَلُوا إنِ  اللهَ عَهدَِ إِلَ»سپس امام با استدلال به آیه 

یمان خداوند از ما پ»اینها( همان کسانی )هستند( که گفتند: ( »)208)آل عمران / « بِالبَیِّناتِ وَ بِال ذِی قلُتُم فَلِمَ قَتَلتمُوُهُم إنِ کُنتُم صاَدقِِینَ 

بگو: « گرفته که به هیچ پیامبری ایمان نیاوریم تا )این معجزه را انجام دهد:( که قربانی بیاورد، که آتش ]= صاعقه آسمانی[ آن را بخورد!

پیامبرانی پیش از من، برای شما آمدند؛ و دلایل روشن، و آن چه را گفتید آوردند؛ پس چرا آن ها را به قتل رساندید اگر راست می »

 (298، ص 28)مازندرانی، ج « کان بین القاتلین و قائلین خمس مائۀ عام فالزمهم الله القتل برضاهم ما فعلوا»فرمود: « ید؟!گوی



به آن میان قاتلان و گویندگان پانصد سال فاصله بوده است. با این حال خداوند کشتار انبیاء الهی را به آنان نسبت داده است، زیرا آنان نیز 

 بودند.کشتار راضی 

باید گفت مرجئه با نشر عقاید خود که بعضی از آن ها پیش تر بیان شد، از چند جهت به حکومت  السلامعلیهدر شرح سخن امام  صادق 

 ها  خدمت می کردند:

 .(با توجیه دینی حکومت ها مردم را به سکوت در برابر آن ها واداشته، مردم را  نسبت به مسائل سیاسی بی تفاوت می کردند2

 ( با مؤمن دانستن حاکمان و این که گناهان آنان تأثیری در ایمانشان ندارد همۀ رفتارهای حاکمان را توجیه می کردند.9

 ( با نشر این عقیده که مؤمن به جهنم نمی رود، حاکمان را به جنایت کردن تشویق می کردند.8

ز در تضعیف جایگاه اهل بیت علیهم السّلام و انزوا و کشتار آنان نقش که مرجئه نی شودمیبا توجه به نکات یاد شده و نکات دیگر روشن 

 داشته اند.

ب( تأکید بر ولایت به عنوان رکن اسلام: از جمله مسائلی که در نقد این اندیشه مرجئه بر آن تأکید و در روایات بسیاری مطرح شده است، 

کن اسلام است، به عنوان نمونه عیسی بن سری می گوید به امام  صادق تأکید بر این مسئله است که ولایت اهل بیت علیهم السلّام ر

عرض کردم!ارکان اسلام را برایم بیان کن؛ ارکان که کسی حق کوتاهی کردن دربارۀ شناخت آن ها را ندارد. به گونه ای که  السلامعلیه

ر بشناسد و به آن عمل کند آن را می پذیرد؟ حضرت فرمود: و خداوند آن دین را از او نمی پذیرد و اگ شودمیاگر کوتاهی کند دینش فاسد 

و الاقرار بما جاء به من عند الله و الولایۀ التی امر الله  وسلمعلیه و آله  اللهصلیشهادۀ ان لا اله الاّ الله و الایمان بانّ محمداً رسول الله »

 (89، ص 8 )کلینی، ج«  وسلم علیه و آله اللهصلیعزو جل بها، ولایۀ آل محمد 

رسول خداست و اعتراف به آن چه پیامبر از طرف خداوند   وسلم علیه و آله اللهصلیشهادت به وحدانیت خداوند و ایمان به این که محمد 

 می باشد. وسلمعلیه و آله  اللهصلیآورده است و ولایتی که خداوند به آن دستور داده است، ولایت آل محمد 

مورد تأکید قرار  السلامعلیهمسائلی که در نقد این اندیشۀ مرجئه در سخن امام  صادق  هجاهلی است: از جملج( مرگ بی ولایت، مرگ 

گرفته، این است که نه تنها بی تفاوتی نسبت به ولایت و مدیریت جامعه اسلامی پذیرفته نیست، بلکه مسلمانی که بدون شناخت امام 

(؛ آن 88، ص 8)کلینی، ج « و منَ مات لا یعرف امامه مات میتۀ الجاهلیۀ»نوان نمونه: عصر خود بمیرد مرگش، مرگ جاهلی است، به ع

 که بمیرد و امام زمان خود را نشناسد مرگش مرگ جاهلی است.

محدود به آن  السلامعلیهامام  صادق  هادیبی گمان باورهای خطرناک مرجئه محدود به عقاید یاد شده نمی باشد، چنان که روشنگری 

یان شد نمی باشد و تنها برای رعایت حجم مقاله به این مقدار بسنده شد. اگر در همین چند عقیدۀ یاد شده نیز به اندازۀ کافی دقت چه ب



را نسبت به خطر این گروه  السلامعلیهو می توان به روشنی هشدار امام  صادق  شودمیشود خطر این گروه برای جامعه اسلامی روشن 

بادروا اولادکم بالحدیث قبل ان »درک کرد؛ آن جا که دربارۀ خطر این گروه برای نسل آینده جوان جامعه فرمود:  برای جامعه اسلامی

 (؛ قبل از آن که مرجئه فرزندان شما را تحت تأثیر قرار دهند به آنان حدیث را بیاموزید.47، ص 8)کلینی، ج « بسبقکم الیهم المرجئۀ

انحرافی در جامعه اسلامی برای آن که از سوی مردم  هادیباید گفت مرجئه نیز همانند بقیۀ گروه  مالسلاعلیهدر شرح سخن امام  صادق 

حمّال ذو »خود را با استناد به قرآن و آیات مشابه آن عرضه می کنند و از آن جا که قرآن  هادیبا بی اعتنایی رو به رو نشوند، اندیشه 

می فرماید: به فرزندانتان  السلامعلیهتوانند از آن سوء استفاده کنند، از این رو امام  صادق است و تاب معانی متعدد را دارد، می « وجوه

ابن عباس را برای مناظره و مذاکره با خوارج  السلامعلیهحدیث بیاموزید، زیرا حدیث این مشکل را ندارد. بر همین اساس وقتی امام علی 

هاَ رآنِ، فَإنِ  القرُآنَ حمَ ال  ذُو وُجُوهٍ، تقَوُلُ و یقَوُلوُنَ، وَ لکنِ حاججِهُم بِالسُّن ۀِ، فَأنِ هُم لنَ یجَِدوُا عَنلاَ تخُاَصمِهُم بِالقُ »فرستاد به او فرمود: 

(؛ با قرآن با آنان مناظره نکن، زیرا قرآن تاب معانی گوناگون دارد. تو چیزی از آیه ای می گویی و طرف 77)سید رضی، نامه « مَحِیصاً.

 قابل تو چیزی از آیه ای دیگر ولی با سنّت با آنان گفتگو کن که ایشان راهی جز پذیرفتن آن ندارند.م

 نتیجه گیری

برای هدایت امت بعد از خودش دستور به تمسک به ثقلین داده است. ولی امت اسلامی بعد از  وسلمعلیه و آله  اللهصلیپیامبر اسلام 

نسبت به اهل بیت علیهم السلّام بی مهری نمود و موجب پیدایش اختلاف در جامعۀ اسلامی  وسلم آلهعلیه و  اللهصلیارتحال رسول خدا 

سیاسی و ... این اختلافات گسترش یافت و موجب پیدایش  هادیمذهبی، سرخوردگی  هادیشدند، با کشته شدن عثمان، پیدایش جنگ 

وه ها، خوارج و مرجئه می باشند که با توجه به تفسیر به رأی آیات قرآن افراطی و تفریطی در جامعه شدند. از جمله این گر هادیگروه 

خود را باطل و در مواردی کافر می پنداشتند در این فضای غبارآلود تنها اهل بیت علیهم السلّام که وارث دانش  خود را محق و مخالفان

به عنوان مفر  السلامعلیهواج اندیشۀ مرجئه در جامعه امام  صادق وحیانی بودند می توانستند جامعه را هدایت کنند. بر این اساس در اوج ر

ثقل اکبر تلاش علمی گسترده ای در مبارزه با اندیشۀ انحرافی این گروه انجام داد که توانست ضمن افشای انحراف این گروه حقیقت 

 اسلام ناب را برای جامعۀ اسلامی بیان کند.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع



 قرآن کریم  

 ه.ق(، الکامل فی التاریخ، بیروت: دار صادر 2422ابن اثیر، عزالدین )

 ابن  اثیر، مبارک )بی تا(، النهایۀ فی غریب الحدیث و الاثر، بیروت: المکتبۀ العلمیۀ.

 ه.ق(، تهذیب التهذیب، بیروت: دار الفکر. 2428ابن حجر، احمد بن علی )

 المحرقه، مکتبۀ القاهرۀ.ابن حجر، احمد )بی تا(، الصواعق 

 ابن حزم، ابو محمد بن احمد )بی تا(، الفصل فی الملل و الاهواء و النحل، قاهره.

 م(، تاریخ مختصر الدول، بیروت. 2205ابن عبری، ابوالفرج )

 ه.ق(، المحرر الوجیز فی تفسیر القرآن، بیروت: دار الکتب العلمیۀ. 2428ابن عطیۀ، اندلسی )

 ه.ق(، السیرۀ النبویۀ، بیروت: دار احیاء التراث العربی. 2488الملک )ابن هشام، عبد 

 اصفهانی، ابوالفرج )بی تا(، الآغانی، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

 ه.ق(، مدینۀ معاجز الائمۀ الاثنی عشر، قم: مؤسسۀ المعارف الاسلامیۀ. 2428بحرانی، هاشم )

 عبدالقاهر، الفرق بین الفرق، قاهره.ه.ق(،  2890بغدادی، ابو منصور )

 ب العربی.تابغدادی، احمد بن علی )بی تا(، تاریخ بغداد، بیروت: دار الک

 ترمذی، محمد بن عیسی )بی تا(، سنن ترمذی، حققه احمد شاکر. بیروت: دار الفکر.

 ه.ق(، کشاف اصطلاحات الفنون، کلکته. 2089تهانوی، محمد علی بن علی )

 ، میر شریف التعریفات، تهران: ناصر خسرو.جرجانی )بی تا(

 م(، تاریخ الاسلام السیاسی، بیروت: دار احیاء التراث العربی. 2284حسن، ابراهیم حسن )

 (، معجم الادباء، بیروت: دار صادر.2800حمودی، یاقوت )

 ه.ق(، تاریخ الاسلام، بیروت: دار الکتاب اللبنانی. 2487ذهبی، محمد بن احمد )

 ه.ق(، الخرائج و الجرائح، قم: نشر مؤسسۀ الامام المهدی. 2482قطب الدین )راوندی، 



 ه.ق(، الملل و النحل، قاهره. 2880شهرستانی، عبد الکریم )

 ه.ق(، نهج البلاغه، قم: دار الهجرۀ. 2420صبحی، الصالح )

 (، من لا یحضره الفقیه، بیروت: دار احیاء التراث العربی.2429صدوق، محمد بن علی )

 ه.ق(، کمال الدین، قم: دار الحدیث. 2498صدوق، محمد بن علی )

 ه.ق(، مشکاۀ الانوار فی غرر الاخبار، دار الحدیث، الطبعۀ الاولی. 2420طبرسی، علی )

 ه.ق(، اعلام الوری باعلام الهدی، قم: مؤسسۀ آل البیت لاحیاء التراث. 2427طبرسی، فضل بن حسن )

 ، بشارۀ المصطفی لشیعۀ المرضی، قم: مؤسسۀ النشر الاسلامی.ه.ق( 2498طبری، عماد الدین )

 طبری، محمد بن جریر )بی تا(، تاریخ الامم و الملوک، بیروت: مؤسسۀ الاعلمی، للمطبوعات.

 ه.ق(، مجمع البحرین و مطلع النیرین، طهران: منشورات المکتبۀ المرتضویۀ. 2480طریحی، فخر الدین )

 .ق(، الفهرست، مشهد: دانشگاه فردوسی.ه 2852طوسی، محمد بن حسن )

 طوسی، محمد بن حسن )بی تا(، تهذیب الاحکام، بیروت: دار احیاءالتراث العربی.

 ه.ق(، وسائل الشیعه فی تحصیل مسائل الشریعۀ، قم: مؤسسۀ آل البیت ع. 2429عاملی، محمد بن حسن )

 لمیۀ.عاملی، محمد بن حسن )بی تا(، اثبات الهداۀ، قم: المطبعۀ الع

 فیومی، احمد )بی تا(، المصباح المنیر، بیروت: دار الکتاب.

 م(، المقالات و الفرق، به کوشش محمد جواد، مشکور، عطایی، تهران. 2288قمی، سعد بن عبدالله )

 ، بی جا.ابوحنیفهکردی )بی تا(، مناقب 

 ه.ق(، الکافی، تهران: انتشارت الاسلامیۀ. 2828کلینی، محمد بن یعقوب ) 

 ه.ق(، کفایۀ الطالب، فی مناقب علی بن ابی طالب ع النجف الاشرف. 2828نجی، محمد بن یوسف )گ

 مازندرانی، محمد صالح )بی تا(، شرح اصول کافی، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

 ه.ق(، بحار الانوار، بیروت: مؤسسۀ الوفاء. 2482مجلسی، محمد باقر )



 الذهب و معادن الجوهر، بیروت: دار الاندلس.ه.ق(، مروج  2285مسعودی، حسین )

 مشکور، محمد جواد )بی تا(، فرهنگ فرق اسلامی، مشهد: آستان قدس رضوی.

 ه.ق(، دعائم الاسلام، مصر:نشر دارالمعارف. 2808مغربی، قاضی نعمان )

 الاسلامی.ه.ق(، شرح الاخبار فی فضائل الائمۀ الاطهار، قم: مؤسسۀ النشر  2424مغربی، قاضی نعمان )

 ه.ق(، الارشاد، النجف الاشرف. 2829مفید، محمد بن نعمان )

 ه.ق(، المقنعۀ، قم: مؤسسۀ النشر الاسلامی. 2428مفید، محمد بن نعمان )

 ه.ق(، خصائص امیرالمؤمنین، قم: دارالثقلین. 2498نسایی، احمد بن شعیب )

 نوبختی، حسن بن موسی )بی تا(، فرق الشیعه، بی جا.

 نیشابوری، عبدالله )بی تا(، المستدرک علی الصحیحین، بیروت: دار الکتاب.

 نیشابوری، مسلم )بی تا(، الجامع الصحیح، بیروت: دار الفکر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         21 
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 2پور ملکی

                                                 

 Drhvalizadeh @ yahoo . comه زبان و ادبیات عربی ئ معادن دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان . عضو هیأت علمی گرو 1
 R.nasirpour @ yahoo . com. دتانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان  2



 مقدمه

در حال افول و به پایان رساندن دوره حکومت  امیهبنیی برای اسلام و جامعۀ اسلامی قرنی مملوّ از تلاطم و تحول است. قرن دوم هجر

بودند. در این قرن از میان سلسله پیشوایان  امیهبنیبدتر و ننگین تر از حکومت  یدر حال شروع حکومت عباسبنیخود بودند و از طرفی 

، زمام امور عباسبنیو ظهور  امیهبنی، شخصیتی را می بینیم که درست در عصر سقوط السلامعلیهام علی اسلام و از سلاله پاک ام

شریعت را به دست گرفته و امامت امت را بر عهده گرفته بود. آن امام همام دارای امامتی نسبتاً طولانی بودند که از امنیت نسبی سیاسی 

 شانی سازنده ای داشته باشند.نیز برخوردار بوده و توانستند پرتو اف

ایشان در میان فتنه و آشوب و جوّ ظلمت و ستم این دوره، با تمام قدرت و توان علمی و امامت خودشان، ابرهای تیره و تاریک را پس 

زدند و به عموم مردم بد عادت و غافل و ناآگاه فهماندند که اسلام، آنی نیست که زمامدارن خیره سر و مبلغّان از خدا بی خبر معرفی می 

پراکنده ولی آماده برای شنیدن حق و حقیقت را متوجه خدا کرد و به احیای دین و تجدید تعالیم  هادیمکتبی ساختند که دل  کنند. ایشان

 (5 – 8، ص 2877پرداخت و قرآن را آن چنان که نازل شده بود، تشریع و تفسیر کرد. )قائمی، 

می باشند  السلامعلیهتین دین مبین اسلام است، جعفر بن محمد الصادق این امام همام که شیخ الائمه، پیشوای صادقان، زبان براّن و راس

رهیزکار و با ایمان بود، به از بانوان نیکوکار، پ السلامعلیهکه به فرموده خود امام « ام فروه»ه ق ازدامان پاک  08 الاولربیع 27که در 

در  السلامعلیهه ق( بود. امام  صادق  240تا  224سال )از سال  84ن سال و مدت امامتشا 85 السلامعلیهدنیا آمدند. مدت زندگانی امام 

از جمله هشام بن یزید بن عبد الملک، یزید بن ولید، ابراهیم بن ولید و  عباسبنیو  امیهبنیتن از خلفای  7این دوران شاهد حکومت 

 بودند. عباسبنی؛ و منصور دوانیقی از امیهبنیمروان از 

، اسماعیل، عبدالله،؛ محمد، دیباج، اسحاق، السلامعلیهامام کاظم  هادیده فرزند )هفت پسر و سه دختر( به نام  السلامعلیهامام  صادق 

آن بزرگوار دارای القاب زیادی  (2، ص 2882حریریه مؤسسه راه حق، علی عریضی، عباس، ام فروه، اسماء و فاطمه داشتند. )هیأت ت

 السلامعلیه( که معروف ترین آن ها   صادق 22، ص 2877مل  ومنجی است. )علی دوست خراسانی، چون صابر، فاضل، طاهر، قاتم، کا

( انتخاب شده است. صدوق المحدثین ابن بابویه قمی السلامعلیهاست که به علت متمایز شدن از جعفر کذاب )برادر امام حسن عسکری 

هنگامی که فرزندم جعفر بن محد بن علی بن »روایت کرده است که  وسلمو آله علیه  اللهصلیدر ابن باره به سند خویش از پیامبر اکرم 

بنامید؛ زیرا در نسل او همنامش وجود خواهد داشت که به ناحق ادعای امامت « السلامعلیهصادق »به دنیا آمد، او را  السلامعلیهالحسین 

گویاجعفر کذاب را می »پس از نقل این سخن گریسته و فرمودند:  السلامعلیهامام سجاد « خواهد کرد و در نزد خدا، جعفر کذاب است.

( برانگیخته است. )انصاری قمی، السلامعلیهبینیم که خلیفه به ناحق زمان خویش را بر جستجوی امام پنهان و بر حق )امام مهدی 

2878 ،www . hawzeh . net ) 



قبضه  امیهبنیو پس از به قدرت رسیدن معاویه، جهان اسلام عملاً به دست  السلامعلیهاز سال چهارم هجرت، پس از شهادت امیرمؤمنان 

 امیهبنی هادیدر سولوحه برنامه  السلامعلیهشد و شدیدترین فشارها بر شیعیان جرقه زده شد. ناسزا گفتن به امیرمؤمنان حضرت  علی 

، پس از فاجعه امیهبنی. شودمیمحسوب  امیهبنیاوج جنایات  السلامعلیهقرار داشت. قتل عام کربلا و شهادت سرور شهیدان امام حسین 

ه ق بساط  289کربلا و پس از آن نیز بسیاری از بزرگان شیعه و علوی ها را به جرم جانبداری از اهل بیت علیهم السّلام کشتند. در سال 

با استفاده از موقعیت، با ادعای حقانیت و حق به جانبی، زمام امور را به دست گرفتند. )هیأت  عباسبنیحکومت امویان برچیده شد و 

، مانند سایر ائمه گرامی علیهم السّلام السلامعلیه( در این اوضاع و احوال، امام  صادق 99، ص 2882ؤسسه راه حق، متحریریۀ 

به عهده گرفتند. ایشان با آگاهی و بصیرت خاصی که  السلامعلیهز امام باقر مسئولیت هدایت امت و وظیفه ایفای رسالت اسلامی را پس ا

داشتند، حوادث را از نظر می گذرانددند و می دانستند که شورش ها و انقلاب هایی که در این ایام صورت می گیرد، به اهداف خود نخواهد 

آرام و بی سر و صدا، برنامه  السلامعلیهاهند شد؛ از این رو امام  صادق رسید؛ بلکه در این میان افراد بسیاری قربانی امویان خون آشام خو

و طرح اصلاحی و انقلابی ویژه ای را در پیش گرفتند و بسیار تلاش نمودند تا آن را محقق سازند. ایشان که از سرانجام اختلافات و 

گاهی و رهبری درست نیازمند است؛ ایشان می دیدند که مسلمانان درگیری ها آگاه بودند، خود می دانستند که امت اسلام تا چه اندازه به آ

ود تا کجا به پایبندی به اصول و تعالیم اسلامی نیازمند هستند تا در پرتو آن بتوانند وحدت و همکاری اجتماعی استواری پدید آورند؛ این ب

ی عملی گردد و رسوبات جاهلیت که به وسیله نظام ستمگر که ایشان تلاش کردند تا در مردم آگاهی و بیداری پدید آید و همدلی و برادر

جان گرفته بود تا فرمانروایان ظالم به واسطه آن ها منافع خود را تأمین کنند و حکومت ظالمانه ای داشته باشند، زدوده شود. )حیدر، 

 (208، ص 2882

ت و این فقه چیزی جز همان فقه نبوی با تمام شرایط پیشوای مذهب جعفری و بزرگترین مدرس فقهی شیعی اس السلامعلیهامام  صادق 

مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و  هادیو ضوابطش نیست. ایشان معرف مکتبی هستند که در آن خطوط اساسی اسلام را در عرصه 

و اضطراب ترسیم کرده اند صحیح و بدون تزلزل  وسلم به نحویعلیه و آله  اللهصلیفرهنگی بر اساس مبانی فکری اسلام و سنت پیامبر 

، 2877و فهم و دانش و استدلال هایشان جهان اسلام را انباشته است و همه فرق اسلامی آراء و سخنان ایشان را نقد کرده اند. )قائمی، 

 (8ص 

امه بحث در جلسات درس آن حضرت همه فرقه ها و گروه ها از سنین مختلف و درجات علمی متفاوت حضور می یافتند. آن حضرت برن

آزاد داشتند و از همگان انتظار اظهار نظر داشتند ولی شکوه و عظمت و جلال و هیبت آن امام همام اجازه نمی داد که کسی از حد خود 

تجاوز کند و اظهار نظر نماید. ایشان منبع تمامی فیوضات بودند و مردم از تمام نقاط جهان به خدمتشان می رسیدند و از جلسات درس 

 (85، ص 2877ستفاده می کردند. )قائمی، ایشان ا



آن بودند، مکتب امامت، خلافت، هدایت، تلاش و مکتب درس آموزی جهت کسب روزی  بنیان گذار السلامعلیهمکتبی که امام  صادق 

مجانی از حلال بود؛ تنبلی و تن پروری در این مکتب محکوم بود و خودداری از تلاش و کوشش برای راحتی و آسایش و بهره گیری 

 حاصل تلاش دیگران، ناثواب بود.

 در اشعار عربی السلامعلیهتصویر امام  صادق 

مردم از دستگاه حکومتی،  هادی، جریان تاریخ به نفع ایشان و اهل بیت علیهم السلّام بود؛ سرخوردگی السلامعلیهدر عصر امام  صادق 

 علیه و آله اللهصلی، نوعی واپس گرایی مثبت به سوی خاندان پیامبر اکرم آن ها پدید آورده بود و از طرفی هادینفرتی عظیم در دل 

در آنان ایجاد کرده بود؛ ولی به واقع باید گفت سهم امامان معصوم پیشین علیهم السلّام در این زمینه فوق العاده بود؛ امام سجاد  وسلم

فرصتی ولو  السلامعلیهه نقاط مختلف جهان اعزام داشتند؛ و امام باقر مبلغ ب 58888با تربیت برده ها و آزاد کردنشان حدود  السلامعلیه

علم و دانش را به روی مردم بگشایند و به آن ها فرصتی بدهند تا خوب بیندیشند و ببینند که اهل  هادیمحدود، پیدا کرده بودند تا دریچه 

گذشته و از سوی دیگر با  هادییک سو با استفاده از زمینه سازی از  السلامعلیهبیت علیهم السلّام چه می گویند؛ و اینک امام  صادق 

دوره دیگری زندگی  خودشان، جوّ جدیدی مملوّ از نور و روشنایی به وجود آورده و خود در میان آن درخشان تر از هر هادیپرتو افشانی 

 نفوذ خود را به اقصی نقاط جهان اسلام می پراکنند. می کنند و شعاع

باید از نقش شاعران و مدیحه سرایان که سهم قابل توجهی در به تصویر کشیدن سیمای ائمه بزرگوار علیهم السلّام داشتند، در این بین ن

است « هاشمیات»ه ق( صاحب  298غافل بود. از جمله این شاعران، کمیت بن زید اسدی شاعر شیعی معروف اهل بیت علیهم السلّام )

( از دیگر شاعران می 457، ص 2208ر مجاهدت کرد. امام نیز نسبت به او عنایت داشتند. )الفاخری، بسیا السلامعلیهکه در مدح امام 

توان به اشجع سلمی، منصور نمری، حسن بن محمد بن متجعفر، سید حمیری، ابوحریره عجلی، ابوحریره الابار، عبدالله بن مبارک، عبیدالله 

 (282، ص 2877مطر، السید صالح القزوینی و غیر این ها اشاره کرد. )قائمی،  بن حماد بصری، الوزیر الاربلی، شیخ عبدالمهدی

گرفته بود ولی در انجام نیت پلید و شوم  السلامعلیهمنصور دوانیقی خلیفه ستمگر و ظالم عباسی چندین بار تصمیم به کشتن امام  صادق 

را تحمل کند، چرا که به خوبی آگاه بود که شهرت و آوازه آن امام  السلامعلیهخویش موفق نمی شد. او به هیچ وجه نتوانست وجود امام 

ه ق( ایشان را به وسیلۀ انگور زهر آلود در سن شصت و  240بزرگوار همه جا زبانزد خاص و عام شده است؛ از این رو در ماه شوال سال )

دیگر ائمۀ بقیع علیهم السلّام به خاک سپرده شد. زمانی پنج سالگی به شهادت رساند، و بدن پاک و مطهرش در کنار مزار پدر بزرگوارش و 

که پیکر پاک آن حضرت را روی تابوت گذاشته و جهت دفن به طرف بقیع می بردند، ابو هریره عجلی از شعرای اهل بیت علیهم السّلام 

 چنین سرود: 



 1کاهلٍِ منِ حاملَِیهِ وَ عاتقَِ عَلی   راخُوا بهِ یحَمِلونهَُ  أقولُ و قَد

 2ثَبیراً ثَویَ منِ رأَسِ علیاءَ شاهقِِ  أتَدروُنَ ماذا تَحملِوُنَ إلی الث ری

 3تُراباً و أولیَ کانَ فوقَ المفَارقِِ  غَداۀ حثََی الحاثوُنَ فَوقَ ضرَیِحۀٍ 

 (898ص  2877)علی دوست خراسانی،                                                     

یکی از شاعران مشهور اوایل قرن دوم هجری قمری بوده که از مذهب  4محمد بن یزید معروف به سید حمیریابو هاشم اسماعیل بن 

عرضه  السلامعلیهکلیسایی خود برگشته و به مذهب شیعی جعفری گرویده بود. او در قصائدی توبه و اعتذار خود را نسبت به امام  صادق 

ن جعفری را کامل ترین دین معرفی می کند و مطمئن است که خدا رحمان است و توبه او داشته و مسلمان شدن خود را اعلام کرده و دی

 را قبول می کند: 

 5تَجَعفرَتُ بِاسمِ الله فیمنَ تَجعَفَروُا  لَم ا رأیتُ الناّسَ فِی الدِّینِ قدَ قوَوَا

 6و أیقَنتُ أنّ الله یعفوُ و یغفرُِ    و نادَیتُ بِاسمِ الله و اللهُ اکبرَ

 7و یمحو و یقضیِ فی الأموِرِ و یقَدرُِ    یثبتُ مَهماَ شاءَ ربیّ بأمرهِِ  و

 8بِهِ و نَهانیِ سیدُ النّاسِ جعَفرَُ    نِ غَیرِ ما کنتُ دایٍنایو دنِتُ بدِِ 

 9و إلاّ فَدِینیِ دینُ منَ یتَنَصَ رُ    فقُلتُ فَهَبنیِ قَد تَهوَ دتُ بُرهۀًَ 

 10و إنیّ و قدَ أسلمَتُ و اللهُ اکبرُ   تائب  و إنِّی إلی الر حمنِ منِ ذاکَ 

 – 989)شاکر؛ دون التاریخ، صص                                                                                                                        

988) 

                                                 

 بردند گفتم: . در حالی که او را بر دوش و گردن خود می 1
 . می دانید چه کسی را به خاک می سپارید؟ کوه ثبیر را )بزرگترین کوه مکه( که از بالای فرازترین جای خاک جای گرفت. 2
 . بامدادی که خاک پاشان بر قبر او خاک ریختند و سزا بود که آن خاک بر سرها ریخته می شد. 3
آمد. او در دورۀ خلافت عباسی، سفاّح، منصور و مهدی را مدح گفت. وی در دوران حکومت هارون الرشید در ه ق در بصره به دنیا  285. سید حمیری در سال  4

 ( 282، ص 2202ه ق در بغداد در گذشت. )عمر فروخ،  278سال 
 . چون دیدم مردم در دین گمراه شده اند، به نام خدا در زمره جعفریان جعفری گشتم. 5
 و خددا بزرگ است و یقین کردم که خدام می بخشد و می آمرزد.. به نام خدا ندا سر دادم  6
 . خدای من به امر خود هرچه خواهد ثبت و هر چه خواهد محو می کند و مقدر می سازد و انجام می دهد. )قضا و قدر به امر اوست.( 7
 . من به دینی جز آن چه در آن بودم ایمان آوردم و سید جعفر مرا از آن بازداشت. 8
 پس گفتم: مرا ببخش که برهه ای یهودی شدم و اگر نبخشی دین من، دین کسی است که ترسایی پیش می گیرد..  9

 )دین پیشین( به رحمان بازمی گردم و من اسلام آوردم و خدا بزرگ است.» . و من از آ 10



 وسلمعلیه و آله  اللهصلیرا گوهر گرانبهای آل نبوت  السلامعلیهصادق   حمیری، خاندان نبوت و امامت را بهترین خلق خدا دانسته و امام

به شمار آورده و ایشان را دارای فضایل و صاحب اعمال نیک و چراغ هدایت برای مردم می داند که روشنایی نورش را از جد بزرگوارش 

 به ارث برده است:  وسلم علیه و آله اللهصلیمحمد مصطفی 

 1فَتَی البرَیِ ۀِ فیِ احتمِالهِِ   دِاللهِ اِمدَح أبا عب 

 2حَبل  تفَر عَ منِ حِبالهَِ   سِبطُ الن بیِ محمد

 3إذا سمَوَنَ إلی جَلالهِِ  تَغشَی العُیونُ النّاظِراتُ 

 4عَذبُ الموَاردِ بَحرهُُ           یروُی الخَلائقُِ من سِجالهِِ 

 5عیَالهِِ و النّاسُ طُرّاً فی   الأرضُ میِراث  لهَُ 

 6و عینَهُ و زَعِیمَ آلهِِ   یا حُج ۀَ اللهِ الجَلیِلِ 

 7و شَبیهَ أحمدََ فی کَمالهِِ  و ابنَ الوَصیِ المرُتضَیَ

  8و بکَِ الهِدایۀ  منِ ضلَالهِِ  فیکَ الخلَاصُ عنَِ الرد ی

 9عشَرَ الفَریدۀِ منِ خصالِهِ  أثنیِ و لسَتُ بِبالغٍ 

، ص 5، دون تاریخ، ج شهرآشوب)                                                                                                                       

80) 

علیه  اللهصلیرا از خاندان مطهر بنی هاشم و از اهل بیت پیامبر اکرم  السلامعلیهالحسن بن محمد بن المتجعفر در قصیده ای امام  صادق 

که بهترین الگو و سر مشق برای مسلمانان در تمام زندگی بوده و هستند، دانسته و هر کسی را که از سلالۀ این آل مطهر  وسلم هو آل

باشد، بهترین و والاترین بندگان به شمار آورده است و بیان داشته که فخر به آن ها از بزرگ ترین افتخارات هست و ادامه معصومین 

                                                 

 .. ابا عبدالله را مدح بگو که او در شکیبایی و بردباری اش جوانمرد پاک و راستینی است 1
 . او گوهر است از نبی ما محمد صلی الله علیه و آله وسلم و ریسمانی است از ریسمان های نبی متفرع شده است. 2
 . چشم ها همه وقتی به شکوه و جلال او می نگرند از عظمت آن همه سرافکنده می شوند. 3
 ی او روایت می شود.. دریای او از گواراترین آبشخورهاست و به همه مخلوقات رفتارها و خصلت ها 4
 . زمین میراثی برای اوست و مردم همگی عیال و خانواده او هستند. 5
 . ای حجت خداوند جلیل و بزرگ که چشم و رهبر خاندانش است. 6
 . ای پسر وصیت شده مرتضی و ای کسی که در کمالات شبیه احمد هست. 7
 . خلاص و رهایی از مرگ فقط در توست و هدایت از ضلالت و گمراهی فقط به وسیله توست.  8
 . من ستایش می کنم و مبالغه نمی نمایم در این که دارای ده ها خصلت بی نظیر و منحصر به فرد است. 9



شین آن پیامبر بزرگوار اسلام هستند، هر یک در زمان خود نمونۀ اخلاق والا و تقوا و فضیلت هستند و مردم باید آن علیهم السلّام که جان

 ها را سر مشق و الگو در زندگی قرار دهند:

 1و أنتَ المهُذ بُ و الأطهرُ   فأنتَ السُّلالۀُ من هاشِمٍ 

 2مُ الأفخرَُ و مَن فَخرهُُ الأعشَ  و مَن جدَُّهُ فی العلَُی شامخِ  

 3و مَن لهَُمُ البیتُ و المنِبرَُ   و مَن أهلُهُ خَیرُ هذا الوَریَ

 4و مَن لهُمُ الرُّکنُ و المَشعرَُ   و مَن لهُم زمزم  والص فا

 5و مَن لهُمُ الن شرُ و المَحشرَُ   و مَن لهُمُ الحوَضُ یومَ القِیامِ 

 6الذ هَبُ الأحمرَُ و إنِ کُمُ   و إنِ کُمُ الغرُرَُ الطّاهرُِونَ 

 7و حسَبُکَ منِ سَیدٍ جعَفرَُ             و سَیدُ أیامِنا جعَفرُ  

 (984، ص 4، دون التاریخ، ج شهرآشوب)                                                                                                                 

است، امام جعفر  وسلمعلیه و آله  اللهصلیکه از عارفان مشهور سدۀ دوم هجری و یکی از شاعران اهل بیت پیامبر  8عبد الله بن مبارک 

را برترین و والاترین بندۀ خدا معرفی کرده است. در نظر او همۀ پیامبر زادگان، آن قدر پاک و مطهر و بزرگند که فراتر  السلامعلیهصادق 

را فردی آسمانی و فرشته ای الهی و بخشنده و بزرگوار معرفی می کند و معتقد است  السلامعلیهاز حدّ ستایش می باشند. وی امام  صادق 

 خلافتی الهی است:  السلامهعلیخلافت امام  صادق 

 9و المدَحُ عنَاءُ   أنتَ یا جعَفَرُ فوَقَ المَدحِ 

 10و لهُم أنتَ سَماءُ   إن مَا الأشرافُ أرض  

 1وَلَدَتهُ الأنیاءُ   جازَ حدَ  المَدحِ منَ قدَ

                                                 

 . تو از دودمان بنی هاشم هستی و مهذب و پاکیزه ای. 1
 رگی هاست و کسی که فخر به بزرگترین افتخار است. . و کسی که جدش در بلندترین بز 2
 . و کسی که خاندانش از بهترین مخلوقات است و کسی که خانه و منبر مختص به آن هاست.  3
 .  و کسی که زمزم و صفا و رکن و مشعر فقط برای آن هاست.  4
 . و کسی که در روز قیامت حوض و نشر و محشر برای آن هاست. 5
 درهای گران بهای طاهران و طلای ناب و خالصید.. و شما  6
 . و سید و سرور روزگار ما جعفر است و بر تو کافی که جعفر سید است. 7
ه ق در مرو به دنیا آمد. او فقیه و عارف مهشور ایرانی است که فقه و حدیث را نزد سفیان ثوری و مالک بن  220. عبد الله بن مبارک بن واضح مروزی در سال  8

 (489، ص 9884سالگی در عراق وفات کرد و همان جا دفن شد. )الضیف،  88ه ق در سن  209نس فرا گرفت. وی در سال ا
 . ای جعفر تو برتر از آنی که ستایش شوی و ستودن تو، خود را به رنج افکندن است. 9

 . همانا بزرگان همچون زمینند و تو آسمانی برای آن ها هستی. 10



 2و أَعز هُ بِمحمد   اللهُ أظهرََ دِینهَُ 

 3جَعفرََ بن محمد   و اللهُ أکرَمَ باِلخِلافۀِ 

، 2870)شهیدی،                                                                                                                                              

 ( 299ص 

با خود بود و  السلامعلیهن بیعت امام که طی نقشه ای خواها السلامعلیهابو هریره الابار دربارۀ نامۀ ابو سلمه خلالّ نسبت به امام  صادق 

 با سوزاندن آن نامه، جوابش را دادند، چنین سروده است:  السلامعلیهامام 

 4لِیُثنیِ علیهِ عَزمُهُ بِصوابِ   و لماّ دعََا الدّاعوُنَ مَولایَ لمَ یکَنُ

 5بِخرقِ الکتابِ دوُنَ ردَِّ جَوابِ    و لماّ دعََوۀُ باِلکِتابِ أجابَهمُ

 6و لا مُلبِساً منها الر دیَ بِثوابِ   ما کانَ مَولایَ کَمُشریِ ظلَالۀٍ و 

 7دلیل  إلِی خَیرٍ و حسُنِ مَآبِ    و لکن هُ للهِ فِی الأرضِ حُج ۀ  

ل و را دارای فضیلت و بزرگواری و فردی متعهد و فرستاده ای از جانب خدا معرفی می کند که دلای السلامعلیهابوهریره، امام  صادق 

حجت ایشان راهنمای به خیر و بازگشتگاهی نکوست. ایشان کسی نیستند که مردم را به گمراهی دعوت کنند و به باطل لباس حق 

 (92، ص 9، دون التاریخ، ج شهرآشوببپوشانند. )

رد و مستوفی هوشیار و دانا از دارای علم و مناقب زیادی بودند؛ به حدیّ که محاسب نمی تواند آن را به حساب آو السلامعلیهامام  صادق 

نوشته است که مشتمل است بر آن  السلامعلیهفر را امام  صادق در ادب الکاتب می گوید که کتاب جانواع آن در حیرت است. ابن قتیبه 

 چه که مردم تا روز قیامت بدان نیاز دارند. ابو العلاء معری نیز به این کتاب اشاره کرده و گفته است:

  8أتاهمُ علمُهم فی جلِدِ جفرِ   وا لآلِ البیتِ لماّلقدَ عَجبُ 

                                                                                                                                                                                

 مبران زاده اند برتر از حد ستودن است.. کسی را که پیا 1
 . خداوند دین خود را آشکار کرد و آن را به محمد صلی الله علیه و آله وسلم عزیز گرداند. 2
 . و خداوند محمد بن جعفر را به خلافت گرامی داشت. 3
 اب دهد و عزم و تصمیم او درست است.. و هنگامی که دعوت کنندگان مولای مرا فرا خواندنئ او کسی نبود که آن را بستاید و جو 4
 . و هنگامی که او را به کتاب دعوت کردند او بدون نوشتن جواب با سوزاندن نامه جوابشان را داد. 5
 . و مولای من همچون کسی نسیت که مردم را به گمراهی بخواند و نه مثل کسی که باطل را لباس حق بپوشاند. 6
 است و راهنمایی به خیر و بازگشتگاه نکوست. . و اما او حجت خداوند در زمین 7
 . مردم از علم و آگاهی اهل بیت علیهم السّلام متعجب شدند و علم آنان در کتاب جفر امام  صادق علیه السّلام بر ایشان آورده شد. 8



، ص 2877)علی دوست خراسانی،                                                                                                                          

980) 

ود و سخایند؛ اهل کرم و بخشند و در این جنبه نسبت به همۀ مردم سر آمدند. امام  خاندان ج وسلمعلیه و آله  اللهصلیخاندان پیامبر اکرم 

و فاطمه علیها السلام از همان خاندان هستند و واجد همان صفات و خصایص. ایشان تابلویی از  السلامعلیهفرزند علی  السلامعلیهصادق 

را پیش رو دارند. ایشان جامع همۀ فضایل و مکارم بودند. )قائمی،  السلامعلیهو علی   وسلم علیه و آله اللهصلیجود و سخای پیامبر 

 شاعر قرن هفتم هجری قمری این گونه به صفات آن امام بزرگوار اشاره کرده است: 1( الوزیر الاربلی 280، ص 2877

 2یَنقُلهُا عنَ صادقٍِ صادقُ   مَناقبُِ الصاّدقِِ مَشهُورۀ  

 3و کُلٌّ عنَ إدراکِهِ اللّاحقُِ   وادِعاً  سَما إلی نَیلِ العلُیَ

 4کَما جُریِ فی الحلِیَۀِ السابقُِ   جَرَی إلی المجَدِ کَآبائِهِ

 5وَ هوَُ علَیَ حالاتِهِ فائقُِ  و فاقَ أهلَ الأرضِ فی عَصرهِِ 

 6و سَیبُهُ هامیِ الحَیا دافقُِ   سَماءُهُ بالجوُدِ هَطّالۀَ  

 7فَهیَ لهَُ وَ هوَُ لَها عاشقُِ   یشادَ المَعالیِ و سعَیَ لِلعلَُ

 8إلیهِ ... فَهوَُ الفائِقُ الراتقُِ   إن أعضلََ الأمرُ فلَا یَهتدَیِ

 ، ص9، ج 2485)الإربلی،                                                                                                                                    

488) 

                                                 

در زادگاهش آموخت. وی ادبیات، فقه و حدیث را نزد دانشمندان  ه ق در اربل به دنیا آمد. او علوم مقدماتی را 898. ابو الحسن بهاء الدین علی بن عیسی در سال  1

که در آن به شرح  شیعی و سنی اربل فرا گرفت و در کمترین زمان در زمرۀ عالمان بنام شهر خود قرار گرفت. از جمله آثار او می توان کشف الغمة را نام برد

                             www . wiki . ahlolbait . irرۀ عقاید خاص شیعه چون عصمت امامان؛ را آورده است.) زندگانی چهارده معصوم علیهم السّلام پرداخته و مطالبی دربا

) 
 . فضیلت ها و محاسن  صادق علیه السّلام مشهور است که از امام  صادق علیه السّلام که دارای صداقت است نقل می شود. 2
 آسوده بالا رفت و هر چیزی از ادراک او دست یابنده است.. برای رسیدن به بزرگی ها راحت و  3
 . مانند آبا و اجدادش به سوی مجد و شرف شتافت همان طور که در میدان مسابقه شتافته می شود.  4
 . در عصر خود بر اهل زمین برتری یافت و او در حالات خود برتر و ممتاز است. 5
 ای او، اوج باران سیل آساست.. آسمانش برای جود و بخشش ریزان است عط 6
 . بزرگی ها و معالی را بنا نهاده و در راه بزرگی ها سعی و تلاش نمود، بزرگی برای )مختص( اوست و در حالی که او شیفته آن است. 7
 . اگر امری مشکل و سخت باشد به سوی او هدایت نمی شود و او فائق و مصلح است. 8



نیز به مناقب و صفات بر گزیده امام   وسلمعلیه و آله  اللهصلیم( از شاعران معاصر اهل بیت النبی 2297الشیخ عبد المهدی مطر )متولد 

اشاره کرده و او را از خاندان پاک بنی هاشم دانسته و کرم و بخشش و وسعت علم و دانش آن امام همام را متذکر شده  السلامعلیهصادق 

 ت که جهان خفته را بیدار کرده و همگان از محفل علم ایشان سیراب گشته و دنبال روی مذهب ایشان شده اند:اس

 1قَعَدَ الکوَنَ لهَا فَخراً وَ قاما؟  لِمنَِ الشُّعلۀُ تَجتاحُ الظ لاما

  2و غدَتَ تلَقیَ علی الش مسِ لِثاما  طَلَعَت منِ فَجرهِا صادقِۀ  

 3ظُلمات  فیهِ للِجهل رُکاما  عَسعَستَو أنارتَ أفقاً قَد 

 4بَعدَما التاحَ فَلمَ یَبللُ أواما  وَ ارتُوی الظّامِئُ منِ مَنهَلهِا

 5غَلَبَ الد هرَ صِراعاً و خصَاما  قامَ فیها مُنقذِ  منِ هاشمٍِ 

 6لیسَ تدَریِ أینَ تَقتادُ اللِّجاما  و إذ الأمّۀُ ظَل ت حقبۀً 

 7بینَها جعَفَرَ لِلحقِّ إماما  خَبتَقارَعَت أیّامَها فانتَ

او را مردی بزرگ و آموزگاری مجرب و با درایت معرفی می کند که مردان و قهرمانان جنگاور و  السلامعلیهشاعر در ادامه، خطاب به امام 

 بزرگی را تحویل عرصۀ جنگ داده اند. او چنین می سراید: 

 8لکوَنِ أبطالاً عظِاماخَرَجتَ لِ   أنتَ یا مدرسۀَالکوَنِ ال تیِ

 9صَی رَتهُ لقَحۀُ الغیٍَّ رمِاما  أنتَ أحیَیتُ رَمِیماً للِهُدیَ

 10قَد أناطَت بکَِ آمالاً جِساما  هذِهِ الأمۀُّ فی حیَرتِها

 (888، ص 28، ج 2499)شبر،                                                                                                                         

                                                 

 کی را از بین می برد و و هستی و وجود فخر کنان برای او نشست و برخاست می کند.. برای که شعله و روشنایی تاری 1
 . از فجر آن  صادق علیه السّلام طلوع کرده و صبح کرد و نقاب خورشید را برافکند. 2
 رهای متراکمی بودند.. و او )  صادق ( افق هایی را که تاریک شده بودند روشن و نورانی کرد و همچنین ظلماتی را که در آن جهل اب 3
 . و شخص تشنه از چشمه او سیراب گشت بعد از این که بر او مقدر شده بود و شدت حرارت عطش را چیزی خیس نمی کرد.  4
 . نجات دهنده ای از بنی هاشم به پاخاست و بر درگیری ها و خصومت های روزگار غالب شد. 5
 نمی داسنت که لگامش را به کدامین طرف رهبری کند. . و هنگامی که امتی دوران طولانی گمراه شده  و 6
 . روزهای آن ها قرعه کشی شد و از بین شان جعفر به عنوان امام برای حق منتخب گردید. 7
 . تو ای مدرسه هستی که برای هستی قهرمانان بزرگی خارج کردی.  8
 گمراهی آن را فاسد و پوسیده ساختی.. تو استخوان های پوسیده را برای هدایت زنده نمودی و گرده های  9

 . این مدت در پریشانی و عجز هستند و در آرزوهای بزرگ خود چشم به تو دوخته اند. )به تو آویخته شدند( 10



او را شافی و تکیه گاه شیعیان  السلامعلیهه ق نیز با ستایش صفات عالی، کرم و سخای امام  24از شاعران قرن  1سید صالح القزوینی 

 دانسته و می گوید: 

 2جَعفرََ الصادقِِ الإمامَ الهُماما  و أنب صادِقاً و قَدِّم شفَیعاًًٌ 

 3و نَدَی کفَِّهِ أمدَ  الغمِاما  وَجههِِ أمدَ  الد راریِمَن سَنا 

 4الإلهِ و العرُوۀُ التّی لا انفصِاما مَصدرُ العلِمِ مُنتهََی الحِلمِ بابُ 

 5و الس ماواتُ و الوجوُدُ استَقاما عِلّۀُ الکوَنِ منَ بِهِ الأرضُ قامتَ

، ص 9)الأمین، دون التاریخ، ج                                                                                                                          

882) 

در علم و حلم و صبر و تحمل، حسن خلق و خیر اندیشی و استقامت در برابر دشواری ها و مشکلات نمونه ای والا  السلامعلیهامام  صادق 

ن علمی غنی و عبادتی بسیار و زهدی آشکار داشتند. جاحظ یکی از علمای قرن سوم هجری می نویسد: برای تمام بشریت بودند. ایشا

( این صفات برجسته امام  صادق 57، ص 2877کسی است که علم و فقه او جهان را پر کرده است. )قائمی،  السلامعلیهجعفر بن محمد 

 زیر قید شده است:به شکل « دیوان المدیح و الرثاء»در کتاب  السلامعلیه

 6قَلبُ ذبُ کمَداً لأِکرمَ سَیِّدِ منَ یا  هامَۀَ عنَ أبِیهِ و جدَِّهِ وَرثَ الش 

 7أوجَ العلُیَ و الس ؤددَِ و الد هیَ یَزهوُ بِهِ الش رفَُ الأثیِلُ کمَا زهَا

 8الزّمانُ بکلُِّ قَرمٍ أصیدَُ منَ کان صَرفُ الر دَی أودیَ بِأنبلَ صادقٍِ 

 9دینُ الن بیِّ محمد علمُ الکتابِ  بُّ و التاریخُ و الفقهُ ال ذیِ هوَُ الطِ

 1و بالمکارمِِ یَرتدَیِ فی کلُِّ نادِ  نُقطۀُ العلمِ الغزَِیرِ و منَ لهَُ سَمتَ

                                                 

گی است که دارای م. در شهر نجف متولد شد، فقیه و ادیب بزر 2728قمری مصادف با  2980رجب سال  27. السید صالح بن سید مهدی الحسینی القزوینی که در  1

ه  2888. قزوینی در سال اشعار فراوان و کلام زیبا و نیکو خصوصاً در مدح ائمه اطهار: و همچنین رثای آن ها می باشد. او میل زیادی به امور دینی و سیاسی داشت

 (888، ص 2928ق در بغداد وفات یافت و پیکرش به نجف اشرف منتقل شد. )لغة العرب، 
 کن و امام  صادق علیه السّلام را شفیع قرار بده. . صادقانه توبه 2
 . کسی که نور چهره اش به داد ستارگان می رسد و بخشش دستانش یاری گر ابرهاست. 3
 . او مصدر علم، نهایت حلم و بردباری و باب الله و پیوند و تکیه گاهی است که قابل جدا شدن نیست. 4
 سمان ها و زمین به واسطه او پابرجاست.. علت به وجود آمدن هستی کسی است که آ 5
 . او شهامت را از پدر و جدش به ارث برده است ای قلب از غم و اندوه به خاطر کریم ترین سید ذوب شد. 6
 . کسی که به وسیله او شرف و اصیل می درخشد همان طور که اوج بزرگی ها و سروری و زیرکی درخشید. 7
 . مرگ شریف ترین و  صادق ترین افراد را با خود می برد وبزرگترین و بهترین صیدها را به چنگ می آورد.  8
 . کسی که طب و تاریخ و فقه که همان دین محمد نبی علم کتاب است. 9



، 2228)آل طعمه،                                                                                                                                          

 (258ص 

گرفتند چون کسی از او چیزی جز حق نشنیده بود و جز راست و درست به مردم ابلاغ « صادق» ، لقب  السلامعلیهامام جعفر بن محمد 

، قول و فعلش  صادق است؛ هر کس او را طعنه دربارۀ ایشان فرموده اند: جعفربن محمد وسلمعلیه و آله  اللهصلینکرده بود. پیامبر اکرم 

، ص 2877زند همانند کسی است که به من طعنه زده و هر کس که او را رد کند چنان است که گویی خدا را رد کرده است. )قائمی، 

 شاعر قرن چهارم هجری قمری در اشعاری به این مطلب اشاره کرده و گفته است:2( ابن حجاج 57

 3روایۀُ المُستبَصرِِ الحاذقِِ   أحادِیثهِِ  یا سیَِّداً أروَی

 4محمد عنَ جَعفرَِ الصادقَِ   کَأن نِی أروِی حدیثَ الن بیِ

 5عَلیَ مِنهاجِ جدَِّهِمِ الر سُولِ   لکَوُا کِراماً سَلیل أئمۀٍّ سَ

 6أتَونا بالبَیانِ و بالد لیلِ   إذاما مُشکلِ  أعیا علََینا

، ص 5، دون التاریخ، ج شهرآشوب)                                                                                                                          

52) 

وارد شد و ایشان را مریض دید؛ امام  السلامعلیهاز شاعران بزرگ اهل بیت علیهم السلّام : روزی مدح کنان بر امام  صادق  7اشجع سلمی 

 علت آمدن او را جویا شدند و او چنین جواب داد:  السلامعلیه

 8نَومِکَ المُعترَِی و فِی أرقکَِ   ألبَسکََ اللهُ منِِّی عافِیۀً فی 

 9أخرجَ ذل  السؤالِ مِن عُنُقکَِ   یُخرِجُ منِ جسِمکَِ السِّقامَ کمَا

 (www . mezan . net،  السلامعلیهد الصادق )موسوعۀ الإمام جعفر بن محم

                                                                                                                                                                                

 اسی پوشاند.. تنها نقطه ای از علم فراوان و انبوه اوست و او کسی است که اوج گرفت و در هر بانگی برای مکارم لب 1
هور و شیعی مذهب  . ابو عبد الله حسین بن احمد معروف به ابن حجاج، شاعر مشهور و راوی ایرانی الاصل، از دانشمندان بزرگ و نویسندگان نامی و لغویان مش 2

 ( www . tebyan . netه ق در روستای نیل در جنوب بغداد وفات یافت. )  822قرن چهارم هجری قمری بود. او در سال 
 . ای سید و بزرگوار من احادیث تو را مانند روایت شخص عاقل و باهوش روایت می کنم. 3
 . انگار که حدیث محمد بنی را از جعفر  صادق روایت می کنم. 4
 . پیامبر زاده ای که راه کرامت ها را بر منهاج و روش جدش رسول الله درنوردیده است 5
 ا بیان و دلیل پیش ما می آید.. و چون مشکلی ما را عاجز کند ب 6
ه ق وفات  225در سال . اشجع بن عمرو السلمی الو الولید از قبیلۀ بنی شرید سلیمین است. او در بصره بزرگ شد؛ سپس به عراق رفت و در بغداد اسکان یافت. او  7

 (885، ص 9884یافت. )الضیف، 
 د.. خداوند در خواب و بیداریت بر تو لباس سلامتی بپوشان 8
 . بیماری را از جسمت خارج می کند همان طور که ذلت خواهش و درخواست را از عهده تو برداشته است. 9



 نتیجه گیری

برخورد کردند و موضع اسلام و تشیع را در برابر  عباسبنیو  امیهبنیفکری و عقیدتی روزگار  هادیبا تمام جریان  السلامعلیهامام  صادق 

 آنان روشن ساختند و برتری بینش اسلامی را ثابت نمودند.

پس از پدر، فردی شاخص بودند. ایشان دارای مناقب و فضایل بسیاری  وسلمعلیه و آله  اللهصلیین آل محمد پیشوای ششم شیعیان در ب

هستند و در بلندای قله علم و فقه اهل بیت علیهم السّلام قرار دارند. همۀ این فضایل باعث شده تا شاعران در مدح ایشان سخن بگویند 

 و از لحاظ رسائی سخن در بالاترین حدّ خود قرار دارند.که خود از نظر مناعت طبع در اوج بوده 

، اعتقاد شیعیان به ایشان و آرا و نظرات ایشان،  السلامعلیهفضیلت علمی و ملکوتی، مقام شامخ، شکوه و جلال و طهارت امام  صادق 

 خدمات علمی و فرهنگی ایشان است. بشریت را وادار به سرفرود آوردن در برابر ایشان کرده و تمدن اسلامی تا حدّ زیادی مرهون
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      السلامعلیهگونه شناسی آثار مدون درباره شخصیت و جایگاه امام  صادق                                 

 فرامرز حاج منوچهری                                                                                                                                   

 مقدمه

وت اما همگونی از متفا هادی، و رفعت جایگاه هر کدام از این ساحات، جنبه  السلامعلیهصادق  جعفرگوناگونی ابعاد شخصیت امام 

، به وجود آمدن فضایی باز  السلامعلیهصادق  امام تشخصیت آن امام همام را برنموده است. یکی از مهم ترین موضوعات در عصر امام

خود  امکان را داد تا با بهره گیری از دانش پیشینیان این السلامعلیهفرهنگی بود. این فضا به امام  هادیبرای صورت دهی برخی فعالیت 

امامی را طی نماید. در این میان فقه جعفری، آراء تفسیری،  هادیاز خاندان عصمت، مسیر تدوین، طبقه بندی و ترویج برخی اندیشه 

آن حضرت قرار گرفته و ضمن توجه و روایاتی در این  تاف، اخلاق، و جز آن، برخی از موضوعاتی بودند که مورد التسیاسیکلام، اندیشۀ 

تعلیم و تدوین مفاهیم آن پرداخته اند. در این میان تنها برای نمونه به باز خورد برخی از ابعاد شخصیت ایشان در طول تاریخ  زمینه ها، به

 . شودمیاشاره 

 هادیدر یک نگاه گذرا باید گفت که در طول تاریخ اندیشۀ اسلامی، آنچه به عنوان فقه امامیه یا اثناعشریه می شناسیم، با تمامی ویژگی 

به حق، ادامه دهنده و تکمیل کنندۀ راهی  السلامعلیهمشخص آن، همیشه به فقه جعفری نیز اشتهار داشته است. در واقع حضرت  صادق 

بود. انبوهی روایات پرشمار از ایشان، عملاً باعث شد تا اندیشۀ آن آغاز گر تدوین  السلامعلیهگشت که پدر بزرگوار آن حضرت، امام باقر 

یه با دقت و تفصیل، شکلی مدون یابد و توسط شاگردان آن حضرت رواج یابد. واقعیت این است که تقربیاً شالودۀ اصلی همۀ فقهی امام

است و آراء فقهی و روایات ایشان را عملاً شاکلۀ کلی آثاری  السلامعلیهمدون فقهی از شیعیان، روایات و بیانات امام  صادق  هادیکتاب 

 ضره الفقیه، التهذیب، الاستبصار و تمامی دیگر آثار حدیثی امامی را برساخته است. چون الکافی، من لا یح

، شیعیان همیشه در انگیزشهای فکری نقشی اساسی داشته اند )مثلاً شودمیمختلف علم کلام اسلامی مربوط  هادیتا آنجا که به زمینه 

، جم(. اما عصر 72 -70، ص 2، جم؛ ابن بابویه، عیون، ج 288 – 284، ص 2، جم؛ کلینی، ج 85، 2 هادینک: نهج البلاغه، خطبه 

دانست؛ چه در این هم جعفری را که در آن بسیاری از اصلی ترین مکاتب کلامی پایه گذاری شد، باید دوره تدوین اندیشۀ کلام امامی 



زمان، ضمن تأکید بر رویکردهای عقل گرایانه در کلام امامی، بسیاری از مفاهیم و مباحث مطرح و متداول در محافل کلامی، از منظر امام  

در مبحث  مالسلاعلیهکه همانا دنبالۀ رویکرد امامان سلف بود، تبیین و تدوین گشت. نظریۀ پراشتهار امام جعفر صادق  السلامعلیهصادق 

و نیز بسیاری از دقایق کلامی دیگر از بیان ایشان که در انبوهی آثار « امر بین الامرین»قدر، مبتنی بر نفی جبر و تفویض و توجه دادن به 

 (. 889، ص 2807؛ ابن بابویه، 288 -252، ص 2کلامی و جز آن بازتاب یافته نمونه هایی قابل توجه اند )کلینی، ج 

بروز  السلامعلیهاخلاقی امامان بزرگوار در روایات پر شمار، خاصه در روایات امام جعفر صادق  هایآموزهاخلاق باید گفت  در سخن از علم

و نمودی گسترده دارد. التفات آن حضرت به این دست مفاهیم خاصه در برخی روایت ها از متونی کوتاه منسوب به آن حضرت نمود یافته 

، روایات بسیاری از امام بر جای مانده که به ویژه در مباحث اخلاقی هم نمودی شودمیه و علم اخلاق مربوط است. تا آنجا که به فلسف

 علمی و هم نظری را می توان از آن برداشت کرد. 

نند گسترۀ دانش جعفری، افزون بر علوم عقلی و نقلی، در زمینۀ علوم محض هم قابل پیجویی است که برخی آثار منسوب به ایشان ما

اختلاج الاعضاء و آنچه از گرد آوری روایات ایشان تحت عنوان طب الصادق می شناسیم، خود بیانگر و نشانی از همین امر است. آنچه در 

 علمی امام در زمینۀ کیمیا، طب و جز آن از همین منوال است.  هادیمنابع از قدیم آمده دربارۀ توانایی 

در طول تاریخ توجه نویسندگان را به خود جلب نموده و اسباب تألیف آثاری در  السلامعلیهام جعفر پهنۀ وسیع و ارزشمند ابعاد شخصیت ام

 این زمینه ها گشته است.

 مبانی باز شناسی آثار – 1

  السلامعلیهتفکیکی آثار امامی دربارة امام  هادیلایه  -1 – 1

بیان شد، طبیعی ترین  السلامعلیهصادق اجتماعی امام جعفر -شخصیت علمیبا توجه به هر آنچه به عنوان نمونه هایی از ابعاد گسترده 

ق به بعد انبوهی آثار با توجه به بعُدی از ابعاد آن حضرت به رشتۀ تحریر در آمده باشد؛ اما واقعیت  9برداشت آن است که از همان سدۀ 

ونه هایی از برخی آثار پراکنده کمتر تألیفی در این حیطه ق تقریباً جز تک نم 29و  22این است که بر خلاف انتظار، تا حدود سدۀ 

و برخی  شهرآشوب، هر چند توضیحات سطور بعد از این شگفتی خواهد کاست. برخی اشارات شیخ طوسی، نجاشی، ابن شودمیمشاهده 

سوانح زندگی آن حضرت،  دیگر بیانگر یک خلأ جدی در این میان است. به نظر می رسد تنها موضوعاتی خاص آن هم بیشتر دربارۀ

اسباب تألیف نویسندگان پسین را مهیا می کرده است )ادامه زیستی راویان و شاگردان آن بزرگوار، ولادت و وفات و این دست موضوعات 

 مقاله(.

 و شالودة مذهب امامیه  السلامعلیهامام جعفر صادق  – 1 – 1 – 1



آنچه به دانش ایشان در مباحث فقه و حدیث، عقاید و آراء آن حضرت و در نگاهی  السلامعلیهدر بررسی آثار مدون دربارۀ امام جعفر صادق 

. به نظر می رسد قدما بر شودمی، اثر مؤلفی دیده نشودمیکلی، و به عنوان یک واقعیت انکار ناپذیر، آنچه به شالودۀ مذهب امامیه مربوط 

ادی پای نگذارده اند؛ چه، علت را بی گمان باید در این واقعیت جست که تصمیم پایۀ درک درستی از موضوع نسبت به این امر، به این و

، در واقع تصمیم برای تألیف یک دوره فقه، کلام و اندیشۀ  السلامعلیهبرای تألیف اثری در زمینه فقه و حدیث، و اندیشۀ امام جعفر صادق 

)البته با تفاوتی قابل ملاحظه( به امامین صادقین مرجوع است. پرداختن امامی است. بیشترین حجم روایات گوناگون امامی به طور طبیعی 

 هادیعملاً به معنای پرداختن به فقه امامیه است. خلاصه آن که این دلایل برای نپرداختن به زمینه  السلامعلیهبه فقه امام  صادق 

درجه ای در نقطۀ دید، اینک با  208اجتماعی آن امام کفایت می کرده است. با ابتنا بر این سخن و با تغییر  –مختلف رویکردهای فقهی 

که به نوعی  شودمیرویکردی متفاوت باید گفت، تقربیاً هیچ کتاب تألیف شده ای در محافل امامی از امهات امامیه تا تفاسیر و غیره یافت ن

ضرت روایت نکرده باشد، از آن بزرگوار یاد نکرده باشد و منعکس کنندۀ بخشی از ابعاد زیستی آن معصوم وامدار آن جناب نباشد، از آن ح

که بنا به ساختارشان، بخش هایی را به این مباحث اختصاص داده اند که بحار الانوار  شودمینباشد. البته گفتنی است برخی آثار یافت 

به بعد( و محمد  988، ص 8طبرسی در اعلام الوری بخشی را به آن امام اختصاص داده )ج قابل یاد کرده است.  هادیمجلسی از نمونه 

با تخصیص هر مجلد به موضوعی، تلاش کرده تا نگاهی مجموع به آثار و روایات  السلامعلیهکاظم قزوینی هم در موسوعۀ الامام الصادق 

جلد نخست آن به جایگاه امام در اسناد و منابع عامه و نیز دورۀ  8شر شده که جلد تدوین و منت 98منقول از امام کند. این اثر ارزشمند در 

زیست امام و ارتباطات وی با کسان مربوط است. نمونه ای دیگر اعلام الهدایۀ است که به تفکیک به اهل بیت علیهم السلّام پرداخته و 

ق(؛ همچنین حسین شاکری در  2497یت علیهم السّلام ، ق آن مجموعه مربوط به امام  صادق است )قم، مجمع جهانی اهل ب 0مجلد 

 ق(.  2427را به امام ششم شیعیان اختصاص داده است )قم، نشر الهادی،  28و  2موسوعۀ المصطفی و العترۀ، مجلدات 

 شرح احوال معصومین علیهم السلّام  – 2 – 1 – 1

معصوم داشته اند که در آن ها به ترتیب  24امام و / یا  29دۀ نگاهی عمومی به فارغ از آثار امامی یاد شده گونه ای از تألیفات در بر دارن

طبیعتاً به چشم می خورد.  السلامعلیهبه موضوعات مختلف زندگی این بزرگواران توجه شده است. در این گونه از آثار هم ذکر امام  صادق 

 اللهصلیاشاره کرد که مؤلف در آن با ذکر مناقب پیامبر اکرم  شهرآشوب آل ابی طالب ابن ای از این آثار می توان به مناقب برای نمونه

ارتباط دارد  السلامعلیهآغاز کرده و با یاد کرد ائمه علیهم السّلام ادامه داده است و بخشی از آن به مناقب امام  صادق  وسلم علیه و آله

والید الائمۀ و وفیاتهم از ابن خشاب است که همان گونه که از به بعد(. نمونه دیگر تواریخ م 848، ص 8، ج 2878، شهرآشوب)ابن 

اختصاص داده است  السلامعلیهنامش بر می آید به شرح حال و ولادت و وفات امامان پرداخته و قسمتی را به شرحی از حضرت  صادق 

الشأن به شرح احوال ایشان پرداخته  (. همچنین است کشف الغمۀ اربلی که مؤلف ضمن یاد کرد هر کدام از امامان عظیم82 -90)ص 

به بعد(. اما در طول تاریخ همین آثار، خود دست مایۀ آن گردیده تا برخی کسان قسمت هایی از این آثار را  887، ص 9است )اربلی، ج 



جزا منتشر سازند. انتشار که در بردارندۀ شرح زندگی یکی از این بزرگان است، به تفکیک مورد عنایت قرار داده، استخراج و سپس به طور م

برگرفته از مجموعۀ کشف الغمۀ اربلی نمونه ای از همین دست است که تحت عنوان حیاۀ الامام  السلامعلیهزندگی نامه حضرت  صادق 

ین شیوه و وم با هملق(. همچنین عبد الله بن نور الله بحرانی در عوالم الع 2882الصادق توسط محمد رضا کتبی انتشار یافته است )نجف، 

به صورت تفکیکی به شرح احوال و بیان آراء و روایات و سوانح زندگی معصومین علیهم السلّام پرداخته است. در مجلد مربوط به امام 

ق انتشار یافته، مؤلف با بهره گیری از آثار کهن به تقویم آراء و نظرات آن بزرگوار همت گماشته  2425که در  السلامعلیهجعفر صادق 

 .است

حداقل با گذار از آثار نسبتاً پر شمارتر مربوط به زندگی نامۀ همۀ معصومین و یا امامان علیهم السّلام ، به آثار کم شمارتر می رسیم. وجود 

کارا منابع در زمینۀ خاص آراء و عقاید امام به تفکیک از سویی، و وجود حداکثری آراء و عقاید ایشان در منابع عام امامی از سوی دیگر، آش

سبب چرخش نگاه مؤلفان به سوی مفهوم تدوین در مذهب امامی گشته است. در واقع از آن رو که بیشترین شالودۀ نهاده در امامیه، توسط 

تدوین گشته، هر آینه سخن گویی دربارۀ آراء و اندیشۀ امامی، لاجرم نام دوگان صادقین را به  السلامعلیهامامان بزرگوار باقر و  صادق 

 هادیهم که در سده  السلامعلیهمتبادر می نماید. بر همین اساس است که اندک تألیفات مجزای سوانح زندگی امام جعفر صادق ذهن 

مان پسین، زمانی که فقه امامیه کاملاً قوام یافته و مکاتب گوناگون را در نور دیده، صورت گرفته، عملاً تقریظی به زندگی هر دو بزرگ، اما

 لیهما السلّام بوده است.باقر و  صادق ع

بیان شده، باید گفت به دلایل یاد شده به هر روی، آثار مؤلف و تفکیکی دربارۀ امام  صادق  هادیدر یک جمع بندی از موضوعات و نمونه 

آن که  چندان پرشمار نیست، همچنین کم شمارتر آثاری است که قدری هم سابقه و قدمت داشته باشد. بدین منوال حاصل السلامعلیه

 ق به بعد جست و جو کرد.  28و  29را بجز اندک موارد خاص، عملاً باید از سدۀ  السلامعلیهامام جعفر صادق  درزمینه ابعاد زیستیتألیف 

 گونه شناسی آثار تألیفی درباره حضرت – 2 – 1

اجتماعی در محافل امامی، موج جدیدی از تألیف در زمینه احوال امامان بزرگوار توجه را  هادیق به بعد با ایجاد برخی زمینه  22از سدۀ 

. به نظر می رسد برخی تعارضات شودمیهم در میان آن ها مشاهده  السلامعلیهبه خود جلب می کند که تک نگارهایی دربارۀ امام  صادق 

. ندگانی و مقاطع گوناگون ابعاد شخصیتی امامان و اخبار ایشان ناگریز می نمودمیان اخباریه و اصولیه، فضا را برای مروری دوباره به ز

بادی مبنی بر بازگشتی دوباره به اخبار معصومان اهل بیت علیهم السّلام به عنوان مخاطبان واقعی قرآن برخی آراء کسانی چون امین استرآ

شان با اصولیه در برخی ارجاعات به ائمۀ معصومین علیهم السلّام موجد کریم، و در عمل احیاء مذهب سلف، و همچنین تبیین وجه تمایز ای

 و روایات و اخبار آن حضرت افزون السلامعلیهفضایی گشت که در آ ن توجهی خاص به ساحات مختلف امامان و به ویژه امام  صادق 

(. این موج جدید از عصر قاجار به 288 – 297، ص 2جم، خوانساری، ج  224،940 – 228، 285، 288بادی، ص گردد )نک: استرآ

زمینه بعد نمودی مضاعف پیدا کرد. در سدۀ اخیر التفات به امامان بزرگوار و تألیف دربارۀ ایشان اسباب تهیه و تدوین انبوهی از آثار در این 



کرد متأخر پژوهشی به این مباحث، را فراهم آورد فارغ از بخش عظیمی از این تألیفات که با منظری سنتی و مذهبی تألیف گشته اند، روی

گونه هایی متفاوت از ورود و خروج به موضوعات را منجر گشته است که برخی از آن ها را می توان در قالب رساله هایی تحقیقی در نظر 

تألیف شده اند که به جز گوناگون  هادیآورد. همچنین نباید از یاد برد که این آثار به فراخور موضوع و نیاز جوامع مختلف شیعی، به زبان 

عربی، فارسی، اردو و  هادیعربی، می توان از نمونۀ زبان فارسی و اردو نیز یاد کرد. برخی از این آثار هم انتقال زبانی یافته از زبان 

یک مجموعه گرد  تلاش کرده تا بسیاری از این آثار را در السلامعلیهانگلیسی ترجمه شده است. رضا استادی در کتاب نامۀ امام  صادق 

گانه آثار پیرامون شخص امام؛ شاگردان و روات؛ سخنان امام؛ و آثار دربارۀ چهارده معصوم علیهم السّلام این فهرست  4آورد. او با تفکیکی 

 را تهیه کرده است )سراسر کتاب(. 

امام ششم شیعیان در آثار مدون را بر اساس لایه  با توجه به آنچه بیان شد و با نگاهی عام به مؤلفات در این باب، بازخورد جایگاه والای

مختلف تقسیم نمود. طبیعی است در این نوشتار قصدی  هادیشخصیتی آن حضرت می توان در یک تقسیم بندی کلی به بخش  هادی

گونه شناختی به طیف برای پرداختن و معرفی همه آثار تألیف شده دربارۀ آن جناب نیست، بلکه بیش از هر چیز تلاش شده است با نگاهی 

 تألیفی در بارۀ آن امام بزرگوار توجه شود که البته در این میان برخی از پراشتهارترین آثار در این زمینه نیز معرفی خواهد شد.  هادی

 آثار کلی -1-2-1

حجم بیشتری برخوردارند. آثاری  در بررسی این دست آثار آنچه در معانی عام به زوایایی عمومی از زیست آن امام بزرگوار پرداخته اند از

، در این گروه قرار می گیرند. به سبب فضای مختار السلامعلیه، یا الامام الصادق السلامعلیهمام جعفر الصادق الاتحت عناوینی کلی مانند 

طع گوناگون زندگی آن در متن این آثار، وجه مشترک آن ها غالباً نگاه هایی کلی و گذرا بر موضوعات مختلف است. تقسیم بندی مقا

اجمالی هر کدام از آن دوره ها نشانۀ بارز این آثار است. نمونه آثاری مانند الامام جعفر الصادق  هادیحضرت از ولادت تا شهادت و بررسی 

ری به مباحث التفات از احمد مغنیه و اثری با همین نام از عبدالحلیم جندی در همین طیف قرار میگیرند که در آن ها با کلی نگ السلامعلیه

از محمد حسین مظفری اشاره کرد که  السلامعلیهاین دست آثار باید به کتاب الامام الصادق  هادیشده است. از شاخص ترین نمونه 

ت، مؤلف تلاش کرده هر آن چه را از ابعاد مختلف شخصیت امام برمی آید، با مختصر بیانی به رشتۀ تحریر آورد. افزون بر امامت آن  حضر

. اما بی گمان نباید فراموش کرد آن چه به عنوان شودمیمضامین تاریخی، علمی، کلامی و جز آن مواردی است که در این اثر یافت 

این دست آثار نمی کاهد، بلکه واقعیت این است که می توان شاخصه  هادیرویکرد کل نگر یاد شد، نه تنها به هیچ روی از قدر اندازه 

 در برخی از آن ها به تفکیک باز جست.مهمی را هم  هادی

مختلف علمی و مذهبی مؤلفان این دست آثار، حتی با اندک تورقی در این  هادیبا در نظر داشتن گرایش  –درون متنی  هادی. تفاوت  2

ت که در آثار قرار درون متنی را در آن ها مشاهده نمود. این سخن بدان معناس هادیگونه مؤلفات، آشکارا می توان وجود برخی تفاوت 

گیرنده در طیف کلیات، ثقل کلام در هر مورد متفاوت است. برای نمونه نخست باید از کتاب پرقدر بحر اللئالی تألیف علی اکبر نواب 



 باب و یک خاتمه است با رویکردی مذهبی به بیان واقعیات زندگی آن 28 بر ق( یاد کرد. مؤلف در این اثر که مشتمل 2988شیرازی )د 

، مبحث عصمت و امامت است و السلامعلیهبزرگوار پرداخته است. شاخصۀ این تألیف به عنوان زیرمجموعۀ نگاه کلی دربارۀ امام  صادق 

بی شک با چنین منظری، موضوعاتی مانند فضایل و مناقب، و جایگاه معنوی حضرت بروز بیشتری دارد. در نقطۀ مقابل، احمد مغنیه در 

رد، بیشترین ندا وارموشکافانه دربارۀ امامت و عصمت آن بزرگ هادیکتاب الامام جعفر الصادق با اذعان به این امر که قصدی برای بررسی 

آن حضرت به صاحبان فرق اختصاص داده است )سراسر کتاب(.  این اثر  هادیتوجه خود را به پندها، اندرزها، حِکَم ها و برخی محاجه 

ش(. همچنان است به مثَلَ عبدالحلیم جندی در تبویت کتاب  2880توسط جعفر غضبان به فارسی ترجمه شده است )تهران، کلاله خاور، 

، به رغم آغاز کتاب که دارای نگاهی تاریخی است، اما چرخش متن به آرامی به سمت دانش فقه، السلامعلیهمام جعفر الصادق خود، الا

بحث را نشان می دهد. در واقع جندی در تألیف این اثر به عنوان تکمله ای بر آثار پیشین خود همچون ابی متوجه خاص مؤلف به این 

فی الاسلام و نیز مالک بن انس، یا الامام شافعی بر آن است تا به شخصیت استاد و شیخ ایشان، امام   حنیفۀ بطل الحریۀ و التسامح

و فقه امامی پردازد تا از این رهگذر برای رویکرد کلی خود در مبحث تقریب مذاهب و مسلمانان، طَرفی بندد )سراسر  السلامعلیهصادق 

 کتاب(.

ین واقعیت که تمامی آثار لزوماً دارای جوانب پژوهشی نیستند، آشکارا می توان بسیاری از تألیفات را با پذیرش ا –. شناسه هایی تبلیغی 9

مذهبی جامعه دانست که بیشترین اثرگذاری آن در متن جامعه در قالب صیقل یافتن رفتار و اخلاق اجتماعی  –رافع بخش نیاز معنوی 

در زمان خود آن حضرت از مفاهیم پراهمیت است و به مَثَل محمد رضا ابویی به  "سلامالعلیهسیرۀ تبلیغی امام  صادق  "است. نه تنها 

، السلامعلیهقالب پایان نامه ای بررسی و تحلیل کرده است )تهران، دانشگاه امام  صادق درراهنمایی محمد واعظ زادۀ خراسانی این مهم را

ز جایگاه علمی و فقهی، ششمین امام شیعیان اثنی عشری و هشتمین از ، پیش االسلامعلیهش(؛ شک نیست که امام جعفر صادق  2879

تربیتی است و برای در اختیار قرار دادن  –معصومین  است و مدونه ای در زمینه احوال کلی وی، در منظری فرانگر  دارای نقش مذهبی 

 شناختی مجموع به خوانندۀ غیر حرفه ای به کار می رود.

از آن رو که امام است و پیشوای ششم شیعیان ودر حلقۀ خاندان پیامبر قرار دارد و وارث انبیاست و از مصادیق  السلامعلیهامام  صادق  

ثقل دوم، خود، به تنهایی در بردارندۀ شاخصه هایی است که هر انسانی، به ویژه هر مسلمان و مخصوصاً هر فرد شیعی می تواند و باید از 

فردی و اجتماعی آن حضرت به مثابۀ چراغ  هادیرفتاری و عملکرد  هایآموزهت خود بهره برد. آن شاخصه ها برای صیقل شیوۀ زیس

راهی برای چگونه بودن انسان است. بر همین اساس برخی از نویسندگان معاصر با اصل قرار دادن این امر، تلاش کرده اند تا با پرداختن 

شیری، طبقات سنی متفاوتی به ویژه کودکان، نوجوانان و جوانان را مخاطب قرار تب –به بخش هایی از زندگی آن حضرت در قالبی تبلیغی 

دهند. بی گمان این گونه از تألیف و تدوین با تفاوت هایی آشکار نسبت به آثار دیگر، برای هر چه بیشتر ثمر دادن ناگزیر باید در قالب 

ای تبیین این مفاهیم اثرگذار متداول  بر هادین یکی از بهترین شیوه سنی باشد. روایت و داستا هادیزبانی نزدیک به این دست از گروه 



داستان گونه از زندگی آن حضرت در طول زمان به رشته تحریر درآمده است. یکی از نمونه  هادیبدین ترتیب عملاً گروهی از کتاب  است

سید مهدی آیت الهی )دادور( است که ویژۀ  تألیف،مالسلاعلیهمصور از این دست آثار کتاب معصوم هشتم، حضرت امام جعفر صادق  هادی

مختلفی از جمله عربی، اردو، ترکی، انگلیسی، فرانسه و تاجیکی نیز ترجمه شده است. این اثر کم  هادینوجوانان تدوین گشته و به زبان 

از  السلامعلیهق و رفتار امام جعفر صادق ش در تهران انتشار یافت. داستان هایی از اخلا 2880حجم اما از منظر ارشادی اثرگذار، در سال 

ش(؛ چهل داستان و چهل حدیث  2805دثی )قم، حش(؛ حیات پاکان از مهدی م 2805علی میرخلف زاده مخصوص نوجوانان )تهران، 

تلاش برای نمایاندن ش( و بسیاری از آثار از این دست، نمونه هایی از  2807از عبدالله صالحی )تهران،  السلامعلیهاز امام جعفر صادق 

زندگی آن حضرت به عنوان راهنمایی برای نسل جوان است. شاخص این دست آثار را چنانکه مؤلف خود در مقدمه اشاره کرده شاید بتوان 

ف گشته کتاب مغز متفکر جهان شیعه از ذبیح الله منصوری دانست که با همین نگاه اما برای سنین بالاتر در حد جوانان و عوام جامعه تألی

 (.20است )ص 

را مورد توجه قرار داده اند،  السلامعلیهشخصیتی امام  هادیبا گذر از آثار کلی نگر، آن گروه از تألیفاتی که بخش یا بخش هایی از مؤلفه 

رگوار ناگزیر قابل بررسی است. اما برای یافتن درکی کامل از هر کدام از این گونه ها، طبقه بندی گونه ای از محورهای شخصیت آن بز

، این امکان را فراهم می آورد  که با چشم اندازی فراخ، در السلامعلیهمی نماید. تفکیکی انتزاعی از ابعاد فردی و اجتماعی حضرت  صادق 

اید هر دو سوی این ابعاد، آثار تألیف شده دربارۀ آن حضرت را در طبقه بندی ویژۀ خود بررسی کرد. افزون بر موضوع این دو طبقه، ب

پذیرفت که تفاوتی آشکار در رویکرد مؤلفان مسلمان و غیر مسلمان به آن معصوم، موجد تفاوت در بنیانِ طبقات موضوعی این دو گروه 

 است. بر این مبنا، دست کم در بادی امر، گوناگونی این دو دسته از مؤلفان، گوناگونی طبقات را ناگزیر می نماید. 

 ابعاد فردی حضرت -2-2-2

معصوم بزرگوار علیهم السّلام با تمامی خصال  24گانه و یکی از  29به عنوان یکی از امامان  السلامعلیهختن به شخصیت امام پردا

 4ش تلاش شده تا با طبقه بندی شاخصه هایی آثار را در برمی گیرد. در این بخ فردی، خانوادگی و فضایل و کرامات موضوع این بخش از

 از مهمترین آثار در این زمینه ها پرداخته شود.گانه، به نامبری برخی 

 دوران زندگی -2-2-2-1

از درون  امیهبنیعصر امام یکی از پرالتهاب ترین دوران دو سه سدۀ نخست هجرت به شمار می رود. از سویی از هم گسیختگی حکومت 

م آورده بود که سبب می شد تا فضایی باز برای ، مصائب و مشکلات فراوانی را فراهعباسبنیو از سویی دیگر بروز درگیری ها با 

با بهترین سودبری از این فضا، تمام تلاش خود را صرف تدوین  السلامعلیهدیگراندیشان فراهم آید. در این میان کسی چون امام  صادق 



ن و فرازهای گوناگون زندگی آ زندگی ن نمود. التفات مؤلفان به ولادت،ختلف مذهبی، علمی، اجتماعی و جز آاندیشۀ شیعی در جوانب م

 حضرت، در کنار بررسی اوضاع و احوال عصر ایشان و جایگاه امام در آن، خود دست مایۀ تألیف بسیاری آثار در این باب شده است.

 8و  9 نخست در میان شیعیان مرسوم بوده و برخی آثار در این زمینه را می توان از سده هادیپرداختن به زندگی حضرت از همان سده 

ق( است که در اثر خود، وفاۀ  988کوفی )د  ؤلفات ابو محمد حسن بن محمد سماعۀق سراغ گرفت که نمونه ای قدیم از آن در شمار م

(. اخبار جعفر بن 88، ص 2808، شهرآشوب؛ ابن 59ابی عبدالله، این مقطع را مورد توجه قرار داده است )نک: طوسی، فهرست، ص 

( نمونه ای دیگر از این دست است. این رویکرد تألیفی را گرچه در دوره 949ق( )نجاشی، ص  889ی ازدی ) د محمد از ابواحمد جلود

ن روی نموده است. حسین بن محمد فراوانی از آ هادیاخیر نمونه  هادی فراخی از تاریخ، کمتر می توان مشاهده نمود، اما در سده

ق( در زندگانی امام   2847ق(، شیخ ولی الله بابلی )د  2885)چاپ نجف "الصادق ق( در وفاۀ الامام جعفر  2428عصفوری بحرانی )

ق( و  2880(، و آثاری تحت عنوان اشعۀ من حیاۀ الامام الصادق از شیخ عبدالرضا کاشف الغطا )نجف، 54، ص 29صادق )آقابزرگ، ج 

دت و وفات آن حضرت همچون تألیف گروهی از برخی ق( از این دست اند. تألیف برخی آثار در باب ولا 2805سید جوا شبر )نجف، 

ق(  2805ق تحت عناوین ذکری میلاد الامام الصادق و ذکری وفاۀ الامام الصادق که هر دو در کربلا ) 24شمندان در اواخر سدۀ یاند

الله دبیلی در اخبار الصادق مع المنصور انتشار یافته اند، نگاه هایی گذرا به برخی مقاطع زیست آن حضرت دارد. اما در رویه ای دیگر ابو عبد

ق( هم تحت عنوان ما سئل  202( با نگاهی تاریخی به روابط سیاسی امام توجه کرده است. تألیفی از ابن یقطین )د 828)نجاشی، ص 

عصر انتقال اموی به ق( با نگاهی به تاریخ  2878عن الصادق من الملاحم در این روند قرار دارد. در همین راستا ابوالقاسم سحاب )د 

را مورد مطالعه قرار داده، دقایقی از آن را در اثر خود، تاریخ عصر جعفری با منظری تاریخی بررسی  السلامعلیهعباسی، زمان امام جعفر 

اولاد حیدر بلگرامی  کرده است. از میان انبوه آثار در این زمینه، برخی از تألیفات به اردو نیز جلب نظر می کند، همچون الآثار الجعفریۀ از

 (.87، ص 0ق( )همو، ج  2858( و کشف الحقایق از مظهر حسن سهارنپوری )7، ص 2ق( )آقابزرگ، ج  2828هندی )

 عصمت و امامت -1-2-2-2

به عنوان  پرداختن به جایگاه آن جناب در میان اهل بیت علیهم السّلام السلامعلیهگونه ای دیگر از رویکردهای تألیفی دربارۀ امام جعفر 

در میان تألیفات  السلامعلیهاست. تألیف اثر مستقلی در این زمینه دربارۀ امام جعفر صادق  السلامعلیهششمین امام و هشتمین معصوم 

و تنها می توان به آثاری کلی که گاه جنبۀ تاریخی، کلامی و یا حتی گرایش هایی ویژه اعتقادی هم در آن ها  شودمیمتقدمان مشاهده ن

جود دارد، اشاره کرد. افزون بر این، عنایت ویژه به موضوع غیبت در اندیشه شیعه و مباحث پیرامونیِ آن، خود اسباب تألیفاتی را فراهم و

آورده که برای نیل به منظور، به امامان و معصومین علیهم السلّام به طور کلی نیز توجه شده، فصولی بدان ها اختصاص یافته است. در 

، جم(، الامامۀ و التبصرۀ من 85وع به این آثار باید به آثاری اشاره کرد مانند دلایل الامامۀ منسوب به ابن رستم طبری ) ص نگاهی مجم

( منسوب به مسعودی. البته در تهیۀ فهرستی از این نوع، انبوهی مؤلفات را در بر 78(، اثبات الوصیۀ )ص 222الحیرۀ از ابن بابویه )ص 



ه باشد، بیشتر به سدۀ اخیر و آثار پژوهشی معاصر دتوجه کر السلامعلیهه مشخصاً به موضوع امامت حضرت  صادق می گیرد، اما آن چ

ق( تلاش نموده تا  2484. در این منظر سید محمد بحر العلوم در دور الامام الصادق فی مسیرۀ الدعوۀ الاسلامیۀ )بیروت، شودمیمربوط 

بنگرد. وی به جایگاه ایشان در مذهب شیعه به طور خاص و مرتبت آن امام در کل دین اسلام و در شخصیت امام را از منظر امامت امت 

مقام استادی کسانی چون ابوحنیفه و مالک در نگاهی عام توجه نموده است. این اثر را می توان تا حد زیادی با دورالصادق فی الامۀ 

ق(. در این بین نمونه ای چون معصوم هشتم از  2482یسه نمود )چاپ تهران، الاسلام و المسلمین از عبدالحسین محمد علی بقال مقا

گانه مورد التفات قرار داده است. و  24سلسلۀ معصومین  هادیاحمد سیاح )تهران، انتشارات اسلام( جایگاه امام را به عنوان یکی از حلقه 

مۀ محمد عبد المنعم خاقانی نمونه ای  در بیان معنای جایگاه امامت در جایگاهی مشابه الامام السادس، الامام جعفر بن محمد الصادق ترج

است. علی محمد علی دخیل مؤلف الامام الصادق نیز با همین منظر اثر خود را تألیف نموده است )چاپ نجف،  السلامعلیهحضرت  صادق 

ایگاه آن بزرگوار، مورد توجه صفدر حسین نجفی ق( که در قالب کتابی کم حجم اما پرفایده دارای موضوعات مختلف در تبیین ج 2808

ق(. اما به عنوان اثری در این زمینه با رویکردی متفاوت باید از الامام الصادق  2482برای ترجمۀ به اردو قرار گرفته است )چاپ لاهور، 

ف اثری پژوهشی، به جایگاه میانۀ آن امام ضمیر المعادلات یاد کرد که مؤلف آن، سلیمان کتانی، با نگاهی ادیبانه و بدون قصدی برای تألی

 در سلسلۀ امامت توجه نموده و وی را مرکز و اصل اصیل امامت تا غیبت می داند )سراسر کتاب(.

 اخلاق و حِکمَ -2-2-2-3

 الف( اخلاق

عینی اخلاق اسلامی  هادی، همیشه ایشان اسوه شودمیتا آن جا که به رفتار فردی و اجتماعی هر کدام از اهل بیت علیهم السّلام مربوط 

نیز نمونۀ شاخصی از اخلاق فردی و  السلامعلیهرفتاری ایشان سرمشق مسلمانان قرار گرفته است. امام  صادق  هایآموزهبوده اند و 

ان کتاب زهد ابی اجتماعی در اندیشه شیعه به شمار می رود و حتی زهد آن حضرت اسباب تألیف اثری توسط شیخ صدوق تحت عنو

(. فارغ از انبوهی از روایات آن امام در باب علم اخلاق و 822عبدالله جعفر بن محمد الصادق را فراهم آورده است )نک: نجاشی، ص 

تدوین آن، از منظر کاربردی و نه نظری آن امام خود بهترین نمونه بوده است. آن چه محمد جواد فضل الله تحت عنوان الامام الصادق، 

خصائصه و ممیزاته تألیف نموده، ناظر بر همین شاخصۀ امام بوده است )سراسر کتاب(. در این میان بخشی از کتاب محمد امین زین الدین 

 2880تحت عنوان اخلاق امام جعفر صادق کی نظرمین با ترجمۀ روشن علی به اردو نیز به این خصیصۀ امام التفات دارد )چاپ تهران، 

م حجم به رغم نگاهی گذرا به بیشترینۀ صفات آن امام همام، تلاش شده تا مشخصاً این صفات حول محور عصمت امام ش(. در این اثر ک

تبیین گردد )سراسر اثر(. آن چه عبدالرسول لاری تحت عنوان الامام الصادق معلم الانسان تألیف نموده، مخصوصاً از دو جنبه قابل بررسی 

دربارۀ آن ها را تبیین  السلامعلیهست تا با بررسی هر دو جنبۀ اخلاق علمی و اخلاق کاربردی، رویکرد  امام است. در این اثر، مؤلف بر آن ا

 کند و در هر زمینه به آوردن نمونه هایی بپردازد.



 ب( حِکمَ

آن بزرگوار  هادی، ادعیه و مناجات اعظشامل حِکَم، مو السلامعلیهبخش قابل ملاحظه ای از روایات بر جای مانده از حضرت  صادق 

است. این روایات اگرچه از نظر رتبه بندی در مجموعۀ آثار خود امام جای می گیرد، اما از منظری بیرونی، از آن رو که برای جامعه قابل 

تأخران در زمینۀ مواعظ، بهره گیری رفتاری است، موضوع بررسی برخی از نویسندگان قرار گرفته است. فارغ از انبوه آثار متقدمان و م

که تنها برای نمونه هایی از آن ها می توان به آثاری چون مجالس المؤمنین  السلامعلیهامام جعفر صادق  هادیادعیه، حکم و مناجات 

سول واعظی قاضی نورالله شوشتری اشاره کرد، برخی معاصران این مباحث را مورد توجه قرار داده، به تدوین آثاری پرداخته اند. عبدالر

ق( سخنان امام را مورد توجه قرار داده است. در همین راستا محمد  2875تستری در توجیهات اصلاحیۀ فی کلمات الامام الصادق )نجف، 

ش( و ابوالفضل رضوی قمی نیز  2882باقر برقعی با گردآوری برخی سخنان حضرت، به تدوین کتاب حکمت  صادق پرداخته )تهران، 

 2870را با همین منظر تحت عنوان گنج حقایق جمع کرده است )تهران،  السلامعلیهسخن و حکمت امام  صادق  588مجموعه ای از 

 ش(. این مبحث در واقع در بر دارندۀ روایات حکمت آموز جعفری است که در واقع در شمار آثار خود آن حضرت محسوب می گردد.

 ابعاد اجتماعی حضرت -1-2-3

هم از آن رو که در سلسلۀ خاندان نبوت و امامت قرار داشته، خود از مهم ترین موضوعات  السلامعلیهصادق  مرتبۀ اجتماعی امام 

شخصیتی آن بزرگ است. اما واقعیت آن است که فارغ از جایگاه فردی امام به عنوان یکی از امامان معصوم علیهم السّلام، این جایگاه، 

اسباب آن را به وجود  السلامعلیهمی آورده است. به طور طبیعی میراثبری حضرت محمد باقر خود موقعیتی ویژه را برای وی به وجود 

آورده بود تا به جز از آن که به طور طبیعی مورد رجوع شیعیان قرار می گرفته، امکان ادامۀ راه تدوین توسط ایشان صورت می گیرد. بر 

آن حضرت، دانش اندوزی و علم آموزی ایشان است. نوع ارتباط امام جعفر همین اساس است که یکی از پر اشتارترین ساحات شخصیتی 

با موضوع علم، فی نفسه از مباحث قابل بررسی است. بر همین اساس بسیاری کسان با التفات به همین موضوع آثاری  السلامعلیهصادق 

رسۀ امام، اگرچه از اهمیت به سزایی برخوردار است، اما به اگردان مدشرا در قالب کتاب، رساله، و مقاله تألیف نموده اند. مبحث اصحاب و 

نظر می رسد آنچه این فزونی را در آن زمان سبب گشته و اصل و اصیل موضوع مجالس درس حضرت بوده، خودِ دانش نقلی و عقلی امام 

د و ادب و سیاست و جز آن، از یک طرف ایاست. گستردگی دانش جعفری از قرآن و حدیث و تفسیر و فقه گرفته تا کلام و عق السلامعلیه

ارۀ یگر بسط موضوعی علوم آن حضرت را در بر می گیرد. در واقع با نگاهی به تاریخ آثار تألیف شده دربگستردگی شاگردان و از طرفی د

فراوان برای تألیف  هادیانبوهی آثار مربوط به زندگینامه، مباحث علوم حضرت نیز دارای تنوع و انگیزش  ، بجزالسلامعلیهامام  صادق 

 بوده است. در ادامه به بررسی و معرفی برخی از این دست آثار پرداخته خواهد شد.

دست کم دو زمینۀ قابل تفکیک به چشم می خورد نخست انبوهیِ شاگردان و دوم رتبۀ بالای بسیاری  السلامعلیهدر بررسی اصحاب امام 

ه صرف زیادت، خود بیانگر مفهوم ارزشی ویژه است اما این زیادت، از پایگاه قابل ملاحظه ای از آن ها در تاریخ فرهنگ اسلام است. اگرچ



نیز برخوردار بوده است. از مباحث قابل توجه آن است که در زمینه هایی که به هر روی به جنبه ای از جوانب شخصیت امام مربوط 

بوده است. در این آثار به عنوان شیوه ای مرسوم به موضوعات مختلفی ، مبحث اصحاب از همان قدیم بسیار مورد توجه مؤلفان شودمی

فردی و علمی راویان را نمایان سازد. موارد گوناگونی از جمله معرفی نسب راوی، سال تولد و  هادیپرداخته می شده است که شاخصه 

. یک یا همۀ این موارد جزء یادکردهای السلامیهعلوفات، استادان، شاگردان، مسافرت ها و نقل دست کم یک روایت وی از امام  صادق 

ق(  927به اثری از ابن عمیر ازدی ) د  شهرآشوباین آثار باید گفت ابن  هادیمرسوم در این دست آثار بوده است. در سخن از نمونه 

( اما یکی از 289)نک: ص تحت عنوان مأۀ رجل من رجال ابی عبدالله اشاره کرده است که به رغم آن که اثری از آن بر جای نیست 

است. در کمتر از نیم قرن پس از او، نجاشی از کتابی تحت عنوان ذکر من  السلامعلیهقدیمی ترین آثار دربارۀ اصحاب و شاگردان امام 

گفتۀ وی ق(به عنوان یک رجالی اشاره کرده که بنا به  984روی عن جعفر بن محمد من التابعین و من قاربهم تألیف ابوزرعه رازی )د 

(. در ادامۀ این روند، کتاب من روی عن الصادق از ابوالقاسم حمید بن 28حتی برخی نکات آن را نیز نقل کرده است )نک: نجاشی، ص 

ق باید به کتابی از ابن عقده، محدث بزرگ و پر اشتهار  4(. در نیمۀ سدۀ 289ق( قابل ذکر است )نجاشی، ص  828زیاد کوفی )د 

. طوسی بر آن است که برای شودمیو توصیف آن ها مربوط  السلامعلیهالرجال اشاره کرد که به راویان امام جعفر  جارودی تحت عنوان

هزار  4بب(. مؤلف نام حدود  249، 9؛ همو، الرجال، ص 90تألیف الرجال خود از این کتاب استفادۀ فراوان نموده است )الفهرست، ص 

خود را از این اثر یاد کرده اند )علامه حلی، ص  هادیعلامه حلی وابن داوود نیز بسیاری از گرفته نفر از شاگردان حضرت را آورده است. 

ق( ذکر من روی عن ابی عبدالله الصادق را در توصیف راویان و  802بب(. پایان همان سده، شیخ صدوق )د  75، جم؛ ابن داوود، ص 0

ق( و من  488دیگری همچون من روی عن جعفر بن محمد از ابویعلی جعفری )د  شاگردان آن امام تألیف نمود. پس از این دوره، آثار

، شهرآشوب؛ ابن 07روی عن ابی عبدالله از ابوالعباس احمد بن محمد سیرافی نمونه هایی دیگر از این دست است )نک: نجاشی، ص 

ق به  5مورد بحث، اما تقریباً از حدود سدۀ  ادیه(. به رغم فزونی آثار متقدم در این زمینۀ خاص نسبت به دیگر زمینه 99، ص 2878

. مثلا شودمیق نشانه هایی از این دست آثار در منابع دیده  24و  28بعد، تألیف این آثار هم رو به افول می نهد. باری دیگر در سدۀ 

هزار تن از  4مؤلف در آن بیش از ش( نمونه ای از این آثار است که  2878الفائق فی اصحاب الصادق از عبدالحسین شبستری )چاپ قم، 

ق( هم در کتاب فارسی اصحاب  2828(. علی محدث زاده )د 0، ص 2گردان و اصحاب حضرت را معرفی کرده است ) ج اراویان و ش

 ش(. 2878به معرفی یاران امام پرداخته است )چاپ تهران،  السلامعلیهامام  صادق 
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. البته این شودمی، بی شک دانش اندوز به دانشِ اندوخته شناخته شودمین جا که به مقایسۀ رتبۀ دانش اندوز نسبت به دانش مربوط تا آ

هم، به علومی است که در آن جا آموزش داده  السلامعلیهیک اصل است و اساس و جایگاه دانش اندوختگان مجلس درس امام  صادق 

ی هایآموزهزمانۀ خود  هادیدانش  هادیویژه در علوم نقلی و عقلی، در همۀ زمینه  هادیبا توانایی  السلامعلیه می شده است. امام  صادق



مختلف و متفاوت راویان و اصحاب او در علوم گوناگون نشانی از این مدعا توانند بود. جایگاه امام به مثابۀ شاخصی  هادیداشت که طیف 

خست، قرآن کریم است. افزون بر تفسیری منسوب به آن حضرت، روایات امام در آثار متقدم امامی در از ثقل دوم، عالم و مفسر ثقل ن

ساحات علمی امام  هادی. اما بجز آن، شاید به صراحت بتوان گفت یکی از مهم ترین شاخص شودمیتفسیر قرآن به فراوانی مشاهده 

در قالب ادامۀ راهی که پدر بزرگوار آن جناب،  السلامعلیهتوسط امام  صادق  ، موضوع پراهمیت فقه است. تدوین مباحث فقهیالسلامعلیه

است؛ تلاشی که فقه امامی در طی بیش از  السلامعلیهآغاز کرده بود، از اهمّ مباحث علمی پیرامون امام جعفر  السلامعلیهامام محمد باقر 

صورت بندی کلی آن می داند. در دیگر زمینه ها همچون کلام و عقاید، آن امام همام در  هادیهزار و اندی سال، خود را مدیون کوشش 

علم اخلاق و سیاست، ادب عرب و دیگر دانش ها هم آن بزرگوار دارای چنان جامعیتی بوده که حتی در بسیاری از آن موارد آثاری هم به 

ویسندگان و مؤلفان مجامیعی را تهیه کرده و یا آثاری را ایشان انتساب یافته است. اما بجز آثار خودِ آن جناب و آثار منتسب بدیشان، ن

تألیف نموده اند که در آن ها به معرفی، توصیف، بررسی، و پژوهش دربارۀ دانش نقلی و عقلی امام پرداخته شده است. در ادامه برخی از 

 این آثار شناسایی و معرفی شده اند.

 علوم نقلی -2-1

 تفسیر -2-1-1

گوناگون که بر پایۀ مهم ترین روایات امامی، امامان  هایآموزهبه عنوان اصلی ترین داشتۀ اسلام و منبعی سرشار از هر آینه قرآن کریم 

معصوم علیهم السّلام مفسر اول و آخر آنند، روایاتی فراوان و تفسیری بدیشان منسوب است. همین امر اسباب آن را فراهم آورده تا 

ی در این زمینه بپردازند. پیشتر باید به یاد داشت که فارغ از روایات تفسیری آن جناب، آن چه به عنوان بسیاری از مؤلفان به تدوین آثار

تشرقان، پل نویا، انتشار یافته و ، توسط بعض مسشودمیفیانه شناخته و البته با رویکردی عرفانی و صو السلامعلیهتفسیر امام  صادق 

تین تألیف گشته است.پل نویا همچنین مقالاتی پیرامون این موضوع تألیف و در نشریات مختلف لا هادیآثاری هم در همین باره به زبان 

منتشر ساخته است )نک: بخش مربوط به مستشرقان(. پس از او، علی  زیعور آن را تصحیح و منتشر ساخت و اثر پل نویا توسط اسماعیل 

ش انتشار یافت. بدین ترتیب پژوهشگران معاصر با  2878مه و در سال سعادت تحت عنوان تفسیر قرآن و زبان عرفانی به فارسی ترج

بذل توجهی به این تفسیر، در رسالات یا مقالاتی به تبیین زوایای مختلف آن همت گماشته اند. محمد حسین مبلغ طی مقاله ای با عنوان 

قرآنی، بهار و تابستان  هادیزوایا پرداخته است )پژوهش  به بررسی بخشی از این "السلامعلیهپژوهشی دربارۀ تفسیر عرفانی امام  صادق "

 2874، 4از کاظم قاضی زاده )نشریۀ بینات، ش  "السلامعلیهنگرشی به تفسیر منسوب به امام  صادق "ش(. همچنین است  2878

، 2فصلنامه مطالعاتی عرفانی، ش ) "و تأویل و تفسیر عرفانی قرآن السلامعلیهامام  صادق "محمد راستگو تحت عنوان  هادیش( و مقاله 

، 82)فصلنامۀ کتاب نقد، ش  "السلامعلیهصوفیه از دیدگاه امام  صادق  هایآموزهنقد "ش( و علی نصیری با عنوان  2804تابستان 

 ش( انتشار یافته اند. 2805تابستان 



گسترۀ وسیعی از آثار امامی قابل پیجویی است، بجز آثار  که انبوهی از آن ها در السلامعلیهاما در سخن از روایات تفسیر امام جعفر صادق 

مدونی جست که در آن ها تلاش شده تا بخش یا بخش هایی از این روایات  هادیکهن، بیش از هر جا سراغ آن را باید در مجموعه 

ه پررفعت مباحث فقه جعفری، در گردآوری و یا مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد. واقعیت این است که به نظر می رسد گستردگی و جایگا

طول تاریخ سبب گشته تا موضوعاتی همچون گردآوری و تدوین روایات تفسیری امام کمتر صورت گیرد؛ اما در این میان جنبش و حرکتی 

ست. بر خودجوش در دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه قم در ایران، در قالب پژوهش هایی در سطح رسالات کارشناسی ارشد صورت گرفته ا

این اساس طی بازسازی هایی از روایات تفسیری آن حضرت در آثار متقدم، و عملاً با تفکیک جزءهای قرآنی، آثاری پژوهشی صورت 

شمسی در اجزاء مختلف انجام شده که  78از دهۀ  "السلامعلیه)نقد و( بررسی روایات تفسیری امام  صادق  "گرفته است. عنوان کلی 

در جزء اول قرآن کریم توسط کاظم زمانی  "السلامعلیهبررسی روایات تفسیری امام  صادق "ها انتشار یافته است.  تاکنون برخی از آن

 2822ش(، جزء پنجم توسط امید داغر )پایان نامه  2872توسط علی اکبر فرهنگ فلاح )پایان نامه  8ش(، جزء  2808)پایان نامه 

توسط سید علی میرنژاد  29ش(، جزء یازدهم توسط سیفعلی زاهدی فر و جزء  2809نامه ش(، جزء هفتم توسط حمید جلیلیان )پایان 

قابل یادکرد است. در این رسالات طی بررسی متن و سند روایات، مواردی مانند اختلاف لغات  هادیش( از نمونه  2804)پایان نامه 

 یری بررسی شده است.        دشوار، موضوع روایت و میزان صحت و سقم آن ها و گاه روش و شیوۀ تفس

 فقه -2-1-2

فقه از موضوعاتی است که مورد توجه برخی مؤلفان و نویسندگان واقع شده است. در این زمینه دو گونه از آثار قابل تفکیک است که باید 

بدان اشاره کرد نخست آثاری که به اندیشه و آراء فقهی و بررسی آن پرداخته شده و گونۀ دوم آثاری در مقایسۀ فقه امام با فقه مذاهب 

ی است. به عنوان شاخصه ای از گونۀ نخست می توان به کتاب ابوزهره تحت عنوان الامام الصادق حیاته و عصره، آرائه و دیگر اسلام

فقهه اشاره کرد که در راستای مجموعه تألیفاتش از پایه گذاران مذهب گوناگون پرداخته است. آثار وی الامام الشافعی، الامام مالک بن 

ر از آثاری در همین زمینه اند. در در یک رویکرد کلی نگر باید گفت ابوزهره در این مجموعه از آثار بر آن است انس، الاوزاعی و برخی دیگ

آراء فقهی آن بزرگوار را نیز بررسی کند. مؤلف با ورود به موضوعات کلی اصول فقه  السلامعلیهتا ضمن یاد کرد کلی از احوال امام  صادق 

اصولی حضرت می پردازد و در این راستا گوشۀ چشمی هم به تأثیر آن بر اصحابی همچون  هادیدیدگاه امامی و بررسی آثار کهن به 

شافعیه به امامیه، رأی و  هادیدارد که خود آن ها پایه گذار مذهبی خاص بوده اند. کاوش در مباحث مربوط به نزدیکی گرایش  ابوحنیفه

همچون استصحاب، قیاس، استحسان و جز آن در منظری کلی و سپس در نگاهی ریز  اجتهاد از منظر امام و همچنین التفات به مباحثی

و امامیه و این دست موضوعات، شاکلۀ کلی این اثر را به وجود آورده است. مؤلف در انتها به  السلامعلیهبینانه از دیدگاه امام  صادق 

ب(. البته برخی از شیعیان کتاب ابوزهره را نقد کرده، برخی مبحث رواج فقه جعفری در جغرافیای اسلامی پرداخته است )سراسر کتا

طباطبایی، نسخه شناس معاصر، معایب این اثر را بیش از محاسن آن دانسته و  میان عبدالعزیزاشکالات را بر آن وارد کرده اند. از این 



الله سبیتی عاملی در اثری تحت عنوان مع ابی زهرۀ اشکالات فراوانی را بر آن وارد کرده و ردیه ای هم بر آن نگاشته است. همچنین عبد 

ن فی کتاب الامام الصادق، به بررسی این اثر پرداخته است )چاپ صور، مطبعۀ صور الحدیثۀ(. از دیگر آثار فقهی در این گونۀ تألیفی می توا

ش توسط  2805ق( اشاره کرد که در  2488به کتاب محمد جواد مغنیه با عنوان قیم اخلاقیۀ فی فقه الامام الصادق )چاپ بیروت، 

در تهران )انتشارات اسلامی( به فارسی ترجمه شد.  السلامعلیهمحمد رسول دریایی تحت عنوان مفاهیم انسانی از دیدگاه امام  صادق 

ه امام را مورد مواعظ جعفری در اصول و فروع از سید غلام حیدر خان هندی نیز همان گونه که از نام آن هوید است، اصول و فروع فق

ق(، به موضوعات فقهی  2877بررسی قرار داده است. احمد قاضی زاهدی گلپایگانی هم در اثر خود اسئله الناس و اجوبۀ الصادق )قم، 

مجلداتی را به  السلامعلیهبیان شده از سوی امام در قالب سؤال و جواب توجه کرده است. در این میان قزوینی در موسوعۀ امام  صادق 

 قه امام اختصاص داده و روایات فقهی منقول از آن امام را گرد آورده است.ف

، بررسی آن در کنار فقه دیگر مذاهب اسلامی است. با توجه به برخی  السلامعلیهگونۀ دیگر از شیوۀ ورود به موضوع فقه امام جعفر 

ن، اسباب شناختی  دقیق تر را فراهم می آورد. در منابع متقدم اختلافات و اشتراکات طبیعی میان مذاهبی فقهی، قرار دادن آن ها در میزا

و دیگر پایه گذاران مذاهب  السلامعلیهبه نام برخی آثار بر می خوریم که به نوعی در ارتباط با کنارهم آیی اندیشۀ فقهی امام جعفر صادق 

تحت عنوان اخبار الصادق مع ابی حنیفۀ از این دست است. ق  4تألیف گشته است که اثری از ابو عبد الله محمد بن وهبان دبیلی در سدۀ 

فقهی و کلامی هم نظر داشته  هادیو حضرت، به موضوعاتی همچون انذیشه  ابوحنیفهبه نظر می رسد مؤلف افزون بر تبیین شاگردی 

 (. 828است )نجاشی، ص 

ق( اشاره کرد. وی در کتاب پراشتهار خود 2429اسد حیدر )د  اما به عنوان یکی از ماندگارترین آثار در این زمینه باید به تألیف پرقدر

ق( ضمن بیان برخی موارد از احوال و زندگی آن حضرت، شاگردان و مباحثی  2828الامام الصادق و المذاهب الاربعۀ ) چاپ بیروت، 

 السلامعلیهشتراکات میان فقه امام  صادق فکری امام در مباحث گوناگون فقهی و نیز اختلافات و ا هادیکلی، به بیان برخی اصول و پایه 

ی و دیگر مذاهب پرداخته است )سراسر کتاب(. تألیف این اثر در زمان خود تأثیر فراوانی بر محافل علمی نهاد و در ایران هم بارها به فارس

ز در مجموعه کتبی که دربارۀ ش(. محمد ابو زهره نی 2882ترجمه شده که از آن جمله است ترجمه حسن یوسفی اشکوری. )چاپ تهران، 

فقهی  هادیاختصاص داده است. )نک: ماخذ مقاله(. نمونۀ دیگر، بررسی  السلامعلیهپیشوایان مذاهب فقه نوشته، اثری را به امام  صادق 

وین گشته عبد الحلیم جندی در الامام جعفر الصادق و برخی توجهات خاص به آراء دیگر مذاهب است که در راستای تقریب مذاهب تد

است. گفتنی است افزون بر فقه به معنی عام آن، آثاری دربارۀ دانش حدیث همچون کتاب جعفر الصادق و العلوم الحدیثۀ نیز که در نهایت 

 فقهی را در بر دارد، توسط نور الدین آل علی شاهرودی تدوین است )چاپ بیروت: دار الزهراء(.  هادیلایه 
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گسترده و غامض مختلف که در میان  هادیکلامی و بروز عقاید و آراء در  زمینه  هادیه عنوان آغاز عصر تدوین اندیشه ق ب 9سدۀ 

متکلمان آن زمان تداول داشت، در حوزۀ اندیشۀ امامی نیز ظهور و بروزی قابل توجه داشت. در واقع افزون بر آن که بر اساس انبوهی از 

علیهم السلّام مبتنی بر تأکید ایشان بر برخوردهای عقل گرایانه در موضوعات مختلف، به ویژه در زمان امام  روایات بر جای امامان معصوم

و محمد باقر این علم رو به تدوین در محافل امامی نهاد. فارغ از روایات فراوان منقول از ایشان، آن جناب به تدقیق در این امور پرداخت 

ادامه یافت و به کمال رسید. بررسی مسائل کلامی پر  السلامعلیهزد. این حرکت در زمان حضرت  صادق آغازی را برای کلام امامی رقم 

اشتهار قَدَر، صفات باری و جز آن در روایات کلامی، در روایات آن حضرت مورد توجه قرار گرفته و آراء ایشان در این زمینه ها بر جای 

 نا نهاد. اولیۀ کلام امامیه را ب هادیمانده و پایه 

بسیاری از آراء کلامی ایشان از جمله در مباحث امامت و منزلت امام در شمار مهم ترین و ارزشمند ترین آراء تبیین گشته در این زمینه 

 است. 

یه ای است. حال آن که در سو اراما افزون بر کلام و عقاید، نگرش امام در مباحث نظری اخلاق و سیاسات نیز از اهمیت بسزایی بر خورد

دیگر وصایا و سخنان آن حضرت از منظر بلاغی و ادبی مبحثی گسترده را شامل می گردد. که همیشه مورد عنایت دیگر مؤلفان بوده 

که عبد الرسول واعظی خطب، رسائل و مواعظ حضرت را در آن گرد آورده، از  السلامعلیهاست؛ برای نمونه اشعۀ من بلاغۀ الامام الصادق 

در بررسی حیطۀ علوم عقلی، برخی موضوعاتی جانبی در کنار این دست علوم از جمله علوم محض نیز جلب نظر می کند.  این دست است.

ساب کتاب الطب به آن امام در محافل گوناگون اسباب تألیف آثار چندی خود مبحثی است که با توجه به انت دانش جعفری در علم پزشکی،

در کلام و دیگر علوم عقلی، در بادی امر انتظار  السلامعلیههمین مختصر دربارۀ جایگاه رفیع امام  صادق را فراهم آورده است. با ابتنا بر 

می رود شمار زیادی اثر در این مباحث تألیف شده باشد، اما واقعیت این است که شاید وضوح این امور نزد نویسندگان و پژوهشگران 

 زا در این زمینه ها تألیف نگشته باشد.پسین، سبب شده تا تقریباً اثری به صورت مج
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در واقع بیشتر پژوهش ها در زمینۀ کلام را نه در آثار منفک و تک نگار ها، بلکه باید در آثار مجموع دیگر جست. بی گمان آثار متقدمان 

فر است همچون: آثار روایی و امهات امامیه، آثار کلامی کلامی امام جع هادینظرات و تبیین  مختلف تألیفی مملو از آراء، هادیدر گونه 

هم از منظر منابع کلام نظری و چه آثار فرق شناسی؛ آثار نظری برخی از فرق به ویژه فرقه هایی از غلات. اما با گذر از آثار کلاسیک و 

و امامیه نیز در آن ها  السلامعلیهدری به جایگاه اندیشۀ امام  صادق کهن، در این وادی البته مستشرقان نمونه آثاری تألیف نموده اند  که ق

ق اشاره کرد. در حیطۀ پژوهشگران  8و  9 هادیدر سده  "کلام و جامعه"توجه شده است. برای نمونه می توان به کتاب هایی با عنوان 

ز رمضان لاوند )چاپ بیروت( و فلسفۀ الامام الصادق از و نویسندگان مسلمان نیز برخی آثار همچون کتاب الامام الصادق علم و عقیدۀ ا

امام در موضوعات فلسفی را  هایآموزهق(. جزایری  2278ق( به رشته تحریر در آمده است )چاپ بیروت،  2870محمد جواد جزایری )د 



آراء امام در موضوعاتی چون معاد جسمانی  مورد التفات قرار داده و با وارسی مباحثی در فیزیک و متافیزیک، مبدأ و معاد را مطرح ساخته و

بب، سراسر کتاب(. در این میان باید به برخی رسالات آکادمیک مانند امام  صادق  87، ص 2و حشر اجساد را تبیین نموده است )ج 

ش(. آنچه در  2808و حکمت الهی از محمد امین ساهجویی زیر نظر شهرام پازوکی و غلامرضا اعوانی اشاره کرد )تهران،  السلامعلیه

هم که توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات جمهوری اسلامی ایران درج گشته و توسط احسان حیدر  السلامعلیهکتاب امام جعفر صادق 

ق به اردو ترجمه شده است، بیشتر نگاهی کلی به موضوع علم از منظر امام داشته و جوانب عقلی و نقلی را مورد توجه  420جوادی در 

 به بعد(. 28اده است )ص قرار د

 سیاست و اخلاق – 2 – 2 – 2

در مباحثی مانند علم اخلاق، سیاست، و جز آن آثاری به صورت مجزا  السلامعلیهدر سخن از آثار تألیف شده دربارۀابعاد علمی امام  صادق 

ی اوضاع اجتماعی و دینی آن عصر، شیوۀ تدوین شده است. عمر بن عبد العزیز در کتاب الفکر السیاسی للامام جعفر الصادق با بررس

با برخی دیگر از امامان  السلامعلیهسیاسی امام  صادق  -عملکرد امام را بررسی کرده است. وی با مقایسه ای میان شیوۀ رفتار اجتماعی

آن ها همت گماشته است.  متفاوت ایشان بر پایۀ اختلاف زمانۀ هادی، به نقد و بررسی شیوه  السلامعلیهبزرگوار همچون امام حسین 

بب(، و تقریب مذاهب و وحدت 88بب(، فلسفۀ جهاد )ص   45برخی موضوعات خاص در اندیشۀ امام همچون مفهوم شورا )ص 

،   Hasseltineنیز در اثر خود به کار برده است. ) بب( از مباحث قابل توجه در این اثر است. شیوه ای که هلستین 72مسلمانان )ص 

 (. "از منظر...  "یز نک: بخش ؛ ن49 -85ص 

ضمن آن که از شیوۀ رفتاری آن جناب سود برده، روایات  السلامعلیهدر علم اخلاق، محمد امین زین الدین در الاخلاق عند الامام الصادق 

ایشان در موضوعات اخلاقی را به تفکیک بیان داشته و سپس به جست وجو دربارۀ مفهوم دقیق آن پرداخته است. زین الدین با ابتنای 

نظری امام به عنوان سرمشقی  هادیتألیف خود بر این امر مهم که اخلاق، پایه و اساسی برای سیر به کمال بشری است، به شیوه 

گیری از علوم نوینی چون انسان شناسی و روان شناسی ابزاری برای ه کاربردی التفات نموده است. توجهات لغوی، کلامی، فلسفی، و بهر

یز انواعی از بب(. وی در این میدان مفاهیمی مانند سعادت، اعتدال، خیر، فضیلت، و ن 92کمک رسانی به وی در تألیف بوده اند )نک: ص 

صفات درونی انسانی چون عفت، قناعت، عزت نفس، صداقت و جز آن را بررسی کرده است. در موضوع سیاست و اخلاق سیاسی، علی 

گانه، بر آن است  20قائمی در اثر خود، در مکتب احیاگر تشیع، بُعد سیاسی امام را بررسی کرده است. مؤلف با تبویب کتاب به بخش هایی 

 هادیخطوط فکری و تلاش  السلامعلیهزشکافی رفتار فردی و اجتماعی امام  صادق اذر تبیین اوضاع سیاسی آن عصر، و نیز بتا از رهگ

آن حضرت را وارسی کند. این اثر که با صبغه ای تاریخی تدوین شده، بیش از هر چیز به اندیشه و عملکرد سیاسی الامام الصادق )بغداد، 

 22 -27) السلامعلیهتفات نموده است. همچنین برخی از مقالات آمده در کنفرانس بین المللی امام  صادق ق( به همین مبحث ال 2888



(  نیز حول همین محور تألیف گشته و به موضوع سیاست از منظر امام پرداخته اند که نمونه ای از آن، مقاله ای از حسن 2428 الاولربیع

 (. 885، است )ص  السلامعلیهۀ الامام الصادق المدلول السیاسی لحرک"جابر تحت عنوان 

 دیگر علوم  هادیشاخه  – 3 – 2
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معصومین علیهم السّلام ، موجد برخی توانایی ها برای آن بزرگواران تواند بود که از میان آن ها باید به علم کیمیا و  هادیهر آینه ویژگی 

پزشکی اشاره کرد. انبوهی روایات گوناگون در منابع متقدم امامی و جز آن وجود دارد که در آ ن ها به مباحثی از این دست علوم توسط 

وجه شده است. اما فارغ از روایات معتنابهی از ایشان، در منابع کتاب شناسی متقدم آشکارا به برخی از این معصومان علیهم السّلام ت

است. حال آن که ابن بسطام در  السلامعلیهبزرگواران اثری در این زمینه ها انتساب یافته است که از آن میان طب الصادق و طب الرضا 

را آورده است )سراسر کتاب(. افزون بر این دانش  السلامعلیهه، در واقع انبوهی از روایات امام  صادق گرد آوری روایات امامان در این زمین

جعفری درکیمیا و طب همیشه مورد توجه اندیشمندان امامی بوده و حتی اشتهار برخی از شاگردان آن جناب، در این رشته از علوم بوده 

میدان، طبیب، فیلسوف و دانشمند مسلمان نام برد که افتخار شاگردی حضرت امام جعفر صادق است. برای نمونه باید از جابر بن حیان، شی

از موسوعۀ الامام الصادق را به مبحث طب  20را داشته است. اما از این رهگذر، کسی چون محمد کاظم قزوینی مجلد  السلامعلیه

رد آورده است. در این کتاب مؤلف با تبویبی مقبول، نخست طرح آراء اختصاص داده و در آن روایات پراکندۀ امام در منابع مختلف را گ

 هادیمختلف و شیوه  هادینظری حضرت دربارۀ درمان و دارو و معالجۀ بیمار را مطرح کرده و سپس به تفکیک روایاتی از بیماری 

از موارد  السلامعلیهب زمزم، و تربت امام حسین درمانی آن ها آورده است. در این بین شیوه هایی درمانی همچون استشفا به قرآن کریم، آ

بب(. محمد خلیلی هم با همین رویکرد کتاب طب الصادق را مدون نمود و روایات حضرت دربارۀ  988قابل التفات در این متن است )ص 

انی به فارسی ترجمه شده ق(. کتاب وی توسط نصیر الدین امیر صادقی تهر 2482درمان و دفع بلایای مخلتف را آورده است )بیروت، 

م  2288ش(. نمونۀ دیگر اثری از عارف سلیم قراغولی تحت عنوان الامام الصادق و الطب است که در نجف،  2842است )تهران، 

اسباب تألیفاتی از جمله اثری از  نویسندگان را به خود جلب نموده و منتشر شده است. اما بجز طب، توان علمی امام در کیمیا هم توجه

 ق(.  2482محمد یحیی محمود هاشمی حلبی تحت عنوان الامام الصادق ملهم الکیمیاء را فراهم آورده است )بیروت، 
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م انتساب آثاری در علوم غریبه به امام آشکارا اسباب جلب توجه نویسندگان را فراهم آورده است. از میان انواع طلسمات و جفر و جز آن، عل

 السلامعلیهر خواب از مصادیق این التفات است. واقعیت این است که تقریباً در بیشترینۀ این دست آثار، روایات منقول از امام  صادق تعبی

، سراسر کتاب(، 20، 28اند. برای نمونه می توان به نابلسی در تعطیر الانام ) ص  و مؤلفان از آنها بهره ها برده شودمیبه فراوانی مشاهده 



ن سیرین اشاره و نیز تفسیر الاحلام منسوب به اب ، جم(5، ص 9، ج 972، ص 2مختلف حیاۀ الحیوان الکبری )ج  هادییری در بخش دم

کرد )سراسر کتاب(. در این میان علی صراط الحق تلاش کرده تا روایات حضرت پیرامون این موضوع را جمع کند؛ نتیجۀ تلاش وی 

وخواب  است. در این اثر پس از مقدمه که به روایاتی در کلیات دربارۀ خواب السلامعلیهللامام الصادق  کتابی تحت عنوان تفسیر الاحلام

بیان کرده است  السلامعلیهرا بر پایۀ روایات امام جعفر حروف الفبا، تعبیر مشاهدی هرچیز درخواب   پرداخته شده، مدون با ترتیب دیدن

 )سراسر کتاب(.

باید گفت برخی کسان با انتخاب و استخراج روایاتی از وی،  السلامعلیهتألیفی دربارۀ ساحت علمی امام جعفر صادق در ادامۀ سخن از آثار 

به بررسی مباحثی قابل ملاحظه توجه نموده اند. برای نمونه عبد الرسول واعظی با بذل توجه به مبحث روابط میان دارندگان مناصب، 

اج نموده و با بررسی و تنظیم و دسته بندی آن ها به تبیین رویکرد امام به این موضوع همت گماشته روایات حضرت در این باره را استخر

موضوع درق( این مسائل را بررسی کرده است. نمونۀ این کار 2808است. وی در کتاب الموظف الداری فی نظر الامام الصادق )نجف، 

در تعلیم و تربیت در قالب رساله ای تحت عنوان   السلامعلیهت امام جعفر صادق تعلیم و تربیت را محمد شریفی تهرانی تحت عنوان نظریا

توسط عبد الکریم پاک نیا عنایتی به مبحث اقتصاد و رویکردهای عملی امام  " السلامعلیهاقتصادی امام  صادق  هادیگذری بر اندیشه "

 ش(. 2808ردیبهشت ، ا58نسبت به این موضوع مهم اجتماعی است )دوماهنامۀ مبلغان، ش 
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مختلف مرتبط با  هادیدر پهنۀ تحقیقاتی استشراقی، آراء و عقاید شیعی همیشه جایگاه قابل اعتنا داشته است. انبوهی پژوهش ها در زمینه 

به عنوان یکی از اثر  السلامعلیهاندیشۀ شیعی، نمود همین مدعاست. در این میان دور نیست که التفاتی افزون به امام جعفر صادق 

این م آثاری در  98گذارترین کسان در تدوین آراء نقلی و عقلی امامیه، اسباب تدوین و تألیف آثاری را فراهم آورده باشد. از آغاز سدۀ 

گوناگون است و دوم آثار تک نگاری به صورت مقاله  هادی. نخست آثاری مجموع در قالب دایرۀ المعارف شودمیزمینه ها در دو بعُد دیده 

چاپ اروپا اشاره کرد که در  1یا کتاب. در قسمت نخست باید به مقالۀ بسیار کوتاه زیتراشتاین در ویرایش اول دایرۀ المعارف اسلام 

م هاجسون در  2255(. در II /995تشار یافت. در این نوشتار در حد چند سطر به معرفی شخصیت وی پرداخته شده است )م ان2228

در شکل گیری اندیشۀ کلامی شیعه و  السلامعلیهبه نقش امام  صادق  2 "چگونه شیعه متقدم به فرقه بدل شد؟ "مقاله ای تحت عنوان 

او همچنین در ویرایش دوم دایرۀ المعارف اسلام چاپ اروپا مقاله ای تألیف نمود. به رغم  (.2 – 28برخی زوایای آن پرداخت )ص 

فرقه  –کوتاه او به موضوعاتی چون جایگاه تاریخی امام در فقه جعفری، اما رویکرد اصلی مؤلف، رویکردی تاریخی  هادیپرداختن 

رف ها همچون مقالۀ مصطفی اوز در تورک دیانت آنسیکلوپدیسی تألیف (. مقاله هایی نیز در دیگر دایرۀ المعاE 12شناختی بوده است )

                                                 

1  .EIl 
2. "HOW did the early Shia become sectarian? 



بارۀ آن امام ادا نگشت و تنها ارائه ای گذری از جنبۀ تاریخی به زندگی آن جناب بیان گشت. فارغ درشد. البته تقریباً در هیچ کدام از آن ها

م یولیوس  2294زیست آن حضرت پرداخته شده است. در  از این دست آثار در بخش دوم مقالات و کتاب هایی است که به جوانبی از

جعفر "، در مجلد دوم تحت عنوان 1 "کیمیاگران مسلمان"روسکا در ضمن پرداختن به موضوع علم شیمی در جهان اسلام در کتاب 

مچنین طی مقاله ای بخشی را به آن بزرگوار و نقش و جایگاه ایشان در علم کیمیا اختصاص داده است. وی ه "الصادق، ششمین امام

علمی امام و ارتباط جابر با  شخصیتدر مجلۀ اسلام، افزون بر "وی از امام جعفرالصادق هادیجابر بن حیان و تأثیر پذیری "تحت عنوان 

هوم امام عصر و و نیز به مف السلامعلیهآن بزرگوار، به بررسی امام در اندیشۀ جابر به عنوان ادامه دهندۀ سلسلۀ دارندگان علم الهی از آدم 

(. اما افزون بر علم کیمیا، آن امام همام از دیگر 984 -988دارندۀ عطیۀ الهی که همانا علم کیمیاست اشاره کرده است )روسکا، ص 

  م در مقاله ای در زمینۀ کلام اسلامی با تخصیص اندیشۀ امام 2288زوایا نیز مورد توجه پژوهشگران غربی واقع گردیده است. تایلور در 

در  السلامعلیه، برخی مبانی فکری وی را مورد تدقیق قرار داد. وی با نگاهی به مبانی کلامی اندیشۀ امام  صادق السلامعلیهصادق 

 988را به رشتۀ تحریر در آورد )ص  2 "معرفت بشری نسبت به پروردگار در اندیشۀ جعفر  صادق"مباحث خداشناسی و صفات باری مقالۀ 

مان سال با خروج از مبحث صرف مبانی در کلام امام، در گسترده ای دیگر اثری تألیف نمود. با نگاهی به موضوع (. وی در ه225 –

تصوف گفتنی است که با توجه به اندیشه ای کهن دربارۀ جایگاه امام در تصوف اسلامی و این که بسیاری از فرق صوفیه سلسلۀ خود را به 

تسب داشته اند، گونه ای از ارزش معنوی وی نزد صوفیه موضوع بررسی واقع شده است. بر همین من السلامعلیهشکلی به امام  صادق 

این نگاه در میان صوفیه و آثار ایشان  هادیپایه  3 "جعفر الصادق، نیای روحانی صوفیه"اساس است که تایلور طی مقاله ای تحت عنوان 

(.در همین موضوع تفسیر صوفیانه ای منسوب به امام جعفر 27 -228)ص  و نیز برخی مفاهیم اندیشۀ آن امام را بررسی کرده است

بسیاری توجهات را به خود معطوف داشته است. نخستین بار لویی ماسینیون آن را معرفی کرد و سپس پلُ نویا بررسی ها و تحقیقاتی در 

دربارۀ "یش از انتشار کتاب، در مقاله ای تحت عنوان م، پ 2287این زمینه صورت داد که در نهایت به انتشار آن اثر منجر گشت. وی در 

م تفسیر  2208، با معرفی اثر، میزان صحت این انتساب را مورد مطالعه قرار داد.او سپس در 4 "انتساب تفسیری عرفانی به جعفر صادق

 منسوب به امام را با مقدمه ای مفصل منتشر و به فرانسه ترجمه نمود.

شرق شناسی خود، در بخش ادیان، موضوع تشیع مخصوصاً حیات امام  هادیسبورگ با توجه به پشینۀ پژوهش م دانشگاه استرا 2280در 

را مورد توجه و پژوهش خود قرار داد. بر مبنای آن گروهی از استادان اسلام شناس در علوم مختلف از تمام جهان  السلامعلیهجعفر صادق 

شمندی را ترتیب دادند که در میان آن ها نام کسانی چون هانری کربن، ویلفرد مادلونگ، همائی هایی ارزدبا شرکت و ارائۀ مقاله، گر

. نتیجۀ این  نشست و کنفرانس، در شودمیهانری ماسه، شارل پلا، سید حسین نصر، کلود کاهن، انریکو چرولّی و روبر برنسویک دیده 

                                                 

1   .24.Sadiq der sechste der sechste Imam, Heidelelberfg, 19-Ruska, JF., Arabische Alchemistern, II, Gafar al 
2  .Adiq." –"Man's Knowledge of God in the thought of Ja'far Al  
3  .sadiq, Spiritual forebear of the Sufis" –"Ja'far al  
4  ."Le Tafsir mystique attirbue a Ga'far sadiq" 



هده و اشراف ذبیح الله منصوری قرار گرفت، ترجمه ای که هرگز به م در پاریس انتشار یافت و ترجمۀ فارسی آن نیز بر ع 2278سال 

صورت گرفته  هادیمربوط به موضوعات مختلف، قسمت هایی از پژوهش  هادیمعنای دقیق کلمه صورت نگرفت. وی با تقطیع بخش 

داد و بر اساس آن آثاری همچون امام حسین و ایران را تألیف نمود. در رابطه با امام  تراسبورگ را برای خود پایه قرار در کنفرانس اس

را ترجمه و  السلامعلیهنیز وی به همین شیوۀ خود خواسته کتاب ارزشمند مغز متفکر جهان شیعه امام جعفر صادق  السلامعلیهصادق 

م توسط نورالدین آل  2225در  السلامعلیهوط به امام جعفر صادق مرب هادی(. این اثر به ویژه بخش 20، 2 – 0تألیف کرد )نک: ص 

 (. 28 – 5علی به عربی ترجمه شد و تحت عنوان الامام جعفر الصادق فی نظر علماء الغرب برخی پاورقی ها بر آن زده شد )ص 

اثری از  السلامعلیهت امام جعفر صادق در ادامۀ سخن از روند تألیف آثار لاتین و التفات پژوهش گران و خاورشناسان به ابعاد شخصی

م قابل بررسی است که در آن مؤلف تلاش کرده تا به نقش  2280در 1"جعفر  صادق و سنت علوم اسلامی"توفیق فهد تحت عنوان 

 م دو مقالۀ مجزا به 2272و سپس  2278(. در 282 – 249پایه ای علوم بپردازد )ص  هادیبه زمینه  السلامعلیهصادق حضرت 

( در موضوع اثری منتسب به آن حضرت در 288 – 289)ص  3( و سپس ویتکام928 – 887) ص  2ترتیب از کار مشترک اِبید و یونگ

تاریخی نیز از دیگر مواردی است که عنایت خاورشانسان را به خود جلب نموده است  هادیبارۀ گاه شماری و روزها انتشار یافت. تحلیل 

به رفتار سیاسی امام  4 "با عباسیان السلامعلیهگونۀ برخوردی امام جعفر صادق "م در مقاله ای تحت عنوان  2208چنان که هَسِلتین در 

 توجه نموده است.

 نتیجه

، شاهد فضایی آماده برای صورت دهی علوم اسلامی از سوی حضرت السلامعلیهبا عنایت به شرایط زمانی دوران زندگی امام  صادق 

فراهم کرد تا حداکثر استفاده را جهت تدوین، طبقه بندی و ترویج برخی  السلامعلیهصتی را برای امام  صادق هستیم. این شرایط فر

می توان گفت تألیف در زمینه ابعاد  السلامعلیهخصیت و جایگاه امام  صادق . به طور کلی ناظر به کتابشناسی شامامی ببرد هادیاندیشه 

ق به بعد جستجو کرد. در این زمان به بعد با ایجاد  28و  29به جز اندک موارد خاص عملا باید از سده را  السلامعلیهزیستی امام  صادق 

اجتماعی در محافل امامی، موج جدیدی از تألیف در زمینه احوال امامان بزرگوار توجه را به خود جلب می کند که تک  هادیبرخی زمینه 

، السلامعلیه. با نگاهی عام به مؤلفات درباره امام  صادق شودمیهم در میان آن ها مشاهده  السلامعلیههایی درباره امام  صادق ه نگار

شخصیتی آن حضرت می توان در یک تقسیم بندی کلی به  هادیبازخورد جایگاه والای امام ششم شیعیان در آثار مدون را بر اساس لایه 

مختلف تقسیم نمود. دسته اول از آثار در معنایی عام به زوایایی عمومی از زیست آن امام بزرگوار پرداخته اند. در این بخش  هادیبخش 

                                                 

1  .Sadiq et la tra dition scientifique araba –Ga'far as  
2  .M.J,L. YoungEbied, R.Y. And  
3  .Witkam, J.J. 
4  .sadiq, Peace be upon him, attitude towards 'Abassid rule. –The Imam Ja'far as  



آثاری که ناظر به ابعاد فردی و اجتماعی حضرت می باشند، معرفی شده اند. در دسته دوم تنوع آثار در علوم دنبال گردیده است که در این 

مانند سیاست، طب،  معلو هادیعلوم نقلی همچون تفسیر و فقه و علوم عقلی مانند عقاید و کلام و اخلاق و دیگر شاخه میان می توان به 

 اشاره شده است.  السلامعلیهکیمیا و علوم غریبه اشاره کرد. در پایان به برخی از آثار تدوین شده از سوی مستشرقان درباره امام  صادق 
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                                                          السلامعلیه

علی نقی                                                                                                                                                     

  خدایاری

 مقدمه

اه است. از یک سو در منابع رجال و فهرست با دشواری هایی همر السلامعلیه( منسوب به امام  صادق هادیبحث از آثار )کتاب ها و رساله 

به همین  1نگاری شیعه مرسوم نیست که نام امامان معصوم علیهم السّلام نیز مانند  راویان و نویسندگان، ذکر و آثار ایشان معرفی گردد.

کرده اند. از سوی دیگر به دلیل  امامان اشاره هادیدلیل رجال پژوهان متقدم تنها به مناسبت یادکرد از یک راوی به امالی یا نگاشته 

در میان فرق گوناگون اسلامی، طیف وسیعی از آثار در موضوعات مختلف )از توحید و تفسیر  السلامعلیهجایگاه علمی ویژه امام  صادق 

داده شده است.  پسین به آن حضرت نسبت هادیعرفان گرفته تا کیمیا و فال بینی و خواب گذاری( از سوی اصحاب فرق به ویژه در دوره 

مواجه هستیم. آثاری که افزون بر تنوع موضوعی از  السلامعلیهبه گونه ای که اکنون با شمار انبوهی از آثار منسوب به امام  صادق 

انند وضعیت بسیار متفاوتی از نظر درجه انتساب و اعتبار برخوردارند و بازشناسی آثار اصیل از غیر اصیل دشوار است. در حالی که اثری م

، یا نامه امام به اصحاب خود که در 3و متن آن به صورت مسند در دسترس است 2نجاشی یاد شده رساله اهوازیه در منبعی مانند فهرست

، برخی از آثار، تنها نسخه هایی منتسب به امام حتی بدون مشخصات نسخه شناختی مانند نام کاتب و تاریخ کتابت 4الکافی درج شده است

گزارش و یادی از آن ها شده است. بنا به دلایل پیش گفته و نیز به دلیل  هادینسخ خطی کتابخانه  هادینها در فهرست هستند. یا ت

، در شمار آثار منسوب اختلافی چشمگیر میان پژوهشگران متقدم و معاصر وجود دارد. در حالی که «اثر منسوب به امام»اختلاف در تلقی از 

و فؤاد  6عنوان  94سید محسن امین  5قلمداد کرده است، السلامعلیهها مصن ف دیده شده برای امام  صادق نجاشی رساله اهوازیه را تن

  1اثر برای امام برشمرده اند. چنان که برخی اصول چهارصدگانه حدیثی را نیز ذیل آثار امام معرفی کرده اند.  7عنوان 89سزگین 

                                                 

ست که از باب تبرک . محقق تهرانی هم که  آثار منسوب به پیامبر و امامان را معرفی نموده، تصریح کرده که یادکرد آثار معصومان، بیرون از کتاب الذریعة ا 1

 (. 405/  9صورت گرفته است. )تهرانی، الذریعة، 
 .958/  282. نجاشی، رجال نجاشی،  2
 .55 – 48ی حقوق الاخوان، . ابن زهره حلبی، اربعون حدیثاً ف 3
 .9، ص 0. کلینی، الکافی، ج  4
. تهرانی پس از نقل سخن میرداماد و ظاهرا 98، میرداماد، الرواشح السماویه، «لم یر لابی عبدالله علیه السّلام مصنف غیره» 958/  282. نجاشی، رجال نجاشی،  5

 (.405/  9رساله اهلیلجه را نقض بر آن شمرده است. )تهرانی، الذریعة،  بدون توجه به منبع آن، سخن وی را حمل بر فراموشی نموده و
. فهرست وی در کتاب رمضان لاوند نیز آمده است. )ر.ک: رمضان لاوند، الإمام الصادق علیه السّلام، علم و 882و  880/  2. سید محسن امین، اعیان الشیعه،  6

 .222 – 227عقیدۀ، 
عنوان( ارجاعات بعدی به این منبع با ذکر شماره جزء و صفحه خواهد  89. )بخش فقه 982 – 978ث العربی، مجلد اول، جزء سوم،  . فؤاد سزگین، تاریخ الترا 7

 بود.



امام نیز باید گفت که در عصر حاضر، افزون بر مقالات مستقلی که درباره برخی آثار منسوب به درباره پیشینه کار در زمینه آثار منتسب به 

امام نگاشته شده، به طور مشخص در پنج دسته از منابع، شاهد معرفی اجمالی آثار منسوب به امام هستیم. نخست منابع کتاب شناختی 

جم ما کتب عن الرسول و اهل البیت صلوات الله علیهم از عبدالجبار رفاعی؛ دوم مانند الذریعۀ، فهرس التراث، تاریخ التراث العربی و مع

تاریخ حدیث  ومنابع متعلق به تاریخ حدیث مانند تدوین السنۀ الشریفۀ از محمد رضا حسینی جلالی، تدوین الحدیث محمد علی مهدوی راد

مانند اعیان الشیعۀ و حیاۀ الامام الصادق )از باقر شریف قرشی(؛ چهارم  السلامعلیهاز احمد پاکتچی؛ سوم منابع تاریخ زندگی امام  صادق 

خطی حدیث و علوم حدیث شیعه از علی صدرایی خویی(؛ پنجم در برخی  هادینسخ خطی )به ویژه فهرستگان نسخه  هادیفهرست 

اسلام؛ چنان که در مقدمه برخی از آثار منسوب  در دانشنامه جهان السلامعلیهدانشنامه ها مانند مدخل توحید مفضل و تفسیر امام  صادق 

در این نوشتار در چند بخش معرفی می گردد.  السلامعلیهآثار منسوب به امام  صادق  2در خوری وجود دارد.  هادیبه امام نیز پژوهش 

به امام در منابع متقدم، بخش نایاب منسوب  هادیبخش اول. آثار منتشر شده )شامل آثار مستقل و ضمنی(، بخش دوم. نسخه ها و کتاب 

 خطی منسوب به امام در منابع متأخر، بخش چهارم . آثار منسوب به امام نزد فرق غیر امامی. هادیسوم. نسخه 

 بخش اول. آثار منتشر شده

 آثار منتشر شده به دو بخش آثار مستقل و آثار ضمنی بخش پذیر است. 

 الف. آثار مستقل 

 .توحید مفضل1

 ولپیدایش و تدا

ق(  208و شامل امالی امام به مفضل بن عمر )د ح  السلامعلیهالتوحید یا توحید المفضل یکی از آثار مشهور منسوب به امام  صادق 

از « کتاب فکرّ: کتاب فی بدء الخلق و الحث علی الاعتبار»کتابی با عنوان اصلی و توضیحی  4نجاشی در معرفی مفضل بن عمر  3است.

                                                                                                                                                                                

در این . از سوی دیگر تمایز میان نامه ها و کتاب های حضرت همواره آسان نیست و در عمل شیوه های متفاوتی 287 – 248/  2. حسینی جلالی، فهرست التراث،  1

السنة الشریفه( جزء کتاب ها  باره وجود دارد. در حالی که رساله اهوازیه، رساله اهلیلجه و توحید مفضل در بسیاری از منابع )مانند الذریعة، فهرست  التراث و تدوین

های امام درج شده اند. گفتنی است در اثر اخیر که در تداوم ( در کنار دیگر نامه 845 – 92، 4و مؤلفات امام  صادق علیه السّلام معرفی شده، در مکاتیب الائمة ) ج 

 285ق( در معادن الحکمة فی مکاتیب الائمة تدوین شده، مجموعه قابل توجهی از مکتوبات امام  صادق علیه السّلام ) 2225و تکمیل کار محمد بن محسن کاشانی )د 

 وعی، گردآوری  و درج شده است.با دسته بندی موض«( مواعظ»مورد اعم از نوشته ها، امالی و 
 ه برده است. . مانند مقدمه محدث ارموی بر شرح فارسی مصباح الشریعة و مقدمه کاظم مظفر بر توحید مفضل که نگارنده به سان دیگر منابع از آن ها بهر 2
کرده برخی از فضلا این اثر را کنز الحقایق و المعارف نامیده  . )وی اشاره408و  409/  4، تهرانی، الذریعة، 22. ابن طاووس، الامان من اخطار الاسفار، ص  3

. وی التوحید و الاهلیلجه را یک عنوان در نظر گرفته که خطا است. 978/ 8. فؤاد سزگین، تاریخ التراث العربی، 250/  2اند.(، حسینی جلالی، فهرس التراث، 

در معرفی تمحید مفضل است که ناظر به همسانی این دو اثر از نظر موضوع و « ه عدل للرسالة الإهلیلجةفتبین أن»احتمالا این امر برخاسته از این عبارت تهرانی: 

 تجربی بودن( و حتی ارتباط هر دو با مفضل است. –روش )عقلی 
 . درباره وضعیت رجالی مفضل بن عمر ر. ک. پیوست پایانی این نوشتار. 4



همان  2در آغاز برخی از مباحث آن « فکر یا مفضل»که برخی توحید مفضل را به قرینه محتوا و به کار رفتن تعبیر  1وی یاد کرده است 

 3کتاب فکرّ انگاشته اند. 

( بر 884سر آغاز شناخته شدن و تداول کتاب توحید مفضل به سان رساله اللاهلیلجه و سنت امامیه به روزگار رضی الدین ابن طاووس )د 

از این اثر یاد کرده است و آن را ستوده است. وی در  - 4احتمالا به سائقه گرایش فکری خاص خود –دد که در آثار متعدد خود می گر

الامان کتاب مفضل بن عمر را کتابی شگفت در شناخت وجوه حکمت آفرینش عالم سفلی و بیان اسرار آن شمرده و به همراه داشتن آن 

 6کشف المحجه نیز فرزند خود را به تأمل در مضامین این کتاب توصیه نموده است. در 5در سفر سفارش کرده است.

وی  7علامه مجلسی با نقل سخن ابن طاووس درباره این کتاب، احتمال داده که مقصود نجاشی از کتاب فکر همین توحید مفضل باشد.

اختصاص داده و متن آن را همراه با توشیح برخی واژگان « عمرخبر مشتهر به توحید مفضل بن »باب چهارم، کتاب توحید البحار را به نقل 

است. شیخ انصاری  11و نورالثقلین 10، الفصول المهمه9یادکرد دیگر کتاب در شرح اصول کافی مازندرانی 8و عبارات دشوار درج کرده است.

 12نیز در اثری فقهی به حدیثی از این کتاب استناد کرده است.

 هادیآفرینش و اسرار و حکمت  هادییان ساده کتاب که وجود خدا و صفات او را از راه نشان دادن شگفتی به دلیل محتوای جذاب و ب

ن نهفته در آن ها ثابت می کند، این کتاب از دیرباز، بسیار مورد توجه بوده و کارهای پیرامونی فراوانی اعم از ترجمه، شرح و تلخیص از آ

 13پدید آمده و به صورت مکرر انتشار یافته است.

 ساختار

                                                 

 .2229/ 428. نجاشی، پیشین  1
 .290و  29، 75، 78، 87ه ر. ک. توحید المفضل، . برای نمون 2
، آیة الله خویی 820. مدرسی، میراث مکتوب شیعه، 88، توحید المفضل، مقدمه کاظم مظفر، 888/ 28، تهرانی، الذریعۀ، 952، 28. شوشتری، قاموس الرجال،  3

. بسنجید با 827/ 22را عنوانی دیگر شمرده است. )خویی، معجم رجال الحدیث،  «کتاب فی بدء الخلق و الحث علی الاعتبار»را همان توحید مفضل و « فکّر»کتاب 

 تهرانی، همان.(
 .98و  22و نیز ر.ک. ص  2. برای نگاه انتقادی ابن طاووس به روش کلامی معتزله و پیروان ایشان ر.ک. ابن طاووس، کشف المحجه، ص  4
 .22. ابن طاووس، الامان من اخطار الاسفار، ص  5
. ابن طاووس، طریقی برای دریافت توحید مفضل و رساله اهلیلجه ذکر نکرده و احتمالا به شیوه وجاده دریافت کرده است که در درجه 2همو، کشف المحجه، ص  . 6

، عاملی، وصول 227ح، بندی طرق تحمل حدیث، پایین ترین شیوه به شمار می رود و گونه های مختلف آن مورد گفتگو است. )ر.ک. ابن صلاح، مقدمه ابن صلا

 (.248الاخیار، 
 .98/  2. مجلسی، بحارالانوار،  7
 .57 – 252/  8. همان،  8
 .84/  4و  47/  2. مازندرانی، شرح اصول الکافی،  9

 .8/  282/  2. حر عاملی، الفصول المهمة،  10
 .28/  858/  5و  97/  275/  4. حویزی، نورالثقلین،  11
 .888/  9الطهارة، . انصاری، کتاب  12
(. شرح 827/  0، . از جمله ترجمه فارسی علامه مجلسی و یا کار علی اصغر فقیهی )از معاصران( به نام راه خداشناسی یا خلاصه توحید مفضل. )رفاعی، پیشین 13

صدرایی خویی، فهرستگان نسخه های خطی (. برای نسخه های خطی توحید مفضل ر.ک. 248/  2محمد خلیلی در چهار جزء )حسینی جلالی، فهرست التراث، 

. کهن ترین نسخه معرفی شده، متعلق به سده دهم است. برای شروح توحید مفضل ر.ک. رفاهی، معجم ما کتب عن 980 – 982/  8حدیث و علوم حدیث شیعه، 

و  888/  0. برای چاپهای آن ر.ک. رفاعی، پیشین، 888و  920/  0. برای ترجمه های ان ر.ک. رفاعی، پیشین، 895/  0الرسول و اهل البیت صلوات الله علیهم، 

882. 



ابی العوجاء و یاران دهری وی در انکار خدای  بنا به روایت محمد بن سنان از مفضل بن عمر، مفضل پس از شنیدن سخنان کفر آمیز ابن

 هادیالهی در آفرینش آفریده  هادیرسید و حضرت در چهار جلسه با بیان اسرار و حکمت  السلامعلیهمتعال به خدمت امام  صادق 

سخن خود را با حمد  گوناگون، درباره خدا شناسی سخن گفت. و مفضل امالی حضرت رامکتوب کرد. در هر یک از مجالس چهارگانه، امام

و با تعابیری چون فکّر، انظر و تأمل مطالب مورد نظر را بیان فرموده است. در موارد متعددی مفضل در میانه  1و ستایش الهی آغاز کرده

قرآن  به ندرت به آیات 2کلام امام پرسشی درباره مطلب مورد گفتگو پرسیده و امام با پاسخ به پرسش وی سخن خود را پی گرفته است.

کتاب توحید کم و بیش از نظمی موضوعی برخوردار است و  4در موردی هم حدیثی نبوی نقل گشته است. 3کریم نیز استناد شده است.

مجالس چهارگانه آن عملا نقش فصول کتاب را ایفا کرده است. در مجلس اول از نظم عالم و هماهنگی اجزای آن سخن رفته و جزئیات 

آفرینش حیوانات گفتگو شده است. مجلس  هادیبدن انسان تشریح شده است. در مجلس دوم از ویژگی  هادیگی اسرار اندام ها و ویژ

سوم به یادکرد پدیده ها هستی مانند آسمان، زمین ، ستارگان، آب، آتش، باران، کوه ها و درختان اختصاص یافته و دلالت آن ها بر صانع 

بیین فلسفه وجود شرور در عالم، شبهات منکران خدا نقد است. در پایان مجلس چهارم، امام به متعال بیان شده است. در مجلس چهارم با ت

 جایگاه بلند مفضل نزد اهل بیت علیهم السّلام تصریح کرده است.

 اعتبار سنجی توحید مفضل

انتساب کتاب به امام  صادق  با عنایت به فقدان اسناد و طریق دریافت توحید مفضل، شماری از حدیث پژوهان امامیه از راه شهرت

و ارزیابی متنی، به اعتبار آن حکم کرده اند. محمد تقی مجلسی، با بسنده شمردن توحید مفضل برای جوینده معرفت الله، متن  السلامعلیه

که این  اه استآن را شاهد صحت آن ارزیابی کرده است. از نظر وی ادله توحید مفضل عقلی است نه تقلیدی و ]شیوه آن[ نشان دادن ر

بسی بهتر از راهنمایی فیلسوفان است. متن این کتاب، هماهنگ با آیات قرآن و تمامی کتاب  نمایی به ویژه برای عامه مردم،نوع راه 

  5الهی و سخنان انبیا و اوصیا علیهم السلّام است. هادی

مرسل بودن آن دو آسیبی )به اعتبار( آن ها نمی زند؛ : »از نقل متن توحید مفضل درباره آن و رساله اهلیلجه گوید شیعلامه مجلسی، پ

زیرا انتساب آن ها به مفضل، مشهور است و ابن طاووس و جز وی به آن گواهی داده اند. ضعف محمد بن سنان و مفضل نیز زیانی به 

                                                 

 .282، 70، 58، 2. ر.ک. توحید المفضل،  1
 .78، 85، 42، 89، 94، 98، 20. برای نمونه ر.ک. توحید المفضل،  2
 .52، 24. ر.ک. همان،  3
. درباره این حدیث گفتنی است که در الحکایات شیخ مفید 58همان، » اعمالکم ترد إلیکمو لذلک قال سیدنا محمد صلوات الله علیه و آله: "إنما هی ». حدیث این است:  4

: أنما هی أعمالکم ترد إلیکم )علیکم. ن ل( فمن وجد  -فی بعض کلامه  8قال رسول الله صلی الله علیه و آله  و سلم »حدیث زیر ظاهراً با طریق عامی نقل شده است: 

. برای سند حدیث ر.ک. همان. در متون حدیثی شیعه، منبع دیگری برای حدیث 05مفید، الحکایات، «( غیرذلک، فلا یلومن إلا نفسه. خیرا، فلیحمد الله، و من وجد

هی أعمالکم أحصیها عن النبی صلی الله علیه و سلم فیما روی عن الله تبارک و تعالی أنه قال ... یا عبادی إنما »نیافتم.( در منابع حدیثی عامه این متن روایت شده است: 

، بیهقی، السنن 280، بخاری، الأدب المفرد، 27/  0)مسلم، صحیح مسلم، «. لکم ثم أوفیکم إیاها فمن وجد خیرا فلیحمد الله و من وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسه

و  884/  2ی آمده است: رسائل اخوان الصفاء و خلان الوفاء، (. عین متن منقول در توحید مفضل )بی کاستی و فزونی( در برخی منابع فلسفی و کلام28/  8الکبری، 

 . 594، شهرزوری، شرح حکمة الاشراق، 280، علی بن محمد الولید، تابع العقائد و معدن الفوائد، 278غزالی، الأربعین فی اصول الدین،  27/  8و ج  288/  9ج 
 .289/  4ین استدلال ر.ک. نوری، خاتمة المستدرک، . برای همانند ا909/  4. محمد تقی مجلسی، روضة المتقین،  5



. از سوی دیگر متن آن دو شودمیاستفاده  اعتبار آن ندارد. زیرا ضعف ایشان ناروا است چرا که از احادیث بسیار، علو و قدر و بزرگی آنان

  1«شاهد صدقی بر صحق آن ها است. و افزون بر این ها مشتمل بر براهینی هستند که علم آور بودن آن ها متوقف بر صحت خبر نیست.

لیهم السّلام ارزیابی کرده علامه طباطبایی نیز در تعلیقات خود بر بحار، متن توحید مفضل را مطابق با بیشتر احادیث مروی از اهل بیت ع

 2که مطابق با معارف قرآن کریم اند. ادله موجود در آن هم، براهین تام و روشن هستند.

را دشوار می نماید. زیرا در آن هم از نظر  السلامعلیهبه رغم آرایی که گزارش شد، واکاوی متن توحید مفضل، انتساب آن به امام  صادق  

روشنی از تعلق به مکتوبات عالمان دینی و تدوین در دوره ای متأخر از  هادیاز نظر محتوا و درون مایه، نشانه ادبیات و شیوه بیان و هم 

 توحید مفضل مورد بازشناسی قرار گیرد. هادیعصر امام وجود دارد. بر این پایه شایسته است شاخصه ها و ویژگی 

 متنی توحید مفضل هادیشاخصه 

متمایزی است که می تواند نشانه تدوین  هادیچنین می نماید که متن توحید مفضل در سنجش با دیگر متون روایی امامیه دارای ویژگی 

باشد. این ویژگی ها و شاخصه ها در دو بخش قالب یا زبان و  السلامعلیهآن توسط عالمان دینی در زمانی متأخر از عصر حضرت  صادق 

 است. مضمون قابل بررسی 

 زبانی و ادبی هادیالف. شاخصه 

و در مکتوبات  شودمیادبی و زبانی متن توحید مفضل عبارتند از: کاربرد تعابیر و جملاتی که در احادیث موجود یافت ن هادیشاخصه 

است.  السلامعلیهعالمان دینی متداول است برخی از آن ها نیز فاقد شیوایی و رسایی متون روایی و سخنان شناخته شده امام  صادق 

و لعل قائلا یقول ... فما قالوک ... فیقال له »، 5«فان قالوا ... فنقول» 4«فان قال قائل ... قلنا»، «3فان یقول قائل ... قیل له»تعابیری مانند: 

 9...«، نزعم زاعم 8...«قول علی حسب هذا ایضاً ن» 7،...«و لعل طاعناً یطعن علی التدبیر ... فیقال جواب ذلک »، 6...«... و جمله القول 

الأمور »، 13«صناعۀ الطب»، 12«الصناعات اللطیفۀ»، نیز تعابیری علمی مانند 11«ایضاً »، کاربرد متعدد تعبیر 10«اعنی»کاربرد متعدد تعبیر 

                                                 

 .58و  55/  8. مجلسی، پیشین،  1
 پانوشت. 58. همان، ص  2
 .288، 297، 295، 292. همان، ص  3
 .225. همان، ص  4
 .220. همان، ص  5
 .228، 229.همان، ص  6
 .224. همان، ص  7
 .220. همان، ص  8
 .00. همان، ص  9

 .88و  54، 82، 80. توحید المفضل،  10
 .298، 220، 225، 229، 222، 28، 28، 05، 78، 78، 79، 82، 88، 55، 59، 42، 82. توحید المفضل،  11
 .40. توحید المفضل،  12
 .227. توحید المفضل،  13



تعطیل العدل و » 5«فوق مرتبۀ العقل» 4،«الدولاب الاعظم»، 3عصب دار(« )= عصبانی»، 2«آکلات اللحم من الحیوان» 1«الروحانیۀ اللطیفۀ

و لیس ما ذکرته من هذه القوی علی الجهۀ التی ذکرت فی کتب الأطباء و لا قولنا فیه کقولهم، لأنهم ذکروها »و جملاتی مانند:  6«الحکمۀ

ار و و بها یحسب الأعم»، 7«علی ما یحتاج فی صنعۀ الطب و تصحیح الأبدان، و ذکرناه علی ما یحتاج فی صلاح الدین و شفاء النفوس

و لذلک کثر الأقاویل فیها، و اختلفت الفلاسفۀ »، 9«و فی هذا ایضا وجوه أخر» ، 8«الأوقات المؤقتۀ للدیون و الإجارات و المعاملات

فی الخریف ... و یطیب »، 12«کان هذا یخرجهم عن حد الإنسانیۀ إلی حد البهائم» 11«الذی بینت و شخصت لک آنفا» 10...«المذکرون فی 

ولقد قال القوم من جهلۀ المتکلمین وضعفۀ المستفلسین یقلۀ التمییز »  13،«إلی مصالح أخری لو نقصیت لذکرها لطال فیها الکلامالهواء فیه 

لأنه کان »، 14«و قصور العلم: لو کان بطن الإنسان کهیئۀ القباء یفتحه الطبیب إذا شاء فیعاین ما فیه، و یدخل یده فیعالج ما أراد  علاجه ... 

هذا لم یکن مانعا للقرد أن یلحق بالإنسان لو أعطی مثل ذهن الإنسان و » 15،«کان الجمل الواحد و البغل الواحد إلی عدۀ أناسییحتاج م

 16«.عقله و نطقه و الفصل الفاصل بینه و بین الإنسان فی الحقیقۀ هو النقص فی العقل و الذهن و النطق

زبانی متن می توان به کاربرد فراوان افعال برساخته از باب تفعل و تفعیل اشاره کرد که نو پدید بودن آن ها آشکار  هادیاز دیگر ویژگی 

، تفریخ 21، تجفیف )خشکاندنن(20، تولد، تکثف19ترشح و تحلب )روان شدن( 18تعیّش،17است. مواردی ماند تفکه، تصحح )بهبودی(، توقدّ،

ل است که برخی از آن ها در ادبیات روای ناآشنا هستند مانند: خت جمع نیز شاخصه دیگر توحید مفض. کاربرد فراوان سا22)جوجه گذاشتن(

 .26«اطبخۀ»و  25«أدمغۀ»، 24«مفائض»، 23«الغضاریف»

                                                 

 .298. توحید المفضل،  1
 .58. همان،  2
. برای این تعبیر در متون پزشکی ر.ک. اسحاق بن سلیمان، )اسرائیلی( 90توحید المفضل، ص . )من جعل المعدة عصبانیة شدیدة و قدرها لهضم الطعام الغلیظ؟(  3

 .98/  2، ابن سینا، قانون 548الإغذیة و ال أدویة 
 . به معنای فلک و چرخ گردون.08. توحید المفضل،  4
 .227. همان،  5
 .229. همان،  6
 .87. همان،  7
 .02. همان،  8
 .25. همان،  9

 .220همان، .  10
 .08. همان،  11
 .225. همان،  12
 .08. همان،  13
 .85و  84. همان،  14
 .59. همان،  15
 .82. همان،  16
 «الثمار للتفکه، و اللحم للمأکل، و الطیب للتلذذ، و الأدویة للتصحح و الدواب لحمولة و الحطب للتوقد.. »... 44. همان،  17
 «.ف کانت قد منعت  ما تحتاج الیه، أعنی السلاح الذی تصید به و تتعیشو لو کانت السباع ذوات أظلا» 54. همان،  18
 «.کانت الرطوبات فی البطن تترشح و تتحلب فیفسد علی الإنسان مقعده و مرقده و ثیاب بدلته و زینته» 85. همان،  19
 «( الهواء فینشأ منه السحاب و المطر.9، و یتکثف )ففی الشّتاء تعود الحرارة فی الشجر و النبات، فیتولد فیهما مواد الثمار. »08. همان،  20
 کاربرد واژه تحلیل در معنای تجزیه نیز قابل توجه است.«. تجفیف اشیاء و تحلیل أشیاء. »24. همان،  21
 «أنظر إلی )الدجاجة( کیف تهیج لحضن البیض و التفریخ. »80. همان،  22
 .92. همان،  23
 .98. همان،  24
 .28. همانف  25
 «انواع اطبخة. »288همان، .  26



است. این موارد عبارتند از: « عدم»فعل  هادیگوناگون از برساخته  هادیزبانی توحید مفضل، کاربرد ساخت  هادییکی دیگر از ویژگی 

و هم مع ذلک 4،«الحس 3جعلا عدیما )عدیمی(»،  2«فمن آعان الثعلب العدیم النطق و  الروایۀ بهذه الحیلۀ؟»، 1«ت العقل و الروایۀعدم»

فکر مفضل فی من عدم البصر من الناس  ... و کذلک من عدم السمع، یختل فی أمور کثیرۀ، فإنه یفقد روح »، 5«غیر عدمی العقل و الذهن

فلما عدم » 6،«ورۀ و یعدم لذۀ الأصوات و اللحون المشجیۀ و المطربۀ ... فأما من عدم العقل، فإنه یلحق بمنزلۀ البهائمالمخاطبۀ و المحا

الاهمال و عدم »و  8«لما عدم الأسنان»، 7...«العنق أعین مکان ذلک بالخرطوم الطویل ... العضو الذی عدم ... فصار مع عدم العنق 

 9«.الصانع

 نیمضمو هادیشاخصه 

گوناگون الهیات و  هادیفلسفی )فلسفه به معنای عام شامل حوزه  هادیمهم ترین شاخصه محتوایی توحید مفضل، وجود درون مایه 

طبیعات و نیز طب( در سراسر آن است. آن چه در این میان از نظر نقد ادبی متن بیشتر اهمیت می یابد، سنجش مطالب این کتاب با 

امامی است. با اندکی تأمل و سنجش در می یابیم که در توحید مفضل مضامینی وارد شده است که صرف مضامین متون معتبر حدیثی 

نظر از درستی یا نادرستی، مفرد و غریب می نماید. در کنار قالب و زبان خاص، محتوای توحید مفضل هم از درون مایه متمایزی برخوردار 

یعنی مطلب هل، مطلب ما، مطلب کیف « مطالب چهارگانه منطقی»عبارتند از: یادکرد فراوان این مضامین مفرد  هادیگشته است. نمونه 

، حرارت غریزی و اثرگذاری آن بر اعمال معده و کبد و قلب و احتباس 11، سخن گفتن از حرارت طبیعی نبات و خاموشی آن10و مطلب لماذا

در  14یادکرد دماغ به عنوان سرچشمه حس. 13ر فرایند تغذیه انسان،و قوای چهارگانه جاذبه، ماسکه، هاضمه، دافعه و کارکرد آن ها د 12آن

تأمل »این قوا معرفی و پیامدهای کاستی آن ها این گونه بیان شده است: « عالمانه و منصفانه»جایی از قوای نفس سخن رفته و باتعبیری 

یا مفضل هذه القوی فی النفس، و موقعها من الأنسان، أعنی الفکر و الوهم و العقل و الحفظ و  غیر ذلک، أفرأیت لو نقص الإنسان من 

                                                 

 «درباره ستوران رام انسان. »58. همان،  1
 .84. همان،  2
 ( که درست است.78/  8. بنابر نسخه بحار الانوار )  3
 . )درباره مو و ناخن(.89. توحید المفضل،  4
 .59. همان،  5
 .98. همان،  6
 .52و  50. همان،  7
 .87. همان،  8
 .292. همان،  9

نظر أ موجود هو أم قالوا: کیف یعقل أن یکون مباینا لکل شئ متعالیا عن کل شئ؟ قیل لهم: الحق الذی تطلب معرفته من الأشیاء هو أربعة أوجه، فأولهما أن ی فإن. » 10

ولأی علۀ؟ فلیس من هذه الوجود شئ یمکن  لیس بموجود، و الثانی أن یعرف ما هو فی ذاته و جوهره؟ و الثالث أن یعرف کیف هو و ما صفته؟ و الرابع أن یعلم لماذا هو

 .298و  222توحید المفضل، « للمخلوق أن یعرفه من الخالق حق معرفته
 .07. توحید المفضل،  11
فا، رسائل ، اخوان الص00. درباره بحث حرارت غریزی و کارکرد آن در متون فلسفی ر.ک. فارابی، آراء اهل المدینة الفاضلة و مضاداتها 85. توحید المفضل،  12

)اجزای بدن( انسان و نقش آن در کنش های وی در حدیث بلندی از امام  « تراکیب جسد». درباره وجود کون ناری انسان در 245/  9اخوان الصفاء و خلان الوفاء 

 . 488صادق علیه السّلام خطاب به مفضل بن عمر در کتابی مورد تأمل ر.ک. خصیبی، الهدایة الکبری، 
الهاضمة، و هي التي  ن في الإنسان قوی أربعا قوة جاذبة تقبل الغذاء و تورده علی المعدة. و قوة الماسکة تحبس الطعام، حتی تفعل فیه الطبیعة فعلها، و قوةواعلم أ. » 13

 .88مفضل، توحید ال«. تطبخه، و تستخرج صفوه، و تبثه في البدن، و قوة دافعة تدفعه و تحدر الثقل الفاضل، بعد أخذ الهاضمة حاجتها
(. برای وجود سه چشمه در بدن و معرفی دماغ به عنوان سرچشمه حس 97)توحید المفضل، « من حصن الدماغ هذا التحصین، إلا الذي خلقه و جعله ینبوع الحس. » 14

 .882)ینبوع الحس( به نقل از حکمای پیشین، ر.ک. ابو حیان توحیدی، المقایسات، 



ت به مؤثر در پیدایش صو هادیبرد اندام در موردی ضمن بیان اثر لب و دندان در تلفظ حروف، کار 1...«ل الحفظ وحده، کیف هذه الخلا

چنان که سر  به دلیل آن که بالاترین اندام بدن است، چونان صومعه  2تشبیه شده است.« مزمار اعظم = نی بزرگ»گوناگون  هادیبخش 

  3قرار گرفته است. ای شمرده شده که ح.اس در آن

در جایی آمده که نام این عالم در زبان یونانی  4مطرح در توحید مفضل است. هایآموزهاز خلقت نیز از « صناعت»اقتباس و الگو گیری 

گو قوسموس و تفسیر )= ترجمه( آن زینت است و فلاسفه و مدعیان حکمت آن را به همین نام نامیده اند و در پی آن از نظام احسن گفت

توجه به آراء منانیه و مانویه و نقد آن ها در موارد متعدد نیز از نکات جالب توجه کتاب است که می تواند نشانه تعلق اثر به  5شده است.

علم »افزون بر یادکرد گروهی مانویه در جایی آمده که مانی با این که ادعای  6کیش یاد شده باشد. هادیقلمرو مکانی حضور اندیشه 

در مواردی از جواهر اربعه )خاک، هوا، آب و  7الهی نابینا بود و بر آن ها خرده می گرفت. هادیداشت، از مشاهده حکمت آفریده « اسرار

تعیین محدوده سال بر مبنای سیر  9از دیگر مطالب کتاب نقل آراء اختلافی فلاسفه درباره ماهیت و اندازه خورشید،8آتش( سخن رفته است.

 قابل توجه است.11و یادکرد رد ارسطاطلیس بر قائلان به صدُفه در آفرینش 10ل تا حمَل خورشید از برج حمَ

همچنین بخش قابل توجهی از مضامین مفرد توحید مفضل را باید در یادکرد گروه ها و اصناف خاصی برشمرد که که در دیگر متون 

، منتحلی 15، متلفسفین14، فلاسفه13، اصحاب طبایع،12اب هندسهحدیثی سخنی از ایشان به میان نیامده است. این موارد عبارتند از: أصح

 20و منانیه. 19، مانویه18، معطله17، دهریین16الفلاسفه

                                                 

 .80. همان،  1
ة تشبه ن سقطت أسنانه لم یقم السین، ومن سقطت شفته لم یصحح الفاء، و من ثقل لسانه لم یفصح الراء، و أشبه شئ بذلک المزمار الأعظم، فالحنجر. ألا تری أن م 2

الزق حتی تجري الریح في قصبة المزمار، و الرئة تشبه الزق الذي یمفخ فیه لتدخل الریح، و العضلات التي تقیض علی الرئة لیخرج الصوت کالأصابع التي تقبض علی 

 (95المزامیر و الشفتان و الأسنان التي تصوغ الصوت حروفا و نغما کالأصابع تختلف في فم المزمار فتصوغ صفیره ألحانا )همان، ص 
 .99. توحید المفضل،  3
 .(.289)همان، «. کها علی الحقیقةفالصناعة تحکي الخلقة و إن کانت لا تدر»(، 282)توحید المفضل، «. فالصناعة مأخوذة من الخلقة. » 4
 .227و  228. توحید المفضل،  5
(. درباره منانیه یا مانویه ر.ک. 82و  80. در موردی دیگر از دوگانه پرست ها یاد و انتقاد شده است. )توحید المفضل، 282و  40، 88، 28. ر.ک. توحید المفضل،  6

. چنان می نماید که در دوره ای نقد منانیه یکی از حوزه های فعالیت متکلمان فرق بوده است. 944/  2و النحل ، شهرستانی، الملل 822ابن ندیم، فهرست ابن ندیم 

 .887ق( در رد بر منانیه ر.ک. نجاشی، پیشین،  988برای اثر فضل بن شاذان نیشابوری )د 
 .227. توحید المفضل،  7
 .220و  28، 70. همان،  8
 .220. همان،  9

 .802، . برای بحثی در این باره در متون اسماعیلیه ر.ک. احمد بن عبدالله بن محمد بن اسماعیل بن امام  صادق علیه السّلام، الرسالۀ الجامعۀ288. همان،  10
 .292. توحید المفضل،  11
 .222. همان،  12
 .298،  282. همان،  13
 .220. همان،  14
 .84. همان،  15
. گفتنی است که در متن 82و  88توحید المفضل، « لفلسفة کیف عمیت قلوبهم عن هذه الخلقة العجیبة حتی أنکروا التدبیر و العمد فیها.فتبا و خیبة و تعسا لمنتحلی ا. » 16

ئل و الاعتبار، به کار رفته است. )جاحظ، الدلا« افیقوروس و اشباههم»الدلائل  و الاعتبار جاحظ که زین پس از آن سخن خواهیم گفت به جای منتحلی الفلسفة تعبیر 

 (.80ص 
 .0. همان،  17
 .227و  282، 08، 78. توحید المفضل،  18
 .40. همان،  19
 .228، 88، 282. همان،  20



نیرومندی از اندیشه ها و ادبیات اسماعیلی در آن را آشکار می سازد. متن توحید  هادیاز سوی دیگر تأمل در متن توحید مفضل وجود مایه 

ادبیات، یادآور متونی چون رسائل اخوان الصفا است. قالب تدوین کتاب نیز که به صورت گفتگو و  مفضل در مجموع از نظر درون مایه و

در ادبیات روایی شناخته شده امامیه تداول ندارد. به هر روی از عبارت  یافتهسامان السلامعلیهپرسش و پاسخ میان مفضل و امام  صادق 

الأدوار، و معید الأکوار، طبقا عن الطبق، و عالما بعد عالم، لیجزی  2الحمد لله مدبر )مدیر(» قابل استفاده است: 1زیر اندیشه ادوار و اکوار

 3«.الذین أساؤوا بما عملوا، و یجزی الذین أحسنوا بالحسنی

وابستگی آن به  را بسیار دشوار می سازد و السلامعلیهبدین سان این ویژگی ها در کنار فقدان اسناد و طریق، انتساب کتاب به امام  صادق 

یونانی در توحید مفضل،  هادیروزگاری متأخر از عصر آن حضرت را منطقی تر می نماید. بر همین پایه مصطفی جواد به دلیل ورود نام 

آن را اثری نمایان گر نهضت علمی ترجمه دانسته که در عهد مامون شروع شد و در روزگار جاحظ و دیگر فلاسفه و متکلمان به بار 

 4نشست.

مطرح  السلامعلیهکاظم مظفر محقق کتاب توحید مفضل سه استدلال در نقد انتساب کتاب به جاحظ و دفاع از انتساب آن به امام  صادق 

. 9، السلامعلیه. تقدم ورود فلسفه به جهان عرب بر روزگار مأمون و آشنایی اعراب با فرهنگ یونانی از دوره امام  صادق 2کرده است: 

 5.السلامعلیه. هماهنگی مضامین توحید مفضل با دیگر احادیث امام  صادق 8مفضل با آثار جاحظ از نظر سبک و محتوا. تفاوت توحید 

کتاب دارای مقدمه ای به سبک آثار  هادیمی گیرد که بدانیم برخی از نسخه  پسین آن گاه قوت هادیاحتمال نگارش کتاب در دوره 

که نشانگر تداول رساله در میان ایشان است. کاظم مظفر احتمال داده که تمام مجلس چهارم که با دیگر مجالس  6اسماعیلی است

چنان که برخی تمام اثر را مربوط به  7اسماعیلیه باشد. هادی ساختهاست از بر السلامعلیهناهماهنگ بوده و حاوی آراء ناشناخته ای از امام 

 8رم ق( و پدید آمده در فضایی اسماعیلی ارزیابی کرده اند.ادبیات متأخر )حدود  قرن چها

 توحید مفضل و متون همسان

                                                 

د، به بعد و علی بن ولی 08، ابراهیم بن حسین حامدی، کنز الولد، 49/  2. درباره اندیشه ادوار و اکوار در منابع اسماعیلی ر.ک. قاضی نعمان، تأویل الدعائم،  1

. برای رگه هایی از این اندیشه در حدیث بلندی از امام  صادق علیه السّلام خطاب به مفضل بن عمر در کتابی مورد تأمل ر.ک. الهدایة 48و  49الذخیرة فی الحقیقة، 

 .485و  484الکبری، 
 (.28، ص 8. نسخه بحارالانوار، )ج  2
منا التجحمید و التسبیح و التعظیم و التقدیس، للاسم الأقدم، و النور الأعظم، العلی العلام، ذی الجلال و »یر است: . عبارت دیگر در این باره متن ز58. توحید المفضل  3

ت یاد در عبار« منا التحمید و التسبیح و التقدیس»آغاز مجلس چهارم(. قالب خاص و ناآشنای  282)توحید المفضل، «. الإکرام، و منشئ الأنام، م مفنی العوالم و الدهور

 شده قابل توجه است. 
م )به نقل از مقدمه کاظم مظفر بر توحید المفضل  2258، 28مجله لواء الوحدة الاسلامیة، سال اول شماره « أتوحید المفضل ام توحید الجاحظ؟». مصطفی جواد،  4

 .98و  22)چاپ مکتبۀ الداوری(، ص 
 .280. نیز ر.ک. المنصف بن عبدالجلیل، الفرقة الهاشمیة فی الاسلام، 22 – 85. ر.ک. همان، ص  5
صلی الله تعالی علی محمد و رسوله ... و علی امام عصنا المقیم ». در مقدمه یاد شده از امام مقیم و داعی روزگار این گونه یاد شده است: 80. توحید المفضل، ص  6

 « داعی هذا الوقت بالمواد اللطیفة و البرکات.دعوة الحق بالمطلقین الدعاة و اید الله 
 .87. همان، ص  7
 .280، المنصف بن عبدالجلیل، همان، 289پاکتچی، تاریخ حدیث،  8



( با 955با پی چویی مضامین توحید مفضل در متون و منابع دیگر به نکات پراهمیتی دست می یابیم. اثری از عمرو بن بحر جاحظ )

همسانی هایی بسیار شگف انگیزی با مضامین توحید مفضل دارد. درباره عنوان الدلائل و الاعتبار علی الخلق و التدبیر منتشر شده است که 

در برخی منابع نیز  1انتساب آن به جاحظ باید گفت در منابع کتابی به نام کتاب التفکر و الاعتبار در فهرست آثار جاحظ یاد شده است.

در این جا دو نکته شایسته یادآوری است. نخست آن که  2.عنوان الدلائل و الاعتبار علی الخلق و التدبیر به جاحظ نسبت داده شده است

دور نیست که این دو عنوان ناظر به یک اثر باشد. دوم آن که شاهدی تاریخی بر انتساب کتاب الدلائل و الاعتبار به جاحظ وجود دارد و 

از این کتاب است. وی با تصریح به نام از  ق( در کتاب حقائق المعرفۀ فی علم الکلام 588آن نقل قول عالم زیدی احمد بن سلیمان )د 

و قد ذکر عمرو بن بحر الجاحظ رحمه الله مثل »کتاب الدلائل جاحظ دو مورد نقل قول کرده است. یکی درباره قوای بدن با این عبارت: 

دیگر با یاد کرد آراء اختلافی در موردی  3« هذا، و مثّل فأحسن فی کتاب الدلائل فقال: فکّر فی تقدیر هذه القوی للحاجات إلیها ... 

گفتگو « مطالب چهار گانه منطقی»دانشمندان درباره ماهیت خورشید از تعریف ناپذیری خدای متعال سخن به میان آمده و در ضمن آن از 

تون زیدی سده همین مورد با واسطه کتاب حقائق المعرفۀ یا بهره گیری مستقیم از کتاب جاحظ در شرح الأساس الکبیر از م 4شده است. 

که کم و بیش همانند متن  6( بدون اشاره به منبع، متنی طولانی آورده 752در سده هشتم ابن قیم جوزیه )د  5یازدهم نیز نقل شده است. 

ظ گفتنی است که در نسخه بحارالانوار در پایان مجلس اول نام کتاب مشابه با نام کتاب منسوب به جاح 7الدلائل و الاعتبار جاحظ است.

تم المجلس الأول و یتلوه المجلس الثانی من الکتاب الادلۀ علی الخلق و التدبیر و الرد علی القائلین بالاهمال و »معرفی شده است: 

 8«.منکری العمد بروایۀ المفضل عن الصادق صلوات لله علیه و علی آبائه

حجم توحید مفضل با نظمی کم و بیش متفاوت و فاقد یادکردی از  به هر روی کتاب الدلائل و الاعتبار علی الخلق و التدبیر کتابی است در

بسیار این دو اثر، چند مورد برای مقایسه از هر دو کتاب نقل  هادیآموزه ادوار و اکوار که در توحید مفضل آمده است. با توجه به همسانی 

 .شودمی

                                                 

 .088/  2 . اسماعیل پاشا، هدیة العارفین،47ش  290. سندوبی، ادب الجاحظ و فلسفته، 9222/  5، یاقوت حمودی، معجم الأدباء 822. ابن ندیم، فهرست ابن ندیم  1
(. وی در جایی دیگر 44)سندوبی، همان، « لیس فی اسلوبه ما یدل علی انه للجاحظ او من بابته.»، سندوبی در جایی درباره آن گفته است: 74/  5. زرکلی، الأعلام  2

و با بیان این که عنوان توسط راغب طباخ با انتساب به کتاب هایی که به جاحظ نسبت داده شده است اما از او نیستم آورده »عنوان الدلائل و الاعتبار را در بخش 

(. گفتنی است که اسماعیل پاشا در ذیل آثار حارث 258( باشد. )همان، 948م منتشر شده است احتمال داده که نویسنده آن حارث محاسبی )د  2209جاحظ به سال 

(. بروکلمان نیز این عنوان را ذیل کتاب های منصول به جاحظ فهرست کرده و یا اشاره 984/  2محاسبی هم کتابی با این عنوان یاد کرده است. )اسماعیل پاشا، همان، 

تمال داده گو این که به نسخه خطی و نشر آن توسط طباخ، انتساب آن به محافل متقدم صوفیه را راجح شمرده است. یا از آن حارث محاسبی همان گونه که سندوبی اح

ب الدلائل و الاعتبار جبرئیل بن نوح بن ابی نوح مسیحی باشد که در روزگار متوکل نگاشته و نسخه آن در کتابخانه ایاصوفیا موجود است. اثبات آن دشوار است، یا کتا

 .5ش  285/  9)بروکلمان، تاریخ الادب العربی، بخش 

 (.828، ص 9ست. )عمر، فروخ، تاریخ الادب العربی، ج عمر فروخ نیز الدلائل و الاعتبار را جزء کتاب های مشکوک الانتساب به جاحظ فهرست کرده ا
. برای متن آن با اندکی اختلاف در 79. برای متن آن ر. ک. جاحظ، الدلائل ئو الاعتبار علی الخلق و التدبیر، 958. احمد بن سلیمان، حقائق المعرفة فی علم الکلام،  3

 88لفظ در توحید مفضل ر. ک. توحید مفضل، 
برای «. ذکر ذلک عنهم و حکاه أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ فی کتاب الدلائل. و قال ... . » ... 228 – 207لمان، حقائق المعرفة فی علم الکلام، . احمد بن سی 4

 .28متن آن در الدلائل و الاعتبار ر. ک. جاحظ، همان، 
( در این کتاب 97 – 20طلبی طولانی از مطالب آغازین کتاب الدلائل و الاعتبار )ص . برای نقل م472/  2. احمد بن محمد بن صلاح شرفی، شرح الأساس الکبیر،  5

 به بعد.  282/  2نیز ر. ک. همو، عدة الأکیاس فی شرح معانی الأساس، ج  829 – 888/  2ر. ک. همان، 
 .888 – 920. ابن قیم جوزیه، مختصر الصواعق المرسلة عن الجهمیة المعطلة،  6
 .98 – 20الدلائل و الاعتبار، . ر.ک. جاحظ،  7
 .28/  8. بحارالأنوار،  8



 نمونه اول:

 توحید مفضل:

من أعضائه أعنی الرأس و الوجه و المنکبین و الصدر، و کذلک أحشاؤه شبیهۀ أیضا بأحشاء  رد و شبهه بالإنسان فی کثیرتأمل خلقۀ الق»

الإنسان و خص مع ذلک بالذهن و القطنۀ التی بها یفهم عن سائسه ما یؤمی إلیه و یحکی کثیرا مما یری الإنسان یفعله، حتی أنه یقرب 

علیه . أن یکون عبرۀ للإنسان فی نفسه فیعلم أنه من طینۀ البهائم و سنخها  من خلق الإنسان و شمائله فی التدبیر فی خلقته علی ما هی

إذ کان یقرب من خلقها هذا القرب. و أنه لولا فضیلۀ فضله بها فی الذهن و العقل و النطق کان کبعضهم البهائم علی أن فی جسم القرد 

ر المجلل للجسم کله.. هذا لم یکن مانعا للقرد أن یلحق بالإنسان فضولا أخری تفرق بینه و بین الإنسان کالخطم و الذنب المسدل و الشع

هو النقص فی العقل و الذهن و النطق  –فی الحقیقۀ  –او أعطی مثل ذهن الإنسان و عقله و نطقه و الفصل و الفاصل بینه و بین الإنسان 

.»...1 

 الدلائل و الاعتبار:

عضائه أعنی به الرأس و الوجه و الصدر و المنکبین، و کذلک أحشاؤه ایضا شبیهۀ بأشحاء تأمل خلقۀ القرد و شبهه بالإنسان فی کثیر من أ»

الإنسان کالذی یصف ارسطاطالیس فی الکتاب الحیوان و شهد به کتب الطب من ذلک ثم ما خص به من الذهن و الفطنۀ التی بها یفهم 

ثیرا مما یری الإنسان یفعله، حتی أنه یقرب من الخلق الإنسان فی عن سائسه ما یرید و یقبل التأدیب و یعرف ما یؤمی الیه و یحکی ک

شمائله فمن التدبیر فی خلقه علی ما هو علیه آن یکون عبرۀ للإنسان فیعلم أنه من طینۀ البهائم و سحنتها إذ کان یقرب من خلقها هذا 

ذهن و العقل کان کبعض البهائم الا أن فی الجسم القرد فصولا القرب فلا یطغی و لا یتمرد علی خالقه فإنه لو لا فضیلۀ فضله الله بها فی ال

أخری تفرق بینه و بین الإنسان کالخطم و الناشر و الذنب المسبل و الشعر المجلل للجسم کله لکان هذا لم یمکن بالمانع للقرد أن یلحق 

  2...«.ی النقص فی الذهن بالإنسان لو أعطی مثل ذهن الإنسان و عقله فالفاصل بینه و بین الإنسان بالصحۀ ه

 نمونه دوم:

 توحید المفضل:

فکر یا مفضل فی طلوع الشمس و غروبها، لإقامۀ دولتی النهار و اللیل، فلولا طلوعها لبطل أمر العالم کله، فلم یکن الناس یسعون فی »

فقدهم لذۀ النور و روحه. و الأرب فی طلوعها معائشهم، و یتصرفون فی أمورهم، و الدنیا مظلمۀ علیهم، و لم یکونوا یتهنون بالعیش مع 

 ظاهر مستغنی بظهوره عن الإطناب فی ذکره، و الزیادۀ فی شرحه. بل تأمل المنفعۀ فی غروبها، فلولا غروبها لم یکن للناس هدوء و لا قرار

                                                 

 .82و  88. توحید المفضل،  1
 . 42. الدلائل و الاعتبار علی الخلق و التدبیر،  2



و تنفیذ الغداء إلی الأعضاء  ضم الطعاممع عظم حاجتهم إلی الهدوء و الراحۀ لسکون أبدانهم، و جموم حواسهم و انبعاث القوۀ الهاضمۀ له

»...1 

 الدلائل و الاعتبار:

فکر فی طلوع الشمس و غروبها، لإقامۀ دولتی النهار و اللیل، فلولا طلوعها لبطل أمر العالم کله فکیف کان الناس یسعون فی حوائجهم و »

ون بلذۀ العیش مع فقدهم لذۀ النور و روحه فالأرب فی طلوعها معایشهم، و یتصرفون فی أمورهم، و الدنیا مظلمۀ علیهم، . کیف کانوا یتهن

بظهوره عن الإطناب فیه، ولکن تأمل المنفعۀ فی غروبها، فانه لولا غروبها لم یکن للناس هدوء و لا قرار مع عظم حاجتهم  2ظاهر مستغن

 3...«الطعام، و تنفیذ الغذاء إلی الأعضاء  إلی الهدوء و الراحۀ لراحۀ أبدانهم، و جموم حواسهم و انبعاث القوۀ الهاضمۀ لهضم

 نمونه سوم:

 توحید المفضل:

و قد انکرت المنانیۀ من المکاره و المصائب التی تصیب الناس فکلاهما یقول: إن کان للعالم خالق رؤوف رحیم، فلم تحدث فیه هذه »

الإنسان فی هذه الدنیا صافیا من کل کدر، و لو کان هکذا کان  الأمور المکورهۀ ... و القائل بهذا القول یذهب إلی أنه ینبغی آن یکون عیش

 4...«.الإنسان یخرج من الأشر و العتو ألی ما لا یصلح فی الدین و لا الدنیا، کالذی تری کثیرا من المترفین و من نشأ فی الجدۀ و الأمن 

 الدلائل و الاعتبار:

و المصائب التی تصیب الناس فکلاهما یقول: إن کان للعالم خلاق رؤوف رحیم، فلم قد تنکر المعطلۀ ایضا ما انکرت المنانیۀ من المکاره 

تحدث فیه هذه الأمور المکروهۀ؟ و القائل بهذا القول یذهب إلی أنه ینبغی أن یکون عیش الإنسان فی هذه الدنیا صافیا من کل کدر، و لو 

ا لا یصلح معه دین و لا دنیا، کالذی تری کثیرا من المترفین و من نشأ فی کان هذا هکذا لقد کان الإنسان سیخرج من الأشر و العتو إلی م

 5...«.الجدۀ و الأمن 

 نمونه چهارم:

 توحید المفضل:

                                                 

 .72. توحید المفضل،  1
 . کذا و ظاهرا مستغنی. 2
 .22. الدلائل و الاعتبار،  3
 .222و  228. توحید المفضل،  4
 .09 . الدلائل و الاعتبار، 5



أطل الفکر یا مفضل فی الصوت و الکلام و التهیئۀ آلاته فی الإنسان فالحنجرۀ کالأنبوبۀ لخروج الصوت، و اللسان و الشفتان و الأسنان »

و النغم. ألا تری أن من سقطت أسنانه لم یقم السین، و من سقطت شفته لم یصحح الفاء، و من ثقل لسانه لم یفصح الراء، لصیاغۀ الحروف 

 و أشبه الشئ بذلک المزمار الأعظم، فالحنجرۀ تشبه قصبۀ المزمار، و الرئۀ تشبه الزق الذی ینفخ فیه لتدخل الریح، و العضلات التی تقبض

کالأصابع التی تقبض علی الزق حتی تجری الریح فی المزامیر و الشفتان و الأسنان التی تصوغ الصون حروفا و  علی الرئۀ لیخرج الصوت

 –نغما کالأصابع تختلف فی فم المزمار فتصوغ صفیره ألحانا غیر أنه و إن کان مخرج الصوت یشبه المزمار بالآلۀ و التعریف فإن المزمار 

 1«.صوتهو المشبه بمخرج ال –فی الحقیقۀ 

 الدلائل و الاعتبار علی الخلق و التدبیر:

فکر فی تهیئۀ آلات الصوت و الکلام فی الإنسان فالحنجرۀ کالأنبوب لخروج الصوت، و اللسان و الشفتان و الأسنان لصیاغه الحروف و »

انه لم یفصح الراء، فما أحسن ما مثل الغنم. ألا تری أن من سقطت أسنانه لم یقم السین، و من تقضب شفته لم یصحح الفاء، و من ثقل لس

یح، الأولون مخرج الصوت بالمزمار الأعظم، فشبهوا الحنجرۀ بقصبه المزمار، و شبهوا الرئۀ تشبه الزق الذی ینفخ به من تحته فیه لیدخله الر

الریح فی المزمار و شبهوا  و شبهوا العضلات التی تقبض علی الرئۀ لخروج الصوت من الحنجرۀ بلأکف الذی تقبض علی الزق حتی تجری

شفتین و الأسنان التی تصوغ الصوت حروفا و نغما بالأصابع التی تختلف علی فم المزمار میصوغ صفیره ألحانا غیر أنه و إن کان مخرج 

عی و الصناعۀ هی الصوت یشبه المزمار للدلالۀ و التعریف فإن المزمار بالحقیقۀ هو المشبه بمخرج الصوت لان المزمار صناعی و الصوت طبی

  2«.التی تحکی الطبیعۀ

 نمونه پنجم:

 توحید المفضل:

فکر یا مفضل فی اعضاء البدن أجمع، و تدبیر کل منها للأرب فلیدان للعلاج، و الرجلان للسعی، و العینان للاهتداء، و الفم للاغتذاء و »

حملها، و الفرج لإقامۀ النسلف و کذلک جمیع الأعضاء، إذا ما تأملتها و المعدۀ للهضم، و الکبد للتخلیص و المنافذ لتنفیذ الفضول، و الأوعیۀ ل

اعملت فکرک فیها و نظرک، وجدت کل شئ منها قد قدر لشئ علی صواب و حکمۀ قال المفضل فقلت: یا مولای إن قوما یزعمون أن هذا 

علی مثل هذه الأفعال، أم لیست کذلک؟ فإن أجبوا لها  : سلهم عن هذه الطبیعۀ أهی شئ له علم و قدرۀالسلامعلیهمن فعل الطبیعۀ، فقال 

                                                 

 .95. توحید المفضل،  1
 . 85. الدلائل و الاعتبار علی الخلق و التدبیر،  2



ها ما العلم و القدرۀ فما یمنعهم من إثبات الخالق، فإن هذه صنعته ! و إن زعموا أنها تفعل هذه الأفعال بغیر علم و لا عمد، و کان فی أفعال

  1«.بیعۀ هو سنته فی خلقه، الجاریۀ علی ما أجراها علیهقد تراه من الصواب و الحکمۀ، علم أن هذا الفعل للخالق الحکیم، فإن الذی سموه ط

 الدلائل و الاعتبار:

و منها للأرب فیها فالیدان للعلاج، و الرجلان للسعی، و العینان للاهتداء و الاذنان للسمع و فکر فی أعضاء البدن اجمع، و تقدیر کل عض»

ذ لنفض الفضول، و الأوعیۀ لحملها، و الفرج لإقامۀ النسل، و کذلک جمیع الانف للاغتذاء و المعدۀ للهضم، و الکبد للتخلیص، و المناف

الأعضاء، إذا تأملتها وجدت الکل منها قد قدر علی صواب و حکمۀ. فان زعمت أن هذا من فعل الطبیعۀ، سألناک عن هذه الطبیعۀ أهی شئ 

لقدرۀ فما امتناعک من إثبات الخالق، فإن هذه هی صفۀ الخالق. له علم و قدرۀ علی هذه الأفعال، أم لیست کذلک؟ فإن أوجبت لها العلم و ا

فان زعمت أنها تفعل هذه الأفعال بغیر علم و عمد فهو محال لان أفعالها ما قد تری من الصواب و الحکمۀ، فعلم أن هذا الفعل للخالق 

 2«.ه العظیم و ان الذی سمیته طبیعۀ هی سنته سببه من خلقته الجاریۀ علی ما أجراها علی

ق( می رسیم. این  585در دنباله جستجو از متون همسان توحید مفضل به کتاب الحکمۀ فی مخلوقات الله عز و جل از ابو حامد غزالی )د 

مهم ترین تفاوت این کتاب با کتاب الدلائل آن است که غزالی مباحث پیرامون یک  3اثر نیز کتابی همانند کتاب الدلائل جاحظ است.

ر باب مستقل آورده و در آغاز هر باب آیات مناسب آن را ذکر کرده و عملا روایات و نگارشی دوم از کتاب جاحظ پدید آمده موضوع را زی

است. البته نویسنده به هیچ روی اشاره نکرده که مطالب کتاب خود را از متنی دیگر برگرفته است. در سنجش این دو کتاب با توحید 

 ا توحید مفضل بیشتر است. مفضل، نقاط اشتراک الدلائل ب

پنداری در  4تردیدی جدی وجود دارد. السلامعلیهبا توجه به آن چه گذشت به نظر می رسد که در انتساب توحید مفضل به امام  صادق 

باشد، تدوین شده و ن جاحظ یا فرد دیگری لائل و الاعتبار که می تواند از آفلسفی و کلامی، متنی چون الد هایآموزهدوره رواج ادبیات و 

  5همین متن دستمایه تدوین کتاب الحکمۀ فی مخلوقات الله و توحید مفضل گشته است.

                                                 

 .22و  20. توحید المفضل،  1
 .82. الدلائل و الاعتبار،  2
ش  982/  4)بروکلمان، پیشین، بخش . بروکلمان ذیل مؤلفات غزالی از این اثر نام برده و به نقل قول از کتاب الدلائل و الاعتبار جاحظ در آن اشاره کرده است.  3

برای نسخه خطی  02ش  957. عبدالرحمن بدوی این عنوان را ذیل کتاب های مشکوک الانتساب به غزالی آورده است. )مؤلفات الغزالی، 989( غزالی نامه، 48

 ر.ک. همان(.
کتوبات امامی خبری از توحید مفضل نیست؟ با آن که مضمون ان به گونه ای . حتی این اشکال نیز قابل طرح است که چرا تا زمان سید بن طاووس در محافل و م 4

باشد که بخش است که در صورت صحت انتساب به امام  صادق علیه السّلام، می توانست بسیار مورد عنایت محدثان و متکلمان به ویژه کسانی چون شیخ صدوق 

کرده است. یا طبرسی که مناظرات و گفتگوهای کلامی و توحیدی معصومان را در احتجاج گردآورده است. هایی از رساله ابن قبه و نوبختی را در کمال الدین درج 

 در حالی که اینان نه از توحید مفضل بهره برده اند و نه یادی کرده اند. 
طالب الدلائل در سنجش با توحید مفضل بیشتر است و نشانه . بنا به دلایلی نمی توان توحید مفضل را اصل کتاب الدلائل و الاعتبار شمرد. انسجام درونی و وضوح م 5

رای نمونه در توحید هایی از دگرگونی مطالب در توحید مفضل به چشم می خورد. تو گویی در مواردی مدون توحید مفضل ابهام یا اختصار را ترجیح می داده است. ب

آن گاه «. و اختلفت الفلاسفة المذکورون فی وصفها»د مطرح شده، در آغاز جمله زیر آمده است: مفضل در بحثی که اختلاف فیلسوفان درباره چیستی و اندازه خورشی

(. در حالی که نامی از فلاسفه مورد نظر 222و  220آراء ایشان گزارش شده است. )ر.ک. توحید المفضل، ..« و قال آخرون »و ...« فقال بعضهم »با تعابیری مانند 

ن مهمل مانده است. در حالی که در الدلائل و لاعتبار هر دیدگاهی با ذکر نام صاحب آن نقل شده است. )ر.ک. در الدلائل و الاعتبار، نیامده و عملا وصف مذکورو

02 .) 



 ملحق توحید مفضل

چنان که گذشت برخی مجلس چهارم توحید مفضل را الحاقی دانسته اند. از سوی دیگر نسخه معروف و متداول توحید مفضل شامل چهار 

شگفت خدا  هادیدانش ملکوت آسمان ها و زمین و آفریده »مام به مفضل وعده داده است که از مجلس است. در پایان مجلس چهارم ا

 1به وی القا خواهد کرد....« فرشتگان  هادیدز ان ها و گونه 

و  سی و پنجمین قطب سلسله ذهبیه –ق(  2908از میرزا ابوالقاسم ذهبی )د  2در اثر صوفیانه ای بسیار متأخر به نام طباشیر الحکمۀ

درباره چگونگی پیدایش خلقت به روایت مفضل همراه با ترجمه فارسی و  السلامعلیهحدیثی از امام  صادق  –معروف به میرزا بابا شیرازی 

محدث نوری نیز احتمال داده 4شیخ آقابزرگ تهرانی این روایت را تکمله توحید مفضل به شمار آورده است. 3شرح عرفانی نقل شده است.

ث، دنباله توحید مفضل باشد. وی به نقل از منبعی که ظاهرا به عمد نام آن را نبرده است، پس از ذکر اسناد حدیث، برگردان که این حدی

عربی بخش کوتاهی از مطالب آغازین روایتی را نقل کرده است که با سنجش اسناد و متن منقول، آشکار می  گردد که مقصود وی همین 

. شودمیشمرده که در منابع دیگر یافت ن« غریب و غامض»مطالب آن را  مۀ است. وی در ارزیابی حدیث،الحک روایت موجود در طباشیر

  5نوری تصریح کرده که آن را در منبعی که امکان اعتماد و نقل از آن باشد، نیافته است.

نخستین مفضل به فارسی و دنباله روایت به هر روی متن نقل شده در طباشیر، بر خلاف توحید مفضل، دارای اسناد است. اسناد و پرسش 

خود روایت کرده اند از  6بعضی از حکمای محققین و روات محدثین و جمعی از فضلاء اساتید»به عربی آمده است. اسناد حدیث این است: 

مرا جعفر بن ]محمد  شیخ ثقه ابوالحسن محمد بن علی الحلی از شیخ خود سید ابوعبدالله الحسینی ابن احمد الصینی گفت که حدیث کرد

بن[ مالک فزاری کوفی از عبدالله ابن یونس موصلی از محمد بن سنان الرازی از صفوان بن یحیی کوفی از مفضل بن عمر جعفی گفت 

بعد از وعده کردن آن حضرت رحمت را و حال آن که به تحقیق  السلامعلیهاز برای مولای خودم حضرت جعفر الصادق  عرض کردم

ا آن حضرت و یافتم فرصت  که تمنا داشتم آن که سؤال کنم تو را ای مولای من از آن چه جاری شده است در خاطر من از خلوت کردم ب

 7...«آن که ظهور معنی خلقت به صورت مرتبه ای که آن ذات است مصور یا متجزی یا متبعض ... فقال یا مفضل 

ف الجلی و ابی عبدالله الحسینی بن احمد الصینی تصحیف ابی عبدالله در اسناد یاد شده چند تصحیف رخ داده است. الحلی، تصحی

الحسینی بن حمدان الخصیبی نویسنده الهدایۀ الکبری است. و الرازی تصحیف الزاهری است. از سوی دیگر عبدالله بن یونس موصلی با 

                                                 

 .208. توحید مفضل،  1
 است.( تباشیر الحکمة و در نسخه منتشر شده، طباشیر الحکمۀ ضبط شده 2240/  828/  8. نام این اثر فارسی در الذریعة ) 2
 . 909 – 942. میرزا بابا شیرازی، طباشیر الحکمة،  3
 .9258/  408/  4و  2240/  828/  8. تهرانی، پیشین،  4
 .288و  289/  4. نوری، خاتمة المستدرک،  5
 . کذا. و احتمالا از اساتید یا از جمعی از فضلاء اساتید. 6
 .942. میرزا بابا شیرازی، همان،  7



، همین اسناد الرسالۀ المفضلیۀ و الاتکال علی چنان که خواهد آمد 1واسطه محمد بن صدقۀ العنبری از محمد بن سنان روایت می کند.

 بارئ البریّۀ از متون نصیریه وجود دارد.

از سند و متن و ادبیات این روایت می توان برداشت کرد که از متون فرقه نصیریه است. از نظر الگوی بیانی به سان دیگر آثار نصیریه 

تدوین شده  السلامعلیهمفضل، به صورت گفتگوی میان مفضل و امام  صادق  )مانند الهفت الشریف( و بر خلاف مجالس چهارگانه توحید

 است.

گفتنی است که نویسنده طباشیر الحکمۀ خود درباره ارتباط حدیث با توحید مفضل نظری ابراز نکرده است. به نظر می رسد نمی توان 

ضل فروایت مورد بحث از جهت محتوا و ادبیات با توحید م درباره ارتباط روایت مورد نظر با توحید مفضل نظر قاطعی مطرح کرد. زیرا

ناهمگون است. پرسش مفضل در این حدیث از ملکوت آسمان ها و زمین که در پایان مجلس چهارم توحید مفضل امام وعده تبیین آن را 

حید مفضل، روایت مستقیم محمد بن داده نیست. بلکه در باره چگونگی پدید آمدن مراتب خلقت از خدای متعال است. افزون بر آن که تو

سنان از مفضل است. در حالی که روایت طباشیر، روایت محمد بن سنان از طریق صفوان از مفضل است. به هر روی در صورت اثبات 

امامیه  از تراث نصیریه به حوزه حدیث یارتباط این حدیث با توحید مفضل، این احتمال قابل طرح است که توحید مفضل را متنی انتقال

 تلقی کنیم.

فلسفی برخوردار بوده و متضمن مطالبی غالیانه و بیگانه از  –این بخش از نظر محتوا، آشکارا از درون مایه باطنی گرایانه و ادبیات عرفانی 

ه لیس بین الاحد و اعلم یا مفضل ان»قرآن کریم و احادیث امامان در سنت حدیثی امامیه است. برای نمونه در جایی آمده است:  هایآموزه

زعیۀ و الواحد )منظور خدای متعال و پیامبر است( الا کما بین الحرکۀ و السکون او بین الکاف و النون لاتصاله بنور الذات ... فالصورۀ الان

ۀ الانزعیۀ و فیما یحدث من الازمان فظاهره الصور لا)مقصود رسول اکرم است( هی الضیاءو الظل و هی التی لا تغیر فی القدیم الدهر و 

باطنه المعنویۀ و تلک الصورۀ هیولی الهیولات و فاعلۀ المفعولات واس الحرکات و علۀ کل علۀ لا بعدها سر و لا یعلم ما هی الا هو و 

ری یجب ان یعلم یا مفضل ان الصورۀ الانزعیۀ التی قالت: ظاهری امامۀ و وصیۀ و باطنی غیب منیع لا یدرک لیست کلیۀ الباری و لا البا

در موردی دیگر خدای سبحان    2«.سواها و هی هو اثباتا و ایجادا و عینا و یقینا و تعیینا لا هی هو کلا و لا جمعا و لا احضارا و لا احاطۀ

قلت یا مولای فالواحد الذی هو محمد؟ فقال هو »به عنوان واحد معرفی شده است:  وسلم علیه و آله اللهصلیبه عنوان احد و پیامبر اکرم 

  وسلم علیه و آله اللهصلی مصنوع دانستن حضرت رسول 1«و یحذرکم الله نفسه»نیز در تفسیر آیه  3«.الواحد اذا سمی و محمد اذا وصف

 2«.الذات محدثا مصنوعا و هذا هو الکفر الصراح انما حذرکم ان تجعلوا محمدا مصنوعا و الا لکانت»کفر شمرده است: 

                                                 

 رفته است.حی با بهره گیری از مطالب آقای قیس العطار محقق رساله الاهلیلجه و سند موجود در خاتمه مستدرک و اسناد الرسالة المفضلیة انجام پذی. این موارد اصلا 1
 98ادق علیه السّلام، پیشین، . برای احد و واحد در همین زمینه معنایی ر.ک. احمد بن عبدالله بن محمد بن اسماعیل بن امام  ص955. میرزا بابا شیرازی، همان،  2

 . 92و
 .978. همان،  3



 ق و از اصحاب 982لب سودمند است که در رجال نجاشی در معرفی حماد بن عیسی )د خن از توحید مفضل یادآوری این مطدر پایان س

بن حسین غضائری اجماع( کتابی معرفی شده که موضوع آن با موضوع کتاب توحید مفضل همسان می نماید. نجاشی به نقل از احمد 

به  3انسان و حیوان و فصولی  از کلام در توحید  هادیآورده که من کتابی دیدم شامل عبرت ها  و اندرزها و یادآوری هایی بر منافع اندام 

مقصود از[ »]زیر نام کتاب به خط حسین بن احمد بن شیبان قزوینی نوشته بود:  السلامعلیهنام مسائل التوحید و تصنیف آن از امام  صادق 

ابن « ( پرسیده و ایشان پاسخ داده است.السلامعلیهشاگرد حماد بن عیسی است و این کتاب از اوست و این مسائل را از جعفر )امام  صادق 

ب نجاشی در پایان گزارش خود این مطل 4شیبان یادآور شده که علی بن حاتم این مطلب را از طریق احمد بن ادریس به او خبر داده است.

صرف نظر از راوی و نویسنده کتاب یاد شده، همسانی  5را که حماد کتاب یاد شده را از امام سماع و روایت کرده باشد، ثابت ندانسته است.

 موضوعی آن با توحید مفضل جالب توجه است.

 . الاهلیلجه2

لحدین و منکرین برای نگارش ردیه ای بر مکه آن را در پی درخواست مفضل بن عمر  السلامعلیهرساله است منسوب به امام  صادق 

ابن ندیم در بخش  6اظره خود با طبیبی هندی و احتجاج بر او با بهره گیری از اهلیلجه )هلیله( را ذکر کرده است.نن مصانع نوشته و در آ

 شودمیده آن، یادآور شده که گفته معرفی تک نگاشته ها و مولفان آن ها درباره کتابی به نام کتاب الهلیلجه، ضمن ناشناخه دانستن نویسن

 محال بودن انتساب کتاب به امام را توضیح نداده است. هوی البته وج 7، آن را تألیف کرده و این امر محال است.السلامعلیهامام  صادق 

پس از وی ردپای کتاب در آثار  8معرفی کرده است. السلامعلیهابن شهرآشوب الاهلیلجه را کتاب مفضل در توحید به املای امام  صادق 

و در کشف المحجه فرزند   9آن را همراه خود ببرد زابن طاووس به چشم می خورد . وی در الامان پیشنهاد کرده که مسافر نسخه ای ا

تمام رساله   علامه مجلسی 11و در فرج المهموم، بخشی از آن را نقل و به آن استناد کرده است. 10خود را به مطالعه آن سفارش کرده است

                                                                                                                                                                                

 .88، 90. آل عمران،  1
 .959. همان،  2
 «.رأیت کتابا فیه عبر و مواعظ و تنبیهات علی منافع الاعضاء من الانسان و الحیوان و فصول من الکلام فی التوحید. » 3
 .248. نجاشی، رجال النجاشی،  4
 مقصود از قول اول روایت بیست حدیث از امام  صادق علیه السّلام توسط حماد است.«. ، و الاول من سماعه من جعفر بن محمد أثبتهذا القول لیس بثبت». همان.  5
هلیلجة (. گفتنی است که الا829/  9میوه ای است که مصرف دارویی دارد. )ابن منظور، لسان العرب،  –معرب هلیله  –. اهلیلجة 409، ص 9. تهرانی، الذریعة، ج  6

(، 42/  97)نجاشی، عنوان شماری از آثار مصحاب ائمه بوده است. بنا به گزارش نجاشی اسماعیل بن مهران بن ابی نصر سکونی از اصحاب امام رضا علیه السّلام 

( دارای کتاب 858/  280( )همان، 985( و حمدان بن معافی صبیحی )د 428ش  258داود بن کثیر رقی از راویان امام کاظم و امام رضا علیه السّلام، )همان، 

ذکر کرده است. )ابن ندیم، « الهلیلجه فی الاعتبار»ق( کاتب یحیی بن خالد برمکی کتابی به نام  984الاهلیلجه بوده اند. ابن ندیم نیز برای محمد بن لیث خطیب )د ح 

با یادآوری کتاب اهلیلجه حمدان بن معافی، احتمال داده که اهلیلجه )به روایت مفضل( از (. علامه مجلسی 28/  9، اسماعیل پاشا بغدادی، هدیه العارفین، 84الفهرست، 

ملاحظه این سخن مجلسی بر آن مرویات اوست. )وعد من کتاب الحمدان بن معافی کتاب الإلهلیلجة، و لعل المعنی أنه من مرویاته(. نویسنده الفرقة الهاشمیة احتمالا با 

هجری و از راویان امام کاظم و امام رضا  985ه حمدان بن معافی نیز نسبت داده می شود. این نسبت درست نمی نماید زیرا حمدان در گذشته رفته که کتاب اهلیلجه ب

( حمدان با دو 22 / 888( بنابراین روایت وی از امام  صادق علیه السّلام امکان پذیر نیست. چنان که در حدیثی در الامالی طوسی )858/  280بوده )نجاشی، همان، 

ق( روایت وی از مفضل نیز بعید می نماید. از سوی دیگر در طریق  208واسطه از امام  صادق علیه السّلام روایت کرده است. با توجه به سال در گذشت مفضل )

 ح شود.( تا احتمال روایت حمدان از وی مطر2229/  428نجاشی یه مفضل نیز حمدان حضور ندارد )ر.ک. نجاشی، پیشین، 
 ( مبنی بر نسبت دادن کتاب به امام از سوی برخی علمای عامه، همین یادکرد ابن ندیم باشد.89/  2. شاید اشاره مجلسی )بحارالانوار، 872. ابن ندیم، پیشین،  7
 .088ش  252. ابن شهر آشوب, معالم العلماء،  8
 .22. ابن طاووس، الامان من اخطار الاسفار، ص  9

 .2المحجه،  . همو، کشف 10
 .922. اتان کلبرگ، کتابخانه ابن طاووس، 77و  48و ر.ک. ص  92 – 22. همو، فرج المهموم،  11



 1افزوده و اختلافی موجود در فرج المهموم، درج کرده است. هادیرا در بحارالانوار با شرح برخی از واژگان و فقرات دشوار و ذکر بخش 

مرده نیز در نگارش تفاسیر خود از این کتاب بهره گرفته اند که می تواند نشانه اعتماد آن ها به کتاب ش 3و حویزی 2چنان که فیض کاشانی

  4شود. پس از این دوره رساله اهلیلجه مانند توحید مفضل، در میان امامیه به اثری متداول و مشهور بدل گشته است.

پس از بیان مقدمه ای در ستایش خدا و اظهار شگفتی از انکار آفریدگار هستی، مناظره خود با طبیبی  السلامعلیهدر این رساله امام  صادق 

، استدلال به 5هندی را درباره خداشناسی گزارش کرده است. در مسدله اثبات صانع، امام سه گام پیموده است. استدلال به برهان احتیاط

 7)جستجو نکردن، دلیل بر نبودن نیست( استدلال با اهلیلجه بر وجود خدا. 6خدا، عدم جستجوی تمامی جهات و مکان ها برای یافتن

، استدلال به دانش اختر شناسی 9حصول ادراک حواس پنجگانه به وسیله قلب 8ن عبارت است از بطلان تسلسل در خالقیت،دیگر مباحث آ

 12حکمت آفرینش سموم 11ه مستند بودن آن به خدای متعال، نفی تجربی بودن طب و استدلال ب10و پایه گذاری آن از سوی باری تعالی

  14و تفسیر برخی صفات خدا مانند قوی، علیم و لطیف. 13نفی شریک از باری تعالی

 15الاهلیلجه اخیرا بر پایه چهار نسخه خطی به همت قیس عطار تصحیح و با مقدمه ای سودمند در معرفی آن انتشار یافته است.

 جهاعتبار سنجی رساله اهلیل

: شودمیدرباره اعتبار سندی خبر اهلیلجه باید گفت که این حدیث، سندی مجهول و غیر قابل اعتماد دارد. متن رساله با این سند شروع 

الرمله عن ابیه عن جده قال: کتب المفضل بن عمر الجعفی الی ق، قال: حدثنی محمد بن ابی مسهر بحدثنی محرز بن سعید نحوی بدمش»

 16...« السلامعلیهفر بن محمد الصادق ابی عبدالله جع

 ابن عساکر از فردی به نام ابو عطیه عبدالرحیم بن محرز بن عبدالله بن محرز بن 17در اسناد یادشده، محرز بن سعید نحوی مجهول است.

محقق کتاب الاهلیلجه، محرز بن سعید را همان راوی کتاب الاهلیلجه معرفی  1سعید بن حیان بن مدرک بن زیاد فزاری یاد کرده است.

                                                 

 . 220 – 55/  8. برای متن آن ر.ک. همان، 89و  24/  2. مجلسی، بحارالانوار،  1
 .99/  4و ج  487/  9. فیض کاشانی، الصافی،  2
 .285/  94و ص  59/  24/  2. حویزی، نور الثقلین،  3
ق( انجام یافته  2975. ترجمه ای از آن به نام گل جعفری توسط محمد بن حسن طوسی مشهدی )د 928/  0. برای چاپ های رساله اهلیلجه ر.ک. رفاعی، پیشین،  4

 (.842/  0، رفاعی، پیشین، 42/  928/  20است. )تهرانی، پیشین، 
 .79و  72. الاهلیلجه، ص  5
 .78. همان، ص   6
 سخن رفته است.« معرفت به خدا»و « شک در وجود خدا»، « انکار خدا». در سخنان امام از سه مرحله 75. همان، ص  7
 .08. همان،  8
 .28. همان، ص  9

 .222 – 282. همان،  10
 به بعد. 222. همان، ص  11
 .248 – 242. همان، ص  12
 .242 – 248. همان، ص  13
 .254 – 242. همان، ص  14
 .7482/  888/  99و برای شرح آن ر.ک.  42/  928/  20و ج  888و ش  889/  09/  4رجمه های فارسی آن ر.ک. تهرانی، الذریعة، . برای ت 15
 .87. الاهلیلجه، )تحقیق قیس العطار(  16
 .852/  8. نمازی شاهرودی، مستدرکات علم الرجال،  17



و محرز بن سعید سه طبقه پس از وی قرار  3ابن تطبیق درست نمی نماید زیرا مدرک بن زیاد از اصحاب پیامبر بوده است 2کرده است.

بن عمر روایت می کند. محمد بن ابی مسهر نیز ناشناخته  دارد. در حالی که محرز بن سعید نحوی )راوی اهلیلجه(، با سه واسطه از مفضل

 است.

، در دوره اقامت شهرآشوببا توجه به این که نجاشی در معرفی آثار مفضل به این کتاب اشاره نکرده است این احتمال وجود دارد که ابن 

راویان و روایت کتاب در دمشق و رمله می خود در شامات به این نسخه دست یافته و به معرفی آن مباردت کرده است. مجهول بودن 

تواند قرینه ای بر تعلق کتاب به حوزه حدیثی این منطقه و تراث غیر امامی باشد. چنان که احمد بن علی طبرسی نیز در الاحتجاج از آن 

در چند جلسه بوده، بدون  بهره نبرده است. افزون بر آن این پرسش مطرح است که چرا مناظره طولانی حضرت با طبیب هندی که احتمالا

 حضور اصحاب صورت گرفته و توسط ایشان روایت نشده تا این که خود حضرت آن را گزارش کرده است؟

به هر روی حدیث پژوهان از راه نقد متنی به اعتبار سنجی آن پرداخته و از آن بهره گرفته اند علامه مجلسی در توثیق مصادر بحار، سیاق 

را دلیل بر صحت آن دو دانسته و پیش از نقل آن می گوید که ارسال آن دو لطمه ای )به اعتبار( آن ها نمی زند؛  توحید مفضل و اهلیلجه

وی به آن گواهی داده اند. افزون بر آن که متن آن دو شاهد صدقی بر مفضل مشهور است و ابن طاووس و جززیرا انتساب آن ها به 

  4صحت آن ها است.

د بر کلام مجلسی، دیدگاه خود درباره اهلیلجه را این گونه بیان کرده است که حاصل خبر اهلیلجه، اثبات حجیت طباطبایی در تعلیقه خو

حکم عقل و بسنده نبودن حواس در احکام )خود( و اثبات وجود صانع از راه سببیت و اثبات وحدت وی از راه اتصال ]هماهنگی[ تدبیر است 

با وجود این مشتمل بر تفاصیلی است  5هماهنگی با نقلِ دیگر )آیات و روایات(، شکی در آن نیست.و این مطلبی است که از نظر عقلی و 

که نه تنها شاهدی از نظر نقل و عقل بر آن نیست که برخلاف آن شاهد هست مانند وحیانی شمردن دانش ستاره شناسی و احکام نجوم و 

اکتسابی بودن این دانش ها پرداخته و در نهایت یادآور شده که ممکن است علامه طباطبایی در ادامه به توضیح بشری و  6دانش طب.

اصل این علم وحیانی باشد. از دیگر مطالب مشکل حدیث از نظر وی، اشاره آن بر یک حالت و بی کاهش و فزونی باقی ماندن دریاها 

سنت نیز مؤید تغییر پذیری آن ها است. وی در پایان کلی دریاها از امور واضح است. کتاب و  هادیاست. در حالی که امروزه، دگرگونی 

صادر شده اما دچار تصرفاتی شده که آن را از استواری خارج  السلامعلیهاین گونه گمانه زنی کرده است که اصل خبر از حضرت  صادق 

                                                                                                                                                                                

 .280/  88. ابن عساکر، تاریخ مدینه دمشق،  1
 .94الاهلیلجه، .  2
 .40/  8، ابن حجر، الإصابة، 848/  4. ابن اثیر، اسد الغابة،  3
 . سخن وی در توحید مفضل گذشت.58و  55/  8. مجلسی، پیشین،  4
 .54 – 52. برای نمونه هایی از متون حدیثی هماهنگ با مضامین رساله اهلیلجه ر.ک. اهلیلجه، مقدمه محقق،  5
. ابو حاتم، طب و نجوم، مفید طب و ابن طاووس نجوم 92، ابن طاووس، فرج المهموم، 244، مفید، تصحیح الاعتقاد، 280رازی، اعلام النبوة،  . بسنجید با ابو حاتم 6

 را مستند به وحی شمرده اند.



ر هم آمیختگی مطالب( و دشواری در حد یک و دو صفحه و اندماج )ترکیب و د هادیکرده است .. شاهد این مطلب اختلاف فراوان نسخه 

 1بیانی موجود در اوائل و اواسط حدیث است.

 2محقق کتاب به نقد سخنان فوق پرداخته است.

 . مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة3

 .بررسی آراء درباره مصباح الشریعة1

و عرفان است که در منابع رجالی و کتاب شناختی  با زمینه اخلاق السلامعلیهمصباح الشریعۀ، یک از آثار  مشهور منتسب به امام  صادق 

 السلامعلیهق( در برخی آثار خود این کتاب را به امام  صادق  884متقدم، یادکردی از آن به چشم نمی خورد. نخستین بار ابن طاووس )د 

در شناخت سلوک توجه به خدا، و  نسبت داده است. وی در الامان ضمن توصیه به همراه داشتن آن در صفر، آن را کتابی لطیف و شریف

 3مشتمل بر اسرار دانسته است.

نقل کرده اند که در منبع دیگری  السلامعلیهق( چند حدیث از امام  صادق  042( و این فهد حلی )د 798پس از وی علامه حلی )د 

 4یافت نمی شوند و ظاهرا از مصباح الشریعۀ برگرفته اند.

، این اثر، به متون حدیثی، اخلاقی و تفسیری سده 5ق( در آثار اخلاقی خود از مصباح الشریعۀ 288)ی  با بهره گیری گسترده شهید ثانی

این امر را می توان نشانه اعتماد ایشان به کتاب ارزیابی کرد. در عصر  6پسین راه یافته است و عالمان متعددی از آن بهره برده اند. هادی

تدرک الوسائل به صورت گسترده از آن حدیث نقل کرده و در معرفی و ارزیابی منابع خود به ق( در مس 2898حاضر نیز محدث نوری )د 

دور نیست که مصباح الشریعۀ همان نسخه ای باشد »وی سرانجام این گونه اظهار نظر کرده که  7تفصیل از اعتبار کتاب دفاع کرده است.

که مطالب آن بر مذاق و مسلک )عرفانی ( اوست. من معتقدم که  8ستروایت کرده ا السلامعلیهکه فضیل بن عیاض از امام  صادق 

فضیل آن  را از سخنان حضرت در مجلس وعظ و اندرز گردآوری کرده است. و اگر به فرض در آن مطلبی با مضمونی مخالف دیگر 

                                                 

 .2، پانوشت 57و  58. مجلسی، بحارالانوار، ص  1
 .52 – 40. ر.ک. اهلیلجه، ص  2
 .489کلبرگ، کتابخانه ابن طاووس، ص  ،29. ابن طاووس، الامان، ص  3
. 80. و ابن فهد حلی، عده الداعی، 24، برای این احادیث ر.ک. مصباح الشریعة، 82. ابن فهد حلی، عدة الداعی، 27و  28و  25/  2. ر.ک. حلی، إرشاد الأذهان،  4

 .98مصباح الشریعة، 
. وی 228و  224، اسرار الصلاه )در رسائل الشهید الثانی( 272منیة المرید،  52و  50، مسکن الفؤاد، 092. شهید ثانی، کشف الریبة، )دررسائل الشهید الثانی( ص  5

شده که عبدالرزاق گیلانی گاه یک باب کامل مصباح الشریعة را بدون یادکرد نام کتاب به عنوان حدیث امام  صادق علیه السّلام نقل کرده است. شاید همین امر باعث 

(. شیخ حر عاملی نیز یادآور شده که گاه به شهید نسبت 8نویسنده مصباح الشریعة معرفی کرده است. )عبدالرزاق گیلانی، شرح فارسی مصباح الشریعة، شهید ثانی را 

 (.558/  0داده می شود که یادکرد آن در الامان ابن طاووس دلیل نادرستی این انتساب است. )حر عاملی، هدایة الامة، 
، بحرانی، 28/  5/  9و  92/  85/  2، حویزی، نور الثقلین، 05/  9و  988و ص  295/  78/  2، فیض کاشانی، الصافی، 92/  2سیر شریف لاهیجی، . لاهیجی، تف 6

، 275/  9/  857/  2ق، شمردن کتاب به امام  صادق علیه السّلام، آن را در فهرست منابع خود گنجانده است(. مشهدی، کنز الدقائ« منسوب». )وی با 78/  2البرهان 

 . 200/  9، نراقی، جامع السعادات 902و  970/  8و  20/  9مدنی شیرازی، ریاض السالکین، 
 .224 – 928/  2.  ر.ک. خاتمه المستدرک،  7
 .047ش  828. نجاشی،  8



فترا و دروغ پردازی او؛ که این امر با احادیث باشد و تأویل آن ممکن نگردد، از خود فضیل است که بر طبق مذهب خود گفته است نه از ا

  1«.وثاقت او ناسازگار است

نیست. بلکه بهترین و پرارزش ترین مجموعه ای است  السلامعلیهحسن مصطفوی نیز بر آن رفته که این کتاب لفظ و عبارت امام  صادق 

مؤلفات مذاهب دیگر تألیف و تدوین کرده و آن را به  که یکی از بزرگان بر جسته شیعه، آداب و معارف و اخلاق شیعه جعفری را در مقابل

نسبت داده است و حقیقت این نسبت از لحاظ معنا و حقیقت است نه لفظ و عبارت. وی احتمال داده که مؤلف  السلامعلیهحضرت  صادق 

اظهار  هوی سرانجام درباره اعتبار کتاب این گون 2کتاب تمام مطالب آن را از روایات منقول از آن حضرت استنباط و استخراج کرده است. 

در آداب و حکم و معارف، کتابی به این اختصار که جامع دقایق و لطایف اخلاق بوده و در عین حال در نهایت اتقان و »نظر کرده است: 

می تواند نشانه معتبر دانستن کتاب یاد  در مقابل عالمان یاد شده که بهره گیری ایشان 3«اعتبار تألیف شده باشد، به دست ما نرسیده است.

 شده باشد، برخی دیگر به نقد اعتبار ان پرداخه اند. شیخ حر عاملی، دلیل بهره نگرفتن از مصباح الشریعۀ در تدوین کتاب هدایۀ الامۀ را

 4ر دانسته است.ثبوت بی اعتباری کتاب به دلیل ثابت نبودن سند آن و در بر گرفتن مطالب منکرَِ مخالف احادیث متوات

اما برخی مطالب آن را برای انسان عاقلِ ماهر، شک برانگیز و  5علامه مجلسی گو این که از این کتاب در تدوین بحارالانوار بهره گرفته،

اهل اسلوب آن را ناهمگون با دیگر سخنان امام شمرده است. وی آن گاه با نقل روایتی از امالی طوسی، به روایت شقیق بلخی از برخی 

این گونه نتیجه گیری کرده است که این اثر در نزد طوسی بوده و از آن بهره می  6علم که در مصباح الشریعۀ نیز بخش هایی از آن آمده

نزد وی ثابت نگشته بوده است. وی سرانجام این گونه اظهار نظر  السلامعلیهگرفته اما وثوق کامل بدان نداشته و روایت آن از امام  صادق 

و از همین روی مشتمل بر بسیاری از اصطلاحات ایشان و روایت از مشایخ و افراد مورد  شودمیه که سند کتاب به صوفیه منتهی کرد

ق( اشاره کرد که در شمار آثار وی، رساله ای یاد شده در این  2854در همین راستا باید به دیدگاه سید حسن نصر )د  7اعتماد ایشان است.

  8باح الشریعۀ، سلیمان صهرشتی )شاگرد شیخ طوسی( است که آن را از کتاب شقیق بلخی تلخیص کرده است. باب که نویسنده مص

                                                 

انتساب کتاب به امام  صادق علیه السّلام علی اکبر نهاوندی . از دیگر مدافعان جدی 047/  828. درباره توثیق فضیل ر.ک. نجاشی، همان، 925. نوری، همان،  1

برای دیدگاه های  27 – 88نویسنده کتاب بیان رفیع در حالات خواجه ربیع است. برای تفصیل ادله وی ر.ک. عبدالرزاق گیلانی، شرح فارسی مصباح الشریعة مقدمه، 

 . 88انتقادی محدث ارموی نسبت به ادله وی ر.ک. همان، ص 
 .2. حسن مصطفوی، ترجمه و شرح مصباح الشریعة،  2
 . همان. 3
 .252/  88. و ر.ک. وسائل الشیعة، 558/  0. حر عاملی، هدایة الامة،  4
 .887/ 84/ و ج  87/  22و ج  288، 28/  2. برای نمونه نقل از کتاب ر.ک همان 25، ص 2. مجلسی، بحارالانوار، ج  5
 . 280. بسنجید با مصباح الشریعة، 848. طوسی، الامالی،  6
مصباح الشریعة به روایت شقیق بلخی که از جمله صوفیه عامه است، رسیده است و ». مجلسی در یکی از آثار فارسی خود در این باره چنین گفته است: 89. همان،  7

(: گفتنی است که در فهرست های نسخ خطی کتاب 487و  488)مجلسی، نظم اللئالی، «. م نیستمشتمل بر نقلی چند هست که معلوم است از معصومین علیهم السّلا

نسخ خطی آمده یا های مدرسه عالی شهید مطهری و مسجد گوهر شاد، مصباح الشریعة به شقیق بلخی نسبت داده شده است. البته دانسته نیست که این امر در متن 

 (.  445/  2یدگاه مجلسی درباره نویسنده مصباح است. )درباره این نسخه ها ر.ک. رحمانی و لوی و جغتایی، تاریخ علمای بلخ، برداشت نویسنده فهرست با آگاهی از د
خی  . متأسفانه از نشر یا عدم نشر این رساله گزارشی بع دست نیاوردم. شایسته یادآوری است که در بر88. سید حسن صدر، تکملة أمل الآمال، مقدمه تحقیق، ص  8

ده است. )سید اعجاز منابع کتابی فقه به نام إصباح الشیعة بمصباح الشریعة از قطب الدین بیهقی کیدری )از عالمان سده ششم(، به سلیمان صهرشتی نسبت داده ش

ام این اثر با مصباح الشریعة مورد بحث (. آیا ممکن است دیدگاه سید حسن صدر بر آمده از همسانی ن80/ 24، تهرانی، الذریعة، 47حسین، کشف الحجب و الأستار، 

به  29الله سبحانی، ص  باشد؟ برای انتساب اصباح الشریعة به قطب الدین بیهقی کیدری و نقد انتساب آن به صهرشتی ر.ک. بیهقی کیدری، إصباح الشریعة، مقدمه آیة

 بعد.+



نویسنده ریاض العلماء نیز مصباح الشریعۀ را اثری معروف و متداول اما مجهول المؤلف شمرده که برخی از افاضل بن هشام بن حکم 

ام و مطالب صوفیانه کتاب را دلیل بر نادرستی انتساب آن به وی شمرده و آن را از نسبت داده اند. وی روایت از افرادی متأخر از هش

محدث ارموی در مقدمه خود بر شرح فارسی عبدالرزاق گیلانی بر مصباح الشریعۀ، پس از  1یکی از صوفیان دانسته است. هادینگاشته 

با این کیفیت و با این تعبیرات مغایر با اسلوب سایر »ست که این کتاب گزارش آراء گوناگون عالمان شیعه درباره اعتبار کتاب، بر آن رفته ا

نیست. لیکن ممکن است که مؤلف کتاب که  السلامعلیهبه طور قطع و جزم از امام  صادق « آثار ثابته و مسلمه ائمه اطهار علیهم السّلام

گرفته و به تعبیرات معهوده در میان متصوفه ادا کرده باشد. ظاهرا از متصوفه شیعی مذهب بوده است، مضامین صادره از آن حضرت را فرا

پس با وجود این می توان از این کتاب حد اعلای استفاده را در باب تذهیب اخلاق کرد. به ویژه با توجه به عنایت خاص ابن طاووس و 

  2شهید ثانی و پیروان ایشان به این کتاب.

به احادیث مصباح الشریعۀ استناد شده و در موارد استناد نیز ضعیف آن بازگو شده است. نراقی بر پایه آن چه یاد شد، در آثار فقهی کمتر 

آیت الله خویی نیز در مقام استدلال به حدیثی از کتاب مورد  3پس از نقل حدیثی از آن، ضعف ان را منجبر با عمل فقیهان دانسته است.

نویسنده المیزان اعتقاد به اعتبار مصباح الشریعۀ را در کنار دو اثر فقه  4است. بحث در باب اسباب غیبت، روایت را ضعیف السند شمرده

 5الرضا و جامع الاخبار، نشانه افراط در حدیث گرایی قلمداد کرده است.

 . تحلیل متنی مصباح الشریعه2

ی آن، با توجه به فقدان اسناد، تحلیل متنی و در نتیجه اعتبار سنج السلامعلیهبه نظر می رسد برای ارزیابی انتساب کتاب به امام  صادق 

 هادیکتاب از زوایای گوناگون ضروری است. مصباح الشریعۀ حاوی صد باب در موضوعات اخلاقی و عرفان عملی است. از این اثر نسخه 

اما بعد، فهذا الکتاب : »کتاب این عبارت آمده است هادیدر آغاز برخی نسخه  6خطی بسیاری وجود دارد که اختلاف بسیاری با هم دارند.

و مصباح الشریعۀ و مفتاح الحقیقۀ من کلام الامام الحاذق و فیاض الحقائق جعفر بن محمد الصادق علی آبائه و و علیه الصلاۀ و السلام و ه

  7«.مبوب علی مأۀ باب

                                                 

. گفتنی است که در مصباح الشریعه از افرادی متأخر از هشام مطلبی نقل نشده 989/  2، نوری، خاتمة مستدرک الوسائل، 45/  8. افندی اصفهانی، ریاض العلماء،  1

ق وارد  222ه هشام بن حکم به سال ( در حالی ک782/  2ق است )ابن حجر، تقریب التهذیب،  220است. زیرا متأخرترین فرد آن سفیان بن عیینه است که در گذشته 

 (. 488بغداد شده یا در این سال درگذشته است. )نجاشی، پیشین، ص 
 .28. عبدالرزاق گیلانی، شرح فارسی مصباح الشریعة، مقدمه محدث ارموی،  2
 .84/  9و ر.ک. 95و ص  28/  27. نراقی، مستند الشیعة،  3
 .524/  2. خویی،  4
 .978/  5، . طباطبایی، المیزان 5
 420/  5نسخه( ر.ک. صدرایی خویی، پیشین،  285. برای نسخه های فراوان کتاب )82. عبدالرزاق گیلانی، شرح فارسی مصباح الشریعة، مقدمه محدث ارموی،  6

 .847/  0یشین، ق است. برای چاپ های آن ر.ک. رفاعی، پ 728. کهن ترین نسخه متعلق به سده هشتم هجری است که تاریخ کتابت آن 529 –
سّلام حقائق . حسن مصطفوی، ترجمه و شرح مصباح الشریعة، سه چاپ از کتاب یعنی شرح گیلانی، چاپ اعلمی و علی زیعور )با عنوان کتابا الصادق علیه ال 7

 التفسیر القرآنی و مصباح الشریعة(، فاقد این عبارت است. )ر.ک. هر سه منبع یاد شده(.



ه تدور تمامی مطالب باب از آن حضرت گرفکه نشانه ص شودمیآغاز « السلامعلیهقال الصادق »هر بابی پس از ذکر عنوان باب با تعبیر 

در ضمن برخی ابواب احادیثی از حضرت رسول یا یکی از امامان پیشین یا پیامبران گذشته یا سخنان کسانی چون ابوذر و  1شده است.

 بخش پذیر است. اویس قرنی آمده و غالباً در هر باب به یک یا چند آیه نیز استناد شده است. بنابراین مطالب کتاب بر چند دسته

 ؛السلامعلیه.سخنان امام  صادق 2

 2. روایات آن حضرت از پیامبر و امامان پیشین؛9

 4و احادیث قدسی خطاب به ایشان؛ 3. روایات آن حضرت از پیامبران گذشته )عیسی بن مریم، یحیی، داود، نوح، ایوب(8

بنام در زهد یا تصوف که برخی از ایشان مانند کعب الاحبار، وهب بن منبه و  هادی. نقل قول هایی از برخی صحابیان پیامبر یا چهره 4

کعب  9ابوالدرداء، 8زید بن ثابت، 7ابن مسعود، 6ابن ابی کعب، 5سفیان بن عیینه در فرهنگ شیعی جایگاهی ندارند. این افراد عبارتند از: ابوذر،

. چنان که گذشت 16سفیان بن عیینه، 15احنف بن قیس، 14مد حنفیه،مح 13ربیع بن خثیم، 12اویس قرنی، 11وهب بن منبه، 10الاحبار،

 ق است. 220متأخرترین فرد از افراد یاد شده سفیان بن عیینه است که در گذشته 

ارزشی )مانند: عجب، طمع و حسد( است برخی  ل، صدق، اخلاص، ذکر، خوف ( یا ضدعناوین ابواب مفاهیم اخلاقی ارزشی )مانند: توک

 انند حج، زکات، رکوع، سجود، تشهد و صوم به حوزه مباحث فقهی تعلق دارد.عناوین نیز م

محتوای کتاب در مجموع بیانگر حضور تعالیم نخستین تصوف در آن است. گو این که در این اثر مفاهیم متداول در متون تخصصی عرفان 

چند جهت قابل ملاحظه است. ابوابی با عناوین متعلق به متون  به کار نرفته اما رویکرد عرفانی آن از 17ر، صحو و تجرید(کٌََ)مانند وجد، سُ

                                                 

 (.4287/  228/  92. محقق تهرانی نیز تمام مصباح الشریعة را مروی از امام صاق شمرد هاست. )تهرانی، پیشین، 982/  2درک، . نوری، خاتمة المست 1
 .287و  228، 229، 77، 85، 2، 0. برای نمونه ر.ک. مصباح الشریعة )اعلمی(  2
 .204، 280، 224، 08، 92، 98، 24، 28. همان،  3
 .985، 274، 24. همان،  4
 .280، 228، 08. همان،  5
 .278. همان،  6
 .28. همان،  7
 .57. همان،  8
 .228. همان،  9

 .285. همان،  10
 .204،  225. همان،  11
 .202، 280. همان،  12
 .200، 278، 282، 288، 02. همان،  13
 .257. همان،  14
 .255. همان،  15
 .27. همان،  16
 .228، 292،  288عبدالله انصادری، منازل السائرین، . برای مفاهیم یاد شده ر.ک. خواجه  17



« الجهاد و الریاضه»تفسیر اِعراب قلوب(،  – 57)باب « الاحکام»(، 54)باب « الراحۀ»(، 45)باب « العزلۀ»(، 2)باب  1عرفانی مانند الرعایۀ

 د.( در مصباح الشریعۀ وجود دار28)باب « الدعوی»(، 24)باب « الشوق»(، 08)باب 

فقهی نیز رویکرد کتاب باطنی و عرفانی است. برای نمونه در باب زکات، بدون اشاره به  هادیچنان که در ابواب دیگر حتی ابواب با عنوان 

  2بدن تشریح شده و در باب حج به تفسیر باطنی مناسک حج پرداخته است.  هادیمفاهیم فقهی زکات، زکات واجب بر هر یک از اندام 

حیات »، 3«معرفت و توحید»ویژه ادبیات صوفیانه نیز در آن به کار رفته است مانند:  هایآموزهافزون بر این ها برخی تعابیر، اصطلاحات و 

)کنایه از ترک  8«پنج تکبیر گفتن»، 7«، عمارت باطن6«واردات غیبی بر سرائر عارفان»، 5«تبری از حول و قوه خود»، 4«قلب با موت نفس

قدوم بر بساط  هیبت » 10،«خمود تحت هیبت و سلطان الله تعالی»، 9«دوام مراقبت و استقامت بر بساط خدمت و هیبت مطّلع»، کردن(

ضرورت، عدّۀ، فتوح، »، 15«انتزاج نور وقت با نور ازلی»، 14«ذوب روح»)درباره قرآن(،  13«منشور ولایت»، 12«ساحات هیبت خدا»، 11«ملکِ

خداوند معنی سجود را سبب تقرب به خود با قلب، سرّ و روح »، «ترتیب برای اصفیا، اتقیا، متوکلین و مؤمنیناقسام خوردن به »، 16«قوت

ضافه واژه ، ا21«میدان حرص»، 20«میدان هلاکت» ، 19«میدان جهد و عبادت»، 18«میدان تمنی»در تعابیر « میدان»، 17«قرار داده است

 1،«علم الانفس )الانفاس(»، 23«علم معرفۀ النفس»، 22«علم التقوی و الیقین»ی دینی: ن به برخی مفاهیم ارزشعلم در مفهوم اصطلاحی آ

                                                 

( 280/  2، حاجی خلیفه، کشف الظنون، 57/  9ق( است. )ابن خلکان، وفیات الاعیان،  948. الرعایة عنوان اثری از صوفی نامدار سده سوم حارث محاسبی )د  1

( نیز عنوان یکی از ابواب قسم معاملات منازال 225، جستجو در تصوف ایران، درباره این کتاب و اثرگذاری ان در متون بعدی ر.ک. عبدالحسین زرین کوب

 (.92باب  52السائرین است. )ر.ک. همان، ص 
وه با طواف همراه مسلمانان پیرامون بیت، با قلبت همراه فرشتگان گرد عرش طواف کن و با فرار از هوای خود، هروله کن  و از تمامی حول و ق». نمونه متن:  2

ات، شهوت ها، پستی، یشتن تبری بجوی ... با صعود به جبل، با روح خود به ملاء اعلی بالا برو و حنجره هوا و طمع را هنگام قربانی، ذبح کن و هنگام رمی جمرخو

 ت.(. این مطالب یادآور نوبت ثالثه تفسیر میبدی اس42و  40)مصباح الشریعة، ص ...« فرومایگی و کردارهای ناپسند را رمی کن 
 .202. مصباح الشریعة،  3
 .208. همان،  4
 .98، تستری، تفسیر التستری، 00. برای کاربرد این تعبیر درمتون کهن صوفیه ر.ک. حارث محاسبی، الرعایة، 40. همانف  5
 .207. همان،  6
 .482ل آن از زبان حلاج ر.ک. سعید فرغانی، مشارق الدراری، ، برای نق79/  25. برای کاربر تعبیر در کلام ابو حامد غزالی ر.ک. احیاء العلوم 288. همان،  7
نیز  228در ص « هر گاه خواستی که متوکل باشی نه متعلل، بر روحت پنج تکبیر بگو و با همه آرزوهایت به سان وداع مرگ با زندگی، وداع کن.. »285. همان،  8

 «.دنیا تکبیر بگوی و با تمامی مألوفات وداع کن چون در میدان شوق در آمدی، بر نفس و مراد خود از»آمده است: 
 .08. همان،  9

 .52همان، . 10
 .288. همان،  11
 .202. همان،  12
 .92. همان،  13
 .85. همان،  14
 . 408/  9. برای کاربرد و معنای نور وققت ر.ک. ابن عربی، الفتوحات المکیه، 258. همان،  15
خوردن بر پنج )گونه( است: ضرور ت و قوام وقوت »( بدون توضیح بیشتر آمده است: 908یر سهل بن عبدالله تستری )د . درباره اقسام خوردن در تفس77. همان،  16

 (.85)تفسیر التستری، «. تخلیط –که خیری در آن نیست  –و  معلوم و فقد، ششم 
(. اعتقاد به سه ساحت قلب، سرّ و روح در وجود انسان از 07ست. )همان، به کار رفته ا« معاینه عظمت خدا با سرّ خود» . در جای دیگری نیز عبارت 22. همان،  17

 آموزه های تصوف است.
عنوان اثری . واژه میدان در ترکیب با احوال و مقامات عرفانی یا نقطه مقابل آن ها، تعبیری بسیار متداول در متون عرفانی است. چنان که صد میدان 50. همان،  18

. ابن 288و  248، 72، ص 9و ج  482، 225، 82، ص 2ی است. برای کاربرد در دیگر متون عرفانی ر.ک. حقائق التفسیر سلمی، ج از خواجه عبدالله انصار

ز برای خدای متعال میدان هایی است که همه ان ها میدان های محبت نامیده می شود. سپس هر یک از آن ها به نام یکی ا»( گوید: 842/  9عربی )الفتوحات المکیه، 

گفتنی است که واژه میدان در برخی احادیث امامی در «. نعوت محبت است. مانند میدان وجد و میدان شوق. و هر حالی که در آن جولان و حرکتی باشد، میدانی دارد

 (.8752/  222/  8)صدوق، الفقیه، «. بازارها ، میدان )جولانگاه( ابلیس است»معنای لغوی به کار رفته است: 
و لا یروض نفسه فی میدان الجهد و »آمده که با توجه به بافت درست است: « الجهد»آمده و در چاپ محدث ارموی « الجهد»در چاپ مؤسسه اعلمی 20ص  . همان، 19

 (.485)شرح فارسی مصباح الشریعة، « العباده
 .289. مصباح الشریعة،  20
 .270. همان، ص  21
 .28. همان،  22
 . همان. 23



الدعاء استجابۀ الکل منک للحق و تذویب المهجۀ فی مشاهدۀ ». و عباراتی مانند: 3«علم التوکل»و  2«علم الحق و الباطل» 1،«)الانفاس(

بر موارد یاد شده، نگاه منفی  6«.تفسیر الرضا سرور القلب» و 5«یمین الحزن، الانکسار و شماله الصمت»، 4«الرب و ترک الاختیار جمیعاً

 را باید افزود. 8و ترجیح عبادت بر پایه رجاء بر عبادت مبتنی بر خوف  7«آفۀ القراء»کتاب به قراء در باب 

 . الگوی بیانی در مصباح الشریعه8

رفته شده که برخی از آن ها از آلگوهای رایج در متون عرفانی در مصباح الشریعۀ از الگوهای بیانی متنوعی در بیان مطالب عرفانی بهره گ

 عبارتند از: هادیاست. مهم ترین این شیوه 

علم بنده به « عین»ک از حروف یک واژه به مطالب و مفاهیم عرفانی؛ برای مثال در تفسیر واژه عبد آمده است که یتفسیر نمادین هر -2

دنو )نزدیکی( او به خدای متعال است. گاه برای تحقق عملی یک مفهوم  « دال»یر خدا و بون )جدایی و دوری( او از غ« باء»خدا و 

اخلاقی، انجام دادن امور مورد اشاره حروف آن، توصیه شده است. درباره تفویض می خوانیم که تفویض پنج حرف است. هر حرفی از آن، 

از وفای « واو»]حاکی[ از فنا هر همتی غیر خدا، و « فاء»کرده است:  حکمی دارد.  هر کس احکام آن ها را به جای آورد، به تفویض عمل

 9ضمیر صاف برای خدا و ضرورت )نیازمندی( به او.« ضاد»یأس از نفس و یقین به خدا و « یاء»به عهد و تصویق وعد، و 

ادعای بدون معنا، مدح، مدح حب و  مفهوم اخلاقی؛ برای نمونه برای نفاق بیست وشش نشانه برشمرده است مانند هادیبیان نشانه  -9

 10حب مدح.

آن را  سهمانند سازی و تصویر پردازی؛ مانند تشبیه دنیا به تصویری که سر آن کبر و چشم آن حرص و گوش آن طمع است ... هر ک -8

 11دوست دارد، کبر برای او بر جای می گذارد و هر کس از آن خوشش آید برای او حرص به بار می آورد ... .

سبر و تقسیم؛ مانند ذکر پنج گونه برای حیا که هر کدام اهلی دارد و برای هر کدام مرتبه جداگانه هست )حیای ذنب، حیای تقصیر،  -4

 1حیای کرامت، حیای حب و حیای هیبت(.

                                                 

 .99. همان،  1
 .22همان، .  2
 .284. همان،  3
 آمده که نادرست به نظر می رسد.« تذویباً »، «تذویب». در چاپ اعلمی به جای 298چاپ ارموی: ص  288و  289. همان،  4
 .200. همان، ص  5
، 429/  9و  904/  2حقائق التفسیر، )سلمی، «. الرضا سرور القلب بمر القضاء»( آمده است : 945. در برخی منابع از قول ذوالنون مصری )د 209. همان،  6

 (989/  28ثعلبی، الکشف و البیان، 
 .57. همان،  7
آن گاه سفارش «. محب خدای خود را بر پایه امید با مشاهده احوال خود با چشم بیداری )= عین سهر( می پرستد و زاهد بر پایه خوف. »202. ر.ک. همان، ص  8

مبنای خوف آمده است. این سفارش در برخی منابع از ابو سلیمان دارانی خطاب به احمد بن داوود آمده است. )ر.ک. خطیب،  هرم بن حیان به اویس قرنی در عمل بر

که در آن عمل بر پایه رجاء بر عمل بر پایه خوف ترجیح داده شده است. در حقیقت صوفیان در این  278/  29(. بسنجید با غزالی، احیاء،  829/  24تاریخ بغداد، 

تمایز دو ساحت شریعت و آموزه، گرایشهای متفاوت داشته اند. توجه داریم که واژگان شریعت و حقیقت در عنوان کتاب مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقه نیز حاکی از 

 . 220ه، حقیقت در تعالیم دینی است که یکی از آموزه های مهم عرفانی است. درباره شریعت و حقیقت ر.ک. قشیری، الرساله القشیری
 .278و  275. همان،  9

 .299و  288، 87و ر.ک.  244. همان،  10
 .282. ر.ک همان،  11



ر عبودیت عبارت از بذل کل تفسی»تعریف و تفسیر مفاهیم اخلاقی؛ با بکارگیری تعابیر تفسیر ...؛ صفۀ ...؛ حقیقۀ ...؛ اصل ... نمونه:  -5

 .7، جزع6، صبر5، رضا4عفو 3برخی از مفاهیم تعریف شده، عبارتند از: تقوی، 2«.است

 8ریشه یابی و تعلیم مفاهیم اخلاقی؛ مانند ذکر ده ریشه و سبب برای وقوع غیبت. -8

 11پرخوری. 10عزلت، 9ذکر آثار اعمال؛ مانند آثار روزه داری، -7

ریا بیشتر در دیدن، گفتن، خوردن، نوشیدن، آمدن، هم نشینی، »( وقوع یک فعل اخلاقی؛ نمونه: هادیبیان موارد و مصادیق )و زمینه  -0

وجوه غیبت با ذکر عیبی در خلقت، عقل، فعل، » 12«.شودمیلباس، خنده، نماز، حج، جهاد، قرائت قرآن و دیگر عبادات ظاهری واقع 

 14و ذکر هشت آفت برای عالمان. 13.«شودمیو مانند آن واقع معامله، مذهب، جهل 

عالم )هشت امر( و  هادیاخلاقی یا دوری از آفات اخلاقی؛ مانند بیان نیازمندی  هادیدستیابی به ارزش  هادیبیان بایستگی  -2

 15متعلم )هفت امر(. هادینیازمندی 

  سلامالعلیهنادرستی انتساب کتاب به امام  صادق  هادی. نشانه 4

نیست. و به احتمال توسط یکی  السلامعلیهدر مجموع به نظر می رسد که مصباح الشریعۀ به دلایل متعددی قابل انتساب به امام  صادق 

عرفای متقدم با بهره گیری از احادیث و سخنان بزرگان تدوین شده است. بخشی از احادیث پیامبر یا امامان دیگر که در مصباح الشریعۀ  از

نسبت داده شده ظاهراً در  السلامعلیهو قابل  ردیابی است؛ اما مطالبی که به امام  صادق  شودمیشده، در منابع موجود حدیثی یافت نقل 

 نادرستی انتساب کتاب به امام عبارتند از: هادی. نشانه شودمیمنابع موجود یافت ن

 عدم یادکرد کتاب در منابع رجالی و کتاب شناختی متقدم؛-2

 فقدان اسناد به امام؛ -9

                                                                                                                                                                                

. در احادیث شیعه از دو گونه حیا )حیای عقل و حیای 952. برای گونه های هفتگانه حیا در متون عرفانی ر.ک قشیری، الرساله القشیری، ص 228. ر.ک. همان،  1

 (.8/  287/  9نی، الکافی، حمق( سخن رفته است. )ر.ک. کلی
 .7. همان، ص  2
 .82. همان،  3
 . 250. همان، ص  4
 .209. همان، ص  5
 .205. همان،  6
 .284و  225، 985، 48، 85. همان و ر.ک ص  7
 .98و ر.ک ص  98. همان، ص  8
 .288. همان،  9

 .288. همان،  10
 .77. همان،  11
 .88. همان،  12
 .985. همان،  13
 .98. همان،  14
 و ر.ک. باب امر به معروف. 25. همان،  15



وجود تعابیری در متن کتاب که در احادیث معصومان به کار نمی رود و در سخن و نوشتار عالمان و نویسندگان دینی متداول است.  -8

روی ان ثعلبۀ »، 3...«م کان یسهر بن خیث حکی ان ربیع»، 2«کما دل الخبر»، 1«حکی ان رجلاً قال لاحنف بن قیس»تعابیری مانند: 

. در بیان دلیل روی گردانی 6...«قال بعض الصحابۀ لبعضهم »، 5...«کما ورد فی الدعاء »، 4«علیه و آله  اللهصلیالأسدی سأل رسول الله 

م ما لک لا تنام قیل لربیع بن خیثض عنها الابحرمان فوائد السلف  من العصمۀ و التوفیق؛ ما اعرض من اعر»عبادت آمده است: برخی از 

ان عزمت ان تقف علی بعض شعار المتوکلین .. فأعتصم بعروۀ هذه الحکایۀ و هی انه روی »، 8«و ذلک یطول شرحه هاهنا»، 7...«باللیل 

لیس فیه من  و خشیۀ و أنا نری طالبه الیوم و حیاء زمان من کان فیه عقل و نسک و حکمۀفی غیر هذا ال لقد کان یطلب هذا العلم»، 9...«

فکان »، 12«الاعتداء من صفۀ قراء زماننا و علامتهم»، 11«لاهل زماننا هذا شیئا اذا اتوا بهذه الخصال اسلم من النوملا اعلم »، 10«ذلک شئ

 13...«.السلف لایزالون یشغلون 

 شناخته شده امامان شیعه ناسازگار می نماید. این موارد عبارتند از: هایآموزهاشکالات محتوایی: برخی از مطالب کتاب با  -4

که خداوند ایشان را به زیور تأیید و  وسلم علیه و آله اللهصلیسفارش شده که درباره اصحاب رسول خدا « در شناخت صحابه»در باب یک. 

یاری و استقامت بر صحبت او در خوشی و ناخوشی آراسته و بر زبان پیامبر فضایل و کرامات ایشان را بازگو کرده، نباید بدگویی کرد و 

 14دوری باید جست که مایه رویش کفر در قلب و گمراهی آشکار است.« اهل بدعت»هم نشینی با  برگمان شد. و از

دو. در باب بیان حق و باطل ضمن توصیه به تقوا که متفق  علیه تمامی فرقَ است، از ورود در اختلافات و مقالات )= مذاهب( مردمان 

  15است. پرهیز داده شده و پس عقاید اتفاقی امتِ برگزیده ذکر شده

باشد با  این که معرفت عقلی سر چشمه وسوسه«. قلوسوسه امری است خارج از قلب با اشاره معرفت ع»سه. در باب وسوسه آمده است: 

 تعالیم اهل بیت علیهم السّلام هم خوانی ندارد. 

                                                 

 .255. همان،  1
 .28. همان،  2
 .02. همان،  3
 .20. همان،  4
 .255. همان،  5
 .288. همان،  6
 .278. همان،  7
 .20. همان،  8
 .285. همان،  9

 نگارش و نادرستی انتساب کتاب به امام  صادق علیه السّلام است.علم تصوف است و این قرینه ای دیگر بر تأخر « هذا العلم». مقصود از 25و  24. همان،  10
 .45. همان، ص  11
 .252و ر.ک.  50. همان، ص  12
 .229. همان، ص  13
 . با توجه به نگاه ویژه شیعه به صحابه پیامبر، می توان مقصود از اهل بدعت را دریافت.80و  87. همان، ص  14
 .88و  52. ر.ک همان، ص  15



پرسید امام از پاسخ خود داری ورزید و از  چهار. در باب توکل آمده است که فردی از متوکلان از یکی از ائمه علیهم السّلام درباره توکل

وی ساعتی مهلت خواست و پس از آن که به سائلی که رد می شد صدقه ای پرداخت کرد، پاسخ پرسشگر را داد و درباره حکمت درنگ 

بعلم التوکل و فی جیبی لتعتبر المعنی قبل کلامی، اذا لم اکن ارانی ساهیا بسریّ و ربی مطّلع علیه ان اتکلم »خود در پاسخ دادن گفت: 

در پی این سخن امام، پرسشگر ناله ای زد و سوگند یاد کرد تا زنده است به آبادی پناه «. دانق ثم لم یحل لی ذلک الا بعد ایثاره فافهم

 1نبرد و با بشری انس نگیرد. 

رات و آداب و اجماع و اختلاف )فقها( و آگاهی از مفتی نیازمند شناخت معانی قرآن و حقایق سنن و باطن اشا»پنج. در باب فُتیا آمده است: 

فتوا دادن نیاز مند دانستن اجماع و دانش  السلامعلیهآیا از نظر امام  صادق  2«. اصول احکام اتفاقی و اخلاقی و سپس گزینش نیکو است

 اختلاف الفقهاء )فقه مقارن( است؟ 

توکل، عزلت، صمت، اکل و شوق  هادیگیرانه کتاب به ویژه آنچه در باب  سخت هایآموزهشش. به طور کلی برخی از مطالب صوفیانه و 

ان فیه اشیاء منکرۀ مخالفۀ »آمده با روح تعالیم اهل بیت علیهم السّلام ناهماهنگ به نظر می رسد. چنان که شیخ حر عاملی با عبارت 

بر اسلام آمده است که حضرت موسی در طول میقات چهل از آن تعبیر کرده است. برای نمونه در باب شوق از قول پیام 3« للمتواترات

 4روزه، از شوق پروردگار چیزی نخورد و نیاشامید و نخوابید و چیزی در خواست نکرد. 

عامه متعلق است. چنان که یاد شد، مصباح الشریعۀ بابی تعلق کتاب به حوزه حدیثی عامه؛ به نظر می رسد که متن در اصل به حوزه  -5

از سوی دیگر بابی در  5در شناخت صحابه دارد که در ضمن تحذیر از بدگویی صحابه، از هم نشینی با اهل بدعت پرهیز داده شده است. 

مجموع ابواب کتاب یک صد و یک باب  شناخت ائمه علیهم السلّام دارد. محدث نوری با توجه به این که در فهرست نسخه در اختیار وی،

به نظر می رسد در داوری درباره الحاقی بودند یکی از دو باب  6است. « تدلیس برخی مدلسان»بوده، بر آن رفته که باب شناخت صحابه 

اب و ادبیات آن به قرائن موجود باب معرفت ائمه را باید الحاقی دانست. نخست آن که مجموع مطالب کت  معرفت ائمه و معرفت صحابه

 مواجه هستیم که مضامین آن با تصوف عامه هماهنگ است.  السلامعلیهنشان می دهد که با متنی صوفیانه و متأخر از عصر امام  صادق 

ه نیامد 8و چاپ علی زیعور  7کتاب از جمله نسخه مورد استفاده عبد الرزاق گیلانی  هادیدوم آن که باب معرفت ائمه در شماری از نسخه 

 22است. چنان که باب معرفت ائمه در نسخه چاپ حسن مصطوفی در کنار باب معرفت انبیا و معرفت صحابه نیامده، بلکه به عنوان باب 

                                                 

 .402/  9( نیز نقل شده است. ر.ک. سلمی، المقدمه فی التصوف و حقیقته در مجموعه آثار، 895. شبیه این داستان از ابو بکر حرسنی )د 288و  285همان ص  .1
 برای دنبال سخن ر. ک. همان جا. 27. همان ص  2
 .558/ 0. حر عاملی، هدایه الامه،  3
 .228. مصباح الشریعه،  4
 .82و در چاپ محدث ارموی، باب  92در چاپ اعلمی، باب . 80و  87. همان ص  5
. وی برای فرض ثبوت وجود باب یاد شده در اصل کتاب نیز توجیهاتی ذکر کرده است. انصاریان، عرفان اسلامی )شرح 928ص  2. نوری، خاتمه المستدرک، ج  6

 .955/  7جامع مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه(، 
 .88شرح فارسی مصباح الشریعه، مقدمه محقق ص . عبدالرزاق گیلانی،  7
 . ر. ک. کتابا الصادق: حقائق التفسیر القرانی و مصباح الشریعه. 8



آمده است که می تواند شاهدی برالحاقی بودن آن باشد. از نظر مصطوفی نیز ظاهرا باب معرفت ائمه از ملحقات کتاب است. از همین روی 

 1( خورده است. 79و باب موعظه هر دو یک شماره )باب باب برّ والدین 

د و با بیان سخنی از حضرت می آغازن السلامعلیهقرینه سوم آن که باب معرفت ائمه برخلاف ابواب دیگر که پس از عبارت قال الصادق 

با این عبارت آغاز شده است:  السلامعلیهیا سخنان افراد دیگر نقل می گردد، پس از عبارت قال الصادق  پس از آن احادیث دیگر معصومان

آن گاه حدیثی بلند با مضمون خلقت نوری امامان دوازده گانه و نص «. روی باسناد صحیح عن سلمان الفارسی )ره( قال: دخلت ... »

به طور کلی با فضای  3مورد تأمل ذکر شده  حدیثی این حدیث که در برخی منابع 2برایشان و اشاراتی به ظهور و رجعت نقل شده است. 

 کتاب مصباح الشریعه بیگانه است. 

قرینه چهارم بر وابستگی کتاب به حوزه حدیث و تصوف عامه، وجود احادیثی عامی در آن است. احادیثی که در منابع عامه نقل شده اند و 

 در منابع حدیثی شیعه یافت نمی شوند. نمونه این احادیث عبارتند از:

  4أکثر منافقی أمتی قراءها.  وسلمعلیه و آله  اللهصلیقال النبی 

 اللهصلی، أیعجز أحدکم ان یکون کأبی ضمضم قیل یا رسول الله و ما أبو ضمضم؟ قال  وسلمعلیه و آله  اللهصلیقال رسول الله 

  5علیه وآله رجل ممن قبلکم کان إذا أصبح یقول اللهم إنی قد تصدقت بعرضی علی الناس عامه. 

عن هذه الآیۀ: )یا أیها الذین آمنوا علیکم أنفسکم لا یضرکم من  وسلمعلیه و آله  اللهصلیبۀ الأسدی سأل رسول الله روی أن ثعل

حتی إذا  6« و أمر بالمعروف و انه عن المنکر واصبر علی ما أصابک: » وسلم علیه و آله اللهصلیضل إذا اهتدیتم( فقال رسول الله 

 7اعجاب کل ذی رأی برأیه فعلیک بنفسک ودع عنک العامۀ.  رأیت شحا مطاعا وهوی متبعا و

  8: ما جبل ولی الله الا علی السخاء؛  وسلمعلیه و آله  اللهصلیقال النبی 

 مصباح الشریعه و منهاج العارفین -5

بر جسته متون صوفیانه برخوردار است. با پی جویی مطالب  هادیچنان که گذشت مصباح الشریعۀ از نظر ساختار و درون مایه از شاخصه 

( می رسیم که رساله مختصری 585مصباح الشریعه در متون عرفانی به اثری به نام منهاج العارفین در مجموعه رسائل ابو حامد غزالی )د 

                                                 

 . 928. مصباح الشریعۀ، ترجمه و شرح مصطفوی،  1
 .88 -88. مصبا الشریعه اعلمی ص  2
. با توجه به این که این الحاق به احتمال زیاد در سده های اخیر و پس از 8الاثر،  ، ابن عیاش جوهری، مقتضب440، دلائل الامامة، 875. خصیبی، الهدایه الکبری،  3

لکبری را قرینه ای بر تداول و اشتهار کتاب در سنت حدیثی شیعه برای صیغه شیعی بخشیدن به مصباح الشریعه صورت گرفته، بعید است بتوان نقل حدیث از الهدایه ا

 ریه دانست.تداول یا پیدایش کتاب در میان نصی
/  27، طبرانی، المعجم الکبیر، 288/ 0، ابن ابی شیبۀ، المنصف، 252/ 4و  275/  9. منابع حدیث: احمد بن حنبل، مسند ابن حنبل، 50. مصباح الشریعه، ص  4

272. 
 .82/  2. غزالی، احیاء العلوم، 77/  2، عبد الرزاق صنعانی، المصنف، 458/  9. منابع حدیث: ابی داود، سنن أبی داود، 252. مصباح الشریعه،  5
 .27. لقمان،  6
 .894/  9، ابی داود، سنن ابی داود، 4824/  2882/  9، ابن ماجه، السنن، 898/  4. منابع الحدیث: ترمذی الجامع الصحیح، 22و  20. مصباح الشریعه،  7
. گفتنی است این حدیث در 479/  54، ابن عساکر، تاریخ مدینۀ دمشق، 292/  2ی، حقائق، ، سلم200/  2. منابع الحدیث: ابن عدی، الکامل، 09.  مصباح الشریعه،  8

 ( با طریقی عامی نقل شده است.252الجعفریات )ص 



یزی از نظر عناوین و مطالب ابواب، میان شگفتی انگ هادیبا سنجش منهاج العارفین با مصباح الشریعه، همسانی  1باب است.  97شامل 

و برخی ابواب دیگر مانند شکر، عزلت و تفکر  3عناوین ابواب مشترک شامل تمام ابواب مربوط به آداب و احکام  2دو به چشم می خورد. 

 . شودمیآن دو ارائه است. با توجه به این که مقایسه تک تک ابواب به درازا می انجامد، در این جا گزارش مختصری از اشتراکات 

 . مصباح الشریعه: )الباب السادس و الخمسون فی البیان(:2نمونه 

: نجوی العارفین تدور علی ثلاثه أصول: الخوف و الرجاء و الحب فالخوف فرع العلم و الرجاء فرع الیقین و الحب  السلامعلیهقال الصادق 

  4...  فرع المعرفه فدلیل الخوف الهرب و دلیل الرجاء الطلب

 (: 5منهاج العارفین: )باب البیان نحو المریدین 

یدورعلی ثلاثۀ اصول: الخوف و الرجاء و الحب، فالخوف فرع العلم و الرجاء فرع الیقین و الحب فرع المعرفه بدلیل الخوف الهرب و دلیل 

 6الرجاء الطلب ... 

 : مصباح الشریعه: الباب السابع و الخمسون فی الاحکام 9نمونه 

: اعراب القلوب علی أربعه أنواع رفع و فتح و خفض ووقف فرفع القلب فی ذکر الله و فتح القلب فی الرضا عن الله  السلامعلیهقال الصادق 

  7تعالی ... 

قلب فی الرضاء منهاج العارفین: باب الاحکام: و اعراب القلوب علی اربعه انواع: رفع و فتح و خفض و وقف، فرفع فی ذکر الله تعالی، و فتح ال

 8عن الله تعالی ... 

  9«. فاسجد سجود متواضع لله ذلیل علم أنه خلق من تراب یطؤه الخلق». در باب سجود در مصباح الشریعه آمده: 8نمونه 

 10«و اسجد لله سجود عبد متواضع علم انه خلق من تراب یطؤه جمیع الخلق.»منهاج العارفین: 

 ت:: مصباح الشریعه باب رعای4نمونه 

                                                 

 .928 – 992. غزالی، مجموعه رسائل الامام الغزالی،  1
باب نسخه های تصحیح شده محدث  97گفتنی است که مصباح الشریعه چاپ موسسه اعلمی، از نظر ترتیب ابواب با منهاج العارفین اختلاف فراوانی دارد. اما  .2

 ارموی و حسن مصطفوی، با اختلافی بسیار اندک، همان عناوین رساله غزالی است. 
 شر شده مورد مراجعه مصباح وجود ندارد.تنها باب قیام منهاج العارفین در سه نسخه منت .3
 .222. مصباح الشریعه،  4
 . احتمال دارد عبارت نحو المریدین عبارت نخست متن بوده که اشتباها به عنوان باب ضمیمه شده و عنوان باب همان البیان است. 5
 رت قال الصادق علیه السّلام مختصری از همان مطالب مصباح الشریعه است.. این باب نخست منهاج العارفین است، بدون ذکر عبا928. غزالی، منهاج العارفین،  6
 .292. مصباح الشریعه،  7
 . باب الاحکام باب دوم منهاج، شامل چکیده ای از همان مطالب مصباح الشریعۀ است.924. غزالی، همان،  8
 .222و  228، )ارموی(، 22. مصباح الشریعه، )اعلمی(  9

 .927. غزالی، پیشین،  10



: طلب العلم فریضۀ علی کل مسلم و مسلمۀ  وسلم علیه و آله اللهصلی: من رعی قلبه عن الغفلۀ ... قال رسول الله السلامعلیهقال الصادق »

فیجب أن یکون نفس المؤمن علی کل حالی فی شکر او عذر علی معنی ان قبل ففضل و ان رد فعدل و تطالع  1و هو العلم الأنفس.

طاعات بالتوفیق و تطالع السکون عن المعاصی بالعصمه و قوام ذلک کله بالافتقار إلی الله تعالی و الاضطرار و الخشوع و الحرکات فی ال

 2...«.الخضوع و مفاتحها الإنابیه إلی الله تعالی مع قصر الامل بدوام ذکر الموت 

 منهاج العارفین باب رعایت:

طلب العلم فریضه علی کل مسلم و هو علم الانفاس فیجب أن یکون نفس المرید شکراً او عذراً  وسلمعلیه و آله  اللهصلیقال رسول الله »

ذلک له الا بدوام الافتقار و الاضطرار. و مفتاح  5الحرکۀ بالتوفیق و السکوت بالعصمه و لا یستقم 4ففضل؛ و ان رد فعدل. فطائع 3فان قیل

 6...«ذلک ذکر الموت 

 ابجایی گوینده ها و صاحبان اقوال کاملاً مشخص است(: مصباح الشریعه )باب دعا(:: )در نمونه زیر ج5نمونه 

: احفظ أدب الدعاء و النظر من تدعو؟ و لماذا تدعوا؟ و حقق عظمۀ الله و کبریائه و عاین بقلبک علمه بما فی السلامعلیهقال الصادق »

لباطل و اعرف طرق نجاتک و هلاکک کیلا تدعو الله تعالی بشئ ضمیرک و اطلاعه علی سرک و ما تکن و ما تکون فیه من الحق و ا

و تفکر ماذا تسأل و  7«و یدع الانسان بالشر دعائه بالخیر و کان الانسان عجولا»عسی فیه هلاکک و أنت تظن ان فیه نجاتک. قال تعالی: 

یعا و تسلیم الأمور کلها ظاهرا و باطنا الی الله تعالی الدعاء استجابۀ الکل منک للحق و تذویبا لمهجۀ فی مشاهدۀ الرب و ترک الاختیار جم

سرک خلاف ذلک. قال بعض الصحابۀ فإن لم تأت بشرط الدعاء فلا تنظر الإجابۀ فإنه یعلم السر و اخفی فلعلک تدعوه بشئ قد علم من 

لکان إذا أخلصنا الدعاء تفضل علینا بالإجابۀ فکیف  عضهم: أنتم تنتظرون المطر و انا انتظر الحجر. و اعلم انه لو لم یکن الله أمرنا بالدعاءلب

کل  وسلمعلیه و آله  اللهصلیمن اسم الله الأعظم فقال  وسلمعلیه و آله  اللهصلیقد ضمن ذلک لمن اتی بشرائط الدعاء. و سئل رسول الله 

 فی الحقیقۀ اسم دون اسم بل هو الله الواحد اسم من أسماء الله الأعظم ففرغ قلبک عن کل ما سواه و ادعه تعالی بای اسم شئت فلیس لله

(: إذا أراد أحکم ان لا یسأل ربه السلامعلیه: ان الله لا یستجیب الدعاء من قلب لاه. قال الصادق )وسلمعلیه و آله  اللهصلیالقهار. قال النبی 

م الله تعالی ذلک من قلبه لم یسأله شیئا إلا أعطاه. فإذا إلا أعطاه فلییأس من الناس کلهم و لا یکن رجاه الا من عند الله عز و جل فإذا عل

أتیت بما ذکرت لک من شرائط الدعاء و أخلصت سرک لوجهه فأبشر بإحدی ثلاث: اما ان یعجل لک ما سئلت و اما ان یدخر لک ما هو 

قال الله تعالی: من شغله ذکری  وسلم آله علیه و اللهصلیأفضل منه و اما ان یصرف منک من البلاء ما لو أرسله إلیک لهلکک. قال النبی 

                                                 

 . الانفاس بنابر نسخه چاپ ارموی. 1
 .98و  99. مصباح الشریعۀ،  2
 «.قبل». کذا. و با توجه به سیاق  3
 . کذا. و ظاهراً فطالع. 4
 . کذا. و درست: و لا یستقیم. 5
 .924. غزالی، پیشین،  6
 .22. اسراء،  7



(: لقد دعوت الله مرۀ فاستجاب لی  و نسیت الحاجۀ لأن استجابته السلامعلیهعن مسئلتی أعطیته أفضل ما اعطی للسائلین قال الصادق )

ذلک الا العاملون المحبون العارفون  باقباله عبده عند دعوته أعظم و أجل مما یرید منه العبد و لو کانت الجنۀ و نعیمها الابدی و لیس یعقل

    1«صفوۀ لله و خواصه.

 منهاج العارفین )باب دعا(:

ء و احفظ آداب الدعاء و انظر من تدعوا و کیف تدعو و لماذا تدعو و لماذا تسأل و الدعاء استجابۀ الکل منک للحق و ان لم تأت بشرط الدعا»

ستبطئون المطر و انا استبطئ الحجر و لو لم یأمر الله سبحانه بالدعاء لوجب علینا أن ندعوه  فلا تشترط الاجابۀ. قال مالک بن دینار: انمت ت

بأ و لو لم یشترط لنا الاجابۀ لکنا اخلصنا له الدعاء تفضل بالاجابۀ. فکیف و قد ضمن ذلک لمن اتی بشرط الدعاء قال الله تعالی: قل ما یع

و سئل ابویزید البسطامی عن اسم الله الاعظم، فقال: فرغ قلبک من غیره من  3استجب لکمو قال تعالی: ادعونی  2بکم ربی لولا دعائکم

علیه و آله  لا یستجیب الله دعاء  اللهصلیغیره ادعه اسمائه بأی اسمائه شئت. و قال یحیی بن معاذ اطلب صاحب الاسم. و قال رسول الله 

لک ما سألت، و اما أن یدخر لک ما هو اعظم منه، و اما ان یصرف عنک من  من قلب لاه فاذا اخلصت فابشر باحدی ثلاث اما ان یجعل

انه قال: قال الله تبارک و تعالی   وسلم علیه و آله اللهصلیروی عن رسول الله  صبه علیک لهلکت و ادع مستجیر لا دعاء مشیرالبلاء ما لو 

عن مسألتی اعطیته افضل ما اعطی السائلین. و قال ابوالحسین الوراق: دعوت الله مرۀ فاستجاب دعائی فنسیت الحاجۀ  من شغله ذکری

  4فاحفظ حق الله عز و جل علیک فی الدعاء و لا تشتغل بحظک فانه اعلم بمصلحتک.

از امام زین  5«عجبت لطالب فضیلۀ تارک فریضۀ»نمونه دیگر دگرگونی در نقل قول ها در باب عبادت به چشم می خورد. در مصباح جمله 

 6نقل شده، و در منهاج از قول یحیی بن معاذ آمده است. السلامعلیهالعابدین 

بیش و کم میان دو اثر یاد شده وجود دارد. این همسانی ها، نشانه تعلق هر دو اثر به  مانندی هاییهبر همین اساس در ابواب دیگر نیز 

 گو این که نمی توان قاطعانه تأخر و در نتیجه بهره گیری یکی از دیگری را مشخص کرد.  7میراث صوفیه است. 

می توان دریافت که مصباح الشریعه با وضعیت فعلی، بنا به دلایل و قرائنی که گفته شد قابل انتساب به امام  8از مجموع آن چه یاد شد، 

البته احتمال دارد که در تدوین آن از  1نیست و در دوره پس از آن حضرت و در فضایی صوفیانه تدوین شده است.  السلامعلیهجعفر صادق 

                                                 

 .284 – 289. مصباح الشریعه،  1
 .77. فرقان،  2
 .88. غافر،  3
 .922و  920غزالی، پیشین، ص  . 4
 .229. مصباح الشریعۀ،  5
/  929/  24ق( از صوفیان سده سوم هجری است. درباره وی ر.ک. خطیب بغدادی، تاریخ بغداد،  950. یحیی بن معاذ رازی مقیم نیشابور )د 998. غزالی، پیشین،  6

7427. 
ست که منهاج از نظر شیوایی، روانی، انسجام  مطالب و حسن تألیف برتری هایی بر مصباح دارد و . به نظر می رسد یکی از تفاوت های مصباح با منهاج آن ا 7

 نشانه های گردآوری و باسازی در بخش هایی از مصباح نمودار است. 
تساب آن به امام  صادق علیه السّلام نیازمند . با توجه به این که مصباح الشریعۀ به رغم رواج و اشتهار، کمتر به صورت تحلیلی معرفی شده است و از سوی دیگر ان 8

 تأمل و بازنگری می نمود، در این نوشتار با تفصیلی بیشتر از دیگر آثار معرفی شده است.



لفظ یا معنای برخی کلمات آن حضرت نیز استفاده شده باشد. این احتمال وجود دارد که جمله یا جملات آغازین ابواب از امام  صادق 

نده کتاب باشد. این امر در دقت در چگونگی نگارش برخی ابواب آشکار است. برای نمونه چگونگی و بقیه ایضاح و شرح نویس السلامعلیه

غیبت بر هر مسلمان حرام است و صاحب آن در هر حال »تدوین باب غیبت احتمالا به این صورت بوده است که دو جمله نخست یعنی 

بک پردازش مطالب بعدی احتمال صدور آن از امام را بسیار بعید می نماید. است اما تأمل در س السلامعلیهاز امام  صادق « گناه کار است

یعنی تعریف غیبت و چگونگی تحقق آن بیان شده و در ضمن به حدیثی قدسی و آیه ای از « صفت غیبت»چرا که پس از جمله یاد شده، 

و مذهب و جهل و امثال آن واقع « معاله»و فعل و  قرآن استناد شده است. آنگاه تصریح شده که وجوه غیبت باذکر عیبی در خلق و عقل

. و پس از آن ده امر به عنوان اصل و علت غیبت ذکر شده است. این گونه تألیف و تدوین شیوه عالمان اخلاق و عرفان است  نه شودمی

  2امامان شیعه. 

 . الجعفریات4

اثری است  هادینام   وسلم علیه و آله اللهصلیلاباء من آل الرسول الله الاشعیثات یا الجعفریات یا العلویات یا کتاب روایۀ الابناء عن ا

 –آن حضرت شمرده شده است. این کتاب شامل هزار حدیث فقهی  هادیکه برخی منابع از نگاشته  السلامعلیهمرتبط با امام  صادق 

نقل کرده است. اسناد احادیث کتاب  وسلمعلیه و آله  اللهصلیاخلاقی با اسناد واحد است که امام کاظم از امامان پیشین و رسول خدا 

عبارت است از: محمد بن محمد بن اشعث کوفی مصری از موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفر علیهما السلام از پدرش اسماعیل از 

ز طریق ابن اشعث روایت شده، از آن جا که تمام روایات کتاب ا 3موسی بن جعفر از جعفر بن محمد علیها السلام از پدران گرامی خود. 

افزون بر  4نقل گشته، الجعفریات نام گرفته است.  السلامعلیهالاشعثیات نامیده شده و از این نظر که احادیث آن از طریق امام  صادق 

ن اشعث از طرق عامی احادیثی به روایت محمد ب 5باب سخاء )در کتاب سیرَ و آداب(  هادیاحادیث مروی با اسناد واحد یاد شده، از میانه 

 در خلال احادیث دیگر گنجانده شده است.

                                                                                                                                                                                

در علل الحدیث، حثی . برخی زمان تدوین اثر را اواخر سده ششم و اوائل سده هفتم هجری ارزیابی کرده اند. پاکتچی، بازشناسی متن مصباح الشریعة ، ضمیمه مبا 1

 . برای مطالعه بیشتر درباره مصباح الشریعه ر. ک. همین اثر.280و 290، 298
وارد  سنت حدیثی و فرهنگ مذهبی شیعه شود، به تدوین آن  -به هر دلیل  -. این احتمال چندان دور نمی نماید که شخصی که علاقه مند بوده این گونه تعالیم عرفانی  2

 های گوناگون مانند تغییر نام های صاحبان اقوال به نام های معصومان، بدان سبک و سیاقی شیعی بخشیده باشد. )و خدای متعال دانا است(.  دست یازیده و با شیوه
السقا قال اخبرنا ابو علی اخبرنا ابو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عثمان المعروف بابن »... . سند آغازین کتاب با حذف رجال ابتدای آن، این گونه است:  3

لی بن الحسین بن علی محمد بن محمد بن الاشعث الکوفی من کتابه سنة اربع عشرة و ثلاثمائة قال حدثنی ابو الحسن موسی بن اسماعیل بن موسی جعفر بن محمد بن ع

جده علی بن الحسین عن ابیه عن علی بن ابی طالب قال رسول الله صلی بن ابی طالب علیهم السّلام السلام قال حدثنا ابی عن ابیه عن جده جعفر بن محمد عن ابیه عن 

( از عبد الله )ابن سقا( شروع شده 259و  74(. در ادامه کتاب سند معمولا از ابن اشعث شروع می شود. گاه )برای نمونه ص 22الله علیه و آله وسلم ... )الجعفریات، 

و باسناده عن جعفر بن »حلق الشعر یوم السابع للمولود و غیره( اسانید شمار فراوانی از احادیث به صورت معطوف )اواسط باب السنة فی  258است. چنان که از ص 

و برای نسبت میان نوادر رواندی و الجعفریات ر. 82و  88ذکر شده است. برای طرق روایت الجعفریات ر. ک. راوندی، النوادر مقدمه، ...« محمد بن محمد عن ابیه 

. ابن 48. برای روایت محمد بن اشعث از موسی بن اسماعیل از پدران خود به طریقی غیر از سهل دیباجی ر. ک. ابن قولویه، کامل الزیارات، 57و  58 ک. همان،

ابن داود بن سلیمان کاتب به سال . گفتنی است که تلعکبری آن بخش از الاشعثیان را که اسانید آن متصل )مرفوع( به پیامبر بوده، از محمد 989/  94عبدالبر، التمهید، 

طوسی، رجال سماع کرده، و تمام نسخه را از طریق اجازه ابن اشعث به وی که ان را در همین سال به دست محمد بن داود دریافت کرده، روایت کرده است.  828

 .8895/  444الطوسی 
برای  488/  8اه از ایشان به پیامبر( علویات نامیده شده است. )محسن امین، أعیان الشیعة . تهرانی، پیشین، و به دلیل منتهی شدن روایات آن به حضرت امیر )و گ 4

(. نام روایة الابناء عن الاباء من آل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم در جمال الاسبوع ابن طاووس 282این نام در منابع عامه ر. ک. دارقطنی، سؤالات حمزۀ 

  ( به کار رفته است.988)
 .252. الجعفریات،  5



شامل احادیث  1« کتاب السیر و الآداب»در کنار احادیث فقهی مرتب به ابواب فقهی که حجم غالب کتاب را به خود اختصاص داده، 

  3شامل احادیث تفسیری در خور توجه است.  2موضوعی در اخلاق و آداب و کتاب التفسیر 

جلالی بر  4. محمد بن محمد بن اشعث؛ برخی ابن اشعث را نویسنده کتاب شمرده اند. 2مؤلف الجعفریات چند احتمال مطرح است:  درباره

این باور است که وی مؤلف کتاب نیست. زیرا چنان که نجاشی تصریح کرده ابن اشعث کوفی مقیم مصر دارای کتاب الحج بوده که در آن 

روشن است که کتاب الحج با این ویژگی قابل تطبیق با الجعفریات  5را ذکر کرده بوده است.  السلامعلیهق روایات عامه از امام  صاد

تعبیر  6نیست. از سوی دیگر طوسی تصریح کرده که ابن اشعث نسخه ای از موسی بن اسماعیل بن امام کاظم از نیاکانش روایت می کند. 

چنان که روایت افرادی غیر از ابن اشعث از موسی بن اسماعیل به امام کاظم از  7گار است. روایت نسخه با نگارش کتاب از سوی وی ناساز

 )همانند سند الجعفریات( می تواند نشانه دیگری بر نفی انتساب کتاب به ابن اشعث باشد.  8پدران خود 

موسی  هادیوادر راوندی را بر گرفته از کتاب برخی از سخن مجلسی که بیشتر احادیث ن السلامعلیه. موسی بن اسماعیل بن امام کاظم 9

این گونه برداشت کرده اند که از نظر وی موسی بن  9بن اسماعیل بن امام کاظم به روایت سهل دیباجی از ابن اشعث از وی دانسته است، 

  10اسماعیل مؤلف کتاب بوده است. 

نویسنده مقدمه متن منتشر  11عنوان نویسنده کتاب معرفی شده است.  ؛ در برخی منابع نیز وی به السلامعلیه. اسماعیل بن امام کاظم 8

شده الجعفریات پس از پژوهشی در خور در شناسایی و اعتبار سنجی کتاب با نفی نگارش کتاب توسط ابن اشعث و موسی بن اسماعیل، بر 

رجالی برای اسماعیل بن موسی شمارش شده ذر آن رفته که نویسنده کتاب اسماعیل بن موسی است. از نظر وی کتاب هایی که در منابع 

 الجعفریات موجود است. با اندکی فزونی که رجالیان ذکر نکرده اند. و البته این امر با نسبت دادن کتاب به ابن اشعث و موسی بن اسماعیل

ده که آن بخش از الجعفریات که وی هم چنین احتمال دا 12ناسازگار نیست. زیرا مقصود کتابی است که روایت آن منحصر به ایشان است. 

                                                 

 .247. همان،  1
 .278. همان،  2
 .850و  857/  8. الجعفریات همراه با قرب الاسناد به صورت سنگی چاپ شده است. برای نسخه های خطی آن ر. ک. صدرایی خویی، پیشین،  3
الانبیاء )کذا. و درست: الابناء( عن الآباء من أهل بیت علیهم السّلام تألیف کتاب روایۀ »)وی در نقل حدیث از الاشعثیات، تعبیر  924. ابن طاووس )فلاح السائل،  4

، عمر کحالة، معجم 88/  9را به کار برده که ظهور در انتساب نگارش کتاب به ابن اشعث دارد(، اسماعیل پاشا بغدادی، هدیۀ العارفین، « محمد بن محمد الأشعث

. در برخی منابع عامه نیز وی متهم به جعل کتاب شده است. )دارقطنی، همان(. خطیب و ابن حجر نیز از قول 980و  288، پاکتچی، تاریخ حدیث، 229/  22المولفین 

« کتبنا عنه کتاب محمد بن محمد بم الأشعث لأهل البیت مرفوع ولم یکن له أصل نعتمد علیه و لا کتاب صحیح»محمد بن ابی الفوارس درباره سهل دیباجی آورده اند: 

 87(. نیز دانسته نیست تعبیر الاشعثیات در کلام ابن غضائری )ابن غضائری، رجال ابن الغضائری، 827/  227/ 8، ابن حجر، لسان المیزان، 298/ 2ریخ بغداد، )تا

یت به روایت ابن اشعث بوده یا این دو ( در یاد کرد از کتابی که سهل دیباجی از ابن اشعث روایت کرده، با عنا252و به نقل از وی در علامه حلی، خلاصۀ الأقوال، 

چرا که هر دو را سهل نظر به تدوین و نگارش آن داشته اند. از سوی دیگر این ابهام وجود دارد که مقصود ابن غضائری الجعفریات بوده یا کتاب الحج ابن اشعث. 

 دیباجی از وی روایت کرده است.
 .2882/  872. نجاشی، پیشین،  5
 .88/  499. طوسی، رجال،  6
 . 280ص  8در تراثنا ش « المصطلح الرجالی اسند عنه». حسینی جلالی،  7
 .90، همو، التوحید، 787/  552و  554/  420، 599/ 485، 888/ 922. صدوق، امالی،  8
 .88/  2. مجلسی، بحار الانوار،  9

 .287و  288ص ...« صطلح الم»، حسینی جلالی، 2. الجعفریات، مقدمه )ظاهرا از آیت الله بروجردی(  10
 ، صدرایی خویی، همان.225/  5، محسن امین، همان، حسینی خوانساری، کشف الاستار عن وجه الکتب و الاسفار، 94و  25/  2. نوری، خاتمه،  11
 .2الجعفریات،  12



در ذیل آثار اسماعیل در منابع رجالی ذکر نشده، افزوده ابن اشعث یا موسی بن اسماعیل بوده باشد و شاید به همین دلیل هم به ابن اشعث 

   1منسوب گشته است. 

 هادی، می توان آن را مجموعه کتاب  لامالسعلیهدر مجموع به نظر می رسد که ضمن انتفای تدوین کتاب الجعفریات توسط امام  صادق 

اهمخوان نیز دو احتمال وجود وی هماهنگی نسبی دارد. عناوین ن هادیاسماعیل بن امام کاظم دانست. زیرا عناوین ابواب آن با کتاب 

کتاب برای  وانعن 28عنوان و طوسی  29ه نجاشی اسماعیل بوده باشد. توضیح آن ک هادیدارد: نخست آن که آن ابواب هم از کتاب 

احتمال دوم آن که این ابواب از سوی ابن  2اسماعیل ذکر کرده اند. اما هر دو تصریح کرده اند که همه آثار وی را گزارش نمی کنند. 

شد. اشعث افزوده شده و متن موجود پدید آمده است. حضور احادیثی با طرق عامی در متن فعلی الجعفریات می تواند نشانه ای بر این امر با

3  

 از سوی دیگر موسی بن اسماعیل نیز افزون بر کتاب الصلاۀ و کتاب الوضوء، کتابی به نام جوامع التفسیر داشته که اتفاقا راوی آن ها نیز

  5کتاب التفسیر موجود در الجعفریات می تواند همین کتاب تفسیر بوده باشد.  4ابن اشعث است. 

 وجود ندارد.  السلامعلیهبه نظر می رسد که دلیل کافی برای انتساب تدوین کتاب به امام  صادق  6.  السلامعلیه. امام  صادق 4

ابن طاووس با ستایش از اسناد کتاب در شماری از آثار  7ه مورد گفتگو است.تاب الاشعثیات در میان عالمان شیعگفتنی است که اعتبار ک

شهید اول افزون بر نقل حدیث در آثار  8خود به بنی زهره از این اثر یاد کرده است. خود از آن حدیث نقل کرده و علامه حلی در اجازه

 به تلخیص آن  9فقهی خود

چنان که میرزای نوری و نویسنده مقدمه الجعفریات به تفصیل از اعتبار آن دفاع کرده اند. اما برخی از فقیهان شیعه به نقد  10پرداخته است.

 11اند.متنی و اسنادی کتاب پرداخته 

                                                 

 .28. همان،  1
تعبیر ...« . له کتب یرویها عن أبیه عن آبائه علیهما السلام مبوبة ، منها ( : »45 طوسی )الفهرست ص...« (: له کتب یرویها عن أبیه آبائه، منها 98. نجاشی )رجال،  2

 منها دلالت دارد که در صدد احصای کتاب های مترجم نبوده اند.
اخبرنا ابو »البیت آمده است:  . برای نمونه در میانه باب تحدید الرضاع زیر عنوان حدیث المفقود )داستان مرد گم شده در زمان عمر بن خطاب( من غیر طریق اهل 3

. و 228الجعفریات، ...« ی محمد عبد الله بن محمد بن عثمان قال اخبرنا محمد بن الاشعث من کتابه قال حدثنی عیسی ابراهیم الغافقی قال سمعت حجاج بن سلمان الاعش

 .952 – 940ر. ک. همان 
 .2/  944، طوسی، الفهرست، 2822/  428. نجاشی، رجال النجاشی  4
 .997و  998/  2. بسنجید با آیت الله خویی، مبانی تکلة المنهاج  5
« اسند عنه»، )وی به دلیل تفسیری که از تعبیر رجالی 287، تدوین السنة الشریفة 287و  288ص   8در تراثنا ش « المصطلح الرجالی اسند عنه». ر. ک. جلالی،  6

، پانوشت )از محمد  227/  9مال نگارش کتاب توسط امام را تقویت کند. نیز ر. ک. بحر العلوم، الفوائد الرجالیة به دست داده به این سمت سوق پیدا کرده که احت

 .88صادق علیه السّلام بحر العلوم(، مؤدب، تاریخ حدیث، 
 .09و 97/  4. برای دیدگاه انتقادی اهل سنت درباره این کتاب ر.ک. دارقطنی، همان، ذهبی، میزان الاعتدال،  7
 .288و  289/  284. مجلسی، بحارالأنوار،  8
 .229، البیان، 298/  9. شهید اول، ذکری الشیعة،  9

 . 2079/  858/  2، تهرانی، پیشین، 882. سید حسن صدر، تکملة أمل الآمال،  10
. 997و  998/  2، خویی، مبانی تکملة المنهاج، 820/  92، نجفی، جواهر الکلام، 497/  8، سبزواری، ذخیرة المعاد، 204/  5. ر.ک. عاملی، مدارک الاحکام،  11

برای مطالعه بیشتر درباره الجعفریات  به بعد. 94/  2این دو به تفصیل نقد کرده اند. برای پاسخ های نوری به نقد های جواهر الکلام ر.ک. نوری، خاتمة المستدرک، 

 .28 – 9ر.ک. نوری، همان، الجعفریات، مقدمه، 



 السلامعلیه.تفاسیر منسوب به امام  صادق 5

 چند تفسیر مورد نظر است که به اجمال معرفی می گردد. السلامعلیهدر گفتگو از تفسیر امام  صادق 

 الف. تفسیر منقول در حقائق التفسیر سلمی و زیادات آن

 –است. چنان که ابونعیم اصفهانی  بخشی از کتاب حدیثی  از جایگاه والایی برخوردار السلامعلیهدر سنت تصوف اسلامی امام  صادق 

و عطار نیشابوری یادکرد مشایخ صوفیه را از باب تبرک، با امام   1عرفانی خود حلیۀ الاولیاء را به نقل سخنان آن امام همام اختصاص داده

صوفی به نام خراسان  3ق(  429 – 888من سلمی )حابو عبدالر 2آغاز و از آن حضرت با تعابیر بلندی یاد کرده است. السلامعلیهصادق 

که شامل گردآوری و تنظیم تفسیرهای عرفانی و اشاری صوفیان متقدم چون ابن عطاء )د  4در تفسیر عرفانی خود به نام حقائق التفسیر

ذیل آیات قرآن نقل  ق( است، تفاسیری عرفانی در 882ق( و حسین بن منصور حلاج )م  925ق(، ابو الحسین نوری )د  822یا  882

است. وی در آغاز کتاب خود پس از ذکر عنایت علمای ظاهر به مباحثی چون ناسخ و  السلامعلیهاز امام  صادق  شودمیکرده که گفته 

س بن و لم یشتغل احد منهم بجمع فهم خطابه علی لسان اهل الحقیقۀ الا آیات متفرقۀ نُسبت الی ابی العبا»منسوخ این گونه آورده است: 

عفر بن محمد الصادق رضی الله عنهما علی غیر ترتیب و کنت قد سمعت منهم فی ذلک حروفا استحسنتها، أنها عن ج   5عطاء و آیات ذُکر 

و پل نویا، مجموع بیانات تفسیری امام را از حقائق  7ماسینیون نخستین بار این تفسیر را معرفی کرده 6...«اجببت أن ذلک الی مقالتهم 

خقائق التفسیر استخراج و  هادینیز علی زیعور تفاسیر امام را از یکی از نسخه  8التفسیر استخراج و به صورت مستقل منتشر کرده است.

 9همراه مصباح الشریعۀ انتشار داده است.

                                                 

 .948 – 995/  8. ابونعیم اصفهانی، حلیۀ الاولیاء،  1
شان همه یکی اند ... اگر چون از اهل بیت علیهم السّلام بیشتر سخن طریقت او گفته است. و روایت از او بیش آمده، کلمه ای چند از ان حضرت بیارم که ای.  »...  2

اعتماد همه بر او بود ...  تنها صفت او گویم، به زبان عبارت من راست نیاید که در جمله علوم و اشارات و عبارات، بی تکلف، به کمال بود و قدوه جمله مشایخ بود و

. برای نقل قول از امام  صادق علیه 29نیشابوری، تذکرة الاولیاء،  عطار«. هم در تصنیف اسرار حقایق، خطیر بود هم در لطایف اسرار تنزیل و تفسیر، بی نظیر

 .922و  20السّلام نیز ر.ک. قشیری، الرسالة القشیریة، 
 .259/  952/  27، ذهبی، سیر اعلام النبلاء، 727/  944/  9. درباره سلمی ر.ک. خطیب، تاریخ بغداد،  3
، سلیمان آتش، مکتب تفسیری اشاری، 802 – 804/  9.محمد حسین ذهبی، التفسیر و المفسرون، 878/  2ظنون، . درباره تفسیر سلمی ر.ک. حاجی خلیفه، کشف ال 4

 .58 – 45/  9، بابایی، مکاتب تفسیری، 540 – 548/  9، معرفت، التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب، 00 – 08
 صورت فاعل آن این عطا خواهد بود.. ممکن است واژه ذکر به ساخت معلوم خوانده شود که در این  5
 .22/  2، حقائق التفسیر، 78/  2. سلمی، مجموعه آثار ابو عبدالرحمن سلمی،  6
مجموعه این ». ماسینیون بدون ارائه دلیل روشن، جابر بن حان یا ابن ابی العوجاء را بانی این روایت دانسته است: 288. پل نویا، تفسیر قرآنی و زبان عرفانی،  7

د به این شرح است: وی ایات را چه کسی فراهم آورده است؟ می توان جابر بن حیان یا ابن ابی العوجاء را بانی آن دانست. قرائتی که جابر را مؤلف آن می شناسانرو

(. برای نقد سخنان وی 29/  2مجموعه آثار،  )سلمی،...« کتاب هایی به نام امام تألیف کرد. ذالنون مصری، نخستین ویراستار این مجموعه شاگرد او در علم کیمیا بود 

 .  89در آینه میراث، ش ...« نگاهی به حقائق التفسیر و زیادات حقائق التفسیر »، اکبر ثبوت، «تفسیر امام  صادق علیه السّلام» 805/  7ر.ک. دانشنامه جهان اسلام، 
( باز 88 – 92ص  2. متن منتشر شده توسط وی در مجموعه آثار ابو عبدالرحمن سلمی ) ج 288. پل نویا، تفسیر قرآنی و زبان عرفانی، )ترجمه اسماعیل سعادت(  8

در کتاب خود درج کرده نشر شده است. نیز حاج حسین شاکری متن آن را با اشاره به مواردی از نظر وی با آموزه های اهل بیت علیهم السّلام ناسازگار می نماید، 

 (.  822 – 942/  2المصطفی و العترة،  است. )حاج حسین شاکری، موسوعة
 .209 -02. کتابا الصادق: حقائق التفسیر القرآنی و مصباح الشریعه، ص  9



آیات برگزیده ای از قرآن از آغاز تا انجام به ترتیب سور است.  1عرفانی و اشاری آن چه در تفسیر سلمی آمده بیانات کوتاهی در تفسیر

سلمی پس از نگارش حقائق التفسیر، اثر دیگری در استدراک تفسیر نخست خود به نام  2مطالب منقول از امام اغلب فاقد اسناد است.

و سبک حقائق و به اندازه نصف آن است. زیادات نیز شامل تفاسیری این اثر بر همان ساختار  3زیادات حقائق التفسیر گردآوری کرده است.

 4است که اغلب فاقد اسناد اند. السلامعلیهاز امام  صادق 

چنان که  5تفسیر سلمی از دیرباز از سوی برخی از رجالیان و تفسیر پژوهان مخالف تفاسیر اشاری و صوفیانه مورد نقد و طعن بوده است.

نسبت داده، اغلب فاقد اسناد است. وی گو این که خود نیز از سوی برخی رجال  السلامعلیهی به امام  صادق گذشت تفاسیری که سلم

احتمالا مطالب تفسیری موجود در محافل و مکتوبات صوفیان  6شناسان عامه تضعیف و به وضع حدیث برای صوفیه متهم شده است،

 7امیه ناشناخته بوده و در منابع ایشان به جز نقل قولی که در سعد السعودابن طاووساست. این تفاسیر در سنت امکرده  پیشین را گردآوری

آمده، در متون تفسیری و حدیثی امامیه مطالب تفسیر منتسب هیچگاه تداول  –بنا به شیوه خاص آن در نقل نمونه هایی از تفاسیر فرقَ  -

برخی مطالب منتسب به امام آشکارا با تعالیم اهل بیت علیهم السلّام ناسازگار  نداشته و مورد استناد و بهره گیری نبوده است. از سوی دیگر

، دعوت ابلیس از حضرت 9«لا تثریب علیکم الیوم یغفر الله لکم»، جبرگرایی ذیل آیه 8است. از جمله ذکر و تفسیر آمین پس از سوره حمد

 10ایوب به سجده به وی برای رهایی از بلایی که گرفتار شده بود.

                                                 

قال جعفر الصادق الباقیات الصالحات هو تفرید التوحید »( آمده است: 47. برای نمونه در تفسیر باقیات صالحات در آیه و الباقیات الصالحات خیر عند ربک )کهف،  1

 (422/  2)سلمی، حقائق، « نه  باق ببقاء الموحد.فا

  
سمعت منصور بن عبدالله: یقول: سمعت أبا القاسم الاسکندرانی یقول: سمعت آبا جعفر الملطی یقول عن علی بن موسی الرضا ». تنها در مواردی این اسناد آمده است:  2

( روشن است که روایت ملطی 482و  498ريال 857، 882، 85، 59، 98، 29/  9و ج  488، 828، 948،947، 98/  2)ر.ک. همان، « عن أبیه: عن جعفر بن محمد

حدثنا محمد بن عبدالله بن شاذان قال: حدثنا زید بن عبد الله الرومی »( این سند وجود دارد: 257/  2از امام رضا علیه السّلام مجرد از سند است. نیز در موردی )

یق قال: سمعت یوسف بن أسباط قال: سمعت الهندی یقول حدثنا جعفر بن محمد ان ابیه علی بن حسین ان ابیه قال: سمعت علی بن ابی بمصر قال: سمعت عبد الله بن حب

ریافت که موارد با توجه به این که تنها در موارد ذکر شده در بالا روایات امام  صادق علیه السّلام با ذکر سند نقل شده است، می توان د«. طالب علیه السلام یقول...

 در دست نیست. دیگر که با تعابیر قال جعفر یا عن جعفر بن محمد نقل شده همگی مرسل هستند و قرینه ای بر تعمیم اسناد یاد شده بر تمامی مرویات امام 
ق سلمی و زیادات آن تفاسیر ارشادی امام  صادق ق( در عرائس البیان با بهره گیری از حقائ 888. روزبهان بقلی شیرازی ) د 2. سلمی، زیادات حقائق التفسیر،  3

) از زیادات( ذیل آیه نخست سوره حمد. منبع دیگر در این زمینه،  27)از حقائق( و ص  25/ ص  2علیه السّلام را نقل کرده است. برای نمونه ر.ک. عرائس البیان، 

 سیر غیراشاری فراوانی نیز از امام نقل کرده است. ق( است که بر خلاف تفاسیر یاد شده، تفا 497الکشف و البیان ثعلبی )د 
اخبرنا احمد بن نصر الذارع اجازة اخبرنا عبدالله بن احمد بن عامر حدثنا ابی عن علی بن ». در مواردی، مطالب تفسیری منقول از امام با این سند بیان شده است:  44

(. )درباره احمد بن نصر الذراع ر.ک. خطیب 270، 229، 45، 28، 5، 8ات حقائق التفسیر، )برای نمونه ر.ک. سلمی، زیاد«. موسی الرضا عن ابیه عن جعفر

(. شاید بتوان عدم ذکر اسناد در موارد بسیار دیگر را نشانه آن گرفت که سلمی تمام تفسیر امام را 844/  282/  2، ذهبی، میزان الاعتدال، 9240/  828/  5بغدادی، 

 است. از این طریق دریافت نکرده 
/  8، ذهبی، تذکرة الحفاظ، 278/  9. شماری از منتقدان تفسیر سلمی عبارتند از: واحدی، ابن تیمیه، ذهبی، سیوطی، فتنی و معرفت )ر.ک. زرکشی، البرهان،  55

مجموعه ای از آراء درباره این تفسیر  ، معرفت، همان، برای04، فتنی، تذکرة الموضوعات، 05، سیوطی، طبقات المفسرین، 887/ 90، همو، تاریخ الاسلام، 2847

تأملی در »برای نقد ارزیابی های ذهبی از آراء پیرامون تفسیر سلمی ر.ک. علی اکبر بابایی،  805و  804/  9ر.ک. محمد حسین ذهبی، التفسیر و المفسرون، همان، 

این میان ابن تیمیه عامه مرویات تفسیری امام  صادق علیه السّلام را (.در 224و  228، ص 29، ش 08در طلوع، زمستان « بررسی های ذهبی درباره سه تفسیر

این سخن حقی از ابن تیمیه است. زیرا غالب آن چه در آن از »دروغ پردازی دیگران بر امام دانسته است. محمد حسین ذهبی با تصدیق سخن وی بدون دلیل آورده: 

(. دانسته نیست ذهبی در حالی که درباره تفاسیر منقول از صوفیان در تفسیر 805/  9حمد حسین ذهبی، پیشین، )م«. جعفر  صادق آمده، تماما برساخته شیعه بر اوست

 –که در فضایی صوفی  سلمی به دیده مثبت نگریسته و درباره ان ها احتمال جعل نداده، بر چه مبنایی بدون دلیل شیعه را متهم به جعل مجموعه احادیثی کرده است

 .  58/  9د و طبعا انگیزه ای برای جعل آن ها توسط شیعه وجود ندارد. در این باره نیز ر.ک. بابایی، مکاتب تفسیری، سنی قرار دار
 . ر.ک. خطیب، همان. 6
 .882پیشین،  . وی هم از حقایق التفسیر و هم زیادات آن به صورت جداگانه مطلب نقل کرده است. نیز ر.ک. کلبرگ،499و  492. ابن طاووس، سعد السعود،  7
 .98/  2. سلمی، مجموعه آثار،  8
(. گفتنی است که نسخه 84/  2)سلمی، مجموعه آثار، «. قال جعفر: لا عیب علیکم فیما عملتم لانکم کنتم مجبورین علیه و ذلک فی سابق القضاء علیکم.»29. یوسف،  9

 منتشر شده حقائق فاقد تفسیر سوره یوسف است. 
 .28/  9التفسیر، . سلمی، حقائق  10



 شودمیدر تفاسیر سلمی نه تنها نشانی از فضائل اهل بیت علیهم السلّام مشاهده ن السلامعلیهر روایت تفسیری منسوب به امام  صادق د

و در تفسیر آیه نور خلفای نخستین  1سنی نیز در آن مشهود است. چنان که آیه اکمال دین به روز بعثت پیامبر تفسیر شده  هایآموزهکه 

لا یستوی منکم »نیز در تفسیر آیه  2ر زمین و نور طریق الی الله معرفی شده اند و به حدیث اصحابی کالنجوم استناد شده است.به عنوان نو

 نقل کرده است: السلامعلیهاز امام  صادق  3«من أنفق من قبل الفتح و قاتل أولئک أعظم درجۀ من الذین أنفقوا من بعد و قاتلوا

یۀ و الإیمان السلیم للمهاجرین و أهل الصفۀ و إمامهم و سیدهم الصدیق الأکبر و هم الذین لم یؤثروا الدنیا علی قال جعفر: الإرادۀ القو»

 4«.لا یستوی منکم من أنفق من قبل الفتح و قاتل»الآخرۀ ... فخصهم الله من بین الأمۀ بقوله 

سنت پیامبر و  به اشتغال )پرداختن( به 5لکم فی رسول الله اسوۀ حسنۀ اسوه پیامبر در آیه لقد کان السلامعلیههم چنین از قول امام  صادق 

این تفسیر همسو با دیدگاه عمومی اهل سنت درباره اهل بیت   6حفظ حرمات اهل بیت علیهم السّلام و اصحاب او تفسیر شده است.

 است. وسلمعلیه و آله  اللهصلیعلیهم السلّام و اصحاب پیامبر 

 7دارد. السلامعلیهون مایه صوفیانه و حضور گسترده واژگان فنی عرفانی در آن نشان از تأخر متن از روزگار امام  صادق افزون بر این ها در

قال جعفر: اسکرهم ما شاهدوا من بساط العز و  سلطان الجبروت و سرادق »آورده است:  8«و تری الناس سکاری» برای نمونه ذیل آیه 

  9«.الکبریاء حتی الجأ النبیین أن قالوا نفسی نفسی

از  10وجود ندارد. السلامعلیهبنابر آن چه یاد شد، دلیل موجهی بر انتساب تفاسیر مندرج در حقائق التفسیر و زیادات آن به امام  صادق 

از امام به رسمیت شناخته نشده رو است که این تفسیر که در محافل صوفیه رواج داشته، هیچ گاه در میان امامیه به عنوان یک متن  همین

 11مورد استفاده قرار نگرفته است.و 

 ب. نسخه کتاب خانه نافذ پاشا

                                                 

، 8/  920و ص  2/  222/  2. برای نزول آیه در حجۀ الوداع بر طبق احادیث امامان شیعه از جمله امام  صادق علیه السّلام ر.ک. کلینی، الکافی، 282/  2. همان،  1

 .9748/  8، طبرسی، مجمع البیان، 928/  2عیاشی، التفسیر، 
 .59/  9. همان،  2
 .28. حدید ،  3
 (. 0)بینه، « رضی الله عنهم و رضوا عنه». نیز ر.ک. ذیل آیه 887/  9. سلمی، همان،  4
 .92.  اجزاب،  5
 .288. سلمی، زیادات حقائق التفسیر،  6
 .40. ر.ک. سلیمان آتش، پیشین،  7
 .9. حج،  8
د فی السر فنأی هو )فتاهوا بنا بر نسخه مجموعه آثار( عن جمیع ما سواه فلم . نمونه دیگر: قوله تعالی: )و سقاهم( قال جعفر: سقاهم التوحی20/ 9. سلمی، پیشین،  9

ل و القبضة )میدان السرور و یفیقوا إلا عند المعاینة و رفع الحجاب فیما بینهم و بینه و اخذ الشراب فیها اخذ عنه فلم یبق علیه منه باقیة و حصله فی میدان الحصو

 (.885/  9آثار( )سلمی، همان، الحضور القبضة بنا بر نسخه مجموعه 
 . افزون بر آن که بر نفی انتساب برخی موارد )مانند مطالب مخالف مبانی شناخته شده اهل بیت علیهم السّلام( دلیل قاطع هست. 10
 . بابایی، همان.288، پاکتچی، پیشین، «تفسیر امام  صادق علیه السّلام» 805/  7. ر.ک. دانشنامه جهان اسلام،  11



سخه ن 1فذ پاشا )در استانبول( انتشار یافته است. موجود در کتاب خانه نا السلامعلیهاخیرا نسخه عکسی تفسیری منتسب به امام  صادق 

منتشر شده تفسیر اشاری و صوفیانه آیات برگزیده ای از سور قرآن کریم از آغاز تا پایان است. متن  تفسیر پس از خطبه ای با اذبیات 

حدثنا ابو طاهر بن مأمون قال  قال احمد بن محمد بن محمد بن حرب»که رجال آن ناشناخته اند:  شودمیعرفانی با این سند شروع 

حدثنی ابو محمد الحسن بن محمد بن حمزۀ قال حدثنی عمی ابو محمد الحسن بن عبد الله عن علی بن محمد بن علی بن موسی الرضا 

 ...«عن ابیه موسی بن عن ابیه جعفر بن محمد الصادق  2 السلامعلیه

با صوفی سده سوم هجری یعنی ابو عبد  –سته نیست راوی یا نویسنده متن است که دان –برخی احمد بن حرب واقع در آغاز سند کتاب را 

تطبیق کرده و احتمال داده اند که وی همان است که در روایت زیر نیز نامی از وی آمده است.  3ق(  984الله احمد بن حرب نیشابوری )د 

ی بن موسی الرضا علیهما السلام، حین رحل من نیشابور و هو راکب حدثنا عبد السلام بن صالح أبو الصلت الهروی، قال: کنت مع عل»...  4

 بغلۀ شهباء، فإذا محمد بن رافع و أحمد بن حرب و یحیی بن یحیی و إسحاق بن راهویه وعدۀ من أهل العلم قد تعاقوا بلجام بغلته فی

ق است چگونه با احمد بن حربی  984و در گذشته سال  السلامعلیهدانسته نیست احمد بن حربی که معاصر امام رضا  5...« المربعۀ فقالوا 

که با شش واسطه از امام رضا روایت می کند، قابل تطبیق است. پس از اسناد یاد شده، در سراسر متن با تعبیر قال ص ع )= الصادق 

، در موارد  السلامعلیهصادق ( تفاسیر منسوب به آن حضرت ذیل آیات ذکر شده است. افزون بر سخنان منسوب به امام   السلامعلیه

نقل شده  6و به ویژه امام باقر و سخنانی از افراد دیگر  السلامعلیهو حضرت امیر  وسلمعلیه و آله  اللهصلیزیادی احادیثی از پیامبر اکرم 

 است. 

منقول در تفسیر سلمی با نسخه تفسیر منتسب، چنین می نماید که هر دو تفسیر از  السلامعلیهدر سنجش میان تفسیر امام  صادق 

ت آن دو به طور عمده در دو امر است: نخست آن که در تفسیر ورداراند. تفاوفراوانی از نظر سبک و درون مایه بر خ هادیهمسانی 

شده است. از سوی دیگر ساختار آن به کتابی تدوین و پردازش  منتسب، آیات بر گزیده بیشتری از تمام سوره ها و با تفضیل بیشتر تفسیر

شده توسط عالمی صوفی مشرب همانندی بیشتری دارد. از همین روی نقل اقوال از صوفیان دیگر و نقل شعر در آن مشهود است و 

 تعابیری مانند قیل و یقال در ان فراوان به کار رفته است.

                                                 

(. برای نسخ دیگر ر. ک. التفسیر 48.  پیش از این سلیمان آتش در کتاب خود از این نسخه یاد کرده و مواردی را نقل نموده بود. )سلیمان آتش، مکتب تفسیر اشاری،  1

فاقد نام کاتب و تاریخ کتابت و تاریخ کتابت و  . نسخه منتشر شده5 – 8المنتسب الی مولینا ابی عبد الله جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام، مقدمه صدوقی سها، ص 

 (.29مشخصات نسخه ای است که از آن کتابت شده است. )همان، 

 
 .. در این اسناد، چگونگی روایت امام هادی از امام کاظم علیه السّلام دانسته نیست احتمالا از طریق پدر از نیاکان گرامی خود بوده است 2
 .9282/  848/  4غدادی، . درباره وی ر. ک. خطیب ب 3
 .2. التفسیر المنتسب، ص  4
 .99/  94. صدوق، التوحید،  5
کما قال الاعرابی لمحمد »(، 244)همان، ...« قال تاج الامة »(، 288و  228)همان، ...« قال الشیخ »(، 80)التفسیر المنتسب، ص ...« قال بحر الامۀ ». با تعابیر:  6

)همان(. افزون بر این ها « سئل جنید بن محمد»( و 885)همان، ...« قال ذوالنون المصری »(، 990)همان، ...« و هو قول الشاعر »، (882)همان، ...« بن اسماعیل 

 (.929و  904، 989، 942، 992، 228مطالب متعدد به صورت قیل ... و یقال ...آمده است. )برای نمونه ر. ک. همان، 



سیر منتسب در فضائل اهل بیت علیهم السلّام وارد شده احادیث متعددی در فضائل خلفا در ان نقل که در کنار احادیثی که در تف دوم آن

ن یافت و به طور آشکاری بر بر ساخته بودن آن می توا هادیو در مجموع صبغه صوفیانه و سنی گرایانه آن بیشتر است و نشانه  1گشته 

تاریخی ناسازگار است. از جمله در جایی آمده که آفرینش  هادیامیه و داده ن وجود دارد که با مبانی کلامی اممشخص مطالبی در آ

در جایی دیگر آمده است که پیامبر از شوق خدا چنان  2پیامبران از نور جسم پیامبر اسلام و آفرینش عارفان از نور قلب پیامبر بوده است. 

وقلیل »ادبی نیز در آن به شهود است. در تفسیر آیه  هادیبرخی دشواری گاه  3گریست که دو و سه و چهار بار بینایی خود را از دست داد. 

در حالی که وزن شکّار از ماده « الشاکر اربع؛ شاکر و شکور و شکار و حامد. »آورده است:  السلامعلیهاز امام  صادق  4« من عبادی الشکور

ار گانه شکر، مرتبه نخست را ویژه عابد )درست: عابدین( و دوم چه هادیجالب توجه است که پس از تفسیر گونه  5شکر به کار نمی رود. 

دانسته است. و بدین سان مرتبه پیامبران پایین تر از « مشتاقین متحیر»و چهارم را ویژه « عارفین»و سوم را از آن « نبیین»را از آن 

ر تر از تفسیر سلمی است. و درجه احتمال انتساب آن چنان که به نظر می رسد تدوین این نیز متأخ 6عارفان و مشتاقان قرار گرفته است. 

 از تفسیر منقول در تفسیر سلمی نیز بسی پایین تر است.  السلامعلیهبه امام  صادق 

 ج. تفسیر نعمانی

تفسیر مشهور به نعمانی که رساله ای در علوم قرآنی )گونه شناسی آیات قرآن( و برخی مباحث کلامی منسوب به امیر المؤمنین 

نسبت داده شده است. در این رساله، پس از مقدمه حدیثی به نقل از کتاب  السلامعلیه، در برخی منابه به امام  صادق  7است  السلاملیهع

ذکر شده است. ظاهرا  السلامعلیهطالب منسوب به امیر مؤمنان نقل و آن گاه م السلامعلیهصادق تفسیر قرآن نعمانی با اسناد وی از امام  

از آن  السلامعلیهنسبت داده اند، مطالب منقول از حضرت امیر را نیز روایت امام  صادق  السلامعلیهی که این رساله را به امام  صادق کسان

 ، آن حضرت راوی رساله خواهند بود. السلامعلیهبه هر روی در صورت ثبوت نسبت تمام رساله به امام  صادق  8حضرت دانسته اند. 

لامه مجلسی رساله دیگری یاد کرده همانند رساله نعمانی )اما مبوب و با فزونی برخی احادیث( که آن را به طریق وجاده از سوی دیگر ع

و با  –که در سند از وی به عنوان نویسنده رساله یاد شده  –دریافت کرده است. این رساله به روایت ابن قولویه از ابوالقاسم سعد اشعری 

                                                 

« و قال ص ع )= الصادق علیه السّلام ( و التین ابوبکر و الزیتون عمر و طور سنین عثمان و هذا البلد الامین علی»ای نخستین: . نمونه ای از یاد کرد فضائل خلف 1

(. گفتنی است که در کنار فضائل فراوانی که برای خلفا ذکر شده، فضائلی نیز برای 988، 989، 988، 992، 982، 228. برای مورد دیگر ر. ک. ص 979)همان، 

(. این امر با سنی بودن نویسنده کتاب ناسازگار نیست. چرا که محبت اهل بیت علیهم السّلام امر 979، 988، 999اهل بیت علیهم السّلام نقل شده است. )ر. ک. همان، 

صطفی صلی الله علیه و آله  و سلم تقویم اهل و اما محبۀ آل الم»رایجی در میان بسیاری از صوفیه اهل تسنن است. در متن تفسیر نیز به این گونه تصریح شده است: 

برای کابرد  975و  974)همان، «. السنة و الجماعة لان حبهم حب المصطفی علیه السّلام و بغضهم بغض المصطفی صلی الله علیه و آله وسلم و بغض المصطفی کفر

 (.202دیگر تعبیر السنة و الجماعة ر. ک. همان، 
 .284. التفسیر المنتسب،  2
 .207. همان،  3
 .28. سبأ،  4
 «.شکر»ذیل ماده  88/  9، فیروز آبادی، القاموس المحیط، 489/  4. ر. ک. ابن منظور، لسان العرب  5
 .225. همان،  6
( نیز آمده است. درباره تفسیر 97ـ  5/  2درج شده است. چکیده ای از مباحث رساله نعمانی در آغاز تفسیر القمی ) 27ـ  2/  28. متن این رساله در بحار الانوار،  7

. 754و  758/  25، دایرۀ معارف بزرگ اسلامی، 90، موسوی، تفاسیر منسوب به ائمه در کیهان اندیشه شماره 70 -55نعمانی ر. ک. استادی، آشنایی با تفاسیر، 

/  2، نوری، خاتمۀ المستدرک، 204/  9است. )حر عاملی، امل الامل، رساله نعمانی گاه به نام رسالة المحکم و االمتشابه به خطا به سید مرتضی نسبت داده شده 

847.) 
 (.228/  5(، امین عاملی، )اعیان الشیعه، 888و  978/  7( نجفی، )جواهر الکلام، 244/  88. مانند حرعاملی )وسائل الشیعۀ،  8



همان سان که انتساب تمام متن  1است که آن حضرت از امیر المؤمنان نقل کرده است.  السلامعلیهتا امام  صادق اسناد منقطع از اشعری 

دشوار به نظر می آید.  السلامعلیهنادرست می نماید، انتساب تمام متن دوم نیز به روایت امام  صادق  السلامعلیهاول رساله به حضرت امیر 

روی عن ابی »،  3«  السلامعلیهقرأ رجل علی ابی عبد الله »،  2«  السلامعلیهان رجلا قرأ علی امیر المؤمنین  روی»کاربرد تعابیری مانند 

نشان از نگارش کتاب توسط یکی از  5« قد حکی جماعۀ من العلماء عن الائمه علیهم السّلام انهم قالوا»و  4«  السلامعلیهالحسن الاول 

از حضرت امیر احتمالا اختصاص به حدیث صدر نوشتار  السلامعلیهدارد و روایت امام  صادق  –ظاهرا همان سعد اشعری  –عالمان شیعه 

  6دارد. 

بیان آن  نادرست رخ داده که شایسته است به برداشتی السلامعلیهدرباره ارتباط تفسیر نعمانی با تفسیرخای عرفانی منسوب به امام  صادق 

ویا در مقدمه ای که بر تصحیح خود از تفسیر امام )مستخرج از تفسیر سلمی( نگاشته، تفسیر نعمانی را روایتی شیعی از تفسیر بپردازیم. پل ن

همسانی آشکار میان آن و تفسیر عرفانی نابرخی از معاصران که متن تفسیر نعمانی را ملاحظه کرده و به 7امام در سلمی شمرده است. 

ه اند، به انتقاد از این سخن نویا پرداخته اند. چرا که هیچ گونه همگونی از نظر سبک و ادبیات و محتوا میان آن دو منسوب به امام را دریافت

فراوان میان  هادین گونه که برخی نیز یاد آوری کرده اند، همسانی ن نقد وارد نیست. زیرا مقصود وی آبه نظر می رسد ای 8وجود ندارد. 

سخه نافذ پاشا )روایتی از نسخه بانکیپور( است که اشتباها وی آن را با تفسیر نعمانی مندرج در بحار الانوار تفسیر منقول در سلمی با ن

 9یکسان انگاشته است. 

 به روایت جابر بن حیان السلامعلیه. رسائل امام  صادق 6

د وی فهرستی بلند از آثار وی به دست داده است. تنها ابن ندیم ضمن یاد کر 10در منابع رجالی متقدم، یادی از جابر بن حیان نشده است. 

وی پس از گزارش اختلاف موجود میان شیعه و فلاسفه و کیمیاگران در انتساب جابر به خود، یاد آور شده که از دیدگاه شیعه وی از 

                                                 

 نقل کرده است. 78 -88/  02( و بخش هایی از آن را درج 27/  28. مجلسی پس از پایان درج رساله نعمانی از این متن یاد کرده )بحار،  1
 .82/  02. همان،  2
 .88و  89، 82. همان،  3
 . مقصود از ابوالحسن اول امام کاظم علیه السّلام است.85. همان،  4
 .78ر. ک. ص  79. همان،  5
 .890/  288ان علیهما السلام ر. ک. کنتوری، کشف الحجب و الاستار، . برای روایت تفسیر نعمانی توسط امام  صادق علیه السّلام از امیر المؤمن 6
ه /  892در مورد خود امام  صادق علیه السّلام خوشبختانه تفسیری تمام از قرآن وجود دارد که محمد بن ابراهیم نعمانی شاگرد کلینی )متوفی ». بیان وی این است:  7

ر را که نسخه ای از آن در کتاب خانه بانکپیور موجود است  می توان لنگه شیعی روایتی شمرد که در تصحیح آن را در م( به نام امام گرد آورده است. این تفسی 248

« معنوی واحد مواجهیم اینجا به دست می دهیم و همان روایت مشهور در محافل سنیان است ... ما با اثری واحد، دارای فکر و الهام واحد، سبک واحد و حتی محتوای

. نیز ر. ک. بروکلمان، تاریخ الادب 282. پل نویا، تفسیر قرآنی و زبان عرفانی، 8، مقدمه پل نویا بر تفسیر امام  صادق علیه السّلام ، 2، مجموعه آثار، ج سلمی

 تنقیح کرده است. ق( ساخته سپس نعمانی 948. وی بر آن رفته که تفسیر امام  صادق علیه السّلام را ابتدا ذوالنون مصری )د 822/ 2العربی، 
 .0. تفسیر منتسب، مقدمه، ص  8
  .ansari. Katebam. Com)در     )« تفسیر امام  صادق علیه السّلام به روایت امام هادی علیه السّلام در سنت صوفیان و تفسیر نعمانی». ر. ک. حسن انصاری،  9

تقدم شیعه این گونه استدلال کرده که ابن ندیم نام وی را بدون انتساب به مذهبی خاص در . محقق شوشتری درباره وجه عنوان نشدن نام جابر در منابع رجالی م 10

همین دلیل یا به دلیل  بخش کیمیاگران آورده نه بخش فقها و متکلمان شیعه از همین روی طوسی از یاد کرد نام وی در رجال و فهرست غفلت کرده است. نجاشی نیز به

(. به نظر می رسد اگر دلیل نیامدن نام وی در منابع 580و  587/  9ندیم نام وی را نیاورده است. )ر. ک. شوشتری، قاموس الرجال، دسترسی نداشتن به فهرست ابن 

وسی و نجاشی رد استفاده طرجالی بی دقتی در متن فهرست ابن ندیم یا دسترسی نداشتن به آن باشد، این امر می تواند نشانه نبودن نام جابر در دیگر منابع متعدد مو

یان کم روایت و نیز راویان باشد. و این امر دست کم از ناشناخته بودن وی در میان رجالیانو راوی شناسان اقدم شیعه حکایت دارد. چرا که در منابع رجال معمولا راو

به این که مبنای کار طوسی و نجاشی استخراج نام های راویان  عامی به دلیل لین که حدیث یا نسخه ای از امامان نقل کرده اند، عنوان می شود. از سوی دیگر با توجه

صاحبان آن ها )حتی با و نویسندگان صرفا از منابع مکتوب رجال و فهارس نبوده است بلکه به دلیل تداول اصول و مصنفات و شناخته بودن طرق و اسانید محدثان به 



 السلامعلیهآثار وی، امام جعفر صادق  بوده است و از این رو مراد از جعفر مورد اشاره در السلامعلیهبزرگان شیعه و از یاران امام  صادق 

ابن ندیم هم  1ق(است.  207است. هم چنان که گفته شده که وی از نزدیکان برمکیان بوده و مقصود جعفر، جعفر بن یحیی بن خالد )ق 

امری آشکار و معروف چنین با گزارش دیدگاه گروهی از دانشمندان و وراقان بزرگ مبنی بر انکار وجود تاریخی جابر، خود وجود وی را 

عالمان و پژوهشگران  هادیبر پایه آن چه یاد شد، دیدگاه  2)آراء( شیعه سخن گفته است. « مذاهب»وی در  هادیشمرده و از کتاب 

 دانسته و آن السلامعلیهدر حالی که برخی وی را از شاگردان برجسته امام  صادق  3معاصر درباره شخصیت جابر بن حیان اختلافی است. 

حتی برخی  5برخی شاگردی جابر نزد امام و شیعه بودن وی را زیر سؤال برده اند.  4حضرت را آموزگار وی در دانش شیمی شمرده اند. 

 6وجود تاریخی وی را منکر شده و او را شخصیتی تخیلی و رمزی قلمداد کرده اند. 

به روایت جابر بن حیان سخن گفته اند.  السلامعلیه( و تراجم نگاران پس از وی، از رسائل امام  صادق 802به هر روی ابن خلکان )د 

او را در صنعت کیمیا و زجر )تفأل( و فال سخنانی است. و شاگردش »این است:  السلامعلیهگزارش ابن خلکان درباره امام  صادق 

است و آن  السلامعلیهن صوفی طرسوسی، کتابی مشتمل بر هزار برگ تألیف کرده که متضمن رسائل جعفر  صادق ابوموسی جابر بن حیا

 8یاد کرده اند.  السلامعلیهبر پایه این گزارش برخی رسائل جابر را جزء آثار امام  صادق «.  7پانصد رساله است 

در برخی منابع نیز نگارش رسائل جابر زیر نظر امام   9صد پذیرش آن ها شمرده اند. برخی انتساب این رسائل به امام را انتحالی از جابر به ق

نویسنده کار نامه اسلام با پذیرش واقعیت تاریخی جابر و احتمال ارتباط  10از نظر زمانی امکان ناپذیر دانسته شده است.  السلامعلیهصادق 

در همین راستا برخی با عنایت به کثرت کتاب  11ر بعد ها به او منسوب گشته است. بر آن رفته که آثار جاب السلامعلیهاو با امام  صادق 

                                                                                                                                                                                

و اجازات، مرجعی برای شناسایی و معرفی راویان یا نویسندگان آثار بوده است. بر این پایه وجه مغفول  تعیین شیوه فراگیری متون یا مکتوبات حدیثی( خود این طرق

ده اند، درباره عملکرد ماندن جابر با حجم انبوه آثاری که به او منسوب است، هم چنان در پرده ابهام باقی می ماند. بدین سان بر استدلالی که مرحوم شوشتری کر

علیه مانه های دیگری چون نفی وجود جابر یا نفی انتساب وی به تشیع یا نفی انتساب آثار منسوب به وی یا نفی ارتباط آثار وی به امام  صادق طوسی و نجاشی گ

 السّلام در خور بررسی می نماید.
قد سمیته کتاب الحاصل و ذلک ان سیدی »الحاصل می گوید:  . در مجموعه رسائل منتشر شده از جابر اشاراتی به نام امام  صادق علیه السّلام وجود دارد. در کتاب 1

( چنان که 572)همان، کتاب الرحمة الصغیر، ..« قال جابر بن حیان قال لی سیدی جعفر ( : »488)رسائل جابر بن حیان، ...« جعفر بن محمد صلوات الله علیه قال لی 

 (.258همان، رساله الخواص الکبیر، یاد کردی از حضور وی نزد یحیی بن خالد نیز دیده می شود. )

 
 .492و  498. ر. ک. ابن ندیم، الفهرست،  2
.  4سزگین، پیشین، . برای بحث تفصیلی درباره جابر همراه با دفاع از شخصیت و جایگاه وی در دانش شیمی و نقد سخنان خاور پژوهان در این باره ر. ک. فؤاد  3

)در « جابر بن حیان و خاور شناسان»، زکی نجیب محمود، جابر بن حیان، محمد یحیی هاشمی، الامام الصادق ملهم الکیمیاء، طاهره عظیم زاده تهرانی 825 – 228

ص  8ة، معجم المؤلفین ج . برای دیگر منابع شرح حال جابر ر. ک. عمر کحال280/ ص  2در دانشنامه جهان اسلام « جابر بن حیان»( و مدخل 05و  04مشکاة،  ش 

285. 
، آلوسی، روح المعانی، 982و  920و   228و  229/  4، فؤاد سزگین، پیشین، 942/  2، اسماعیل پاشا، هدیۀ العارفین 248.  ر. ک. ابن طاووس، فرج المهموم،  4

، اسد حیدر، الاامام الصادق علیه 888و  902/  9ق علیه السّلام ، قرشی، باقر شریف، حیاة الامام الصاد20و  27، محمود، زکی نجیب، جابر بن حیان، 220/  98

 .922، عبد الحلیم جندی، الإمام جعفر الصادق 982/  2، شاکری، موسوعة المصطفی و العترة علیه السّلام 440و   445/  9السّلام و المذاهب الاربعة، 
 .228قیدة، . ر. ک. رمضان لاوند، الإمام الصادق علیه السّلام ، علم و ع 5
. )وی بر آن است که اسماعیلیه در اوائل سده چهارم هجری رسائل رمزی به نام موهوم جابر بن حیان وضع کردند( ،کاوشی 88.  توحید مفضل،مقدمه کاظم مظفر،  6

 «.مصاحبه با حجة الاسلام مددی»، 50نو در فقه، ش 
آمده است. ابن « علوم توحید و جز آن»، «صنعت کیمیا و زجر و فال». در متن وی به جای 980/  2ان، ، یافعی، مرآة الجن897/  2. ابن خلکان، وفیات الاعیان،  7

 .998/  2عماد، شذرات الذهب، 
 .825 – 887. درباره مشخصات مجموعه آثار جابر ر. ک. سزگین، همان، 829، مهدوی راد، همان، ص 882/  2. محسن امین، همان  8
 .97/  22بالوفیات، . صفدی، الوافی  9

 «.جابر بن حیان»مدخل  280/ ص  2. ر. ک. دانشنامه جهان اسلام  10
 .78. عبد الحسین زرین کوب، کار نامه اسلام،  11



منسوب به جابر بر آن رفته اند که این همه آثار نمی تواند کار یک نفر باشد، بلکه به مکتبی تعلق دارد که به نام مکتب جابر شناخته  هادی

 1بعدی است.  هادیره اسماعیلیان دو هادیشده است و بسیاری از این آثار، نوشته 

است. ابو زهره در تأیید این دیدگاه این گونه استدلال کرده  السلامعلیهتحلیل دیگر آن است که رسائل، نوشته جابر با الهام از امام  صادق 

که جابر مؤلفات خود را  آیت الله خویی نیز بر آن است 2است که معنا ندارد جابر به عنوان یک شیعی، رسائل امام را به نام خود بسته باشد. 

 4محمد جواد مغنیه نیز بر آن رفته که جابر رسائل امام را در مؤلفات پر شمار خود درج کرده است.  3از امام اخذ کرده است. 

 السلامعلیهدرباره انتشار رسائل جابر نیز باید گفت که تهرانی از اثری به نام رسائل جعفر یاد کرده که پانصد رساله منسوب به امام  صادق 

چنان که سی  5صفحه منتشر شده است.  2888م در  2895م و  2588با گرد آوری جابر بن حیان است که در استراسبورگ، به سال 

وی شامل متن کامل شماری و بر گزیده ای از شماری دیگر توسط احمد فرید مزیدی در بیروت انتشار یافته است.  هادیرساله از رساله 

جابر به نام الجفر الاسود را معرفی کرده است. وی بر پایه مطلبی در  هادیر مجموعه رسائل، نسخه ای از یکی از رساله تهرانی افزون ب

، گمانه زنی کرده است که این اثر جزء همان  السلامعلیهآغاز آن مبنی بر نقل و شرح حدیث جفر بر طبق سماع مستقیم از امام  صادق 

ه آن ها اشاره کرده یا شرح یکی از آن ها باشد. گو این که نام آن در سیاهه آثار جابر در فهرست ابن ندیم رسائلی باشد که ابن خلکان ب

 6نیامده است. 

 هادی، دلیل متقنی بر انتساب نگارش رساله  السلامعلیهبنابر آنچه یاد شد، صرف نظر از ثبوت یا عدم ثبوت شاگردی جابر نزد امام  صادق 

 آن امام همام وجود ندارد.منسوب به جابر به 

، موجب شده که در برخی منابع، آثار و نسخه هایی در  السلامعلیهدور نیست که اشتهار نظریه تاریخی شاگردی جابر نزد امام  صادق 

، رسالۀ فی  9الحجر، تعریف تدبیر  8، رسالۀ الوصایا و الفصول  7منسوب شده است. کتاب فی الکیمیاء  السلامعلیهکیمیا به خود امام  صادق 

  2آثاری منسوب به امام در زمینه شیمی و کار شناسی است.  1و رسالۀ فی فضل الحجر و الموسی  11، رسالۀ فی الکسیر  10الحجرو الصناعۀ

2  

                                                 

اب نگارش آثار جابر به این دیدگاه از طریق مقاله خانم عظیم زاده در مجله مشکاة رهنمود شدم. انتس« جابر بن حیان» 948/  5. حسن انوشه، دایرة المعارف تشیع،  1

 از سوی اسماعلیه در کلام کاظم مظفر نیز گذشت.
 .875. ابو زهره، تاریخ المذاهب الاسلامیة،  2
 .890/  4. خویی، معجم رجال الحدیث،  3
 «عدیدةللصادق رسائل فی الکیمیاء، درج ها تلمیذه جابر بن حیان فی مؤلفاته ال. »482. محمد جواد مغنیه، الشیعه فی المیزان،  4
 .944/  28. الذریعه،  5
 .408/  298/  5. تهرانی، الذریعه،  6
معرفی کرده است. « رساله لجعفر بن محمد الصادق فی الکیمیاء». ضیائی نیز نسخه ای به نام 898/  0، رفاعی 972/  8. برای نسخه خطی ر. ک. سزگین  7

 گر از آن ر. ک. برو کلمان، همان.(. برای نسخه ای دی254و  258ص ...« معرفی آثار »)ضیائی، 
 .898/  0، رفاعی 972/  8. برای نسخه های خطی و چاپ آن ر. ک. سزگین  8
 . برای نسخه خطی ر. ک. همان جاها.922/  0، رفاعی 972/  8. سزگین  9

عنوان رساله فی علم الصناعه و الحجر المکرم را معرفی کرده  . تهرانی احتمال داده که از رسائل جابر بن حیان باشد. سزگین نیز458/  282/  5. تهرانی، پیشین  10

 ( که ظاهرا همین اثر است. برای چاپ آن ر. ک. همان جاها.972/  8)سزگین، همان،  
 .822/  0، رفاعی 972/  8. سزگین  11



 . جفر7

، آراء گوناگونی مطرح شده شودمیدر منابع امامیه و اهل سنت درباره چیستی و محتوای جفر که در کنار کتابی به نام جامعه از آن یاد 

 3نسبت داده شده است.  السلامعلیهاست. در بسیاری از منابع عامه جفر به عنوان کتابی به امام  صادق 

درباره جفر این گونه آورده که اصل کتاب جفر آن است که هارون بن  4ابن خلدون ظاهرا در پی آنچه ابن قتیبه از قول شیعه نقل کرده 

روایت می کرد در برگیرنده حوادث آینده که برای  السلامعلیهکتابی داشت که از جعفر  صادق  -سر دسته زیدیان –لی عج 5سعید ]سعد[ 

اهل بیت علیهم السلّام به گونه عام و برای برخی از ایشان به طور خاص رخ می دهد. و این کتاب برای جعفر و نظایر وی از رجال اهل 

شریف جرجانی بر آن است که جفر و جامعه دو کتاب از امیر مؤمنان است که حوادث آینده تا  6ت رسیده بود. بیت علیهم السّلام از راه کرام

انقراض عالم به روش علم حروف در آن دو ذکر شده است و ائمه معروف از فرزندان وی به آن دو کتاب آگاه بودند و بر پایه آن حکم می 

علم »لوح قضا که همان عقل کل باشد و تعریف جامعه به لوح قدر که همان نفس کل باشد،  حاجی خلیفه پس از تعریف جفر به 7کردند. 

وی سپس از قول  8را عبادت از علم اجمالی به لوح قضا و قدر دانسته که شامل امور کلی و جزئی گذشته و آینده است. « جفر و جامعه

را به طریق بسط اعظم در پوست جفری قرار داده است که با شیوه  برخی آورده است که امام علی بن ابی طالب حروف بیست هشت گانه

که از آن ها محتوای لوح قضا و قدر استخراج می گردد. این علمی  شودمیمخصوص و شرایط معین از آن ها الفاظی ویژه استخراج  هادی

از ایشان اخذ می کنند. این علم را همواره )صاحبان ه ارث برده اند. و مشایخ کامل هم السلّام و منسوبین به ایشان باست که اهل بیت علی

  9. شودمیآن( از دیگران سخت پنهان می کردند و گفته شده که به این کتاب تنها مهدی منتظر )عج( حقیقتا واقف 

                                                                                                                                                                                

اوشی المعدن: وجد فیه یسیر من ذهب ... و »ی درست است. . برای نسخه خطی ر. ک. همان جاها. در عنوان رساله ظاهرا موش898/  0، رفاعی 972/  8. سزگین  1

 (.2888و  2885)ابراهیم مصطفی و دیگران، المعجم الوسیط، « . حجر به وشی: حجر من معدن فیه ذهب
 .285. برای یاد کردی از کیمیا در توحید مفضل ر. ک. توحید مفضل، ص  2
برخی آورده است که کتاب جفری که در مغرب است و بنی عبد المؤمن به ارث می برند از کلام امام  صادق  )وی از قول 487. ابن طلحه شافعی، مطالب السؤول /  3

نیز جامعه را کتابی در جفر از امام  صادق علیه 577/  2، )وی در 2482/  9، حاجی خلیفه، کشف الظنون، 228/  9ابن صباغ، الفصول المهمه، «. علیه السّلام است

. برای مجموعه ای از سخنان عالمان اهل سنت 988، عبد الحلیم جندی، الامام جعفر الصادق، 952/  2ست(. اسماعیل پاشا بغدادی، هدیه العارفین، السّلام شمرده ا

اختلاف دارند. گروهی  . گفتنی است هم چنان که در منبع اخیر آمده، اهل سنت درباره جفر دو گونه24 – 22/  9درباره جفر ر. ک. احمدی میانجی، مکاتیب الرسول، 

(. از سوی دیگر برخی جفر 928/  24/  24، آلوسی، روح المعانی، 985/  8بر خلاف دیدگاه یاد شده کتاب را به امیر مؤمنان نسبت داده اند. )کحلانی، سبل السلام، 

حروف شمرده اند. )برای این معنای جفر ر. ک. حاجی خلیفه، پیشین، را کتاب قلمداد کرده اند و برخی آن را دانش دستیابی به رخدادهای آینده از طریق دلالت رمزی 

( و 82(. جفر به این معنا، بر سه گونه است: خافیه، خابیه و جامعه. )تبریزی، مرآۀ الکتب، 298/  5، تهرانی، الذریعه 84، سعدی ابو حبیب، القاموس الفقهی، 522 2

( و الجفر الکبیر از محمد بن سالم خلال 888لجفر الهندی از اختر شناسی به نام عطارد بن محمد )ابن ندیم، الفهرست، کتاب هایی در این زمینه پدید آمده است. مانند ا

(، الجفر الجامع و 744/  2( )الدرۀ الناصعه فی کشف علوم الجفر و الجامعه از عبد الرحمن بسطامی )حاجی خلیفه، کشف الظنون 2828)کحاله، معجم المؤلفین، 

/ ص  9( و الدره الناصعه من الجفر و الجامعه از ابن عربی عارف )همان، 295/  9النور اللامع از محمد بن طلحه شافعی )اسماعیل پاشا، هدیه العارفین، مصباح 

. 852/  2لیفه، همان و حاجی خ 299 – 298/  5برای کتاب های نوشته شده در زمینه دانش جفر و حروف در حوزه شیعه و اهل سنت ر. ک. تهرانی، همان  225

 (.298/  5البته صاحبان علم جفر نیز تبار دانش خود را به پیامبر و اهل بیت علیهم السّلام می رسانند. )تهرانی، الذریعۀ 
 .80. ابن قتیبه، تأویل مختلف الحدیث،  4
 .478/  28، شوشتری، قاموس الرجال، 820. طوسی، رجال،  5
 .884)مقدمه( /  2، . ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون 6
. وی برای نمونه به پیش بینی امام رضا علیه السّلام به نافرجام بودن ولایت عهدی خود با استناد به این دو کتاب اشاره کرده است. 88/  9. جرجانی، شرح المواقف،  7

به امیر مؤمنان نیز ر. ک. آلوسی، روح « جامعجفر »(. برای انتساب 292/  8، اربلی، کشف الغمة، 474/  8)برای این استناد امام ر. ک. این شهر آشوب، المناقب، 

 . 928/  24المعانی، 
 .82/  2. برای خواستگاه عرفانی این تعریف ر. ک. تفسیر عبد الرزاق کاشانی )تفسیر منسوب به ابن عربی(، 522/  2. حاجی خلیفه، کشف الظنون،  8
 . همان.  9



ان رسیده است و بر پایه به امام وسلمعلیه و آله  اللهصلیجفر یکی از مواریث علمی امامت است که از پیامبر اکرم  1از نظر منابع امامیه 

، این گمان پدید آمده که  السلامعلیهندارد. ظاهرا به دلیل مطرح شدن جفر در احادیث امام  صادق  السلامعلیهاختصاص به امام  صادق 

اره چیستی ، درب3از سوی دیگر عالمان امامیه، ضمن نفی علمی از گونه علم حروف بودن جفر موجود نزد ائمه  2جفر از آن حضرت است. 

به ویژه  –دیدگاه دوم که  4آن دو دیدگاه بیان کرده اند. گروهی با استناد به شماری از احادیث، جفر را به عنوان یک کتاب قلمداد کرده اند.

 آن –با ملاحظه احادیثی که در آن ها از دو گونه جفر ابیض و احمر سخن رفته و جفر احمر مخزن سلاح شمرده شده، به دست می آید 

آسمانی رسیده به امامان و جامعه و مصحف فاطمه  هادیاست که جفر نه یک نوشتار که ظرف و مخزنی برای مکتوبات دیگر )مانند کتاب 

چنان که محتوای جفر )به معنای   6در عین حال احتمال تعدد جفر یکی به عنوان کتاب و دیگری مخزن کتب منتفی نیست. 5( است.

  7کتاب( نیز اختلافی است.

در دوره  –به رغم اختلاف در مفهوم جفر  – السلامعلیهبه هر روی به دلیل اشتهار انتساب جفر در منابع شیعه و اهل تسنن به امام  صادق 

منابع امامیه در  هادیپسین کتاب هایی در موضوع جفر و علم حروف به آن حضرت نسبت داده شده است که با توجه به داده  هادی

عناوین سه اثر منسوب به امام در این  10خافیۀ الجفر الصادق 9، المداخل فی الجفر،8درستی انتساب آن ها تردید وجود دارد. کتاب الجفر

 11ه شده استنسبت داد السلامعلیهزمینه است. نیز در برخی منابع کتابی با عنوان السلک الناضر فی علم الاوائل و الأواخر به امام  صادق 

چنان که از کتاب الملحمۀ منسوب به آن حضرت نیز باید یاد کرد که از منابع بحارالانوار  12که  موضوع آن ظاهرا اخبارهای غیبی است.

و ملحمه منسوب به به دانیال را دو کتاب مشهور شمرده اما تصریح کرده که  السلامعلیهمجلسی ملحمه منسوب به امام  صادق  13است.

  14ه آن ها اعتماد نمی کند.خیلی ب

                                                 

)باب فی الأئمة علیهم السّلام انهم أعطوا الجفر و الجامعة و مصحف فاطمۀ علیها السلام  278صائر الدرجات . برای احادیث مربوط به جفر و جامعه ر. ک. صفار، ب 1

 )باب فیه ذکر الصحیفة و الجفر و الجامعة و مصحف فاطمة علیها السلام( و برای مجموعه احادیث در این باره ر. ک. مجلسی، بحار الانوار، 980/  2کلینی، الکافی 

 به بعد. 24/  2باب جهات علومهم علیهم السّلام و ما عندهم من الکتب ...( برای مطالعه بیشتر درباره جفر ر. ک. امین عاملی، پیشین ) 82/  98
ستکاکات را )در ( کتابی به نام استکاکات الحروف در علم اعداد و حروف نگاشته و در ان آورده است که کتاب ا287. بنا به گزارش تهرانی، جلال الدین دوانی )د  2

ه امام  صادق علیه السّلام اصل( ارسطو تألیف کرده و آن گاه پیامبر که دارای جوامع حکم بود آن را به باب علم خود )امیر المؤمنان( آموخته و این همان جفر است ک

 (.292/  88/  9آن را تشریح کرده و از او به دیگر اولیای خدا رسیده است. )تهرانی، پیشین، 
 . 928/  2، شاکری، موسوعة المصطفی و العترة، 82برای نمونه ر. ک. تبریزی، مرآه الکتب، .  3
، عسکری، 24.  9، میانجی، مکاتیب الرسول، 58، مغنیه، الشیعه فی المیزان، 28/  2، امین عاملی، اعیان الشیعه، 888و  922. بهایی عاملی، الأربعون حدیثا،  4

 .79و  72لی، تدوین السنه الشریفه، . جلا829/  9معالم المدرستین 
 .928و  929. شاکری، همان،  5
 . چک شود.25/  2، تبریزی، همان. برای تعدد جفر ر.ک. امین عاملی، پیشین، 882و  887/  5. ر.ک. مازندرانی، شرح أصول الکافی،  6
 . ر.ک. منابع یاد شده در پانوشتهای پیشین. 7
 . برای نسخه آن ر.ک. سه منبع اخیر.888/  0، رفاعی، 982/  8، سزگین 822/  2لمان، تاریخ الادب العربی، ، بروک2482/  9. حاجی خلیفه،  8
 . این اثر در بمبئی منتشر شده است. )همان(.9780/  984/  98. تهرانی، پیشین،  9

 .858/  2. حاجی خلیفه، پیشین،  10
 . برای نسخه های خطی ر.ک. همان، جاها.898/  0)با تعبیر و نسب الیه(، رفاعی،  978/  8. سزگین،  11
ق(  025. برای اثری به نام روض المناظر فی علم الأوائل و الأواخر از محمد بن شحنۀ )د 222/  2. درباره علم اوائل و اواخر ر.ک. حاجی خلیفه، کشف الظنون  12

 . 925/  22ر.ک. عمر کحالۀ، معجم المؤلفین، 
 . 858/  0، رفاعی، پیشین، 989/  99تهرانی،  ،99/  2. مجلسی، پیشین،  13
اعتماد به  . وی در جایی از کتاب سماء و عالم نیز می گوید احادیث بلندی در ملاحم و احکام )نجوم( در برخی از کتاب های کهن یافتم و به دلیل عدم42. همان،  14

(. گفتنی است طوسی و ابن شهر 885/  55السّلام و برخی از دانیال روایت شده بود. )همان، اسانید آن ها نقل کردم گو این که برخی از آن ها از امام  صادق علیه 

، ابن شهر آشوب، معالم 255( اثری به نام کتاب ما سئل عنه الصادق علیه السّلام من الملاحم ذکر کرده اند. )طوسی، الفهرست،  209آشوب برای علی بن یقطین )د 

 (.22العلماء، 



 . خواص القرآن الکریم یا منافع القرآن8

است که اخیرا بر پایه دو نسخه خطی موجود در کتاب خانه ظاهریه دمشق )یکی  السلامعلیهعنوان بالا یکی از آثار منسوب به امام  صادق 

در مجله علوم الحدیث انتشار یافته  1ز سده دهم( ا  2524و متعلق به سده هشتم و دیگری ناقص به شماره  7885کامل به شماره 

  2است. 

کتاب فیه خواص القرآن العظیم لجعفر الصادق رضی ]الله[ عنه و نفع به بسم الله الرحمن الرحیم قال الامام ابو عبد »در ابتدای کتاب آمده: 

بن ابی طالب رضی الله عنهم من کتب سورۀ البقرۀ و  زین العابدین بن الحسین الشهید بن علی 3الله جعفر الصادق بن محمد بن علی بن 

 «.تم منافع القرآن العظیم آخر الکتاب»در انجام آن نیز آمده است:  4...« .زالت عنه الاوجاع کلها  السلامعلیهعلقها 

نقل  السلامعلیهز امام  صادق ، طلاق، قلم و انشراح( ا5حمد،  هادیدر این اثر روایاتی درباره خواص تک تک سور قرآن کریم )به جز سوره 

محققان کتاب با تخریج احادیث این نسخه  6شده است. نام امام افزون بر آن که آغاز نسخه آمده، در آغاز برخی سور نیز تکرار شده است.

و هبۀ الله   7الاخطارنشان داده اند که شمار قابل توجهی از آن ها در منابع امامی پیشین قابل ارزیابی است. ابن طاووس در الامان من 

بدون ذکر منابع احادیثی همسان احادیث اثر مورد بحث نقل کرده اند.  8( در کتاب المجموع الرائق من أزهار الحدائق788وی )زنده در موس

ن اثر ( از کتابی به نام خواص القرآن احادیثی نقل کرده اند که در ای2287( و سید هاشم بحرانی )د 285از سوی دیگر کفعمی ) د 

( از کتاب خواص 708افزون بر این ها محدث نوری از طریق مجموعه شهید اول )ش   9وجود دارد. السلامعلیهمنسوب به امام  صادق 

  10احادیثی نقل کرده منطبق با احادیث کتاب مورد بحث است. السلامعلیهالقرآن و منافع القرآن منسوب به امام  صادق 

                                                 

 .77ق(، ص  2492یث، سال چهارم، ش هفتم ). علوم الحد 1
 . با تحقیق محمد لبان و علی موسی کعبی.295 – 87. همان،  2
 . کذا. چنان که محقق محمد لبان و علی موسی کعبی. 3
 .72. همان،  4
( از همین نسخه 259ص  48یهان اندیشه، ش ، ک«( و ضیائی )معرفی برخی آثار منسوب به امام صادق 242/  2. در معرفی که حسینی جلالی )فهرس التراث،  5

ققان آن است. بنا به ارائه کرده اند، سوره فاتحه در پایان نسه قرار گرفته است. از سوی دیگر گزارش ضیائی از نسخه اساس متن منتشر شده متفاوت با گزارش مح

مل مجموعه ای از روایات امام در خواص قرآن کریم است. در این کتاب بسیاری از گزارش ضیائی نسخه در آغاز آن به امام  صادق علیه السّلام نسبت داده شده و شا

نوشته ابوعبدالله محمد بن احمد بن سعید تمیمی )زنده به سال « کشف السر المصون و العلم المکنون فی شرح خواص القرآن الکریم  و منافعه»مطالب از کتابی به نام 

(. در حالی که بنا به گزارش منتشر کنندگان 258و  259در نسخه مورد بحث چندین بار ذکر شده است. )ضیائی، همان،  ق( اقتباس شده است. و نام تمیمی 828

(. گفتنی است که تهرانی نسخه ای به نام 77حاوی منافع القرآن فی المنام و منافع القرآن تمیمی قرار گرفته است. )علوم الحدیث، « مجموعه ای»نسخه، متن آن که 

نقل می کند. وی القرآن از عبد الرحمن بن علی بن احمد قرشی )موجود در عراق( معرفی کرده که در آن بیشتر از تمیمی و گاه از امام  صادق علیه السّلام  خواص

(. این نسخه قابل تطبیق با معرفی 2894/  978/  7استظهار کرده که مراد از تمیمی، حکیم ابو عبدالله تمیمی مؤلف اثری به نام خواص القرآن است. )تهرانی، پیشین، 

 ضیائی است. 
با تعبیر رحمة الله علیه که نشانه عامی بودن نویسنده اثر یا کاتب نسخه  228( با تعبیر رضی الله عنه و در ص 287، 288، 28، 25. در موارد بسیاری )مانند ص  6

 است.
. ر.ک. این طاووس، الأمان من أخطار الأسفار، 78. از کتاب دیگر خود به نام السعادات بالعبادات التی لیس لها اوقات معینات نقل کرده است.  همان، مقدمه محققان،  7

02 . 
ست. اما مطالب وی در این باب اغلب بدون اسناد به . وی نخستین باب از مجموعه خود را به منافع القرآن و ما ورد من طب الائمة علیهم السّلام اختصاص داده ا 8

 معصومان است. )ر.ک. موشوی، المجموع الرائق، باب اول(.
. گفتنی است که در مواردی که بحرانی از خواص القرآن حدیث نقل کرده، ابتدا از حضرت رسول و آن گاه از امام  صادق علیه 75 – 78. ر.ک. علوم الحدیث،  9

)ذیل  988/  0ده است که نشان می دهد، منبع مورد نظر تنها شامل احادیث امام  صادق علیه السّلام نبوده است. برای نمونه ر.ک. بحرانی، البرهان، السّلام روایت کر

سخه منتشر شده منسوب به امام  )ذیل مسد(. البته دز ذیل سوره کافرون تنها از پیامبر روایت نقل کرده، در حالی ن 424)ذیل نصر( و  428)ذیل بلد( و  908اعلی(، و 

 صادق علیه السّلام، حاوی روایتی از ایشان است.
 )با نام منافع القرآن( که ظاهرا مقصود یک اثر است. 800/  0و  829/  4)با نام خواص القرآن( و  482و  285/  8. نوری، مستدرک الوسائل،  10



نویسنده فهرس التراث ضمن معرفی نسخه این اثر )نسخه  1اسنادی وجود ندارد و تمام آن مجرد از سند است.در هیچ بخشی از این اثر 

 2منتشر شده(، آن را به دلیل فقدان اسناد و ناشناخته بودن کاتب نسخه و تاریخ کتابت غیر قابل اعتماد ارزیابی کرده است.

قابل شناسایی است. حاجی  السلامعلیهب خواص قرآن منسوب به امام  صادق با جستجو در منابع کتاب شناسی چند نسخه دیگر در با

خلیفه در شمارش آثار حوزه منافع القرآن یکی از نویسندگان این حوزه را محیی الدین عبد الرحیم بن علی بن اسحاق بن مروان قرشی 

  3در ضمن کتاب وی خبر داده است. السلامهعلیبونی شمرده و پس از گزارش آغاز نسخه وی، از اثر مختصری از امام  صادق 

فهرست کتابخانه لعله  هادییاد کرده که نسخه آن بر پایه داده  السلامعلیهآقابزرگ همچنین از کتابی به نام منافع القرآن از امام  صادق 

عبدالرحیم قرشی باشد که حاجی خلیفه لی استانبول، در آن موجود است. وی احتمال داده که این کتاب غیر از منافع القرآن محیی الدین 

 5متعددی در این زمینه معرفی شده است. هادیدر تاریخ التراث العربی نیز نسخه  4معرفی کرده است.

 ب. آثار ضمنی

است که در منابع حدیثی متقدم به سان حدیثی از احادیث حضرت ذکر  السلامعلیهمقصود از آثار ضمنی آن دسته از مکتوبات امام  صادق 

 از اعتبار بیشتری برخوردارند. –در سنجش با آثار مستقل  –شده است. این اثر از نظر انتساب به امام 

 یک. رساله اهوازیه

 –صور عباسی و از نیکان ابوالعباس نجاشی به عبدالله بن نجاشی والی اهواز از طرف من السلامعلیهرساله اهوازیه، نامه امام  صادق 

نجاشی در ترجمه خود،  6است که آن را در پی درخواست راهنمایی و ارشاد از سوی وی نگاشته است. –نویسنده فهرست معروف نجاشی 

ی جز آن دیده نشده مصنفَ السلامعلیهاز این مکتوب امام یاد کرده و با وصف آن به رساله ای معروف، تصریح کرده برای امام  صادق 

  8وی همچنین ذیل عبدالله بن نجاشی وی را راوی مکتوب حضرت به وی معرفی کرده است. 7است.

اخلاقی امام به عبدالله نجاشی در باب رعایت  هادیمضمون رساله شامل سفارش  9متن رساله اهوازیه به صورت مستند در دسترس است.

و اخلاص در عطا و بخشش از درآمد پاکیزه است. متن این نامه « مدارا با رعیت و خلیفه»ی و تقوا و دنیا گریزی و جلوگیری از خون ریز

                                                 

 «.العلماء قال جعفر عن بعض». در جایی آمده: 289. علوم الحدیث،  1
 .242/  2. حسینی جلالی، فهرس التراث،  2
 .552/  9درباره این کتاب نیز ر.ک. اسماعیل پاشا بغدادی، پیشین، «. و فیه مختصر مروی عن الإمام جعفر بن محمد الصادق. »2085/  9. حاجی خلیفه، پیشین،  3
 .7992/  829/  99. تهرانی، پیشین،  4
 .978/  8پیشین، . ر.ک. فؤاد سزگین،  5
 .405/  9. تهرانی، پیشین،  6
 .958/  282. نجاشی، پیشین،  7
 .958ش  282. نجاشی،  8
/  79، مجلسی، بحارالانوار، 888- 897، شهید ثانی، کشف الریبه، در رسائل الشهید الثانی، 8/  55 – 48. ابن زهره حلبی، الأربعون حدیثاً فی حقوق الاخوان، ص  9

علوم رای اسناد آن ر.ک. همان جاها. علی موسی کعبی رساله اهوازیه را بر پایه روایت ابن زهره و شهید ثانی و نقل های آن در بحار تصحیح در . ب888 – 888



رساله، آن که بخش قابل توجهی از آن نقل  هادیدرخور توجه است. از ویژگی « عمل با سلطان»به سان مستندی در باب مسئله فقهی 

 1احادیث از حضرت رسول و امیرالمؤمنین علیهم السّلام است.

 . نامه امام به اصحاب خوددو

پس از دو سند نخست آمده:  2روایت شده است. السلامعلیهاین رساله به عنوان نخستین حدیث روضه کافی به سه طریق از امام  صادق 

تهم فاذا فرقوا من انه کتب بهذه الرساله الی اصحابه و امرهم بمدارستها و النظر فیها و تعاهد ها و العمل بها فکانوا یضعونها فی مساجد بیو

 الصلاه نظروا فیها. 

 ( الی اصحابه.السلامعلیهو پس از سند دوم آمده: خرجت هذه الرسالۀ من ابی عبدالله )

محمد بن ابی  3اخلاقی در مسائل گوناگون است. برگزیده ای از این رساله در تحف العقول نیز آمده است. هادیمضمون رساله سفارش 

که انتشار یافته است.  4( شرحی فارسی بر این رساله به نام منهج الیقین نگاشته،2228تراب حسینی معروف به علاءالدین گلستانه )د 

 5ترجمه و شرح دیگر از محمد محسن بن عین علی است.

 سه. مکتوب امام در مسائل اساسی اعتقادی 

عبدالرحیم قصیر، ارسالی توسط عبد  هادیکه در پاسخ پرسش  السلامعلیهصادق   السلامعلیه مضمون این رساله و نامه امام جعفر صادق

روشن و صریح آن حضرت درباره معرفت و انکار، نوپدید یا دیرینه بودن )حدوث و قدم(  هادیالملک بن اعین نوشته شده، شامل پاسخ 

چناان که در نامه عبدالرحیم آمده این مسائل در میان ساکنان و شیعیان  6ت.قرآن کریم، توحید و تنزیه باری تعالی، ایمان و استطاعت اس

در  السلامعلیهشناخته شده از امام  صادق  هایآموزهعراق مورد اختلاف بوده است. مضامین وارد در این نامه هماهنگ و همگون با 

 احادیث دیگر آن حضرت و روایات امامان دیگر در متون حدیثی امامیه است.

                                                                                                                                                                                

تناد به آن در . برای اس228/  24( منتشر کرده است. برای شرح فارسی علامه مجلسی بر رساله اهوازیه ر.ک. تهرانی، همان، 985 – 992ص  22الحدیث )شماره 

 .2/  228/  9. برای نامه بسیار کوتاه دیگری از امام به نجاشی ر.ک. کلینی، الکافی، 288/  9و ج  820/  2متون فقهی ر.ک. انصاری، کتاب المکاسب، 
ی را دارای پیشینه زیدی شمرده است. . شاید این امر به دلیل پیشینه زیدی عبدالله بن نجاشی بوده است. تهرانی و55و  54، 58، 59، 58. ر.ک. همان، ص  1

 )تهرانی، همان(.
. طریق اول: علی بن ابراهیم از پدرش از ابن فضال از حفص مؤذن از امام  صادق علیه السّلام. طریق دوم: علی بن ابراهیم از 24 – 9، ص 0. کلینی، الکافی، ج  2

از امام  صادق علیه السّلام. طریق سوم: علی بن ابراهیم از پدرش از حسن بن محمد از جعفر بن پدرش از اسماعیل بن بزیع از محمد بن سنان از اسماعیل بن جابر 

 محمد بن مالک کوفی از قاسم بن ربیع صحاف از اسماعیل بن مخلد سراج از امام  صادق علیه السّلام.
 .8/  928/  75، مجلسی، پیشین، 825 – 828. ابن شعبه حرانی، تحف العقول؛، ص  3
/  2. در اعیان الشیعه )477/  9، قمی، الکنی و الالقاب، 278/  24و ج  0897/   988/  98، تهرانی، پیشین، 8225/  580سید اعجاز حسین، کشف الحجب،  .  4

 ( این اثر گلستانه شرح رساله ذهبیه امام رضا علیه السّلام معرفی شده، که خطا است.298/  2( و در پی آن در معجم المؤلفین )82
 قمری است اما عصر  نویسنده ظاهرا مجهول است.  2927. تاریخ کتابت نسخه 278/  8. صدرایی خویی،  5
و تصدیق ذلک ما أخرجه شیخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی الله عنه » . سند و بخش آغازین نامه این است: 7/  992 – 998. ر.ک. صدوق، التوحید،  6

ال:  الرحیم القصیر، قفی جامعه، و حدثنا به، عن محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف، قال: حدثنی عبدالرحمن بن ابی نجران، عن حماد بن عثمان، عن عبد

 ...«.کتبت علی یدی عبد الملک بن أعین الی ابی عبد الله علیه السّلام 



  1نقل کرده است....« علی بن ابراهیم از عباس بن معروف »درخور ذکر است که بخش متعلق به ایمان همین نامه را شیخ کلینی از طریق 

 هزینه کردن اموال هادیچهار. پاسخ امام درباره وجوه کسب و گونه 

، کلام بلندی از امام  صادق «وه اخراج الاموالعن جهات معائش العباد و وج السلامعلیهجواب الامام »در تحف العقول ذیل عنوان 

از این حدیث  السلامعلیهامام  صادق  هادیدر برخی منابع در معرفی نگاشته   2در پاسخ به پرسش پرسشگری نقل شده است. السلامعلیه

که در دو جای  السلامعلیهقال فاز متن تحف برنمی آید که این حدیث مکتوب یا املای حضرت بوده باشد حتی تعبیر  3نیزیاد شده است.

غازین حدیث آمده، ظهور در صدور شفاهی حدیث دارد. احتمالاً طولانی بودن حدیث، این گمان را به وجود آورده که به املا یا کتابت آ

، از این -به رغم تجرد از سند احادیث تحف العقول و بر پایه اعتماد به کتاب  –حضرت بوده است. به هر روی برخی از فقهای متأخر 

  4حدیث بهره گرفته اند.

 پنج. رساله امام در غنایم و وجوب خمس

که  –از مطالب آغازین رساله بر می آید که در پی پرسش فردی  5مکتوب حضرت درباره غنائم و خمس و انفال در تحف العقول آمده است.

 6صادر شده است. –نشان وی دانسته نیست  نام و

 شش. رساله امام در شرایع دین

را به نقل حدیثی بلند به روایت اعمش از امام  صادق « خصال من شرائع الدین»شیخ صدوق در الخصال، بابی جداگانه با عنوان 

 7اختصاص داده است که برخی آن را در شمار تألیفات امام یاد کرده اند. السلامعلیه

حدثنا ابو معاویه عن الأعمش، عن جعفر بن محمد علیهما السّلام قال: هذه شرائع الدین »... اسناد و عبارات آغازین این حدیث این است: 

 8...«لمن أراد أن یتمسک بها 

رپایه طولانی بودن به نظر می رسد که در این حدیث قرینه ای بر این که متن آن به صورت مکتوب از حضرت صادر شده، وجود ندارد. و ب

حدیث نمی توان بر کتابت آن توسط امام حکم کرد. البته ممکن است که املای آن حضرت بوده بادش. به هر روی، مضمون حدیث، 

بیشتر بیان احکام فقهی و در بخش کوتاه پایانی، عرضه فهرست وار شماری از باورهای شیعی مانند فسق اصحاب حدود و انقطاع عذاب 

                                                 

 .90و  97/  9. کلینی، پیشین،  1
 .08/  27، وسائل الشیعه، 880 – 882. ابن شعبه، پیشین، ص  2
 .224السّلام، علم و عقیدة، ، رمضان لاوند، الإمام الصادق علیه 828، محمد علی مهدوی راد، تدوین الحدیث، 880/  2. امین عاملی،  3
 .5/  2، انصاری، کتاب المکاسب، 87/  20. بحرانی، الحدائق الناضرة،  4
 .840 – 882. ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص  5
 . 885/  7، نوری، مستدرک الوسائل، 984/  28، برای نقل از آن ر.ک. مجلسی، پیشین، 882. همان، ص  6
 .988، عبدالحلیم جندی، پیشین، 982/  28، شاکری، پیشین، 880/  2. محسن امین، پیشین،  7
 .2ح  828 – 888. صدوق، الخصال،  8



ایمان و تمایز آن با اسلام، نفی تکلیف ما لا  هادیم خداوند بودن قرآن کریم  و نفی خالق و مخلوق بودن آن، تعریف و مؤلفه ایشان ، کلا

یطاق، نفی جبر و تفویض، شخصی بودن مسئولیت افراد و عسمت انبیاء و اوصیا و امکان ناپذیری برگشت ایشان به کفر است. به نظر می 

فرق دیگر بوده است. چنان که در  هایآموزهاعتقادی ویژه شیعه و تمایز آن ها از  هایآموزههه همت امام بیان رسد در این تعالیم، وج

 بخشی از بیانات فقهی نیز مانند تصریح بر حلیت متعتین و وجوب تولی اولیاء خدا و تبری از پیشوایان ضلال و ناکثین و قاسطین و مارقین،

 این امر کاملا مشهود است.

 السلامعلیهعلیه و آله  به امیرمؤمنان  اللهصلیپیامبر  هادی. سفارش هفت

به روایت  السلامعلیهعلیه و آله در آداب و ترغیب و ترهیب، خطاب به امیرمؤمنان  اللهصلیحدیثی بلند شامل وصایا و مواعظ پیامبر اکرم 

با توجه به این که امام  صادق  2مؤلفات آن حضرت فهرست شده است. که در بری منابع ذیل 1در الفقیه نقل شده، السلامعلیهامام  صادق 

 انتساب آن به امام از باب روایتِ حدیث خواهد بود. 3علیه و آله  است،  اللهصلیراوی این وصیت از حضرت رسول  السلامعلیه

 هشت: رساله امام به اصحاب رأی و قیاس

خطاب به اصحاب متضمن نهی از به کارگیری رأی و قیاس در شناخت مسائل دینی با بیان نارسایی  السلامعلیهمکتوب کوتاه امام  صادق 

به دلیل مضمون  5این حدیث به رغم اسناد منقطع4آن ها و نکوهش بسنده کردن بر شناخت عقلی در المحاسن برقی نقل شده است. هادی

 تن این رساله اندکی به مکتوبات عالمان دینی ماننده می نماید.م 6ویژه مورد توجه فقیهان اخباری امامیه قرار گرفته است.

 نه. رساله امام در نهی از تفسیر به رأی قرآن کریم

در پی پرسش پرسشگری  نقل کرده است. این رساله ظاهراً  السلامعلیهبرقی با همان اسناد رساله پیش گفته، رساله دیگر از امام  صادق 

ست. مضمون واحد رساله درباره دشواری تفسیر قرآن کریم و نهی از تفسیر و تأویل آن بدون رجوع به ناشناس از حضرت نگاشته شده ا

                                                 

. گزیده ای از این 899 – 825، ابن ادریس، مستطرفات السرائر، 445 – 488)باب نوادر(، طبرسی، مکارم الاخلاق،  5789/  875 – 858/  4. صدوق، الفقیه،  1

. برای اجازه ابوغالب زراری از ابن عقده 987/  4(. درباره این حدیث ر.ک. نوری، خاتمه المستدرک، 47 27/  2ت. )برقی، المحاسن، حدیث در المحاسن آمده اس

. سید 04ر.ک. ابوغالب زراری رساله فی آل اعین، ص « کتاب وصیه النبی صلی الله علیه و آله وسلم لأمیرالمؤمنین علیه السّلام»در روایت این وصیت با عنوان 

 ( منتشر کرده است.225 – 252، ص 92محمد رضا حسینی جلالی نیز متن این وصیت را بر پایه نقل الفقیه و مکارم الاخلاق تصحیح و در علوم الحدیث )ش 
 .828، مهدوی راد، تدوین الحدیث، 287. جلالی، تدوین السنة الشریفة،  2
بن محمد، عن أبیه جمیعا، عن جعفر بن محمد عن أبیه عن جده، عن علی بن ابی طالب )علیه السّلام( عن النبی  روی حماد بن عمرو، و أنس». سند حدیث این است:  3

برای سند المحاسن ر.ک. برقی، همان، طریقصدوق به حماد به دلیل وجود شماری راویِ مجهول تضعیف شده است )خویی، معجم «. )صلی الله علیه و آله ( أنه قال له

، 208/  8.برای یادکردی انتقادی از این حدیث بر پایه تضعیف حماد بن عمرو  در منابع عامه ر.ک. ابن جوزی، الموضوعات، 8280/  985/  7 رجال الحدیث،

 (.989/  520/  2، ذهبی، میزان الاعتدال، 959/  2. درباره حماد ر.ک. ابن حبان، کتاب المجروحین، 404/  24مقریزی، امتاع الاسماع، 
 .78/ 928و  982/  2ی متن آن ر.ک. برقی، المحاسن، . برا 4
 همان.«. عنه ]احمد بن محمد خالد برقی[، عن أبیه، عمن ذکره، عن أبی عبدالله علیه السّلام». اسناد روایت این است:  5
 .990، استر آبادی، الفوائد المدنیة، 298. ر.ک. فیض کاشانی، الأصول الأصلیه،  6



و قرابت مضمون، دور نیست این که نامه و رساله حضرت خطاب به اصحاب رأی  2با توجه به اشتراک سند 1اهل بیت علیهم السّلام است.

  3مورد توجه شماری از اخباریان قرار گرفته است. و قیاس، بخش هایی از یک مکتوب باشند. این حدیث نیز

 ده. رساله امام در پاسخ نامه مفضل بن عمر

محتوای این نامه تأکید بر ضرورت عمل به  4در پاسخ به پرسش مفضل، در بصائر الدرجات نقل شده است. السلامعلیهنامه امام  صادق 

حسین مدرسی ذیل آثار مفضل بن عمر، کتابی با عنوان کتاب ما افترض الله علی احکام دینی و بسنده نکردن به معرفت امامان است. سید 

یاد کرده و بر آن رفته که این اثر به روشنی همان متن طولانی است که به طور کامل در  5الجوارح من الایمان / کتاب الایمان و الاسلام

از آن جا که راوی نامه از  7به مفضل درج شده است. السلامعلیهم  صادق به عنوان نامه اما 6بصائر الدرجات و بخشی از آن در علل الشرائع

اح شمرده که نجاشی از آن یاد کرده و مدرسی این نامه را همان رساله می سید حسین 8مفضل بن عمر شخصی به نام صباح المداینی است،

  9اح تصحیف دیگری است.م صباح و میت و طبعا یکی از دو ناخود با همین اسناد نامه مفضل، آن را دریافت کرده اس

ب به نظر می رسد دلیل روشنی بر انطباق نامه موجود امام در بصائر الدرجات با کتاب ما افترض الله مفضل ارائه نشده است. زیرا عنوان کتا

چشم و گوش و شرح وظایف مفضل چنین بر می آید که زمینه آن باید مسأله مدخلیت عمل در ایمان و وجوب ایمان بر اندام ها مانند 

موجود در بصائر  و از این روی مضمون آن با نامه 10ایمانی تک تک آن ها باشد که در متون حدیثی نیز در این باره احادیثی رسیده است.

فت امامان د بر عمل در برابر اندیشه غالیانه تأویل واجبات و محرمات به اشخاص، و عمل گریزی و بسنده کردن بر معرکه موضوع آن تأکی

  11است، تفاوتی آشکار دارد. افزون بر این طریق نجاشی به کتاب ما افترض الله مفضل نیز با سند روایت بصائر و رساله میاح متفاوت است.

 وسلمعلیه و آله  اللهصلییازده. مکتوب امام در دعا و صلوات بر پیامبر 

                                                 

 .980و  987/  2المحاسن . ر.ک. برقی،  1
 ..«.عنه، عن أبیه، عمن ذکره، عن أبی عبدالله فی رساله: و أما ما سألت من القرآن ». سند و بخش آغازین حدیث این است:  2
 .92/  2، بحرانی، الحدائق الناضره، 98. فیض کاشانی، الأصول الأصلیه،  3
، حسن بن «أمور النبی و الأئمة فی أنفسهم و الرد علی من غلا بجهلهم ما لم یعرفوا من معنی أقاویلهمباب فیه شرح » 558 – 548. صفار، بصلئر الدرجات، ص  4

 .00 – 70سلیمان حلی، مختصر بصائر الدرجات، 
 .2229/  428. درباره این عنوان ر.ک. نجاشی، پیشین،  5
 ( آمده است.58- 52/  2)ج  . چکیده ای از نامه در دعائم الاسلام هم978/  2. صدوق، علل الشرائع،  6
 .822. مدرسی، میراث مکتوب شیعه،  7
الله حدثنا علی بن إبراهیم بن هاشم قال حدثنا القسم بن الربیع الوارق عن محمد بن سنان عن صباح المداینی عن المفضل انه کتب إلی أبی عبد » . سند حدیث این است:  8

له کتاب یعرف برساله میاح ... حدثنا القاسم بن الربیع »(. سند نجاشی به رساله میاح: 548)صفار، همان، «.  علیه السّلامعلیه السّلام فجائه هذا الجواب من أبی عبدالله

 .02(. برای تضعیف میاح ر.ک. همان، ابن غضائری، رجال ابن غضائری، 494)نجاشی، پیشین، «. الصحاف، عن محمد بن سنان، عن میاح
 . مدرسی، همان. 9

 «.با ب فی ان الایمان مبثوث لجوارح البدن کلها»88/  9کلینی، پیشین،  . ر.ک. 10
دی، عن أخبر نا أبوعبدالله بن شاذان قال: حدثنا علی بن حاتم قال: حدثنا أبو عمر أحمد بن علی الفائدی، عن الحسین بن عبید الله بن سهل السع». سند نجاشی این است:  11

 (. 428)نجاشی، همان، «. عن القاسم بن برید بن معاویة، عن أبی عمرو الزبیری، عن المفضل بن عمرإبراهیم بن هاشم، عن بکر بن صالح، 



داده است. ابن طاووس این دعا را با اسناد خود از کتاب  1نوشتاری شامل دعا و صلوات بر پیامبر به محمد بن اشعث السلامعلیهامام  صادق 

 3طوسی و کفعمی این دعا را بدون ذکر اسناد نقل کرده اند.2ابن عقده درباره مشایخ شیعه نقل کرده است.

 دوازده. نثر الدرر

و یاد آور  4نقل کرده که اغلب آن ها بر محور عدد سه بیان گشته السلامعلیهصادق   ابن شعبه کلمات قصار حکمت آمیزی از حضرت

وی پیش از نقل کلمات تصریح کرده که برخی از شیعیان از این کلمات به نثر الدرر تعبیر  5کتاب الخصال است.« باب الثلاثۀ»احادیث 

ار از یک متن مکتوب نقل شده نشان می دهد که این جملات قصنقل  کرده است. برخی از پژوهشگران معاصر گفته اندکه ظاهر این

اما باید گفت از متن کتاب بر نمی آید که این احادیث به کتابت یا  7برخی نیز این عنوان را ذیل مؤلفات امام فهرست کرده اند. 6است.

 نگاشته یا املای امام بوده باشد. و در صورت نقل از متن مکتوب نیز دلیل وجود ندارد که آن متن، 8املای امام بوده است.

 منسوب به امام در منابع متقدم هادیبخش دوم: نسخه ها و کتاب 

ن جا ان احادیث ائمه ذکر شده است. از آذیل شماری از راوی 10یا کتاب یا نوادر 9در منابع کتاب شناسی متقدم آثاری نایاب با عنوان نسخه

معرفی شده اند، از این  12«السلامعلیهله کتاب عن ابی عبدالله »یا  11«نسخه السلامعلیهعبدالله روَی ابی »که این آثار با تعابیری مانند: 

در برخی منابع معاصر این آثار  از همین روی 13عبارت این گونه برداشت شده که فرد مورد نظر، نویسنده کتاب نبوده صرفا راوی آن است.

 گفتنی است که از این نسخه ها گاه کتاب نیز تعبیر شده است. از جمله 14شمرده شده است.بر السلامعلیهنیز به عنوان  آثار امام  صادق 

                                                 

 8درکات علم رجال الحدیث،. نام وی را در منابع پیشین رجال نیافتم. وی و پسرش جعفر با آگاهی از معجزه امام  صادق علیه السّلام به تشیع گرویدند. )نمازی، مست 1

( جعفر بن محمد 275(. طوسی، )رجال 74/  47، بحارالانوار، 7/  985یت مربوط به چگونگی شیعه شدن آن ها ر.ک. صفار، بصائر الدرجات، . برای روا478/ 

 اشعث را جزء اصحاب امام  صادق علیه السّلام آورده است.
ی إلی أبی العباس أحمد بن عقدة، من کتابه الذی صنفه فی مشایخ الشیعه رویت هذه الصلاة باسناد»، اسناد وی این است: 925 – 900. ابن طاووس، جمال الاسبوع،  2

لأشعث کتابا، فیه دعاء و الصلاة علی فقال: أنبأنا محمد بن عبد الله بن مهران، قال: حدثنی أبی، عن أبیه أن أبا عبد الله جعفر بن محمد علیهما السّلام دفع إلی محمد بن ا

 02/  07، مجلسی، بحارالانوار، ...«ه جعفر بن محمد بن الأشعث إلی ابنه مهران و کانت الصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله  التی فیه النبی صلی الله علیه و آله  دفع

 .988/  24. )وی برخی واژگان و فقرات دشوار دعا را شرح کرده است(. درباره کتاب این عقده ر.ک. نجاشی، پیشین، 00 –
 .488 – 498، کفعمی، المصباح ، 824 – 807هجد، . طوسی، مصباح المت 3
 .894 – 825. ابن شعبه، همان، ص  4
 به بعد. 08. صدوق، الخصال،  5
(. در فهرست مؤلفات امام، عنوان 988، عبدالحلیم الجندی، الإمام جعفر الصادق، 882/  2. در برخی منابع )محسن، امین، پیشین، 828. مهدوی راد، همان، ص  6

 کَم قصیرة یاد شده که ظاهرا مقصود همین حکمت های کوتاه است. رساله حِ 
 .225. رمضان لاوندی، الإمام الصادق علیه السّلام، علم و عقیدة،  7
 .992/  75ابن شعبه، همان، مجلسی، پیشین، «. و من کلامه علیه السّلام سماه بعض الشیعة نثر الدرر» . در متن تحف العقول آمده:  8
 .59/  2، حسینی جلالی، فهرس التراث، 247/  94معنای نسخه ر.ک. تهرانی، الذریعه،  . درباره 9

 .282و بسنجید با غفاری، تلخیص مقباس الدرایه،  874/  29. درباره مفهوم نوارد ر.ک. شوشتری،  قاموس الرجال،  10
 اشی است.. بخش قابل توجهی از این آثار مستند به گزارش نج047ش  828. نجاشی، پیشین،  11
 .828ش  258. همان،  12
ایشان بوده که یکی از . سید محسن امین انتساب این کتاب ها به امام  صادق علیه السّلام را از این جهت دانسته که کتاب های روایت شده از آن حضرت با املای  13

که کتاب یک راوی، ممکن است شامل احادیث بی واسطه او از امام نبوده،  (. البته باید توجه داشت880/  2شیوه های نگارش کتاب است. )سید محسن امین، پیشین، 

و امام رضا علیهم السّلام(  دربرگیرنده روایات وی از راویان دیگر باشد. چنان که نجاشی ذیل حماد بن عیسی جهنمی )از راویان امام  صادق علیه السّلام و امام کاظم

)نجاشی، پیشین، «. آن از حریز و اندکی از آن از راویان دیگر است: له کتاب الزکاة أکثر عن حریز و یسیر عن الرجال وی کتاب زکات دارد که بیشتر»آورده است: 

 (.875/  245. برای روایت حماد از حریز بن عبدالله سجستانی از اصحاب امام  صادق علیه السّلام و امام کاظم علیه السّلام ر.ک. همان، 878/  249

   
، تهرانی نیزاین نسخه ها را با عنوان نسخه 284و  288، مهدوی راد، پیشین، 272 – 287، جلالی، تدوین السنة، 882و  880/  2. سید محسن امین، پیشین،  14

 (.259 – 258/  94الصادق ... معرفی کرده است. )ر.ک. تهرانی، همان، 



نسخۀ. أخبرنا أبو الحسین بن محمد بن أبی سعید ... قال:  السلامعلیهروی عن أبی عبدالله »نجاشی در معرفی وهیب بن خالد بصری گوید: 

 1«.حدثنا وهیب بکتابه

 :2کرده اند، از این قرار استآثاری که راویان از حضرت روایت 

 3.کتاب الحج ابن بن عبدالملک ثقفی2

 4. کتاب ابورویم طلاب حوشب9

 5السلامعلیه. کتاب قاسم رسی )قاسم بن ابراهیم طباطبا بن اسماعیل( به روایت از پدرش و جز او از امام  صادق 8

 6. کتاب خالد بن صبیح کوفی4

 7. کتاب الفرائض محمد عمر زیدی5

 8تاب ابو عاصم ضحاک بن محمد بن شیبان. ک8

 9. کتاب حسن بن حسین عرنی نجار مدنی7

 10. کتاب خیبری بن علی طحان کوفی0

 11ق(. 209من الملاحم از ابوالحسن علی بن یقطین )د  السلامعلیه. کتاب ما سئل عنه الصادق 2

 12از همو السلامعلیه. کتاب مناظرۀ الشاک بحضرته )الصادق ( 28

 13ب حاتم بن اسماعیل مدنی. کتا22

 1. کتاب مبوب در حلال و حرام از ابواسحاق ابراهیم بن محمد بن ابی یحیی29

                                                 

 .508/  994و  047/ 828. و ر.ک. همان، 2250/  482. نجاشی، پیشین،  1
ع حدیثی و پالایش احادیث . بررسی سرنوشت این نسخه ها و کتاب ها، مجال دیگری می طلبد. در این جا همین اندازه اشاره می شود که این آثار در فرایند تدوین مناب 2

حدیثی و تداول جوامع، آرام آرام آن مکتوبات از میان رفته  سره از نا سره، مورد استفاده محدثان سده چهارم و پنجم قرار گرفته و با ورود احادیث آن ها در جوامع

 است.
 )روی عن أبی عبد الله علیه السّلام کتاب الحج(. 2ش  24، ص 2. نجاشی، پیشین، ص  3
 )روی عن جعفر بن محمد  علیه السّلام کتابا(. 542ش 987. همان، ص  4
 عن جعفر بن محمد(.. )له کتاب یرویه عن ابیه و غیره 052ش  824. همان، ص  5
 )له کتاب عن ابی عبدالله علیه السّلام( راوی این کتاب از خالد بن ابی عمیر است. 828ش  258. همان، ص  6
 .77/  988. فهرست طوسی،  7
 . وی عامی بوده است.547/  985. همان،  8
 «.له کتاب عن الرجال عن جعفر بن محمد علیه علیهما السّلام. »222/  52. همان،  9

 .58. ابن غضائری، رجال ابن الغضائری،  10
 .22، ابن شهر آشوب ، معالم العلماء، 255. طوسی، الفهرست،  11
 . همان جاها. 12
 ق است. 208. وی عامی و درگذشته 809/  247. نجاشی، همان،  13



 2.السلامعلیهبه روایت امام رضا  السلامعلیه( منسوب به امام  صادق 980. کتاب جعفر بن بشیر بجلی )د 28

 3. نسخه وهیب بن خالد بصری24

 4. نسخه سفیان بن عیینه هلالی25

 5نسخه مطلب بن زیاد زهری قرشی مدنی. 28

 6. نسخه ابراهیم بن رجاء شیبانی معروف به ابن ابی هراسۀ )نها ابن هراسۀ(27

 7. نسخه حسن بن حسین بن حسن جحدری کندی20

 8. نسخه اصرم بن حوشب بجلی22

 9. نسخه عبد الله بن ابی اویس بن مالک بن ابی عامر اصبحی98

 10جعفر بن محمد . نسخه عباس بن زید مولی92

 11. نسخه ابونصر محمد بن میمون زعفرانی99

 12. نسخه کبیر محمد بن إبراهیم الإمام بن محمد بن علی بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب98

 13. نسخه ابو جعفر محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب94

 14ملقب به دیباجه السلامعلیه. نسخه محمد بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین 95

 15. نسخه فضیل بن عیاض98

                                                                                                                                                                                

 .25و  24نجاشی، همان، «. له کتاب مبوب فی الحلال و الحرام عن جعفر بن محمد علیه السّلام»، 84. طوسی، الفهرست،  1
 «.له کتاب ینسب إلی جعفر بن محمد علیه السّلام، روایة علی بن موسی الرضا علیه السّلام. »249/  29. طوسی، الفهرست،  2
 .2250/  482. نجاشی، همان،  3
 )له نسخۀ عن جعفر بن محمد علیه علیه السّلام(. 588ش . 228. همان، ص  4
 «.روی عن جعفر بن محمد علیه السّلام نسخۀ. »8228ش  498. همان، ص  5
 . )له عن جعفر نسخۀ(. 84ش  98. همان، ص  6
 .25/  47و  48. همان،  7
 ؛ وی عامی ثقه بوده است.972/  287. همان،  8
 .508/  994. همان،  9

 .758/  908و  909. همان،  10
 . وی عامی بوده است. 258/  855. همان،  11
 .252/  855. همان،  12
 .289/  852و  850. همان،  13
 .228/  887. همان،  14
 .047ش  828. همان، ص  15



 1. نسخه ابو حماد مفضل بن سعید بن صدقۀ حنفی97

 2. نسخه ابو زکریا یحیی بن سعید قطان90

 3. مناسک الحج عمر بن محمد بن یزید92

 4. نوادر عبد الله بن زبیر اسدی88

 5ادر خالد بن یزید عکلی کوفی. نو82

 6. نوادر خضر بن عمرو نخعی89

 7. نوادر داود بن عطاء مدنی88

 8 السلامعلیه. مسائل حلبی از امام  صادق 84

 9. حدیث بلند جابر در باب حج85

 خطی منسوب به امام در منابع متأخر هادیبخش سوم: نسخه 

 –غیر فقه  و عقاید  هادیعمدۀ در زمینه  –ا، آثار متعددی در موضوعات گوناگون در منابع کتاب شناسی و فهارس نسخ خطی کتابخانه ه

معرفی گشته است که غالب آن ها در منابع کهن رجالی و کتاب شناختی قابل ارزیابی نیست و در دوره  السلامعلیهمنسوب به امام  صادق 

اب بسیاری از آن ها به آن حضرت تردید جدی وجود دارد. پسین به آن حضرت نسبت داده شده است و به همین دلیل درانتس هادی

به آن حضرت، به دلیل محتوای آن ها قطعا منتفی ، 10السلامعلیهانتساب برخی مانند مناظرۀ الصادق فی التفضیل بین ابی بکر و علی 

                                                 

 . جامع نسخه وی ابو العباس احمد بن محمد بن سعید بوده است. 2228/ 427و  428. همان،  1
 ، وی عامی ثقۀ بوده است.2228/  448. همان،  2
 «.ما هو مسنون من ذلک سمعه کله من ابی عبد الله علیه السّلام له کتاب فی مناسک الحج و فرائضه و» 752/  808. همان،  3
 .578/  998. همان،  4
 . )له نوادر ... حدثنا ابو یزید خالد بن یزید العلکی بنوادره عن جعفر بن محمد علیه السّلام(.820ش  259. همان، ص  5
 .489ش  258. همان، ص  6
 عطاء عن جعفر بن محمد علیه السّلام باحادیثه النوادر عنه(.)... حدثنا داود بن  429ش  257. همان، ص  7
 «.له المسائل عن الصادق علیه السّلام. »2827/  272. ابن شهر آشوب، معالم العلماء،  8
ر بن محمد الحدیث الطویل یعنی قال یحیی بن سعید أملی علی جعف»... . ابن حدیث را امام به یحیی بن سعید املاکرده است: 288و  289/  9. ابن عدی، الکامل،  9

 . 78/  5مزی، تهذیب الکمال، «. حدیث جابر فی الحج
 .852/  0، )ارجاعات بعدی نیز به همین مجلد است(. رفاعی، معجم ما کتب عن الرسول و اهل البیت علیهم السّلام 972/  8. تایخ التراث العربی،  10



حاضر شناسایی شده اند. هر چند احتمال نیز از آثار فرق غیرامامی مانند اسماعیلیه و نصریه به شمار می روند که در عصر برخی  1است.

 :2پسین نیز دور نیست. این نسخه ها عبارتند از هادیپدید آمدن و تدوین آن ها در دوره 

 .بحار العلوم1

نویسنده الذیعه اثر یاد شده را کتابی شامل مباحث الهیات و کائنات علوی و سلفی و احوال پیامبر و برخی واجبات و اسرار آن ها و برخی 

اعمال قلبی شمرده است. در دیباجه نسخه پس از اشاره به آموزش تمامی علوم به پیامبر از سوی خدای متعال و آموزش پیامبر به 

و أنا الصادق جعفر بن محمد سمعتها عن أبی و هو أن أبیهو هو عن أبیه و هو عن أخیه و أبیهو همان عن »... است: امیرمؤمنان آمده 

تم کتاب بحار العلوممن تصنیفات »در انجام نسخه نیز آمده است: ...« أبیهما و أحررها فی هذه الصحیفه، المخزن الأول فی الإلهیات 

این گونه اظهار نظر کرده  السلامعلیهتهرانی پس از معرفی نسخه، درباره انتساب آن به امام  صادق  3«.مالسلاعلیهمولانا الإمام الصادق 

که برای هر کس که ممارستی در کلمات ائمه و رسائل منسوب به ایشان داشته باشد در نگاه نخست آشکار می گردد که تألیف و تربیت 

 السلامعلیهط اطمینانی که به درستی مطالب کتاب داشته، آن را به صورت کلام امام  صادق این کتاب از ایشان نیست. شاید نویسنده از فر

فما قلته هو حق و صدق من الله و »به روایت از نیاکان خود پدید آورده است. چنان که عبارت نویسنده در پایان اشاره به این امر دارد: 

«. عوا مسائل عن أنفسها لا عن الله و عن رسوله و نحن ما قلنا إلا ما أمر الله لناه من فؤادی کما أن الأشاعرۀ اختراخترعنرسوله و ما 

 4تهرانی بر پایه همین یاد کرد اشاعره در کتاب، تاریخ نگارش آن را سده چهارم یا پس از آن شناسایی کرده است. 

 الاخبار کنز .2

 5در کتابخانه دار الکتب القطریۀ )در قطر( موجود است.  سلامالعلیهگفته شده که نسخه ای از این کتاب به روایت امام  صادق 

 6. بحر الانساب 3

 7 السلامعلیه. صحائف الامام الصادق 4

                                                 

 .258..« ار منسوب معرفی آث». برای ویژگی های نسخه ر.ک. ضیائی،  1
الرسول و اهل البیت  . سرزگین شمار فراوانی از آثار منسوب به امام را فهرست کرده است. اما ظاهرا کامل ترین اثر در فهرست این آثار، کتاب معجم ما کتب عن 2

 بخشی از آن ها، آثار منسوب به امام است. علیهم السّلام است. که در بخشی مستقل آثالر مرتبط با امام  صادق علیه السّلام را فهرست کرده که
 ق )توسط محمد علی بن محمد باقر تونی( است. 258. گفتنی است که تاریخ کتابت نسخه 90و  97 8. تهرانی، همان،  3
 .90. همان،  4
 .92ش  42. استدراکات علی تاریخ التراث العربی  5
ق در تهران چاپ  2927یاد کرده و آورده است که توسط سید مرتضی )؟( به فارسی ترجمه شده و به سال  . بروکلمان از این عنوان898/  2. بروکلمان، پیشین،  6

ت الله مرعشی موجود سنگی شده است. البته نسخه ای خطی از آن معرفی نکرده است. نسخه سنگی و تصویر آن در برخی کتابخانه های ایران مانند کتابخانه بزرگ آی

 ق( مقابله و تصحیح شده است. روشن است که این اثر نمی تواند از امام  صادق علیه السّلام باشد. 2825حمد مهدی خوانساری )د است. این نسخه توسط م
مان المأمون هذه صحایف الامام ابی عبد الله جعفر الصادق رضی الله عنه و کانت مودوعة )کذا. و درست: مودعه( عند اهل بیته یتوارثونها بینهم الی ز». آغاز نسخه  7

(. این اثر که نسخه 258)ضیائی، همان، «. [ یدل علی انه یرزق ملکا و علما282رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث ]یوسف، »انجام: ...«. الخلیفة 

 ر انتساب آن تردید وجود دارد. ای از آن در کتابخانه ظاهریه دمشق گزارش شده، به امام  صادق علیه السّلام نسبت داده شده است. که د



 1. اثبات الصانع 5

 2. الادلة علی الخلق و التدبیر 6

 3. اختیارات الایام و الشهور ، 7

 4. جدول فی مذهب السنین و الشهور و الایام ، 8

 5. اختیارات 9

 6. محمودات الایام و مذموماتها و متوسطاتها 11

 7. ادعیة الاسبوع 11

 8 السلامعلیه. حرز منسوب امام  صادق 12

 9 السلامعلیه. دعاء منسوب امام  صادق 13

 10. دعاء الجوشن 14

 11. هیاکل النور )السبعة( در زمینه طلسمات 15

 12. رسالة الفأل 16

 1 السلامعلیه. فالنامه منسوب به امام  صادق 17

                                                 

 . برای نسخه خطی ر. ک. همان جاها.902/  0رفاعی، همان،  897/  8. سزگین، تاریخ التراث العربی،  1
صادق علیه   . کتابی با عنوان کتاب التوحید و الادلة و التدبیر )از مفضل بن عمر به روایت از امام904/  0، رفاعی 972/  8. برای نسخه خطی ر. ک. سزگین  2

ثر درباره محتوا و ارتباط السّلام( در شیکاگو منتشر شده و نسخه ای از آن در کتابخانه آستان قدس رضوی وجود دارد. در حال حاضر به دلیل دسترسی نداشتن به این ا

 آن با اثر مورد بحث یا توحید مفضل آگاهی ندارم.
برای نسخه های خطی آن ر. ک. همان جاها. برای روایاتی در باب شیوه ها و اختیارات ساعات استخاره . 908، رفاعی، همان ص 972 – 979. سزگین، همان ص  3

ق در قندهار( ر. ک.  2288منسوب به امام  صادق علیه السّلام در اثری فارسی به نام قواعد القرآن در زمینه تجوید از محمد کاظم بن محمد قاری )اتمام نگارش: 

. گفتنی است که در باب چهارم المجموع الرائق سید هبة الله موسوی نیز اختیارات ایام به روایت امام  صادق علیه السّلام از حضرت 2888/  202/  27تهرانی، 

 رسول نقل شده است.
 .884/  0. سزگین، همان، رفاعی  4
 .908. فارسی؛ برای نسخه خطی ر. ک. فهرست رفاعی، همان ص  5
« رسالة یعلم منها اختبارات )یا اختیارات( الایام النحسة و الجیدة». ضیائی نیز نسخه ای از اثری به نام 845/  0، رفاعی 979/  8زگین . برای نسخه خطی ر. ک. س 6

 (.258معرفی کرده است. )همان، ص  28849در ظاهریه دمشق به شماره 
 .089/  0، رفاعی 972/  8. سزگین 825/  2. برای نسخه خطی ر.. ک. الذریعه،  7
 .882/  0، رفاعی 972/  8. برای نسخه خطی ر. ک. سزگین  8
 .824/  0، رفاعی 972/  8. سزگین  9

 .828/  0، رفاعی 972/  8. سزگین  10
 .857/  0، رفاعی 978/  8. برای نسخه های خطی ر. ک. سزگین 898/  2. بروکلمان، پیشین،  11
 .820/  0، رفاعی 979/  8. سزگین  12



 2. تقسیم الرؤیا 18

 3. القرعة عن العرافه و الفأل19

 4. سراج الظلمه فی طب الأئمه21

 5. اسرار الوحی21

 6. اختلاج الاعضاء22

 7جوی هادیدر زمینه پیشگویی  السلامعلیه. ملحمه، منسوب به امام  صادق 23

 غیر امامی نزد فرق السلامعلیهبخش چهارم: آثار منسوب به امام  صادق 

نسبت  السلامعلیهصادق   السلامعلیهنیز آثار متعددی به امام جعفر صادق  8در میان تراث حدیثی فرق غیر امامی به ویژه نصیریه )علویان(

و داده شده است که محتوای آن ها با مبانی و معارف شناخته شده از آن حضرت در متون حدیثی امامیه ناسازگار است و در منابع رجال 

پسین توسط افراد دیگر نگاشته  هادیفهارس متقدم امامیه نیز یادکردی از آن ها وجود ندارد. از سوی بسیاری از آن ها به احتمال در دوره 

وردار شده و به امام یا یکی از یاران ایشان نسبت داده شده است. بر این پایه این متون از نظر مبانی حدیث پژوهی امامیه از اعتبار لازم برخ

 نیستند. این آثار از این قرار است.

 .الهفت الشریف1

روایت کرده است. نسخه  السلامعلیهمحتوای آن را از امام  صادق  شودمیگفته  الهفت الشریف، کتابی است منسوب به مفضل بن عمر که

م منتشر شد. مصطفی غالب  2288ای از این کتاب، نخستین بار به نام الهفت و الاظلۀ توسط عارف تامر و أ. عبده خلیفه یسوعی به سال 

                                                                                                                                                                                

 . که سه نسخه فالنامه فارسی منسوب به امام معرفی کرده است.07و  08/  05/  20/  28تهرانی، همان، . ر. ک.  1
. تهرانی تصریح کرده که جز کشف الظنون، در اثر دیگری 2785/  800/  4، تهرانی، الذریعه 952/  2. اسماعیل پاشا، 488/  2. حاجی خلیفه، کشف الظنون،  2

دق یافته و بر این پایه استظهار کرده که از نگاشته های یکی از شیعیان با روایت از امام صادق است. برای یادکردی دیگر از تقسیم امام صامدرک برای این انتساب ن

 .287/ 954/ 27در اثری به نام کامل التعبیر ر. ک. تهرانی ، همان 
 887،  0، رفاعی،979/  8سزگین،    .3
ای نسخه های خطی ر. ک. همان جاها گفتنی است که در عصر حاضر کتابهای متعددی با موضوع طب از دیدگاه امام صادق بر 898/ 0، رفاعی 8/979. سزگین 4

با تدوین محسن عقیل یکی از آنها است که ضمن گردآوری موضوعی احادیث امام در زمینه پزشکی، بهداشت، قواص میوه ها و « طب الصادق»تدوین شده است. 

ام و ندام شناسی با بهره گیری از روایات امام صادق، که شرح آنها بر پایه آموزه های دانش های تجربی روز پرداخته است. طب الائمه ابنا بسطگیاهان رارویی و ا

 توحید مفضل دو منبع مهم وی در تألیف این اثر بوده است. طبعاً این گونه آثار از موضوع نوشتار حاضر بیرون است.
 .789/ 8. سزگین، همان،  5
 ، این اثر درباره رعشه غیر اختیاری بدن و دلالت آن بر آینده فرد است. 982/ 8. سزگین، همان،  6
 .842/ 0، رفاعی، همان 979/ 8. سزگین، همان،  7
 . برای مطالعه تفصیلی درباره فرقه نصیریه )علویان فعلی( ر.ک. المنصف بن عبد الجلیل، الفرقة الهاشمیة فی الاسلام. 8



کتاب  1م منتشر ساخت و اشکالات تصحیح تامر را برنمود. 2277م و دیگر بار به سال  2284به نسخه دیگری دست یافت و به سال 

باب است. در مقدمه پس از بیان هماهنگی علوم باطن و ظاهر مأثور از ائمه از شماری از راویان و حاملان علوم  87شامل یک مقدمه و 

از وی با تعابیر سیدنا و خازن علم باطن( یاد باطن ایشان )طبعا از دیدگاه نویسنده( یاد شده است. برخی از نام ها چون محمد بن سنان )که 

شده و ابن ابی عمیر، صفوان بن یحیی سابری، یونس بن ظبیان، داود بن کثیر رقی، مفضل بن عمر) که از وی با تعبیر اصل هر روایت 

یه هستند. اما نام هایی مانند ابن باطنی یاد شده(، ابو حمزه ثمالی و جابر جعفی نام هایی آشنا و شناخته شده در سنت حدیثی و رجالی امام

احتمال می رود این افراد از رجال فرقه   2ربیع شامی، عبد الله بن حلیه کتانی، یونس بن موصلی، ابن عبد الله حناف، نام هایی ناشناس اند.

فاده از برخی اسانید کتاب می توان ای غالیگر بوده اند که این اثر در میان ایشان منداول بوده است. درباره زمان تدوین کتاب نیز با است

  3احتمال داد که در اواخر سده سوم نگاشته شده باشد.

. و شودمیامام پی گرفته  هادیمفضل و پاسخ  هادیو با پاسخ امام و ادامه پرسش  شودمیمطالب بیشتر ابواب، با پرسش مفضل آغاز 

مطالب برخی ابواب نیز با تعبیر قال الصادق یا  4و مفضل به خود می گیرد. بدین سان کتاب از نظر الگوی بیانی، قالب گفتگوی میان امام

ح شده و الگوی عمومی کتاب پیروی نشده است. چنان که در مواردی، احادیثی توسط راویان دیگر از دیگر امامان نقل رقال ابو عبدالله مط

قرآن کریم به معنای باطنی تأویل برده شده است. گاه با بهره بسیاری از آیات  5شده است. در الهفت الشریف ضمن تصریح بر علم باطن،

لانها استشمست  انما سمّیت شمساً»گیری از اشتقاق واژه معنای آن تفسیر شده است. درباره وجه نام گذاری شمس )خورشید( آمده است: 

به جای « منه السلام»و ...« قلت ل »به جای .« قلت الی ..»از تعابیر متداول کتاب  6«.من الله اذ کان النور الاول حجاب الله تعالی

پس از نام امام، قابل توجه است که متفاوت با تعابیر به کار رفته در متون حدیثی امامیه و قالب مرسوم آن ها بوده می تواند « السلامعلیه»

 7نشانه گونه ای افراط گرایی باشد.

بر پایه  8و مسخ و تناسخ است.« ادوار و اکوار»است. محور عمده مباحث کتاب درباره  امامان شیعه هایآموزهمحتوای اثر، بسیار بیراهه از 

بوده اند که قیامت و حساب آن ها برپا شده و در نهایت مؤمنان به فرشتگانی  السلامعلیهآدم پیش از حضرت آدم 9مطالب کتاب، هفت

به صورت پشه و زنبور در آمده اند که همواره در حال دگرگونی از  مقرب و افراد مورد لعن به مار و عقرب تبدیل شده اند. و اهل آتش

                                                 

 «.الهفت الشریف من فضائل مولانا جعفر الصادق علیه السّلام رواه مفضل بن عمر»در چاپ مصطفی غالب نام کتاب با اشره به راوی آن این گونه آمده است: .  1
 . با فرض این که ضبط نام ها در نسخه منتشر شده درست باشد.24و  28. ر.ک. الهفت الشریف، ص  2
این است: عن علی بن یوسف عن ابراهیم بن هشام عن اسماعیل بن عبد العزیز قال قلت الی الصادق علیه السّلام ... )الهفت الشریف،  . . یکی از اسانید بلند کتاب 3

 (. )البته در فرضی که اسناد متصل بوده و انقطاعی نداشته باشد(.288
 (.24)همان، «. الحدیث المفضل بن عمر عن الصادق و انه کان المعنی من الجمیع عنه ان لفظ اول». در پایان مقدمه کتاب پس از ذکر راویان علوم باطن آمده است:  4
 .00، 72. همان،  5
 .78. همان،  6
 .220و  287، 288. برای نمونه ر.ک. همان،  7
تم الکتاب المکنون المسمی »ه است: . در پایان کتاب ضمن تصریح به نام کتاب موضوع آن نیز بیان شد224، 288، 74، 52، 50، 58. ر.ک. الهفت الشریف،  8

و عن انتهائها و کیف  بکتاب الهفت الموهوب من فضائل مولانا جعفر الصادق علینا منه  السلام و تسمی بکتاب الهفت الشریف لانه خبر ابتداء الخلق و کیف اصلها

 .52آراء غالیان درباره تناسخ ر.ک. اشعری قمی، المقالات و الفرق، . درباره 220همان، « فصلها و نقل النفوس من حال الی حال بموجب الهدایة و النهایة
یا فلان لعلک ترید حدیث الهفت؟ » ... به کار رفته است: « حدیث الهفت». نیز در متن حدیثی تعبیر 272در متن کتاب ر.ک. همان، « الهفتیة». برای کاربرد تعبیر  9

 (. 288)همان، ...« العرض سبعة آدمیین قبل ابیک آدم قلت یا سیدی و ما حدیث الهفت؟ قال انه کان فی 



پیشین، هفت مورد قلمداد  هادیافزون بر آن که شمار ادوار و آدم  2دوره مابین هر آدم پنجاه هزار سال است. 1شیئی به شیء دیگر هستند.

نه و مسکن ایشان سخن رفته که قابل تطبیق با هفتگا هادیچنان که از گروه  3شده از هفت حجاب و هفت نور نیز سخن رفته است.

بر طبق مطالب کتاب، آسمان اول مسکن ائمه، آسمان دوم مسکن نطقاء، سوم مسکن نجباء، چهارم  4اشخاص مقدس نزد اسماعیلیه است.

  5مخلصین، پنجم ایتام، ششم حجب و هفتم مسکن ابواب است.

،تصریح بر این که تنها مؤمن موحدی که با 6د زیر اشاره کرد: نزول رب به آسمان دوماز مطالب غالیانه و نادرست کتاب می توان به موار

کاربرد عبارت  7امام حسین بود، ابو الخطاب بود و او همان جبرئیل است که با همه پیامبران و متکفل عذاب اقوام مورد عذاب بوده است.

، مذکر 9 السلامعلیه، کشته نشدن امام حسین 8یل و اسرافیل و میکائیلاز سوی جبرئ السلامعلیهخطاب به امام حسین « لبیک یا ربنا»

 .12سقوط اعمال پس از رسیدن به مرتبه اصطفاء  11، ورود و خروج امام در ابدان گوناگون،10بودن مادران اوصیاء

که پدید آورنده یا پدید آورندگان  شودمی، این گمان تقویت 13با توجه به وجود برخی برخی از احادیث این کتاب در متون حدیثی امامیه

برخی این کتاب را از آثار فرقه  14کتاب، مطالب مورد نظر خود را با شماری از احادیث واقعی خلط و دس کرده و این اثر را پدید آورده اند.

گفتنی است که  16ریه است.فرقه نصی هادیاما چنان که شماری فرقه پژوهان معاصر گفته اند، این اثر از کتاب  15مفضلیه برشمرده اند.

                                                 

 .274و  278، 288، 288. ر.ک. همان،  1
 باب بعد. 282و ص « فی معرفة ما جاء فی تصحیح الآدمیین السبعة»باب  289و ص « فی معرفة بیان شبعة الآدمیین و الادوار و العدد»باب  258. همان،  2
 .08و  98. ر.ک. همان،  3
کری اسماعیلیه داریم که هفت عدد مقدسی نزد اسماعیلیه است و آموزه ها و باورهای متعددی بر آن مبتنی ساخته اند. درباره جایگاه عدد هفت در منظومه ف . توجه 4

ارتباط خطابیه با اسماعیلیه باشد.  . دور نیست این اثر متعلق به دوره04، اشعری قمی، همان المقالات و الفرق، 272و  270به بعد و  248ر.ک. سجستانی، الافتخار، 

، برای بحثی در این 85، ابو حاتم رازی، اصحاب الاهواء و المذاهب در کتاب الزینة، 02درباره ارتباط غلات خطابیه با اسماعیلیه نخستین ر.ک. اشعری قمی، همان، 

 . 287و   288باره ر.ک. متین دفتری، تاریخ و عقاید اسماعیلیه، 
 به بعد. 988درباره مراتب دعوت نزد اسماعیلیه ر.ک. شاکر، روش های تأویل قرآن، . 70. همان،  5
 .22. همان،  6
 «.انا احیی و امیت و ارزق بامر ربی». از قول ابوالخطاب آمده است: 289و  282. همان، ص  7
 .288. همان،  8
نشدن امام حسین به سان عیسی علیهما السّلام ر.ک. المنصف بن عبد الجلیل، الفرقة . برای شعری از حسین بن حمدان خصیبی با مضمون کشته 28و  29. همان،  9

. اندیشه کشته نشدن امام حسین دیدگاه برخی از فرق غلات بوده است که در احادیث امامیه نیز در قالب پرسش از امامان بازتاب 548و   545الهاشمیة فی الاسلام، 

. برای مجموعه ای از احادیث رسیده در 949و  942/  2، صدوق، علل الشریئع، 982/  2ریح کرده اند. ر.ک. کلینی، پیشین، یافته و ایشان به شهادت آن حضرت تص

قتل باب أن مصیبته صلوات الله علیه کان اعظم المصائب، و ذل الناس بقتله، ورد قول من قال إنه علیه السّلام لم ی» 982/  44این باره ر.ک. مجلسی، بحارالانوار، 

 ...«.باب العلة التی من أجلها لم یکف الله قتلة الأئمة علیهم السّلام و من ظلمهم عن قتلهم و ظلمهم » 978و ص « ولکن شبه لهم
 .07. همان،  10
 .28. همان،  11
در این باب از قول امام  «. ساقط می گردددر معرفت صفاء و اصطفاء و آن چه از اعمال ظاهر هنگام رسیدن به این منزلت از مؤمن » 24، باب 48. ر.ک. همان،  12

 (.42)همان، «. من عرف هذا الباطن فقط سقط عنه العمل الظاهر»صادق علیه السّلام امده است: 
. یا 994و ص  922/  9، کلینی، الکافی، 955/ 2( برای حدیث در منابع امامی ر.ک. برقی، المحاسن، 88)همان، ...« ان التقیة دینی و دین آبائی ». مانند حدیث  13

/  05، صفار، بصائر الدرجات 920/  2( که در منابع متعدد آمده است. )برقی، پیشین، 287حدیثی درباره وجه الله و تفسیر آیه کل کل شیء هالک إلا وجهه )همان، 

ن است: عن محمد بن إسماعیل بن بریع، عن منصور بن یونس، (. سند برقی )و دیگر منابع( ای2/  242، صدوق، التوحید، 09/  29، ابن بابویه، الإمامة و النبصرة، 8

عن محمد بن اسماعیل عن جلیس له »عن جلیس لأبی حمزة الثمالی، عن أبی حمزة قال: قلت لأبی جعفر علیه السّلام. در الهفت الشریف سند حدیث به این صورت است: 

( آمده و با اختلافاتی در لفظ و با اسنادی 222یا حدیث بلندی در باب طینت که در الهفت الشریف )ص « عن ابی حمزة الثمالی قال قلت الی ابی عبد الله من السلام ...

آمده است. گفتنی است که در طریق صدوق دو نفر به نام های احمد بن محمد سیاری و محمد بن عبد الله بن مهران واقع شده اند که  02/  88/  9دیگر در علل الشرائع، 

، طوسی، 249/  858، و 229/  08شناسان، اولی ضعیف و فاسد المذهب و دومی ضعیف و غالی و کذاب شمرده شده است. )ر.ک. نجاشی، از سوی رجال 

 (. 92/  825، حلی، خلاصۀ الاقوال، 88الفهرست، 
اران وی در کتاب های . چنان که می دانیم یکی از شیوه های غالیان دسّ در کتاب های معتبر حدیثی بوده است. در احادیث به دس مغیرة بن سعید و ابوالخطاب و ی 14

 (.922 – 902/  9حدیثی تصریح شده است. )کشی، رجال کشی، 
 .2، پانوشت 282حدیث، ، عبدالهادی فضلی، اصول ال489/  987/  95. تهرانی، پیشین،  15
و  272المنصف بن عبد الجلیل، همان،  288/  2)تلخیص نوشتار ماسینیون(، ضیلئی، فهرس مصادر الفرق الاسلامیۀ،  2279. ر.ک. بدوی، مذاهب الاسلامیین،  16

 .820، مدرسی، پیشین، 279



( آمده 482 – 487( به صورت فشرده در الهدایۀ الکبری از خصیبی )ص 98 – 28بخشی از مطالب الهفت الشریف )از بند آخر ص 

 1است که می تواند نشانه تعلق دو اثر به یک سنت فکری و حدیثی باشد.

 . الرسالة المفضلیة و الاتکال علی بارئ البریّة2

نسبت داده شده است، در آغاز نسخه خطی آمده است: حدّثنی ابو  السلامعلیهمله آثار نصیریان است که به امام  صادق این اثر از ج

عن عبد الله بن  2الحسین محمد بن علی الجلی عن والده الحسین بن حمدان الخصیبی قدس الله سرّه قال حدثنا جعفر بن مالک العزاری

لعنبری عن محمد بن سنان الزاهری عن صفوان بن یحیی عن المفضل بن عمر الجحفی ]الجعفی[، یونس الموصلی عن محمد بن صدقۀ ا

 قال: قلت لمولای الصادق منه الرحمۀ ...

ق توسط بدیع بن عبد الحمید محمد آل غائم نقیب طرطوس در  2808نسخه خطی این اثر در کتابخانه لاذقیه موجود است که به سال 

بنابر گزارش علی اکبر ضیائی متن این رساله شامل افکار باطنی گری نصیریان است و از همین روی انتساب  3پنج برگ نوشته شده است.

 4نادرست است. السلامعلیهآن به امام  صادق 

 . کتاب الصراط3

کتاب الصراط که از طریق حسین بن حمدان قصیبی از  5نسبت داده شده است. السلامعلیهاین اثر نیز در برخی منابع معاصر به امام  صادق 

به سان  8این اثر که اخیرا منتشر شده، 7از آثار فرقه نصیریه به شمار می رود و شامل آراء و عقاید ایشان است. 6مفضل بن عمر نقل شده

 ت.به پرسش مفضل در معرفت صراط اس السلامعلیهامام  صادق  هادیشیوه الهفت الشریف شامل پاسخ 

 درباره ظهور و رجعت السلامعلیه. حدیث امام  صادق 4

و رجعت امامان با اسناد  السلامعلیهحسین بن حمدان خصیبی در الهدایۀ الکبری روایت بلندی شامل تفسیر رخدادهای ظهور امام مهدی 

این حدیث از نظر شیوه بیانی در قالب گفتگوی میان امام و مفضل بن عمر )پرسش  9نقل کرده است. السلامعلیهخود از امام  صادق 

                                                 

ق علیه السّلام در تراث حدیثی نصیریه بوده و جایگاه ویژه ای در میان این فرقه دارد، با . با توجه به این که الهفت الشریف نماینده شاخص آثار منتسب به امام  صاد 1

 تفصیلی بیشتر از دیگر آثار ایشان معرفی شد.
 . بنابر اسانید الهدایه الکبری، الفزاری صحیح است. 2
 .295، ش 288، ص 2. علی اکبر ضیائی، فهرس مصادر الفرق الاسلامیه، ج  3
 .254ص  48، کیهان اندیشه، ش «رفی برخی آثار منسوب به امام  صادق علیه السّلاممع». همو،  4
 .249/  2، جلالی، فهرس التراث، 254ص ...« معرفی برخی آثار »، ضیائی، 888/  0، رفاعی، پیشین، 972/  8. سزگین، پیشین،  5
 .. ضیائی، همان250/  2. برای سند کامل آن ر.ک. جلالی، فهرس التراث،  6
 .250/  2. برای نسخه آن ر.ک. حسینی جلالی، فهرس التراث، 272. ر.ک. ضیائی، همان، المنصف بن عبد الجلیل، همان،  7
 .822. برای مشخصات نشر ر.ک. مدرسی، همان،  8
...« ؤلفات اصحابنا عن الحسین بن حمدان روی فی بعض م». در مختصر بصائر بدون یادکرد نام کتاب و در بحار با تعبیر444 – 829. خصیبی، هدایۀ الکبری،  9

(. اسناد حدیث این است: و عنه قال الحسین بن 88 – 2، مجلسی، بحارالانوار، 229 – 272بخش عمده ای از حدیث ذکر شده است. )حلی، مختصر بصائر  الدرجات، 

مد بن نصیر عن ابن الفرات عن محمد بن المفضل ]عن المفضل بن عمر بر حمدان الخصیبی حدثنی محمد بن اسماعیل و علی بن عبد الله الحسنیان عن ابی شعیب مح

که همین اسناد امده است و اسناد موجود در مختصر بصائر و بحار[ قال سألت سیدی اباعبدالله الصادق )علیه  272پایه متن حدیث و موضع دیگری از الهدایۀ )ص 

 (. 829السّلام( ... )خصیبی، همان، 



مفضل از امام و پاسخ آن حضرت( انجام پذیرفته و از این نظر یادآور الگوی الهفت الشریف است. افزون بر بحث ظهور و رجعت، مطالب 

   مطرح شده است. 1دیگری نیز در لابه لای سخنان امام )مانند بحث متعه(

این حدیث تفاسیری درباره ظهور و رجعت بیان کرده که غریب می نماید و در احادیث دیگر نیامده است چنان که برخی مطالب خلاف 

به نقل از  السلامعلیهرگه هایی از باورهای غالیانه نیز در آن قابل شناسایی است. از قول امام  صادق  2مشهور نیز در آن وجود دارد.

الحمد لله مدهر الدهور ... کنا بکینونیۀ قبل الحلول التمکین ... ناصبین غیر متناصبین ازلیین لا موجودین و لا »مده است: امیرالمؤمنین آ

ازلیین لا »و قاله »در تفسیر کلام حضرت امیر این گونه آمده است:  السلامعلیهآن گاه از امام  صادق  3«.محدودین منهم بدونا و الیه نعود

 5افزون بر این ها برخی از راویان آن سخت تضعیف شده اند.  4«.کنا ازلین قبل الخلق لا موجودین اجسام و لا صور و« : موجودین

 . مجالس المؤمنین 5

ل اعارف تامر بخشی از آن را به س 6مجالس المؤمنین عنوان کتابی با گردآوری جامع آن مفضل بن عمر و به نقل از ابوالخطاب است.

عنوان الحکم الجعفریه بر پایه نسخه خطی موجود در شهر مصیاف منتشر کرد. به دلیل دسترسی نداشتن به این نسخه میلادی با  2250

 ارزیابی محتوا و بررسی انتساب آن به حضرت امکان پذیر نیست اما با توجه به روایت ابو الخطاب احتمالا متنی غالیانه باید باشد.

 . دیگر آثار نصیریه6

 در تراث نصیریه نام برده است که نیازمند بررسی بیشتر است: السلامعلیهثر دیگر به روایت مفضل بن عمر از امام  صادق ماسینیون چند ا

                                                 

 .498 – 492، . خصیبی، همان 1
/  2ق بوده است. ر.ک. کلینی، پیشین،  955شعبان  25ق )ولادت امام بر پایه داده های منابع معتبر  957. مانند ذکر تاریخ ولادت امام عصر در هشت شعبان سال  2

امرا به متوکل )برای ساخت سامرا توسط معتصم ( و نسبت بنای س982و  984، طوسی، الغیبة، 882/  9، مفید، الارشاد، 488و  494، صدوق، کمال الدین، 524

(. از آن جا که خصیبی 87/  58( نیز ر.ک. مجلسی، همان، 459/  8، ابن اثیر، الکامل، 274/  8، حمودی، معجم البلدان، 882ر.ک. مسعودی، التنبیه و الاشراف، 

راء نصیریه نیز به چشم می خورد. بر طبق متن حدیث، در روز )آغاز( غیبت امام جز محدثان نصیریه شناخته می شود، در این حدیث رگه هایی از اثر پذیری از آ

جایگاه محمد بن نصیر عصر محمد بن نصیر در صاریان )صابر، بنابر نقل بحار( با امام سخن می کوید. این مطلب که در منابع دیگر نیامده، ظاهرا جهت نشان دادن 

 (. 828و  825ست. )خصیبی، همان، و ارتباط ویژه وی با امام عصر بیان شده ا
 .488. خصیبی، همان،  3
لاف آموزه . در متن یاد شده، گذشته از آن که تعبیر لا موجودین معنای روشنی ندارد، اهل بیت علیهم السّلام نیز موجوداتی ازلی فرض شده اند که خ485. همان،  4

ز احادیث در باب حدوث جهان )ما سوی الله ( و انحصار قدم برای ذات باری تعالی ر.ک. مجلسی، های اعتقادی اهل بیت علیهم السّلام است. برای مجموعه ای ا

 به بعد.  95/  54بحارالانوار، 
نوبختی، فرق . ابو شعیب محمد بن نصیر نمیری مدعی ربوبیت امام هادی و رسالت خود از سوی آن حضرت و قائل به تناسخ و اباحه محارم بوده است. )ر.ک.  5

. برای بنیان گذاری فرقه نصیریه توسط وی ر.ک. 48/  482، حلی، خلاصة الرجال، 820، همو، الغیبة، 489، طوسی، رجال، 085/  9، کشی، پیشین، 28لشیعۀ، ا

، حلی، همان، 272مان، (. مقصود از ابن فرات نیز عمر بن فرات کاتب بغدادی است. )ر.ک.  خصیبی، ه404/   978، ابن داود، پیشین، 258/  22ابن غضائری، 

(، اما رجالیان وی را غالی شمرده اند. )طوسی، نجاشی، 827مجلسی، همان( وی گو این که در برخی منابع بواب امام جواد معرفی شده است )طبری، دلائل الامامۀ، 

ابن غضائری با تعابیر فاسد المذهب، کذاب و صاحب مقاله (. خود خصیبی نیز توسط نجاشی و 888/  2، اردبیلی، جامع الروات، 4/  878، حلی، خلاصة، 42/  889

. برای 422/  5. بسنجید با محسن امین، اعیان الشیعه، 882، حلی، خلاصة، 28/ 54، ابن غضائری، 88/  498ملعونه به شدت تضعیف شده است. )نجاشی، پیشین، 

 . 88/  498روایت تلعکبری از وی ر.ک. طوسی، رجال الطوسی، 
تم کتاب مجالس المؤمنین لمولانا الصادق جعفر بن محمد جمعه الداعی ». درفرجام نسخه خطی این گونه آمده است: 247، الامام الصادق ملهم الکیمیاء، . هاشمی 6

را اختصاری از مجالس ق است. سزگین الحکم الجعفریه  2252(. تاریخ نگارش این نسخه 2)همان، پانوشت « الکبیر المفضل بن عمر الجعفی نقلا عن ابی الخطاب

( الحکم الجعفریه )مجموعه( روایتی اسماعیلی شمرده شده 242/  2المؤمنین )قاضی نورالله( شوشتری پنداشته که خطا است. )سزگین، پیشین، در فهرس التراث )

 است. 



. 9.کتاب الاشباح و الاظلۀ. این کتاب که بدوی به اشتباه الاشباه  ضبط کرده ظاهرا همان الهفت الشریف است. و عنوان جداگانه نیست. 2

 2. کتاب الفرائض و الحدود.5. کتاب جامع الاصول )درج المراتب( 4العقود . کتاب 8 1کتاب الاساس

 نتیجه

نسبت داده  السلامعلیهچنان که گذشت، تا کنون آثار و متون متنوع و پر شماری از سوی اصحاب فرق اسلامی به حضرت امام  صادق 

نتساب و اعتبار، بازشناسی و اعتبار سنجی آن ها امری بسیار بسیار این متون از نظر درجه ا هادیشده است. به دلیل فراوانی و تفاوت 

 دشوار گشته است.

حدیثی برای  –سنتی و جدید و در ساحتی تاریخی  هادیموجود، بررسی گسترده این متون با بهره گیری از روش  هادیبه رغم دشواری 

عرصه امری بسیار ضروری است. بر این پایه مطالعه حاضر سندی و رجالی در این  هادیبازشناسی، اعتبار سنجی، متن پژوهی و ارزیابی 

راه را برای مطالعات  السلامعلیهتنها می تواند درآمدی بر این بحث به شمار آید و به خواست خدای متعال و عنایت حضرت صاحب الامر 

 بعدی اندکی هموار سازد. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. 

     

 

 

          

 

 

 نابع فهرست م

 قرآن کریم 

 یا منسوب به ایشان السلامعلیهالف. آثار امام  صادق 

                                                 

م شمرده شده است که ظاهرا با توجه به عدم روایت مفضل از آن ، اسوس ضبط و روایت مفضل از امام رضا علیه السّلا282. این عنوان در کتاب الفرقه الهامشیة ) 1

 حضرت نادرست است.
 . برای سه اثر اخیر بر خلاف بقیه، نسخه خطی نیز معرفی نشده است.2279و  2272. بدوی، پیشین،  2



 ش، اول. 2805الاهلیلجه، تحقیق قیس العطار، قم: دلیل ما 

 ق.  2498، سال ششم. نیم سال اول 22الاهوازیه، تصحیح: علی موسی کعبی، علوم الحدیث، شماره 

، )چاپ 2در سلسلۀ المختارات من نصوص التفسیر المستنبط،  ، السلامعلیهفر بن محمد الصادق عبد الله جع ابی التفسیر المنتسب الی مولینا

، مقدمه و مؤخره: منوچهر صدوقی سها، تهران، انتشارات 85عکسی نسخه خطی موجود در کتابخانه نافذ پاشا در استانبول به شماره 

 ش.  2807حکمت، اول، 

 .2282فر، قم: مکتبۀ الداوری، توحید المفضل، مقدمه و تعلیق کاظم مظ

 ق. 2420طب الصادق، اعداد و ترتیب، محسن عقیل، بیروت: مؤسسۀ الاعلمی للمطبوعات، اول، 

 ق. 2428حقائق التفسیر القرآنی و مصباح الشریعه، اشراف علی زیعور، بیروت: مؤسسۀ عز الدین، اول،  السلامعلیهکتابا الصادق 

 ق. 2488الأعلمی للمطبوعات، اول، مصباح الشریعۀ، بیروت: مؤسسۀ 

، تصحیح: سید محمد رضا حسینی جلالی، علوم الحدیث شماره  السلامعلیهالی علی بن ابی طالب وسلم علیه و آله  اللهصلیوصیۀ الرسول 

 ق. 2490، سال یازدهم، نیم سال اول 92

ن عمر الجعفی، تحقیق: مصطفی غالب، بیروت: دارالاندلس، دوم، ، رواه نفضل ب السلامعلیهالهفت الشریف من فضائل مولانا جعفر الصادق 

 م. 2277

 ب. دیگر منابع

 ش اول. 2802آتش، سلیمان، مکتب تفسیر اشاری، ترجمه توفیق ه. سبحانی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 

 آلوسی، محمود، روح المعانی، بیروت: داراحیاء التراث العربی.

 م. 2202عجم الوسیط، استانبول، دارالدعوه، ابراهیم مصطفی و دیگران، الم

 ق. 2482ابن ابی شیبۀ، عبد الله بن محمد، المصنف، تحقیق: سعید محمد لحام، دارالفکر، 

 ابن اثیر، علی بن محمد، أسد الغابۀ فی معرفۀ الصحابه، تهران: انتشارات إسماعیلیان. 

ی التاریخ، بیروت: دار صادر للطباعه و النشر و دار بیروت للطباعه و النشر، ابن اثیر، محمد بن محمد بن عبد الکریم شیبانی، الکامل ف

 ق. 2805



 ق. 2422ابن ادریس حلی، محمد بن منصور بن احمد، مستطرفات السرائر، قم: مؤسسه النشر الإسلامی، دوم، 

 چاپ سنگی.ابن اشعث کوفی، محمد بن محمد، الأشعثیات )الجعفریات(، به ضمیمه قرب الإسناد، تهران: 

 ق. 2484قم: اول،  السلامعلیهابن بابویه، علی بن حسین، الإمامه و التبصره، تحقیق و نشر: مدرسه الإمام المهدی 

 ق. 2808ابن جوزی، ابو الفرج، عبد الرحمن بن علی، الموضوعات، تحقیق: عبد الرحمن محمد عثمان، مدینه منوره، المکتبه السلفیه، اول 

 تاب المجروحین من المحدثین و الضعفاء و المتروکین، تحقیق: محمود ابراهیم زاید، بی جا بی تا. ابن حبان، محمد، ک

 روت: دار الکتبابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، الأصابۀ فی تمییز الصحابه، تحقیق عادل احمد عبد الموجود و علی محمد معوض، بی

 ق. 2425العلمیه، اول، 

 ق.  2425لی، تقریب التهذیب تحقیق: مصطفی عبد القادر عطا، بیروت: دار الکتب العلمیۀ، دوم، ابن حجر عسقلانی، احمد بن ع

 ق. 2828ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، لسان المیزان، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، 

 ابن حنبل، احمد بن محمد، مسند ابن حنبل، بیروت: دار صادر.

 )مقدمه(، بیروت: دار إحیا التراث العربی، چهارم.ابن خلدون، تاریخ بن خلدون 

 ابن خلکان، وفیات الأعیان و أنباء أبناء الزمان، تحقیق: احسان عباس ، بیروت: دار الثقافه، بی تا.

 ش. 2849ابن داود، حسن بن علی، کتاب الرجال، به کوشش جلال الدین حسینی، دانشگاه تهران، 

حمد بن عبد الله حسینی، اربعون حدیثا فی حقوق الاخوان، تحقیق: نبیل رضا علوان، بیروت: دار ابن زهره حلبی، سید محیی الدین م

 ق. 2487الاضواء، 

علیه و آله  ، تحقیق علی اکبر غفاری، قم: دفتر انتشارات  اللهصلیابن شعبه حرانی، حسن بن علی بن حسین، تحف العقول عن آل الرسول 

 ش. 2888اسلامی، دوم، 

 ش. 2858مازندرانی، محمد بن علی، معالم العلماء، تحقیق: عباس اقبال آشتیانی، تهران: مطبعه فردین،  شوبشهرآابن 

 ق. 2878مازندرانی، محمد بن علی، مناقب آل أبی طالب نجف: المکتبه الحیدریه،  شهرآشوبابن 

 ق. 2499تحقیق: سامی الغریری، قم: دار الحدیث، اول، ابن صباغ، علی بن محمد بن احمد مالکی، الفصول المهمه فی معرفه الأئمه، 



ابن صلاح، عثمان بن عبد الرحمن، مقدمه ابن الصلاح، تحقیق: ابو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عویضۀ، بیروت: مدار الکتب العلمیه 

 ق. 2428اول، 

لأحیاء التراث، اول،  السلامعلیهؤسسۀ آل البیت ابن طاووس، رضی الدین علی بن موسی، الأمان من أخطار الأسفار، تحقیق و نشر: م

 ق. 2482

 ابن طاووس، رضی الدین علی بن موسی، فرج المهموم، قم، دار الذخائر.

 ابن طاووس، رضی الدین علی بن موسی، فلاح السائل، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

 ق. 2878ه لثمره المهجه، نجف: المطبعه الحیدریه، ابن طاووس، رضی الدین علی بن موسی، کشف المحج

 ش. 2872ابن طاووس، سعد السعود، تحقیق: فارس تبریزیان حسون، قم: دلیل، اول، 

 علیه و آله  ، تحقیق ماجد بن احمد العطیه، ام القری. اللهصلیابن طلحه شافعی، محمد، مطالب السؤول فی مناقب آل الرسول 

 2807قاف و الشأون الإسلامیه، وتحقیق: مصطفی بن احمد علوی و محمد عبد الکبیر بکری، مغرب: وزارۀ عموم الأابن عبدالبر، التمهید، 

 ق.

 ق. 2482ابن عدی، عبد الله، الکامل، قراءه و تدقیق: یحیی مختار غزاوی، بیروت: دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع، سوم، 

 ر.دات المکیه، بیروت: دار صابن علی بن محمد، الفتوح دابن عربی، محم

ابن عربی، محمد بن علی بن محمد، تفسیر بن عربی )تفسیر عبد الرزاق کاشانی(، تحقیق عبد الوارث محمد علی بیروت: دار الکتب العلمیه، 

 ق. 2499اول 

 ق. 2425دارالفکر،  ابن عساکر، علی بن حسن بن هبه الله بن عبد الله شافعی، تاریخ مدینه دمشق، تحقیق علی شیری، دمشق:

 ابن عماد حنبلی، ابو الفلاح عبد الحی، شذرات الذهب، بیروت: داراحیاء التراث العربی.

 ابن عیاش جوهری، احمد بن محمد، مقتضب الأثر، قم: مکتبه الطباطبائی.

 ق. 2499، ابن غضائری، احمد بن حسین، رجال ابن الغضائری، تحقیق: سید محمد رضا جلالی، قم: دار الحدیث، اول

 ابن فهد حلی، احمد، عدهّ الداعی، تحقیق احمد موحدی قمی، قم، مکتبه وجدانی، بی تا.

 ابن قتیبه دینوری، تاویل مختلف الحدیث، بیروت: دار الکتب العلمیۀ، )بر پایه چاپ با تصحیح اسماعیل اسعردی(، بی تا. 



 ق. 2427ی، مؤسسه نشر الفقاهه، اول، ابن قولویه، جعفر بن محمد، کامل الزیارات، تحقیق جواد قیوم

 ق. 2420امع رضوان، بیروت: دار الفکر، جالمعطله، شرح و تحقیق از رضوان  ابن قیم جوزیه، مختصر الصواعق المرسله علی الجهمیه

 ابن ماجه قزوینی، محمد بن یزید، سنن ابن ماجۀ، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی، دارالفکر، بیروت. 

 ش. 2888مد بن مکرم، لسان العرب، قم: نشر ادب الحوزه، ابن منظور، مح

 ش. 2848ابن ندیم، محمد، الفهرست، ترجمه م. رضا تجدد، کتاب خانه ابن سینا، اول، 

 ق. 2480أبو حبیب، سعدی، القاموس الفقهی، دمشق: دار الفکر، دوم: 

 ق. 2498ء، تحقیق: مصطفی عبد القادر عطاء، بیروت: دوم، ابو نعیم اصفهانی، احمد بن عبد الله، حلیه الاولیاء و طبقات الاصفیا

 م. 2258ابو حاتم رازی، احمد بن حمدان، کتاب الزینه فی کلمات الاسلامیه، تحقیق: عبد الله سلوم سامرائی، قاهره، مکتبه الثقافه الدینیه، 

 ابو داود، سلیمان ابن اشعث سجستانی، سنن أبی داود، بیروت: دار الفکر.

 .2228زهره، محمد، تاریخ المذاهب الاسلامیه، دار الفکر العربی، ابو 

 ق. 2428ابو علی حائری، محمد بن اسماعیل، منتهی المقال فی احوال الرجال، تحقیق: موسسۀ آل البیت لاحیاء التراث، اول، 

 ق. 2494زید بن علی، اول،  احمد بن سلیمان، حقائق المعرفه فی علم الکلام، تصحیح حسن بن یحیی، صنعاء، مؤسسۀ الإمام

، الرساله الجامعه، تحقیق: مصطفی غالب، بیروت: دار الاندلس، دوم،  السلامعلیهاحمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعیل بن امام  صادق 

 ق. 2484

 ق. 2422احمدی میانجی، علی، مکاتیب الرسول، قم: دار الحدیث، 

 ق. 2485الأئمّه، بیروت: دار الأضواء،  اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمّه فی معرفه

 اردبیلی، محمد علی، جامع الرواه، مکتبه المحمدی.

 ش. 2808سیر، برگزیده، ااستادی، رضا، آشنایی با تف

 2494استرآبادی، محمد امین، الفوائد المدینه، تحقیق رحمه الله رحمتی اراکی، قم: مؤسسۀ النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین، اول 

 ق.



 ش. 2882اشعری قمی، سعد بن عبد الله، المقالات و الفرق، تصحیح محمد جواد مشکور، تهران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، 

هتمام سید محمد مرعشی، اافندی اصفهانی، عبد الله بن عیسی بیک، ریاض العلماء و حیاض الفضلاء، تحقیق سید احمد حسینی، به 

 ق. 2482ی، کتابخانه آیت الله مرعش

 امین عاملی، سید محسن، اعیان الشیعه، تحقیق حسن الامین، بیروت: دار التعارف للمطبوعات.

 ق اول. 2427انصاری، عبد الله، منازل السائرین، تحقیق: علی شیروانی، قم: مؤسسۀ العلم، 

 ی.انصاری، مرتضی، کتاب الطهارۀ، مؤسسه آل البیت علیهم السلّام للطباعه و النشر، سنگ

انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب تحقیق: لجنه تحقیق تراث الشیخ الأعظم، المؤتمر العالی بمناسبۀ الذکری المثویه لمیلاد الشیخ 

 ق. 2425الأنصاری، اول، 

 ش. 2882انصاریان، حسین عرفان اسلامی: شرح جامع مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه، تهران: پیام آزادی، 

ش اول.بحر العلوم، سید محمد مهدی، الفوائد  2808مکاتب تفسیری، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان سمت، بابایی، علی اکبر، 

 ش. 2888الرجالیّه، تهران، مکتبۀ الصادق، 

رهان فی بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، تحقیق محمد تقی ایروانی، جامعه مدرسین، قم. بحرانی، سید هاشم، الب

 ق، دوم. 2422علوم القرآن، تحقیق: لجنۀ من العلماء و المحققین الاحصائیین، بیروت: 

 م. 2277بدوی، عبد الرحمن، مؤلفات الغزالی، کویت: وکاله المطبوعات، دوم 

 ق. 2227بدوی، عبد الرحمن، مذاهب الاسلامیین، بیروت: دارالعلم للملایین، دوم، 

 ش. 2888تصحیح و تعلیق: سید جلال الدین حسینی )محدث(، تهران: دار الکتب الإسلامیه، برقی، احمد بن محمد خالد، 

برو کلمان، کارل، تاریخ الادب العربی، ترجمه: عبد الحلیم نجار و دیگران، اشراف بر ترجمه: محمد فهمی حجازی، الهیئه المصریه العامه 

 م. 2228للکتاب، 

 ق. 2882بیروت: دار إحیاء التراث العربی،  بغدادی، اسماعیل پاشا، هدیه العارفین

 م، اول. 9880بقلی شیرازی، روز بهان بن ابی نصر، عرائس البیان فی حقائق القرآن، تحقیق احمد فرید مزیدی، بیروت: دار الکتب العلمیۀ 



 2428اول،  السلامعلیهم الصادق بیهقی کیدری، قطب الدین، إصباح الشیعه بمصباح الشریعه، تحقیق إبراهیم بهادری، قم: مؤسسۀ الإما

 ق.

 السلامعلیهپاکتچی، احمد، تاریخ حدیث، تنظیم و ویرایش: یحیی میر حسینی، تهران: انجمن علمی دانشجویی الهیات دانشگاه امام  صادق 

 ش دوم. 2800، 

پاکتچی، احمد، مباحثی در علل الحدیث به ضمیمه بازشناسی متن مصباح الشریعۀ، تنظیم و ویرایش یحیی میر حسینی و صالح زارع، 

 .2828،  السلامعلیهتهران: انجمن علمی دانشجویی الهیات دانشگاه امام  صادق 

 ق. 2488وت: دار الفکر، ترمذی، محمد بن عیسی، الجامع الصحیح، تحقیق عبد الوهاب عبد اللطیف، بیر

 ق، اول. 2498تستری، سهل بن عبد الله، تفسیر التستری، تحقیق: محمد باسل عیون السود، بیروت: دار الکتب العلمیه، 

 ق. 2808تیمی مغربی، نعمان بن محمد دعائم الاسلام، تحقیق آصف بن علی اصغر فیضی، دار المعارف، 

 دعائم، قاهره، دار المعارف، اول.تمیمی مغربی، نعمان بن محمد، تأویل ال

 م. 2292توحیدی، ابو حیان، المقابسات، تحقیق حسن سندویی، مصر: المکتبه البحاریه، اول، 

 ق. 2488تهرانی، آقا بزرگ، الذریعه، إلی تصانیف الشیعه، بیروت: دار الأضواء، چاپ سوم، 

لقرآن، تحقیق آبی محمد بن عاشور، مراجعه و تدقیق نظیر ساعدی، بیروت: ثعلبی نیشابوری، احمد بن ابراهیم، الکشف و البیان عن تفسیر ا

 ق. 2499دار إحیاء التراث العربی، اول، 

 ثقۀ الإسلام تبریزی، علی بن موسی، مرآه الکتب، تحقیق محمد علی حائری، قم: کتاب خانه آیت الله مرعشی.

 ق، اول. 2497، بیروت: دار الکتب العلمیه، جابر بن حیان، رسائل جابر بن حیان، اعداد احمد فرید مزیدی

 ق. 2499جبعی عاملی، محمد بن حسین، الأربعون حدیثا، قم: دفتر تبایغات اسلامی، دوم، 

 ق. 2895جرجانی، علی بن محمد، شرح المواقف، مصر، مطبعه السعاده، 

 ق. 2420لاحیاء التراث، ریاض الناصری، اول، جزائری، عبد النبی حاوی الاقوال فی معرفۀ الرجال، تحقیق: موسسه الهدایه 

، تحقیق احمد جاسم مالکی، تهران المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیه، السلامعلیهجندی، عبد الحلیم الإمام جعفر الصادق 

 ق. 2494



 العربی. حاجی خلیفه، مصطفی بن عبد الله، کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون، داراحیاء التراث

 ق. 2428حامدی، ابراهیم بن حسین، کنز الولد، تحقیق دکتر مصطفی غالب، بیروت: دار الأندلس 

 ق. 2429آستان قدس رضوی، اول ،  هادیحر عاملی، محمد بن حسن، هدایه الامه الی احکام الائمه، تحقیق و نشر: بنیاد پژوهش 

مه، تحقیق، محمد بن محمد حسین قائینی، مؤسسه معارف اسلامی امام رضا، حر عاملی، محمد بن حسن، الفصول المهمه فی أصول الأئ

 ق. 2420اول، 

 ق. 2484حر عاملی، محمد بن حسن، أمل الآمل، تحقیق سید أحمد حسینی، مکتبه الاندلس، بغداد، 

: مؤسسه ال البیت لإحیاء حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، تحقیق و نشر مؤسسه آل البیت، قم

 .2424التراث، 

 ش. 2808حسینی استر آبادی، محمد باقر بن محمد )میر داماد(، الرواشح السماویه، قم: دارالحدیث، 

 ش. 2808حسینی جلالی، محمد حسین، فهرس التراث، تحقیق محمد جواد حسینی جلالی، قم: دلیل ما، 

 ق. 2420ه، مرکز النشر التابع لمکتب الإعلام الإسلامی، دوم، حسینی جلالی، محمد رضا، تدوین السنه الشریف

 ق. 2482حسینی خوانساری، )صفایی(، احمد، کشف الاستار عن وجه الکتب و الاسفار، قم: مؤسسۀ آل البیت لاحیاء التراث، 

 .2878حلی، حسن بن سلیمان، مختصر بصائر الدرجات، نجف، منشورات المطبعه الحیدریه، اول، 

 ق. 2428سن بن یوسف، إرشاد الأذهان، تحقیق فارس حسون، قم: مؤسسه النشر الإسلامی، اول، حلی، ح

 ق. 2427حلی، حسن بن یوسف، خلاصه الأقوال، تحقیق جواد قیومی، مؤسسه نشر الفقاهه، قم، 

 اسلامی، آستان قدس رضوی، مشهد. هادیحلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، تحقیق گروه فقه بنیاد پژوهش 

 ق. 2424حموی، یاقوت بن عبد الله، معجم الأدباء، بیروت: دار الغرب الإسلامی، اول، 

 ق. 2822حموی، یاقوت بن عبد الله: معجم البلدان، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 

 ق. 2890میه، قم، حویزی، عبد علی بن جمعه، نور الثقلین، تحقیق سید هاشم رسولی، مطبعه عل

 ق. 2488حیدر، اسد، الامام الصادق و المذهب الاربعه، بیروت: دارالکتاب العربی، 



 ق.2422خصیبی، حسین بن حمدان، الهدایۀ الکبری، بیروت: مؤسسه البلاغ للطباعه و النشر و التوزیع، چهارم، 

 ق. 2427ا، دار الکتب العلمیه، اول، خطیب بغدادی، احمد بن علی، تاریخ بغداد، تحقیق مصطفی عبد القادر عط

 ق. 2492خلف، نجم عبد الرحمن، استدراکات علی تاریخ التراث العربی، بیروت: دار البشائر الاسلامیه، 

 خویی، سید القاسم، مصباح الفقاهه، قم: مکتبه الداوری.

 ق. 2428خویی، سید ابو القاسم، مهجم رجال الحدیث، پنجم، 

 ق. 2828مبانی تکمله المنهاج، دوم  خویی، سید ابو القاسم،

 ق. 2484دار قطنی، علی بن عمر، سؤالات حمزه، تحقیق موفق بن عبد الله بن عبد القادر، ریاض، مکتبۀ العارف، اول، 

 ش. 2878دفتری، فرهاد، تاریخ و عقاید اسماعیلیه، ترجمه فریدون بدره ای، تهران: نشرو پژوهش فرزان روز، 

 ق. 2487بن عثمان، تاریخ الاسلام، تحقیق: عمر عبد السلام تدمری بیروت: دار الکتاب العربی، اول،  ذهبی، محمد بن احمد

 ذهبی، محمد بن احمد بن عثمان، تذکره الحفاظ، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

 ق. 2428ؤسسۀ الرسالۀ، ذهبی، محمد بن احمد بن عثمان، سیر أعلام النبلاء، تحقیق شعیب ارنؤوط و حسین الاسد، بیروت: م

ذهبی، محمد بن عثمان، میزان الاعتدال فی نقد الرجال، تحقیق علی محمد بجاوی، بیروت: دارالمعرفه. ذهبی، محمد حسین، التفسیر و 

 ش. 2804المفسرون، ]تهران[ آوند دانش، 

 ش. 2802سه پژوهش حکمت و فلسفه ایران، دوم، مؤس« رازی، ابو حاتم، اعلام النبوه، تحقیق: صلاح الصاوی و غلام رضا اعوانی، تهران

 راوندی، فضل الله، النوادر، تحقیق سعید رضا علی عسکری، قم: دار الحدیث، اول.

 ش اول. 2808رحمانی ولوی، مهدی و جغتایی، منصور، تاریخ علمای بلخ، مشهد: آستان قدس رضوی، 

لیهم السّلام ، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و رفاعی، عبد الجبار، معجم ما کتب عن الرسول و اهل البیت ع

 ش. 2872انتشارات، 

 .2822زراری، ابو غالب، رساله فی آل أعین، شرح: سید محمد علی موسوی موحد ابطحی اصفهانی، مطبعه ربانی، 

 ق. 2878، داراحیاء الکتب العربیه، اول، زرکشی، محمد بن عبد الله، البرهان فی علوم القرآن، تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم



 ش. 2882زرین کوب، عبد الحسین، جستجو در تصوف ایران، تهران: امیر کبیر 

 ش. 2802زرین کوب، عبد الحسین، کار نامه اسلام، تهران: امیر کبیر، 

 التراث، چاپ سنگی. سبز واری، محمد باقر، ذخیره المعاد فی شرح الارشاد، مؤسسۀ آل البیت علیهم السلّام لإحیاء

 م. 9888سجستانی، ابو یعقوب اسحاق بن احمد، الافتخار، تحقیق: اسماعیل قربان حسین پونا والا، بیروت: دار الغرب الاسلامی، اول، 

دانشگاهی، سلمی، ابو عبد الرحمن محمد بن حسین، مجموعه آثار ابو عبد الرحمن سلمی، گرد آوری نصر الله پور جوادی، تهران: مرکز نشر 

 ش. 2882

سلمی، ابو عبد الرحمن محمد بن حسین، المقدمه فی التصوف و حقیقته، تحقیق: حسین امین، در مجموعه آثار ابو عبد الرحمن سلمی، گرد 

 ش. 2882آوری نصر الله پور جوادی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 

 ق. 2492سید عمران، بیروت: دار الکتب العلمیه، اول سلمی، ابو عبد الرحمن محمد بن حسین، حقائق التفسیر، تحقیق 

 م. 2225سلمی، ابو عبد الرحمن محمد بن حسین، زیادات حقائق التفسیر، تحقیق: جیر هارد بوورینغ، بیروت: دار المشرق، 

 سیوطی، عبد الرحمن بن ابی بکر، طبقات المفسرین، بیروت: دار الکتب العلمیه، بی تا.

 ش. 2878تأویل قرآن، قم: بوستان کتاب،  هادیش شاکر، محمد کاظم، رو

 ق.  2427، قم: نشر الهادی، اول،  السلامعلیهالإمام جعفر الصادق  2شاکری، حاج حسین، موسوعه المصطفی و العتره، ج 

 ق. 2422شرفی، احمد بن محمد بن صلاح، شرح الأساس الکبیر، تحقیق دکتر احمد عارف، صنعاء، دار الحکمه الیمانیه، اول، 

 ق. 2425شرفی، احمد بن محمد بن صلاح، عده الأکیاس فی شرح معانی الأساس، صنعاء، دارالحکمه الیمانیه، اول، 

 2878شریف لاهیجی، محمد بن علی، تفسیر شریف لاهیجی، تحقیق میر جلال الدین حسینی ارموی )محدث(، تهران: دفتر نشر داد، 

 ش.

 ق. 2497م: دفتر نشر اسلامی، شوشتری، محمد تقی، قاموس الرجال، ق

 2879شهر زوری، شمس الدین، شرح حکمۀ الاشراق، تحقیق حسین ضیائی تربتی، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، اول، 

 ش.



حقیق سید شهرستانی، محمد، الملل و النحل، تحقیق: محمد سید گیلانی، بیروت، دارالمعرفه، بی تا. صدر، سید حسن، تکملۀ أمل الآمل، ت

 احمد حسینی، کتابخانه آیۀ الله مرعشی، قم.

 ش. 2802خطی حدیث و علوم حدیث شیعه، قم، دارالحدیث،  هادیصدرایی خویی، علی، فهرستگان نسخه 

 ق، اول. 2424صدوق، محمد بن علی بن بابویه، الأمالی تحقیق: مؤسسه بعثت، 

 فقیه، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.صدوق، محمد بن علی بن بابویه، ]کتاب[ من لا یحضره ال

 ق، قم. 807صدوق، محمد بن علی بن بابویه، التوحید، تحقیق سید هاشم حسینی تهرانی، جامعه مدرسین، 

 ق. 2807صدوق، محمد بن علی بن بابویه، الخصال، تصحیح: علی اکبر غفاری، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 

 ق. 2808ه، علل الشرایع، نجف: المکتبه الحیدریه، صدوق، محمد بن علی بن بابوی

 صدوق، محمد بن علی بن بابویه، کمال الدین و تمام النعمه: تحقیق: علی اکبر غفاری، قم: مؤسسۀ النشر الاسلامی.

منشورات صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات الکبری فی فضائل آل محمد، تصحیح و تعلیق محسن کوچه باغی، تبریزی، چاپ اول، 

 ق. 2484مکتبۀ آیت الله العظمی مرعشی نجفی، قم، 

 ق. 2498صفدی، صلاح الدین خلیل بن أیبک، الوافی بالوفیات، 

 صنعانی، عبد الرزاق، المنصف، تحقیق: حبیب الرحمن الأعظمی، بی جا.

 ق. 2492ضیائی، علی اکبر، فهرست مصادر الفرق الاسلامیه، بیروت: دارالروضه، اول، 

 یی، سید محمد حسین، المیزان فی التفسیر القرآن، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.طباطبا

 طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الکبیر، تحقیق حمدی عبد المجید السلفی، قاهره: مکتبه ابن تیمیۀ.

 ق. 2425وعات، طبرسی، ابو علی فضل بن حسن، مجمع البیانم فی التفسیر القرآن. بیروت: مؤسسۀ الأعلمی للمطب

 ق. 2829طبرسی، حسن بن فضل، مکارم الأخلاق، منشورات الشریف الرضی، ششم 

 ق. 2428طبرسی، محمد بن جریر بن رستم، دلائل الامامه، تحقیق و نشر: مؤسسه البعثه، قم: 

 ش. 2884الاسلامیه، طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، تحقیق: سید حسن خرسان، تهران: دار الکتب 



طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، اختیار معرفۀ الرجال )رجال الکشی(، تصحیح و تعلیق: میر داماد استرآبادی، تحقیق: سید مهدی رجائی، 

 .2484مؤسسۀ آل البیت علیهم السّلام لإحیاء التراث، 

 ق. 2424افه، طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، الامالی، تحقیق مؤسسه بعثت، قم، دارالثق

 ق. 2427طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، الفهرست، تحقیق جواد قیومی، مؤسسه نشر الفقاهه، اول، 

 ق. 2425طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، رجال الطوسی، تحقیق جواد قیومی اصفهانی، قم: مؤسسه انتشارات اسلامی، 

 ق. 2422ۀ فقه الشیعه، اول، طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، مصباح المتهجد، بیروت: مؤسس

 عاملی جبعی، زین الدین علی بن امد، اسرار الصلاۀ در رسائل الشهید الثانی، قم: منشورات مکتبۀ بصیرتی، چاپ سنگی.

عاملی جبعی، زین الدین علی بن احمد، منیه المرید، تحقیق رضا مختاری، مکتب الإعلام، عاملی جزینی، محمد بن مکی )شهید اول(، 

 ن، قم: مجمع الذخائر الإسلامیه، چاپ سنگی.البیا

 ق. 2422عاملی جزینی،محمد بن مکی )شهید اول(، ذکری الشیعۀ، قم: مؤسسۀ آل البیت لاحیاء التراث، 

 ق. 2482عاملی، حسین بن عبد الصمد، وصول الاخیار، مجمع الذخائر الاسلامیه، 

 .2428لیهم السّلام لإحیاء التراث، عاملی، سید محمد، مدارک الأحکام، قم: مؤسسۀ آل البیت ع

 عسکری، سید مرتضی، معالم المدرستین، مؤسسه النعمان، بیروت.

 ش، دوم. 2885عطار نیشابوری، محمد بن ابراهیم، تذکره الاولیاء، تصحیح: محمد استعلامی، تهران: کتابخانه زوار، 

 م. 2272ت: دار الثقافه، علی بن ولید، الذخیره،فی الحقیقه ، تحقیق محمد حسن اعظمی، بیرو

 ق. 2488علی بن ولید، تاج العقائد و معدن الفوائد، عارف تامر، بیروت: مؤسسه عز الدین، دوم، 

 عیاشی سمرقندی، محمد بن مسعود، تفسیر العیاشی، تحقیق: سید هاشم رسولی محلاتی، تهران: المکتبه العلمیه الاسلامیه. 

 الدین، بیروت: دار الکتاب العربی.غزالی، محمد بن محمد، إحیاء علوم 

 ق.  2482غزالی، محمد بن محمد، الأربعین فی اصول الدین، بیروت: دار الکتب العلمیهف اول، 

 ق. 2492غزالی، محمد بن محمد، منهاج العارفین در مجموعه رسائل الامام الغزالی، اشراف: مکتب البحوث والدراسات، بیروت: دار الفکر، 



 ش. 2882،  السلامعلیهر، تلخیص مقباس الدرایه، تهران: جامعه الإمام الصادق غفاری، علی اکب

 الغیبۀ للطوسی، شیخ طوسی، مؤسسه معارف اسلامی، قم.

فؤاد سزگین، تاریخ التراث العربی، بر گردان به عربی، محمود فهمی حجازی، مراجعه )مقابله( :عرفه و مصطفی سعید عبد الرحیم، قم: 

 ق، دوم. 2429لله مرعشی نجفی، کتابخانه آیت ا

 فاضل هندی، کشف اللثام، قم: مؤسسه انتشارات اسلامی.

 ش. 2872فرغانی، سعید، مشارق الدراری، تحقیق سید جلال الدین آشتیانی، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 

 ق. 2492، بیروت: مؤسسه ام القری، سوم ،فضلی، عبد الهادی، اصول الحدیث

 فیروز آبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط محقق، نصر بن نصر یونس هورینی، دار العلم للجمیع.

 2828فیض کاشانی، محمد بن مرتضی، الأصول الأصلیه، تحقیق میر جلال الدین حسینی محدث ارموی، تهران: سازمان چاپ دانشگاه، 

 ق.

 ش. 2874ی، تصحیح: حسین اعلمی، تهران: مکتبه الصدر، فیض کاشانی، محمد بن مرتضی، تفسیر الصاف

 ق. 2428فی رحاب القرآن الکریم، بیروت: دارالاضواء،  السلامعلیهقرشی، باقر شریف، حیاء الامام الصادق 

 ق. 2499ساله القشیریه، تصحیح: خلیل منصور، بیروت: دار الکتب العلمیۀ، رقشیری، عبد الکریم بن هوازن، ال

 ق. 2427ابوالقاسم، غنائم الأیام تحقیق عباس تبریزیان مشهد: مکتب الإعلام الإسلامی، قمی، 

 قمی، عباس، الکنی و الالقاب، مقدمه: محمد هادی امینی، تهران: مکتبه الصدر، بی تا.

 ق. 2484شر، سوم، قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، تصحیح: سید طیب موسوی جزائری، قم: مؤسسۀ دار الکتاب للطاعۀ و الن

 کحاله، عمر رضا، معجم المؤلفین، بیروت: مکتبه المثنی و داراحیاء التراث العربی، بی تا.

کحلانی، محمد بن اسماعیل، سبل السلام، مراجعه و تعلیق: محمد عبد العزیز خولی، شرکۀ مکتبه و مطبعه مصطفی البابی الحلبی و أولاده 

 م. 2288بمصر، چهارم، 

 ق. 2488هیم بن علی، المصباح ، کفعی، تحقیق حسین اعلمی، بیروت: مؤسسه اعلمی، کفعمی، ابرا



 ش. 2888کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تصحیح علی اکبر غفاری تهران: دار الکتب الاسلامیه، 

سید اعجاز حسین، کشف  ق.کنتوری نیشابوری، 2428کلبرگ، اتان، کتابخانه ابن طاووس، ترجمه سید علی قرائی و رسول جعفریان قم، 

 ق. 2482الحجب و الاستار، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی، 

گیلانی، عبد الرزاق بن محمد هاشم، شرح فارسی مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقۀ، تصحیح: سید جلال الدین محدث اوموی، تهران: نشر 

 ش. 2888صدوق، 

 عقیده، لاوند، بیروت: دار مکتبه الحیاه.، علم و  السلامعلیهلاوند، رمضان، الإمام الصادق 

 ش اول. 2804مؤدب، سید رضا، تاریخ حدیث، قم: انتشارات مرکز جهانی علوم اسلامی، 

 ق. 2492مازندرانی، ملا صالح، شرح الکافی، با تعلیقات ابو الحسن شعرانی، تصحیح علی عاشور، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 

 ق. 2859یح المقال، مجف اشرف: مرتضویه )چاپ سنگی(، مامقانی، عبد الله، تنق

 ق. 2488مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، بیروت: مؤسسه وفاء دوم، 

مجلسی، محمد باقر، نظم اللئالی )معروف به سؤال و جواب از علامه مجلسی(، گرد آورنده سید محمد بن احمد حسینی لاهیجی، تحقیق 

 ق. 2487اب الاسلامی، سید مهدی رجایی، قم: دارالکت

مجلسی، محمد تقی، روضه المتقین، تحقیق سید حسین موسوی کرمانی و علی پناه اشتهادری و سید فضل الله طباطبائی، قم: مؤسسه 

 فرهنگی اسلامی کوشانپور، دوم.

 2828ا، دارالکتب الحدیثه، سوم، محاسبی، حارث بن اسد، الرعاریه لحقوق الله، مقدمه: عبد الحلیم محمود، تحقیق: عبد القادر احمد عط

 ق.

 محمود، زکی نجیب، جابر بن حیان، دار مصر للطباعه.

مدرسی طباطبایی، سید حسین، میراث مکتوب شیعه از سه قرن نخستین هجری، ترجمه علی قرائی و رسول جعفریان، قم: کتابخانه 

 ش. 2808تخصصی اسلام و ایران، 

 ق. 2425اکین، تحقیق سید محسن حسینی امینی، مؤسسه انتشارات اسلامی، چهارم، مدنی شیرازی، سید علی خان، ریاض الس

 ق. 2488مزی، یوسف، تهذیب الکمال فی اسماء الرجال، تحقیق: بشار عواد معروف، بیروت: مؤسسه الرسالۀ، چهارم، 



 الدقائق، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی.مسعودی، علی بن حسین، التنبیه و الاشراف، بیروت: دار صعب، مشهدی قمی، محمد تفسیر کنز 

مصطفوی، حسن، )ترجمه و شرح( مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه، تهران: انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران و بنیاد فرهنگ و هنر 

 ش. 2888ایران، 

 ق. 2420مشهد، معرفت، محمد هادی، التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب، چاپ اول، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 

 ق. 2822للمطبوعات، چهارم، التعارف  مغنیۀ، محمد جواد، الشیعۀ فی المیزان، بیروت: دار

 ق. 2428مفید، محمد بن محمد بن نعمان، الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، اول، 

 ق. 2428الامامیه، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، اول، مفید، محمد بن محمد بن نعمان، تصحیح اعتقادات 

متاع الأسماع، تحقیق و تعلیق: محمد عبد الحمید نمیسی، بیروت: منشورات محمد علی بیضون، دار الکتب احمد بن علی، مقریزی، ا

 ق. 2498العلمیۀ، اول، 

 م. 9885دار الاسلامی، اول، شیه فی الاسلام، بیروت: دار الممالمنصف بن عبد الجلیل، الفرقه الها

موسوی، سید هبه الله المجموع الراثق من ازهار الحدائق، تحقیق حسین درگاهی: تهران سازمان چاپ و نشر وزارت ارشاد و بنیاد دایره 

 ق. 2427المعارف اسلامی، 

 ق. 2497مهدوی راد، محمد علی، تدوین الحدیث، بیروت: دار الهادی، اول، 

 ش. 2859، ابوالقاسم بن عبد النبی، طباشیر الحکمه، انتشارات خانقاه احمدی شیراز، میرزا بابا شیرازی

 ق. 2428نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، تحقیق سید موسی شبیری زنجانی، مؤسسه النشر الاسلامی، قم پنجم، 

 ق. 2429روت: چاپ اول، نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، مؤسسه المرتضی العالمیه و دار المؤرخ العربی، بی

 ق. 2425نراقی، احمد، مستند الشیعۀ فی احکام الشریعه، مشهد: مؤسسۀ آل البیت لإحیاء التراث 

نراقی، محمد مهدی، جامع السعادات، تحقیق و تعلیق: سید محمد کلانتر، مقدمه: محمد رضا مظفر، نجف اشرف: دار النعمان للطباعۀ و 

 النشر.

 ق. 2429ستدرکات علم رجال الحدیث، تهران: ابن المؤلف، اول، نمازی شاهرودی، علی، م

 ق. 2855ویه، ادق بحر العلوم، نجف: مکتبه مرتضنوبختی، ابو محمد حسن بن موسی، فرق الشیعه، تحقیق: محمد  ص



 ق. 2480نوری، حسین، خاتمۀ مستدرک الوسائل، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السّلام لا حیاء التراث، 

 ق. 2480ین، مستدرک الوسائل، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السّلام لا حیاء التراث، نوری، حس

 ، اول.2878نویا، پل، تفسیر قرآنی و زبان عرفانی، ترجمه اسماعیل سعادت، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 

 ق. 2428هاشمی، محمد یحیی، الام الصادق ملهم الکیمیاء، بیروت: دار الاضواء، اول، 

 ش. 2807جلال الدین، غزالی نامه، تهران: هما، اول،  همایی،

 ق. 2427یافعی، عبد الله بن اسعد، مرآه الجنان و عبره الیقظان، تصحیح: خلیل المنصور، بیروت: درا الکتب العلمیه، اول، 

 مقالات

 . ansaari. در« ن و تفسیر نعمانیدر سنت صوفیا السلامعلیهبه روایت امام هادی  السلامعلیهتفسیر امام  صادق »انصاری، حسن، 

Kateban . som.                              

 .5، دایره المعارف تشیع، ج «جابر بن حیان»انوشه، حسن، 

نگاهی به حقائق »، ثبوتف تکبر، 29، شماره 08طلوع، زمستان ...« ذهبی درباره سه تفسیر  هادیتأملی در بررسی »بابایی، علی اکبر، 

 .89، شماره 2805آینه میراث، بهار ...« و زیادات حقائق التفسیر  التفسیر

 .8، تراثنا شماره «المصطلح الرجالی اسند عنه»حسینی جلالی، سید محمد رضا 

 .2در دانشنامه جهان اسلام ج « جابر بن حیان»خضرایی، مستوره، 

 .25، دایره المعارف بزرگ اسلامی، ج «تفسیر نعمانی»زعفرانی زاده، سعید، 

 .7دانشنامه جهان اسلام ج «  السلامعلیهتفسیر امام جعفر صادق »سبحانی، محمد تقی و محمد تقی کرمی، 

 ش. 2872، بهمن و اسفند 48کیهان اندیشه، شماره «  السلامعلیهمعرفی برخی آثار منسوب به امام  صادق »ضیائی، علی اکبر، 

 .05و  04مشکاه، شماره « شناسان جابر بن حیان و خاور»عظیم زاده تهرانی، طاهره 

 .50، کاوشی نو در فقه شیعه، شماره «مصاحبه با حجه الاسلام مددی»مددی، احمد، 

 م. 2258،  28، مجله لواء الوحده الاسلامیه، سال اول شماره « أتوحید المفضل ام توحید الجاحظ ؟»مصطفی جواد، 



 .90ه ، کیهان اندیشه شمار«تفاسیر منسوب به ائمه»موسوی، 
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  السلامعلیهصادق   السلامعلیهگذری بر زندگی امام جعفر صادق                            

 دکتر سید  صادق سجادی                                                                                                              

 چکیده

است. با مراجعه به منابع موجود و در عین حال  السلامعلیهششمین امام شیعیان و بنیان گزار فقه جعفری، حضرت جعفر بن محمد الصادق 

معتبر از نویسندگان و دانشمندان شیعی و سنی می توان شرح حالی از آغاز تولد ایشان تا گزارش القاب و کنیه ها، شرایط سیاسی و 

نویسندگان و دانشمندان غیر از سوی شیعیان و حتی  السلامعلیهاجتماعی و فضا علمی و فرهنگی عصر امام را بدست آورد. امام  صادق 

ضد اموی  هادیشیعی به امامت، پیشوایی، فضل و علم، شرف و سیادت وصف شده اند. ایشان در تحولات سیاسی دوره خود و کوشش 

هاشمی نقش مستقیمی بر عهده نداشته است. به هنگام بنیاد خلافت عباسی، گر چه ایشان مخالفت مستقیمی  هادیعباسیان و دیگر گروه 

ق مسموم گردیده و در  240ز خود نشان نداد ولی همواره مورد سوء ظن ابو العباس سفاح و منصور بود. عاقبت نیز در نیمه رجب یا شوال ا

 بقیع در قبه پدرانش به خاک سپرده شد.
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  السلامعلیهامام  صادق  شرایط علمی و فرهنگی در عصر                              

 و بستر شکل گیری مذهب جعفری                                             

 دکتر احمد پاکتچی                                                                                                                    

 چکیده

 289در سال  عباسبنیبه  امیهبنیری، دوره ای تعیین کننده در تاریخ تمدن اسلامی است. اتنقال حکومت از نیمه نخست سده دوم هج

ق در پی قیام ابو مسلم خراسانی نه تنها یک واقعه سیاسی بلکه بستر برای تحول فرهنگ و تمدن اسلامی است. عبور از تعصب عربی و 

ما  هادیات جدی تغییرات پیش گفته بود. تعصب زدایی مذکور، زمینه ساز توجه به داشته عرب گرایی امویان توسط حکومت عباسی از ثمر

ین توجه ایران بود. در پی همین توجه به فرهنگ ایرانی نه تنها در عرصه سیاست بلکه در اقبل اسلامی لز غیر اعراب شد که البته شاخص 

جایگزین ایدئولوژی قوم گرایی عربی گردید. از این رو توجه به فرهنگ فرهنگی، ایدئولوژی باستانی گرایی ایرانی  هادیبرخی عرصه 

از سویی  کوچک منطقه ای فراهم شد. فضای مذکور زمینه ساز پیدایی مساله تدوین هادیدیگر همچون فرهنگ یونانی و فرهنگ  هادی

یر گذار در مطالعات دینی شد. در این سده هم در ز مطالعات نسبتا غیر دینی همچون مطالعات زبانی و ادبی تاثو پای گرفتن شاخه هایی ا

معارف اسلامی همچون فقه، سده تدوین و شکل گیری مکاتب گوناگون فکری بوده  هادیتاریخ اندیشه کلامی و هم در دیگر زمینه 



توسط امام  صادق مدون فقهی به عنوان مذهب، فقه اهل بیت نیز  هادیاست. و می توان گفت هم زمان با شکل گیری نخستین دستگاه 

 تدوین یافت و در مسیر دستگاهی شدن گام نهاد السلامعلیه
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  السلامعلیهاجتماعی در گفتمان روایی امام  صادق  هادیرویکرد                     

 مقدمه ای بر گفتمان دینی روایی                                      

 دکتر حسن بشیر                                                                                                                   

 چکیده

به ویژه در زمینه  السلامعلیهانظری مطرح شده توسط حضرت امام  صادق کلان نظری و فر هادیاین نوشتار در صدد آن است که یافته 

اجتماعی را کشف نماید . جهت تحقق این هدف بسیاری از روایات منسوب به آن حضرت که در کتاب میزان الحکمه جمع آوری  هادی

اجتماعی، مطابقت با برخی از نظریات   هادیین مفاهیم اصلی، استخراج دیدگاه و ضمن بررسی دقیق، طبقه بندی، تعیشده اند  ملاحظه 



فردی،  هادیاجتماعی در حوزه  هادیدر زمینه  السلامعلیهآن امام  هادیجدید علمی در حوزه جامعه شناسی، و بلاخره کشف دیدگاه 

 اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، و غیره تلاش شده است که رویکردهای اصلی در این زمینه کشف و احصاء شوند.

ه مناسب مختلفی نسبت داد که آن حضرت ب هادیرا می توان به گفتمان  السلامعلیههای اجتماعی روایات منسوب به امام  صادق رویکرد

مختلف مطرح فرموده اند و از نوعی از معنای همزمانی و در زمانی برخوردار هستند. معنای همزمانی  هادیموقعیت، شرایط، زمان و مکان 

خاص می باشند، اما تعدد مصادیق معنایی آن ها نوعی از تکامل در زمانی را  هادیناظر به موقعیت  مفاهیم مطرح شده گر چه عمدتاً

 تایید و تاکید قرار می دهد. تداعی می کند که جهان شمولی مفاهیم مزبور را مورد
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  السلامعلیهسیاسی امام  صادق  هادینگاهی به دید گاه                                     

 علی اکبر علیخانی                                                                                                                             

 چکیده



سیاسی می تواند طیف وسیعی از  هادیاست. اگر چه دیدگاه  السلامعلیهسیاسی امام  صادق  هادیجستار حاضر در صدد تبیین دیدگاه 

مباحث را در بر گیرد، ولی تمرکز مقاله حاضر بر چند بحث مهم سیاسی می باشد از جمله: حکومت و حاکمان، عدالت سیاسی، شورا و 

یف می در قالب یک نظام معین در سه مولفه تعر السلامعلیهمشورت، خشونت و مدارا. به طور کلی چار چوب تفکر سیاسی امام  صادق 

سه « مبانی سیاسی»گردد: مبانی سیایت، هدف سیاست، روش سیاست. در کنار این موارد نقش مردم و حاکمان نیز روشن شده است. در 

سه  هادیمولفه فرعی بیان گردیده است: معرفت خداوند و عمل به حلال و حرام او، تحقق عدالت، نفی ظلم و ستم. بر اساس این مولفه 

حضرت مطرح شده اند می توان به امنیت، عدالت و رفاه و  هایآموزهو از مهم ترین اهدافی که در  شودمینیز تبیین  «هدف سیاست»گانه 

نیز به عنوان محقق کننده اهداف سیاست بر سه محور شورا و مشورت، شایسته سالاری و مدارا کردن « روش سیاست»آسایش اشاره کرد. 

 استوار است.
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 اداره –تحلیل دوگان سیاست                                                  

  السلامعلیهامام  صادق  هایآموزهبر اساس برخی از                                   

دکتر حجت                                                                                                                                                   

 الله صادقی

 چکیده

 بر تاکید مبنای بر اداره –کهن الگوی جدایی سیاست از اداره، به شکل گیری گفتمان مدیریت دولتی انجامیده است. دوگان سیاست 

همسو و ناهمسو با این  هادیلانیت ابرازی، سپهر سیاست را از سپهر اداره جدا می انگارد. در این نوشتار ضمن مرور دقیق نظریه عق

در باب همکاری با دیوان سالاری حکمرانان جور مرور  السلامعلیهامام  صادق  هایآموزهدوگان، با اتخاذ رویکرد نهاد گرایانه برخی از 

ملاحظات نهادی خط مشی ها و قواعدی که حکمرانان، آن ها را به منصه ظهور می رسانند مقتضی  شودمی. از این مرور نیتجه شودمی

 . است آشکار تعارضی در اداره – سیاست دوگان درونمایه با که است عدل –نقد عقلانیت ابزاری و توجه به دوگان امام جور 
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  السلامعلیهجمعی و نقش آن در تکامل انسان از منظر امام  صادق  هادیگرایش                     

رضا شکرانی / محمد                                                                                                                                 

 ی پورباو

 چکیده

گرایش به جمع یک گرایش فطری و طبیعی است که در نهاد هر انسان وجود دارد و از آنجایی که وظیفه انسان ها تلاش برای تکامل 

مادی و معنودی خود است، لذا این تکامل تنها در سایه این مهم تحقق می یابد. لزوم گرایش به جمع را باید از اهمیت آن در زندگی انسان 

. مشکلاتی از قبیل شودمیچنین گرایشی بر طرف  هادیت که بسیاری از مشکلات انسان ها در طول تاریخ با به کارگیری مؤلفه دانس

مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و خانوادگی؛ حتی تأثیر آن در عالم تکوین و قضا و قدر الهی را می توان عنوان کرد. مثلاً 

 . شودمیون صله رحم اشاره نمود که تأثیر تکوینی در زندگی انسان دارد و آن این که سبب فزونی رزق و عمر می توان به آموزه ای چ

در آن ها ذکر شده است، این مسئله از نگاه آن امام بزرگوار  السلامعلیهدر این پژوهش با بهره گیری از منابعی که احادیث امام  صادق 

. همچنین به اهمیت این مسئله و کارکردهای آن پرداخته شده شودمین با تکامل انسان تبیین بررسی شده است؛ ضمن آن که رابطه آ

 است.

ی که روحیه جمعی را در فرد ایجاد می کند، در شکل گیری جامعه مطلوب که بستری مناسب برای دستیابی به هایآموزهبی شک تمام 

سعادت و کمال حقیقی و در نهایت عبودیت خداوند است، مؤثر است. با مطالعه احادیث آن امام بزرگوار در تمام زمینه ها و باب ها به این 

جمع گرایانه صورت می گیرد و شواهدی از فرمایشات ایشان در این  هادین تنها در سایه گرایش نتیجه دست یافتیم که تکامل واقعی انسا

 باره ارائه شده است.
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 لسلاماعلیهابعاد و جایگاه علوم انسانی در میراث فکری امام  صادق                         

 غلامعلی پیراسته / سمیه صفایی بازار جمعه                                                                                                     

 چکیده

، به حق، نقش بسزایی در توسعه علمی و فرهنگی شیعه  السلامعلیهششمین پیشوای شیعیان و رئیس مذهب جعفری، امام جعفر صادق 

ایشان در شناساندن حقیقت دین و  هادیداشته اند تا جایی که آن چه را که اکنون از معارف ناب اسلامی در اختیار ما است به دلیل تلاش 

در فرصت  السلامعلیهم می گشت، امام مذهب شیعه می باشد. در دورانی که جنگ عقاید در آن رفته رفته سبب ساز خاموشی حقایق اسلا

سیاسی، قاطعانه، با عقاید انحرافی برخورد نمود و با تربیت شاگردان فرهیخته در علوم مختلف و نشر  هادیبه دست آمده از درگیری 

 تعلیمات توسط آنان و نیز احادیث ارزشمندش، اسلام را از خطر نابودی نجات داد. 

 هادیرویی با جریان را در رویا السلامعلیهنوشته حاضر، در تلاش است تا با سیر تحقیقاتی خویش، توانایی مکتب علمی امام  صادق 

 مایاند و ابعاد علمی نهضت ایشان را به تصویر بکشد.فکری دوران بن
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  السلامعلیهعلم اخلاق و زهد در مکتب امام  صادق                                     

 دکتر مهدی سپهری                                                                                                                         

 چکیده 

به عنوان شا خه ای از علوم انسانی از ارزش خوی ها و رفتارهای آدمی بحث می کند. اخلاق جایگاه هر یک از رفتارهای  علم اخلاق

مشتمل بر ارزش ها و در بردارنده  هادیاخلاقی، مجموعه  هادیآدمی را در نظام ارزشی مشخص، تعیین می کند. از این رو نظام 

نیک و انجام اعمال پسندیده و نیز جهت دوری از خوی ها و کردارهای ناپسند می  هادیی دستورهایی جهت متصف شدن آدمیان به خو

به طور خاص مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین سعی شده به  السلامعلیهباشند. در جستار حاضر نظام اخلافی مکتب امام  صادق 

م اخلاقی متعارف و مشهور مورد مقایسه قرار گیرد. در ادامه موضوع منظور مطالعه ای فرا اخلاقی، نظام اخلاقی مکتب آن حضرت با نظا



آن حضرت با متصوفه ارائه شده است. در فصل دوم به نقل قول  هادیزهد در چهار فصل دنبال گردیده است. در ابتدا بر خوردها و گفتگو 

آن حضرت در باب زهد آباء ایشان اشاره شده است. در سومین فصل نیز مفهوم زهد از طریق لوازم آثار و استعارات و تمثیلات  هادی

یا عدم آن در سلسله مشایخ  السلامعلیهتوضیح داده شده است. در فصل پایانی نیز به سوال تاریخی مبنی بر حضور تاریخی امام  صادق 

 ست.متصوفه پاسخ گفته شده ا
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 در علوم قرآنی و تفسیر السلامعلیهجایگاه امام  صادق                                      

 عباس مصلانی پور یزدی                                                                                                                           

  چکیده

طلایه دار حرکت فرهنگی و تبلیغی بوده و با تأسیس مراکز علمی و آموزشی، تربیت شاگردان عام و  السلامعلیهبی شک امام  صادق 

استحکام بخشیده  را تشیع مکتب علمی –فرهنگی  هادیخاص، نشر و گسترش احادیث اهل بیت عصمت علیهم السّلام به خوبی بنیان 

است. از معصومان علیهم السلّام در تفسیر و توضیح آیات قرآن، روایات فراوانی به دست ما رسیده است. در این میان، روایات منسوب به 



با  مالسلاعلیهدر مقایسه با دیگر معصومان علیهم السلّام از تعداد بیشتری برخوردار است. امام  صادق  السلامعلیهامام جعفر صادق 

مخصوص که مخالف با روال  امون خود و تعلیم دین به شیوه ایگستردن بساط علمی و گرد آوری خیل کثیری از مشتاقان دانش دین پیر

معمولی فقه و حدیث و تفسیر و به طور کلی مغایر با دین شناسی رائج علما و محدثان و مفسران وابسته به دستگاه خلافت بود، عملا دین 

در توسعه فرهنگ قرآنی نقش اساسی را ایفا کرده  السلامعلیهدین ناشناسی دستگاه خلافت را اثبات می کند. امام  صادق  شناسی خود و

. جلو 4. بیان مبانی و اصول راهبردی؛ 8. تربیت مفسر؛ 9. نقش هدایتی و تربیتی در تفسیر؛ 2اند که مهم ترین موارد آن عبارت است از: 

 گیری از انحراف ها و کج اندیشی ها در تفسیر.

بوده و بخش بزرگی از احادیث و علوم اهل بیت توسط  السلامعلیهقیدتی بر امام  صادق از آن جا که تکیه اصلی امامیه از نظر فکری و ع

را می توان در تفاسیر مأثور امامیه و غیر امامیه مشاهده کرد. اقوال  السلامعلیهاین امام اشاعه یافته است، اقوال تفسیری امام  صادق 

ه شاخه قابل تقسیم است: الف: روایاتی که در باب جایگاه و فضیلت قرآن رسیده در یک طبقه بندی در س السلامعلیهتفسیری امام  صادق 

و مسلمانان را به تحفظ، انس و تدبر قرآن تشویق می کند و اهمیت قرآن را در زندگی نشان می دهد. ب: روایاتی که در موضوعات علوم 

فضائل و خواص تلاوت آیات و سور رسیده است. ج: روایاتی که قرآنی مانند ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، اسباب نزول، جمع قرآن و 

در تفسیر آیات رسیده است. شرح واژگان، شرح مفاد کلمه، شرح جمله، تأویل آیه و تعیین مصداق یا مصادیق آیات از مهم ترین گونه 

 است.  السلامعلیهروایات تفسیری امام  صادق  هادی
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 در حوزه حدیث و علوم آن السلامعلیهنقش امام  صادق                                       



 مهدی ایزدی                                                                                                                                        

 چکیده

به تدریج از سنت آن حضرت فاصله گرفت. با توجه به تبلور سنت در وسلم علیه و آله  اللهصلیامت اسلامی پس از رحلت رسول اکرم 

سعی بلیغی در حفظ و ترویج احادیث نبوی نمود. اهم این کوشش ها  السلامعلیهعلیه و آله  ، امام  صادق  اللهصلیاحادیث حضرت رسول 

مؤکد بر کتابت و نشر  هادیهزار نفر، توصیه  به شاگردانی بالغ بر چهار عبارتند از: تشکیل مجالس عمومی و خصوصی تعلیم احادیث

 دید و مقابله با احادیث دخیل و ساختگی.بعمأۀ در زمان امامت آن بزرگوار گررحدیث که موجب فراهم آمدن امالی، رسائل و اصول ا

وافری نمود که مهم ترین مصادیق آن عبارتند از: راهکارهای حل تعارض  هادیآن بزرگوار در تأسیس و بسط علوم حدیث نیز تلاش 

 احادیث، جرح و تعدیل رجال حدیث، فقه الحدیث، ضوابط نقل به معنی و توجه به موضوع اسناد و طرق تحمل حدیث.
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 نقد و بررسی حدیث در مکتب جعفری                                              

 ی اردکانیئکمال صحرا                                                                                                               

 چکیده

روایت شده است. این امر موجب شده است که برخی  السلامعلیهبسیاری از احادیث مکتب اهل بیت علیهم السلّام از طریق امام  صادق 

شیعه را مذهب جعفری بنامند. با دور شدن مردم از عترت، انحرافات زیادی در میان جامعه پدید آمد که کمترین آن جعل و تحریف در 

رگزاری جلسات علمی، پرورش شاگردان و برای مقابله با انحرافات یه وجود آمده در جامعه به ب السلامعلیهاخبار و احادیث بود. امام  صادق 

در احیا امر دین ایفا کرد. در مکتب حدیثی جعفری علاوه بر توصیه به نقل روایت اخبار، به نقد و  ایعمدهانتشار احادیث پرداخت و سهم 

در حوزه نقد و بررسی  السلامعلیهامام  صادق  هادیبررسی احادیث نیز توجه داده شده است. در این تحقیق مجموع رهنمود ها و راه کار 

متنی گرد آوری و استخراج شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد  هادیسندی و بررسی  هادیحدیث در دو محور کاوش 

ر سندی، به موضوعاتی مانند: اهمیت ذکر اسناد و یادکرد راویان، معرفی راویان موثق و ناقلان غی هادیکه آن حضرت در حوزۀ کاوش 

میت موثق، تأیید و یا تکذیب برخی از روایان، برحذر داشتن از راویان قصه سرا، پرهیز از راویان غالی و در حوزه نقد و بررسی محتوا، به اه

نقد حدیث، بیان راه کارهای رفع تعارض اخبار، اشاره کرده است. علاوه بر این،  هادیژرف نگری در مضمون روایات، ارائه بعضی از معیار 

متعددی وجود دارد که آن حضرت روایات متداول بین مردم را نقد و بررسی کرده است. این موارد مرجع  هادیر مکتب جعفری نمونه د

 نقد و بررسی اخبار به حساب می آید.  هادیمناسبی برای تعلیم شیوه 
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  السلامعلیهتقیه و امام  صادق                                                         

 حسین هاونگی                                                                                                                                           

 چکیده

می باشد. از آن جایی که قسمت اعظم این تحقیق مربوط به  السلامعلیههدف از انجام این تحقیق بررسی موضوع تقیه و امام  صادق 

معتبر و مطالعات صورت گرفته در خصوص موضوع مورد بحث می باشد، تحقیق به شیوه مطالعۀ  هادیبررسی مدارک، اسناد، پژوهش 

ی این منظور پس از شناسایی منابع مستند و معتبر، اقدام به بررسی آن شده، فیش برداری صورت گرفته و اسنادی انجام گردیده است. برا

از طریق تحلیل محتوایی مطالب، تجزیه و تحلیل و نتایج استخراج شده است. آن چه در این مقاله مورد بحث عمیق واقع شده عبارت از: 

و آثار  السلامعلیهو مشروعیت تقیه، تقیه در مذهب شیعه، اقسام تقیه از منظر امام  صادق تقیه در تاریخ موحدان چگونه است، قرآن کریم 

دور نیز  هادی، بلکه در دوران شودمیسازندۀ تقیه، می باشد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که مسئله تقیه منحصر به تاریخ اسلام ن

آن در روزگار گذشته به مؤمن آل فرعون و اصحاب کهف اشاره نمود. بررسی ها  هادیوجود داشته است که می توان از مهم ترین مصداق 

بیانگر آن است که تقیه در مذهب شیعه یکی از اصول بنیادین به شمار می رود و به همین سبب شیعیان بیش از دیگران معروف به انجام 

تقیه را برای شیعه یک  السلامعلیهنندۀ تقیه است. امام  صادق تقیه واقعی هستند به صورتی  که در برخی اذهان شنیدن نام شیعه تداعی ک

امر ضروری می دانسته اند و به زعم ایشان ترک تقیه همانند تارک نماز می باشد. به همین خاطر است که می بینیم در شرایط بحرانی ای 

دیدی برای ارتباط و پیشرفت نظام عقیدتی شیعه با اعضای ج رازبودند، امام او را واداشت تا اب که عباسیان در نظام سیاسی خود ایجاد کرده

ه ککار گرفت و به اصحاب خود آموخت  نظام زیرزمینی ارتباطات را در جامعه به السلامعلیهجامعۀ خود جستجو کند. لذا امام  صادق 

عواملی است که باعث شد، شیعیان در طول معارف شیعی را در دسترس همگان قرار ندهند و در بیان آن تقیه نمایند. تقیه از اساسی ترین 



تاریخ خونبار خود به حفظ مکتب و عقایدشان پرداخته و آن را به دست ما برسانند. به همین جهت تقیه، یکی از معتقدات کلامی، فقهی 

 می گردد. تاریخی آن برای حفظ موجودیتش در برابر اکثریت غیر شیعه و همین طور غیر مسلمان محسوب هادیشیعه و عملکرد 
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 سامانه طب اسلامی و رهنمودهایی از گنجینه عظیم معارف پزشکی                             

  السلامعلیهحضرت امام جعفر صادق                                                 

محمد مهدی                                                                                                                                        

 اصفهانی

 چکیده 

زم برای حفظ سلامت و بازگرداندن آن در لا هادینیاز به خدمات پزشکی، از آغاز آفرینش انسان، انگیزه تلاش برای دستیابی به آگاهی 

درمانی قابل دسترس بوده و به اقتضای حکمت و لطف ذات باری تعالی، راه  هادیصورت از دست رفتن تندرستی با به کار گرفتن شیوه 

، از این رو، دانش پزشکی انبیاء الهی و هم به مدد عقل و اندیشه همواره گشوده بوده است هایآموزهبرای نیل به این مقصود هم از طریق 

گذشته تا تکامل یافته ترین شکل آن در عصر  هادیکه عهده دار پاسداری از سلامت و حیات آدمی است از ساده ترین شکل آن در دوران 

 حاضر، بدون وقفه در قالب یک نیاز اساسی مورد توجه بوده است.
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  السلامعلیهدر پیشگاه یه شیمیدان بزرگ، امام جعفر صادق                                  

 / غلامحسین غاربی کلخوران علی احد زاده                                                                                                   

 چکیده 

تحقیقات پیرامون علمی ائمه اطهار علیهم السلّام موضوعی است که کمتر مورد توجه محققان و نویسندگان قرار گرفته و بیشتر در ابعاد 

 .اخلاقی، اعتقادی، و ... مورد مطالعه قرار گرفته است



به عنوان پیشتاز عرصه علمی و مرجع بسیاری از یافته ها در علوم مختلف، موضوع این تحقیق بوده که  السلامعلیهامام جعفر صادق 

آن حضرت را در علوم مختلف به خصوص در رشته شیمی مورد بحث و بررسی قرار دهند و بر  هادیمؤلفان سعی نموده اند آرا و اندیشه 

آن حضرت به زبان علمی آن روزها شالوده نظریاتی است که امروزه توسط دانشمندان این علم  هادیکه فرموده این اساس نشان دهند 

 .شودمیارائه 

، نقش امام در توسعه علوم مختلف، نظریه امام   السلامعلیه، شرایط علمی عصر امام  صادق  السلامعلیهشخصیت علمی امام  صادق 

ایش جهان، نظریه امام درباره زلزله، نظریه درباره ساختمان بدن انسان، تئوری نور از نظر امام  صادق درباره پید السلامعلیهصادق 

یک شیمیدان  هادیعلل بعضی از بیماری ها، نظریه بهداشتی و زیست محیطی، امام از دیدگاه سایر سایر دانشمندان، نظریه  السلامعلیه

 ضوعاتی است که در این مقاله مورد مطالعه و بحث بررسی قرار گرفته است.بزرگ، ترکیبات آب، خاک و هوا و از جمله مو

بر اساس این تحقیق چنان چه بخواهیم دانشمندان علم شیمی را معرفی نماییم بدون شک یکی از بزرگ ترین آن حضرت امام جعفر 

 خواهد بود که جزو پایه گذاران آن به شمار می رود.  السلامعلیهصادق 
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  السلامعلیهمشاوره کار آمد از منظر امام  صادق                                      



علی نقی فقیهی/ محسن شکوهی                                                                                                                   

  یکتا

 چکیده

علاوه بر  السلامعلیهدینی، جایگاه ویژه ای است. در کلمات و سیره معصومان: ، به خصوص امام  صادق  هایآموزهبرای مشاوره در 

امور زندگی دنیوی و اخروی و ارتقای سلامت روانی و معنوی افراد، تشویق مردم به مشاوره در جهت دستیابی به نگرش، صحیح در 

نظام مشاوره کار آمد، می توان به موارد زیر اشاره نمود: باور به اهمیت و جایگاه  هادیخانواده ها و جامعه بر مشاوره نظام مند از مؤلفه 

بر آمده از  هادیماعی، توجه به اهداف، مبانی، اصول و روش مشاوره از نظر معنوی و حل مشکلات روانی، شناختی، عاطفی، اخلاقی و اجت

 شایسته اخلاقی و شغلی و پایبندی به وظائف تقوائی در فرآیند مشاوره. هادیآن ها، اتصاف مشاور به ویژگی 
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  السلامعلیهاصول راهبردی در مکتب علمی امام صا دق                               

 مرضیه محصص                                                                                                                 

 چکیده

علیه و آله  ، مؤسس پویا ترین و ممتاز ترین مکتب در تاریخ شکوهمند اسلامی بوده  اللهصلیششمین امین رسالت الهی،  صادق آل محمد 

اسلامی را به منصۀ  هادیگوناگون فکری، به نحوی بی دلیل، جامعیت و کار آمدی اندیشه  هادیاست. مکتبی که امواج پر تلاطم مشرب 

 پیراست و سر چشمه فیاض دیگر مکاتب گردید. پندارهای مبدعان الحادی هادیظهور رسانید، ساحت دین را از شائبه 

راه یافته در دین برپا کرد و بدین سان موجبات  هادیبا بنیادی نهادن مکتبی شیعی، انقلابی صامت علیه بدعت  السلامعلیهامام  صادق 

 تکامل انسان ها را در سایۀ آیین خاتم فراهم نمود.

نی همچون تفسیر، فقه و احیاء و نشر میراث مهجور حدیثی شیعه، با بهرمندی از سرچشمه در کنار توسعۀ علوم دی السلامعلیهامام  صادق 

 وحیانی، به نظریه پردازی در عرصۀ علوم تجربی نیز می پرداختند.  هادی

حائز  هادیاستخراج شاکله  و السلامعلیهب علمی امام  صادق مقالۀ حاضر کوششی است با هدف ترسیم بعضی از اصول راهبردی در مکت

 علمی در جهان امروز. هادیاهمیت در شکل گیری، هدایت و مدیریت فعالیت 
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  السلامعلیه بیت اهل صادق  آموزشی –تأملی در مکتب علمی                                     

 حسن نقی زاده                                                                                                                     

 چکیده

ر از اهمیت ویژه ای ب السلامعلیهموفق علمی آموزشی می اندیشند مطالعه و بررسی مدرسۀ امام  صادق  هادیبرای همه آنان که به نظام 

خوردار است و امروز جامعه اسلامی، در راستای یافتن یک نظام تربیتی آموزشی، به درک مشخصات این مکتب سخت نیازمند است. در 

یک نظام آموزشی را از بررسی  هادیکه آیا می توان مبانی هدف ها، روش ها و ویژگی  شودمیاین جا پرسش هایی از این دست مطرح 

به دست آورد؟ نگارنده بر این باور است که ضمن امکان استحصال چنین نظامی برای کشف ابعاد و ویژگی  سلامالعلیهحیات امام  صادق 

 این مدرسه گویا ترین اسناد روایات وارده از خود امام ششم است، هر چند تبیین حقیقت مورد نظر فراتر از حد یک مقاله است. هادی

ات، شمایی از خصوصیات مدرسه را بازگو نماید. تعریف علم، هدفمندی آن، نوع گزینش استاد و نویسنده کوشیده است با استناد به این روای

 دانشجو و جامعیت این مدرسه، اولویت ها و برآیند آموزشی آن، از نکاتی است که در این نوشته مورد توجه قرار گرفته اند.
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  السلامعلیهعلم آموزی در مکتب امام  صادق                                         

 لیلا حیدری                                                                                                                      

 چکیده

فرزندان آدم در میان مخلوقات دیگر به شمار می رود.  هادیعلم و دانش از نعمات پردازش خداوند به انسان است و از مشخصه ها برتری 

 در بیان اهمیت و ارزش علم و عالم، رهبران دینی و علمای الهی سخنان حکمت آموز بسیاری گفته اند.

جایگاه ویژه ای دارد. امام به عنوان عالم بزرگ تشیع با بهره گیری از علم الهی خویش  سلامالعلیهاز میان این بزرگواران امام جعفر صادق 

 و میراث علمی پدران خود تلاش فراوانی را برای نشان دادن اهمیت و ضرورت علم آموزی انجام دادند.

است و اصحاب و شاگردانش را به دانش اندوزی و  فراوان و نصایح و مواعظ والائی در زمینه دانش و علم داشته هایآموزهایشان تعالیم و 

علم و وجوب دانش اندوزی با تعبیرات مختلف ذکر شده است.  به طلب السلامعلیهکسب معرفت تشویق و ترغیب می فرمود. ارشاد امام 

، ارج نهادن به دانشمندان، علم در کنار ترغیب و تشویق به دانش اندوزی سفارشات فراوانی را در زمینه تشویق به تفکر السلامعلیهامام 



ارزشمند و سودمند، تشویق به یادداشت و کتابت و مباحث دیگری که مرتبط با علم آموزی هست دارند. در این مقاله سعی شده است این 

 مسئله با استخراج بیاناتی از آن حضرت مورد بررسی قرار گیرد.
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  السلامعلیهرابطه متقابل علم و ایمان از نگاه امام  صادق                                

 فاطمه سلیمانی                                                                                                                                              

 چکیده

ایمان نورانیتی است که در قلب انسان محقق می گردد و او را به تسلیم محض در برابر خدا و وحی وا می دارد. آثار این تسلیم قبل از هر 

 و سپس بر تمایلات او اثر می گذارد و ثمرۀ آن بر یکایک اعضاء و جوارح انسان ظاهر می گردد. شودمیچیز در اندیشه و فکر آدمی ظاهر 



اساس ایمان بر معرفت، نسبت به حقایق عالم و به خصوص حقایق ماورایی و غیبی گذاشته شده است. شناخت حقیقت عالم و تقویت این 

. شودمی. از این اعتقاد و باور برخاسته از معرفت عمیق، به ایمان تعبیر شودیمشناخت باعث به وجود آمدن باور و اعتقاد قلبی در انسان 

 بدیهی است هر چه علم انسان عمیق تر باشد ایمان حاصل از آن نیز قوی تر خواهد بود.

ارکان را در پی خواهد  حقیقت ایمان را اعتقاد و باور قلبی به عقاید حقه می داند، که اقرار به لسان و عمل به السلامعلیهامام  صادق 

داشت. ایشان با تعریفی که از علم و نحوۀ حصول آن در انسان دارد بر وجود ارتباط متقابل بین علم و ایمان تصریح می کند. امام علم را 

ض در اثر نوری می داند که خداوند بر قلب هرکس بخواهد افاضه می کند؛ به همین جهت بر آمادگی و استعداد قلب جهت دریافت این فی

عقل در اندیشه ورزی در حقایق  هادین آمادگی ذهنی توسط فعالیت ایعمدهتحقیق عبودیت در نفس، تأکید دارد. ایشان معتقدند بخش 

ر تقویت ایمان دینی صورت عالم و تنزیه و مبرا ساختن ذهن از عقاید و افکار باطل و همچنین تزکیه نفس و کسب فضایل اخلاقی در اث

 نابراین همان طور که علم و معرفت در تحقق و تقویت ایمان مؤثر است، ایمان نیز در تقویت و گسترش علم تأثیر دارد.. بدمی پذیر
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 و جریان انحرافی مرجئه  السلامعلیهامام  صادق                                          



 سید محمد مرتضوی                                                                                                                    

 چکیده

علیه و آله سعادت مسلمانان را در پیروی از قرآن و اهل  اللهصلیمانان می باشد که در آن رسول خدا دیث ثقلین، حدیثی متواتر میان مسلح

علیه و آله به خاک سپرده نشده بود که اختلاف مسلمانان آغاز شد و  اللهصلیبیت علیهم السلّام: دانسته است، ولی هنوز پیکر رسول خدا 

د. در جنگ صفین پس از آن که کار به مذهبی آغاز گردی هادیاهل بیت علیهم السّلام: منزوی شدند و با کشته شدن عثمان جنگ 

حکمیت کشیده شد، عده ای که از نتیجه آن ناراضی بودند، این کار را کفر شمرده و همۀ کسانی که این کار را قبول داشتند تکفیر کردند و 

 السلامعلیهمخالفت امام علی آنان و  هادیبه کشتار مخالفان خود دست زدند. با توجه به ظاهر الصلاح بودن این گروه از مردم و تندروی 

با آنان، سؤالی در سطح جامعه مطرح شد که ملاک مسلمانی چیست؟ در برابر این گروه تند رو، گروه دیگری سر بر داشتند، با این اشعار 

گروه سیاسی بودند  قضاوتی نخواهیم کرد و نباید دربارۀ صحابه سخن گفت. این گروه که ابتدا یک السلامعلیهکه ما دربارۀ عثمان و علی 

رفته رفته به یک گروه عقیدتی به نام مرجئه تبدیل شدند و با انتشار عقایدی همانند: عدم تفکیک میان اسلام و ایمان، عدم تفکیک میان 

ی تفاوتی ایمان ظاهری و واقعی، عدم افزایش و کاهش ایمان  با اعمال خیر یا عدم آن ها، عدم تأثیر انجام گناهان کبیره در ایمان و ب

 نسبت به مسائل سیاسی، جامعه اسلامی را به شدت تحت تأثیر قرار داده و به انحراف کشاندند.

به عنوان پرچمدار مکتب اهل بیت علیهم السلّام : و مصداق ثقل اصغر، وارد مبارزه با این جریان  السلامعلیهدر این برهه امام  صادق 

 که بخشی از این تلاش را در این مقاله می خوانید.   خطرناک آنان برآمد هادییشه دانحرافی شد و در صدد اصلاح ان
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 فری در اشعار عربیپیشوای مذهب جع                                              

 حمید ولی زاده / رعنا نصیر پور ملکی                                                                                                 

 چکیده

 مایه فخر اسلام و صاحب تمامی فضایل بودند که آن ها را السلامعلیهپیشوای ششم شیعیان حضرت ابو عبد الله جعفر بن محمد  صادق 

مربوط به انسانیت، شرافت، کمال، عفتّ، تقوا، کار و تلاش،  هادیاز اجداد پاک و مطهرشان به ارث برده بودند. ایشان در همۀ عرصه 

خدمات علمی و فرهنگی، مصلحت دانی، تعلیم، عاقبت اندیشی، وعظ و نصیحت، خیر خواهی و غیره سمبل و الگویی برای بشریت هستند. 

 ری و بزرگترین مدرس فقه شیعی هستند. ایشان مؤسس مکتب جعف

شاعران بزرگی چون سید حمیری، ابن حجاج، ابو هریره الابّار، اشجع السلمی، عبد الله بن مبارک، حسن بن محمد بن المتجعفر، الوزیر 

اند که خود از نظر الاربلی، سید صالح القزوینی، شیخ عبد المهدی مطر و سید محمد جمال هاشمی در مدح این امام همام سخن گفته 

مناعت طبع در نهایت کمال و از لحاظ سلامت و رسایی در بالاترین حد بوده اند. در این مقاله، به زندگی، شخصیت و مکتب امام  صادق 

ار، و به بررسی و تحلیل اشعاری که در مدح ایشان سروده شده، پرداخته شده است تا در نهایت معلوم گردد که گفتار، رفت السلامعلیه

آنقدر والا و عظیم است که شاعران بزرگ و نامدار، زبان به بیان اوصاف و  السلامعلیهاخلاق، علم، تقوا، فضایل و مناقب امام  صادق 

  اند. خصوصیات و تبیین سخنان آن امام همام گشوده
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  السلامعلیهگونه شناسی مدون درباره شخصیت و جایگاه امام  صادق                           

 فرامرز حاج منوچهری                                                                                                                   

 چکیده

متفاوت اما همگونی از  هادیو رفعت جایگاه هر کدام از این ساحات، جنبه   السلامعلیهگوناگونی ابعاد شخصیت امام جعفر صادق 

به وجود آمدن فضایی باز  لامالسعلیهشخصیت آن امام همام را نموده است. یکی از مهم ترین موضوعات در عصر امامت امام  صادق 

این امکان را داد تا با بهره گیری از دانش پیشینیان خود  السلامعلیهفرهنگی بود. این فضا به امام  هادیبرای صورت دهی برخی فعالیت 

امامی را طی نماید. در این میان فقه جعفری، آراء تفسیری،  هادیاز خاندان عصمت، مسیر تدوین، طبقه بندی و ترویج برخی اندیشه 

کلام، اندیشۀ سیاسی، اخلاق، و جز آن، برخی از موضوعاتی بودند که مورد التفات آن حضرت قرار گرفته و ضمن توجه و روایاتی در این 

ه باز خورد برخی از ابعاد شخصیت ایشان در طول تاریخ زمینه ها، به تعلیم و تدوین مفاهیم آن پرداخته اند. در این میان تنها برای نمونه ب

  .شودمیاشاره 
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 السلامعلیهآثار منسوب به امام  صادق                                             

  علی نقی خدایاری                                                                                                                                

 چکیده

در میان فرق اسلامی، طیف وسیعی از متون و آثار در موضوعات گوناگون از سوی اصحاب  السلامعلیهبه دلیل جایگاه والای امام  صادق 

ثاری که از وضعیت بسیار متفاوتی از نظر درجه انتساب و اعتبار پسین به آن حضرت نسبت داده شده است؛ آ هادیفرق به ویژه در دوره 

در چهار بخش آثار منتشر شده )شامل آثار مستقل و ضمنی(، نسخه ها و  السلامعلیهبرخودارند. در این نوشتار آثار منسوب به امام  صادق 

منابع متأخر و آثار منسوب به امام نزد فرق غیر م در خطی منسوب به اما هادی، نسخه نایاب منسوب به امام در منابع متقدم هادیکتاب 

امامی مورد مطالعه قرار گرفته است. مهم ترین مسأله در مطالعه آثار منسوب به حضرت، مسأله اعتبار سنجی آن ها است. با توجه به این 

انده اند، در مطالعه حاضر کوشش شده با که برخی از آثار منسوب به حضرت مانند توحید مفضل و مصباح الشریعۀ مجرد از سند بر جای م

 .بررسی ساختار و نقد متنی قالب و مضمون این آثار، اعتبار و انتساب آن ها باز شناسی شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                   

 

 

 


